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465 ���������������������������������������������������������������������������������������������� پیشگفتار خطبهکتابنامه
کید می کند که  تأ این معنا  بر   دربارۀ صفات خداوند سخن می گوید و 

ً
این کلام عمدتا

اگر خدا را با چشم سر نمی توان دید با چشم دل و در لابه لای صفاتش می توان به خوبی 
مشاهده کرد.

در  و  مردم خطبه ای خواند  برای  و  نشست  بر کرسی خلافت ظاهری  امام  که  هنگامی 
کید کرد که  نْتَفْقِدُونِی« را تکرار فرمود و بر این معنا تأ

َ
ضمن آن خطبه جملۀ »سَلُونِیقَبْلَأ

 از تمام آیات قرآن و زمان و شأن نزول و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن 
ً
مخصوصا

باخبرم. در این هنگام، »ذعلب یمانی« که مردی شجاع و فصیح بود برخاست و پرسید: 
»ای امیر مؤمنان آیا پروردگار خود را دیده ای؟« و امامA با زیبایی تمام به او پاسخ داد.1

پاسخ امام: »افاعبدمالااری؟!«آیا چیزی را که نبینم می پرستم؟! 
1. توحید صدوق، ص305�

خطبـۀ 179

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:قبل از صفین در کوفه، سال 36 

هجری
مخاطب:ذعلب یمانی

موضوع:اعتقادی
ویژگی:خداشناسی یقینی امام1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص50�



خطبۀ

31 30

خطبۀ 179کلام امیر

31 30

کلام امیر

ذعلب در فکر فرو رفت که منظور امامA در اینجا کدام مشاهده است؟

لذا بلافاصله سؤال کرد: چگونه خدا را می بینی؟ »وکیفتراه؟« آیا این سؤال و استفهام برای 
کشف حقیقت بود یا نوعی انکار و جدال؟ پاسخ این سؤال بسته به این است که »ذعلب« را 

چگونه انسانی بدانیم از یاران معرفتی یا از اهل جدال.

1� مشاهدۀ خداوند با دل
یمَانِ«1  »لَاتُدْرِکُهُالْعُیُونُبِمُشَاهَدَةِالْعِیَانِوَلَکِنْتُدْرِکُهُالْقُلُوبُبِحَقَائِقِالِْ

چشم ها هرگز او را آشکارا نبیند اما قلب ها با نیروی حقایق ایمان، وی را درک می کند.

نکته
منظور از حقایق ایمان، اصول اعتقادی و معارف حقه است.2	 

مشابه
ملکوت  	 ابراهیم  به  بدین سان  رْضِ﴾3 

َ
الْ وَ ماواتِ السَّ مَلَکُوتَ إِبْراهیمَ نُری کَذلِکَ ﴿وَ

آسمان ها و زمین را نشان دادیم. 

دربارۀ حضرت یعقوبA می خوانیم: هنگامی که برادران یوسفA، پیراهن وی را در  	
مصر از او گرفتند و حرکت کردند، یعقوبA گفت: من بوی یوسف را احساس می کنم: 

دُونِ﴾4 اگر مرا دیوانه نخوانید بوی یوسف می شنوم . نْتُفَنِّ
َ
یحَیُوسُفَلَوْلاأ جِدُر

َ
یلَ ﴿إِنِّ

2� اوصاف خدا
2� 1� قرب و بُعد خدا

شْیَاءِغَیْرَمُلَبِسٍبَعِیدٌمِنْهَاغَیْرَمُبَایِنٍ«5
َ
یبٌمِنَالْ »قَرِ

او به همه چیز نزدیک است اما نه آن گونه که به آن ها چسبیده باشد و از همه چیز دور است اما 
1�لَاتُدْرِکُ:درک نمی کند. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص637�

3. انعام، 75�

4. یوسف، 94�

یبٌ:نزدیک. 5�قَرِ
مُلَبِسٍ: اسم فاعل از مادۀ »ملابسه« به معنای مخلوط شدن یا چسبیدن به چیزی است.

 الرجُلانِ: آن دو 
ً
بَایُنا

َ
بَایَنَ ، ت

َ
 الشی ءَ: آن چیز را برید و جدا کرد؛ ت

ً
بانَ ، إِبانَة

َ
مُبَایِنٍ: جدا؛ از مادۀ »بَین« به معنای دوری؛ أ

مرد از یکدیگر جدا شدند، دور شدند.

ومنکلملهAوقدسألهذعلبالیمانیفقالهلرأیتَربّکَیاأمیر
الْعُیُونُ تُدْرِکُهُ المؤمنین؟فقالAأفَأعبدُمالاأری؟!فقالوکیفتراه؟لَا
شْیَاءِغَیْرَ

َ
یبٌمِنَالْ یمَانِ،قَرِ بِمُشَاهَدَةِالْعِیَانِوَلَکِنْتُدْرِکُهُالْقُلُوبُبِحَقَائِقِالِْ

ةٍ،صَانِعٌلَابِجَارِحَةٍ، یدٌلَابِهِمَّ ةٍ،مُرِ یَّ مٌلَابِرَوِ مُلَبِسٍ،بَعِیدٌمِنْهَاغَیْرَمُبَایِنٍ،مُتَکَلِّ
ةِ، لَطِیفٌلَایُوصَفُبِالْخَفَاءِ،کَبِیرٌلَایُوصَفُبِالْجَفَاءِ،بَصِیرٌلَایُوصَفُبِالْحَاسَّ
ةِ،تَعْنُوالْوُجُوهُلِعَظَمَتِهِوَتَجِبُالْقُلُوبُمِنْمَخَافَتِهِ. قَّ رَحِیمٌلَایُوصَفُبِالرِّ
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نه آن گونه که از آن ها بیگانه شود.
مشابه

ید﴾1 زیرا ما از رگ گردنش به او نزدیک تریم . 	 قْرَبُإِلَیْهِمِنْحَبْلِالْوَر
َ
﴿وَنَحْنُأ

هُبِماتَعْمَلُونَبَصیر﴾2 هرجا که باشید همراه شماست و به  	 یْنَماکُنْتُمْوَاللَّ
َ
﴿وَهُوَمَعَکُمْأ

هر کاری که می کنید، بیناست. 

ولی شما  	 نزدیک تریم  او  به  از شما  ما  تُبْصِرُون﴾3   لا لکِنْ وَ مِنْکُمْ إِلَیْهِ قْرَبُ
َ
أ نَحْنُ ﴿وَ

نمی بینید.

2� 2� تکلم و ارادۀ خدا
ةٍ«4  یدٌلَابِهِمَّ ةٍمُرِ یَّ مٌلَابِرَوِ »مُتَکَلِّ

او سخن می گوید بی آنکه نیاز به تفکر داشته باشد و اراده می کند بی آنکه محتاج به تصمیم 
گرفتن باشد.

مشابه
لَه﴾ 5 اگر خدا برای مردمی بدی بخواهد، هیچ چیز  	 مَرَدَّ بِقَوْمٍسُوْءاًفَل هُ اللَّ رادَ

َ
أ إِذا ﴿وَ

مانع او نتواند شود.

نْیَقُولَلَهُکُنْفَیَکُونُ﴾6 چون بخواهد چیزی را بیافریند، فرمانش  	
َ
رادَشَیْئاًأ

َ
مْرُهُإِذاأ

َ
ماأ ﴿إِنَّ

این است که می گوید: موجود شو، پس موجود می شود.

2� 3� صنع الهی
»صَانِعٌلَابِجَارِحَةٍ«7 

او سازنده و خالق است اما به وسیلۀ اعضای پیکر.

1. ق، 16�

2. حدید، 4�

3. واقعه، 85�

ةٍ: تفکر و اندیشه؛ از مادۀ »ترویه« است که گاه به معنای سیراب شدن و گاه به معنای تفکر و اندیشه کردن آمده است. یَّ 4�رَوِ
یدٌ: اراده کردن. مُرِ

به معنای غم و  این واژگان  انجام دادن چیزی است.  به معنای عزم کردن برای  از مادۀ »هم« که  اهمیت دادن؛  ةٍ: هِمَّ
اندوهی که فکر انسان را به خود مشغول می کند، نیز آمده است و در خطبۀ مزبور به معنای اول است. 

5. رعد، 11�

6. یس، 82�

7� بِجَارِحَةٍ: عضو بدن؛ وسیلۀ جرح و عمل یعنی دست و پا.

مشابه
هُخَبیرٌبِماتَفْعَلُونَ﴾1 کار خداوند است که هرچیزی را  	 شَیْءٍإِنَّ تْقَنَکُلَّ

َ
ذیأ هِالَّ ﴿صُنْعَاللَّ

گاه است. به کمال پدید آورده است. هرآینه او به هرچه می کنید، آ

2� 4� لطافت الهی
»لَطِیفٌلَایُوصَفُبِالْخَفَاءِکَبِیرٌلَایُوصَفُبِالْجَفَاءِ«2 

او لطیف است اما نه به این معنا که پنهان باشد و بزرگ و قدرتمند است ولی نه به این معنا 
که جفاکار باشد.

نکته
لطیف بودن خداوند از دو جهت است یکی اینکه خداوند به بندگان لطف و عنایت دارد 	 

لا
َ
 لطیف است و جسم نیست؛ ازاین رو با چشم دیده نمی شود ﴿أ

ً
و دوم اینکه خداوند ذاتا

طیفُالْخَبیرُ﴾3 یَعْلَمُمَنْخَلَقَوَهُوَاللَّ
مشابه

گاه است.  	 هَلَطیفٌخَبیرٌ﴾4 هرآینه خدا باریک بین و آ اللَّ ﴿إِنَّ
هادَةِالْکَبیرُالْمُتَعالِ﴾5 دانای نهان و آشکار، آن خدای بزرگ متعال . 	 ﴿عالِمُالْغَیْبِوَالشَّ

2� 5� بصیرت و ترحم الهی
ةِ«6  قَّ ةِرَحِیمٌلَایُوصَفُبِالرِّ »بَصِیرٌلَایُوصَفُبِالْحَاسَّ

بیناست نه با عضو بینایی و چشم و مهربان است نه به معنای نازک دل بودن.

نکته
دیده 	  چشم  با  که  است  موجوداتی  تمام  به  او  علم  به معنای  خداوند  بودن  بینا  و  بصیر 

1. نمل، 88�

2� لَطِیفٌ: منظور از لطیف در اینجا نامرئی و نادیدنی است. 
الْجَفَاءِ: خشونت؛ از مادۀ »جفو« به معنای تنفر و روی گردانی، دوری، خشونت و بدرفتاری؛ جفوت: الرجل أعرضت 

عنه أو طردته و قد یکون مع بغض و جفا الثوب یجفو إذا غلظ فهو جاف، و منه جفاء الید و هو غلظتهم و فظاظتهم. 

3. ملک، 14�

4. حج، 63�

5. رعد، 9�

ةِ: وسیله و ابزار حس که در اینجا منظور چشم است.  6� الْحَاسَّ
 ، 

َ
اسْتَرَق رقیق کرد؛  و  نازک  را  آن چیز  الشی ءَ:   

ً
اقا

َ
إِرْق  ، 

َ
رَق

َ
أ نازک شد؛  و  نرم  به معنای   » 

ّ
مادۀ »رق از  مهربانی؛  ةِ:  قَّ الرِّ

الشی ءُ: آن چیز نازک و باریک شد.
ً
اقا

َ
اسْتِرْق
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می شود و رحیم بودن او به معنای لطف و رحمت و بخشش عطای اوست به بندگانش. 
این گونه اوصاف ترکیبی است از کمال و نقص خداوند؛ کمال آن را داراست و از نقص آن 

منزه است.1
مشابه

هُبَصیرٌبِمایَعْمَلُونَ﴾2 خدا به اعمالشان بیناست. 	 ﴿وَاللَّ
2� 6� عظمت الهی

»تَعْنُوالْوُجُوهُلِعَظَمَتِهِوَتَجِبُالْقُلُوبُمِنْمَخَافَتِه«3 
صورت ها در برابر عظمتش خاضع و قلب ها از هیبتش لرزان است.

نکته
این 	  بندگانش  که  نیست  به گونه ای  اما  است  مهربان  و  لطیف  او  گرچه  اینکه  به  اشاره 

اوصاف را دستاویزی برای جرئت و جسارت در برابر او قرار دهند بلکه باید در عین امید 
به لطف و رحمتش از مجازاتش بیمناک باشند.4 

مشابه
ومِوَقَدْخابَمَنْحَمَلَظُلْماً﴾5 و چهره ها در برابر خدای زنده  	 الْقَیُّ ﴿وَعَنَتِالْوُجُوهُلِلْحَیِّ

پاینده، خاضع می شود و هرکه بار کفر بر دوش می کشد، نومید می گردد. 

وی﴾ 6 اما هرکس که  	
ْ
ةَهِیَالْمَأ الْجَنَّ فْسَعَنِالْهَوی۞فَإِنَّ هِوَنَهَیالنَّ بِّ امَنْخافَمَقامَرَ مَّ

َ
﴿وَأ

از ایستادن در برابر پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا بازداشته، بهشت جایگاه اوست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص642�

2. بقره، 96�

 و خضع 
ّ

3� تَعْنُو:خاضع می شود؛ از مادۀ »عنوّ« به معنی تسلیم شدن و خضوع است؛ عنا: یعنو عنوا من باب قعد ذل
 فهو عان. 

ّ
و الاسم العناء بالفتح و المد

تَجِبُالقلوب: قلب ها مضطرب می شوند؛ از مادۀ »وجوب« است که گاه به معنای ثبوت و گاه به معنای سقوط و افتادن 
آمده است که لازمۀ آن ثبوت و آرام گرفتن است و هنگامی که دربارۀ قلب به کار می رود به معنای اضطراب و لرزش 

است؛ وجب: الحائط و نحوه وجبة سقط و وجب القلب وجبا و وجیبا رجف.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص642�

5. طه، 111�

6. نازعات، 40 و 41�

پیشگفتار خطبه
امامA این خطبه را در نکوهش یاران نافرمان خویش ایراد کرد و از همه برای دفع فتنۀ 

ابن عاص از مصر کمک خواست.
با  جهاد  به  ترغیب  و  تشویق ها  و  سرزنش ها  و  کلمه ها  از  است  مجموعه ای  خطبه  این 

دشمن و ذکر عواقب شوم سستی و تنبلی در این راه.

خطبـۀ 180

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از نهروان، سال 38 هجری 

در کوفه
مخاطب:کوفیان
موضوع:سیاسی

ویژگی:درد، اندوه و تنهایی امام1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص82�
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کلام امیر

1� حمد الهی بر مبتلا شدن به یاران نافرمان
رَمِنْفِعْلٍوَعَلَیابْتِلَئِیبِکُمْ«1 مْرٍوَقَدَّ

َ
هَعَلَیمَاقَضَیمِنْأ حْمَدُاللَّ

َ
»أ

ر نموده و بر اینکه 
ّ

خدای را سپاس می گویم بر هر امری که مقرّر ساخته و هر کاری که مقد
مرا مبتلا به شما کرد.

نکته ها
امامA خدا را بر گرفتاری ها و مشکلاتی که برای یاران نافرمانش به وجود آمده، حمد 	 

و ستایش می گوید. این بدان جهت است که مردان خدا تسلیم فرمان اویند و در دیدگاه 
آن ها هرچه از دوست رسد، نیکوست و همه را دارای مصلحت و هدف می بینند.2

قضاوقدر در این عبارت به یک معناست و همه اشاره به مقدرات الهی است و بعضی 	 
گفته اند: قضا مربوط به آفرینش عالم امر و عقول، یعنی جهان ماورای طبیعت است و قدر، 

اشاره به عالم خلق یعنی جهان طبیعت است.3 

1�قَضَی: حتمی شد. 
ابْتِلَء:سختی، اندوه و مصیبت؛ از مادۀ »بلی«  به معنای آزمایش. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص646�

3. همان.

بِکُمْ ابْتِلَئِی عَلَی وَ فِعْلٍ مِنْ رَ قَدَّ وَ مْرٍ
َ
أ مِنْ قَضَی مَا عَلَی هَ اللَّ حْمَدُ

َ
أ

مْهِلْتُمْخُضْتُمْوَ
ُ
مَرْتُلَمْتُطِعْوَإِذَادَعَوْتُلَمْتُجِبْإِنْأ

َ
تِیإِذَاأ تُهَاالْفِرْقَةُالَّ یَّ

َ
أ

ةٍ جِئْتُمْإِلَیمُشَاقَّ
ُ
اسُعَلَیإِمَامٍطَعَنْتُمْوَإِنْأ بْتُمْخُرْتُمْوَإِنِاجْتَمَعَالنَّ إِنْحُورِ

 لَّ وِالذُّ
َ
کُمْالْمَوْتَأ بَالِغَیْرِکُمْمَاتَنْتَظِرُونَبِنَصْرِکُمْوَالْجِهَادِعَلَیحَقِّ

َ
نَکَصْتُمْ.لَاأ

نَالِصُحْبَتِکُمْ
َ
بَیْنِکُمْوَأ بَیْنِیوَ قَنَّ لَیُفَرِّ ی تِیَنِّ

ْ
لَیَأ هِلَئِنْجَاءَیَومِیوَ لَکُمْفَوَاللَّ

وَلَیْسَ
َ
ةٌتَشْحَذُکُمْأ مَادِینٌیَجْمَعُکُمْوَلَاحَمِیَّ

َ
نْتُمْأ

َ
هِأ قَالٍوَبِکُمْغَیْرُکَثِیرٍلِلَّ

عَطَاءٍ لَا وَ مَعُونَةٍ غَیْرِ عَلَی بِعُونَهُ فَیَتَّ غَامَ الطَّ الْجُفَاةَ یَدْعُو یَةَ مُعَاوِ  نَّ
َ
أ عَجَباً

مِنَ طَائِفَةٍ وْ
َ
أ الْمَعُونَةِ إِلَی اسِ النَّ ةُ بَقِیَّ وَ سْلَمِ الِْ یکَةُ تَرِ نْتُمْ

َ
أ وَ دْعُوکُمْ

َ
أ نَا
َ
أ وَ

رِضًی مْرِی
َ
أ مِنْ إِلَیْکُمْ یَخْرُجُ لَا هُ إِنَّ  عَلَیَّ تَخْتَلِفُونَ وَ ی عَنِّ قُونَ فَتَفَرَّ الْعَطَاءِ

قَدْ الْمَوْتُ  إِلَیَّ لَاقٍ نَا
َ
أ مَا  حَبَّ

َ
أ  إِنَّ وَ عَلَیْهِ فَتَجْتَمِعُونَ سُخْطٌ لَا وَ فَتَرْضَوْنَهُ

مَا غْتُکُمْ سَوَّ وَ نْکَرْتُمْ
َ
أ مَا فْتُکُمْ عَرَّ وَ الْحِجَاجَ فَاتَحْتُکُمُ وَ الْکِتَابَ دَارَسْتُکُمُ

هِ قْرِبْبِقَوْمٍمِنَالْجَهْلِبِاللَّ
َ
ائِمُیَسْتَیْقِظُوَأ وِالنَّ

َ
عْمَییَلْحَظُأ

َ
مَجَجْتُمْلَوْکَانَالْ

ابِغَةِ. بُهُمُابْنُالنَّ یَةُوَمُؤَدِّ قَائِدُهُمْمُعَاوِ

مْرٍ«:در اینجا مطلق گفته شده و دلالت بر عموم می کند؛ یعنی خدا را نسبت به هر 	 
َ
»مِنْأ

کاری که انجام داده و انجام می دهد حمد و ستایش می کنم.
2� سرزنش یاران

بْتُمْ مْهِلْتُمْخُضْتُمْوَإِنْحُورِ
ُ
مَرْتُلَمْتُطِعْوَإِذَادَعَوْتُلَمْتُجِبْإِنْأ

َ
تِیإِذَاأ تُهَاالْفِرْقَةُالَّ یَّ

َ
»أ

ةٍنَکَصْتُمْ«1 جِئْتُمْإِلَیمُشَاقَّ
ُ
اسُعَلَیإِمَامٍطَعَنْتُمْوَإِنْأ خُرْتُمْوَإِنِاجْتَمَعَالنَّ

ای گروهی که اگر فرمانتان دهم، اطاعت نمی کنید، اگر شما را بخوانم پاسخ نمی دهید، اگر 
مهلتتان دهم، سرگرم سخنان بیهوده شوید و اگر به کاری دشوار ناچار گردید ]و شما را به 

جنگ کشند[ عقب نشینی می کنید.
3� سرزنش آمیخته با محبت

لَکُمْ«2 لَّ وِالذُّ
َ
کُمْالْمَوْتَأ بَالِغَیْرِکُمْمَاتَنْتَظِرُونَبِنَصْرِکُمْوَالْجِهَادِعَلَیحَقِّ

َ
»لَاأ

پدر مباد دشمنان شما را! برای پیروز شدن و جهاد کردن، برای گرفتن حق خود منتظر چه 
هستید؟ مرگ یا خواری؟

ة: جمع  »فِرَق « به معنای گروهی از مردم.
َ
رِیق : گروه جداشده از دیگران؛ الفِرْق

َ
1�الْفِرْقَةُ:گروه؛ ف

لَمْتُجِبْ: پاسخ نداد. 
: از او انتظار داشت، از او مهلت 

ً
 ، اسْتِمْهَالا

َ
« به معنای  مهلت دادن؛ اسْتَمْهَل

َ
مْهِلْتُمْ: مهلت داده شدید؛ از مادۀ »مَهِل

ُ
أ

ره و فی بعض النسخ أهملتم أی ترکتم .
ّ

خواست؛ أمهله: ای رفق به و أخ
خُضْتُمْ: فرو رفتید؛ از مادۀ »خوض« به معنای ورود تدریجی در آب و راه رفتن در آن است، سپس به معنای کنایی شروع 

در کارهای بد یا سخنان زشت آمده است.
بْتُمْ: به جنگ و جهاد دعوت شدید. حُورِ

 از ضعف و ناتوانی ناشی 
ً
خُرْتُمْ:ضعیف و ترسان شدید؛ از مادۀ »خوار« به معنای فریاد کشیدن و از آنجا که فریاد زدن غالبا

می شود، این واژه به معنای ضعف و ناتوانی آمده است؛ خرتم: بالخاء المعجمة و الراء المهملة من الخور بمعنی الضعف أو 
من خوار الثور و هو صیاحه قال تعالی: ﴿عِجْلًجَسَداًلَهُخُوارٌ﴾ و عن بعض النسخ جرتم بالجیم من جار أی عدل  عن الحقّ.
عن« به معنای طعنه و ضربه می زنید؛ یعنی به انتخاب او اعتراض می کنید؛ طعنتم: فی 

َ
طَعَنْتُمْ: طعنه زدید؛ از مادۀ »ط

بعض النسخ بالظاء المعجمة ارتحلتم و فارقتم. 
جِئْتُمْ: ناچار شدید؛ از مادۀ »اجاء« از ریشۀ »مجیئی« گرفته شده که به معنای آوردن شخص یا چیزی است؛ بنابراین 

ُ
أ

»ان اجئتم« یعنی اگر شما را بیاورند؛ أجبتم: بالجیم و الباء المعجمة علی البناء علی المعلوم من أجاب إجابة و فی 
البناء علی المجهول أی الجئتم قال تعالی:  الساکنة بعد الجیم المکسورة و  بالهمزة  المعتزلی اجئتم  الشارح  نسخة 

خْلَةِ﴾� جاءَهَاالْمَخاضُإِلیجِذْعِالنَّ
َ
﴿فَأ

ةٍ: کار دشوار؛ صعوبت و سختی و عدالت و دشمنی است، از مادۀ »شقّ« به معنای شکافتن و پراکنده کردن است. مُشَاقَّ
نَکَصْتُمْ: رو برگردانید؛ از مادۀ »نکص« به معنای عقب گرد است؛ النکوص: الرجوع إلی ما وراء.

بَالِغَیْرِکُمْ: جمله ای است در هیئت دعا که برای توبیخ و سرزنش به کار می رود؛ دشمنتان بی پدر باد.
َ
2�لَاأ

 هُ: انتظار او را کشید، از او مهلت 
ً
ارا

َ
رَ، اسْتِنْظ

َ
تَنْتَظِرُونَ: منتظر می مانید؛ از مادۀ »نَظِرَ« به معنای انتظار داشتن؛ اسْتَنْظ

خواست .
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نکته ها
اشاره به این دارد که اینکه شما در برابر معاویه و لشکریان غارتگر او خونسرد و بی تفاوتید 	 

نتیجه ای جز مرگ یا ذلت ندارد که یا می میرید یا اگر زنده بمانید، ذلیل خواهید شد.1 

لَکُمْ« نوعی نفرین است؛ یعنی مرگ بر شما باد یا ذلت. در حالی که 	  لَّ وِالذُّ
َ
أ »الْمَوْتَ

ظاهر جمله چیزی غیر از این است. امامA می خواهد نتیجۀ سستی و ضعف آن ها را 
در جهاد بیان کند.

در معنای این عبارت دو احتمال وجود دارد: الف. اینکه »باء« را در »بِنَصْرِکُمْ« سببیت 	 
بدانیم که معنا این طور می شود: شما به سبب یاری پروردگارتان چه چیزی را انتظار دارید؟ 
در  این می شود: شما  معنا  که  بگیریم  به معنای عوض  را  »بِنَصْرِکُمْ«  در  »باء«  اینکه  ب. 

عوض یاری پروردگارتان و جهاد به خاطر حق خود چه چیزی انتظار دارید؟ 

مشابه
ین«2 مرگ شما در زندگی  	 ینَخَیْرٌمِنْالْحَیَاةِفِیمَوْتِکُمْقَاهِرِ »الْمَوْتُفِیحَیَاتِکُمْمَقْهُورِ

توأم با شکست است، و زندگی شما در مرگ پیروزمندانه است. 
هُمْلَکاذِبُون﴾3 و اگر با شما جنگیدند، یاری تان  	 إِنَّ هُیَشْهَدُ کُمْوَاللَّ ﴿وَإِنْقُوتِلْتُمْلَنَنْصُرَنَّ

می کنیم و حال آنکه خدا می داند که دروغ می گویند.

4� اظهار نگرانی امام
نَالِصُحْبَتِکُمْقَالٍوَبِکُمْغَیْرُ

َ
بَیْنِیوَبَیْنَکُمْوَأ قَنَّ یلَیُفَرِّ تِیَنِّ

ْ
هِلَئِنْجَاءَیَومِیوَلَیَأ »فَوَاللَّ

کَثِیرٍ«4
از  که  و شما جدایی می اندازد در حالی  بین من  برسد که می رسد،  اگر مرگم  به خدا قسم 

هم نشینی با شما نفرت دارم و با شما بودن به صورتی است که گویی تنهایم.
نکته

وجود من سرمایۀ عظیمی برای شماست که قدر آن را نمی دانید. اگر مرگ من فرا رسد 	 
من چیزی را از دست نمی دهم به جز گروهی بی اراده و بی اثر ولی شما رهبری شجاع و 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص648�

2. نهج البلاغه، خطبۀ 51�

3. حشر، 11�

ق :  رُّ
َ

ف
َ
رِیق : پراکنده کردن، جدایی افکندن؛ ت

ْ
ف

َ
« به معنای جدا کردن ؛ ت

َ
رِق

َ
 جدایی می اندازد؛ از مادۀ »ف

ً
: قطعا قَنَّ 4� لَیُفَرِّ

ه و قطعۀ جداشده .
ّ
پراکنده شدن، فِرْق : تک

صُحْبَتِ: هم نشینی. 
قَالٍ: کسی که از چیزی اکراه دارد؛ به معنای دشمن و مخالف است و از مادۀ »قلا« به معنای شدت بغض و عداوت است.

گاه را از دست می دهید.1 آ

مشابه
هُمُلقیکُمْ﴾2 بگو: آن مرگی که از آن می گریزید شما  	 ونَمِنْهُفَإِنَّ ذیتَفِرُّ الْمَوْتَالَّ ﴿قُلْإِنَّ

را درخواهد یافت.

5� دین و غیرت کجا رفت
ةٌتَشْحَذُکُمْ«3 مَادِینٌیَجْمَعُکُمْوَلَاحَمِیَّ

َ
نْتُمْأ

َ
هِأ »لِلَّ

به سوی دشمن  یا غیرتی که  آورد  ندارید که شما را گرد  آیا دینی  شما مردم عجیبی هستید. 
بسیج کند؟!

نکته
اینکه ایستادن در برابر دشمن و دفاع از خود و آرمان های خویش یکی از دو 	  به  اشاره 

مجاهدان  به  او  پرارزش  وعده های  و  جزا  روز  و  خداوند  به  اعتقاد  یا  می طلبد:  را  عامل 
دیده  شما  در  آن ها  از  هیچ یک  متأسفانه  میهنی.  و  قومی  تعصب  و  غیرت  یا  شهیدان  و 
نمی شود، دین و ایمانتان ضعیف و غیرت و تعصب شما از کار افتاده است؛ لذا نشسته اید 

تا دشمن به سراغتان بیاید و بر مغزتان بکوبد و گلویتان را بگیرد.4

است. 	  داشته  خاصی  معنای  روز  آن  فرهنگ  در  که  بوده  تعبیری  یک  این  نْتُمْ«: 
َ
أ هِ »لِلَّ

بعضی ها گفته اند یعنی خدا برای شما باشد و در حقیقت به این معناست که خدا خیرتان 
دهد در حالی که برخی گفته اند این عبارت معنای تعجب دارد گویا حضرت می فرماید 
این  مانند  یا کارتان خدایی است؟ و عجب کاری خدایی است  کار شما مال خداست 

است که حضرت سستی مردم را نسبت به وظیف، دفاع، استهزا می کنند. 

6� مقایسه میان اصحاب خود و یاران معاویه
بِعُونَهُعَلَیغَیْرِمَعُونَةٍوَلَاعَطَاءٍوَ غَامَفَیَتَّ یَةَیَدْعُوالْجُفَاةَالطَّ مُعَاوِ نَّ

َ
وَلَیْسَعَجَباًأ

َ
»أ

قُونَ وْطَائِفَةٍمِنَالْعَطَاءِفَتَفَرَّ
َ
اسِإِلَیالْمَعُونَةِأ ةُالنَّ سْلَمِوَبَقِیَّ یکَةُالِْ نْتُمْتَرِ

َ
دْعُوکُمْوَأ

َ
نَاأ
َ
أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص648�

2. جمعه، 8�

ةٌ:غیرت، شخصیت، تعصب و گاه به معنای تکبر نیز آمده است و در اصل از مادۀ »حمایت« گرفته شده؛ زیرا  3� حَمِیَّ

این گونه صفات سبب حمایت از چیزی یا شخصی می شود.

تَشْحَذُ: شما را بُرّان و تیز می کند؛ از مادۀ »سحد« به معنای تیز کردن است و گاه در مسائل معنوی مانند هوشیاری و 
تهما. 

ّ
زرنگی به کار می رود؛ شحذت: النصل و السکین حد

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص650�
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1» یوَتَخْتَلِفُونَعَلَیَّ عَنِّ
انتظار  بدون  آن ها  و  می کند  دعوت  را  اوباش  جفاکاران  معاویه،  که  نیست  شگفت آور  آیا 
بخشش و کمکی، متابعتش می کنند ولی من شما را که بازماندگان اسلام و بقایای انسان های 
باارزش هستید، دعوت می کنم و کمک ها و عطایایی به شما می بخشم با این حال از گرد من 

پراکنده می شوید و راه مخالفت با من را پیش می گیرید.
نکته

»معونة«عبارت از کمک هزینه ای بوده که در هنگام ضرورت برای تعمیر سلاح و تیمار 	 
مرکب به سرباز داده می شد و این غیر از عطایا و مقرری بوده است که در همۀ سال به سپاه 

پرداخت می شده است.2 
مشابه 

طُورُبِهِمَاسَمَرَسَمِیرٌوَمَا 	
َ
هِلَاأ یتُعَلَیْهِوَاللَّ صْرَبِالْجَوْرِفِیمَنْوُلِّ طْلُبَالنَّ

َ
نْأ

َ
یأ مُرُونِّ

ْ
تَأ
َ
»أ

ه«3  مَاالْمَالُمَالُاللَّ یْتُبَیْنَهُمْفَکَیْفَوَإِنَّ مَاءِنَجْماً-]وَ[لَوْکَانَالْمَالُلِیلَسَوَّ مَنَجْمٌفِیالسَّ
َ
أ

شما از من می خواهید که با بیدادگری در حق مسلمانان زیردست بر حریف غلبه جویم؟ 
به خدا تا شب و روز در گردش است و ستارگان به دنبال یکدیگر روان اند، گرد این کار 
نگردم. اگر این مال ها ملک شخصی من هم بود مساوات را رعایت می کردم، چه رسد که 

مال خود آن هاست. 

و  	 زنید  خدا  ریسمان  در  دست  همگان  و  قُوا﴾4  تَفَرَّ لا وَ جَمیعاً هِ اللَّ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا ﴿وَ
پراکنده مشوید.

1� الْجُفَاةَ: جفاکاران؛ جمع »جافی« به معنای شخص خشن و کج خلق است و از مادۀ »جفا« است؛ الجفاة: جمع 
الجافی و هو الغلیظ من الناس. 

بالطاء  الطغام:  است؛  اوباش  و  و پست  انسان های ضعیف الفکر  به معنای  اوباش؛ جمع »طغامه«  و  اراذل  غَامَ:  الطَّ
المهملة و الغین المعجمة أراذل الناس و أوغادهم الواحد و الجمع سواء.

الْمَعُونَةِ: مساعدت و کمک؛ مبلغی که برای اصلاح سلاح یا خوراک اسب به سربازان داده می شد. 
قُونَ: پراکنده می شوید.  فَتَفَرَّ
تَخْتَلِفُونَ: اختلاف می کنید.

عَطَاء: مستمری افراد. 
یکَةُ:بازمانده؛ از مادۀ »ترک« به معنای شخص یا چیزی است که باقی مانده است و منظور در اینجا باقی ماندگان از  تَرِ

شخصیت های آغاز اسلام است؛ التریکة: بیضة النعامة یترکها فی مجثمها.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص239�

3. نهج البلاغه، خطبۀ126�

4. آل عمران، 103�

استعاره
مستعار: تریکة

مستعارمنه: تخم شترمرغ
مستعارله: مردم

که  تخم هایی  مانند  آنان  زیرا  آورده؛  استعاره  مردم  آن  برای  را  »تریکة«  واژۀ  جامع: 
شترمرغ بر جای می گذارد، میراث اسلام و بازماندگان مسلمانان بوده اند.

7� سرزنش یاران
مْرِیرِضًیفَتَرْضَوْنَهُوَلَاسُخْطٌفَتَجْتَمِعُونَعَلَیْهِ«1 

َ
هُلَایَخْرُجُإِلَیْکُمْمِنْأ »إِنَّ

نه اوامر من که سبب خشنودی است، شما را راضی می کند و نه آنچه باعث خشم من است 
بر ترک آن اتفاق می کنید.

نکته
 بنای کار شما 	 

ً
حضرت در این عبارت خطاب به مردم و پیروان خود می فرماید: اساسا

بر مخالفت است به طوری که اگر کاری را از شما تقاضا کنم که مورد رضایت شماست 
باز هم آن را انجام نمی دهید و اگر از دست من نیز عصبانی باشید آن را اعلان نمی کنید 
در صورتی که حداقل باید با هم جمع شوید و علیه من تظاهرات کرده و مخالفت خود 

را نشان دهید.
8� مرگ، محبوب امام

الْمَوْتُ«2  نَالَاقٍإِلَیَّ
َ
مَاأ حَبَّ

َ
أ »وَإِنَّ

در این شرایط، محبوب ترین چیزی که دوست دارم با آن ملاقات کنم، مرگ است.

9� خدمات مهم فرهنگی  تربیتی امام
9� 1� تعلیم کتاب

»قَدْدَارَسْتُکُمُالْکِتَابَ«3 

1� فَتَرْضَوْنَهُ: راضی می شوید؛ از مادۀ »رَضِیَ « به معنای رضایت و خشنودی است؛ إرضاء: خشنود کردن.
یْهِ: خشم کرد بر وی، سخت خشم گرفت بر وی؛ 

َ
 عَل

َ
سُخْطٌ: خشم؛ غضب شدید که مقتضی عقوبت است ، سَخِط

اسخط: به غضب آوردن. 

اء: جای دیدار و ملاقات ؛ 
َ

ق
ْ
ل 2� لَاقٍ:ملاقات کننده؛ ملاقات کردن؛ لقاء: روبه رو شدن با شی ء و مصادف شدن؛ التِّ

ی : جای ملاقات.
َ

ق
ْ
المَل

درس:  است؛  گرفته شده  آموختن  و  کردن  تدریس  به معنای  »مدارسه«  مادۀ  از  کردم؛  تفهیم  و  تعلیم  دَارَسْتُکُمُ:   �3

الکتاب قرأ.
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من کتاب خدا را به شما تعلیم دادم. 

نکته
حضرت در این عبارت برای مردم احترام قائل شده و به آنان می فرماید: ما با هم چقدر 	 

دربارۀ کتاب خدا بحث کردیم و چه اندازه راه و روش استدلال و محاجه را برای شما باز 
کردم و چیزهایی را که شما نمی شناختید معرفی کرده، بر علم شما افزودم.

9� 2� فتح باب استدلال
»وَفَاتَحْتُکُمُالْحِجَاجَ«1 

من درهای استدلال را به روی شما گشودم.

نکته
مراد از »فاتحتکمالحجاج« آموختن طریق مجادله و انواع مختلف استدلال است.2	 

9� 3� معرفی نیکی ها
نْکَرْتُمْ«3 

َ
فْتُکُمْمَاأ »وَعَرَّ

و آنچه نمی شناختید به شما معرفی کردم.

نکته ها
اشاره به اینکه حقایق بسیاری بود که بر شما پوشیده بود و از آن بی خبر بودید، من از روی 	 

آن ها پرده برداشتم و حقیقت آن را آشکار ساختم.4
منظور از »عرّفتکمماأنکرتم« شناساندن اموری است که برای آن ها ناشناخته بوده است.5	 

9� 4� گوارا کردن احکام
غْتُکُمْمَامَجَجْتُمْ«6  »وَسَوَّ

تَحَ« به معنای گشودن؛ یعنی راه آن را برای شما باز کردم.
َ
1�فَاتَحْتُکُمُ: بین شما حکم کردم؛ از مادۀ »ف

الْحِجَاجَ: محاجه و مخاصمه کردن؛ جمع »حجت« به معنای دلیل و برهان است و گاه معنای مصدری دارد و به صورت 
مفرد به کار می رود.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص240�

فْتُکُمْ: به شما شناساندم. 3� عَرَّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص653�

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص240�

غْتُکُمْ: برایتان گوارا و مقبول ساختم؛ از مادۀ »تسویغ« به معنای گوارا ساختن گرفته شده؛ سپس در معنای اجازه  6� سَوَّ
دادن و بخشیدن نیز به کار رفته است؛ ساغ: الشراب دخل فی الحلق بسهولة.

مامَجَجْتُمْ: آنچه طرد کرده بودید؛ از مادۀ »مج« به معنای بیرون ریختن آب یا چیزی از دهان است؛ سپس در معنای 
کنایی ابراز تنفر و کراهت از چیزی نیز به کار رفته است؛ مججته: من فمی أی رمیت به.

و شربتی را که از دهن بیرون می ریختید، قطره قطره به کامتان ریختم.
نکته

شما به عمق و حقیقت مفهوم بسیاری از دستورات اسلام نرسیده بودید؛ ازاین رو آن را 	 
ناخوش می داشتید و از آن فاصله می گرفتید ولی من اسرار فلسفه های آن را روشن ساختم 

تا همچون جرعه ای گوارا آن را بنوشید.1

10� تأسف از بی لیاقتی مردم
ائِمُیَسْتَیْقِظُ«2  وِالنَّ

َ
عْمَییَلْحَظُأ

َ
»لَوْکَانَالْ

ای کاش کوران بینا می شدند و خفتگان بیدار می گشتند.
نکته

اشاره به اینکه من در تعلیم و تربیت شما هیچ کوتاهی نکردم اما افسوس که شما قابلیت 	 
نداشتید و این بذر علم و حکمت را به شوره زار فرو ریختید.3

11� جهل تا کجا
ابِغَة«4  بُهُمُابْنُالنَّ یَةُوَمُؤَدِّ هِقَائِدُهُمْمُعَاوِ قْرِبْبِقَوْمٍمِنَالْجَهْلِبِاللَّ

َ
»وَأ

چقدر خداناشناسند مردمی که رهبرشان معاویه و آموزگارشان فرزند نابغه ]عمروعاص[ است!

نکته
منظور از »قوم« شامیان هستند که می گوید هیچ مردمی نادان تر نسبت به خدا و دین 	 

مانند معاویه و عمروعاص نیستند.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص654�

ة: 
َ

حَظ
َ

اظ: بسیار ملاحظه کننده، آن که نظر و نگاه تیزبین دارد؛ المُلا حَّ
َّ
« به معنای نگاه کردن؛ الل

َ
حِظ

َ
2� یَلْحَظُ: می بیند؛ از مادۀ »ل

حِظ، با گوشۀ چشم نگاه کردن، جای نگریستن.
َ

حَظ: جمع مَلا
ْ
ات به معنای ملاحظه، اظهار نظر؛ المَل

َ
حَظ

َ
جمع  مُلا

 هُ: او را خوابانید؛ المَنَام : جمع  مَنَامَات، خوابگاه.
ً
نَامَ ، إنَامَة

َ
ائِمُ: خواب آلود؛ از مادۀ نوم  به معنای خواب ؛ أ النَّ

یَسْتَیْقِظُ: بیدار می شود.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص654�

بِقَوْمٍ: از قبیل صیغۀ تعجب است و امام به این وسیله از افراد نادانی که در برابر برنامه های ننگین معاویه  قْرِبْ
َ
4� أ

تسلیم بودند، اظهار تعجب می کند.
قَائِد: رهبر. 

بُهُمُ: آموزگار.  مُؤَدِّ
ابِغَة: در اصل به معنای فرد پر استعداد و کم نظیر و مشهور است و گاه به افرادی که مشهور به فساد باشند نیز گفته  النَّ
می شود و نابغه نام مادر عمروعاص بود. شاید به این جهت که او مشهور به فساد بوده است؛ همان گونه که در فارسی 

به چنین زنانی »معروفه« می گویند.

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص588�



پیشگفتار خطبه 
حْوَالِقَوْمٍمِنْجُنْدِالْکُوفَةِ

َ
صْحَابِهِیَعْلَمُلَهُعِلْمَأ

َ
رْسَلَرَجُلًمِنْأ

َ
»وَمِنْکَلَمٍلَهAُ:وَقَدْأ

مِنُوا
َ
أ 
َ
أ لَهُ قَالَ جُلُ الرَّ إِلَیْهِ عَادَ ا فَلَمَّ مِنْهAُ خَوْفٍ عَلَی کَانُوا وَ بِالْخَوَارِجِ حَاقِ بِاللِّ وا هَمُّ قَدْ

 1»:Aَمِیرَالْمُؤْمِنِینَفَقَال
َ
جُلُبَلْظَعَنُوایَاأ مْجَبَنُوافَظَعَنُوافَقَالَالرَّ

َ
فَقَطَنُواأ

از سخنان امامA است. امام یکی از یاران خود را فرستاد تا از وضع گروهی از سپاه کوفه 
که تصمیم داشتند به سبب ترس از او به گروه خوارج بپیوندند، اطلاعی کسب کند. پس از 
بازگشت، امامA از او پرسید آیا احساس امنیت کردند و ماندند یا ترسیدند و کوچ کردند؟ 
عرض کرد: ای امیرمؤمنان ترسیدند و کوچ کردند. در اینجا امامA سخن زیر را ایراد فرمود.

1� قَطَنُوا: اقامت گزیدید؛ از ریشۀ »قطون« به معنای اقامت گزیدن و توطن کردن است؛ قطن: بالمکان من باب قعد 
أقام به و توّطنه فهو قاطن. 

ظَعَنُوا: کوچ کردند؛ از ریشۀ »ظعن« به معنای نقطۀ مقابل »قطون« و به معنای کوچ کردن است؛ ظعن: ظعنا من باب 
منع ارتحل و الاسم ظعن بفتحتین.

خطبـۀ 181

شناسنامۀ خطبه
نهروان، سال  آستانۀ جنگ  در  وقوع: مکان و زمان تاریخ،

38 هجری
مخاطب:سپاهیان

موضوع:سیاسی، تاریخی، نظامی
ویژگی:خشونت به عنوان آخرین راه1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص74�
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1� نفرین امام بر خوارج
»بُعْداًلَهُمْکَمابَعِدَتْثَمُودُ«1 

از رحمت خدا به دور باشند همان گونه که قوم ثمود از رحمتش دور شدند.

مشابه
بَعِدَتْثَمُود﴾2 هان لعنت بر مردم مدین باد، همچنان که لعنت بر  	 لِمَدْیَنَکَما بُعْداً لا

َ
﴿أ

قوم ثمود.
﴿فَبُعْداًلِقَوْمٍلایُؤْمِنُون﴾3  نصیب مردمی که ایمان نمی آورند دوری از رحمت خدا باد.  	

2� پشیمانی خوارج
یُوفُعَلَیهَامَاتِهِمْلَقَدْنَدِمُواعَلَیمَاکَانَمِنْهُمْ«4 تِالسُّ ةُإِلَیْهِمْوَصُبَّ سِنَّ

َ
شْرِعَتِالْ

ُ
مَالَوْأ

َ
»أ

از  آید  فرود  بر سرشان  نشانه رود و شمشیرها  آنان  به جانب  نیزه ها  باشید، هنگامی که  گاه  آ
کاری که کردند، پشیمان شوند.

کید آمده است و در تقدیر چنین است: »ابعدهم  1� بُعْداًلَهم: دور باشند؛ مفعول مطلق برای فعل محذوف و برای تأ
«؛ به و توّطنه فهو قاطن. 

ً
الله بعدا

ثَمُود: منظور قوم ثمود، یعنی قوم صالح پیغمبر هستند که به عذاب الهی هلاک شدند؛ ثمود: قوم صالح النبیّ علیه 
ة مائها 

ّ
السّلام و سمّوا باسم أبیهم الأکبر و هو ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح، و قیل: سمّیت القبیلة بذلک لقل

تْسَحاباًثِقالًا﴾ ، أو  قَلَّ
َ
من الثمد و هو الماء القلیل و کانت مساکنها بین الحجاز و الشام إلی وادی القری  قال سبحانه: ﴿أ

هم، و فی بعضها استقبلهم أی قبلهم.
ّ

خذهم قلیلا و سهل علیهم أمرهم، و فی بعضها استفزّهم أی استخف
ّ
ات

2. هود، 95�

3. مؤمنون، 44�

شْرِعَتِ: متوجه شد؛ التفات کرد؛ از مادۀ »شرع« در اصل به معنای رفتن به آبگاه یا گشودن راهی به سوی آب است 
ُ
4� أ

و هرگاه این واژه درمورد »رماح« )نیزه ها( به کار رود به معنای متوجه ساختن و نشانه گیری کردن است؛ الرمح إلی زید 

بته نحوه . سددته و صوّ

ةُ: نیزه ها؛ جمع »سنان« به معنای سرنیزه. سِنَّ
َ
الْ

تِ: فرود آمد؛ ریخته شود، فرود آورده شود. صُبَّ
 شی ء.

ّ
هَامَاتِ: سرها؛ جمع »هام« به معنای کاسۀ سر است؛ الهامات: جمع الهامة رأس کل

نکته
در اینجا ریختن شمشیر در حقیقت نوعی تشبیه است؛ یعنی همان طور که آب بر روی 	 

سر انسان می ریزد اگر شمشیرها هم زیاد باشند روی سرها ریخته می شوند. 
3� خوارج در دام شیطان

ئٌمِنْهُمْوَمُتَخَلٍعَنْهُمْ«1  هُمْوَهُوَغَداًمُتَبَرِّ یْطَانَالْیَوْمَقَدِاسْتَفَلَّ الشَّ »إِنَّ
شیطان امروز شکست و فرار ایشان را خواست و فردا از آنان بیزاری جوید و رهایشان سازد.

نکته 
شیوۀ شیطان این است که ابتدا در پوست انسان می رود و وسوسه می کند و پس از آنکه 	 

شخص فریب خورد و گرفتار شد، از او بیزاری می جوید.
مشابه 

 	 هَرَبَّ خافُاللَّ
َ
یأ یبَریءٌمِنْکَإِنِّ اکَفَرَقالَإِنِّ نْسانِاکْفُرْفَلَمَّ یْطانِإِذْقالَلِلِْ

﴿کَمَثَلِالشَّ
الْعالَمینَ﴾2 همانند شیطان که به آدمی گفت: کافر شو، چون کافر شد، گفت: من از تو 

بیزارم. من از خدا، آن پروردگار جهانیان می ترسم.
 	 هُلَکُمْعَدُوٌّ یْطانِإِنَّ بِعُواخُطُواتِالشَّ باًوَلاتَتَّ رْضِحَللًاطَیِّ

َ
افِیالْ اسُکُلُوامِمَّ هَاالنَّ یُّ

َ
﴿یاأ

مُبینٌ﴾3 ای مردم، از آن چیزهای حلال و پاکیزه که در زمین است بخورید و پای به جای 
پای شیطان مگذارید که دشمن آشکار شماست. 

4� ضلالت خوارج
وَ هِمْعَنِالْحَقِّ لَلِوَالْعَمَیوَصَدِّ »فَحَسْبُهُمْبِخُرُوجِهِمْمِنَالْهُدَیوَارْتِکَاسِهِمْفِیالضَّ

یه«4  جِمَاحِهِمْفِیالتِّ
کثر  هم: فی أ

ّ
هم: آن ها را به جدایی فراخواند؛ از ریشۀ »فل« به معنای شکسته یا پراکنده شدن است؛ قد استفل 1� اسْتَفَلَّ

 لا خیر فیهم أو مفلولین منهزمین، و فی بعضها بالقاف أی حملهم. 
ّ

النسخ بالفاء أی وجدهم فلا
ئٌ: بیزاری جوینده؛ باب »تفعّل« به معنای بیزارشونده. مُتَبَرِّ

مُتَخَلٍ: کناره گیری کننده؛ از مادۀ »خلا، یَخلو« که به باب تفعل رفته است به معنای رها کننده.
2. حشر، 16�

3. بقره، 168�

4� حَسْبُهُمْبِخُرُوجِهِمْ: آن ها را کافی است خارج شدنشان. 
ارْتِکَاسِ: واژگون شدن؛ از ریشۀ »رکس« به معنای وارونه شدن و برگشتن چیزی است؛ الرکس: قال الجوهری هو ردّ 
الشی ء مقلوبا، و ارتکس فلان فی أمر کان قد نجا منه  و قال الفیومی: رکست الشی ء رکسا من باب قتل قلبته و رددت 

أوّله علی آخره، و أرکسته بالألف رددته علی رأسه. 
: روی گردانی؛ بازداشتن و منع کردن، منظور بازداشتن از راه حق است. صَدِّ

جِمَاحِ: چموشی و سرکشی؛ جمح: الفرس من باب منع اعتز فارسه و غلبه فهو جموح.
یه: گمراهی؛ بیابان مسطح و بدون نشانه و علامت که باعث گمراهی و سرگردانی می شود. التِّ

یُوفُ تِالسُّ ةُإِلَیْهِمْوَصُبَّ سِنَّ
َ
شْرِعَتِالْ

ُ
مَالَوْأ

َ
بُعْداًلَهُمْکَمَابَعِدَتْثَمُودُأ

هُمْوَهُوَ یْطَانَالْیَوْمَقَدِاسْتَفَلَّ الشَّ عَلَیهَامَاتِهِمْلَقَدْنَدِمُواعَلَیمَاکَانَمِنْهُمْإِنَّ
عَنْهُمْفَحَسْبُهُمْبِخُرُوجِهِمْمِنَالْهُدَیوَارْتِکَاسِهِمْ ئٌمِنْهُمْوَمُتَخَلٍّ غَداًمُتَبَرِّ

یهِ. وَجِمَاحِهِمْفِیالتِّ هِمْعَنِالْحَقِّ لَلِوَالْعَمَیوَصَدِّ فِیالضَّ
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آن ها را همین بس که از طریق هدایت خارج شدند و به گمراهی و کوری بازگشتند، راه حق 
را سد کردند و در وادی جهل و ضلالت گام نهادند.

نکته ها
للوالعمی« بازگشت آن ها به گمراهی قدیم و کوری جهالت 	  مراد از »ارتکاسهمفیالضَّ

است که پس از آنکه به نور هدایت آن حضرت از آن رهایی یافته بودند، بدان بازگشته اند 
و معنای »صدّهمعنالحقّ« خروج آن ها از طاعت آن بزرگوار و سرگردانی آن ها در وادی 

جهل و هواپرستی است.1

نتیجۀ آن لجاجت و خیره سری، سرگردانی در وادی ضلالت و دورشدن از مسیر هدایت 	 
است و این عاقبت شومی است که هر انسان لجوج و خیره سر و جاهل و بی خبر برای خود 

فراهم می سازد.2

در 	  »باء«  صورت  این  در  که  است  »کافیهم«  به معنای  یا  عبارت  این  در  »حَسْبُهُمْ«: 
»بِخُرُوجِهِمْ« زائده است یا به معنای »یکفی« می باشد یعنی برای حکم آنان کفایت می کند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص244�

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص22�

پیشگفتار خطبه
Aبِالْکُوفَةِ مِیرُالْمُؤْمِنِینَعَلِیٌّ

َ
قَالَ:خَطَبَنَابِهَذِهِالْخُطْبَةِأ »رُوِیَعَنْنَوْفٍالْبَکَالِیِّ

وَعَلَیْهِمِدْرَعَةٌمِنْصُوفٍ وَهُوَقَائِمٌعَلَیحِجَارَةٍنَصَبَهَالَهُجَعْدَةُبْنُهُبَیْرَةَالْمَخْزُومِیُّ
1»Aجَبِینَهُثَفِنَةُبَعِیرٍفَقَالَ نَّ

َ
وَحَمَائِلُسَیْفِهِلِیفٌوَفِیرِجْلَیْهِنَعْلَنِمِنْلِیفٍوَکَأ

از خطبه های امامA است. از »نوف بکالی« نقل شده که امیرمؤمنان علیA در کوفه 

:منسوب به »بنی بکال« که از قبیلۀ حمیر بودند؛ بکسر الباء قال فی القاموس: و بنو بکال ککتاب بطن  1� الْبَکَالِیِّ
من حمیر منهم نوف بن فضالة التابعی و کأمیر حیّ من همدان، و عن الجوهری أنّه بفتح الباء، و عن قطب الراوندی 

کثر، و الصواب  کما قاله الشارح  فی شرح النهج أنّ بکال و بکیل شی ء واحد و هو اسم حیّ من همدان و بکیل أ

المعتزلی ما فی القاموس. 

جَعْدَةُبْنُهُبَیْرَةَ: همسر خواهر امامA که در فتح مکه، اسلام آورد و از بزرگان لشکر امامA بود. 
مِدْرَعَةٌ: »جبه« )لباس شبیه پالتو(، از ریشۀ »درع« به معنای زره و پیراهن گرفته شده است.

ثَفِنَةُ: در اصل به معنای قسمت هایی از بدن شتر است که روی زمین قرار می گیرد و خشن می شود که در فارسی به 
آن پینه می گویند؛ البعیر بالکسر رکبته و ما مسّ الأرض من کرکرته و سعداناته و اصول أفخاذه، و ثفنت یده من باب

خطبـۀ 182

شناسنامۀ خطبه
شریف  عمر  آخر  روزهای  وقوع: مکان و زمان تاریخ،

امیرالمؤمنینA، سال 40 هجری
مخاطب:کوفیان

موضوع:سیاسی، اعتقادی، علمی
ویژگی:یاد یاران1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص90�



خطبۀ

51 50

خطبۀ 182کلام امیر

51 50

کلام امیر

روی قطعه ای سنگ که »جعده بن هبیره مخزومی« نصب کرده بود، ایستاد در حالی که پیراهنی 
خشن از پشم بر تن داشت و شمشیرش را با بندی از لیف خرما حمایل کرده بود و در پاهایش 

کفشی از لیف خرما بود و پیشانی اش از اثر سجده، پینه بسته بود و این خطبه را ایراد کرد.

این خطبه را امامA یک هفته قبل از شهادتش ایراد فرمود و هدف از ایراد آن آماده ساختن 
مردم برای جهاد با معاویه و غارتگران شام بوده. مردم دعوتش را اجابت کردند. امامA در 
این خطبه برای آماده ساختن روح و جان مردم جهت مبارزه با ستمگران این نکات را فرمودند:
1. سخن از حمد و سپاس خداوند به میان آمده و همچنین صفات جمال و جلال او، سپس 

یگانگی ذات مقدس و علم بی پایان خدا به همۀ ذرات وجود بیان شده است؛

2. تقوا و پاک دامنی و زهد در دنیا را وصف می کند؛

3. سرنوشت شوم گردن کشان جهان؛ مانند فراعنه و عمالقه و اصحاب الرّس بیان شده است؛

4. اشاره سربسته ای به ظهور حضرت مهدیA و تشکیل حکومت عدل الهی؛

5. به موعظه و نصیحت مردم می پردازد و از بی وفایی و بی اعتباری دنیا سخن می گوید؛

6. با صدای رسا فرمان جهاد را صادر می کند.

فرح غلظت .

حَمَائِلُ: دوال شمشیر؛ جمع »حماله، حمیله«
لِیفٌ:الیافی که بین شاخه های درخت خرما به دور تنۀ آن می پیچید و از آن طناب می ساختند.

ثَفِنَةُ: پینه که در اثر اصطکاک با زمین روی زانو و سینۀ شتر به وجود می آید.1�

1� ستایش خداوند
1� 1� خداوندی که غایت همۀ موجودات

مْرِ«1
َ
ذِیإِلَیْهِمَصَائِرُالْخَلْقِوَعَوَاقِبُالْ هِالَّ »الْحَمْدُلِلَّ

حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که سرانجام مخلوقات و عواقب امور به او منتهی 
می شود.

نکته ها
امامA خداوند را ستایش کرده به اعتبار اینکه همۀ آثار عالم خلق و امر به او بازگشت 	 

دارد و همگی موجودات به او منتهی می شوند، آغاز آن ها به آفرینش او بازمی گردد و فرجام 
آن ها نیز به او پایان می پذیرد؛ زیرا او غایت مطلوب و نهایت مقصود همۀ پویندگان به سوی 

کمال است و اوست که پس از فنا و زوال همه چیز پاینده و پایدار است.2

علت اینکه »مصائر« را به صورت جمع آورده است شاید به اعتبار گردش در دنیا و آخرت 	 
از  امور، بخشی  باشد. در حقیقت عواقب  تعدد خلق  اعتبار  به  که  دارد  احتمال  و  باشد 

»مصائرخلق« است ولی عواقب تنها مربوط به آخرت است. 

مشابه 
هِالْمَصیرُ﴾3 از آنِ خداست فرمانروایی آسمان ها  	 رْضِوَإِلَیاللَّ

َ
ماواتِوَالْ هِمُلْکُالسَّ ﴿وَلِلَّ

و زمین و بازگشت همگان نزد اوست. 

مُورِ﴾4 و امر به معروف و نهی از منکر  	
ُ
هِعاقِبَةُالْ مَرُوابِالْمَعْرُوفِوَنَهَوْاعَنِالْمُنْکَرِوَلِلَّ

َ
﴿وَأ

می کنند و سرانجام همۀ کارها با خداست. 

1� مَصَائِرُالْخَلْقِ: سرنوشت مخلوقات؛ جمع »مصیر« به معنای محل بازگشت است.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص250�

3. نور، 42�

4. حج، 41�

مْرِ،نَحْمَدُهُعَلَیعَظِیمِ
َ
ذِیإِلَیْهِمَصَائِرُالْخَلْقِوَعَوَاقِبُالْ هِالَّ الْحَمْدُلِلَّ

وَ قَضَاءً هِ لِحَقِّ یَکُونُ حَمْداً امْتِنَانِهِ؛ وَ فَضْلِهِ نَوَامِی وَ بُرْهَانِهِ رِ نَیِّ وَ إِحْسَانِهِ
یدِهِمُوجِباً؛وَنَسْتَعِینُبِهِاسْتِعَانَةَ باًوَلِحُسْنِمَزِ دَاءًوَإِلَیثَوَابِهِمُقَرِّ

َ
لِشُکْرِهِأ

بِالْعَمَلِوَ لَهُ وْلِمُذْعِنٍ لَهُبِالطَّ بِدَفْعِهِ،مُعْتَرِفٍ لِنَفْعِهِوَاثِقٍ لٍ رَاجٍلِفَضْلِهِمُؤَمِّ
نَابَإِلَیْهِمُؤْمِناًوَخَنَعَلَهُمُذْعِناًوَ

َ
الْقَوْلِ؛وَنُؤْمِنُبِهِإِیمَانَمَنْرَجَاهُمُوقِناًوَأ

داًوَلَاذَبِهِرَاغِباًمُجْتَهِداً. مَهُمُمَجِّ داًوَعَظَّ خْلَصَلَهُمُوَحِّ
َ
أ
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1� 2� سپاس بر فضل و احسان خداوند 
رِبُرْهَانِهِوَنَوَامِیفَضْلِهِوَامْتِنَانِهِ«1 »نَحْمَدُهُعَلَیعَظِیمِإِحْسَانِهِوَنَیِّ

او را بر احسان عظیم و برهان روشن و فضل و نعمت فزاینده اش سپاس می گوییم.

نکته ها
جمله »وَنَوَامِیفَضْلِهِوَامْتِنَانِهِ« اشاره به تکامل انسان در جنبه های مادی و معنوی است 	 

که از نعمت های فزاینده خدا سرچشمه می گیرد.2

وجود 	  به  نسبت  که  وجود  نظام  یا  خداست  کتاب  یا  خداوند  روشن  برهان  از  مقصود 
خداوند روشن ترین برهان است. 

مشابه
هُذُوالْفَضْلِالْعَظیم﴾3 و حال آنکه خدا هرکس را که  	 بِرَحْمَتِهِمَنْیَشاءُوَاللَّ هُیَخْتَصُّ ﴿وَاللَّ

بخواهد به بخشایش خویش مخصوص می دارد. خدا صاحب فضلی بزرگ است. 

هِلاتُحْصُوها﴾4 و اگر خواهید که نعمت هایش را شمار کنید، نتوانید. 	 وانِعْمَتَاللَّ ﴿وَإِنْتَعُدُّ
﴿قُلْهاتُوابُرْهانَکُمْإِنْکُنْتُمْصادِقینَ﴾5 بگو: اگر راست می گویید حجت خویش را بیاورید. 	

2� چگونه ستایشی؟
یدِهِمُوجِباً«6 باًوَلِحُسْنِمَزِ دَاءًوَإِلَیثَوَابِهِمُقَرِّ

َ
هِقَضَاءًوَلِشُکْرِهِأ »حَمْداًیَکُونُلِحَقِّ

سپاسی که حق او را به جای آورد و شکرش را ادا نماید و ما را به ثوابش نزدیک سازد و فزونی 
نعمتش را موجب گردد.

نکته
حتی 	  باشد  خداوند  شایستۀ  که  نیست  به گونه ای  هیچ گاه  انسان ها  ما  سپاس  و  حمد 

امیرالمؤمنینA نیز نمی تواند آن طور که شایستۀ خداوند است، احاطۀ علمی به ذات 
خداوند داشته باشد و او را به صورتی شایسته سپاس بگزارد؛ زیرا علیA نیز مخلوق 

رِبُرْهَانِهِ: برهان روشنش؛ اضافۀ صفت به موصوف: یعنی برهان نیّر او.  1�نَیِّ
نَوَامِی: فزاینده؛ جمع »نامیه« از ریشۀ »نمو« گرفته شده و به معنای چیزی است که دارای نمو و رویش است.

امْتِنَانِهِ:منت گذاشتن، یعنی نعمت دادن. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص31�

3. بقره، 105�

4. ابراهیم، 34�

5. بقره، 111�

ب: نزدیک کننده. 6� مُقَرِّ

خداوند است و مخلوق نمی تواند به خالق احاطه داشته باشد. 

مشابه 
ه﴾1  از این چیزهای حلال و پاکیزه  	 باًوَاشْکُرُوانِعْمَتَاللَّ هُحَللًاطَیِّ ارَزَقَکُمُاللَّ ﴿فَکُلُوامِمَّ

که خدا به شما روزی داده است بخورید و شکر نعمتش را به جای آورید.

کُم﴾2 اگر شکرگزاری کنید بر شما خواهم افزود. 	 زِیدَنَّ
َ
﴿لَئِنْشَکَرْتُمْلَ

3� استعانت انسان امیدوار به فضل خدا
»وَنَسْتَعِینُبِهِاسْتِعَانَةَرَاجٍلِفَضْلِهِ«3

از او یاری می جوییم یاری کسی که به فضلش امید بسته.

مشابه
اکَنَسْتَعین﴾4 تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم . 	 اکَنَعْبُدُوَإِیَّ ﴿إِیَّ

4� فرمان برداری به رفتار و گفتار
وْلِمُذْعِنٍلَهُبِالْعَمَلِوَالْقَوْلِ«5 لٍلِنَفْعِهِوَاثِقٍبِدَفْعِهِمُعْتَرِفٍلَهُبِالطَّ »مُؤَمِّ

و عطایش را آرزومند است و اطمینان دارد که بلا را از او دفع می کند و به عطایش معترف 
است و با رفتار و گفتار خود فرمان بردار اوست.

نکته
»مُذْعِنٍلَهُبِالْعَمَلِوَالْقَوْلِ«: به این معنا که باید هم در گفتار به خدا معتقد باشیم و آن 	 

را به زبان بیاوریم و هم در مقام عمل به صورتی رفتار کنیم که معلوم باشد ما به خداوند 
معتقد هستیم و بر اساس ارادۀ الهی عمل می کنیم. 

1. نحل، 114�

2. ابراهیم، 7�

3� نَسْتَعِینُ: یاری می خواهیم؛ از مادۀ »عَوْن« به معنای یاری ، مستعان: اسم مفعول است، یاری جسته شده ؛ اسْتَعَانَ ، 
: به او یاری کرد.

ً
عَانَ ، إعَانَة

َ
: یاری و مساعدت خواست؛ أ

ً
اسْتِعَانَة

: به او امیدوار شد.
ً
جَی ، ارتِجَاءً فلانا

َ
رَاجٍ: امیدوار؛ از مادۀ »رجاء« به معنای امید؛ ارْت

4. حمد، 5�

مَل« به معنای آرزو، امید.
َ
لٍ: آرزومند؛ از مادۀ »أ 5� مُؤَمِّ

ول« گرفته شده و 
ُ

وْلِ: کرامت؛ بخشش؛ به معنای نعمت و غنا و توان و امکانات آمده است و اصل این کلمه از »ط بِالطَّ
ول« به آن اطلاق شده است.

َ
از آنجا که توان و قوه و امکانات، ضامن بقا و ادامۀ وجود انسان است، واژۀ »ط

مُذْعِنٍ:اعتراف کننده؛ از ریشۀ »اذعان« به معنای تصدیق کردن و اطاعت نمودن است.
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5� ایمان به خدا
نَابَإِلَیْهِ«1

َ
»وَنُؤْمِنُبِهِإِیمَانَمَنْرَجَاهُمُوقِناًوَأ

به او ایمان داریم ایمان کسی که با یقین کامل به او امیدوار است و با اعتقاد خالص به او 
متوجه شده.

مشابه
کُمْتُوقِنُون﴾2  کارها را می گرداند و آیات را بیان  	 بِّ کُمْبِلِقاءِرَ لُالآیاتِلَعَلَّ مْرَیُفَصِّ

َ
رُالْ ﴿یُدَبِّ

می کند، باشد که به دیدار پروردگارتان یقین کنید.

تِیَکُمُالْعَذابُ﴾3 پیش از آنکه عذاب فرارسد  	
ْ
نْیَأ

َ
سْلِمُوالَهُمِنْقَبْلِأ

َ
کُمْوَأ بِّ نیبُواإِلیرَ

َ
﴿وَأ

و کسی به یاری تان برنخیزد، به پروردگارتان روی آورید و به او تسلیم شوید.

6� اعتقاد به یگانگی خداوند 
داً« خْلَصَلَهُمُوَحِّ

َ
»مُؤْمِناًوَخَنَعَلَهُمُذْعِناًوَأ

و با اقرار در برابرش خشوع نموده و با اعتقاد به یکتایی اش به او اخلاص ورزیده. 

7� پناهنده شدن به خداوند 
داًوَلَاذَبِهِرَاغِباًمُجْتَهِداً«4 مَهُمُمَجِّ »وَعَظَّ

با تمجید فراوان به بزرگداشت او می پردازد و با رغبت و کوشش به او پناهنده می شود.

1�مُوقِناً: یقین.
نَابَ:برگشته، توبه کرده.

َ
أ

2. رعد، 2�

3. زمر، 54�

4�خَنَعَ:خاضع شد؛ از ریشۀ »خنوع« به معنای خضوع و فروتنی است.
عن« به معنای طاعت، انقیاد.

َ
مُذْعِناً: اعتراف کننده؛ از مادۀ »ذ

داً: تعریف و تمجید کننده؛ از مادۀ »مجد« به معنای بزرگواری ، بزرگداشت. مُمَجِّ

مْهُ مُشَارَکاًوَلَمْیَلِدْفَیَکُونَمَوْرُوثاًهَالِکاًوَلَمْیَتَقَدَّ لَمْیُولَدْسُبْحَانَهُفَیَکُونَفِیالْعِزِّ
رَانَامِنْعَلَمَاتِ

َ
یَادَةٌوَلَانُقْصَانٌبَلْظَهَرَلِلْعُقُولِبِمَاأ وَقْتٌوَلَازَمَانٌوَلَمْیَتَعَاوَرْهُزِ

دَاتٍبِلَعَمَدٍ مَاوَاتِمُوَطَّ دْبِیرِالْمُتْقَنِوَالْقَضَاءِالْمُبْرَمِفَمِنْشَوَاهِدِخَلْقِهِخَلْقُالسَّ التَّ
ئَاتٍوَلَامُبْطِئَاتٍوَلَوْ جَبْنَطَائِعَاتٍمُذْعِنَاتٍغَیْرَمُتَلَکِّ

َ
فَأ قَائِمَاتٍبِلَسَنَدٍدَعَاهُنَّ

مَوْضِعاًلِعَرْشِهِوَلَامَسْکَناً وَاعِیَةِلَمَاجَعَلَهُنَّ بِالطَّ ةِوَإِذْعَانُهُنَّ بُوبِیَّ لَهُبِالرُّ لَاإِقْرَارُهُنَّ
عْلَماً

َ
الِحِمِنْخَلْقِهِجَعَلَنُجُومَهَاأ بِوَالْعَمَلِالصَّ یِّ لِمَلَئِکَتِهِوَلَامَصْعَداًلِلْکَلِمِالطَّ

قْطَارِلَمْیَمْنَعْضَوْءَنُورِهَاادْلِهْمَامُسُجُفِ
َ
بِهَاالْحَیْرَانُفِیمُخْتَلِفِفِجَاجِالْ یَسْتَدِلُّ

مَاوَاتِ مَاشَاعَفِیالسَّ نْتَرُدَّ
َ
یْلِالْمُظْلِمِوَلَااسْتَطَاعَتْجَلَبِیبُسَوَادِالْحَنَادِسِأ اللَّ

لُؤِنُورِالْقَمَرِفَسُبْحَانَمَنْلَایَخْفَیعَلَیْهِسَوَادُغَسَقٍدَاجٍوَلَالَیْلٍسَاجٍفِی
ْ
مِنْتَلَ

بِهِ یَتَجَلْجَلُ مَا وَ الْمُتَجَاوِرَاتِ فْعِ السُّ یَفَاعِ فِی لَا وَ طِئَاتِ
ْ
الْمُتَطَأ رَضِینَ

َ
الْ بِقَاعِ

یلُهَاعَنْ مَاءِوَمَاتَلَشَتْعَنْهُبُرُوقُالْغَمَامِوَمَاتَسْقُطُمِنْوَرَقَةٍتُزِ فُقِالسَّ
ُ
عْدُفِیأ الرَّ

هَاوَمَسْحَبَ مَاءِوَیَعْلَمُمَسْقَطَالْقَطْرَةِوَمَقَرَّ نْوَاءِوَانْهِطَالُالسَّ
َ
مَسْقَطِهَاعَوَاصِفُالْ

نْثَیفِیبَطْنِهَا.
ُ
هَاوَمَایَکْفِیالْبَعُوضَةَمِنْقُوتِهَاوَمَاتَحْمِلُالْ ةِوَمَجَرَّ رَّ الذَّ

8� نفی صفات مخلوق از خدا
8� 1� نفی همتا و همانند 

مْهُ«1 مُشَارَکاًوَلَمْیَلِدْفَیَکُونَمَوْرُوثاهَالِکاًوَلَمْیَتَقَدَّ »لَمْیُولَدْسُبْحَانَهُفَیَکُونَفِیالْعِزِّ
او از کسی متولد نشده تا همتایی در عزت و قدرت داشته باشد و فرزندی به دنیا نیاورده تا 

پس از وفاتش وارث او گردد.

مشابه
نْیَکُونَلَهُوَلَد﴾2 خدا فقط معبودی یگانه است. منزه از آن  	

َ
هُإِلهٌواحِدٌسُبْحانَهُأ مَااللَّ ﴿إِنَّ

است که برای او فرزندی باشد. 

1� مَوْرُوث: کسی که از او ارث برده می شود.

2. نساء، 171�
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8� 2� نبودن زمان و نقصان در خداوند
یَادَةٌوَلَانُقْصَانٌ«1 »وَقْتٌوَلَازَمَانٌوَلَمْیَتَعَاوَرْهُزِ

وقت و زمانی پیش از او نبوده و زیادی و نقصانی بر او عارض نشده است.

نکته
حرکت 	  نتیجۀ  زمان  زیرا  است؛  زمان  مافوق  او  که  است  این  به  اشاره  مْهُ«  یَتَقَدَّ لَمْ »وَ

موجودات از نقصان به کمال و از کمال به نقصان است و چون وجود مقدس او کمال 
مطلق است و زیادی و نقصان در او راه ندارد، وقت و زمان نیز برای او تصور نمی شود.2

8� 3� درک الهی با چشم عقل
دْبِیرِالْمُتْقَنِوَالْقَضَاءِالْمُبْرَمِ«3 رَانَامِنْعَلَمَاتِالتَّ

َ
»بَلْظَهَرَلِلْعُقُولِبِمَاأ

با نشانه های تدبیر استوارش و قضای محکمش که برای ما نمایان ساخت، بر خردها آشکار شد.

نکته
مقصود از نشانه های تدبیر، نظام متقن و سازمان دهی مستحکمی است که طبق مشیّت  	 

حکیمانه و فرمان نافذ خود در جهان هستی برقرار ساخته است که از آن جمله آفرینش 
آسمان هاست.4

9� بیان مصداق خلقت حکیمانه 
9� 1� آسمان شاهد حکمت الهی

دَاتٍبِلَعَمَدٍقَائِمَاتٍبِلَسَنَدٍ«5 مَاوَاتِمُوَطَّ »فَمِنْشَوَاهِدِخَلْقِهِخَلْقُالسَّ
از شواهد آفرینش او آفرینش آسمان هاست که بی هیچ ستون و تکیه گاهی برجا و برپاست.

1�لمیَتَعَاوَرْهُ: او را دگرگون نکرده؛ از ریشۀ »تعاور« به معنای دست به دست کردن چیزی و به تناوب چیزی را انجام 
دادن است و در جملۀ بالا منظور این است که زیادی و نقصان یکی بعد از دیگری بر ذات مقدس خداوند عارض 

نمی شود و ذات پاک او در معرض حوادث نیست.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص34�

رَانَا: نشان داد ما را. 
َ
3�أ

الْمُتْقَنِ: محکم.
برَمَ« به معنای تابیدن طناب از الیاف است، محکم تابیده شده. 

َ
الْمُبْرَمِ: قطعی؛ اسم مفعول از مادۀ »ا

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص252�

دَاتٍ: جمع اسم مفعول آن به معنای ثابت است؛ توطید: ثابت و محکم؛ از ریشۀ »وطد« به معنای ثابت کردن  5�مُوَطَّ
و محکم کردن است.

عَمَدٍ:ستون ها؛ پایه ها؛ جمع »عماد« به معنای ستون است؛ العمد: جمع عماد علی خلاف القیاس.  
سَنَدٍ:تکیه گاه.

نکته
مقصود از دعوت آسمان ها و زمین، صدور حکم فرمان فرمای عالم وجود بر آن هاست، 	 

الهی در زمرۀ موجودات است که  به فرمان  بنا  از اجابت آن ها وارد شدن آن ها  و منظور 
فرمان برداری و اذعان کردند و بی هیچ سستی و درنگ پذیرفتند.1 

مشابه
ماواتِبِغَیْرِعَمَدٍتَرَوْنَها﴾2 آسمان ها را بی هیچ ستونی که ببینید بیافرید. 	 ﴿خَلَقَالسَّ
و  	 زمین  و  آسمان ها  ملکوت  در  آیا  رْضِ﴾3 

َ
الْ وَ ماواتِ السَّ مَلَکُوتِ فِی یَنْظُرُوا لَمْ وَ 

َ
﴿أ

چیزهایی که خدا آفریده است، نمی اندیشند؟

ذینَ 	 لْبابِ۞الَّ
َ
ولِیالْ

ُ
هارِلآیَاتٍلِ یْلِوَالنَّ رْضِوَاخْتِلفِاللَّ

َ
ماواتِوَالْ فیخَلْقِالسَّ ﴿إِنَّ

نا بَّ رَ رْضِ
َ
الْ وَ ماواتِ السَّ خَلْقِ فی رُونَ یَتَفَکَّ وَ جُنُوبِهِمْ عَلی وَ قُعُوداً وَ قِیاماً هَ اللَّ یَذْکُرُونَ

آینه در آفرینش آسمان ها و زمین و  ار﴾4 هر  النَّ فَقِناعَذابَ خَلَقْتَهذاباطِلًسُبْحانَکَ ما
آمدوشد شب و روز، خردمندان را عبرت هاست؛ آنان که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو 
خفته، یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند: ای پروردگار ما، این جهان 

را به بیهوده نیافریده ای، تو منزهی، ما را از عذاب آتش بازدار.

9� 2� قبول دعوت الهی توسط آسمان
ئَاتٍوَلَامُبْطِئَاتٍ«5 جَبْنَطَائِعَاتٍمُذْعِنَاتٍغَیْرَمُتَلَکِّ

َ
فَأ »دَعَاهُنَّ

خداوند آسمان ها را به قبول فرمان خویش دعوت کرد و آن ها با اطاعت و اذعان در برابر او 
بدون درنگ و سستی دعوتش را پذیرفتند.

نکته
»طَائِعَاتٍمُذْعِنَاتٍ«اشاره به انسجام و به هم پیوستگی ستارگان و سیارات است.6	 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص253�

2. لقمان، 10�

3. اعراف، 185�

4. آل عمران، 190 و 191�

5� طَائِعَاتٍ: اطاعت کننده ها.

مُذْعِنَاتٍ: اقرار کننده ها.
 و عنه أبطأ.

ّ
ئَاتٍ:درنگ کننده ها؛ از ریشۀ »تلکؤ« به معنای سستی کردن است؛ تلکأ: علیه اعتل مُتَلَکِّ

ندی کننده ها؛ جمع »مبطئة« به معنای تأخیر کنندگان.
ُ
مُبْطِئَاتٍ: ک

6. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص16�
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 خداوند 	 
ً
جَبْنَ«:دو احتمال درمورد این عبارت وجود دارد: الف. اینکه واقعا

َ
فَأ »دَعَاهُنَّ

آسمان ها را دعوت زبانی فرموده باشد و آن ها هم خداوند را به زبان اجابت کرده باشند، 
حُبِحَمْدِهِوَلکِنْلا یُسَبِّ زیرا قرآن درمورد همۀ موجودات می فرماید: ﴿وَإِنْمِنْشَیْءٍإِلاَّ
اجابت  و  دعوت  آسمان ها،  اجابت  و  خدا  دعوت  از  مقصود  ب.  تَسْبیحَهُم﴾1؛  تَفْقَهُونَ
تکوینی است؛ به این معنا که خداوند از آنان اجابت دستور را خواسته یا این استعداد و 

 مطیع ارادۀ خداوند می باشند. 
ً
خاصیت را در وجودشان قرار داده است و آن ها عملا

مشابه
تَیْناطائِعینَ﴾2 گفت: خواه یا ناخواه بیایید. 	

َ
وْکَرْهاًقالَتاأ

َ
رْضِائْتِیاطَوْعاًأ

َ
﴿قالَلَهاوَلِلْ

گفتند فرمان بردار آمدیم. 

9� 3� اقرار تکوینی آسمان به ربوبیت الهی
لَا وَ لِعَرْشِهِ مَوْضِعاً  جَعَلَهُنَّ لَمَا وَاعِیَةِ بِالطَّ  إِذْعَانُهُنَّ وَ ةِ بُوبِیَّ بِالرُّ لَهُ  إِقْرَارُهُنَّ لَا لَوْ »وَ

الِحِمِنْخَلْقِهِ«3 بِوَالْعَمَلِالصَّ یِّ مَسْکَناًلِمَلَئِکَتِهِوَلَامَصْعَداًلِلْکَلِمِالطَّ
اگر این اقرار آن ها به ربوبیت خداوند و اذعانشان به اطاعت او نبود، هرگز آنجا را محل عرش 
خود و مسکن فرشتگان و محل بالا رفتن سخنان پاک و اعمال صالح بندگانش قرار نمی داد.

نکته ها
تعبیر به »لِمَلَئِکَتِهِ« اشاره به فرشتگان مقرب است وگرنه فرشتگان الهی در همه جای 	 

عالم، در زمین و هر گوشه ای از آسمان حضور دارند.4

به 	  حال  زبان  به  آنچه  از  است  عبارت  پروردگار  ربوبیت  به  زمین  و  آسمان ها  اقرار 
پروردگار خویش عرض نیاز می کنند و به فرمان برداری خود در پیشگاه قدرت و فرمان 

او گواهی می دهند.5
ر ارادۀ حق تعالی 	 

ّ
در این عبارت حضرت می خواهند بفرمایند: اگر آسمان ها و زمین مسخ

نبودند و تحت سلطه و قدرت او قرار نداشتند، خداوند آسمان ها را مرکز قدرت خود قرار 

1. اسراء، 44�

2. فصلت، 11�

وَاعِیَةِ: طوع و رغبت؛ به معنای اطاعت و فرمان برداری است؛ وزان ثمانیة الطاعة. 3� طَّ

مَصْعَد: مقام اعلا؛ محل صعود و بالا رفتن است.
بِ: کلمات پاکیزه. یِّ الْکَلِمِالطَّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص36�

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص253�

 در اختیار انسان نباشد، انسان آنجا را پایگاه مهم خود قرار 
ً
نمی داد؛ زیرا اگر چیزی کاملا

نمی دهد، درمورد خداوند و زمین و آسمان نیز همین طور است. 
مشابه

قْرَرْنا﴾1 گفت: آیا اقرار کردید و عهد مرا  	
َ
خَذْتُمْعَلیذلِکُمْإِصْریقالُواأ

َ
قْرَرْتُمْوَأ

َ
أ
َ
﴿قالَأ

پذیرفتید؟ گفتند: اقرار کردیم. 

مْسَوَالْقَمَر﴾2 سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه  	 رَالشَّ اسْتَویعَلَیالْعَرْشِوَسَخَّ ﴿ثُمَّ
را که هر یک تا زمانی معین در حرکت اند، رام کرد.

9� 4� ستارگان؛ نشانه های الهی برای انسان سرگردان
قْطَارِ«3

َ
بِهَاالْحَیْرَانُفِیمُخْتَلِفِفِجَاجِالْ عْلَماًیَسْتَدِلُّ

َ
»جَعَلَنُجُومَهَاأ

تاریک در  انسان های سرگردان را در شب  تا  خداوند ستارگان آسمان را نشانه هایی قرار داد 
نقاط مختلف رهنمون گردد.

نکته
یافتن 	  راه  برای  نشانه  و  م 

َ
عَل را  ستارگان  خداوند  می فرماید  عبارت  این  در  حضرت 

انسان های سرگردان قرار داده است؛ زیرا خداوند از آفرینش این جهان باعظمت و از جمله 
آفرینش ستارگان هدف خاصی را دنبال کرده است، به هر حال این از عنایت خداوند است 

که شب و روز را قرار داد که اگر همیشه روز یا شب بود، زندگی ها مختل می شد. 
مشابه

جْمِهُمْیَهْتَدُون﴾4 و به ستارگان راه می یابند. 	 ﴿وَبِالنَّ
وَالْبَحْر﴾5 اوست خدایی که  	 جُومَلِتَهْتَدُوابِهافیظُلُماتِالْبَرِّ ذیجَعَلَلَکُمُالنُّ ﴿وَهُوَالَّ

ستارگان را پدید آورد تا به آن ها در تاریکی های خشکی و دریا، راه خویش را بیابید.

9� 4� 1� ویژگی های ستارگان
سَوَادِ جَلَبِیبُ اسْتَطَاعَتْ لَا وَ الْمُظْلِمِ یْلِ اللَّ سُجُفِ ادْلِهْمَامُ نُورِهَا ضَوْءَ یَمْنَعْ »لَمْ

1. آل عمران، 81�

2. رعد، 2�

: نشانه و دلیل قرار می دهد؛ از مادۀ »دلل« به معنی نشان دادن و ارشاد است . 3�یَسْتَدِلُّ
مُخْتَلِفِفِجَاجِ: بیابان های مختلف؛ جمع »فج«به معنای ذره و فاصلۀ میان دو کوه است؛ الاختلاف و التردّد أو موضعه 

أو من المخالفة؛ الفجّ: الطریق الواسع بین الجبلین .

طر« به معنای ناحیه است؛ القطر: الجانب و الناحیة.
ُ
قْطَارِ: زمین ها؛ جمع »ق

َ
الْ

4. نحل، 16�

5. انعام، 97�



خطبۀ

61 60

خطبۀ 182کلام امیر

61 60

کلام امیر

لُؤِنُورِالْقَمَرِ«1
ْ
مَاوَاتِمِنْتَلَ مَاشَاعَفِیالسَّ نْتَرُدَّ

َ
الْحَنَادِسِأ

و  سیاه  چادر  نه  و  می شود  ستارگان  نورافشانی  مانع  ظلمانی  شب های  تاریک  پرده های  نه 
تاریک شب ها می تواند از تلألؤ نور ماه در پهنه آسمان ها جلوگیری کند.

نکته
امام به این نکته اشاره می کند که خداوند از یک سو تاریکی شب را نعمتی بزرگ جهت 	 

آسایش و آرامش موجودات آفریده است و از سوی دیگر گروه ستارگان را برای راهیابی در 
دریا و صحرا قرار داده ولی این دو منبع نور در عین کارایی، ظلمت شب و فلسفۀ آن را 
نابود نمی کنند و جمع میان این نور و ظلمت، نمونه ای از قدرت بی پایان خداوند است.2 

مشابه 
جْمِهُمْیَهْتَدُون﴾3 و نشانه ها نهاد و به ستارگان راه می یابند. 	 ﴿وَعَلماتٍوَبِالنَّ

9� 5� دایرۀ علم الهی در کیهان شناسی
طِئَاتِ

ْ
رَضِینَالْمُتَطَأ

َ
»فَسُبْحَانَمَنْلَایَخْفَیعَلَیْهِسَوَادُغَسَقٍدَاجٍوَلَالَیْلٍسَاجٍفِیبِقَاعِالْ

مَاءِوَمَاتَلَشَتْعَنْهُ فُقِالسَّ
ُ
عْدُفِیأ فْعِالْمُتَجَاوِرَاتِوَمَایَتَجَلْجَلُبِهِالرَّ وَلَافِییَفَاعِالسُّ

مَاءِ نْوَاءِوَانْهِطَالُالسَّ
َ
یلُهَاعَنْمَسْقَطِهَاعَوَاصِفُالْ بُرُوقُالْغَمَامِوَمَاتَسْقُطُمِنْوَرَقَةٍتُزِ

هَاوَمَایَکْفِیالْبَعُوضَةَمِنْقُوتِهَاوَ ةِوَمَجَرَّ رَّ هَاوَمَسْحَبَالذَّ وَیَعْلَمُمَسْقَطَالْقَطْرَةِوَمَقَرَّ
نْثَیفِیبَطْنِهَا«4

ُ
مَاتَحْمِلُ]مِنَ[الْ

1� ادْلِهْمَامُ: شدت؛ به معنای تاریکی شدید است.
سُجُفِ: پوشش؛ جمع »سجاف« به معنای پرده است؛ بالفتح و الکسر الستر و الجمع سجوف و أسجاف .

جَلَبِیبُ: پرده های سیاه؛ جمع »جلباب« به معنای روسری های بلندی که از چادر کوتاه تر است و زنان بر سر می افکنند.
یل 

ّ
الْحَنَادِسِ:شب های تاریک؛ جمع »حِندس« به معنای ظلمت و تاریکی شدید است؛ جمع الحندس وزان زبرج الل

شدید الظلمة. 

شَاعَ: گسترش یافت. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص41�

3. نحل، 16�

: سیاه شد.
ً
، اسْوِدَادا 4�سَوَادُ: سیاهی؛ اسْوَدَّ

 در نیمه شب حاصل می شود.
ً
غَسَقٍ: ظلمت؛ شدت تاریکی است که معمولا

دَاج: تاریکی؛ از ریشۀ »دجو« به معنای فراگیر شدن ظلمت و تاریکی است.
سَاج: ساکن و آرام؛ از ریشۀ »سُجو« به معنای سکون و آرامش است.

طِئَاتِ: زمین های پست؛ جمع »متطأطئ« به معنای منخفض است.
ْ
الْمُتَطَأ

 .
ّ

یَفَاع: بلندی؛ هرچیز مرتفع؛ الیفاع: و الیفع محرّکة التل
 سیاه متمایل به قرمز

ً
فْعِ: سرخی مایل به سیاه؛ جمع »سُفعَه«؛ در اینجا منظور کوه ها هستند؛ زیرا رنگ کوه ها معمولا السُّ

آرمیده،  تاریکی شب  و  تار،  نیست سیاهی شب های  پوشیده  او  بر  که  است خدایی  منزه 
آسمان،  افق  در  تندر  غرّش  و  نزدیک،  هم  به  تیره رنگِ  کوه های  قلۀ  و  پست  زمین های  در 
بر زمین می افتد و  از درخت  ابرها آشکار می شود و برگی که  و چیزهایی که در پرتو برق 
بادهای تند و بارش باران آن را جابه جا می کند. می داند هر قطرۀ باران کجا می افتد و کجا 
قرار می گیرد و مورچۀ کوچک دانه را از کجا بر می دارد و به کجا می کشد و می داند که روزیِ 

پشه را چه چیز کافی است و هر ماده در شکمش چه فرزندی دارد.
نکته ها

به 	  نسبت  بعضی  که  کند  بیان  را  اقلیم های مختلف  در حقیقت می خواهد  عبارت  این 
بعضی دیگر پایین قرار دارند.

ممکن است سؤال شود که چرا حضرت نفرمود خداوند جای رعدوبرق را می داند، در 	 
پاسخ می گوییم: زیرا معلوم است که خداوند جای رعدوبرق را می داند، مهم این است 
که کسی پس از متلاشی شدن و نابود شدن جاهای آن ها را بشناسد مهم آن است که وقتی 
رعد وبرق ها تمام شدند و ابرها متلاشی و نابود شدند، خدا می داند که رعد وبرق ها کجا 

به وجود آمده بودند. 
مشابه

عْدُبِحَمْدِهوَالْمَلئِکَةُمِنْخِیفَتِه﴾1 رعد به ستایش او و فرشتگان از بیم او  	 حُالرَّ ﴿وَیُسَبِّ
تسبیح می کنند. 

 اگر دارای مس هم باشند؛ السفع: بالضمّ جمع سفعة و هو من الألوان ما اشرب حمرة.
ً
است مخصوصا

الْمُتَجَاوِر: نزدیک هم.
یَتَجَلْجَل: غرّش و صدای رعد؛ از »جلجله« گرفته شده که در اصل به معنای صدای رعد است؛ سپس به هر صدای 

شدیدی اطلاق شده است.
تَلَشَتْ: متلاشی شد؛ از »تلاشی« به معنای متلاشی شدن و از هم پاشیدن است. بعضی ریشۀ این واژه را »لا شیء« 

یعنی هیچ دانسته اند.
عَوَاصِفُ:بادهای تند؛ جمع »عاصف« و »عاصفة« به معنای تندباد است.

مَسْقَطَالْقَطْرَةِ: محل افتادن قطره.
نْوَاءِ: غروب ستاره در طرف مغرب را گویند؛ جمع »نوء«؛ الأنواء: جمع نوء و هو سقوط النجم من منازل القمر الثمانیة 

َ
الْ

و العشرین فی المغرب من الفجر و طلوع رقیبه من المشرق مقابلا له من ساعته و ستعرف زیادة تحقیق له فی بیان المعنی. 
انْهِطَالُ: بارش باران؛ فروریختن باران های دانه درشت است و گاه به فروریختن اشک نیز اطلاق می شود.

ةِ: محلی که مورچه دانه را می کشد؛ اسم مکان از ریشۀ »سَحب« به معنای به سوی خود کشیدن است. رَّ مَسْحَبَالذَّ
: محل کشیدن؛ اثر کشیدن؛ اسم مکان است از ریشۀ »جرّ« یعنی کشیدن. مَجَرَّ

الْبَعُوضَةَ: مگس.
قُوتِ: غذا.

1. رعد، 13�
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شَیْءٍعِنْدَهُبِمِقْدارٍ﴾1 خدا  	 رْحامُوَماتَزْدادُوَکُلُّ
َ
نْثیوَماتَغیضُالْ

ُ
أ هُیَعْلَمُماتَحْمِلُکُلُّ ﴿اللَّ

می داند که هر ماده ای چه در رحم دارد و آنچه رحم ها کاهد و آنچه رحم ها افزاید و هرچیز 
را در نزد او مقداری معین است. 

رْحامِ﴾2 خداست که می داند که  	
َ
لُالْغَیْثَوَیَعْلَمُمافِیالْ اعَةِوَیُنَزِّ هَعِنْدَهُعِلْمُالسَّ اللَّ ﴿إِنَّ

گاه است.   قیامت چه وقت می آید. اوست که باران می باراند و از آنچه در رحم هاست، آ

1. رعد، 8�

2. لقمان، 34�

وْ
َ
أ  وْجَانٌّ

َ
أ رْضٌ

َ
أ وْ
َ
أ سَمَاءٌ وْ

َ
أ عَرْشٌ وْ

َ
أ  کُرْسِیٌّ یَکُونَ نْ

َ
أ قَبْلَ الْکَائِنِ هِ لِلَّ الْحَمْدُ وَ

یَنْظُرُ لَا وَ نَائِلٌ یَنْقُصُهُ لَا وَ سَائِلٌ یَشْغَلُهُ لَا وَ بِفَهْمٍ رُ یُقَدَّ لَا وَ بِوَهْمٍ یُدْرَکُ لَا إِنْسٌ
وَ زْوَاجِوَلَایُخْلَقُبِعِلَجٍوَلَایُدْرَکُبِالْحَوَاسِّ

َ
یْنٍوَلَایُوصَفُبِالْ

َ
بِأ بِعَیْنٍوَلَایُحَدُّ

لَا وَ جَوَارِحَ بِلَ عَظِیماً آیَاتِهِ مِنْ رَاهُ
َ
أ وَ تَکْلِیماً مَمُوسَی کَلَّ ذِی الَّ اسِ بِالنَّ یُقَاسُ لَا

کَفَصِفْ فُلِوَصْفِرَبِّ هَاالْمُتَکَلِّ یُّ
َ
دَوَاتٍوَلَانُطْقٍوَلَالَهَوَاتٍبَلْإِنْکُنْتَصَادِقاًأ

َ
أ

هَةً ینَمُتَوَلِّ بِینَفِیحُجُرَاتِالْقُدُسِمُرْجَحِنِّ یلَوَمِیکَائِیلَوَجُنُودَالْمَلَئِکَةِالْمُقَرَّ جِبْرِ
دَوَاتِ

َ
الْ وَ الْهَیْئَاتِ ذَوُو فَاتِ بِالصِّ یُدْرَکُ مَا فَإِنَّ الْخَالِقِینَ حْسَنَ

َ
أ وا یَحُدُّ نْ

َ
أ عُقُولُهُمْ

ظْلَمَ
َ
ظَلَمٍوَأ ضَاءَبِنُورِهِکُلَّ

َ
هُوَأ هِبِالْفَنَاءِفَلَإِلَهَإِلاَّ مَدَحَدِّ

َ
وَمَنْیَنْقَضِیإِذَابَلَغَأ

نُورٍ. بِظُلْمَتِهِکُلَّ
10� خداشناسی

10� 1� هستی خداوند قبل از موجودات
وْإِنْسٌ«

َ
أ وْجَانٌّ

َ
رْضٌأ

َ
وْأ
َ
وْسَمَاءٌأ

َ
وْعَرْشٌأ

َ
أ نْیَکُونَکُرْسِیٌّ

َ
هِالْکَائِنِقَبْلَأ »وَالْحَمْدُلِلَّ

ستایش مخصوص خداوندی است که پیش از آنکه کرسی یا عرش یا آسمان یا زمین یا جن 
و انس موجود باشند، وجود داشته. 

10� 2� قابل درک نبودن با عقل بشری
رُبِفَهْمٍ«1 »لَایُدْرَکُبِوَهْمٍوَلَایُقَدَّ

نه با فکر و عقل ژرف اندیش درک می شود و نه با نیروی فهم، اندازه ای برایش می توان تعیین کرد.
نکته

رُبِفَهْمٍ«یعنی حق تعالی با فهم و ادراک، معیّن و محدود نمی گردد؛ زیرا فهم از 	  »وَلَایُقَدَّ
صفات عقل است و گفته شد که خرد و اندیشه از بیان چگونگی خداوند ناتوان اند.2

10� 3� مشغول نشدن به چیزی
»وَلَایَشْغَلُهُسَائِلٌوَلَایَنْقُصُهُنَائِلٌ«3

هیچ درخواست کننده ای او را مشغول نگرداند و هیچ بخشیدنی از او نکاهد.
1� بِوَهْمٍ: قدرت تخیل و تفکر.
رُ: اندازه گیری نمی شود.  لَایُقَدَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص255�

3� لَایَنْقُصُهُ: او را ناقص نمی کند. 

نَائِلٌ: هرکسی که به بخششی رسیده است؛ هم معنای اسم فاعلی دارد و هم معنای مصدری، به معنای عطا و بخشش 
یا طلب کنندۀ بخشش است و در اینجا هر دو معنا مناسب است.
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نکته ها
»لَایَشْغَلُهُسَائِلٌ«اشاره دارد به اینکه علم و قدرت او بر همه چیز احاطه دارد.1	 
و 	  نیازمند  که  متوجه کسی می شود  نقصان  و  کاستی  که  دارد  اشاره  نَائِلٌ«  یَنْقُصُهُ لَا »وَ

محتاج باشد و خداوند متعال منزه از این است.2 

10� 4� بی نیاز از داشتن چشم و مکان
یْنٍ«3

َ
بِأ »وَلَایَنْظُرُبِعَیْنٍوَلَایُحَدُّ

خداوند نه با چشم می بیند و نه در مکانی محدود می شود.

10� 5� بی همتایی خداوند
زْوَاجِوَلَایَخْلُقُبِعِلَجٍ«4

َ
»وَلَایُوصَفُبِالْ

نه همتا و همسر و شبیه و مانندی برای او بیان می شود و نه در آفرینش نیاز به وسیله ای دارد.

نکته ها
زْوَاج«دو احتمال وجود دارد: الف. اینکه خداوند زوج 	 

َ
در معنای عبارت »وَلَایُوصَفُبِالْ

یعنی همسر ندارد؛ ب. اینکه خداوند وجود واحد است و شریک برای او فرض نمی شود؛ 
زیرا برای حقیقت هستی تعدد فرض نمی شود. 

»لَایَخْلُقُبِعِلَج« اشاره به این است که انسان ها و مانند آن ها اگر بخواهند چیزی بیافرینند 	 
یا هیئت تازه ای از ترکیب اشیا به وجود آورند، از ابزاری استفاده می کنند که گاهی پیچیده 

و گاهی ساده است. تنها آفریننده ای که نیاز به ابزار و ادوات ندارد، ذات پروردگار است.5

10� 6� درک نشدن با حواس
اسِ« وَلَایُقَاسُبِالنَّ »وَلَایُدْرَکُبِالْحَوَاسِّ

با حواس درک نمی شود و با مردم مقایسه نمی گردد.

نکته 
اسِ« این سخن، خداوند را از اینکه در کمالات به آفریدگانش شبیه باشد، 	  »وَلَایُقَاسُبِالنَّ

تنزیه می کند؛ چنان که فرقۀ »مجسمه« یا کسانی که برای خدا جسم قائل شده اند، چنین 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص255�

2. همان.

: تعریف نمی شود؛ محدود نمی شود.  3�لَایُحَدُّ
یْن: مکان.

َ
أ

زْوَاج: همسران؛ جمع »زوج« معنای وسیعی دارد و شامل هرگونه نظیر و قرین و همانند می شود.
َ
أ

4� عِلَجٍ: تمرین و ممارست؛ دست کاری، با وسایل کار کردن.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص50�

پنداشته اند.1 

10� 7� خدای تکلم کننده با موسی بدون نیاز به زبان و حنجره
دَوَاتٍوَلَانُطْقٍوَلَالَهَوَاتٍ«2

َ
رَاهُمِنْآیَاتِهِعَظِیماًبِلَجَوَارِحَوَلَاأ

َ
مَمُوسیتَکْلِیماًوَأ ذِیکَلَّ »الَّ

خدایی که با موسی سخن گفت و از آیات بزرگ خود به او نشان داد، اما بدون به کاربردن 
اعضا و ابزار و بدون استفاده از زبان و حنجره.

نکته ها
مراد از آیات عظیم، آیت های نه گانه ای است که بر موسیA نازل شده است؛ مانند 	 

شکافته شدن دریا و تبدیل عصا به اژدها و غیر این ها.3 

تکلم و سخن گفتن خداوند این چنین نبود که دهان خود را باز کند و زبان را حرکت دهد، 	 
خداوند برای سخن گفتن این مقدمات را به کار نگرفت بلکه صدا را در درخت ایجاد کرد.

مشابه
ی 	 نْیامُوسیإِنِّ

َ
جَرَةِأ یْمَنِفِیالْبُقْعَةِالْمُبارَکَةِمِنَالشَّ

َ
تاهانُودِیَمِنْشاطِئِالْوادِالْ

َ
اأ ﴿فَلَمَّ

یا بْ یُعَقِّ لَمْ وَ مُدْبِراً ی وَلَّ  هاجَانٌّ نَّ
َ
کَأ  تَهْتَزُّ رَآها ا فَلَمَّ لْقِعَصاکَ

َ
أ نْ

َ
أ الْعالَمینَ۞وَ  هُرَبُّ اللَّ نَا

َ
أ

تَخْرُجْبَیْضاءَمِنْغَیْرِ یَدَکَفیجَیْبِکَ کَمِنَالآمِنینَ۞اسْلُکْ إِنَّ قْبِلْوَلاتَخَفْ
َ
أ مُوسی

هُمْ کَإِلیفِرْعَوْنَوَمَلَئِهِإِنَّ هْبِفَذانِکَبُرْهانانِمِنْرَبِّ سُوءٍوَاضْمُمْإِلَیْکَجَناحَکَمِنَالرَّ
مبارک،  آن سرزمین  در  وادی  راست  کنارۀ  از  آمد،  آتش  نزد  چون  فاسِقینَ﴾4  قَوْماً کانُوا
از آن درخت ندا داده شد که ای موسی، من خدای یکتا پروردگار جهانیانم. عصایت را 
بینداز. چون دیدش که همانند ماری می جنبد، گریزان بازگشت و به عقب ننگریست. ای 
موسی، پیش آی و مترس. تو در امان هستی. دست خود در گریبان ببر تا بیرون آید، سفید 
بی هیچ آسیبی و تا از وحشت بیارامی دست خود در بغل کن. این دو از جانب پروردگارت 

حجت های تو برای فرعون و مهتران اوست که آنان مردمی نافرمان اند. 
مُوسی 	 هُ اللَّ مَ کَلَّ وَ عَلَیْکَ نَقْصُصْهُمْ لَمْ رُسُلً وَ قَبْلُ مِنْ عَلَیْکَ قَصَصْناهُمْ قَدْ رُسُلً ﴿وَ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص256�

2� نُطْقٍ: منظور ادای حروف با دهان است.
لَهَوَاتٍ: گوشت پاره های کوچک دهان؛ جمع »لهات« به معنای قطعه گوشت کوچکی است که در آخر سقف دهان 
هوات: 

ّ
قرار دارد و به آن زبان کوچک می گویند ولی در اینجا به نظر می رسد به قرینۀ مجاورت به معنای حنجره باشد؛ الل

سان و منقطع القلب من أعلی الفم .
ّ
حمة المشرفة علی الحلق أو بین منقطع اصل الل

ّ
هاة و هی الل

ّ
هیات جمع الل

ّ
و الل

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص257�

4. قصص، 30 تا 32�
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که  آنان  و  گفته ایم  تو  برای  را  داستان هایشان  این  از  پیش  که  پیامبرانی  و  تَکْلیما﴾1 
داستان هایشان را برای تو نگفته ایم و خدا با موسیA سخن گفت، چه سخن گفتنی. 

نْظُرْإِلَیْکَ﴾2 چون موسیA به  	
َ
رِنیأ

َ
أ هُقالَرَبِّ بُّ مَهُرَ اجاءَمُوسیلِمیقاتِناوَکَلَّ ﴿وَلَمَّ

میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت: ای پروردگار من، بنمای تا در تو 
نظر کنم.

11� وصف فرشتگان 
11� 1� عاجز بودن انسان از وصف فرشتگان 

جُنُودَ وَ مِیکَائِیلَ وَ یلَ جِبْرِ فَصِفْ کَ رَبِّ لِوَصْفِ فُ الْمُتَکَلِّ هَا یُّ
َ
أ صَادِقاً کُنْتَ إِنْ »بَلْ
بِینَ«3 الْمَلَئِکَةِالْمُقَرَّ

ای کسی که خود را برای بیان اوصاف پروردگارت به زحمت افکنده ای، اگر راست می گویی 
جبرئیل و میکائیل و لشکر فرشتگان مقربین را وصف کن.

11� 2� عبادت و خضوع فرشتگان
ینَ«4 »فِیحُجُرَاتِالْقُدُسِمُرْجَحِنِّ

همان ها که در بارگاه قدس همواره به عبادت و خضوع مشغول اند.

نکته
»حُجُرَاتِالْقُدُسِ«:جایگاه هایی است که از آلودگی های ابدان و تعلقات خیالی که ناشی 	 

از پلیدی های نفس امّاره است، پاک می باشد. فرشتگان و از جمله جبرئیل و میکائیل در 
منزلگاه هایی ساکن هستند که مقدس و منزه است.5

11� 3� حیرت فرشتگان از وصف خداوند
حْسَنَالْخَالِقِینَ«6

َ
واأ نْیَحُدُّ

َ
هَةًعُقُولُهُمْأ »مُتَوَلِّ

1� نساء، 164�
2. اعراف، 143�

فُ: کسی که می خواهد امری را به زور بر خود تحمیل کند؛ کسی که خود را به زحمت می اندازد. 3� الْمُتَکَلِّ
4�حُجُرَاتِ: محل سکونت و خانۀ کوچک.

الْقُدُسِ: پاک و مطهر.
ینَ: کسانی که قامت خمیده دارند؛ از فعل رباعی »رجحن« بر وزن »دحرج« به معنای به حرکت درآمدن و  مُرْجَحِنِّ
به جهت سنگینی به راست و چپ مایل شدن است و در اینجا به معنای خضوع و تواضع آمده است؛ ارجحنّ: یرجحنّ 

کاقشعرّ مال و اهتزّ و عن الجزری أرجحنّ الشی ء إذا مال من ثقله و تحرّک.

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص257�

هَةً: حیران و ترسان؛ از ریشۀ »وله« به معنای حیران شدن یا بی قراری بر اثر شدت اندوه یا عشق است. 6� مُتَوَلِّ

و عقولشان از اینکه خداوند احسن الخالقین را وصف کنند در حیرت فرومانده است.
نکته ها

اشاره به اینکه انسانی که از بیان اوصاف فرشتگان عاجز است و نمی تواند حقیقت وجود 	 
آن ها و چگونگی صفاتشان را دریابد، چگونه انتظار دارد که اوصاف خالق آن ها را درک کند.1 

»تولّه« عقول فرشتگان عبارت از حیرت و سرگشتگی خردهای آنان از ادراک حقیقت 	 
ذات و نهایت عظمت باری تعالی است.2

11� 4� وصف ناپذیر بودن
هِبِالْفَنَاءِ« مَدَحَدِّ

َ
دَوَاتِوَمَنْیَنْقَضِیإِذَابَلَغَأ

َ
فَاتِذَوُوالْهَیْئَاتِوَالْ مَایُدْرَکُبِالصِّ »فَإِنَّ

کسی را می توان با صفات شناخت که شکل و عضو داشته باشد، و مدت و پایانی برای وی 
باشد که هرگاه به سر آید، فانی گردد.

نکته
حضرت در این عبارت بیان می فرماید که چرا نمی توان فرشتگان را نیز محدود و نسبت 	 

از راه حواس ظاهری و باطنی است و  به آن ها احاطۀ علمی پیدا کرد؛ چراکه احاطۀ ما 
حواس ما تنها موجوداتی را درک می کنند که در عالم اجسام هستند و هیئت ندارند. 

12� تابنده بر همۀ ظلمت ها
نُورٍ«3 ظْلَمَبِظُلْمَتِهِکُلَّ

َ
ظَلَمٍوَأ ضَاءَبِنُورِهِکُلَّ

َ
هُوَأ »فَلَإِلَهَإِلاَّ

پس خدایی جز او نیست. با نورش هر تاریکی را روشن نمود و با ظلمتش هر نوری را تاریک 
ساخت.
نکته

مراد از »ظلم« اگر تاریکی محسوس باشد، خداوند با تابش انوار ستارگان آن را روشن 	 
گردانیده است و اگر منظور تاریکی معنوی و ظلمت نادانی است، خداوند آن را با نور علم 

و در پرتو شرایع خود روشنی بخشیده است.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص53�

2. همان.

ضَاءَ:روشن نمود. 
َ
3� أ

ظَلَمٍ: تاریکی.
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص258�
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سْبَغَعَلَیْکُمُالْمَعَاشَفَلَوْ
َ
یَاشَوَأ لْبَسَکُمُالرِّ

َ
ذِیأ هِالَّ هِبِتَقْوَیاللَّ وصِیکُمْعِبَادَاللَّ

ُ
أ

 Aَوْلِدَفْعِالْمَوْتِسَبِیلًلَکَانَذَلِکَسُلَیْمَانَبْنَدَاوُد
َ
ماًأ حَداًیَجِدُإِلَیالْبَقَاءِسُلَّ

َ
أ نَّ
َ
أ

ااسْتَوْفَیطُعْمَتَهُ لْفَةِفَلَمَّ ةِوَعَظِیمِالزُّ بُوَّ نْسِمَعَالنُّ وَالِْ رَلَهُمُلْکُالْجِنِّ ذِیسُخِّ الَّ
وَ خَالِیَةً مِنْهُ یَارُ الدِّ صْبَحَتِ

َ
أ وَ الْمَوْتِ بِنِبَالِ الْفَنَاءِ  قِسِیُّ رَمَتْهُ تَهُ مُدَّ اسْتَکْمَلَ وَ

یْنَالْعَمَالِقَةُ
َ
الِفَةِلَعِبْرَةًأ لَکُمْفِیالْقُرُونِالسَّ لَةًوَوَرِثَهَاقَوْمٌآخَرُونَوَإِنَّ الْمَسَاکِنُمُعَطَّ

ذِینَقَتَلُوا الَّ سِّ صْحَابُمَدَائِنِالرَّ
َ
یْنَأ

َ
بْنَاءُالْفَرَاعِنَةِأ

َ
یْنَالْفَرَاعِنَةُوَأ

َ
بْنَاءُالْعَمَالِقَةِأ

َ
وَأ

ذِینَسَارُوابِالْجُیُوشِ یْنَالَّ
َ
ینَأ ارِ حْیَوْاسُنَنَالْجَبَّ

َ
طْفَئُواسُنَنَالْمُرْسَلِینَوَأ

َ
ینَوَأ بِیِّ النَّ

نُواالْمَدَائِنَ. لُوفِوَعَسْکَرُواالْعَسَاکِرَوَمَدَّ
ُ
وَهَزَمُوابِالْ

13� تقوا و آثار آن
سْبَغَعَلَیْکُمُالْمَعَاشَ«1

َ
یَاشَوَأ لْبَسَکُمُالرِّ

َ
ذِیأ هِالَّ هِبِتَقْوَیاللَّ وصِیکُمْعِبَادَاللَّ

ُ
»أ

بندگان خدا! شما را به پروای از خدا سفارش می کنم، خدایی که بر شما جامه پوشاند و معاش 
فراوان در اختیارتان نهاد.

نکته
دیگری 	  فراوان  نعمت های  سرچشمۀ  که  می کند  اشاره  بزرگ  نعمت  دو  به   Aامام

است: نعمت اول، انواع لباس هاست که هم بدن را از سرما و گرما و انواع آسیب ها حفظ 
می کند و هم به انسان وقار، شخصیت، احترام و ارزش می بخشد و او را از حیوانات جدا 
آن  به  انسان در زندگی  انواع روزی هایی که  یعنی  می سازد؛ نعمت دیگر، معاش است؛ 

محتاج است.2

قوی الله« به معنای این 
َ
ی«: مصدر و ریشۀ آن به معنای نگاه داشتن می آید؛ »ت

َ
1� تَقْوَی: از مادۀ »وقایه« است؛ »وق

است که حریم خدا را حفظ کنید؛ بنابراین تقوا به معنای ترس نیست بلکه »ورع« به معنای ترس می باشد.

لْبَسَ:پوشانید. 
َ
أ

یَاشَ: لباس فاخر؛ جمع »ریش« در اصل به معنای پرهای پرندگان است سپس به هرگونه لباس اطلاق شده است و از  الرِّ
 به رنگ های مختلف و زیباست، مفهوم زیبایی و زینت در این واژه نهفته است و »ریاش« به 

ً
آنجا که پرهای پرندگان غالبا

لباس های زینتی گفته می شود؛ الریاش: و الریش ما ظهر من اللباس، و قیل: الریاش جمع الریش و هو اللباس الفاخر.

سْبَغَ: فراوان نمود؛ توسعه داده، ارزانی داشته.
َ
أ

ذی 
ّ
الْمَعَاشَ: آنچه به وسیلۀ آن زندگی می کنند، از خوردنی و نوشیدنی؛ وسیلۀ زندگانی؛ المعیشة: مکتسب الانسان ال

یعیش به .

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص60�

مشابه
قْویذلِکَخَیْرٌذلِکَ 	 یشاًوَلِباسُالتَّ نْزَلْناعَلَیْکُمْلِباساًیُواریسَوْآتِکُمْوَر

َ
﴿یابَنیآدَمَقَدْأ

رُون﴾ 1 ای فرزندان آدم، برای شما جامه ای فرستادیم تا شرمگاهتان  کَّ هُمْیَذَّ هِلَعَلَّ مِنْآیاتِاللَّ
را بپوشد و نیز جامه زینت، جامه پرهیزکاری از هر جامه ای بهتر است. این یکی از آیات 

خداست، باشد که پند گیرند.
سْبَغَعَلَیْکُمْنِعَمَهُظاهِرَةًوَباطِنَة﴾2 و نعمت های خود را چه آشکار و چه پنهان به  	

َ
﴿وَأ

تمامی بر شما ارزانی داشته  است.

14� قانون مرگ 
14� 1� عبرت از سلیمان بن داوود

 Aوْلِدَفْعِالْمَوْتِسَبِیلًلَکَانَذَلِکَسُلَیْمَانَبْنَدَاوُد
َ
ماًأ حَداًیَجِدُإِلَیالْبَقَاءِسُلَّ

َ
أ نَّ
َ
»فَلَوْأ

لْفَةِ«3 ةِوَعَظِیمِالزُّ بُوَّ نْسِمَعَالنُّ وَالِْ رَلَهُمُلْکُالْجِنِّ ذِیسُخِّ الَّ
اگر کسی می توانست برای جاوید ماندن در دنیا راهی بیابد یا برای دفع مرگ طریقی بجوید، آن 

شخص سلیمان بن داوودA بود که در کنار پیامبری و مقام قربش بر جن و انس تسلط داشت.

نکته
حضرت سلیمانA فرزند داوود صاحب مقام نبوت و فرمانروایی بود. بادها، پرندگان 	 

و جن و انس به تسخیر او درآمده بود. معابد و امارت های بزرگی بنا کرد و زمانی که مدت 
آن به سر آمد، همۀ آن ها از بین رفت.4 

مشابه
رْنالَهُ 	 ابُ۞فَسَخَّ نْتَالْوَهَّ

َ
کَأ حَدٍمِنْبَعْدیإِنَّ

َ
اغْفِرْلیوَهَبْلیمُلْکاًلایَنْبَغیلِ ﴿قالَرَبِّ

نینَفِی اصٍ۞وَآخَرینَمُقَرَّ اءٍوَغَوَّ بَنَّ یاطینَکُلَّ صابَ۞وَالشَّ
َ
مْرِهِرُخاءًحَیْثُأ

َ
یحَتَجْریبِأ الرِّ

مْسِکْبِغَیْرِحِسابٍ﴾5 گفت: ای پروردگار من، مرا بیامرز 
َ
وْأ
َ
صْفادِ۞هذاعَطاؤُنافَامْنُنْأ

َ
الْ

و مرا مُلکی عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد که تو بخشاینده ای؛ پس باد را 
رام او کردیم که به نرمی هرجا که آهنگ می کرد، به فرمان او می رفت و دیوان را که هم بنّا 

1. اعراف، 26�

2. لقمان، 20�

ر شد. 
ّ

رَ: مسخ 3� سُخِّ

لْفَةِ: تقرب یافتن؛ به معنای قرب و نزدیکی و منزلت است. الزُّ
4. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص26�

5. ص، 35 تا 39�
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بودند و هم غواص و گروهی دیگر را که همه بسته در زنجیر او بودند. این عطای بی حساب 
ماست خواهی آن را ببخش و خواهی نگه دار.

14� 2� قانونی بی استثنا
یَارُ صْبَحَتِالدِّ

َ
الْفَنَاءِبِنِبَالِالْمَوْتِوَأ تَهُرَمَتْهُقِسِیُّ ااسْتَوْفَیطُعْمَتَهُوَاسْتَکْمَلَمُدَّ »فَلَمَّ

لَةًوَوَرِثَهَاقَوْمٌآخَرُونَ«1 مِنْهُخَالِیَةًوَالْمَسَاکِنُمُعَطَّ
اما چون روزیِ خود را به تمامی بخورد و مدت عمرش را کامل کرد، کمان های فنا تیرهای 
مرگ را به سویش روانه کرد و شهرها از او خالی شد و خانه ها معطل ماند و آن ها را دیگران 

به ارث بردند.

نکته ها
الْفَنَاءِبِنِبَالِالْمَوْتِ«: در گذشته وقتی که می خواستند کسی را به وسیلۀ تیر از 	  »رَمَتْهُقِسِیُّ

 Aپای درآورند از کمان استفاده می کردند. در اینجا کنایه است؛ زیرا حضرت سلیمان
هدف تیر قرار نگرفت بلکه عزرائیل آمد و او را قبض روح کرد. 

شوکت سلیمان و مرگ او	 
در بعضی از روایات آمده اســت که روزی ســلیمانA به اصحــاب و یاران خود گفت 
خداوند چنین حکومت عظیمی را در اختیار من قرار داده ولی علی رغم این همه امکانات، 
یک روز را شــاد زندگی نکرده ام. فردا تصمیم دارم به بالای قصر بروم و تنها باشم و نگاهی 
بــه اطراف بیفکنم و عظمت خویش را بنگــرم و لذت ببرم. به هیچ کس اجازه ندهید بر من 
وارد شود تا یک روز را تنها و خوشحال باشم. گفتند: بسیار خوب. فردای آن روز عصایش 
را گرفــت و بــه بالاترین نقطۀ قصر رفت. تکیــه بر عصا کرده بود و بــه اطراف پایتخت و 
شــکوه و عظمت آن می نگریست و از این همه نعمت خداداد شــاد و خندان بود. ناگهان 
دید جوان خوش قیافه و خوش لباســی از گوشــۀ قصر به ســراغ او آمد. سلیمان گفت: چه 
کســی به تو اجازه داده وارد قصر شــوی؟ من خواستم امروز تنها باشم. جوان گفت: من به 
اذن پروردگار این قصر وارد شــدم. سلیمانA گفت: او از من سزاوارتر است. بگو ببینم 
کیستی؟ گفت: من فرشتۀ مرگم. سلیمان پرسید: برای چه آمده ای؟ گفت: آمده ام قبض روح 

1� اسْتَوْفَی: کامل کرد؛ از مادۀ »وفاء« و »ایفاء« به معنی تمام کردن است. 
رَمَتْهُ: او را نشانه گرفت؛ انداختن، اعم از آنکه شی ء باشد مثل تیر و سنگ. 

: کمان ها؛ جمع »قوس« به معنای کمان؛ جمع القوس. قِسِیُّ
نِبَالِ: تیرها؛ جمع »نبل« به معنای تیر است؛ النبل: السّهام العربیّة لا واحد لها من لفظها.

لَةً: خالی. مُعَطَّ
طُعْمَتَهُ: غذای خود؛ روزی خود.

ه مأموریت خود را انجام بده. این روز شادی من بود گویا 
ّ
تو کنم، سلیمان گفت: بســم الل

نْیَکُونَلِی
َ
أ وَجَلَّ هُعَزَّ بَیاللَّ

َ
خدا نمی خواهد سرور و شادی جز با لقای او صورت بگیرد: »أ

سُرُورٌدُونَلِقَائِه«1 فرشتۀ مرگ روح او را قبض کرد؛ در حالی که بر عصا تکیه داشت )حتی 
اجازۀ نشســتن به او نداد( آری او از دنیا رفت در حالی که همچنان به کمک عصا ایســتاده 
بود و مردم به او نگاه می کردند و تصور می کردند زنده است. چند روز بر این حال گذشت. 
بعضی گفتند به راستی عجیب است او چند روز است به این حال مانده، نه خسته شده و نه 
 خدای ماست که باید او را بپرستیم. بعضی 

ً
خوابیده، نه غذا و آبی خورده و نوشیده، او حتما

گفتند نه او ســاحر است، چنین وانمود می کند که متکی به عصا ایستاده ولی در واقع چنین 
نیست. مؤمنان گفتند سلیمان بندۀ خداست و پیامبر اوست و در قبضۀ تدبیر پروردگار است 
باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه می شود. هنگامی که این اختلافات بالا گرفت خداوند متعال 
 Aموریانه را بر عصای او مســلط ساخت و چیزی نگذشت که عصا شکست و سلیمان

گاه شدند. افتاد. در این هنگام همه از مرگ او آ

مشابه
خِرُونَساعَةًوَلایَسْتَقْدِمُون﴾2 هر امتی را مدت عمری است.  	

ْ
جَلُهُمْلایَسْتَأ

َ
﴿فَإِذاجاءَأ

چون اجلشان فراز آید، یک ساعت پیش و پس نشوند.

تشبیه
مشبه: قانون فنا 
مشبهٌ به: کمان 

بَه: امامA قانون فنا را به کمان هایی تشبیه کرده که تیرهای آن مرگ است. 
َ

وجه ش
این کمان ها همگان را نشانه گیری کرده اند و منتظرند که آخرین لقمۀ روزی را بخورند 
و آخرین دقیقۀ عمر را به پایان ببرند. بلافاصله تیرها رها شده و به اهداف خود اصابت 

می کنند، خواه این هدف مورچۀ ضعیفی باشد یا سلیمان حاکم بر انس و جن.

15� عبرت از عمالقه
بْنَاءُ

َ
أ وَ الْفَرَاعِنَةُ یْنَ

َ
أ الْعَمَالِقَةِ بْنَاءُ

َ
أ وَ الْعَمَالِقَةُ یْنَ

َ
أ لَعِبْرَةً الِفَةِ السَّ الْقُرُونِ فِی لَکُمْ  إِنَّ »وَ

حْیَوْاسُنَنَ
َ
طْفَئُواسُنَنَالْمُرْسَلِینَوَأ

َ
ینَوَأ بِیِّ ذِینَقَتَلُواالنَّ الَّ سِّ صْحَابُمَدَائِنِالرَّ

َ
یْنَأ

َ
الْفَرَاعِنَةِأ

1. بحار الانوار، ج14، ص136�

2. اعراف، 34�
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نُواالْمَدَائِنَ«1 لُوفِوَعَسْکَرُواالْعَسَاکِرَوَمَدَّ
ُ
ذِینَسَارُوابِالْجُیُوشِوَهَزَمُوابِالْ یْنَالَّ

َ
ینَأ ارِ الْجَبَّ

به راستی در نسل های گذشته برای شما مایه های عبرت فراوان است. کجایند عمالقه و فرزندان 
را  پیامبران  آنان که  فرزندانشان ؟ کجایند مردم شهرهای رسّ؟  و  عمالقه ؟ کجایند فرعون ها 
می کشتند و چراغ سنت های رسولان را خاموش می نمودند و سنّت های گردن کشان را زنده 
می ساختند. کجا رفتند آنان که با سپاهیان فراوان حرکت می کردند و هزاران تن را شکست 

می دادند. سربازان را آماده می نمودند و شهرها می ساختند؟

نکته ها
عمالقه چه کسانی هستند؟	 

او  به  عمالقه  قبیلۀ  و  نوح  فرزندزادگان  از  است  شخصی  نام  »عملاق«  جمع  »عمالقه« 
از  بعضی  گفتۀ  به  و  بودند  جنگجو  و  قوی پیکر  و  نیرومند  افرادی  آنان  است.  منصوب 
زندگی   Aمسیح حضرت  میلاد  از  پیش  سال  هزار  دو  در  حجاز،  شمال  در  مورخان 
می کردند. آنان به مصر حمله کردند و آنجا را تصرف کردند و مدت ها در آنجا فرمانروایی 
به آن ها حمله کردند و  از میلاد، مصریان  داشتند ولی سرانجام در حدود 17 قرن پیش 
و  شدند  ساکن  جزیره  این  مناطق  دیگر  و  حجاز  و  یمن  در  و  بازگشتند  جزیرة العرب  به 

دولت هایی تشکیل دادند.

فراعنه مصر	 
نام پادشاهان مصر به صورت عام، »فرعون« بود؛ همان گونه که به سلاطین روم »قیصر« 
 Aموسی حضرت  معاصر  فراعنه،  از  یکی  می گفتند.  »کسری«  ایران  سلاطین  به  و 
بود   Aنام داشت و دیگری که فرعون معاصر حضرت یوسف بود که »رامسیس دوم« 

»ریان بن ولید« بود. 

 لقب پادشاهانی بوده که در شبه جزیرۀ عربستان حکومت داشته اند. جمع عملاق؛ 
ً
1� الْعَمَالِقَةُ: مرد نیرومند و ظاهرا

العمالیق أولاد عملیق وزان قندیل أو عملاق کقرطاس و هو من ولد نوح علیه السّلام حسبما تعرف. 
الْفَرَاعِنَةُ: فرعون ها .

: بعضی گفته اند همان رود ارس است و بعضی دیگر منطبق با جای دیگر دانسته اند؛ الرّسّ: بتشدید السّین نهر  سِّ الرَّ
عظیم بین آذربیجان و ارمینیة و هو المعروف الان بالأرس مبدؤه من مدینة طراز و ینتهی إلی شهر الکرّ فیختلطان و 

بوا نبیّهم و رسّوه فی بئر.
ّ

یصبّان فی البحر، و قال فی القاموس: بئر کانت لبقیّة من ثمود کذ
طْفَئُوا: خاموش نمودند؛ از مادۀ »طفئ« به معنای خاموش شدن ، اطفاء: خاموش کردن.

َ
أ

حْیَوْا: زنده کردند. 
َ
أ

: آن مرد را به رفتن واداشت.
َ

سَارَ، إسَارَةً الرجل
َ
سَارُوا: حرکت کردند؛ از مادۀ »سیر« به معنای راه رفتن ؛ أ

هَزَمُوا:شکست دادند؛ از مادۀ »هزیمت« به معنای شکست و متواری شدن است.
نُوا: بنا کردند؛ المداین تمدینا مصّرها. مَدَّ

اصحاب رس	 
واژۀ »رسّ« در اصل به معنای اثر مختصر است. بعضی »رسّ« را مخفف »ارس« رودخانۀ 
 آن را به معنای چاه می دانند و معتقدند این 

ً
ایران، دانسته اند ولی اکثرا معروف در شمال 

گروه که اکنون آثار بسیار کمی از آن ها به جای مانده، اقوام کشاورزی بودند که چاه های 
پر آب فراوانی داشتند و به همین دلیل وضع زندگانی آن ها خوب بود. بعضی آن ها را از 

بقایای عاد و ثمود می دانند.1

مشابه
ئُکُمْ 	 هادَةِفَیُنَبِّ ونَإِلیعالِمِالْغَیْبِوَالشَّ تُرَدُّ هُمُلقیکُمْثُمَّ ونَمِنْهُفَإِنَّ ذیتَفِرُّ الْمَوْتَالَّ ﴿قُلْإِنَّ

بِماکُنْتُمْتَعْمَلُون﴾2 بگو: آن مرگی که از آن می گریزید شما را درخواهد یافت و سپس نزد آن 
گاهتان سازد. دانای نهان و آشکارا برگردانده می شوید تا به کارهایی که کرده اید، آ

کْرامِ﴾3 هرچه بر روی زمین است  	 کَذُوالْجَللِوَالِْ مَنْعَلَیْهافانٍ۞وَیَبْقیوَجْهُرَبِّ ﴿کُلُّ
دستخوش فناست و ذات پروردگار صاحب جلالت و اکرام توست که باقی می ماند.

نْهارُتَجْریمِنْتَحْتی 	
َ
لَیْسَلیمُلْکُمِصْرَوَهذِهِالْ

َ
﴿وَنادیفِرْعَوْنُفیقَوْمِهِقالَیاقَوْمِأ

فَلتُبْصِرُون﴾ 4 فرعون در میان مردمش ندا داد که ای قوم من، آیا پادشاهی مصر و این 
َ
أ

جویباران که از زیر پای من جاری هستند، از آنِ من نیستند؟ آیا نمی بینید؟

مْوالًا﴾5 موسی گفت: ای پروردگار  	
َ
ینَةًوَأ هُز

َ
کَآتَیْتَفِرْعَوْنَوَمَلَ ناإِنَّ بَّ ﴿وَقالَمُوسیرَ

ما، به فرعون و مهتران قومش در این جهان زینت و اموال داده ای.

هُلَمِنَالْمُسْرِفین﴾ 6 و فرعون در زمین برتری می جست  	 رْضِوَإِنَّ
َ
فِرْعَوْنَلَعالٍفِیالْ ﴿وَإِنَّ

و او از گزاف کاران بود.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص64تا66�

2. جمعه، 8�

3. الرحمن، 26 و 27�

4. زخرف، 51�

5. یونس، 88�

6. یونس، 83�
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قْبَالِعَلَیْهَاوَالْمَعْرِفَةِبِهَاوَ دَبِهَامِنَالِْ
َ
خَذَهَابِجَمِیعِأ

َ
تَهَاوَأ قَدْلَبِسَلِلْحِکْمَةِجُنَّ

لُعَنْهَافَهُوَمُغْتَرِبٌ
َ
تِییَسْأ تِییَطْلُبُهَاوَحَاجَتُهُالَّ تُهُالَّ غِلَهَافَهِیَعِنْدَنَفْسِهِضَالَّ فَرُّ التَّ

تِهِ ةٌمِنْبَقَایَاحُجَّ رْضَبِجِرَانِهِبَقِیَّ
َ
لْصَقَالْ

َ
سْلَمُوَضَرَبَبِعَسِیبِذَنَبِهِوَأ إِذَااغْتَرَبَالِْ

تِی یقَدْبَثَثْتُلَکُمُالْمَوَاعِظَالَّ اسُإِنِّ هَاالنَّ یُّ
َ
نْبِیَائِهِ.ثمقالA:أ

َ
خَلِیفَةٌمِنْخَلَئِفِأ

بْتُکُمْ دَّ
َ
وْصِیَاءُإِلَیمَنْبَعْدَهُمْوَأ

َ
تِالْ دَّ

َ
یْتُإِلَیْکُمْمَاأ دَّ

َ
مَمَهُمْوَأ

ُ
نْبِیَاءُبِهَاأ

َ
وَعَظَالْ

عُونَإِمَاماً تَتَوَقَّ
َ
نْتُمْأ

َ
هِأ وَاجِرِفَلَمْتَسْتَوْسِقُوالِلَّ بِسَوْطِیفَلَمْتَسْتَقِیمُواوَحَدَوْتُکُمْبِالزَّ

نْیَامَاکَانَمُقْبِلًوَ دْبَرَمِنَالدُّ
َ
هُقَدْأ لَاإِنَّ

َ
بِیلَأ یقَوَیُرْشِدُکُمُالسَّ رِ بِکُمُالطَّ

ُ
غَیْرِییَطَأ

نْیَا خْیَارُوَبَاعُواقَلِیلًمِنَالدُّ
َ
هِالْ رْحَالَعِبَادُاللَّ زْمَعَالتَّ

َ
قْبَلَمِنْهَامَاکَانَمُدْبِراًوَأ

َ
أ

ینَ ذِینَسُفِکَتْدِمَاؤُهُمْوَهُمْبِصِفِّ إِخْوَانَنَاالَّ لَایَبْقَیبِکَثِیرٍمِنَالآخِرَةِلَایَفْنَیمَاضَرَّ
اهُمْ هَفَوَفَّ هِلَقُوااللَّ نْقَقَدْوَاللَّ حْیَاءًیُسِیغُونَالْغُصَصَوَیَشْرَبُونَالرَّ

َ
یَکُونُواالْیَوْمَأ لاَّ

َ
أ

یقَوَمَضَوْاعَلَی رِ ذِینَرَکِبُواالطَّ یْنَإِخْوَانِیَالَّ
َ
مْنِبَعْدَخَوْفِهِمْأ

َ
هُمْدَارَالْ حَلَّ

َ
جُورَهُمْوَأ

ُ
أ

یْنَنُظَرَاؤُهُمْمِنْإِخْوَانِهِمُ
َ
هَادَتَیْنِوَأ یْنَذُوالشَّ

َ
هَانِوَأ یِّ یْنَابْنُالتَّ

َ
ارٌوَأ یْنَعَمَّ

َ
أ الْحَقِّ

بْرِدَبِرُءُوسِهِمْإِلَیالْفَجَرَةِ.
ُ
ةِوَأ ذِینَتَعَاقَدُواعَلَیالْمَنِیَّ الَّ

17� اوصاف حضرت مهدی)عج(
17� 1� شناخت حکمت

غِ فَرُّ قْبَالِعَلَیْهَاوَالْمَعْرِفَةِبِهَاوَالتَّ دَبِهَامِنَالِْ
َ
خَذَهَابِجَمِیعِأ

َ
تَهَاوَأ »قَدْلَبِسَلِلْحِکْمَةِجُنَّ

لَهَا«1
او برای حفظ حکمت و دانش، زرهی که حافظ آن است بر تن کرده و حکمت با همۀ آدابش 
را در بر گرفته، توجه خاص به آن نموده و آن را به خوبی شناخته و یکسره به آن پرداخته است.

نکته ها

1� لَبِسَ: پوشید.
تَه: سپر؛ از ریشۀ »جن« به معنای پوشاندن چیزی است و به دیوانه از این جهت »مجنون« گفته می شود که گویی  جُنَّ
ناپیدا و »جنین« در رحم پوشیده شده است. باغ را از این  پرده ای بر عقلش کشیده است و »جن« موجودی است 

جهت »جنت« می گویند که زمینش از درختان پوشیده است و »جَنان« به قلب گفته می شود که در سینه پنهان است 

و »جُنّه« که در اینجا آمده به معنای زره و سلاح های دفاعی دیگری که انسان خود را با آن می پوشاند؛ الجنّة: بالضم 

نوع من السلاح. 

دَب: اخلاق، علم اخلاق، دانش و فرهنگ. 
َ
ال

غِلَهَا: اشتغال به آن. فَرُّ التَّ

تَهَا« اشاره به این است که او حکیم است و برای حفظ حکمت 	  لِلْحِکْمَةِجُنَّ لَبِسَ »قَدْ
سپری بر تن کرده که منظور از آن سپر تقوا و پرهیزکاری است.1 

و 	  دانش  و  علم  که  توانا  است  حکیمی  او  که  دارد  این  به  اشاره  دَبِهَا«
َ
أ بِجَمِیعِ خَذَهَا

َ
»أ

حکمت و تدبیر بر وجود او حاکم است و با همین ابزار محیط خود را اداره می کند.2

مشابه 
جَرَتْیَنَابِیعُالْحِکْمَةِمِنْ 	 رْبَعِینَصَبَاحاًإِلاَّ

َ
أ وَجَلَّ هِعَزَّ خْلَصَعَبْدٌلِلَّ

َ
هِ]»مَاأ قَالَرَسُولُاللَّ

قَلْبِهِعَلَیلِسَانِهِ«3 هیچ بنده ای چهل روز اعمال خود را برای خدا کامل و خالص نساخت 
مگر اینکه چشمه های جوشان حکمت از قلب او بر زبانش سرازیر شد. 

هُیَدَهُعَلَیرُءُوسِالْعِبَادِفَجَمَعَبِهَاعُقُولَهُمْوَ 	 بِیجَعْفَرAٍقَالَ:»إِذَاقَامَقَائِمُنَاوَضَعَاللَّ
َ
أ

حْلَمُهُمْ«4 چون قائم ما قیام کند خداوند دست رحمتش را بر سر بندگان گذارد 
َ
کَمَلَتْبِهِأ

پس عقولشان را جمع کند و در نتیجه خردشان کامل شود.

استعاره
تَهَا مستعار: جُنَّ

مستعارمنه: سپر
مستعارله: آمادگی برای دریافت حکمت از طریق زهد و عبادت 

عبادت  و  زهد  طریق  از  حکمت  دریافت  به منظور  آمادگی  برای  »جنّة«  واژۀ  جامع: 
حقیقی و مواظبت در اجرای اوامر الهی استعاره شده، وجه استعاره این است که با به 
دست آوردن این آمادگی از دچار شدن به تیرهای هواوهوس و طغیان شهواتی که انسان 
را به آتش دوزخ می کشاند، ایمنی می یابد؛ همچنان که سپر، رزمنده را از گزند ضربه 

و زخم مصون می دارد.

17 �2� طالب حکمت
لُعَنْهَا«5

َ
تِییَسْأ تِییَطْلُبُهَاوَحَاجَتُهُالَّ تُهُالَّ »فَهِیَعِنْدَنَفْسِهِضَالَّ

حکمت گم شدۀ اوست که آن را می جوید و نیاز او که همواره از آن می پرسد ]و سراغش را 
می گیرد[.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص64تا68�

2. همان.

3. عیون أخبار الرضا )علیه السلام(، ج 2، ص69�

4. الکافی، ج 1، ص25�

تُهُ: گم شدۀ او، اسم فاعل است ولی بعضی مواقع به معنای اسم مفعول استعمال می شود. 5� ضَالَّ
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نکته
عمل 	  مقام  در  ولی  است  بی نیاز  نظری  حکمت  یا  علمی  نظر  از   Qحجت حضرت 

بی نیاز نیست بلکه هرچه تقرب ائمه و از جمله حضرت حجتQ نسبت به خدا بیشتر 
باشد، جنبۀ عملی هم  بیشتر  از خدا  بود، هرچه خوف  بیشتر  باشد، جنبۀ عملی شان هم 

بیشتر می شود.

17� 3� وصف غیبت حضرت مهدی)عج(
رْضَبِجِرَانِهِ«1

َ
لْصَقَالْ

َ
سْلَمُوَضَرَبَبِعَسِیبِذَنَبِهِوَأ »فَهُوَمُغْتَرِبٌإِذَااغْتَرَبَالِْ

او به هنگامی که اسلام غروب کند، همچون شتری گردد که از راه رفتن بازماند، بر زمین قرار 
گرفته و سینه به آن چسبانده است، پنهان خواهد شد.

نکته ها
اشاره است به اینکه در هنگام غربت اسلام و ضعف آن و پدید آمدن بدعت ها و منکرات، 	 

او خود را از دیده ها پنهان می سازد و کناره گیری و گوشه نشینی اختیار می کند و این اشاره 
است به آنچه پیامبر اکرم[ فرموده است: »اسلام در آغاز غریب بود و به غربت پیشین 

خود باز خواهد گشت«.2
این سخن اشاره آشکار به یکی از اوصاف آن مرد الهی است که در دوران غیبت او اسلام 	 

و مسلمین در نهایت ضعف قرار می گیرند.3

17� 4� حضرت مهدی)عج( جانشین پیامبران
نْبِیَائِهِ«

َ
تِهِخَلِیفَةٌمِنْخَلَئِفِأ ةٌمِنْبَقَایَاحُجَّ »بَقِیَّ

او باقی مانده ای از حجت های خداست و خلیفه و جانشینی از جانشینان پیامبران اوست.

18� اندرزهای کامل امام
یْتُإِلَیْکُمْ دَّ

َ
مَمَهُمْوَأ

ُ
نْبِیَاءُبِهَاأ

َ
تِیوَعَظَالْ یقَدْبَثَثْتُلَکُمُالْمَوَاعِظَالَّ اسُإِنِّ هَاالنَّ یُّ

َ
»أ

وَاجِرِ بْتُکُمْبِسَوْطِیفَلَمْتَسْتَقِیمُواوَحَدَوْتُکُمْبِالزَّ دَّ
َ
وْصِیَاءُإِلَیمَنْبَعْدَهُمْوَأ

َ
تِالْ دَّ

َ
مَاأ

1� مُغْتَرِبٌ: غربت اختیار کنند؛ از مادۀ »اغتراب« به معنای مهاجرت کردن یا پنهان شدن است.

عَسِیبِ: استخوان انتهایی دم اسب یا شتر گویند.
نب« گرفته شده به معنای دنبال چیزی را گرفتن و چون گناه آثار و تبعاتی 

َ
ذَنَبِ: دُم حیوان و دنبالۀ هرچیزی؛ از ریشۀ »ذ

نب: العسیب عظم الذنب أو منبت الشعر منه. 
ّ

دارد که انسان را رها نمی کند به آن ذنب گفته شده؛ عسیب الذ

جِرَانِ: جلوی گردن شتر؛ بخش پیشین گردن شتر را گویند و جملۀ »ضرب بجرانه« کنایه از جا گرفتن و جا خوش 
کردن است؛ البعیر صدره أو مقدم عنقه.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص264�

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص70�

فَلَمْتَسْتَوْسِقُوا«1
ای مردم، من به شما اندرزهایی دادم که انبیای الهی امت های خود را به آن اندرز دادند و 
وظیفۀ خود را نسبت به شما آن چنان که جانشینان انبیا نسبت به مردمی که پس از آنان آمدند 
انجام دادند، انجام دادم؛ شما را به تازیانۀ پندم ادب کردم، مستقیم نشدید و با انذارهای حق 

راندم، به نظم نیامدید!
نکته

امامA برای هدایت مردم کوفه که افرادی سست و پراکنده بودند از هر وسیله ای استفاده 	 
و  انبیا  مواعظ  همۀ  که  آنجا  تا  داد  انجام  آن ها  دربارۀ  را  گسترده ای  فرهنگی  کار  و  فرمود 
اندرزهای اوصیا را برای آن ها جمع کرد و در اختیارشان قرار داد ولی این باران حیات بخش 
رحمت الهی، در آن شوره زارها اثر نکرد سپس محبت و نرمش را کنار گذاشت و با شدت با 
آن ها برخورد کرد، شاید به راه بیایند و متحد شوند ولی این میخ های آهنین در آن سنگ های 
خارا فرو نرفت و معلوم شد کمترین نقص و عیبی در رهبری و مدیریت و فرماندهی نیست، 

بلکه همۀ عیب در آن گروه نابخرد و بی حمیت بود.2
19� ناامیدی امام

بِیلَ«3 یقَوَیُرْشِدُکُمُالسَّ رِ بِکُمُالطَّ
ُ
عُونَإِمَاماًغَیْرِییَطَأ تَتَوَقَّ

َ
نْتُمْأ

َ
هِأ »لِلَّ

شما را به خدا، آیا امامی جز مرا توقع دارید که راه هدایت را برایتان هموار سازد و به راه راست 
ارشادتان نماید؟

نکته ها
اشاره به اینکه هرگاه پیشوایی چون من نتواند شما را به راه آورد کس دیگری این کار را 	 

1�بَثَثْتُ: ابلاغ کردم؛ از ریشۀ »بث« به معنای منتشر ساختن است.
یْتُ:ادا کردم.  دَّ

َ
أ

بْتُکُمْ:شما را ادب کردم.  دَّ
َ
أ

سَوْطِ:تازیانه؛ سوط: شلاقی که از پوست بافند، اصل آن به معنی آمیختن است .
حَدَوْتُکُمْ:شما را بازداشتم؛ از ریشۀ »حدو« در اصل به معنای راندن شتران همراه با آواز مخصوص است که ساربان ها 

می خوانند؛ سپس به هرگونه سوق دادن و بانگ زدن اطلاق شده است؛ الحدا: سوق الابل و الغنا لها.
لمتَسْتَوْسِقُوا:منظم نشدید؛ از »وسوق« به معنای اجتماع کردن و به یکدیگر پیوستن است.

وَاجِرِ: نصایح بازدارنده؛ جمع »زاجره« به معنای عوامل زجر و راندن. بِالزَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص74�

نْتُمْ: این جمله تعجبیه یا زائد است و گاهی برای تحریک طرف به کار برده می شود.
َ
هِأ 3� لِلَّ

عُونَ: توقع دارید، انتظار دارید. تَتَوَقَّ
أ« که »واو« آن افتاده و »باء« 

َ
:هموار می کند؛ موافقت با کسی در کاری یا همراهی و سهیم شدن با او؛ مضارع »وَط

ُ
یَطَأ

حرف جر برای تعدیه است. 
یُرْشِدُ: نجات، صلاح، کمال؛ از مادۀ »رُشد« به معنای هدایت.
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نمی تواند انجام دهد.1
»خدا 	  به معنای   

ً
معمولا الف.  دارد:  وجود  احتمال  چند  نْتُمْ« 

َ
أ هِ »لِلَّ عبارت  معنای  در 

خیرتان دهد« یا »خدا اجرتان ده« معنا می کنند؛ ب. همۀ شما مال خدا هستید یا کوشش 
و تلاش شما برای خدا می باشد که البته اگر به این معنا گفته شود به عنوان کنایه و تعجب 
می باشد؛ یعنی در حقیقت کار شما برای خدا نیست؛ ج. به معنای »خدا مرگتان بدهد« 
البته این معنا در این عبارت به طور صریح ذکر نشده است بلکه حضرت به طور محترمانه 

این مطلب را به آن ها می گوید. 

20� جلوه ای از دنیا
قْبَلَمِنْهَامَاکَانَمُدْبِراً«

َ
نْیَامَاکَانَمُقْبِلًوَأ دْبَرَمِنَالدُّ

َ
هُقَدْأ لَاإِنَّ

َ
»أ

گاه باشید آنچه از دنیا روی آورده بود، پشت کرده و آنچه پشت کرده بود، روی آورده است. آ
نکته

اشاره به اینکه با طلوع آفتاب اسلام و ظهور پیامبر اکرم[ نیکی ها و فضیلت ها به جامعه 	 
انسانی روی آورد ولی اکنون با ظهور بنی امیه و بازماندگان دوران جاهلیت، آن نیکی ها از 

جامعه رخت بربسته و زشتی های عصر جاهلیت که پشت کرده بود، روی آورده است.2 

21� متاع آخرت؛ متاعی ماندگار 
نْیَالَایَبْقَیبِکَثِیرٍمِنَالآخِرَةِلَا خْیَارُوَبَاعُواقَلِیلًمِنَالدُّ

َ
هِالْ رْحَالَعِبَادُاللَّ زْمَعَالتَّ

َ
»وَأ

یَفْنَی«3
فراوان  نعمت  با  است،  ناپایدار  که  را  دنیا  اندک   

ِ
متاع و  آمادۀ کوچ شدند  نیک خدا  بندگان 

آخرت که پایدار است، معامله کردند.
نکته

اشاره به اینکه آن نیکان و پاکانی که شربت شهادت نوشیدند و در راه خدا به این افتخار 	 
بزرگ نائل شدند، نه تنها زیانی نکردند بلکه پرسودی نمودند و متاع قلیل و فانی را به متاع 

کثیر باقی فروختند.4 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 7، ص74�

2. همان، ص76�

زْمَعَ: قصد کرد؛ از ریشۀ »زمع« در اصل به معنای تصمیم گرفتن بر چیزی است.
َ
3� أ

رْحَالَ: کوچ کردن؛ از ریشۀ »رحلت« به معنای کوچ کردن و رهسپار شدن است؛ مبالغة فی الرحلة. التَّ
خْیَارُ: دل پسند، نیک؛ از مادۀ »خیر«. 

َ
الْ

بَاعُوا: فروختند؛ از مادۀ »بیع«  به معنای فروختن.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص76�

مشابه
هِ 	 اللَّ سَبیلِ فی یُقاتِلُونَ ةَ الْجَنَّ لَهُمُ  نَّ

َ
بِأ مْوالَهُمْ

َ
أ وَ نْفُسَهُمْ

َ
أ الْمُؤْمِنینَ مِنَ اشْتَری هَ اللَّ  ﴿إِنَّ

هِ وْفیبِعَهْدِهِمِنَاللَّ
َ
نْجیلِوَالْقُرْآنِوَمَنْأ وْراةِوَالِْ

افِیالتَّ فَیَقْتُلُونَوَیُقْتَلُونَوَعْداًعَلَیْهِحَقًّ
و  جان ها  مؤمنان  از  خدا  الْعَظیم﴾ 1  الْفَوْزُ هُوَ ذلِکَ وَ بِهِ بایَعْتُمْ ذی الَّ بِبَیْعِکُمُ فَاسْتَبْشِرُوا
مال هایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد. در راه خدا جنگ می کنند، چه بکشند یا کشته 
شوند، وعده ای که خدا در تورات و انجیل و قرآن داده است به حق بر عهدۀ اوست. چه 
کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد؟ بدین خرید و فروخت که کرده اید شاد 

باشید که کامیابی بزرگی است. 

قیوَلاتُظْلَمُونَفَتیلً﴾2 بگو: متاع این جهانی  	 نْیاقَلیلٌوَالآخِرَةُخَیْرٌلِمَنِاتَّ ﴿قُلْمَتاعُالدُّ
اندک است و آخرت از آن پرهیزکاران است و به شما حتی به قدر رشته ای که در میان هسته 

خرماست ستم نمی شود.

22� یاد یاران
22� 1� یادی از شهیدان صفین

یُسِیغُونَ حْیَاءً
َ
أ الْیَوْمَ یَکُونُوا  لاَّ

َ
أ ینَ بِصِفِّ هُمْ وَ دِمَاؤُهُمْ سُفِکَتْ ذِینَ الَّ إِخْوَانَنَا  ضَرَّ »مَا

نْقَ«3 الْغُصَصَوَیَشْرَبُونَالرَّ
برادرانمان که در صفین خونشان ریخته شد، از اینکه امروز زنده نیستند چه زیانی کردند؟ که 

اگر بودند غصه ها می خوردند و شربت تلخ اندوه را می نوشیدند.
نکته ها

اشاره به اینکه آن ها رفتند و آسوده شدند و امروز ما ماندیم و این اوضاع نابسامان.4	 

حضرت در این عبارت می فرماید: برادران ما که در جنگ صفین به شهادت رسیدند، از 	 
اینکه امروز زنده نیستند ضرر نکرده و زیان ندیده اند؛ زیرا اگر امروز زنده بودند، خوراکشان 

غم وغصه بود و باید آب تیره می نوشیدند و چیز دیگری سهم آنان نمی شد.

1. توبه، 111�

2. نساء، 77�

3� سُفِکَتْ:ریخته شد؛ ریختن، خواه ریختن خون باشد یا اشک یا شی ء مذاب. 

یُسِیغُونَ: می خورند؛ از ریشۀ »سوغ« به معنای گوارا.
الْغُصَصَ: غصه ها؛ از مادۀ »غصّه« به معنای گلوگیر؛ جمع الغصّة و هی ما یعترض فی الحلق. 

فی  قال  به  بأس  و لا  بالکسر  النسخ  فی بعض  و  الماء،  الکدر من  التحریک  و  بالفتح  اندوه و سختی؛ کدر؛  نْقَ: الرَّ
القاموس: رنق الماء کفرح و نصر رنقا و رنقا و رنوقا کدر فهو رنق کعدل و کتف و جبل.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص81�
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22� 2� شهادت و ملاقات با خدا
مْنِبَعْدَخَوْفِهِمْ«1

َ
هُمْدَارَالْ حَلَّ

َ
جُورَهُمْوَأ

ُ
اهُمْأ هَفَوَفَّ هِلَقُوااللَّ »قَدْوَاللَّ

به خدا سوگند، خدا را ملاقات کردند و او مزدشان را به تمامی عطا کرد و پس از ترس در خانۀ 
امن خویش جایشان داد.

مشابه
اما  	 الِمین﴾2  الظَّ  یُحِبُّ هُلا اللَّ وَ جُورَهُمْ

ُ
أ یهِمْ فَیُوَفِّ الِحاتِ الصَّ عَمِلُوا وَ آمَنُوا ذینَ الَّ ا مَّ

َ
أ ﴿وَ

داد. خدا  به تمامی خواهد  را  نیک کردند، خدا مزدشان  کارهای  و  آوردند  ایمان  که  آنان 
ستمکاران را دوست ندارد.

اینان به سبب  	 پاداش  الْغُرُفاتِآمِنُون﴾3   هُمْفِی وَ عَمِلُوا بِما عْفِ لَهُمْجَزاءُالضِّ ولئِکَ
ُ
﴿فَأ

اعمالشان دو برابر است و ایمن در غرفه های بهشت هستند.

از فضل  	 نافیهانَصَب﴾4  آن خدایی که ما را  یَمَسُّ فَضْلِهِلا مِنْ الْمُقامَةِ دارَ نا حَلَّ
َ
أ ذی ﴿الَّ

خویش بدین سرای جاویدان درآورد که در آنجا نه رنجی به ما می رسد و نه خستگی. 

22� 3� کجایند برادرانم
5» یقَوَمَضَوْاعَلَیالْحَقِّ رِ ذِینَرَکِبُواالطَّ یْنَإِخْوَانِیَالَّ

َ
»أ

کجایند برادران من همان ها که در مسیر صحیح گام نهادند و در راه حق پیش رفتند.

22� 4� کجاست عمار
هَادَتَیْنِ«6 یْنَذُوالشَّ

َ
هَانِوَأ یِّ یْنَابْنُالتَّ

َ
ارٌوَأ یْنَعَمَّ

َ
»أ

1�لَقُوا: ملاقات کردند. 
اهُمْ: پاداششان را تمام و کمال داد.  وَفَّ

هُمْ: آن ها را منزل داد. حَلَّ
َ
أ

2. آل عمران، 57�

3. سبأ، 37�

4. فاطر، 35�

یقَ:راه راست را در پیش گرفتند.  رِ 5� رَکِبُواالطَّ

مَضَوْا:عبور کردند؛ گذشتند.
هَانِ: نام او مالک و کنیه اش ابوالهیثم، از طایفۀ انصار و از کسانی است که در بیعت عقبه با پیغمبر بیعت  یِّ 6� ابْنُالتَّ
کرد و در جنگ بدر حاضر بود. اکثر مورخان معتقدند او در جنگ صفین حضور داشت و در همان جنگ به شهادت 

دة المکسورة و قبلها تاء 
ّ

رسید و خطبۀ بالا گواه بر این مطلب است؛ قال الشارح بالیاء المنقوطة باثنتین تحتها المشد

کثر النسخ بالیاء الساکنة و فتح التاء و کسرها معا،  مة المجلسی )ره(: و المضبوط فی أ
ّ

منقوطة باثنتین فوقها، و قال العلا

دة الیاء و یکسر و تیهان بالسکون.
ّ

و فی القاموس و تیّهان مشد

یهان ؟ کجاست ذوالشهادتین ؟ 
َ
کجاست عمار؟ کجاست ابن ت

نکته
پیامبر 	  به  مدینه  در  بود.  اوس  قبیلۀ  از  انصاری  ثابت  پسر  لقب خزیمه  »ذوالشهادتین« 

اکرم] پیوست. او در جنگ بدر و دیگر جنگ ها شرکت داشت و در جنگ جمل و صفین 
با امام بود. درمورد اینکه چرا به نام »ذوالشهادتین« لقب داده شده، ابن اثیر در اسدالغابه 
می نویسد: پیامبر اکرم] اسبی از سواءبن قیس محاربی خریده بود. سواء معامله را انکار 
کرد. خزیمة بن ثابت به نفع پیامبر] گواهی داد. پیامبر اکرم] فرمود: با اینکه در جریان 
معامله حضور نداشتی چگونه شهادت دادی؟ عرض کرد: ما در )مسائل بسیار مهم تری 
مانند( وحی الهی تو را تصدیق کردیم و می دانیم جز حق نمی گویی )چگونه در موضوع 
کوچکی گواهی به صدق تو ندهیم؟( رسول خدا] فرمود: هرکس خزیمه به نفع یا زیان او 

گواهی دهد، همان یک شهادت او کافی است.1

22� 5� کجایند پیشتازان ایثار و شهادت
بْرِدَبِرُءُوسِهِمْإِلَیالْفَجَرَةِ«2

ُ
ةِوَأ ذِینَتَعَاقَدُواعَلَیالْمَنِیَّ یْنَنُظَرَاؤُهُمْمِنْإِخْوَانِهِمُالَّ

َ
»وَأ

به سوی  سرهایشان  و  بستند  جانبازی  پیمان  هم  با  که  برادرانشان  ایشان،  همانندان  کجایند 
تبهکاران فرستاده شد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 7، ص82�

هَادَتَیْنِ: صاحب دو شهادت، یکی از صحابۀ بزرگ که حضرت رسول] شهادتش را به جای شهادت دو  2� ذُوالشَّ

شاهد پذیرفت و به این لقب معروف شد.

نُظَرَاؤُهُمْ: امثال ایشان. 
تَعَاقَدُوا: هم پیمان شدند؛ با یکدیگر پیمان و عهد بستند.

به معنای سرد شدن است و درمورد کسی که آخر روز وارد محلی  از ریشۀ »برود« و »برودت«  بْرِدَ: فرستاده شد؛ 
ُ
أ

می شود، این واژه به کار می رود و نیز هنگامی که نامه یا چیزی را با پیک مخصوص از جایی به جایی می فرستند، واژۀ 

»ابراد« اطلاق می شود و »برید« در زمان ما به ادارۀ پست اطلاق می شود.
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طَالَالْبُکَاءَ.
َ
یمَةِفَأ یفَةِالْکَرِ رِ ضَرَبَبِیَدِهِعَلَیلِحْیَتِهِالشَّ قَالَثُمَّ

قَامُوهُ
َ
رُواالْفَرْضَفَأ حْکَمُوهُوَتَدَبَّ

َ
ذِینَتَلَوُاالْقُرْآنَفَأ هِعَلَیإِخْوَانِیَالَّ وِّ

َ
قَالAَ:أ ثُمَّ

بَعُوهُ. جَابُواوَوَثِقُوابِالْقَائِدِفَاتَّ
َ
مَاتُواالْبِدْعَةَدُعُوالِلْجِهَادِفَأ

َ
ةَوَأ نَّ حْیَوُاالسُّ

َ
أ

یمُعَسْکِرٌفِییَومِیهَذَا لَاوَإِنِّ
َ
هِأ عْلَیصَوْتِهِ:الْجِهَادَالْجِهَادَعِبَادَاللَّ

َ
نَادَیبِأ ثُمَّ

هِفَلْیَخْرُجْ. وَاحَإِلَیاللَّ رَادَالرَّ
َ
فَمَنْأ

هُفِی لِقَیْسِبْنِسَعْدٍرَحِمَهُاللَّ لِلْحُسَیْنAِفِیعَشَرَةِآلَافٍوَ قَالَنَوْفٌ:وَعَقَدَ
خَرَوَهُوَ

ُ
عْدَادٍأ

َ
فِیعَشَرَةِآلَافٍوَلِغَیْرِهِمْعَلَیأ نْصَارِیِّ

َ
وبَالْ یُّ

َ
بِیأ

َ
عَشَرَةِآلَافٍوَلِ

هُ یضَرَبَهُالْمَلْعُونُابْنُمُلْجَمٍلَعَنَهُاللَّ ینَفَمَادَارَتِالْجُمُعَةُحَتَّ جْعَةَإِلَیصِفِّ یدُالرَّ یُرِ
مَکَانٍ. ئَابُمِنْکُلِّ غْنَامٍفَقَدَتْرَاعِیهَاتَخْتَطِفُهَاالذِّ

َ
اکَأ فَتَرَاجَعَتِالْعَسَاکِرُفَکُنَّ

23� ویژگی های مردان خدا
23� 1� تلاوت کنندگان قرآن

هِعَلَیإِخْوَانِیَ وِّ
َ
قَالَأ طَالَالْبُکَاءَثُمَّ

َ
یمَةِفَأ یفَةِالْکَرِ رِ ضَرَبَبِیَدِهِعَلَیلِحْیَتِهِالشَّ »قَالَثُمَّ

حْکَمُوهُ«1
َ
ذِینَتَلَوُاالْقُرْآنَفَأ الَّ

نوف گفت: در این هنگام امام دست در محاسن شریف و کریم خود زد و مدتی بسیار گریست 
و سپس فرمود: آه بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کردند و استوار داشتند.

23� 2� دقت در فرایض الهی
قَامُوهُ«2

َ
رُواالْفَرْضَفَأ »وَتَدَبَّ

در فرایض الهی دقت می کردند و آن ها را به پا می داشتند.

23� 3� از بین بردن بدعت ها
مَاتُواالْبِدْعَةَ«

َ
ةَوَأ نَّ حْیَوُاالسُّ

َ
»أ

سنت ها را زنده کرده و بدعت ها را می راندند.

هِ: افسوس؛ این واژه آنگاه که به سکون »واو« قرائت می شود، کلمه ای است که هنگام شکایت و اظهار درد گفته  وِّ
َ
1. أ

می شود و معادل آن در فارسی »آه« است؛ اوه: علی إخوانی بسکون الواو و کسر الهاء کلمة توجّع و فیها لغات اخر قال 

دة و 
ّ

دة واو بحذف الهاء و اوّه بفتح الواو المشد
ّ

فی القاموس: اوه کجیر و حیث و أین واه و إوه بکسر الهاء و الواو المشد

اووه بضمّ الواو واه بکسر الهاء منوّنة واو بکسر الواو منوّنة و غیر منوّنة و أوتاه بفتح الهمزة و الواو و المثنّاة الفوقیّة و اویاه 

بتشدید المثناة التحتیة کلمة یقال عند الشکایة أو التوجّع اه اوها واه تاوها و تاوّه قالها.

تَلَوُا: تلاوت کردند. 
حْکَمُوهُ: آن را خوب فهمیدند و خوب عمل کردند.

َ
فَأ

2�الْفَرْضَ:واجب و واجبات، چون مصدر است هم به معنای مفرد به کار برده می شود و هم به معنای جمع.

23� 4� پذیرش مشتاقانه جهاد
جَابُوا«1

َ
»دُعُوالِلْجِهَادِفَأ

به سوی جهاد دعوت شدند و مشتاقانه پذیرفتند.

23� 5� اطمینان به رهبر خود
بَعُوه«2 »وَوَثِقُوابِالْقَائِدِفَاتَّ

به رهبر خود اطمینان داشتند و از او پیروی کردند.

نکته
حافظان 	  و  واقعی  مؤمنان  بگوید  و  بدهد  یارانش  به  سرمشقی  می خواهد  امام  واقع  در 

راستین اسلام و صحابۀ حقیقی پیامبر[ چه ویژگی هایی داشتند که شاید این سخن داغ 
در دل های آن ها نفوذ کند و برای جهاد با ظالمان به پا خیزند.3

23� 6� توصیه به جهاد
یمُعَسْکِرٌفِییَومِیهَذَافَمَنْ لَاوَإِنِّ

َ
هِأ عْلَیصَوْتِهِ:الْجِهَادَالْجِهَادَعِبَادَاللَّ

َ
نَادَیبِأ »ثُمَّ

هِفَلْیَخْرُجْ«4 وَاحَإِلَیاللَّ رَادَالرَّ
َ
أ

گاه باشید من امروز لشکر را به سوی اردوگاه حرکت می دهم  ای بندگان خدا جهاد، جهاد. آ
آن کس که می خواهد به سوی خدا حرکت کند، با ما کوچ نماید.

مشابه
جِهادِهِ﴾5 در راه خداوند چنان که باید جهاد کنید. 	 هِحَقَّ ﴿وَجاهِدُوافِیاللَّ

24� ضربت خوردن امام توسط ابن ملجم
هُفِیعَشَرَةِ »قَالَنَوْفٌوَعَقَدَلِلْحُسَیْنِAفِیعَشَرَةِآلَافٍوَلِقَیْسِبْنِسَعْدٍرَحِمَهُاللَّ
جْعَةَ یدُالرَّ خَرَوَهُوَیُرِ

ُ
عْدَادٍأ

َ
فِیعَشَرَةِآلَافٍوَلِغَیْرِهِمْعَلَیأ نْصَارِیِّ

َ
وبَالْ یُّ

َ
بِیأ

َ
آلَافٍوَلِ

هُفَتَرَاجَعَتِالْعَسَاکِرُ یضَرَبَهُالْمَلْعُونُابْنُمُلْجَمٍلَعَنَهُاللَّ ینَفَمَادَارَتِالْجُمُعَةُحَتَّ إِلَیصِفِّ

1� دُعُوا:دعوت شدند.
2� وَثِقُوا: اطمینان پیدا کردند.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص82�

ر« گفته می شود. در گذشته 
َ
4� مُعَسْکِرٌ: جمع کنندۀ لشکر یا به پا کنندۀ لشکرگاه؛ به محل جمع شدن لشکر »مُعَسک

هنگامی که می خواستند لشکر را برای جنگ بسیج کنند ابتدا در خارج از شهر جای مناسبی را برای جمع شدن آن ها 

تعیین می کردند تا افراد، گروه ها و لشکرهای از پیش مشخص شده در آنجا جمع شوند و به طرف مقصد حرکت کنند. 

وَاحَ: حرکت و خروج. رَّ
5. حج، 78�
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مَکَان«1 ئَابُمِنْکُلِّ غْنَامٍفَقَدَتْرَاعِیهَاتَخْتَطِفُهَاالذِّ
َ
اکَأ فَکُنَّ

نوف بکالی می گوید: امامA پرچمی به امام حسینA برای یک لشکر ده هزار نفری داد 
و پرچمی به قیس بن سعد که رحمت خدا بر او باد، برای ده هزار و به ابوایوب انصاری برای 
ده هزار و برای دیگران هرکدام به تعدادهای دیگر و این در حالی بود که می خواست به صفین 
 Aامام باد،  او  بر  لعنت خدا  که  ابن ملجم  که  بود  نگذشته  ولی هنوز روز جمعه  بازگردد 
را ضربت زد و لشکرها بازگشتند و ما همچون گوسفندانی بودیم که شبان خود را از دست 

می دهد و گرگان از هر سو به آن ها حمله ور می شوند و آن ها را می ربایند.

نکته
نوف بکالی که راوی این خطبه است، می گوید: حضرت پس از ایراد این خطبه، امام 	 

حسینA را فرماندۀ ده هزار نفر قرار داد که آنان زیر پرچم او باشند و ده هزار نفر نیز 
زیر پرچم فرماندهی قیس بن سعد قرار داد. قیس پسر سعدبن عباده رئیس قبیلۀ خزرج بود 
و انصار در سقیفه می خواستند، او را رئیس خود قرار دهند و به عنوان خلیفۀ مسلمانان با او 
بیعت کنند و عمر برای اینکه انصار موقعیت و فرصت را از آنان نگیرند، ابوبکر را مطرح 

کرد و بعد از سقیفه سعدبن عباده را راحت نگذاشتند و همواره اذیت و آزار می رساندند.

تشبیه
 Aمشبه: یاران امام

مشبهٌ به: گوسفندانی که شبان خود را از دست داده اند
به  خوردن  ضربت  از  بعد  را   Aامام یاران  بکالی،  نوف  خطبه،  راوی  شبه:  وجه 
سرگردان  می دهند،  دست  از  را  خود  شبان  که  هنگامی  که  می کند  تشبیه  گوسفندانی 

می شوند. یاران امام نیز سرگردان بودند و دشمن از هر سو به آن ها حمله می کرد.

1� عَقَدَ: پرچم بست، یعنی پرچم جنگ را به دست او داد، او را به فرماندهی منصوب کرد.

تَخْتَطِفُهَا: می رباید، می قاپد؛ من الاختطاف و هو أخذ الشی ء بسرعة و فی بعض النسخ تتخطفها.

خطبـۀ 183

پیشگفتار خطبه
امام این خطبه را دربارۀ قدرت خداوند و فضیلت قرآن و توصیه به تقوا و پرهیزکاری ایراد 

فرموده است و مباحث گوناگونی را دنبال می کند. 

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین سال های 37 تا 40 

هجری
مخاطب:کوفیان

موضوع:اعتقادی، اخلاقی
ویژگی:خداشناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص103�
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1�دلایل حمد الهی
1� 1� آفریدگار بودن خداوند

یَةٍوَالْخَالِقِمِنْغَیْرِمَنْصَبَةٍ«1 هِالْمَعْرُوفِمِنْغَیْرِرُؤْ »الْحَمْدُلِلَّ
آفریده  و  اینکه دیده شود، شناخته شده است  ستایش مخصوص خداوندی است که بدون 

بی آنکه به او رنجی رسد�

نکته
یَةٍ«: ما انسان ها هنگامی که می خواهیم کسی یا چیزی را بشناسیم 	  »الْمَعْرُوفِمِنْغَیْرِرُؤْ

 باید آن را ببینیم؛ در صورتی که خداوند جسم نیست و در نتیجه دیدنی نیست. 
ً
معمولا

1� 2� قادر بودن خداوند 
»خَلَقَالْخَلَئِقَبِقُدْرَتِهِ«

با قدرت خویش مخلوقات را آفرید.

1� 3� عزت داشتن خداوند 
تِهِ«2 رْبَابَبِعِزَّ

َ
»وَاسْتَعْبَدَالْ

و با عزتش گردن کشان را بندۀ خود ساخت.
1� 4� بخشندگی خداوند 
»وَسَادَالْعُظَمَاءَبِجُودِهِ«3

و با جود و سخایش بر همۀ بزرگان برتری جست.

یَةٍ:دیده شدن.  1� رُؤْ
مَنْصَبَةٍ: رنج و خستگی؛ مصدر میمی از ریشۀ »نصب« به معنای تعب و خستگی است. مصدر در اینجا معنای اسم 

 و جهد و نصبه الهمّ أتعبه .
ّ

مصدری دارد؛ نصب: نصبا من باب تعب أعیا و عیش ناصب و ذو منصبة فیه کد

2�اسْتَعْبَدَ:به بندگی کشید؛ بنده قرار داد؛ بنده کرد، منظور بندگی قهری و فطری است نه بندگی اختیاری و از روی ایمان.
3� سادَ: بزرگ نمود؛ بزرگوار و عالی مقام شد؛ فرمانروا و مهتر شد، در مقام و بزرگواری بر او چیره شد.

یَةٍوَالْخَالِقِمِنْغَیْرِمَنْصَبَةٍخَلَقَالْخَلَئِقَ هِالْمَعْرُوفِمِنْغَیْرِرُؤْ الْحَمْدُلِلَّ
نْیَا سْکَنَالدُّ

َ
ذِیأ تِهِوَسَادَالْعُظَمَاءَبِجُودِهِوَهُوَالَّ رْبَابَبِعِزَّ

َ
بِقُدْرَتِهِوَاسْتَعْبَدَالْ

رُوهُمْمِنْ نْسِرُسُلَهُلِیَکْشِفُوالَهُمْعَنْغِطَائِهَاوَلِیُحَذِّ وَالِْ خَلْقَهُوَبَعَثَإِلَیالْجِنِّ
رُوهُمْعُیُوبَهَاوَلِیَهْجُمُواعَلَیْهِمْبِمُعْتَبَرٍمِنْ مْثَالَهَاوَلِیُبَصِّ

َ
ائِهَاوَلِیَضْرِبُوالَهُمْأ ضَرَّ

هُلِلْمُطِیعِینَمِنْهُمْوَ اللَّ عَدَّ
َ
سْقَامِهَاوَحَلَلِهَاوَحَرَامِهَاوَمَاأ

َ
هَاوَأ فِمَصَاحِّ تَصَرُّ

حْمَدُهُإِلَینَفْسِهِکَمَااسْتَحْمَدَإِلَیخَلْقِهِ
َ
ةٍوَنَارٍوَکَرَامَةٍوَهَوَانٍأ الْعُصَاةِمِنْجَنَّ

جَلٍکِتَاباً.
َ
أ جَلًوَلِکُلِّ

َ
قَدْرٍأ شَیْءٍقَدْراًوَلِکُلِّ وَجَعَلَلِکُلِّ

نکته
این جمله اشاره به این حقیقت است که انسان از طریق جود و بخشش، بزرگ می شود؛ 	 

هرقدر سخاوتش بیشتر باشد، عظمتش بیشتر خواهد بود.1
1� 5� بعثت و زمینه های آن

نْسِرُسُلَهُ«2 وَالِْ نْیَاخَلْقَهُوَبَعَثَإِلَیالْجِنِّ
سْکَنَالدُّ

َ
ذِیأ »وَهُوَالَّ

اوست خدایی که آفریده های خود را در این جهان جای داد و رسولانش را به سوی جن وانس 
فرستاد.
نکته

خداوند پیامبران را برای گوشزد کردن بدی های دنیا به جن و انس و نشان دادن راه تکامل 	 
به آن ها مبعوث کرد. راه تکامل که همان راه شناخت خدا و عبادت او می باشد به وسیلۀ 

پیامبران به مردم نشان داده شده است. 
مشابه

ونَعَلَیْکُمْآیاتیوَیُنْذِرُونَکُمْلِقاءَیَوْمِکُمْ 	 تِکُمْرُسُلٌمِنْکُمْیَقُصُّ
ْ
لَمْیَأ

َ
نْسِأ وَالِْ ﴿یامَعْشَرَالْجِنِّ

هُمْکانُواکافِرین﴾3  نَّ
َ
نْفُسِهِمْأ

َ
نْیاوَشَهِدُواعَلیأ تْهُمُالْحَیاةُالدُّ نْفُسِناوَغَرَّ

َ
هذاقالُواشَهِدْناعَلیأ

 ای گروه جنیان و آدمیان، آیا بر شما پیامبرانی از خودتان فرستاده نشده تا آیات مرا برایتان 
بخوانند و شما را از دیدار چنین روزی بترسانند؟ گویند: ما به زیان خویش گواهی می دهیم. 

زندگی دنیایی آنان را بفریفت و به زیان خود گواهی دادند که از کافران بودند. 

2� اهداف بعثت انبیا 
2� 1� پرده برداری از چهرۀ دنیا

»لِیَکْشِفُوالَهُمْعَنْغِطَائِهَا«4
تا پرده از چهرۀ دنیا بردارند.

نکته
دنیا ظاهری دارد و باطنی. ظاهر دنیا در حقیقت روپوشی است که بر باطن آن کشیده 	 

شده است پس بر ظاهر دنیا »غطاء« یا پرده و پوشش افکنده شده است؛ در حقیقت باطن 
آن مانند زشتی است که خود را آرایش نموده و لباس زیبایی به تن کرده است؛ به این جهت 

 فریب می خورد. 
ً
انسان معمولا

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص93�

سْکَنَ: ساکن نمود.
َ
2�أ

3. انعام، 130�

4� لِیَکْشِفُوا: تا کنار بزنید. 
اءًهُ: آن را پوشانید.

َ
ط

ْ
ی ، إغ

َ
ط

ْ
غ

َ
طیَ« به معنای پرده و روپوش آن، ضمیر به دنیا برمی گردد؛ أ

َ
غِطَائِهَا:پرده ها؛ از مادۀ »غ
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2� 2� برحذر داشتن از زیان ها
ائِهَا«1 رُوهُمْمِنْضَرَّ »وَلِیُحَذِّ

و آنان را از زیان هایش بترسانند.

2� 3� بیان سرگذشت های عبرت آموز گذشتگان
مْثَالَهَا«

َ
»وَلِیَضْرِبُوالَهُمْأ

ل ها بزنند.
َ
و دربارۀ آن برایشان مَث

2� 4� نشان دادن عیوب دنیاپرستی
رُوهُمْعُیُوبَهَا«2 »وَلِیُبَصِّ

و بر عیوب آن بینایشان سازند.

2� 5� عبرت آموزی
سْقَامِهَاوَحَلَلِهَاوَحَرَامِهَا«3

َ
هَاوَأ فِمَصَاحِّ »وَلِیَهْجُمُواعَلَیْهِمْبِمُعْتَبَرٍمِنْتَصَرُّ

و آنچه مایۀ عبرت است برای غافلان یادآور شوند و دگرگونی حالات دنیا را مانند تندرستی و 
بیماری اش و حلال و حرامش بازگو نمایند. 

نکته ها
منظور از »لِیَهْجُمُوا« بیان کردن و تذکر دادن به گونه ای که لرزه به اندام بیفتد و دل ها نرم 	 

گردد.4

رُو: تا برحذر دارند؛ از مادۀ »حذر« به معنای پرهیز. 1�لِیُحَذِّ
اء: آسیب ها. ضَرَّ

رُو: تا بینا سازند. 2�لِیُبَصِّ
3� لِیَهْجُمُوا: تا بفهمانند؛ از ریشۀ »هجوم« به معنای ورود ناگهانی یا حملۀ ناگهانی است و در بعضی از موارد معنای 
قوه و قدرت در آن منظور است؛ از مادۀ »هَجَم، یهجم« که مصدر آن هجوم می باشد که به معنای وارد شدن غافلگیرانه 
است اگر از یک طرف که دشمن نمی داند وارد شدید، تعبیر به هجوم می کنند و می گویند »هجم علیه«؛ هجمت: علیه 

ی. 
ّ

ی و لا یتعد
ّ

هجوما من باب قعد دخلت علی غفلة منه، و هجمت علی القوم جعلت یهجم علیهم یتعد
مُعْتَبَرٍ: پند و عبرت گرفتن؛ اسم مفعول است از ریشۀ »عبرت« در اصل به معنای عبور از چیزی است و چون حوادث 
عبرت انگیز انسان را از چیزی به چیز دیگر که همانند است، عبور می دهد به آن عبرت می گویند؛ بنابراین معتبر به 

هرچیزی گفته می شود که مایۀ عبرت باشد و بتوان از آن برای حوادث مشابه پند گرفت.
فِ: تغییر، تحول. تَصَرُّ

: صحت و سلامتی ها؛ جمع »مصحه« به معنای اسم مصدر از ریشۀ »صحت« است، بنابراین به معنای حالت  مَصَاحِّ
تندرستی است؛ المصاح: جمع مصحّة مفعلة من الصحّة کمضار جمع مضرّة، و الصّوم مصحّة بفتح الصاد و کسرها 

أی فیه صحّة أو یصحّ به .
سْقَامِ: مریضی ها.

َ
أ

4. درسایه سار نهج البلاغه، ج3، ص44�

سْقَامِهَا«: پیامبران از دگرگونی های روزگار و اینکه انسان یک روز 	 
َ
هَاوَأ فِمَصَاحِّ »مِنْتَصَرُّ

صحت دارد و روز دیگر بیمار است یا اینکه یک روز خوشحال است و روز دیگر گرفتار 
غم وغصه است، مطالبی برای مردم بیان می کنند که موجب عبرت آنان می شود. 

2� 6� نشان دادن وعده های الهی
ةٍوَنَارٍوَکَرَامَةٍوَهَوَانٍ«1 هُلِلْمُطِیعِینَمِنْهُمْوَالْعُصَاةِمِنْجَنَّ اللَّ عَدَّ

َ
»وَمَاأ

و آنچه خداوند برای بندگان فرمان بردار و نافرمان از بهشت و دوزخ، و کرامت و ذلت آماده 
ساخته�

نکته
به نفع 	  باشد  نیکی  اگر  به دست می آورد؛  انسانی در گرو آن چیزی است که  ارزش هر 

اوست و اگر بدی باشد بازگشتش به اوست.2 
مشابه

ولئِکَهُمُالْفائِزُونَ﴾3 و کسانی که از خدا و  	
ُ
قْهِفَأ هَوَیَتَّ هَوَرَسُولَهُوَیَخْشَاللَّ ﴿وَمَنْیُطِعِاللَّ

پیامبرش فرمان می برند و از خدا می ترسند و پرهیزکاری می کنند، رستگاران اند.

تْبِعُوافی 	
ُ
ارٍعَنیدٍ۞ وَأ جَبَّ مْرَکُلِّ

َ
بَعُواأ هِمْوَعَصَوْارُسُلَهُوَاتَّ بِّ ﴿وَتِلْکَعادٌجَحَدُوابِآیاتِرَ

لابُعْداًلِعادٍقَوْمِهُودٍ﴾4 اینان قوم عاد 
َ
هُمْأ بَّ عاداًکَفَرُوارَ لاإِنَّ

َ
نْیالَعْنَةًوَیَوْمَالْقِیامَةِأ هذِهِالدُّ

بودند که آیات پروردگارشان را انکار کردند و پیامبرانش را نافرمانی کردند و به فرمان هر 
گاه باشید  جبار کینه توزی گردن نهادند و در این دنیا و در روز قیامت گرفتار لعنت شدند. آ

که قوم عاد به پروردگارشان کافر شدند که لعنت باد بر عاد، قوم هود. 

مَآب﴾5 چنین است و سرکشان را بدترین بازگشت هاست.  	 اغینَلَشَرَّ لِلطَّ ﴿هذاوَإِنَّ
2� 7� استحقاق ستایش خداوند 

حْمَدُهُإِلَینَفْسِهِکَمَااسْتَحْمَدَإِلَیخَلْقِهِ«6
َ
»أ

او را آن گونه ستایش می کنم که از بندگانش خواسته است.

1� الْعُصَاةِ: گناهکاران.
هَوَانٍ:اهانت؛ خواری و ذلت.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص44�

3. نور، 52�

4. هود، 59 و60�

5. ص، 55�

6� اسْتَحْمَدَ: خواستار حمد شد.
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نکته
حرف »الی« در این عبارت متعلق به کلمۀ »متوجها« می باشد که محذوف است و »الی	 

نفسه« یعنی متوجه به ذات خداوند. 
2� 8� حساب دقیق الهی

جَلٍکِتَاباً«
َ
أ جَلًوَلِکُلِّ

َ
قَدْرٍأ شَیْءٍقَدْراًوَلِکُلِّ »وَجَعَلَلِکُلِّ

سرآمدی  هر  برای  و  سرآمدی  اندازه ای  هر  برای  و  داده  قرار  اندازه ای  هرچیز  برای  خداوند 
حساب دقیقی مقرر داشته است.

نکته
مقصود از »قدر« آفرینش و ایجاد شیء به گونه ای ویژه به لحاظ کمی و کیفی است.1	 

مشابه
شَیْءٍقَدْراً﴾2 خدا کار خود را به اجرا می رساند و  	 هُلِکُلِّ مْرِهِقَدْجَعَلَاللَّ

َ
هَبالِغُأ اللَّ ﴿إِنَّ

هرچیز را اندازه ای قرار داده است. 

جَلٍ 	
َ
أ وَ  بِالْحَقِّ  بَیْنَهُماإِلاَّ رْضَوَما

َ
ماواتِوَالْ هُالسَّ نْفُسِهِمْماخَلَقَاللَّ

َ
أ رُوافی یَتَفَکَّ لَمْ وَ 

َ
﴿أ

ی﴾3 آیا با خود نمی اندیشند که خدا آسمان ها و زمین را و هرچه را میان آن هاست، جز به  مُسَمًّ
حق و تا مدتی محدود، نیافریده است؟ و بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان ایمان ندارند.

خدا  	 فرمان  به  جز  هیچ کس  ل﴾4  مُؤَجَّ کِتاباً هِ اللَّ بِإِذْنِ  إِلاَّ تَمُوتَ نْ
َ
أ لِنَفْسٍ کانَ ما ﴿وَ

نمی میرد. مدت مکتوب است.

خِرُونَ﴾5 هیچ امتی از اجل خویش نه پیش می افتد و  	
ْ
جَلَهاوَمایَسْتَأ

َ
ةٍأ مَّ

ُ
﴿ماتَسْبِقُمِنْأ

نه پس می ماند.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص45�

2. طلاق، 3�

3. روم، 8�

4. آل عمران، 145�

5. حجر، 5�

3� اوصاف قرآن
3� 1� امر کننده و بازدارنده

»فَالْقُرْآنُآمِرٌزَاجِرٌ«1 
قرآن امر کننده و بازدارنده است.

3� 2� خاموش و گویا
»وَصَامِتٌنَاطِقٌ«2

]قرآن[ خاموش است و گویا. 

نکته
قرآن کریم صامت است و برای سخن گفتن زبان ندارد ولی در عین حال گوینده است؛ 	 

زیرا خداوند به وسیلۀ قرآن همان کاری را انجام داده است که یک ناطق و سخن گو انجام 
می دهد پس در اینجا ناطق واقعی خداوند است و قرآن وسیله و ابزاری است که خداوند 
به وسیلۀ آن سخن گفته و دستورات خود را بیان فرموده است؛ بنابراین قرآن صامت است 

و زبان ندارد ولی در عین حال گوینده است.

مشابه
وَهُمْلایُظْلَمُونَ﴾3 بر هیچ کس جز به اندازۀ توانش تکلیف  	 ﴿وَلَدَیْناکِتابٌیَنْطِقُبِالْحَقِّ

نمی کنیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می گوید و بر آن ها ستمی نمی رود.

1�زَاجِرٌ: زجر کننده، نهی کننده.

2�صَامِتٌ: ساکت و خاموش؛ از مادۀ »صمت«. 

3. مؤمنون، 62�

خَذَعَلَیْهِمِیثَاقَهُمْ
َ
هِعَلَیخَلْقِهِأ ةُاللَّ فَالْقُرْآنُآمِرٌزَاجِرٌوَصَامِتٌنَاطِقٌحُجَّ

هُ]وَقَدْفَرَغَإِلَی کْمَلَبِهِدِینَهُوَقَبَضَنَبِیَّ
َ
نُورَهُوَأ تَمَّ

َ
نْفُسَهُمْأ

َ
وَارْتَهَنَعَلَیْهِمْأ

لَمْ هُ فَإِنَّ نَفْسِهِ مِنْ مَ عَظَّ مَا سُبْحَانَهُ مِنْهُ مُوا فَعَظِّ بِهِ الْهُدَی حْکَامِ
َ
أ مِنْ الْخَلْقِ

وَجَعَلَلَهُعَلَماً وْکَرِهَهُإِلاَّ
َ
یُخْفِعَنْکُمْشَیْئاًمِنْدِینِهِوَلَمْیَتْرُکْشَیْئاًرَضِیَهُأ

وْتَدْعُوإِلَیْهِفَرِضَاهُفِیمَابَقِیَوَاحِدٌوَسَخَطُهُفِیمَا
َ
بَادِیاًوَآیَةًمُحْکَمَةًتَزْجُرُعَنْهُأ

هُلَنْیَرْضَیعَنْکُمْبِشَیْءٍسَخِطَهُعَلَیمَنْکَانَقَبْلَکُمْوَ نَّ
َ
بَقِیَوَاحِدٌوَاعْلَمُواأ

نٍ بَیِّ ثَرٍ
َ
أ مَاتَسِیرُونَفِی إِنَّ وَ قَبْلَکُمْ نْکَانَ بِشَیْءٍرَضِیَهُمِمَّ عَلَیْکُمْ یَسْخَطَ لَنْ

وَ دُنْیَاکُمْ مَئُونَةَ کَفَاکُمْ قَدْ قَبْلِکُمْ مِنْ جَالُ الرِّ قَالَهُ قَدْ قَوْلٍ بِرَجْعِ مُونَ تَتَکَلَّ وَ
کْرَ. لْسِنَتِکُمُالذِّ

َ
کْرِوَافْتَرَضَمِنْأ کُمْعَلَیالشُّ حَثَّ
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3� 3� حجت خداوند بر خلق
هِعَلَیخَلْقِهِ«  ةُاللَّ »حُجَّ

و ]قرآن[ حجت خداست بر خلق. 

3� 4� بندگان در گرو پیمان قرآن
نْفُسَهُمْ«1

َ
خَذَعَلَیْهِمِیثَاقَهُمْوَارْتَهَنَعَلَیْهِمْأ

َ
»أ

که برای آن از ایشان پیمان گرفته و آنان را در گرو قرآن قرار داده.

نکته ها 
و 	  توحید  به  ایمان  اظهار  هنگام  که  است  پیمانی  به  اشاره  مِیثَاقَهُمْ«  عَلَیْهِ خَذَ

َ
»أ جملۀ 

رسالت پیامبر اسلام] خداوند و پیامبرش از مؤمنان گرفته اند.2
درمورد اینکه مقصود از »میثاق« در این عبارت چیست، دو احتمال وجود دارد: الف. 	 

مقصود این است که خداوند در فطرت انسان ها قرار داده است که پیرو حق و کلام خداوند 
باشند. در فطرت همۀ انسا ن ها این نکته وجود دارد که خداوند خالق و رازق همۀ ماست، 
بنابراین دستورات و سخنان خداوند به سود ما می باشد و باید مورد توجه قرار گیرد ب. 
هُ یْطانَإِنَّ نْلاتَعْبُدُواالشَّ

َ
عْهَدْإِلَیْکُمْیابَنیآدَمَأ

َ
لَمْأ

َ
مقصود از آن عالم »ذرّ« می باشد ﴿أ

مُبینٌ﴾3. لَکُمْعَدُوٌّ
وقتی خداوند از ما برای پیروی از حق پیمان می گیرد، گرویی نیز در قبال آن از ما می گیرد 	 

که در حقیقت همان گرفتاری روز قیامت است که اگر به وظایف و پیمان خود عمل نکنیم 
باید در آن روز پاسخ گو باشیم.

مشابه
ارُ 	 وَدَرَسُوامافیهِوَالدَّ الْحَقَّ هِإِلاَّ نْلایَقُولُواعَلَیاللَّ

َ
یُؤْخَذْعَلَیْهِمْمیثاقُالْکِتابِأ لَمْ 

َ
﴿أ

فَلتَعْقِلُونَ﴾4 آیا از ایشان پیمان نگرفته اند که دربارۀ خدا جز به 
َ
قُونَأ ذینَیَتَّ الآخِرَةُخَیْرٌلِلَّ

راستی سخن نگویند، حال آنکه آنچه در آن کتاب آمده بود، خوانده بودند؟ سرای آخرت 
برای کسانی که می پرهیزند، بهتر است. آیا تعقل نمی کنید؟

 هُ الشی ءَ: آن چیز را از او گرو خواست؛ 
ً
1� ارْتَهَنَ: به رهن گرفت ؛ از مادۀ »رَهن« به معنای گرو؛ اسْتَرْهَنَ ، اسْتِرْهَانا

 القومُ: آن قوم با یکدیگر گرو بستند.
ً
رَاهُنا

َ
رَاهَنَ ، ت

َ
ت

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص99�

3. یس، 60�

4. اعراف، 169�

جْراًعَظیماً﴾1  	
َ
هَفَسَیُؤْتیهِأ وْفیبِماعاهَدَعَلَیْهُاللَّ

َ
مایَنْکُثُعَلینَفْسِهِوَمَنْأ ﴿فَمَنْنَکَثَفَإِنَّ

هرکس پیمان شکنی کند به زیان خود پیمان شکنی کرده است و آن کس که نسبت به عهدی 
که با خدا بسته وفا کند به زودی پاداش بزرگی به او خواهد داد.

نَفْسٍبِماکَسَبَتْرَهینَةٌ﴾2 هرکسی در گرو اعمال خویش است. 	 ﴿کُلُّ
3� 5� برکت نور قرآن

کْمَلَبِهِدِینَهُ«
َ
نُورَهُوَأ تَمَّ

َ
»أ

خداوند به وسیلۀ قرآن، نور خود را کامل ساخت و دین و آیینش را با آن به حد کمال رساند.

نکته ها
منظور از »نور« همان فیض الهی است که از طریق قرآن به بندگان رسیده.3	 

نیز 	  اکرم]  پیامبر  همیشگی  معجزه  است،  خداوند  دستورات  بیان  اینکه  بر  علاوه  قرآن 
 ما به وسیلۀ قرآن می توانیم حقانیت اسلام را بفهمیم در هر صورت نور قرآن 

ً
می باشد و اساسا

کامل است و هیچ کمبودی در آن وجود ندارد. 

مشابه
نْزَلْناإِلَیْکُمْنُوراًمُبیناً﴾4 ای مردم، از جانب  	

َ
کُمْوَأ بِّ اسُقَدْجاءَکُمْبُرْهانٌمِنْرَ هَاالنَّ یُّ

َ
﴿یاأ

پروردگارتان بر شما حجتی آمد و برای شما نوری آشکار نازل کرده ایم. 

نُورِهِوَلَوْکَرِهَالْکافِرُونَ﴾5 خدا کامل کنندۀ نور خویش است، اگرچه کافران  	 هُمُتِمُّ ﴿وَاللَّ
را ناخوش آید.

کْمَلْتُلَکُمْدینَکُمْ﴾6 امروز دین شما را کامل کردم . 	
َ
﴿الْیَوْمَأ

4� جامعیت احکام قرآن و اسلام
4� 1� هدایت پیامبر در سایۀ قرآن

حْکَامِالْهُدَیبِهِ« 
َ
هُ]وَقَدْفَرَغَإِلَیالْخَلْقِمِنْأ »وَقَبَضَنَبِیَّ

و جان پیامبرش را هنگامی گرفت که او پیام هدایت را توسط قرآن به مردم رسانده بود.

1. فتح، 10�

2. مدثر، 38�

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص100�

4. نساء، 174�

5. صف، 8�

6. مائده، 3�
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نکته ها
پیامبر] برای هدایت همۀ بندگان فرستاده شد و زمانی رحلت کردند که وظیفۀ رسالت 	 

خود را به طور کامل انجام داده بودند و آنچه از احکام الهی را که مورد نیاز بشر بوده، ابلاغ 
کرده بودند.1

حْکَامِالْهُدَی« بیان طرق هدایت و چگونگی سیر در این راه و تثبیت آن در 	 
َ
منظور از»أ

دل های مؤمنان است.2 

قرآن 	  به سوی  ما  می شوند  سبب  که  دستوراتی  همان  از  است  عبارت  قرآن  به  هدایت 
مأنوس  آن  با  و  بخوانیم  را  قرآن  ما  اینکه  به  دارد  بستگی  قرآن  به  هدایت شویم. هدایت 

باشیم و در آیات و احکام آن تفکر و اندیشه کنیم.

خداوند در حالتی پیامبر خود را قبض روح کرد که او قرآن را طوری محکم فرموده بود 	 
که دیگر کمبودی در آن وجود نداشت یا احکام و دستورات آن را بیان فرموده و از بیان 

آن ها فراغت یافته بود.

4� 2� لزوم بزرگداشت خداوند در سایۀ قرآن
مَمِنْنَفْسِهِ«3 مُوامِنْهُسُبْحَانَهُمَاعَظَّ »فَعَظِّ

حال که چنین است خدا را آن گونه بزرگ بشمارید که خود بیان کرده است.
نکته ها

نیایش 	  و  عبادت  مقام  در  و  ندهید  قرار  خدا  برای  صفاتی  خود  پیش  از  اینکه  به  اشاره 
تابع  امور  این  همۀ  در  بلکه  نکنید  اختراع  چیزی  خود  از  پروردگار  تقدیس  و  تعظیم  و 

هدایت ها و دستورهای او باشید که در قرآن آمده است.4

خداوند 	  می شود:  این طور  معنا  بنابراین  است؛  نتیجه  یا  تفریع  فاء  مُوا«  »فَعَظِّ در  »فاء« 
نعمت را بر شما کامل کرده است، در نتیجه شکر نعمت اقتضا می کند که شما آن منعم را 
آن گونه تعظیم کنید که حق تعظیم اوست؛ به تعبیر دیگر از جانب خداوند نعمت بر شما 
کامل و تمام شده است و عقل اقتضا می کند که شما شکر نعمت کرده و منعم را تعظیم کنید.

4� 3� قرآن بیانگر دین
وَجَعَلَلَهُعَلَماً وْکَرِهَهُإِلاَّ

َ
هُلَمْیُخْفِعَنْکُمْشَیْئاًمِنْدِینِهِوَلَمْیَتْرُکْشَیْئاًرَضِیَهُأ »فَإِنَّ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص46�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص279�

مُوا: بزرگ بشمارید. 3� عَظِّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص100�

وْتَدْعُوإِلَیْهِ«1
َ
بَادِیاًوَآیَةًمُحْکَمَةًتَزْجُرُعَنْهُأ

سبب  که  را  مطلبی  هیچ  و  است  نکرده  پنهان  شما  بر  را  دینش  از  چیزی  خداوند  چنان که 
و  آیه ای محکم  و  آشکار  نشانه ای  اینکه  وانگذاشته، جز  باشد  ناخشنودی اش  یا  او  رضایت 

روشن برای آن قرار داده است که از آن باز می دارد یا به سوی آن دعوت می کند.

نکته ها
خداوند حکمتش را بر زبان پیامبر و قرآن بر ما آشکار نموده و چیزی از دینش را پنهان 	 

نکرده و تمام آنچه مورد رضایت و خشنودی و خشم و غضبش بوده، بیان کرده است.2

در این عبارت حضرت می خواهد علت لزوم تعظیم خداوند را که در عبارت قبلی بیان 	 
شد، توضیح دهند؛ به بیان دیگر اگر کسی سؤال کند که چرا باید خداوند را تعظیم کنیم، 
از  تمام کرده است و هیچ چیزی  بر شما  را  پاسخ می دهند زیرا خداوند نعمت  حضرت 
دین را بر شما مخفی نگذاشته و همه آنچه مورد پسند او بوده، بیان کرده و برای همۀ آن ها 
نشانه های آشکار و دلیل های محکم قرار داده است که از ناپسندها جلوگیری می کند و به 

واجبات دعوت می نماید. 

5� وحدت دین در طول تاریخ
»فَرِضَاهُفِیمَابَقِیَوَاحِدٌوَسَخَطُهُفِیمَابَقِیَوَاحِدٌ«

رضا و خشم او در گذشته و حال و آینده یکسان است.

نکته
اشاره است به اینکه احکام خداوند دربارۀ اموری که موجب رضا و نارضایی اوست و 	 

در گذشته صادر شده در اوقات بعد و زمان های آینده نیز ثابت و برقرار است و حکم او 
دربارۀ اموری که موجب خشنودی و ناخشنودی اوست هیچ گاه نقض و دگرگون نمی شود 
و در این سخن کنایه ای است به اینکه احکام ثابت الهی را از طریق قیاس و رأی نمی توان 

منتفی ساخت.3 

فی«  به معنای خفا، پنهانی، نهانی.
َ

1�لَمْیُخْفِ: مخفی نکرد؛ از مادۀ »خ
کَرِهَ: ناراضی شد؛ ناپسند داشتن و امتناع. 

بَادِی: آشکار؛ از ریشۀ »بدو« به معنای آشکار شدن گرفته شده و جنبۀ وصفی دارد و به معنای آشکار و نمایان است.
تَزْجُرُعَنْهُ: از او باز می دارد، دور می کند.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص47�

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص280�
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مشابه
حلال  	 الْقِیَامَةِ«1  یَوْمِ إِلَی بَداً

َ
أ حَرَامٌ حَرَامُهُ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَی بَداً

َ
أ حَلَلٌ دٍ مُحَمَّ »حَلَلُ

محمد] همیشه تا روز قیامت حلال است و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام.
6� وحدت برنامه های الهی دربارۀ همۀ انسان ها

هُلَنْیَرْضَیعَنْکُمْبِشَیْءٍسَخِطَهُعَلَیمَنْکَانَقَبْلَکُمْوَلَنْیَسْخَطَعَلَیْکُمْ نَّ
َ
»وَاعْلَمُواأ

مُونَبِرَجْعِقَوْلٍقَدْقَالَهُ نٍوَتَتَکَلَّ ثَرٍبَیِّ
َ
مَاتَسِیرُونَفِیأ نْکَانَقَبْلَکُمْوَإِنَّ بِشَیْءٍرَضِیَهُمِمَّ

جَالُمِنْقَبْلِکُمْ«2 الرِّ
بدانید خداوند هرگز با چیزی که به سبب آن بر پیشینیان خشم گرفته از شما خشنود نمی گردد، 
و هرگز با چیزی که به سبب آن از پیشینیان خشنود گشته بر شما خشم نمی گیرد. شما در راهی 

روشن گام برمی دارید و همان سخنان که مردانِ پیش از شما می گفتند بر زبان می آورید�

نکته ها
منظور آن حضرت این است که خداوند از شما راضی نشده به چیزی که خشم او را بر 	 

گذشتگان شما بر انگیخته و این عبارت از اعتقادات باطل در مسائل الهی است؛ همچنین 
بر شما خشمگین نشده به سبب چیزی که به گذشتگان شما از آن خشنودی داده است که 
ه در آن مسائل است، بدیهی است این توجیه به اصول اعتقادی 

ّ
عبارت از اعتقادات حق

اختصاص دارد نه به مسائل فرعی و عملی.3 
اشاره به آن است که اصول تعلیمات انبیا و رجال وحی یکی است و برنامۀ سعادت و 	 

تکامل انسان ها که از سوی خدا به وسیلۀ مردان الهی ابلاغ شده است، یکسان است.4
ظاهر عبارت، جملۀ خبری است ولی مقصود از آن انشاست و در اصول فقه این بحث آمده 	 

است که تأکید خبر درمورد انشا از خود انشا بیشتر است؛ بنابراین وقتی از جملات انشایی 

1. الکافی، ج1، ص58�

2�سَخِطَهُ: خشم او؛ سخطا من باب تعب غضب.
تَسِیرُونَ: حرکت کنید. 

مُونَ: صحبت می کنید.  تَتَکَلَّ
ثَرٍ: چیز به جامانده از سابق.

َ
أ

رَجْعِقَوْلٍ: بازگو کردن سخن؛ تکرار و بازگشت در گفتۀ گذشتگان؛ رجع قول: قال الشارح البحرانی أی المردد منه، و 
ه وهم لأنّ التردید معنی الترجیح مصدر باب التفعیل و منه ترجیع الصّوت و هو تحریکه، و ترجیع الأذان و هو تکریر 

ّ
لعل

 مردود و لم یذکر فی معانی رجع التردید، 
ّ

فصوله، و فی القاموس الرجیع من الکلام المردود إلی صاحبه و الروث و کل

فالظاهر أنه بمعنی النفع من قولهم لیس له منه رجع أی نفع و فائدة قال فی القاموس: الرجع النفع و رجع کلامی فیه أفاد.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص281�

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص101�

مثل امر استفاده می کنیم، معنایش این است که من دستور می دهم ولی احتمال دارد که امر 
و دستور من انجام نشود ولی وقتی به جای آن از جملات خبری استفاده می کنیم معنایش این 

است که انجام فعل نیاز به دستور ندارد بلکه خودبه خود به وسیلۀ مخاطب انجام می شود.
 مشابه

هِوَمَلئِکَتِهِوَکُتُبِهِوَرُسُلِهِلا 	 آمَنَبِاللَّ هِوَالْمُؤْمِنُونَکُلٌّ بِّ نْزِلَإِلَیْهِمِنْرَ
ُ
سُولُبِماأ ﴿آمَنَالرَّ

حَدٍمِنْرُسُلِهِ﴾1 پیامبر، خود به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شده ایمان 
َ
قُبَیْنَأ نُفَرِّ

میان  دارند.  ایمان  پیامبرانش  و  و کتاب هایش  فرشتگانش  و  به خدا  و همۀ مؤمنان،  دارد 
هیچ یک از پیامبرانش فرقی نمی نهیم. 

 	 سْنَانِالْمُشْطِلَافَضْلَلِلْعَرَبِیِّ
َ
اسَمِنْعَهْدِآدَمَإِلَییَوْمِنَاهَذَامِثْلُأ النَّ پیامبر فرمود: »إِنَّ

قْوَیسَلْمَانُبَحْرٌلَایُنْزَفُوَکَنْزٌلَایَنْفَدُسَلْمَانُ بِالتَّ سْوَدِإِلاَّ
َ
حْمَرِعَلَیالْ

َ
وَلَالِلْ عَلَیالْعَجَمِیِّ

هْلَالْبَیْت«2 مردم از زمان آدم تا به امروز همگی مانند دندان های شانه مساوی هستند، 
َ
اأ مِنَّ

سلمان  تقوا،  به  مگر  سیاه پوست  بر  فضیلتی  گندمگون  و  ندارد  عجم  بر  فضیلتی  عرب 
دریایی است که پایان نمی گیرد و گنجی که تمام نمی شود، سلمان از ما اهل بیت است.

از خطبۀ حجة الوداع که پیامبر اکرم] در آنجا اصول قوانین اسلام را برای همگان بیان  	
کْرَمَکُمْ

َ
أ کُمْلآدَِمَوَآدَمُمِنْتُرَابٍ-إِنَّ بَاکُمْوَاحِدٌکُلُّ

َ
کُمْوَاحِدٌوَإِنَأ بَّ اسُإِنَرَ هَاالنَّ یُّ

َ
فرمود: »أ

غْتُ؟قَالُوانَعَمْ.قَالَ لَاهَلْبَلَّ
َ
قْوَی؛أ بِالتَّ فَضْلٌإِلاَّ عَلَیعَجَمِیٍّ تْقاکُمْوَلَیْسَلِعَرَبِیٍّ

َ
هِأ عِنْدَاللَّ

پدر شما همه یکی، شما  و  پروردگار شما یکی است  الْغَائِبَ«3 ای مردم  اهِدُ الشَّ غِ فَلْیُبَلِّ
فرزندان آدم و آدم از خاک بود. گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. عرب 
بر عجم برتری ندارد مگر به تقوا. ای مردم آیا من دستور خدا را به شما رساندم؟ همگی 

گفتند: آری، فرمود: حاضران این مطلب را به غایبان برسانند.
7� وظیفۀ ما در دنیا

کْرَ«4 لْسِنَتِکُمُالذِّ
َ
کْرِوَافْتَرَضَمِنْأ کُمْعَلَیالشُّ »قَدْکَفَاکُمْمَئُونَةَدُنْیَاکُمْوَحَثَّ

خداوند نیاز دنیای شما را برطرف ساخته و شما را به شکر نعمت هایش ترغیب کرده و ذکر و 

1. بقره، 285�

2. بحار الانوار، ج22، ص348�

3. بحار الانوار، ج73، ص350�

4� کَفَاکُمْ: شما را کفایت کرد؛ از مادۀ »کفی«  به معنای کفایت و بی نیازی است؛ آن که برای تو کافی باشد و از دیگری 

 الشی ءُ: آن چیز بسنده و کافی شد.
ً
ایَة

َ
ی، کِف

َ
ف

َ
بی نیازت کند؛ ک

کُمْ: شما را ترغیب و تحریک کرده. حَثَّ
افْتَرَضَ: واجب کرد.
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یاد خود را با زبان هایتان بر شما واجب ساخته است.

نکته ها
هر عبادتی با ذکر خدا همراه نباشد، ناقص است؛ سپس به تقوا و پرهیزکاری که خداوند 	 

به آن دستور داده و منتهای خشنودی و تنها خواست او از بندگان است، سفارش می کند.1

این »کفایتمئونه« یا از طریق خلق و ایجاد آن است یا عبارت از تأمین روزی است، 	 
طبق آنچه در لوح محفوظ برای هر فرد ثبت شده است.2

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص282�

2. همان.

هَ اللَّ قُوا فَاتَّ خَلْقِهِ وَحَاجَتَهُمِنْ وَجَعَلَهَامُنْتَهَیرِضَاهُ قْوَی بِالتَّ وْصَاکُمْ
َ
أ وَ

إِنْ وَ عَلِمَهُ سْرَرْتُمْ
َ
أ إِنْ قَبْضَتِهِ بُکُمْفِی تَقَلُّ وَ بِیَدِهِ نَوَاصِیکُمْ وَ بِعَیْنِهِ نْتُمْ

َ
أ ذِی الَّ

بَاطِلً یُثْبِتُونَ لَا وَ حَقّاً یُسْقِطُونَ لَا کِرَاماً حَفَظَةً بِذَلِکَ لَ وَکَّ قَدْ کَتَبَهُ عْلَنْتُمْ
َ
أ

دْهُ یُخَلِّ لَمِوَ لَهُمَخْرَجاًمِنَالْفِتَنِوَنُوراًمِنَالظُّ هَیَجْعَلْ قِاللَّ یَتَّ هُمَنْ نَّ
َ
أ وَاعْلَمُوا

هَا ظِلُّ لِنَفْسِهِ اصْطَنَعَهَا دَارٍ عِنْدَهُفِی الْکَرَامَةِ مَنْزِلَ یُنْزِلْهُ وَ نَفْسُهُ اشْتَهَتْ فِیمَا
ارُهَامَلَئِکَتُهُوَرُفَقَاؤُهَارُسُلُهُفَبَادِرُواالْمَعَادَوَسَابِقُوا عَرْشُهُوَنُورُهَابَهْجَتُهُوَزُوَّ
عَنْهُمْ  یُسَدَّ وَ جَلُ

َ
الْ یَرْهَقَهُمُ وَ مَلُ

َ
الْ بِهِمُ یَنْقَطِعَ نْ

َ
أ یُوشِکُ اسَ النَّ  فَإِنَّ الآجَالَ

نْتُمْ
َ
أ وَ قَبْلَکُمْ کَانَ مَنْ جْعَةَ الرَّ إِلَیْهِ لَ

َ
سَأ مَا مِثْلِ فِی صْبَحْتُمْ

َ
أ فَقَدْ وْبَةِ التَّ بَابُ

مِرْتُمْ
ُ
وذِنْتُمْمِنْهَابِالِارْتِحَالِوَأ

ُ
بَنُوسَبِیلٍعَلَیسَفَرٍمِنْدَارٍلَیْسَتْبِدَارِکُمْوَقَدْأ

ارِفَارْحَمُوانُفُوسَکُمْ قِیقِصَبْرٌعَلَیالنَّ هُلَیْسَلِهَذَاالْجِلْدِالرَّ نَّ
َ
ادِوَاعْلَمُواأ فِیهَابِالزَّ

وْکَةِتُصِیبُهُ حَدِکُمْمِنَالشَّ
َ
یْتُمْجَزَعَأ

َ
فَرَأ

َ
نْیَاأ بْتُمُوهَافِیمَصَائِبِالدُّ کُمْقَدْجَرَّ فَإِنَّ

ضَجِیعَ نَارٍ مِنْ طَابَقَیْنِ بَیْنَ کَانَ إِذَا فَکَیْفَ تُحْرِقُهُ مْضَاءِ الرَّ وَ تُدْمِیهِ الْعَثْرَةِ وَ
ارِحَطَمَبَعْضُهَابَعْضاً مَالِکاًإِذَاغَضِبَعَلَیالنَّ نَّ

َ
عَلِمْتُمْأ

َ
ینَشَیْطَانٍأ حَجَرٍوَقَرِ

ذِیقَدْ هَاالْیَفَنُالْکَبِیرُالَّ یُّ
َ
بْوَابِهَاجَزَعاًمِنْزَجْرَتِهِأ

َ
بَتْبَیْنَأ لِغَضَبِهِوَإِذَازَجَرَهَاتَوَثَّ

عْنَاقِوَنَشِبَتِالْجَوَامِعُ
َ
ارِبِعِظَامِالْ طْوَاقُالنَّ

َ
نْتَإِذَاالْتَحَمَتْأ

َ
لَهَزَهُالْقَتِیرُکَیْفَأ

ةِ حَّ الصِّ سَالِمُونَفِی نْتُمْ
َ
أ وَ الْعِبَادِ مَعْشَرَ هَ اللَّ هَ فَاللَّ وَاعِدِ السَّ لُحُومَ کَلَتْ

َ
أ ی حَتَّ

نْ
َ
أ قَبْلِ مِنْ رِقَابِکُمْ فَکَاکِ فَاسْعَوْافِی یقِ الضِّ قَبْلَ الْفُسْحَةِ وَفِی قْمِ السُّ قَبْلَ

نْفِقُوا
َ
أ وَ قْدَامَکُمْ

َ
أ وَاسْتَعْمِلُوا بُطُونَکُمْ ضْمِرُوا

َ
أ وَ سْهِرُواعُیُونَکُمْ

َ
أ رَهَائِنُهَا تُغْلَقَ

نْفُسِکُمْوَلَاتَبْخَلُوابِهَاعَنْهَافَقَدْ
َ
جْسَادِکُمْفَجُودُوابِهَاعَلَیأ

َ
مْوَالَکُمْوَخُذُوامِنْأ

َ
أ

ذَا تَعَالَیمَنْ قَالَ وَ قْدامَکُمْ
َ
أ تْ یُثَبِّ وَ یَنْصُرْکُمْ هَ اللَّ تَنْصُرُوا إِنْ هُسُبْحَانَهُ اللَّ قَالَ

 یمٌفَلَمْیَسْتَنْصِرْکُمْمِنْذُلٍّ جْرٌکَرِ
َ
هَقَرْضاًحَسَناًفَیُضاعِفَهُلَهُوَلَهُأ ذِییُقْرِضُاللَّ الَّ

یزُ رْضِوَهُوَالْعَزِ
َ
مَاوَاتِوَالْ اسْتَنْصَرَکُمْوَلَهُجُنُودُالسَّ وَلَمْیَسْتَقْرِضْکُمْمِنْقُلٍّ

مَا الْحَمِیدُوَإِنَّ رْضِوَهُوَالْغَنِیُّ
َ
مَاوَاتِوَالْ الْحَکِیمُوَاسْتَقْرَضَکُمْوَلَهُخَزَائِنُالسَّ

هِفِی اللَّ عْمَالِکُمْتَکُونُوامَعَجِیرَانِ
َ
بِأ فَبَادِرُوا حْسَنُعَمَلً

َ
أ کُمْ یُّ

َ
أ یَبْلُوَکُمْ نْ

َ
أ رَادَ

َ
أ

نْتَسْمَعَحَسِیسَنَارٍ
َ
سْمَاعَهُمْأ

َ
کْرَمَأ

َ
زَارَهُمْمَلَئِکَتَهُوَأ

َ
دَارِهِرَافَقَبِهِمْرُسُلَهُوَأ

هِیُؤْتِیهِمَنْیَشاءُوَ نْتَلْقَیلُغُوباًوَنَصَباًذلِکَفَضْلُاللَّ
َ
جْسَادَهُمْأ

َ
بَداًوَصَانَأ

َ
أ

نْفُسِکُمْ
َ
هُالْمُسْتَعانُعَلَینَفْسِیوَأ قُولُمَاتَسْمَعُونَوَاللَّ

َ
هُذُوالْفَضْلِالْعَظِیمِأ اللَّ

وَهُوَحَسْبُنَاوَنِعْمَالْوَکِیلُ.
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8� وصیت به تقوا
8� 1� جایگاه عظیم تقوا

قْوَیوَجَعَلَهَامُنْتَهَیرِضَاهُوَحَاجَتَهُمِنْخَلْقِهِ« وْصَاکُمْبِالتَّ
َ
»وَأ

خداوند شما را به تقوا سفارش کرده و آن را آخرین مرحلۀ خشنودی و خواست خویش از 
بندگان قرار داده است.

نکته ها
تعبیر به »حاجت« درمورد خداوند نه به این معناست که خداوند احتیاج به بندگان دارد. 	 

حاجت در لغت تنها به معنای نیاز و فقر نیست، بلکه گاه به معنای درخواست نیز آمده است.1
مشابه

تْقاکُم﴾2 هرآینه گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست. 	
َ
هِأ کْرَمَکُمْعِنْدَاللَّ

َ
أ ﴿إِنَّ

قْوی﴾3 و توشه بردارید، که بهترین توشه ها پرهیزکاری است.  	 ادِالتَّ خَیْرَالزَّ دُوافَإِنَّ ﴿وَتَزَوَّ
به  	 که  است  بهشتی  همان  این  ا﴾4  تَقِیًّ کانَ مَنْ عِبادِنا مِنْ نُورِثُ تی الَّ ةُ الْجَنَّ ﴿تِلْکَ

بندگانمان، آن ها که پرهیزکاری کرده اند، عطا می کنیم. 

8� 2� حکمت تقوا در محضر الهی بودن
بُکُمْفِیقَبْضَتِهِ«5 نْتُمْبِعَیْنِهِوَنَوَاصِیکُمْبِیَدِهِوَتَقَلُّ

َ
ذِیأ هَالَّ قُوااللَّ »فَاتَّ

به  و زمام شما  او حاضرید  پیشگاه  در  کنید که همواره  پیشه  برابر خداوندی  در  پرهیزکاری 
دست اوست و حرکات شما در اختیار او قرار دارد.

نکته ها
موی پیشانی یا زمام انسان در دست خداوند است؛ یعنی در کف قدرت اوست و اینکه 	 

از تمام بدن، پیشانی را اختصاص به ذکر داده برای این است که دانسته شود مهم ترین و 
شریف ترین اعضای بدن، مملوک خداوند و در اختیار اوست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص109�

2. حجرات، 13�

3. بقره، 197�

4. مریم، 63�

5� نَوَاصِی: موهای جلوی پیشانی؛ جمع »ناصیه« به معنای موهای پیش سر و اشاره به قدرت قاهره خداوند و کنایه 
از سلطۀ او بر همه چیز است؛ در گذشته هنگامی که می خواستند کسی را دستگیر کنند و به جایی ببرند موی جلوی 

پیشانی او را می گرفتند و می بردند که اگر تصمیم گرفت فرار یا نافرمانی کند، قدرت نداشته باشد.
بُکُمْ: تصرفات شما؛ حالات شما؛ در اینجا به معنای تصرف و هرگونه دگرگونی است، اشاره به اینکه همۀ حرکات  تَقَلُّ

شما در دست قدرت اوست.

در این دنیا اگر مخلوقات خدا و از جمله انسان ها می توانستند گناهان و کارهای خلاف 	 
خود را از خدا مخفی می کردند و می گفتند ما به طور مخفی کاری می کنیم که خداوند 
متوجه آن نمی شود ولی وقتی انسان در محضر خداوند است و تمام رفتار و گفتار و اندیشۀ 

او در محضر خداست باید از او شرم کند و کار خلاف انجام ندهد.
9� علم خداوند به اسرار درون

لَبِذَلِکَحَفَظَةًکِرَاماًلَایُسْقِطُونَحَقّاًوَلَا عْلَنْتُمْکَتَبَهُقَدْوَکَّ
َ
سْرَرْتُمْعَلِمَهُوَإِنْأ

َ
»إِنْأ

یُثْبِتُونَبَاطِلً«1
پاسداران  می نویسد.  سازید،  آشکار  اگر  و  می داند  کنید  پنهان  را  خود  کار  اگر  که  کسی 
والامقامی برای ثبت اعمال شما گماشته که از حفظ هیچ حقی غفلت نمی ورزد و چیزی را 

بیهوده ثبت نمی کنند.
مشابه

و چه  	 گویید  راز سخن  به  چه  دُورِ﴾2  الصُّ بِذاتِ عَلیمٌ هُ إِنَّ بِهِ اجْهَرُوا وِ
َ
أ قَوْلَکُمْ وا سِرُّ

َ
أ ﴿وَ

آشکارا، او به هرچه در دل ها می گذرد داناست.

عَلَیْکُمْلَحافِظینَ۞کِراماًکاتِبینَ۞یَعْلَمُونَماتَفْعَلُون﴾3 حال آنکه بر شما محافظانی  	 ﴿وَإِنَّ
گمارده شده اند؛ کاتبانی بزرگوار می دانند که شما چه می کنید.

یوَجَعَلْتَهُمْ 	 لْتَهُمْبِحِفْظِمَایَکُونُمِنِّ ذِینَوَکَّ بِإِثْبَاتِهَاالْکِرَامَالْکَاتِبِینَالَّ مَرْتَ
َ
ئَةٍأ »وَکُلَسَیِّ

وَ عَنْهُمْ خَفِیَ لِمَا اهِدَ الشَّ وَ وَرَائِهِمْ مِنْ  عَلَیَّ قِیبَ الرَّ نْتَ
َ
أ کُنْتَ وَ جَوَارِحِی مَعَ  عَلَیَّ شُهُوداً

نویسندگان  )آن  کرام الکاتبین  به  که  را  گناهی  هر  سَتَرْتَه«4  بِفَضْلِکَ وَ خْفَیْتَهُ
َ
أ بِرَحْمَتِکَ

بزرگوار( فرموده ای آن را ثبت کنند و آن ها را به حفظ اعمال من گماشته ای و همراه جوارح 
من، شاهد بر من قرارشان داده ای و در ورای همۀ آن ها، تو خود نیز ناظر بر من و شاهد آنچه 
از نگاه آن ها مخفی مانده، بوده ای و به یقین با رحمتت پنهان ساختی و با فضیلت پوشاندی.

: پنهان شد.
ً
، اسْتِسْرَارا سْرَرْتُمْ: پنهان کردید؛ از مادۀ »سِرّ« به معنای نهان، اسرار، نهان کردن است؛ امر پوشیده ؛ اسْتَسَرَّ

َ
1� أ

وْکِیل : وکیل کردن .
َ
لَ: مأمور کرد؛ از مادۀ »وکل« به معنای واگذار کردن ؛ ت وَکَّ

حَفَظَةً: نگهبانان.
لَایُسْقِطُونَ: از بین نمی برند. 

لَایُثْبِتُونَ:ثبت نمی کنند.
2. ملک، 13�

3. انفطار، 10تا12�

4. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج2، ص849�
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10� آثار تقوا
10� 1� تقوا راه خروج از بن بست ها

هَ یَجْعَلْلَهُمَخْرَجاً« قِاللَّ هُمَنْیَتَّ نَّ
َ
»وَاعْلَمُواأ

بدانید آن کس که تقوا پیشه کند، خداوند راهی برای رهایی از فتنه ها به رویش می گشاید.
نکته

حفظ 	  را  خدا  حریم  و  باشد  داشته  تقوا  که  کسی  می فرماید  حضرت  عبارت  این  در 
نماید خداوند جای بیرون شدن از فتنه ها را به او نشان می دهد؛ بنابراین در فتنه ها فریب 

نمی خورد و حق را تشخیص می دهد. 
مشابه

هَ﴾الآیَةَ 	 اللَّ قِ یَتَّ ﴿وَمَنْ لَکَفَتْهُمْ اسُ النَّ بِهَا خَذَ
َ
أ لَوْ آیَةً عْلَمُ

َ
لَ ی »إِنِّ پیامبر اکرم] فرمود: 

فَمَازَالَیَقُولُهَاوَیُعِیدُهَا«1 من آیه ای را می شناسم که اگر مردم به آن عمل کنند، آن ها را )در 
هَ  ...« است و حضرت پیوسته این آیه را 

َّ
قِ الل رفع مشکلات( کافی است و آن آیه »وَ مَنْ  یَتَّ

قرائت می کرد.

هَیَجْعَلْلَکُمْفُرْقانا﴾2 ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از  	 قُوااللَّ ذینَآمَنُواإِنْتَتَّ هَاالَّ یُّ
َ
﴿یاأ

خدا بترسید شما را بصیرت شناخت حق از باطل دهد.

10� 2� تقوا نوری در ظلمت
لَمِ«3 »مِنَالْفِتَنِوَنُوراًمِنَالظُّ

و نور در دل تاریکی ها به او عطا می کند.
10 �3� تقوا و جاودانگی

دْهُفِیمَااشْتَهَتْنَفْسُهُ«4 »وَیُخَلِّ
خداوند او را در آنچه میل و آرزوی اوست، جاویدان کند.

 مشابه
مهیاست،  	 خواهند  هرچه  که  بهشت  در  و  خالِدُون﴾5  نْفُسُهُمْ

َ
أ اشْتَهَتْ مَا فی هُمْ ﴿وَ

جاودانه اند.

1. تفسیر مجمع البیان، ج10، ص 306�

2. انفال، 29�

لَمِ:تاریکی. 3� الظُّ
لد« به معنای جاودانه بودن؛ او را جاودانه می کند.

ُ
دْهُ: جاودانه می کند؛ از مادۀ »خ 4� یُخَلِّ

5. انبیاء، 102�

10� 4� تقوا و کرامت الهی
»وَیُنْزِلْهُمَنْزِلَالْکَرَامَةِعِنْدَهُفِیدَارٍاصْطَنَعَهَالِنَفْسِهِ«1

و در جایگاه والایی نزد خود در سرایی که آن را برای خویش ساخته است، جای می دهد.
نکته ها

از صحنۀ 	  برطرف شدن ظلمت ها  و  فتنه ها  از  رفتن  بیرون  را  تقوا  نتیجۀ  این عبارت  در 
زندگی پرهیزکاران در این جهان و خلود در مواهب مادی و معنوی در آن جهان ذکر کرده 
است. در واقع خداوند میان نعمت های مادی و معنوی این جهان و نعمت های مادی و 

معنوی آن جهان برای پرهیزکاران جمع می کند.2

جملۀ »اصْطَنَعَهَالِنَفْسِهِ« یا اشاره به این است که خداوند منزلگاه خاص آخرت را برای 	 
خاصان خویش آفریده یا از قبیل تعبیراتی همچون »بیتاللّه« و »شهراللّه« است که اشاره 

به عظمت و اهمیت آن سراست.3
10 �4� 1� جایگاه کرامت

ارُهَامَلَئِکَتُهُوَرُفَقَاؤُهَارُسُلُهُ«4 هَاعَرْشُهُوَنُورُهَابَهْجَتُهُوَزُوَّ »ظِلُّ
خانه ای که سقفش عرش خداوند و روشنایی اش جمال الهی و زیارت کنندگانش فرشتگان و 

دوستانش پیامبران می باشند.

نکته ها
ممکن است سؤال شود که آیا نعمت های بهشت مادی است، مادی به این معنا نیست که 	 

مانند نعمت های این عالم دارای عنصر مادی و طبیعی باشند ولی به هر حال نعمت های 
بهشتی دارای جسم هستند اما اجسام آنجا غیر از این ماده و طبیعت است که در این عالم 

وجود دارد؛ زیرا عالم برزخ فوق عالم طبیعت است و عالم قیامت هم فوق آن است.

هَاعَرْشُهُ« یک زندگی آرام و راحت در پرتو عنایت خداوند است.5	  مقصود از عبارت »ظِلُّ

بهجت یا شکوه و جلال حق تعالی به جمال و کمال او که بر سرتاسر عوالم وجود و بواطن 	 
نفوس تابان است، برگشت دارد و بدیهی است بهشت به انوار او روشن است؛ انواری که 

1�یُنْزِلُ: وارد می کند. 
اصْطَنَعَ: آن را ساخته و پرداخته؛ از ریشۀ »صنع« گرفته شده است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص110�

3. همان.

4� بَهْجَتُهُ: جمال و نیکویی.
5. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص53�
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چشم بینندگان را خیره می سازد و فرشتگان مقرّب را در بهجت و سرور فرو می برد.1

مشابه
یقینَ 	 دِّ الصِّ وَ ینَ بِیِّ النَّ مِنَ عَلَیْهِمْ هُ اللَّ نْعَمَ

َ
أ ذینَ الَّ مَعَ ولئِکَ

ُ
فَأ سُولَ الرَّ وَ هَ اللَّ یُطِعِ مَنْ ﴿وَ

ولئِکَرَفیقا﴾2 و هرکه از خدا و پیامبرش اطاعت کند، 
ُ
أ وَحَسُنَ الِحینَ وَالصَّ هَداءِ وَالشُّ

همراه با کسانی خواهد بود که خدا نعمتشان داده است، چون انبیا و صدیقان و شهیدان و 
صالحان و اینان چه نیکو رفیقان اند.

11� زمینه سازی تقوا
»فَبَادِرُواالْمَعَادَوَسَابِقُواالآجَالَ«3

پس به سوی معاد بشتابید و بر مرگ پیشی جویید.
نکته ها

حضرت می فرمایند به سوی آخرت مبادرت کنید، به این معنا که به دنبال کارها و اعمالی 	 
باشید که در آخرت به سود شما باشد و شما را از گرفتاری ها و عذاب نجات بخشد؛ به این 
معنا که خود را آماده آن عالم نمایید، چراکه معلوم نیست انسان تا چه زمانی زنده است. 

»وَسَابِقُواالآجَالَ«: پیشی گرفتن بر اجل و مرگ به این معنا نیست که خود را زودتر بکشید 	 
بلکه به این معناست که خود را مهیا و آماده مرگ کنید؛ زیرا هر لحظه احتمال آمدن آن 

وجود دارد. 
 مشابه

رسیدن  	 برای  رْض﴾4 
َ
الْ وَ ماءِ السَّ کَعَرْضِ عَرْضُها ةٍ جَنَّ وَ کُمْ بِّ رَ مِنْ مَغْفِرَةٍ إِلی ﴿سابِقُوا

به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن هم سان پهنای آسمان ها و زمین است، بر 
یکدیگر پیشی گیرید.

ار﴾5 و  	 بابٍ۞سَلمٌعَلَیْکُمْبِماصَبَرْتُمْفَنِعْمَعُقْبَیالدَّ ﴿وَالْمَلئِکَةُیَدْخُلُونَعَلَیْهِمْمِنْکُلِّ
فرشتگان از هر در به نزدشان آیند: سلام بر شما به خاطر آن همه شکیبایی که ورزیده اید. 

سرای آخرت چه سرایی نیکوست !

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص285�

2. نساء، 69�

3� بَادِرُوا: بشتابید. 
سَابِقُواالآجَالَ: سبقت بجویید به عبور از دنیا.

4. حدید، 21�

5. رعد، 23و24�

12� هشدار مرگ
وْبَةِفَقَدْ عَنْهُمْبَابُالتَّ جَلُوَیُسَدَّ

َ
مَلُوَیَرْهَقَهُمُالْ

َ
نْیَنْقَطِعَبِهِمُالْ

َ
اسَیُوشِکُأ النَّ »فَإِنَّ

جْعَةَمَنْکَانَقَبْلَکُمْ«1 لَإِلَیْهِالرَّ
َ
صْبَحْتُمْفِیمِثْلِمَاسَأ

َ
أ

چراکه نزدیک است آرزوی مردم قطع شود و اجل گریبانشان را بگیرد و درِ توبه به رویشان 
بسته گردد. شما مانند کسانی هستید که پیش از شما از این جهان رفته اند و از خدا می خواهند 

که دوباره به دنیا بازگردند.
نکته ها

مقصود امامA این است که پیش از آنکه به چنین سرنوشتی گرفتار شوید و تقاضایی 	 
که پذیرفته نمی شود، داشته باشید، امروز آنچه از اعمال صالح و توبه از گناه می خواهید 

انجام دهید.2
مراد از »أمل« آرزوی دنیا و خواستن دوام زندگی آن است؛ یعنی چون نزدیک است رشتۀ 	 

این آرزوها بریده شود، لازم است به اصلاح امور آخرت توجه کنند.
»ویرهقهمالجل« یعنی چون به زودی مرگ فرامی رسد و دامن آدمیان را می گیرد، واجب 	 

است در عمل برای آنچه باقی و پایدار می ماند، بکوشند و چون به سبب فرارسیدن مرگ، 
باب توبه مسدود می گردد به آن مبادرت ورزند.3 

مشابه
ها 	 إِنَّ  تَرَکْتُکَلَّ عْمَلُصالِحاًفیما

َ
أ ی ارْجِعُونِ۞لَعَلِّ  الْمَوْتُقالَرَبِّ حَدَهُمُ

َ
أ إِذاجاءَ ی ﴿حَتَّ

مرا  »پروردگارا،  می گوید:  فرارسد،  ایشان  از  یکی  مرگ  که  آنگاه  تا  قائِلُها﴾4  هُوَ کَلِمَةٌ
بازگردان، شاید در آنچه ترک کردم عمل صالحی انجام دهم!« چنین نیست! این سخنی 

است که او به زبان می گوید )و اگر بازگردد، کارش همچون گذشته است(!

1� یُوشِکُ: نزدیک است؛ أن یکون کذا بکسر الشین من أفعال المقاربة مضارع أو شک یفید الدنوّ من الشی ء، و قال 
کثر من الماضی و استعمال اسم الفاعل قلیل و قد استعملوا  الفارابی الایشاک الاسراع، و قال النحاة استعمال المضارع أ
القاموس و شک الأمر ککرم سرع کوشک و أوشک أسرع السیر  ماضیا ثلاثیا فقالوا و شک مثل قرب و شکا، و فی 

کواشک و یوشک الأمر أن یکون و أن یکون الأمر و لا تفتح شینه أو لغة ردیئة.
یَنْقَطِعَبِـ : قطع می شود؛ باء به معنای »من« یا اینکه برای تعدیه است؛ یعنی آرزو آن ها را از توبه و عمل صالح جدا می کند. 
یَرْهَقَهمالاجل: مرگ آن ها را در بر می گیرد؛ از ریشۀ »رهق« در اصل به معنای پوشاندن چیزی با قهر و غلبه است و 
در اینجا به معنای غلبه و تسلط مرگ بر انسان است؛ رهقت: الشی ء رهقا من باب تعب قربت منه، قال أبو زید: طلبت 

ین غشیه .
ّ

الشی ء حتّی رهقته و کدت آخذه أو أخذته، و قال: رهقته أدرکته و رهقه الد
« به معنای بستن و اصلاح کردن.

ّ
: بسته می شود؛ از مادۀ »سد یُسَدَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص113�

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص286�

4. مؤمنون، 99و100�
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13� آمادگی برای مرگ
نْتُمْبَنُوسَبِیلٍعَلَیسَفَرٍمِنْدَارٍلَیْسَتْبِدَارِکُمْ«1

َ
»وَأ

شما مسافرید و از خانه ای که خانۀ شما نیست آمادۀ سفر گشته اید.

مشابه
الآخِرَةَهِیَدارُالْقَرار﴾2 ای قوم من، این زندگی دنیا تنها کالایی ]ناچیز[ است و در  	 ﴿وَإِنَّ

حقیقت، آن آخرت است که سرای پایدار است� 

14� توشه اندوزی
ادِ«3 مِرْتُمْفِیهَابِالزَّ

ُ
وذِنْتُمْمِنْهَابِالارْتِحَالِوَأ

ُ
»وَقَدْأ

فرمان کوچ به شما اعلام شده و دستور تهیه زاد و توشه نیز به شما داده اند.

مشابه
قْوی﴾4 و توشه بردارید که بهترین توشه ها پرهیزکاری است.  	 ادِالتَّ خَیْرَالزَّ دُوافَإِنَّ ﴿وَتَزَوَّ

15� اندیشۀ عذاب قیامت و تقوامداری
ارِفَارْحَمُوانُفُوسَکُمْ«5 قِیقِصَبْرٌعَلَیالنَّ هُلَیْسَلِهَذَاالْجِلْدِالرَّ نَّ

َ
»وَاعْلَمُواأ

بدانید این پوست نازک تن، طاقت آتش دوزخ را ندارد؛ بنابراین بر خویشتن رحم کنید!

نکته
این گفتار وعده های سخت خداوند را دربارۀ کیفر گناهان یادآوری می کند و به شنوندگان 	 

اندرز می دهد که به خویشتن رحم کنند و این زمانی صورت می گیرد که اعمال شایسته به 
جا آورند و دستورهای خداوند را پیروی کنند.6 

16� مقایسۀ عذاب دنیا و آخرت
وْکَةِتُصِیبُهُوَالْعَثْرَةِ حَدِکُمْمِنَالشَّ

َ
یْتُمْجَزَعَأ

َ
فَرَأ

َ
نْیَاأ بْتُمُوهَافِیمَصَائِبِالدُّ کُمْقَدْجَرَّ »فَإِنَّ

1� بَنُوسَبِیلٍ: روندگان راه.
2. غافر، 39�

ذِنَ« در باب افعال از »أذِن«؛ اذان از همین 
َ
وذِنْتُمْ: اعلان شدید؛ ندا داده شدید؛ به شما اعلام شده، مجهول »ا

ُ
3� أ

ماده است.
ارْتِحَالِ: کوچ کردن؛ از مادۀ »رَحل« به معنای بار سفر و کوچ.

مِرْتُمْ: امر شده اید.
ُ
أ

4. بقره، 197�

قِیقِ: پوست نازک. 5� الْجِلْدِالرَّ
6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص287�

ینَشَیْطَانٍ«1 مْضَاءِتُحْرِقُهُفَکَیْفَإِذَاکَانَبَیْنَطَابَقَیْنِمِنْنَارٍضَجِیعَحَجَرٍوَقَرِ تُدْمِیهِوَالرَّ
شما اندازۀ طاقت خود را در مصیبت های دنیا آزموده اید. آیا دیده اید که وقتی یکی از شما 
خاری بر تنش فرو رود یا بلغزد ]و بیفتد[ و خونین شود یا ریگ داغی بسوزاندش، چگونه ناله 
سر می دهد؟ پس چه حالی خواهد داشت آنگاه که میان دو طبقه از آتش قرار گیرد و هم خوابۀ 

سنگ سوزان و هم نشین شیطان باشد؟! 
نکته

این سخنان استدلالی است بر اینکه باید در برابر عقوبت های الهی به خویشتن رحم کرد 	 
و خلاصه اش این است که شما خود را در برابر کارهایی کوچک تر آزموده و بی تابی خود 
را دیده و دانسته اید و روشن است آن کسی که در برابر این گونه ناراحتی های خرد و اندک، 
جزع و ناشکیبایی می کند، به طریق اولی در میان دو طبقۀ آتش که هم خوابۀ سنگ سوزان 

و هم نشین شیطان است، بی تاب و ناشکیبا خواهد بود.2
مشابه

تْلِلْکافِرینَ﴾3 و  	 عِدَّ
ُ
اسُوَالْحِجارَةُأ تیوَقُودُهَاالنَّ ارَالَّ قُواالنَّ ﴿فَإِنْلَمْتَفْعَلُواوَلَنْتَفْعَلُوافَاتَّ

هرگاه چنین نکرده اید که هرگز نتوانید کرد، پس بترسید از آتشی که برای کافران مهیا شده 
و هیزم آن مردمان و سنگ ها هستند.

17� مالک آتش دوزخ
بَتْ ارِحَطَمَبَعْضُهَابَعْضاًلِغَضَبِهِوَإِذَازَجَرَهَاتَوَثَّ مَالِکاًإِذَاغَضِبَعَلَیالنَّ نَّ

َ
عَلِمْتُمْأ

َ
»أ

جَارِب: آزمایش، آزمودن، امتحان، تجربه، 
َ
جْرِبَة: جمع ت بْتُم:تجربه کردید؛ از مادۀ »جَرَبَ« به معنای آزمودن؛ التَّ 1� جَرَّ

اندوه و سختی.
وْکَةِ: خار؛ سپس به سرنیزه های سربازان و بعد به هرگونه اسلحه اطلاق شده است و چون سلاح نشانۀ قدرت و  الشَّ

شدت است به هرگونه قدرت و شوکت اطلاق می شود.
الْعَثْرَةِ: افتادن؛ زمین خوردن که در اثر خوردن پا به چیزی پیش می آید. 

تُدْمِی: خون می آورد؛ زخمی می کند؛ از ریشۀ »ادما« به معنای خارج ساختن خون از بدن است.
مْضَاءِ: گرمای تند؛ شدت گرما و همچنین زمین ها و سنگ هایی است که بر اثر تابش آفتاب، داغ و سوزان می شود. الرَّ
طَابَقَیْنِ: دو طبقه؛ تثنیه »طابق« است و به فتح و کسر »باء« هر دو آمده و به معنای آجر بزرگ و طبقۀ ساختمان است و 
به چیزی که نان روی آن می پزند یا غذا در آن سرخ می کنند نیز گفته شده و گویا از واژۀ »تابه« فارسی گرفته شده است؛ 

الطابق: وزان هاجر و صاحب و رویا معا الاجر الکبیر، و ظرف یطبخ فیه معرب تابه و الجمع طوابیق.
« به معنای فریاد زدن.  جَّ

َّ
ضَجِیعَ: هم خوابه؛ از مادۀ »ض

اسُوَالْحِجارَة﴾ آتشی که هیزم آن مردم  حَجَرٍ: سنگ؛ اشاره به آیۀ 24 سورۀ بقره که دربارۀ جهنم می گوید ﴿وَقُودُهَاالنَّ
و سنگ هاست.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص289�

3. بقره، 24�



خطبۀ

109 108

خطبۀ 183کلام امیر

109 108

کلام امیر

بْوَابِهَاجَزَعاًمِنْزَجْرَتِهِ«1
َ
بَیْنَأ

آیا می دانید که مالک دوزخ هرگاه بر آتش خشم گیرد، شعله های آتش به روی هم می غلتند و 
یکدیگر را می کوبند و خرد می کنند و آنگاه که به آتش بانگ زند، شعله هایش از نهیب او در میان 

درهای جهنم به هر طرف زبانه می کشد؟ 

مشابه
نْیَاوَعُقُوبَاتِهَاوَمَایَجْرِیفِیهَامِنَالْمَکَارِهِ 	 نْتَتَعْلَمُضَعْفِیعَنْقَلِیلٍمِنْبَلَءِالدُّ

َ
وَأ »یَارَبِّ

تُهُفَکَیْفَاحْتِمَالِی ذَلِکَبَلَءٌوَمَکْرُوهٌقَلِیلٌمَکْثُهُیَسِیرٌبَقَاؤُهُقَصِیرٌمُدَّ نَّ
َ
هْلِهَاعَلَیأ

َ
عَلَیأ

فُعَنْ تُهُوَیَدُومُمَقَامُهُوَلَایُخَفَّ لِبَلَءِالآخِرَةِوَجَلِیلِوُقُوعِالْمَکَارِهِفِیهَاوَهُوَبَلَءٌتَطُولُمُدَّ
هْلِه«2 ای خدای کریم، ای پروردگار من، تو ناتوانی مرا در مقابل اندکی از بلای دنیا و 

َ
أ

بر اهل آن می رسد، می دانی در صورتی که   
ً
ناملایماتی که معمولا ناچیز آن و  کیفرهای 

اندک و مدتش کوتاه است؛  پس چگونه  ناراحتی دوامش کم است و دورانش  این بلا و 
تاب تحمل بلای آخرت و آن ناملایمات بزرگ آنجا را دارم، در صورتی که آن بلا مدتش 

طولانی و دوامش همیشگی است و تخفیفی برای مبتلایان به آن نیست.

18� قیامت و هشدار به کهن سالان
عْنَاقِ

َ
ارِبِعِظَامِالْ طْوَاقُالنَّ

َ
نْتَإِذَاالْتَحَمَتْأ

َ
ذِیقَدْلَهَزَهُالْقَتِیرُکَیْفَأ هَاالْیَفَنُالْکَبِیرُالَّ یُّ

َ
»أ

وَاعِدِ«3 کَلَتْلُحُومَالسَّ
َ
یأ وَنَشِبَتِالْجَوَامِعُحَتَّ

1� مَالِکاً: مالک دوزخ؛ منظور فرشته ای است که جهنم را در اختیار دارد.
رد؛ از ریشۀ »حطم« به معنای شکستن و خرد کردن چیزی است. این تعبیر درمورد اشیایی که به شدت به هم 

ُ
حَطَمَ: خ

بخورد و خرد شوند، اطلاق می گردد و به همین مناسبت یکی از نام های دوزخ »حطمه« است.
زَجَرَ: نهیب زد؛ آن را تحریک کرد و بر آن نهیب زد.

بَتْ:جهش کرد؛ از مادۀ »وثوب« به معنای جستن و بریدن است. تَوَثَّ
جَزَعاً: ترس و بی قراری.

جَزَعاًمِنْزَجْرَتِهِ: از ترس نهیب آن. 
2. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج2، ص847�

3� الْیَفَنُالْکَبِیرُ: کهن سال فرتوت؛ پیرمرد کهن سال؛ محرّکة الشیخ الکبیر.
لَهَزَهُ: درآمیخت؛ از ریشۀ »لهز« به معنای آشکار شدن و آمیختن و نفوذ کردن در چیزی است.

الْقَتِیرُ: سستی و پیری؛ در اصل نوک میخ هایی است که در سر حلقه های زره قرار دارد؛ سپس به هر امر مشکل زا و 
کار سخت گیرانه اطلاق شده است و چون دوران پیری یکی از مشکلات شدید است، واژۀ »قتیر« به پیری اطلاق شده 

است و در اینجا نیز به همین معناست.
الْتَحَمَتْ: پیچید؛ از مادۀ »لحم« به معنای در هم فرو رفتن و محکم شدن آمده است و مفهوم آن در جملۀ بالا این است 
که طوق های آتشین به استخوا ن های گردن می چسبد و »لاحم« به معنای پر کردن شکاف چیزی و به اصطلاح »لحیم 

کردن« است و گوشت نیز از همین معنا سرچشمه گرفته که میان استخوان ها را پر  می کند.
ارِ: طوق های آتشین. طْوَاقُالنَّ

َ
أ

به  آتش  طوق های  که  آنگاه  چگونه ای  درآمیخته،  تو  با  سستی  و  پیری  که  سال خورده  پیر  ای 
استخوان های گردن بچسبد و غل وزنجیرها به دست ها وصل شود تا گوشت های ساعد را بخورد؟

نکته ها
جملۀ »قَدْلَهَزَهُالْقَتِیرُ« با توجه به اینکه »لهز« در اصل به معنای نفوذ و گسترش چیزی 	 

است،  و سخت گیری  گرفتن  تنگ  به معنی  تر« 
َ
»ق ریشۀ  از  »قتیر«  و  است  دیگر  در چیز 

مفهومش این است که پیری در همۀ وجود آن ها نفوذ کرده، استخوان ها سست شده، مغز 
و اعصاب ضعیف گشته و همۀ اعضای بدن ناتوان شده است.1

در معنای »عِظَامِ« دو احتمال وجود دارد: الف. ممکن است که جمع »عظیم« باشد که 	 
»عَظم« »عِظامالاعناق« یعنی گردن های بزرگ؛ ب. ممکن است جمع  در این صورت 

باشد که در این فرض »عِظامالاعناق« به معنای استخوان های گردن می آید.

19� غنیمت شمردن فرصت ها
یقِ قْمِوَفِیالْفُسْحَةِقَبْلَالضِّ ةِقَبْلَالسُّ حَّ نْتُمْسَالِمُونَفِیالصِّ

َ
هَمَعْشَرَالْعِبَادِوَأ هَاللَّ »فَاللَّ

نْتُغْلَقَرَهَائِنُهَا«2
َ
فَاسْعَوْافِیفَکَاکِرِقَابِکُمْمِنْقَبْلِأ

خدا را! خدا را! ای جماعت بندگان! اکنون که در تندرستیِ پیش از بیماری و در گشایشِ پیش 
از تنگی به سر می برید، برای رهایی خود بکوشید پیش از آنکه گردن ها به گرو اعمال رود.

نکته ها
انسان ها 	  همۀ  ذمّۀ  که  است  مطلب  این  از  کنایه  رِقَابِکُمْ«  فَکَاکِ فِی »فَاسْعَوْا عبارت 

مشغول به تکالیفی است که تا آن را انجام ندهند، آزاد نمی شوند. در زمان های گذشته در 
میان بعضی از اقوام چنین معمول بود که اگر بدهکاری توان پرداخت بدهی های خود را 
نداشت، طلبکار، شخص بدهکار را به بردگی می گرفت و تا بدهی خود را نمی پرداخت 

آزاد نمی شد و طوق بندگی او را در گردن داشت.3

عْنَاقِ:استخوان های گردن. 
َ
عِظَامِالْ

نَشِبَتِ: چسبید؛ از ریشۀ »نشب« به معنای آویزان شدن است.
الْجَوَامِعُ: زنجیرها؛ جمع »جامعه« غل وزنجیر است که دست ها را به گردن می بندد.

وَاعِدِ:بازوان؛ جمع »ساعد« به معنای ساق دست است. السَّ
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص121�

سَحَ« به معنای فراخی، توسعه.
َ
2� الْفُسْحَةِ: گشایش؛ از مادۀ »ف

فَکَاکِ: آزادی؛ از مادۀ »فک« به معنای جدا کردن.
ق« به معنای قفل شود.

َ
ل

َ
تُغْلَقَ: بسته می شود؛ از مادۀ »غ

رَهَائِنُهَا: گروگان؛ جمع »رهینه«.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص122�
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نْتُغْلَقَرَهَائِنُهَا« اشاره ای به این است که هرگاه شخص بدهکار در ادای بدهی 	 
َ
»قَبْلِأ

خود کوتاهی کند، چیزی را که به گروگان نزد طلبکار گذاشته است به ملک او در می آید.1
مشابه

هُیَقْبِضُوَیَبْصُطُوَ 	 ضْعافاًکَثیرَةًوَاللَّ
َ
هَقَرْضاًحَسَناًفَیُضاعِفَهُلَهُأ ذییُقْرِضُاللَّ ﴿مَنْذَاالَّ

إِلَیْهِتُرْجَعُونَ﴾2 کیست که به خدا قرض الحسنه دهد تا خدا بر آن چندبرابر بیفزاید؟ خدا 
تنگ دستی دهد و توانگری بخشد و شما به سوی او بازگردانده می شوید.

20� راهکار بهره وری از فرصت
20� 1� شب زنده داری

سْهِرُواعُیُونَکُمْ«3
َ
»أ

چشم ها را در دل شب بیدار دارید.
نکته

 نماز شب است.4	 
ً
منظور رازونیاز شبانه مخصوصا

مشابه
حْهُلَیْلًطَویلً﴾5 در پاره ای از شب سجده اش کن و در همۀ  	 یْلِفَاسْجُدْلَهُوَسَبِّ ﴿وَمِنَاللَّ

درازنای شب تسبیحش گوی. 

20� 2� لاغر کردن شکم ها 
ضْمِرُوابُطُونَکُمْ«6

َ
»وَأ

شکم ها را لاغر کنید.

نکته
اشاره به روزه داشتن.7	 

20� 3� به کارگیری گام ها
قْدَامَکُمْ«

َ
»وَاسْتَعْمِلُواأ

گام ها را به کار گیرید.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص122�

2. بقره، 245�

سْهِرُوا: بیدار نگه دارید؛ از ریشۀ »سهر« به معنای شب بیداری است.
َ
3� أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص122�

5. انسان، 26�

ضْمِرُوا:خالی نگه دارید؛ از »ضمور« به معنای لاغر شدن است و چون به باب افعال می رود، لاغر کردن معنا می دهد.
َ
6� أ

7. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص122�

نکته
و 	  دردمندان  به  و کمک  مردم  راه حل مشکلات  در  برداشتن  گام  یا  قیام شبانه  به  اشاره 

نیازمندان است.1

مشابه
ایمان  	 قْدامَکُمْ﴾2 ای کسانی که 

َ
أ تْ یُثَبِّ وَ یَنْصُرْکُمْ هَ اللَّ تَنْصُرُوا إِنْ سُبْحَانَهُ هُ اللَّ قَالَ ﴿فَقَدْ

آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری خواهد کرد و پایداری خواهد بخشید.

20 �4� انفاق کردن
مْوَالَکُمْ«3

َ
نْفِقُواأ

َ
»وَأ

اموال خود را انفاق کنید.

نکته
»انفاق اموال« اشاره به خمس و زکات واجب و صدقات مستحب است.4	 

مشابه
یمٌ﴾6 کیست که  	 جْرٌکَرِ

َ
هَقَرْضاًحَسَناًفَیُضاعِفَهُلَهُوَلَهُأ ذِییُقْرِض5ُاللَّ ﴿وَقَالَتَعَالَیمَنْذَاالَّ

به خداوند قرض نیکو دهد تا چندبرابر به او عطا کند و برای چنین کسی پاداش والایی است.
20� 5� پرهیز از بخل 

هُسُبْحَانَهُ نْفُسِکُمْوَلَاتَبْخَلُوابِهَاعَنْهَافَقَدْقَالَاللَّ
َ
جْسَادِکُمْفَجُودُوابِهَاعَلَیأ

َ
»وَخُذُوامِنْأ

هَقَرْضاً ذِییُقْرِضُاللَّ قْدامَکُمْ﴾7وَقَالَتَعَالَی﴿مَنْذَاالَّ
َ
تْأ هَیَنْصُرْکُمْوَیُثَبِّ ﴿إِنْتَنْصُرُوااللَّ

یمٌ﴾8«9 جْرٌکَرِ
َ
حَسَناًفَیُضاعِفَهُلَهُوَلَهُأ

و از بدن هایتان بگیرید و به جان های خود ببخشید و در این راه بخل نورزید که خدای سبحان 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص122�

2. محمد، 7�

ق« است که به معنای سوراخ در زمین هم می آید؛ به پر  کردن خلل ها و کمبودهایی که در جامعه 
َ

نْفِقُوا: از مادۀ »نَف
َ
3�أ

وجود دارد »انفاق« گفته می شود.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص122�

5�یُقرضُ: انفاق و بخشیدن است نه وام دادن؛ استدلال به این آیه برای تشویق به وام، غلط معروف است.
6. حدید، 11�

7. محمد، 7�

8. بقره، 245�

جْسَادِکُمْ: از بدن هایتان بکاهید.
َ
9� خُذُوامِنْأ
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فرمود: »اگر خداوند را یاری کنید، خدا شما را یاری می نماید و گام هایتان را استوار می دارد.« 
او را  بازگرداند و  برایش  نیکو دهد که خدا چندبرابر آن را  به خدا وام  و فرمود: »کیست که 

پاداشی نیکو باشد؟«.

نکته
اشاره به ریاضت های شرعی و خودسازی و جهاد در راه خداست.1	 

21� تفسیر امام از دو آیه
ماواتِوَ اسْتَنْصَرَکُمْ﴿وَلَهُجُنُودُالسَّ وَلَمْیَسْتَقْرِضْکُمْمِنْقُلٍّ »فَلَمْیَسْتَنْصِرْکُممِنْذُلٍّ
 رْضِوَهُوَالْغَنِیُّ

َ
ماواتِوَالْ یزُالْحَکِیمُ﴾2وَاسْتَقْرَضَکُمْوَلَهُخَزائِنُالسَّ رْضِوَهُوَالْعَزِ

َ
الْ

حْسَنُعَمَلً﴾3«4
َ
کُمْأ یُّ

َ
نْیَبْلُوَکُمْأ

َ
رَادَأ

َ
مَاأ الْحَمِیدُ﴿وَإِنَّ

وام  شما  از  دارایی  کمی  به سبب  و  نخواسته  یاری  شما  از  ذلت  و  ناتوانی  به خاطر  خداوند 
نطلبیده. از شما یاری می خواهد در حالی که »لشکرهای آسمان و زمین از آنِ اوست و او 
غالب و حکیم است.« و از شما وام می خواهد حال آنکه خزاین آسمان ها و زمین از آنِ اوست 
و او بی نیاز و ستوده است. جز این نیست که »خداوند می خواهد شما را بیازماید که کدام یک 

از شما اعمالتان بهتر از دیگران است.« 

نکته
اشاره به اینکه خداوند نهایت لطافت در سخن را به کار برده تا هرکس کمترین آمادگی 	 

راه  در  و  پند گیرد  و مهربانی،  از لطف  تعبیرهای مملو  این  با  باشد،  او  در  اطاعت  برای 
اطاعت او گام بردارد.5

استعاره
مستعار: قرض

مستعارمنه: درخواست نیازمندی که خواهان وام است
مستعارله: صدقات       

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص122�

2. فتح، 7�

3. ملک، 2�

4�لَمْیَسْتَنْصِرْکُم: نصرت نخواست. 
لَمْیَسْتَقْرِضْ: قرض نخواست. 

ت، فقر.
ّ
: کمی، قل قُلٍّ

نْیَبْلُوَ: امتحان می کند.
َ
أ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص124�

دادن  در  الهی  اوامر  کثرت  مناسبت  به  صدقات  برای  »قرض«  واژۀ  استعاره  جامع: 
صدقات و ادای این عبادت مالی است؛ ازاین رو اوامر خود را به درخواست نیازمندی که 
خواهان وام است، تشبیه فرموده است و فایده این استشهاد و آنچه تا جمله ﴿أیّکمأحسن
عمل﴾ بیان فرموده اعلام این مطلب است که خداوند غنی مطلق و بی نیاز از آن است 
که از بندگانش یاری و وام بخواهد و هدف از این عنایت و مرحمت، آزمودن آن هاست.

22� هم نشینی با همسایگان خدا
هِفِیدَارِهِ«1  عْمَالِکُمْتَکُونُوامَعَجِیرَانِاللَّ

َ
»فَبَادِرُوابِأ

پس به سوی اعمال نیک بشتابید تا در خانۀ خدا با همسایگان خدا باشید.

نکته
تعبیر به »جیران« نشان می دهد که آن ها از خاصان و مقربان درگاه خدا هستند تا آنجا 	 

که شایستۀ نام »جیران« شده اند و با توجه به اینکه فرشتگان و انبیا به سراغ آن ها می آیند، 
معلوم می شود نه پیامبرند و نه فرشته.2

22� 1� اوصاف همسایگان خدا
بَداًوَصَانَ

َ
أ نَارٍ تَسْمَعَحَسِیسَ نْ

َ
أ سْمَاعَهُمْ

َ
أ کْرَمَ

َ
أ وَ زَارَهُمْمَلَئِکَتَهُ

َ
أ وَ بِهِمْرُسُلَهُ »رَافَقَ

الْفَضْلِ ذُو هُ اللَّ وَ یَشاءُ مَنْ یُؤْتِیهِ هِ اللَّ فَضْلُ ﴿ذلِکَ نَصَباً وَ لُغُوباً تَلْقَی نْ
َ
أ جْسَادَهُمْ

َ
أ

الْعَظِیمِ﴾3«4 
آنان را رفیق رسولان خود ساخت و فرشتگان خود را به دیدارشان فرستاد و گوششان را از اینکه 
صدای آهستۀ آتش دوزخ را بشنوند، گرامی نمود و بدنشان را از اینکه سختی و رنجی بدان 
رسد، محفوظ داشت. »این بخشایشی بزرگ از جانب خداست که به هرکس بخواهد عطا 

می کند و خداوند دارای بخشش بزرگ است.«

1� فَبَادِرُوا: پیشی بگیرید، شتاب کنید.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص128�

3. حدید، 2�

4� رَافَقَ: همراه نمود. 
زَارَ، إزارةً هُ: او را به زیارت واداشت.

َ
زَارَهُمْ: به زیارت آن ها فرستاد؛ از مادۀ »زَوَرَ« به معنای زیارت کردن؛ أ

َ
أ

حَسِیسَ: صدای خفیف و آهسته؛ از ریشۀ »حس« گرفته شده به معنای صدای محسوس یا صدای ضعیف و خفیف است.
صَانَ:محفوظ نمود؛ از »صیانت« به معنای نگهداری کردن است.

لُغُوب: سختی؛ مصدر و به معنای مشقت و زحمت است؛ لغب: لغبا من باب قتل و تعب لغوبا أعیا و تعب.
نَصَب: رنج و عذاب؛ بعضی »لغوب« را به مشقت و زحمت روحی و »نصب« را به معنای مشقت جسمانی می دانند. 

به این ترتیب در بهشت و جوار قرب الهی نه خبری از خستگی روح است و نه جسم.
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نکته
حضرت با آوردن این آیۀ شریفه می خواهند بیان کنند که نعمت های خداوند در بهشت 	 

برای مقربان درگاه خود به عنوان استحقاق آنان نیست بلکه همۀ آن ها تفضل الهی است. 
 
ً
هیچ یک از مخلوقات خداوند استحقاق چیزی را ندارند؛ زیرا وجود و هستی ما اساسا

ملک خداوند و در اختیار اوست، بنابراین اعمال ما نیز ملک اوست و با قدرت و ارادۀ او 
انجام می شود. 

مشابه
را  	 دوزخ  صدای  اینان  خالِدُونَ﴾1  نْفُسُهُمْ

َ
أ اشْتَهَتْ مَا فی هُمْ وَ حَسیسَها یَسْمَعُونَ ﴿لا

نمی شنوند و در بهشت که هرچه خواهند مهیاست، جاودانه اند.

نافیهالُغُوب﴾2 در آنجا نه رنجی به ما می رسد و نه خستگی.  	 نافیهانَصَبٌوَلایَمَسُّ ﴿لایَمَسُّ
23� اتمام حجت

نْفُسِکُمْوَهُوَحَسْبُنَاوَنِعْمَالْوَکِیل«3
َ
هُالْمُسْتَعانُعَلَینَفْسِیوَأ قُولُمَاتَسْمَعُونَوَاللَّ

َ
»أ

آنچه می شنوید، می گویم و از خداوند برای خود و شما یاری می خواهم و او ما را بس است 
و بهترین وکیل است.

1.انبیاء، 102�

2.فاطر، 35�

3�مُسْتَعانُ: کسی که از او کمک طلب می شود.
حَسْبُنَا: ما را کافی است.

پیشگفتار خطبه 
لِلّه« بود و مقصودشان این بود که  إِلّا »لاحُکمَ خوارج گروه نادانی بودند که شعارشان 
داور فقط  و  م 

َ
حَک تعیین کرد؛ چون  داوری  و  م 

َ
حَک برای حل مشکل جنگ صفین،  نباید 

خداست و هنگامی که »برج بن مسهر طایی« در محضر حضرت این شعار را سر داد، امام 
با کلمات تند و کوبنده ای آن مرد نادان ماجراجو را خاموش کرد تا دیگری جرئت نکند در 

محضرش چنین شعاری با چنان محتوای گمراه کننده ای سر دهد.

خطبـۀ 184

شناسنامۀ خطبه
 38 سال  نهروان،  نبرد  از  قبل  وقوع: مکان و زمان تاریخ،

هجری در کوفه
مخاطب:کوفیان

موضوع:اخلاقی، سیاسی، اجتماعی
ویژگی:پویندگان راه حق و باطل1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص72�
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ومنکلملهAقالهللبرجبنمسهرالطائیوقدقاللهبحیثیسمعه﴿لاحکمإلا
للّه﴾،وکانمنالخوارج:

این سخن را به برج بن مُسْهِر طائی که از خوارج بود و جملۀ ﴿لاحکمإلاللّه﴾ را بلند فریاد 
می زد تا امام بشنود، فرمود:

1� خاموش باش ای روسیاه!
ثْرَمُ«1

َ
هُیَاأ »اسْکُتْقَبَحَکَاللَّ

خاموش باش ای بی دندان! خدا رویت را زشت گرداند.
نکته ها

ثْرَمُ« اشاره به این است که دهان و دندان تو نشان می دهد که آدم بدزبانی هستی که 	 
َ
»أ

پیش از این مخالفانت مشت بر دهانت کوبیده اند و دیگر اینکه اشاره به کسی است که 
دندان های پیشین او شکسته باشد، نمی تواند به طور فصیح صحبت کند و چنین کسی باید 

بیشتر سکوت کند و کمتر سخن بگوید.2
هُ« سه احتمال آمده است: الف. از مادۀ »قبح« و معنایش 	  در معنای عبارت »قَبَحَکَاللَّ

این باشد که خداوند روی تو را زشت گرداند؛ ب. به معنای »نهّاهعَنالخَیر« باشد، یعنی 
خدا خیر را از تو دور کند؛ ج. به معنای شکستن چون فعل »قبح« به این معنا هم آمده است.

2� سخن بیجا و بی موقع
یإِذَانَعَرَالْبَاطِلُ فَکُنْتَفِیهِضَئِیلًشَخْصُکَخَفِیّاًصَوْتُکَحَتَّ هِلَقَدْظَهَرَالْحَقُّ »فَوَاللَّ

نَجَمْتَنُجُومَقَرْنِالْمَاعِز«3
ه: بالتخفیف و التشدید أی نحّاک و قیل: من قبحت الجوزة کسرتها.

ّ
1�قَبَحَکَ: تو را بشکند؛ قبّحک الل

رَم« که به معنای کسی است که 
َ
ثْرَمُ: کسی که دندان های جلوی او افتاده یا شکسته است؛ صفت مشبهه از مادۀ »ث

َ
أ

بزنند  می خواهند حرف  که  هنگامی  ندارند،  دندان  دهان خود  که جلوی  افرادی  باشد؛  افتاده  دهانش  پیشین  دندان 
مقداری لکنت زبان پیدا می کنند و طوری سخن می گویند که خوب مفهوم نیست؛ الثرم: بالفتح سقوط الاسنان.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص135�

3� ضَئِیلً: ناچیز و بی مقدار؛ از ریشۀ »ضئوله« به معنای کوچک و ناتوان شدن؛ ضؤل: الرّجل بالضمّ ضؤلة نحف  و 
حقر، و ضؤل رأیه صغر.

نَعَرَ: نعره کشید، صدا درآورد. 
نَجَمْتَ: آشکار شدی؛ از مادۀ »نجم« به معنای ظاهر و آشکار شدن است و ستارگان را از این جهت »نجم« گویند که 

طلوع و ظهور در آسمان دارند.
أن.

ّ
الْمَاعِز: بز؛ الماعز: واجد المعز من الغنم اسم جنس و هو خلاف الض

ضَئِیلً فِیهِ فَکُنْتَ  الْحَقُّ ظَهَرَ لَقَدْ هِ فَوَاللَّ ثْرَمُ
َ
أ یَا هُ اللَّ قَبَحَکَ اسْکُتْ

یإِذَانَعَرَالْبَاطِلُنَجَمْتَنُجُومَقَرْنِالْمَاعِزِ. شَخْصُکَخَفِیّاًصَوْتُکَحَتَّ
به خدا قسم آنگاه که حق نمایان گشت، تو بی مقدار و صدایت آهسته بود و آن زمان که باطل 

فریاد برآورد و عربده کشید، چونان شاخ بز سر بر آوردی.

نکته ها
امام اشاره می کند به برج بن مسهر طایی به اینکه هنگام ظهور اسلام به وسیلۀ پیامبر[ یا 	 

هنگام ظهور ولایت حق به وسیلۀ امیرمؤمنان علیA در صحنه حاضر نبود و هرگز از 
حق دفاع نکرد و کسی به او توجهی نداشت اما اکنون که نعره از حلقوم باطل برخاسته، 

سینه سپر کرده  و با آن ها هم صدا شده  است و احمقانه شعار آن ها را سر می دهد.1

»خَفِیّاًصَوْتُکَ«: انسان باید با صدای بلند و به صورت آشکار از حق حمایت کند؛ در 	 
بلند نمی شود و گاهی سکوت  از حق  افراد صدایشان در حمایت  از  صورتی که بعضی 
آنان پیشنهاد  یا پست و مقامی برای  می کنند ولی هنگامی که شعار باطلی داده می شود 

می شود با باطل همراه می شوند.

استعاره
مستعار: نعیر

مستعارمنه: فریاد
مستعارله: پیدایش باطل 

جامع: واژۀ »نعیر« را برای پیدایش باطل استعاره فرموده است، بدین مناسبت که باطل 
از نظر ظهور در جامعه و توانمندی مانند مردی نیرومند است که با گستاخی و دلیری 

فریاد کشد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص136�
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از خطبه های امام است که در آن از ستایش خداوند و مدح و ثنای پیامبر و سپس اسرار 
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1� صفات الهی
1� 1� ستودنی

وَاهِدُ«1 ذِیلَاتُدْرِکُهُالشَّ هِالَّ »الْحَمْدُلِلَّ
ستایش خدایی را که به حواس درک نشود.

نکته ها
حضرت از حواس به عنوان شواهد تعبیر فرموده است؛ زیرا آن ها مدرکات خود را مشاهده 	 

می کنند و با آن تماس می گیرند و خداوند از درک شدن به حواس پاک و منزه است.2

لام اختصاص است؛ یعنی جنس حمد مخصوص خداست، زیرا ستایش در مقابل کمال 	 
است و اگر موجودات دیگر هم کمال داشته باشند، هرچه دارند از خداست. 

1� 2� قرار نگرفتن در مکان 
»وَلَاتَحْوِیهِالْمَشَاهِدُ«3

و مکان ها او را در بر نمی گیرند.
نکته

»مشهد« 	  جمع  »مشاهد«  و  حس  به معنای  »شاهده«  جمع  قبل،  عبارت  در  »شواهد« 
به معنای مکان حضور و ظهور است.

1�لَاتُدْرِکُهُ: او را درک نمی کند.
وَاهِدُ: حواس. الشَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص153�

3�لاتَحْوِی: شامل نمی شود؛ در بر می گیرد. »محتوی« باب افتعال از همین ماده است.
الْمَشَاهِدُ:مکان ها.

وَاظِرُوَ وَاهِدُوَلَاتَحْوِیهِالْمَشَاهِدُوَلَاتَرَاهُالنَّ ذِیلَاتُدْرِکُهُالشَّ هِالَّ الْحَمْدُلِلَّ
عَلَیقِدَمِهِبِحُدُوثِخَلْقِهِوَبِحُدُوثِخَلْقِهِعَلَیوُجُودِهِ الِّ وَاتِرُالدَّ لَاتَحْجُبُهُالسَّ
ذِیصَدَقَفِیمِیعَادِهِوَارْتَفَعَعَنْظُلْمِعِبَادِهِ نْلَاشَبَهَلَهُالَّ

َ
وَبِاشْتِبَاهِهِمْعَلَیأ

شْیَاءِ
َ
الْ بِحُدُوثِ عَلَیْهِمْفِیحُکْمِهِمُسْتَشْهِدٌ وَعَدَلَ خَلْقِهِ بِالْقِسْطِفِی قَامَ وَ

هَاإِلَیْهِمِنَالْفَنَاءِ تِهِوَبِمَاوَسَمَهَابِهِمِنَالْعَجْزِعَلَیقُدْرَتِهِوَبِمَااضْطَرَّ زَلِیَّ
َ
عَلَیأ

ذْهَانُلَابِمُشَاعَرَةٍ
َ
اهُالْ مَدٍوَقَائِمٌلَابِعَمَدٍتَتَلَقَّ

َ
عَلَیدَوَامِهِوَاحِدٌلَابِعَدَدٍوَدَائِمٌلَابِأ

یلَهَابِهَاوَبِهَاامْتَنَعَ وْهَامُبَلْتَجَلَّ
َ
وَتَشْهَدُلَهُالْمَرَائِیلَابِمُحَاضَرَةٍلَمْتُحِطْبِهِالْ

رَتْهُتَجْسِیماًوَلَا هَایَاتُفَکَبَّ تْبِهِالنِّ مِنْهَاوَإِلَیْهَاحَاکَمَهَالَیْسَبِذِیکِبَرٍامْتَدَّ
ناًوَعَظُمَسُلْطَاناً.

ْ
مَتْهُتَجْسِیداًبَلْکَبُرَشَأ بِذِیعِظَمٍتَنَاهَتْبِهِالْغَایَاتُفَعَظَّ

1� 3� نادیدنی با چشم سر
وَاظِرُ«1 »وَلَاتَرَاهُالنَّ

چشم ها او را نمی بینند.

1� 4� مستور نشدن در پوشش ها 
وَاتِرُ«2 »وَلَاتَحْجُبُهُالسَّ

و پوشش ها وی را مستور نمی سازند.

نکته ها
اوصاف چهارگانه بالا که بیان شد، هرگونه شائبۀ جسمیت را از خداوند نفی می کند، نه 	 

چشم او را می بیند، نه حواس دیگر او را درک می کند، نه مکانی دارد و نه چیزی او را مستور 
و پنهان می سازد.3

1� 5� قدمت ذاتی خداوند 
عَلَیقِدَمِهِبِحُدُوثِخَلْقِهِوَبِحُدُوثِخَلْقِهِعَلَیوُجُودِهِ«4 الِّ »الدَّ

موجودات  پیدایش  با  و  ساخته  آشکار  را  خود  ازلیت  مخلوقاتش،  حدوث  با  که  خداوندی 
وجود خود را نشان داده است. 

1� 6� نفی هرگونه شبیه
نْلَاشَبَهَلَهُ«5

َ
»وَبِاشْتِبَاهِهِمْعَلَیأ

و شبیه بودن پدیده ها به یکدیگر از اینکه او شبیهی ندارد، حکایت دارد.

1� 7� صادق 
ذِیصَدَقَفِیمِیعَادِهِوَارْتَفَعَعَنْظُلْمِعِبَادِهِ«6 »الَّ

خداوندی که در وعده هایش صادق و برتر از آن است که نسبت به بندگانش ستم روا دارد.
1�لَاتَرَاهُ: او را نمی بیند. 

وَاظِرُ: چشم ها؛ جمع »ناظره« به معنای دیده و چشم؛ احتمال دیگری وجود دارد که منظور از »نظر« دیدن با چشم  النَّ
نباشد بلکه دقت کردن باشد.

وَاتِرُ: پوشاننده ها؛ جمع »ساتر« به معنای پرده و پوشش. 2� السَّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص143�

4�قِدَمَ: قدیم بودن. 
حُدُوثِ: وجود یافتن بعد از عدم.

5� بِاشْتِبَاهِهِمْ:شبیه سازی آن ها با یکدیگر.
6� مِیعَادِهِ: وعده دادن. 

ارْتَفَعَ: بالا رفت؛ بی نیاز شد. 
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نکته
در وعده های او چیزی جز صدق وجود ندارد؛ زیرا تخلف در وعده یا به علت عجز است 	 

یا به جهت جهل یا به دلیل نیاز.1 
مشابه

هَلایُخْلِفُالْمیعادَ﴾2 و هرگز خداوند از وعدۀ خود تخلف نمی کند. 	 اللَّ ﴿إِنَّ
هُوَعْدَهُ﴾3 خداوند وعدۀ خود را به شما راست گردانید. 	 ﴿وَلَقَدْصَدَقَکُمُاللَّ
نْفُسَهُمْیَظْلِمُون﴾4 خداوند هرگز به آن ها ستم نکرد  	

َ
هُلِیَظْلِمَهُمْوَلکِنْکانُواأ ﴿وَماکانَاللَّ

ولی آن ها خودشان بر خویشتن ستم نمودند.
1� 8� عادل

»وَقَامَبِالْقِسْطِفِیخَلْقِهِوَعَدَلَعَلَیْهِمْفِیحُکْمِهِ«5
میان بندگان خود به عدل رفتار کرد و در حکم کردن بر آنان عدالت ورزید.

نکته ها
نسبت قیام به خدا به آن معنا که به بندگان نسبت داده می شود، نیست. اگر کسی صاف 	 

بایستد گفته می شود او روی پای خود ایستاده و قائم است ولی درمورد خدا به این معناست که 
خداوند به چیزی تکیه نداده بلکه خودش مستقل است و تمام موجودات متکی به او هستند. 

کلمۀ »عَلَیْهِمْ« از این باب است که هر حاکمی تسلطی بر محکومان دارد و خداوند که 	 
فوق همۀ ماست، حکم او بر ما احاطه دارد و در احکامی که بر ما فرض کرده، عادلانه 

رفتار کرده است.
مشابه

ولُواالْعِلْمِقائِماًبِالْقِسْطِ﴾6 خدا که همواره به عدل،  	
ُ
هُوَوَالْمَلئِکَةُوَأ هُلاإِلهَإِلاَّ نَّ

َ
هُأ ﴿شَهِدَاللَّ

قیام دارد، گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگانِ و دانشوران ]نیز گواه اند[.

ینَالْقِسْطَلِیَوْمِالْقِیامَة﴾7 روز قیامت ترازوهای عدل را تعبیه می کنیم. 	 ﴿وَنَضَعُالْمَواز

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص144�

2. آل عمران، 9�

3. آل عمران، 152�

4. عنکبوت، 40�

5�بِالْقِسْطِ:بهعدالت.
6. آل عمران، 18�

7. انبیاء، 47�

1� 9� ازلیت 
تِهِ«1 زَلِیَّ

َ
شْیَاءِعَلَیأ

َ
»مُسْتَشْهِدٌبِحُدُوثِالْ

حادث بودن اشیا را گواه بر ازلیتش قرار داده است.

نکته
ممکن است مراد از »استشهاد« خداوند همین باشد که از خود موجودات طلب شهادت 	 

می کند ولی ما شهادت آن ها را درک نمی کنیم و ممکن است مراد این باشد که خداوند از 
عقل و خردهای ما طلب گواهی می کند. 

1� 10� قدرت 
»وَبِمَاوَسَمَهَابِهِمِنَالْعَجْزِعَلَیقُدْرَتِهِ«2

و ناتوانی آن ها را نشانه ای از قدرتش قرار داد.

نکته
جملۀ »وَبِمَاوَسَمَهَا« متعلق است به »مُسْتَشْهِدٌ« یعنی از آن عجزی که بر موجودات قرار 	 

داده بر اثبات قدرت خویش گواه می گیرد. 

بر 	  را  ناتوانی  و  عجز  داغ  خداوند  است.  نشانه  و  علامت  از  کنایه  حضرت  جملۀ  این 
پیشانی موجودات زده تا بدانند هیچ قدرتی جز قدرت لایزال او نیست. 

1� 11� دوام و ابدیت
هَاإِلَیْهِمِنَالْفَنَاءِعَلَیدَوَامِهِ«3  »وَبِمَااضْطَرَّ

و به مرگ و فنای مخلوقات که گریزی از آن قرار نداده، بر دائمی بودنش گواه آورد.

مشابه
کْرام﴾4 هرچه بر ]زمین [ است  	 کَذُوالْجَللِوَالِْ مَنْعَلَیْهافانٍ۞وَیَبْقیوَجْهُرَبِّ ﴿کُلُّ

فانی شونده است و ذاتِ باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند.

1� 12� یگانگی خداوند
»وَاحِدٌلَابِعَدَدٍ«

او یگانه است اما نه یگانه عددی است. 

« به معنای استشهاد کننده، استدلال کننده.
َ

هَد
َ

1� مُسْتَشْهِدٌ: دلیل آورنده؛ از مادۀ »ش

اینکه گوسفندان علامتی داشته  به معنای داغ نهادن است؛ در گذشته برای  وَسَمَهَا: علامت گذاری کرد؛ »وَسم«   �2

باشند، آن ها را داغ می کردند.

 فانی شوند.
ً
:مضطر کرد، یعنی خلقت آن ها را طوری آفرید که حتما 3� اضْطَرَّ

4. رحمن، 26و27�
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نکته
منظور از واحد عددی، اشیایی که شبیه و مانند و دوم و سوم برای آن ها امکان دارد ولی 	 

یک فرد بیشتر از آن موجود نشده است.1

1� 13� جاودانگی
مَدٍ«2

َ
»وَدَائِمٌلَابِأ

همیشگی است ولی نه به این معنا که زمان نامحدودی دارد.
نکته ها

این جمله اشاره به این می کند که دوام وجود خداوند، دوام زمانی نیست؛ زیرا ذات پاک 	 
او فوق زمان و مکان است بلکه دوام او همان دوام ذاتی است.

واژۀ »امد« به معنای نهایت زمان و سرانجام فرصتی است که برای موجود زمانی تحقق 	 
دارد و نیز ثابت شده است که خداوند موجودی زمانی نیست؛ بنابراین ثابت می شود که 

وی جاودانی و بدون زمان است.3 

1� 14� برقرار بودن خداوند
»وَقَائِمٌلَابِعَمَدٍ«4

و برقرار است بی آنکه نگهدارنده ای داشته باشد.

نکته ها
مفهوم جمله آن است که قیام او به ذات اوست نه به کمک دیگری.5	 
وقتی قائم را بر افراد اطلاق کنیم، کنایه از این است که می توانند مستقل باشند و روی 	 

پای خودشان بایستند ولی درمورد خداوند هنگامی که کلمۀ »قائم« اطلاق می شود، یعنی 
واجب الوجود است و هیچ تکیه گاهی ندارد. 

2� ادراک عقلانی خداوند
ذْهَانُلَابِمُشَاعَرَةٍوَتَشْهَدُلَهُالْمَرَائِیلَابِمُحَاضَرَةٍ«6

َ
اهُالْ »تَتَلَقَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص146�

2�اَمَد: مدت، نهایت زمانی؛ نهایت زمانی مربوط به چیزی است که در زمان باشد.
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص156�

4� عَمَدٍ: ستون ها؛ جمع »عمود« به معنای ستون؛ بالتحریک جمع العمود.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص147�

اهُ: او را درک کرد. 6�تَتَلَقَّ
مُشَاعَرَةٍ: حس کردن؛ درک به وسیلۀ حواس است و از شعور به معنای احساس گرفته شده است.

الْمَرَائِی: هر آنچه که دیده می شود؛ جمع »مرآه« به معنای آینه است و گاه به چشم و آینه اطلاق می شود؛ زیرا عکس

عقل ها او را درمی یابند ولی نه از طریق حواس و نشانه های خلقت، به او گواهی می دهند ولی 
نه به حضور مادی و جسمانی.

نکته ها
اشاره به اینکه آثار عظمت و قدرت و علم و حکمت او که سراسر جهان را پر کرده، دلیل 	 

روشنی بر وجود اوست.1

منظور از »مشاعره« ادراک مستقیم و بدون واسطه است.2 	 

در این جمله حضرت می فرمایند: این چنین نیست که خداوند مقابل چشم انسان قرار 	 
ببیند و آنگاه ذات خداوند را بتواند درک کند. عقل انسان نیز  بگیرد و انسان بتواند او را 

نمی تواند به ذات حق دسترسی داشته باشد و ما فقط صفات سلبیه او را ادراک می کنیم. 

گواهی چشم به اجسام تنها به این است که آن ها را در مقابل خود ببیند ولی گواهی چشم 	 
به وجود خداوند به این معنا نیست که خدا در برابر چشم حاضر است بلکه ریزه کاری هایی 

که در آن است، دلالت بر ذات و صفات خداوند می کند. 

3� احاطه نشدن با اندیشه ها
یلَهَابِهَاوَبِهَاامْتَنَعَمِنْهَاوَإِلَیْهَاحَاکَمَهَا«3 وْهَامُبَلْتَجَلَّ

َ
»لَمْتُحِطْبِهِالْ

اندیشه ها هرگز به او احاطه پیدا نکرده بلکه به وسیلۀ اندیشه بر آن ها متجلی شده و با نیروی 
را که  افکار سستی  اندیشه های ژرف،  و  نتوان درک کرد  را  نه ذاتش 

ُ
ک عقل، مسلم گشته که 

نه ذاتش دارند، به محاکمه کشیده است.
ُ
دعوای احاطه بر ک

نکته
م قرار داده است که اگر کسی در این مطلب شک دارد، می تواند 	 

َ
در اینجا عقل ها را حَک

موجودات در آن می افتد؛ جمع المرئی کمرمی و هو ما یدرک بالبصر أو جمع مرآة بفتح المیم یقال فلان حسن فی مرآة 

عینی قاله الشارح المعتزلی، و سیأتی ما فیه .

محَاضَرَةٍ: حضور عینی جسمانی؛ به معنای حضور و مجالست است.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص148�

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص70�

3�لَمْتُحِطْ: احاطه نکرد.
وْهَامُ:خطورات قلبی؛ جمع »وهم« و در استعمال روزمره ما در فارسی به معنای پندارهای باطل یا مشکوک است؛ 

َ
الْ

البلاغه دربارۀ »اندیشه های دورپرواز«  ولی قرائن نشان می دهد که در خطبۀ بالا و موارد دیگری از خطبه های نهج 

استعمال شده است.

یلَهَا: بر او متجلی شده؛ ضمیرهای شش گانه ای که در این جمله و دو جملۀ بعد است، همه بازگشت به اوهام  تَجَلَّ
»عقول« می کند.
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به عقل خود مراجعه کند؛ همان عقلی که گنجایش خداوند را ندارد ولی به لطف او این 
اندازه درک دارد که بفهمد توان درک خدا را نداشته و نخواهد داشت.

4� شأن بلند خداوند
رَتْهُتَجْسِیماًوَلَابِذِیعِظَمٍتَنَاهَتْبِهِالْغَایَاتُ هَایَاتُفَکَبَّ تْبِهِالنِّ »لَیْسَبِذِیکِبَرٍامْتَدَّ

ناًوَعَظُمَسُلْطَاناً«1
ْ
مَتْهُتَجْسِیداًبَلْکَبُرَشَأ فَعَظَّ

بزرگی او همچون اجسام و اجساد بر اساس طول و عرض و حجم و عمق و بدایت و نهایت 
نیست تا در جسم و حجم بزرگ آید، بلکه شأنش بزرگ و سلطنتش عظیم است.

 نکته
گاه چنین می آید که ابعاد 	  اشاره به اینکه وقتی می گوییم »اللّهاکبر« گاه به ذهن افراد ناآ

وجودی او شرق و غرب و شمال و جنوب عالم را پر کرده است و هنگامی که می گوییم 
دریاها  و  کوه ها  مانند  دیگر  موجودات  به  نسبت  می کنند  فکر  دارد  عظمت  خداوند 
بلکه  ندارد  جسمانی  جنبۀ  خدا  و عظمت  بزرگی  که  حالی  در  است،  آسمان ها چنین  و 
و   اجزایی داشت 

ً
بزرگی داشت، حتما او جسم  اگر  زیرا  بزرگی معنوی است؛  و  عظمت 

نهایتی و زمان و مکانی، حال آنکه از همۀ این ها برتر و بالاتر است.2
مشابه

هادَةِالْکَبیرُالْمُتَعال﴾3  دانای نهان و آشکار، آن خدای بزرگ متعال  است. 	 ﴿عالِمُالْغَیْبِوَالشَّ
کَالْعَظیمِ﴾4 پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح بگوی.  	 حْبِاسْمِرَبِّ ﴿فَسَبِّ
عام﴾5 آن ها را کالبدهایی نکردیم که به طعام نیازمند  	 کُلُونَالطَّ

ْ
﴿وَماجَعَلْناهُمْجَسَداًلایَأ

نباشند.

تْ: گسترش یافت.  1� امْتَدَّ
تَجْسِیداً: جسم داشتن؛ مصدران من باب التفعیل و فی بعض النسخ من باب التفعل، و یفرق بین الجسم و الجسد بأنّ 
الجسم یکون جیوانا و جمادا و نباتا، و الجسد مختصّ بجسم الانس و الجنّ و الملائکة و یطلق علی غیر ذوی العقول. 

تَنَاهَتْبِهِ: فعل لازم که با حرف جر متعدی شده، ضمیر در »به« به خدا بازمی گردد.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص149�

3. رعد، 9�

4. حاقه، 52�

5. انبیاء، 8�

رْسَلَهُبِوُجُوبِالْحُجَجِ
َ
]أ ضِیُّ مِینُهُالرَّ

َ
وَأ فِیُّ داًعَبْدُهُوَرَسُولُهُالصَّ مُحَمَّ نَّ

َ
شْهَدُأ

َ
وَأ

 ةِدَالاًّ سَالَةَصَادِعاًبِهَاوَحَمَلَعَلَیالْمَحَجَّ غَالرِّ وَظُهُورِالْفَلَجِوَإِیضَاحِالْمَنْهَجِفَبَلَّ
سْلَمِمَتِینَةًوَعُرَی مْرَاسَالِْ

َ
یَاءِوَجَعَلَأ عْلَمَالِاهْتِدَاءِوَمَنَارَالضِّ

َ
قَامَأ

َ
عَلَیْهَاوَأ

یمَانِوَثِیقَةً. الِْ
5� ابعاد وجودی پیامبر

5� 1� بنده ای برگزیده
1» فِیُّ داًعَبْدُهُوَرَسُولُهُالصَّ مُحَمَّ نَّ

َ
شْهَدُأ

َ
»وَأ

و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستادۀ برگزیدۀ اوست.
مشابه

اسِبِرِسالاتیوَبِکَلمی﴾2 من تو را به پیام هایم و سخن گفتنم  	 یاصْطَفَیْتُکَعَلَیالنَّ ﴿إِنِّ
از میان مردم برگزیدم. 

ذینَاصْطَفَیْنامِنْعِبادِنا﴾3 سپس کتاب را به کسانی از بندگانمان که  	 وْرَثْنَاالْکِتابَالَّ
َ
أ ﴿ثُمَّ

برگزیده بودیم به میراث دادیم .

5� 2� امانت دار
صلیاللهعلیهوآله«4 ضِیُّ مِینُهُالرَّ

َ
»وَأ

و ]محمد بنده[ درست کردار پسندیده اوست، خداوند بر او و بر آل او درود فرستد.

5� 3� صاحب حجت
رْسَلَهُبِوُجُوبِالْحُجَجِ«

َ
»أ

او را برای بیان حجت های لازم فرستاد.
نکته

است؛ 	  نظر عقل  در  دلیل ها  بودن  و ضروری  لزوم  و  ثبات  به معنای  الْحُجَجِ«:  »وُجُوبِ
یعنی دلیل ها به گونه ای بوده باشند که عقل انسان ملزوم باشد آن را بپذیرد.

مشابه
هُعَزیزاًحَکیماً﴾5 تا برای مردم، پس  	 سُلِوَکانَاللَّ ةٌبَعْدَالرُّ هِحُجَّ اسِعَلَياللَّ یَکُونَلِلنَّ ﴿لِئَلَّ

: برگزیده؛ صفت مشبهه به معنای مفعول است، »مصطفی« باب افتعال از همین ماده است به معنای برگزیده. فِیُّ 1� الصَّ
2. اعراف، 144�

3. فاطر، 32�

: پسندیده، مورد رضایت قرار گرفته؛ صفت مشبهه به معنای مفعول است. ضِیُّ 4� الرَّ
5. نسا، 165�
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از ]فرستادن[ پیامبران، در مقابل خدا ]بهانه و[ حجتی نباشد و خدا توانا و حکیم است.

5� 4� پیروزی آشکار
»وَظُهُورِالْفَلَجِ«1

و ]پیامبر را برای[ پیروزی آشکار ]فرستاد[ 

5� 5� بیان کننده راه حق
»وَإِیضَاحِالْمَنْهَجِ«2

و روشن ساختن راه حق ]فرستاد[
نکته

پیامبر اسلام راه خدا و شریعت وی را واضح و روشن می کند.3	 

مشابه
﴿وَلَهَدَیْناهُمْصِراطاًمُسْتَقیما﴾4 و آنان را به راه راست هدایت می کردیم . 	

5� 6� مبلغی آشکار
سَالَةَصَادِعاًبِهَا«5 غَالرِّ »فَبَلَّ

او رسالت خود را آشکارا ابلاغ کرد.
نکته

این جمله اشاره است به اینکه پیامبر اکرم] امانت الهی را که عبارت از وحی بود به حق 	 
ادا فرمود و منظور از »صدعهبالرّساله« روشن و آشکارا ساختن مأموریت رسالت است.6

5� 7� حامل حجت
عَلَیْهَا«7 ةِدَالاًّ »وَحَمَلَعَلَیالْمَحَجَّ

و انسان ها را بر مسیر حق قرار داد؛ در حالی که راه پیشرفت را به آن ها نشان داده بود.

1� الْفَلَجِ: پیروزی؛ خواه پیروزی در استدلال باشد یا در عمل؛ فلجت: فلجا و فلوجا ظفرت بما طلبت و فلج بحجّته 
ه حجّته بالألف أظهرها قال الشارح المعتزلی: الفلج النصرة و أصله سکون العین و إنما حرّکه لیوازن 

ّ
أثبتها و أفلج الل

بین الألفاظ لأنّ الماضی منه فلج الرّجل علی خصمه بالفتح و مصدره الفلج بالسّکون.

: آن کار یا سخن آشکار و ظاهر شد.
ً
احا

َ
ض

ّ
حَ ، ات

َ
ض

َّ
حَ« به معنای روشن ساختن، ات

َ
2�إِیضَاحِ: روشن می کند؛ از مادۀ »وَض

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص227�

4. نساء، 68�

5� صَادِعاً: آشکارا؛ از ریشۀ »صدع« در اصل به معنای شکافتن است و از آنجا که هنگام شکافتن زمین گیاهان ظاهر 

می شوند، معنای ظهور نیز در آن نهفته است.

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص162�

ةِ: راه تجربه شده و مقبول؛ اسم مکان از مادۀ »حج« به معنای قصد. 7� الْمَحَجَّ

نکته
معنای جملۀ »علیالمحجّة« دعوت جامعه و مجذوب ساختن آن ها برای گام نهادن در 	 

راه روشن خدا و شریعت اوست و این دعوت برای آنان که اهل تعقل و استدلال اند، همراه 
با حکمت و موعظۀ نیکو و مجادله به نحو احسن است اما برای کسانی که به استدلال 

توجهی ندارند با جنگ و شمشیر توأم خواهد بود.1

5� 8� برپاگر علم هدایت
یَاءِ«2 عْلَمَالِاهْتِدَاءِوَمَنَارَالضِّ

َ
قَامَأ

َ
»وَأ

پرچم های هدایت را برافراشت و نشانه های روشن را بر پا ساخت.

نکته
منظور از به پا داشتن پرچم های هدایت، نشان دادن دلیل ها می باشد که عبارت است از 	 

معجزه ها و کلیه قوانین دینی.3 
مشابه

هِوَلَوْکَرِهَالْمُشْرِکُونَ﴾4  	 ینِکُلِّ لِیُظْهِرَهُعَلَیالدِّ رْسَلَرَسُولَهُبِالْهُدیوَدینِالْحَقِّ
َ
ذیأ ﴿هُوَالَّ

او کسی است که پیامبر خود را برای هدایت مردم فرستاد، با دینی درست و بر حق تا او را 
بر همۀ دین ها پیروز گرداند، هرچند مشرکان را خوش نیاید. 

5� 9� حافظ حوزه اسلام
سْلَمِمَتِینَةً«5 مْرَاسَالِْ

َ
»وَجَعَلَأ

ریسمان های اسلام را محکم نمود.

نکته
اشاره دارد که پیامبر دین خود را بر استوارترین و محکم ترین پایه ها بنا کرد و عقب ماندگی 	 

امروز مسلمانان نتیجۀ کاهلی و بدی خودشان است.6

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص162�

عْلَمَالِاهْتِدَاءِ:پرچم های هدایت. 
َ
2�أ

یَاءِ: مناره روشن؛ »منار« اسم مکان از مادۀ »نور« به معنای محل نور است؛ مناره ها جای چراغ هایی بود  مَنَارَالضِّ
که در گذشته کنار راه ها می گذاشتند تا مردم از راه دور تشخیص بدهند که جاده از چه طرف است و به بیراهه نروند.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص162�

4. توبه، 33�

مْرَاسَ: طناب ها؛ ریسمان ها؛ جمع »مرس« و »مرسه« به معنای طناب است؛ الأمراس: الحبال جمع المرس و 
َ
5�أ

هو جمع المرسة بالتحریک الحبل .

مَتِینَةً: محکم، قوی.
6. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص72�
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تشبیه
مشبه: اسلام 

مشبهٌ به: خیمه 
از  به خیمه ای تشبیه می کند که ریسمان های محکمی  را  امامA اسلام  بَه: 

َ
وجه ش

هرسو آن را به زمین های اطراف متصل کرده است تا تندبادها نتواند آن را از جا برکند و 
این ریسمان ها اموری مانند جمعه و جماعات و حج و زکات و جهاد و امر به معروف و 
نهی از منکر هستند که همیشه حوزه اسلام را حفظ کرده و از آن دفاع می نماید. هرجا 
این تعلیمات اسلامی پیاده شود، اسلام بیمه می شود و هرگاه ضعیف گردد، دشمنان بر 

مسلمین چیره خواهند شد.

5� 10� استواری ایمان 
یمَانِوَثِیقَةً«1 »وَعُرَیالِْ

و دستگیره های ایمان را استوار ساخت.
مشابه 

ی 	 بَرِّ هِوَالتَّ وْلِیَاءِاللَّ
َ
هِوَتَوَالِیأ هِوَالْبُغْضُفِیاللَّ فِیاللَّ یمَانِالْحُبُّ وْثَقُعُرَیالِْ

َ
»وَلَکِنْأ

ه«2 محکم ترین دستگیره های اسلام دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن  عْدَاءِاللَّ
َ
مِنْأ

ه و بیزاری از دشمنان است.
ّ
برای خداست و محبت اولیاءالل

تشبیه
مشبه: ایمان 

مشبهٌ به: طناب 
بَه: ایمان را تشبیه به طنابی کرده که دستگیره های مختلفی در آن است وبرای 

َ
وجه ش

این  اگر  چسبید.  دستگیره ها  این  به  باید  پرتگاه ها  در  نجات  یا  چاه  قعر  از  نجات 
سقوط  گرفتار  بلکه  نمی یابد  نجات  انسان  نه تنها  باشند  ضعیف  و  سست  دستگیره ها 
خطرناکی می شود این دستگیره ها همان فروع و تعلیمات اسلام در برنامه های مختلف 

عبادی و اجتماعی است.

1� عُرَی: دستگیره و دستاویز؛ جمع »عروه«. 
وَثِیقَةً: قابل وثوق.

2. المحاسن، ج1، ص264�

یقِوَخَافُواعَذَابَ رِ عْمَةِلَرَجَعُواإِلَیالطَّ رُوافِیعَظِیمِالْقُدْرَةِوَجَسِیمِالنِّ وَلَوْفَکَّ
إِلَیصَغِیرِمَاخَلَقَ یَنْظُرُونَ لَا

َ
أ الْبَصَائِرُمَدْخُولَةٌ وَ الْقُلُوبُعَلِیلَةٌ لَکِنِ وَ یقِ الْحَرِ

یلَهُالْعَظْمَوَالْبَشَرَ مْعَوَالْبَصَرَوَسَوَّ تْقَنَتَرْکِیبَهُوَفَلَقَلَهُالسَّ
َ
حْکَمَخَلْقَهُوَأ

َ
کَیْفَأ

تِهَاوَلَطَافَةِهَیْئَتِهَالَاتَکَادُتُنَالُبِلَحْظِالْبَصَرِوَلَا مْلَةِفِیصِغَرِجُثَّ انْظُرُواإِلَیالنَّ
ةَإِلَیجُحْرِهَا تْعَلَیرِزْقِهَاتَنْقُلُالْحَبَّ رْضِهَاوَصُبَّ

َ
تْعَلَیأ بِمُسْتَدْرَکِالْفِکَرِکَیْفَدَبَّ

هَالِبَرْدِهَاوَفِیوِرْدِهَالِصَدَرِهَامَکْفُولٌبِرِزْقِهَا هَاتَجْمَعُفِیحَرِّ هَافِیمُسْتَقَرِّ وَتُعِدُّ
فَاالْیَابِسِوَالْحَجَرِ انُوَلَوْفِیالصَّ یَّ انُوَلَایَحْرِمُهَاالدَّ مَرْزُوقَةٌبِوِفْقِهَالَایُغْفِلُهَاالْمَنَّ
الْجَوْفِمِنْ وَمَافِی وَسُفْلِهَا عُلْوِهَا کْلِهَافِی

َ
أ رْتَفِیمَجَارِی لَوْفَکَّ وَ الْجَامِسِ

ذُنِهَالَقَضَیْتَمِنْخَلْقِهَاعَجَباًوَلَقِیتَ
ُ
سِمِنْعَیْنِهَاوَأ

ْ
أ شَرَاسِیفِبَطْنِهَاوَمَافِیالرَّ

قَامَهَاعَلَیقَوَائِمِهَاوَبَنَاهَاعَلَیدَعَائِمِهَالَمْیَشْرَکْهُفِی
َ
ذِیأ مِنْوَصْفِهَاتَعَباًفَتَعَالَیالَّ

فِطْرَتِهَافَاطِرٌوَلَمْیُعِنْهُعَلَیخَلْقِهَاقَادِرٌوَلَوْضَرَبْتَفِیمَذَاهِبِفِکْرِکَلِتَبْلُغَغَایَاتِهِ
شَیْءٍ خْلَةِلِدَقِیقِتَفْصِیلِکُلِّ مْلَةِهُوَفَاطِرُالنَّ فَاطِرَالنَّ نَّ

َ
عَلَیأ لَالَةُإِلاَّ تْکَالدَّ مَادَلَّ

وَ قِیلُوَالْخَفِیفُوَالْقَوِیُّ طِیفُوَالثَّ وَمَاالْجَلِیلُوَاللَّ حَیٍّ وَغَامِضِاخْتِلَفِکُلِّ
سَوَاءٌ. عِیفُفِیخَلْقِهِإِلاَّ الضَّ

6� تفکر در عظمت خلقت و نعمت های الهی 
یقِ«1 یقِوَخَافُواعَذَابَالْحَرِ رِ عْمَةِلَرَجَعُواإِلَیالطَّ رُوافِیعَظِیمِالْقُدْرَةِوَجَسِیمِالنِّ »وَلَوْفَکَّ
اگر در عظمت قدرت و اهمیت نعمت او می اندیشند، به راه راست بازمی گشتند و از آتش 

سوزان می ترسیدند.

نکته
اشاره به دو چیز است که اگر اندیشه ها در آن به کار گرفته شود آثار آن به زودی در اعمال 	 

رات عظیم آسمانی و 
ُ
انسان آشکار می شود: نخست اندیشه در عظمت قدرت خدا که ک

میلیاردها ستاره در یک کهکشان و صدها میلیون کهکشان آفریده و کرانه های ملک عظیم 
او بر هیچ کس روشن نیست و آنچه دربارۀ عظمت جهان می گوییم مربوط به چیزی است 
که در قلمرو علم قاصر ما قرار دارد؛ دوم اندیشه در نعمت های خدا که عامل محبت انسان 

به خدا می شود.2

عْمَةِ: بزرگی نعمت. 1� جَسِیمِالنِّ
یقِ: سوزاننده، صفت مشبهه به معنای فاعل و متعدی است.  الْحَرِ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص157�
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7� موانع راه 
7� 1� بیماری دل 

»وَلَکِنِالْقُلُوبُعَلِیلَةٌ«1
ولی دل ها بیمار است.

مشابه
قْفالُها﴾2 آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دل هایشان  	

َ
مْعَلیقُلُوبٍأ

َ
رُونَالْقُرْآنَأ فَلیَتَدَبَّ

َ
﴿أ

قفل هاست؟ 

بر  	 بودند  کرده  که  کارهایی  که  حقا  یَکْسِبُون﴾3  کانُوا ما قُلُوبِهِمْ عَلی رانَ بَلْ  ﴿کَلَّ
دل هایشان مسلط شده است. 

7� 2� بصیرت معیوب 
»وَالْبَصَائِرُمَدْخُولَةٌ«4

و چشم های  بصیرت معیوب است.

مشابه
هُعَلیعِلْمٍوَخَتَمَعَلیسَمْعِهِوَقَلْبِهِوَجَعَلَعَلی 	 هُاللَّ ضَلَّ

َ
خَذَإِلهَهُهَواهُوَأ یْتَمَنِاتَّ

َ
فَرَأ
َ
﴿أ

بَصَرِهِغِشاوَة﴾5 پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را 
دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مُهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است؟

نکته ها
امامA در این جملات بیان می کند، اینکه مردم در عظمت آفرینش نمی اندیشند، به 	 

آن سبب است که شرط اندیشیدن یعنی سلامت دل و چشم بصیرت از آن ها رخت بربسته 
به  توجه  هم  آن  علت  و  است  معیوب  حق بینشان  دیدۀ  و  بیمار  قلب هایشان  زیرا  است؛ 
زرق وبرق امور پست مادی که همانند پرده ای دیدۀ دل آدمی را می پوشاند و چشم بصیرت 

او را آن چنان بی نور می سازد که از درک راه روشن حق، وی را باز می دارد.6

: بیمار شد.
ً

لا
َ

 ، اعْتِلا
َ

« به معنای بیماری، اعْتَل
ّ

1�عَلِیلَةٌ: بیمار؛ از مادۀ »عل
2. محمد، 24�

3. مطففین، 14�

4� مَدْخُولَةٌ: عیبناک و ناقص؛ از ریشۀ »دخل« به معنای فساد و تباهی است.

5. جاثیه، 23�

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص168�

اثر 	  بر  که  عقل هاست  »قلوب«  از  منظور  زیرا  می کند،  اشاره  عمده  علت  دو  به  امام 
هواوهوس ها و آفات دیگرِ شناخت از کار می افتد و منظور از »بصائر« چشم های بصیرت 

است که پرده های گناه و تعصب و خودخواهی بر روی آن ها افکنده می شود.1

8� ویژگی های موجودات کوچک
8� 1� آفرینش دقیق

حْکَمَخَلْقَهُ«2
َ
لَایَنْظُرُونَإِلَیصَغِیرِمَاخَلَقَکَیْفَأ

َ
»أ

آیا به کوچک ترین چیزی که آفریده نمی نگرند که چگونه آفرینش او را محکم ساخته ؟ 

8� 2� متقن 
تْقَنَتَرْکِیبَهُ«

َ
»وَأ

و ترکیب آن ها را استوار ساخته است.

8� 3� آفرینش گوش و چشم
مْعَوَالْبَصَرَ«3 »وَفَلَقَلَهُالسَّ

و گوش و چشم برای آن ها آفریده است.

8� 4� مرتب کردن استخوان
یلَهُالْعَظْمَوَالْبَشَرَ«4 »وَسَوَّ

و به استخوان و پوستش آراسته؟ 

9� آفرینش مورچه
9� 1� کوچکی مورچه

لَا وَ الْبَصَرِ بِلَحْظِ تُنَالُ تَکَادُ لَا هَیْئَتِهَا لَطَافَةِ وَ تِهَا جُثَّ صِغَرِ فِی مْلَةِ النَّ إِلَی »انْظُرُوا
بِمُسْتَدْرَکِالْفِکَرِ«5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص158�

حْکَمَ:محکم نمود.
َ
2� أ

3�فَلَقَ: شکافت، آفرید.
ی: آفرید؛ از ریشۀ »تسویه« به معنای نظام بخشیدن و مرتب نمودن است. 4�سَوَّ

الْبَشَرَ: پوست؛ جمع »بشره« یعنی ظاهر پوست تن و به معنای انسان نیز می آید؛ جمع البشرة مثل قصب و قصبة 
ظاهر الجلد.

مْلَةِ: مورچه؛ واحدة النمل. 5� النَّ
لَاتَکَادُتُنَالُ: نزدیک است دیده نشود.

جثّة:جسم؛ الانسان شخصه.
لَحْظِالْبَصَرِ: گوشۀ چشم.
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با  اندامش نگاه کنید. چنان کوچک است که نمی توان  با کوچکی جثه و ظرافت  به مورچه 
گوشۀ چشم دیدش و با نیروی اندیشه درکش کرد.

9� 2� حرکت در زمین
رْضِهَا«1

َ
تْعَلَیأ »کَیْفَدَبَّ

ولی با این حال چگونه در روی زمین راه می رود. 

9� 3� رسیدن به روزی
تْعَلَیرِزْقِهَا«2 »وَصُبَّ

و به روزی اش دست می یابد.

9� 4� انتقال دانه به لانه
هَا«3 هَافِیمُسْتَقَرِّ ةَإِلَیجُحْرِهَاوَتُعِدُّ »تَنْقُلُالْحَبَّ

دانه ها را به لانه اش منتقل می کند و در جایگاه مخصوص نگهداری می نماید.

9� 5� تهیۀ توشه در گرما
هَالِبَرْدِهَا«4 »تَجْمَعُفِیحَرِّ

در فصل گرما برای سرما ]توشه تهیه می کند[.

نکته
یعنی در تابستان آذوقۀ زمستان خود را فراهم می کند. 	 

ادامهازصفحۀقبل:
 مصدر باشد؛ استدرک: الشی ء و إدراکه بمعنی و استدرکت 

ً
مُسْتَدْرَکِ:نیروی کنجکاوی برای یافتن و درک کردن، ظاهرا

ما فات و تدارکته بمعنی و استدرکت الشی ء أی حاولت إدراکه به، و مستدرک الفکر یحتمل أن یکون مصدرا بمعنی 

الادراک و أن یکون اسم مفعول .

الْفِکَر:اندیشه ها؛ و زان عنب جمع فکرة بالکسر و هو اعمال النظر و قیل اسم من الافتکار و فی بعض النسخ الفکر 
بسکون العین.

تْ:حرکت کرد؛ خزید، جنبید. 1�دَبَّ
تْ: علاقه مند شد؛ ریخته شد، به هجوم واداشته شد؛ فعل مجهول است به معنای ریخته شده؛ همیشه »صبا«  2� صُبَّ

متعدی به »الی« می شود ولی در اینجا به »علی« متعدی شده است؛ علی البناء للمفعول من صبّ الماء أراقه، و فی 

بعض النّسخ بالضاد المعجمة و النون علی بناء المعلوم أی بخلت.

3� تَنْقُلُ: حمل می کند.
جُحْرِ:لانۀ حشرات؛ الجحر: بالضمّ الحفرة التی تحتفرها الهوام و السّباع لأنفسها.

: آماده می کند؛ از مادۀ »اعداد« به معنی مهیا کردن است؛ »تعدها« یعنی دانه ها را مهیا و آماده می کند. تُعِدُّ
:موسم گرما. 4�حَرِّ

9� 6� تهیۀ توشه برای دوران ناتوانی
»وَفِیوِرْدِهَالِصَدَرِهَا«1

و هنگام توانایی برای روز ناتوانی ذخیره می کند.

نکته
این جمله اشاره دارد به اینکه در هنگام داشتن قدرت و توانایی جنب وجوش و حرکت، 	 

خوراک خود را برای روزهای عجز و ناتوانی اش آماده می کند؛ زیرا در زمستان بر اثر سرما 
از کار و حرکت می افتد و مجبور است در تنگناهای زمین و جاهای گرم خود را پنهان کند.2

9� 7� ضمانت روزی
»مَکْفُولٌبِرِزْقِهَا«3

روزی اش تضمین شده است.
مشابه

هِرِزْقُها﴾4 هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست، جز  	 عَلَیاللَّ رْضِإِلاَّ
َ
ةٍفِیالْ ﴿وَمامِنْدَابَّ

آنکه روزی او برعهدۀ خداست.
9� 8� روزی موافق
»مَرْزُوقَةٌبِوَفْقِهَا«5

و خوراک موافق طبعش در اختیار او قرار گرفته.

نکته
اشاره به اینکه خداوند این موجودات کوچک را که در دشت ها و بیابان ها و کوه ها زندگی 	 

می کنند، از نظر لطفش دور نداشته هر غذایی که موافق طبع آن هاست در اختیارشان قرار 
داده است.6

1� وِرْدِهَا: عطش و نیز آبگاه است و در اینجا کنایه از امکان و توانایی است.

صَدَرِ:بازگشت از آبگاه و در اینجا کنایه از ناتوانی و فقدان است؛ فی ورودها لصدرها: الورود فی الأصل الاشراف علی 
الماء للشرب ثمّ اطلق علی مطلق الاشراف علی الشی ء دخله أو لم یدخله کالورود و الصدر بالتحریک اسم من صدر 

صدرا و مصدار أی رجع، و فی نسخة الشارح البحرانی فی وردها لصدرها.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص226�

3� مَکْفُولٌ: تضمین شده؛ از مادۀ »کفل« به معنای کفالت راجع بر نفس و شخص است نه بر مال، یعنی ضمانت و 

عهده دار بودن انسان؛ کفل: کفالة من باب نصر و علم و شرف ضمن و کفلته و به و عنه إذا تحملت به .

4. هود، 6�

5� مَرْزُوقَةٌ: روزی داده شده؛ اسم مفعول از مادۀ »رزق«.

بِوَفْقِهَا: موافق طبعش.
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص160�



خطبۀ

137 136

خطبۀ 185کلام امیر

137 136

کلام امیر

9� 9� غافل نشدن از مورچه
انُ«1 »لَایُغْفِلُهَاالْمَنَّ

خداوند منان هرگز از او غافل نمی شود.

9� 10� بهره مندی مورچه
انُ«2 یَّ »وَلَایَحْرِمُهَاالدَّ

و پروردگار مدبر محرومش نمی سازد.

نکته
این سخن حضرت بیانگر این حقیقت است که چون خداوند دیّان و بسیار جزا دهنده 	 

است، آفریده های خود را از پاداش محروم نمی سازد، همین که این حیوان قدم به عالم 
وجود گذارده و تحت فرمان تکوینی خدا قرار گرفته با توجه به الطاف بی پایان او، گویا 
پیروی از اوامر تشریعی وی کرده و عبادتی را انجام داده و به این دلیل مشمول معنای نام 

دیّان او شده و مستوجب پاداش اعمال نیک و عبادات می باشد.3

9� 11� در دل صخره ها
فَاالْیَابِسِوَالْحَجَرِالْجَامِسِ«4 »وَلَوْفِیالصَّ

هرچند در دل سنگی سخت و خشک و در میان صخره ای فاقد رطوبت باشد.

9� 12� تفکر در مجاری خوراک مورچه
کْلِهَا]وَ[فِیعُلْوِهَاوَسُفْلِهَا«5

َ
رْتَفِیمَجَارِیأ »وَلَوْفَکَّ

اگر در مجاری خوراک و در بالا و پایین دستگاه گوارش او بیندیشی. 

نکته
اشاره به اینکه اگر انسان در آفرینش این موجود کوچک که به زحمت دیده می شود، دقت 	 

کند و پرده های غفلت را که ناشی از عادی شدن مسئله است، کنار بزند، یک دنیا شگفتی 
در آن دیده می شود؛ در سر بسیار کوچک او هم چشم است و هم گوش و هم دهان و 

« به معنای نعمت و عطا؛ من المن بمعنی العطاء لا من المنّة. انُ: احسان کننده؛ صیغۀ مبالغه از مادۀ »مَنَّ 1�الْمَنَّ
انُ: پاداش دهنده؛ الحاکم و القاضی و قیل القهار، و قیل السائس أی القائم علی الشی ء بما یصلحه . یَّ 2�الدَّ

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص173�

فَا: تخته سنگ سخت و صاف است؛ الصفا: بالقصر الحجر و قیل الحجر الصّلبة الضخم لا ینبت شیئا و الواح  4� الصَّ
ا دة صفاة. 

َ
ف الصَّ

الْیَابِسِ: خشک.
کثر ما یستعمل فی الماء جمد و فی السمن و غیره جمس. الْجَامِسِ: ثابت و بی حرکت؛ خشکیده؛ الجامد و قیل أ

کْلِهَا: راه ها و مسیرهای خوردنش؛ بالضمّ فی بعض النسخ و فی بعضها بضمتین المأکول .
َ
5� مَجَارِیأ

دو شاخکی همچون دو آنتن دارد که برای برقرار کردن ارتباط از آن استفاده می کند و در 
شکمش چیزی همانند معده و روده است و دنده های بسیار ظریف و کوچکی از هر طرف 
آن را احاطه کرده است. اعصاب و عضلات ظریفش به اندازۀ نیاز اوست و مغز کوچکش 
مدیریت زندگی پیچیدۀ او را بر عهده گرفته، پاهایش مفاصل مختلف دارد و هر مفصلی 

همچون مفاصل حیوانات بزرگ کار ویژه ای انجام می دهد.1

9� 13� در جوانب دنده های مورچه
»وَمَافِیالْجَوْفِمِنْشَرَاسِیفِبَطْنِهَا«2

و آنچه در جوفش از جوانب دنده ها وجود دارد.

9� 14� چشم و گوش مورچه
ذُنِهَا«3

ُ
سِمِنْعَیْنِهَاوَأ

ْ
أ »وَمَافِیالرَّ

و آنچه در سر او از چشم و گوش قرار گرفته است.

9� 15� اوصاف شگفت انگیز
»لَقَضَیْتَمِنْخَلْقِهَاعَجَباًوَلَقِیتَمِنْوَصْفِهَاتَعَباً«4

شگفت زده خواهی شد و از وصف عجایب آن به زحمت خواهی افتاد.

نکته
»ل« در کلمۀ »لَقَضَیْتَ« جواب »لو« است؛ یعنی اگر تو در آن همه ریزه کاری هایی که 	 

به قدری  اندیشه کنی  رفته،  کار  به  این حیوان  در ساختمان وجودی  و  در خلقت مورچه 
تعجب آور است که حکم به شگفتی آن می کنی.

9� 16� تفکر در خلقت مورچه، نشانی از عظمت الهی
قَامَهَاعَلَیقَوَائِمِهَاوَبَنَاهَاعَلَیدَعَائِمِهَالَمْیَشْرَکْهُفِیفِطْرَتِهَافَاطِرٌوَلَمْ

َ
ذِیأ »فَتَعَالَیالَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص161�

2� الْجَوْفِ: اندرون؛ شکم.
است.  در طرف شکم  دنده ها  نرم  انتهای  به معنای  از سوی شکم؛ جمع »شرسوف«  سینه  دنده های  شَرَاسِیفِ: سر 
با آن همه کوچکی جثه مانند هر حیوان دیگر دارای دستگاه کامل گوارش و قوۀ هاضمه و دافعه است و در  مورچه 

حالی که دنده دارد، سر دنده هایی هم در شکمش هست؛ مقاط الاضلاع و هی أطرافها التی تشرف علی البطن، و قیل 

 ضلع مثل غضروف الکتف.
ّ

ق بکل
ّ
الشرسوف کعصفور غضروف معل

ذُنِ: گوش؛ بالضمّ و بضمّتین علی اختلاف النسخ .
ُ
3�أ

4�لَقَضَیْتَعَجَباً: در شگفتی فرو می رفتی؛ التعجّب أو التّعجب الکامل .
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یُعِنْهُعَلَیخَلْقِهَاقَادِرٌ«1
بر  را  او  و  پا داشته  بر  پا  و  بلندمرتبه است خداوندی که مورچه را روی دست  و  پس بزرگ 
ستون هایی محکم بنا نهاده است. هیچ آفریدگاری در آفرینش این حشره با او شریک نبود و 

هیچ قدرتمندی او را در آفرینش آن یاری نکرده است.

9� 17� یکی بودن خدای مورچه و نخل تنومند
مْلَةِ فَاطِرَالنَّ نَّ

َ
عَلَیأ لَالَةُإِلاَّ تْکَالدَّ »وَلَوْضَرَبْتَفِیمَذَاهِبِفِکْرِکَلِتَبْلُغَغَایَاتِهِمَادَلَّ

2» حَیٍّ شَیْءٍوَغَامِضِاخْتِلَفِکُلِّ خْلَةِلِدَقِیقِتَفْصِیلِکُلِّ هُوَفَاطِرُالنَّ
اگر تمام راه های فکر و اندیشه را طی کنی تا به آخر برسی، همۀ دلایل به تو می گوید که آفرینندۀ 
مورچۀ کوچک همان آفریدگار درخت نخل است؛ زیرا ساختمان اجزای هر موجودی دقیق 

است و هر مخلوق زنده ای در درون خود اعضای مختلف و پیچیده ای دارد.
نکته

از 	  تناور  نخل  درخت  مانند  بزرگ،  موجود  یک  ساختمان  نکنید  تصور  اینکه  به  اشاره 
ساختمان یک موجود کوچک همچون مورچه مهم تر است؛ زیرا اگر درست بنگرید هر دو 
ساختمان بسیار پیچیده و دقیقی دارند و قوانین منظم بر هر دو حاکم است و هدایت های 
الهی از لحظۀ تولد تا پایان عمر در هر دو نمایان است، به علاوه آن درخت بزرگ هم در 
حد خود دارای اعضای مختلف کوچک و بزرگ و قوی و ضعیف است که هرکدام متناسب 

با وظیفه و مسئولیت هایشان ساخته شده اند.3

1�قَوَائِمِ: دست و پاها.
دَعَائِمِهَا: ستون ها.

2� لوضَرَبْتَ: اگر تلاش می کردی؛ بگردی، تفحص کنی؛ الضرب فی الأرض: السیّر فیها أو الاسراع به .
مَذَاهِبِ: راه ها.

لِتَبْلُغَ:می رسی. 
تْکَ: تو را نرساند.  مَادَلَّ

ده .
ّ

ه إلی الشی ء، و علیه أی أرشده و سد
ّ
لَالَةُ: ارشاد و راهنمایی؛ بالکسر و الفتح اسم من دل الدَّ

رَ«.
َ

ط
َ
فَاطِرَ: خالق؛ از مادۀ »ف

مْلَةِ: مورچه. النَّ
خْلَةِ: درخت خرما. النَّ

غَامِضِ: چشم پوشی، تساهل؛ الغامض: خلاف الواضح .
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص162�

10� یکسان بودن همۀ موجودات در خلقت 
سَوَاءٌ«1 عِیفُفِیخَلْقِهِإِلاَّ وَالضَّ قِیلُوَالْخَفِیفُوَالْقَوِیُّ طِیفُوَالثَّ »وَمَاالْجَلِیلُوَاللَّ

بزرگ و کوچک، سنگین و سبک، قوی و ضعیف، همه در خلقتش یکسان است و در برابر 
قدرتش همگون.

نکته
به موجودی تصور می شود که 	  آسان و مشکل نسبت  و  بزرگ  و  اینکه کوچک  به  اشاره 

قدرت و نیروی او محدود باشد.2 

1� الْجَلِیلُ:باعظمت. 
طِیفُ: ریز و ظریف؛ چیز کوچک و ریز، غیر قابل رؤیت.  اللَّ

الْخَفِیفُ: سبک. 
سَوَاءٌ:مساوی.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص163�
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بَاتِوَ مْسِوَالْقَمَرِوَالنَّ یَاحُوَالْمَاءُفَانْظُرْإِلَیالشَّ مَاءُوَالْهَوَاءُوَالرِّ وَکَذَلِکَالسَّ
رِهَذِهِالْبِحَارِوَکَثْرَةِهَذِهِ هَارِوَتَفَجُّ یْلِوَالنَّ جَرِوَالْمَاءِوَالْحَجَرِوَاخْتِلَفِهَذَااللَّ الشَّ
لِمَنْ لْسُنِالْمُخْتَلِفَاتِفَالْوَیْلُ

َ
غَاتِوَالْ قِهَذِهِاللُّ تَفَرُّ الْجِبَالِوَطُولِهَذِهِالْقِلَلِوَ

بَاتِمَالَهُمْزَارِعٌوَلَالِاخْتِلَفِصُوَرِهِمْ هُمْکَالنَّ نَّ
َ
رَزَعَمُواأ رَوَجَحَدَالْمُدَبِّ نْکَرَالْمُقَدِّ

َ
أ

وْعَوْاوَهَلْیَکُونُبِنَاءٌمِنْ
َ
عَوْاوَلَاتَحْقِیقٍلِمَاأ ةٍفِیمَاادَّ صَانِعٌوَلَمْیَلْجَئُواإِلَیحُجَّ

وْجِنَایَةٌمِنْغَیْرِجَانٍ.
َ
غَیْرِبَانٍأ

11� نگاهی به آفرینش آسمان
یَاحُوَالْمَاءُ«1 مَاءُوَالْهَوَاءُوَالرِّ »وَکَذَلِکَالسَّ

و همین گونه است )آفرینش( آسمان و هوا و بادها و آب.
نکته ها

منظور از »هَواء« همان هوایی است که گرداگرد کره زمین را گرفته، از همه چیز حیاتی تر 	 
و از همه چیز فراوان تر است.2

یاح« اشاره به بادهاست که وظایف مختلفی در چرخۀ حیات انسان و موجودات زنده بر 	  »ر
عهده دارند. ابرها را به حرکت درآورده به سوی زمین های خشک و بی آب، گسیل می دارند، 
گیاهان را بارور می کنند، دریاها را موّاج می سازند و به موجودات دریایی اکسیژن می دهند، 

هوای آلوده را جابه جا می کنند و هوای تصفیه شده جنگل ها را به شهرها می فرستند.3
مشابه

اسِلایَعْلَمُونَ﴾4 آفرینش  	 کْثَرَالنَّ
َ
أ اسِوَلکِنَّ کْبَرُمِنْخَلْقِالنَّ

َ
رْضِأ

َ
ماواتِوَالْ ﴿لَخَلْقُالسَّ

آسمان و زمین از آفرینش مردم بزرگ تر است ولی بیشتر مردم نمی دانند.

ماءِماءً﴾5 و بادهای آبستن کننده را فرستادیم و از  	 نْزَلْنامِنَالسَّ
َ
یاحَلَواقِحَفَأ رْسَلْنَاالرِّ

َ
﴿وَأ

آسمان آبی نازل کردیم. 

تشبیه
مشبه: آسمان، هوا، بادها و آب      

1� الْهَوَاءُ: فضا.
یَاحُ: بادها. الرِّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص169�

3. همان.

4. غافر، 57�

5. حجر، 22�

مشبهٌ به: مورچه و درخت خرما و اعضای آن ها
بَه: حضرت در این عبارت، آسمان، هوا، بادها و آب را به آفریده هایی از قبیل 

َ
وجه ش

و  حکیم  صانعی  به  نیازمندی  و  کرده  تشبیه  آن ها  اعضای  و  خرما  درخت  مورچه، 
آفریننده ای مدبر در آفرینش و کیفیت ترکیب و حالات مختلف، وجه شباهت است.

12� اندیشه در بقیه موجودات
یْلِوَ جَرِوَالْمَاءِوَالْحَجَرِوَاخْتِلَفِهَذَااللَّ بَاتِوَالشَّ مْسِوَالْقَمَرِوَالنَّ »فَانْظُرْإِلَیالشَّ
غَاتِوَ قِهَذِهِاللُّ رِهَذِهِالْبِحَارِوَکَثْرَةِهَذِهِالْجِبَالِوَطُولِهَذِهِالْقِلَلِوَتَفَرُّ هَارِوَتَفَجُّ النَّ

لْسُنِالْمُخْتَلِفَاتِ«1
َ
الْ

نگاهی بیفکن به خورشید و ماه و گیاه و درخت و آب و سنگ و آمدوشد این شب ها و روزها 
و پیدایش دریاها و کثرت این کوه ها و بلندی این قله ها و تعدد این لغات و زبان های گوناگون.

نکته ها
»تفجرالبحار« می تواند اشاره به پیدایش دریاها یا جوش وخروشی باشد که بر اثر امواج 	 

کوه پیکر پیدا می شود.2 
»کثرتجبال« اشاره به کوه های فراوانی است که کره زمین را همچون زرهی در برگرفته 	 

و طوفان ها را در هم می شکند.3 
مشابه

رْساها۞مَتاعاًلَکُمْوَ 	
َ
خْرَجَمِنْهاماءَهاوَمَرْعاها۞وَالْجِبالَأ

َ
رْضَبَعْدَذلِکَدَحاها۞أ

َ
﴿وَالْ

نْعامِکُم﴾4 و پس از آن زمین را بگسترد و از آن آب بیرون آورد و چراگاه ها پدید کرد و 
َ
لِ

کوه ها را استوار گردانید برای بهره گیری شما و چهارپایانتان. 

نشانه های  	 از  و  لْوانِکُم﴾5 
َ
أ وَ لْسِنَتِکُمْ

َ
أ اخْتِلفُ وَ رْضِ

َ
الْ وَ ماواتِ السَّ خَلْقُ آیاتِهِ مِنْ ﴿وَ

قدرت اوست آفرینش آسمان ها و زمین، و اختلاف زبان ها و رنگ هایتان .

1� لْحَجَرِ: سنگ، جمع آن »احجار« و »حجارة« است. 
اخْتِلَفِ: رفت وآمد. 

رِ: شکافتن. تَفَجُّ
ة بالضمّ و هی أعلی الجبل، و 

ّ
الْقِلَلِ:قله ها؛ جمع »قله« قسمت بالای کوه را گویند؛ القلال: و زان جبال جمع قل

قیل الجبل.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص169�

3. همان.

4. نازعات، 30 تا 33�

5. روم، 22�
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13� وای بر انکارکنندگان
رَ«1 رَوَجَحَدَالْمُدَبِّ نْکَرَالْمُقَدِّ

َ
»فَالْوَیْلُلِمَنْأ

وای به حال کسی که آفریننده را انکار کند و تدبیر کننده را باور نداشته باشد.
 نکته ها

اشاره به اینکه آثار تدبیر در سراسر جهان آفرینش آن قدر آشکار است که منکرانِ مدبرِ 	 
جهان درخور سرزنش و نفرین هستند.2 

مرحلۀ 	  همان  که  آن  مصالح  و  امور  سرانجام  بر  که  است  کسی  به معنای  »مدبّر«  واژۀ  
گاهی کامل دارد.3 قضاست، آ

مشابه 
هْرُوَمالَهُمْبِذلِکَمِنْعِلْمٍإِنْ 	 الدَّ نْیانَمُوتُوَنَحْیاوَمایُهْلِکُناإِلاَّ حَیاتُنَاالدُّ ﴿ماهِیَإِلاَّ

ونَ﴾4 گفتند: »غیر از زندگانی دنیای ما ]چیز دیگری [ نیست؛ می میریم و زنده  یَظُنُّ هُمْإِلاَّ
می شویم و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند.« و]لی [ به این ]مطلب [ هیچ دانشی ندارند 

]و[ جز ]طریق [ گمان نمی سِپرند.
13� 1� منکران همچون علف های خودرو

بَاتِمَالَهُمْزَارِعٌوَلَالِاخْتِلَفِصُوَرِهِمْصَانِعٌ«5 هُمْکَالنَّ نَّ
َ
»زَعَمُواأ

اشکال  برای  و  ندارند  زارعی  که  هستند  خودرو  علف های  همچون  کردند  گمان  آن ها 
گوناگونشان آفریننده ای نیست.

مشابه 
رْحامِکَیْفَیَشاء﴾6 اوست که شما را در رحم مادران به هر سان  	

َ
رُکُمْفِیالْ ذییُصَوِّ ﴿هُوَالَّ
که خواسته باشد می نگارد. 

قُلْنالِلْمَلئِکَةِاسْجُدُوالآدَِمَ﴾7 و شما را بیافریدیم، و صورت  	 رْناکُمْثُمَّ صَوَّ ﴿لَقَدْخَلَقْناکُمْثُمَّ
بخشیدیم، آن گاه به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید. 

1� فَالْوَیْلُ: هلاک و نابودی.
رَ: اندازه گیرنده؛ اسم فاعل از مادۀ »تقدیر« و تقدیرگری از آن خداوند است.  الْمُقَدِّ

جَحَدَ: انکار کرد، انصراف به انکار با علم دارد.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص171�

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص180�

4. جاثیه، 24�

5� زَعَمُوا:گمان کردند.

6. آل عمران، 6�

7. اعراف، 11�

13� 2� انکار خداوند بدون دلیل
وْعَوْا«1

َ
عَوْاوَلَاتَحْقِیقٍلِماأ ةٍفِیمَاادَّ »وَلَمْیَلْجَئُواإِلَیحُجَّ

اینان برای اثبات مدعای خویش دلیلی ندارند و برای آنچه باور نموده اند، تحقیقی نکرده اند.

نکته
یعنی فطرت شما چنین 	  نموده اند  متوجه  به فطرت خودشان  را  افراد  اینجا حضرت  در 

قضاوتی می کند چرا از آن غفلت کرده اید؟ 

13� 3� پاسخ منطقی به منکران
وْجِنَایَةٌمِنْغَیْرِجَانٍ«2

َ
»وَهَلْیَکُونُبِنَاءٌمِنْغَیْرِبَانٍأ

آیا ممکن است ساختمانی بدون سازنده یا حتی جنایتی بدون جنایتگر پدید آید.

نکته
اشاره به این است که نه تنها بنا و تدبیر احتیاج به سازندگی دارد بلکه تخریب و جنایت 	 

هدف دار نیز نیاز به برنامه ریزی شخص عاقلی دارد که برای رسیدن به مقصود و مطلوب 
خود چه زمان و مکانی را انتخاب کند.3 

1� لَمْیَلْجَئُوا: تکیه نکردند؛ از ریشۀ »لجؤ« به معنای پناه بردن گرفته شده است.
وْعَوْا: آنچه حفظ کردند؛ از مادۀ »وعی« در اصل به معنای نگهداری چیزی در قلب است؛ سپس به هر ظرفی که 

َ
أ

چیزی در آن جمع می کنند »وعاء« گفته شده است؛ وعا: الشی ء و أوعاه حفظه و جمعه، و فی بعض النسخ وعوه علی 

المجرّد بدل أوعوه .

2� بَانٍ: سازنده. 
جَانٍ: جنایت کار؛ فلان جنایة بالکسر أی جرّ جریرة علی نفسه و قومه، و جنیت الثمرة و اجتنیتها اقتطفتها و اسم الفاعل 

 أنّ المصدر من الثانی جنی لا جنایة.
ّ

منهما جان إلا

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص172�
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حَدَقَتَیْنِ لَهَا سْرَجَ
َ
أ وَ یْنِ حَمْرَاوَ عَیْنَیْنِ لَهَا خَلَقَ إِذْ الْجَرَادَةِ فِی قُلْتَ شِئْتَ إِنْ وَ

وَ الْقَوِیَّ وَجَعَلَلَهَاالْحِسَّ وِیَّ وَفَتَحَلَهَاالْفَمَالسَّ مْعَالْخَفِیَّ یْنِوَجَعَلَلَهَاالسَّ قَمْرَاوَ
اعُفِیزَرْعِهِمْوَلَایَسْتَطِیعُونَ رَّ نَابَیْنِبِهِمَاتَقْرِضُوَمِنْجَلَیْنِبِهِمَاتَقْبِضُیَرْهَبُهَاالزُّ
وَ شَهَوَاتِهَا مِنْهُ تَقْضِیَ وَ نَزَوَاتِهَا فِی الْحَرْثَ تَرِدَ ی حَتَّ بِجَمْعِهِمْ جْلَبُوا

َ
أ لَوْ وَ هَا ذَبَّ

ماواتِ ذِییَسْجُدُلَهُمَنْفِیالسَّ هُالَّ ةًفَتَبَارَکَاللَّ نُإِصْبَعاًمُسْتَدِقَّ هُلَایُکَوِّ خَلْقُهَاکُلُّ
اعَةِسِلْماًوَضَعْفاً إِلَیْهِبِالطَّ یُلْقِی وَ لَهُخَدّاًوَوَجْهاً رُ یُعَفِّ وَ رْضِطَوْعاًوَکَرْهاً

َ
وَالْ

وَ مِنْهَا یشِ الرِّ عَدَدَ حْصَی
َ
أ مْرِهِ

َ
لِ رَةٌ یْرُمُسَخَّ فَالطَّ وَخَوْفاً رَهْبَةً الْقِیَادَ لَهُ یُعْطِی وَ

جْنَاسَهَافَهَذَا
َ
حْصَیأ

َ
قْوَاتَهَاوَأ

َ
رَأ دَیوَالْیَبَسِوَقَدَّ رْسَیقَوَائِمَهَاعَلَیالنَّ

َ
فَسِوَأ النَّ

طَائِرٍبِاسْمِهِوَکَفَلَلَهُبِرِزْقِهِوَ غُرَابٌوَهَذَاعُقَابٌوَهَذَاحَمَامٌوَهَذَانَعَامٌدَعَاکُلَّ
خْرَجَ

َ
رْضَبَعْدَجُفُوفِهَاوَأ

َ
الْ دَقِسَمَهَافَبَلَّ هْطَلَدِیَمَهَاوَعَدَّ

َ
قَالَفَأ حَابَالثِّ السَّ

َ
نْشَأ

َ
أ

نَبْتَهَابَعْدَجُدُوبِهَا.
14� آفرینش ملخ

14� 1� دو چشم سرخ
یْنِ«1 »وَإِنْشِئْتَقُلْتَفِیالْجَرَادَةِإِذْخَلَقَلَهَاعَیْنَیْنِحَمْرَاوَ

و اگر بخواهی دربارۀ ملخ گفت وگو کن که خداوند برای او دو چشم سرخ رنگ ]قرار داد[.
نکته

در این عبارات یکی دیگر از موجودات عجیب عالم آفرینش را مدنظر آورده و با آن بر 	 
وجود حق تعالی استدلال فرموده، و آن پرنده ای است به نام ملخ یعنی چنان که در آفرینش 
مورچه و غیر آن دلایلی بر وجود صانع حکیم یافت می شود، در وجود ملخ نیز به روشنی 

می توان دلیل وجود خداوند را دریافت. 2

14� 2� دو حدقه همچون ماه
یْنِ«3 سْرَجَلَهَاحَدَقَتَیْنِقَمْرَاوَ

َ
»وَأ

و دو حدقه همچون دو قرص ماه آفریده است.

 این کلمه از آن گرفته شده است.
ً
ندن است که ظاهرا

َ
1�الْجَرَادَةِ:ملخ؛ ریشۀ اصلی آن »جرد« به معنای پوست ک

یْنِ: دوچشم قرمز. عَیْنَیْنِحَمْرَاوَ
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص182�

سْرَجَ: روشن کرد؛ چراغ؛ آنچه با فتیله و روغن روشن می شود و از هرچیز نورانی »سراج« تعبیر می شود؛ در اینجا 
َ
3� أ

حضرت از اسم، فعل مشتق کرده اند و در همۀ زبان های دنیا چنین چیزی معمول است که از اسم، فعل درست می کنند.
یْنِ: ماه؛ تثنیه »قمراء« از مادۀ »قمر« گرفته شده و »قمراء« جنبۀ وصفی دارد؛ یعنی نورانی. قَمْرَاوَ

14� 3�گوش مخفی
1» مْعَالْخَفِیَّ »وَجَعَلَلَهَاالسَّ

و گوش پنهان برایش قرار داده است. 

نکته
ممکن است منظور از شنوایی مخفی این باشد که گوش آن بسیار ریز است و در نظر 	 

نیز  را  مخفی  صداهای  ملخ  گوش  که  باشد  آن  علت  که  است  ممکن  و  نمی شود  دیده 
می شنود و ازاین رو حضرت از کلمۀ »اذن« استفاده نکرده بلکه کلمۀ »سمع« را که به معنای 

شنیدن است، به کار برده است.

14� 4� دهان مرتب
2» وِیَّ »وَفَتَحَلَهَاالْفَمَالسَّ

و دهان مرتب و متناسب به او بخشیده است.

14� 5� حس قوی
» الْقَوِیَّ »وَجَعَلَلَهَاالْحِسَّ

و خداوند برای او حس قوی قرار داده است. 

نکته
مراد از »حِسّ« قوۀ واهمه و مقصود از نیرومندی آن مهارت و هوشمندی است که در 	 

و  زیرک  بسیار  فردی  که  هنگامی  است.  الهام شده  آن  به  فعالیت هایش  و  زندگی  طریقۀ 
باهوش باشد درباره اش می گویند:»لهحسّحاذق«؛ بنابراین یکی از شگفتی های ملخ، 

داشتن زیرکی خاص و هوشمندی وی می باشد.3 

14� 6� دندان همچون داس
»وَنَابَیْنِبِهِمَاتَقْرِضُوَمِنْجَلَیْنِبِهِمَاتَقْبِضُ«4

و دو دندان نیش که با آن ها می چیند و دو داس که با آن ها می گیرد.

: خفا، پنهانی، نهانی. 1� الْخَفِیَّ
: دهان معتدل؛ به معنای موجود کاملی است که عیبی در آن نباشد. وِیَّ 2�الْفَمَالسَّ

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص182�

4� نَابَیْنِ:دو دندان؛ تثنیه »ناب« دندان جلو است؛ الناب: من الأسنان خلف الرباعیة.
تَقْرِضُ: می بُرد؛ از مادۀ »قرض« به معنای نوعی از بریدن؛ قطع مکان و گذشتن از آن را »قرض مکان« گویند.

مِنْجَلَیْنِ:دو داس؛ مراد پاهای ملخ است؛ تثنیه »منجل« به معنای داس و در اینجا کنایه از پاها یا دست های ملخ است 
که قوسی شکل است و با آن برگ ها و ساقه ها را می گیرد و با دندانش می چیند؛ المنجل: و زان منبر حدیدة یقضب 

بها الزرع .

تَقْبِضُ:می گیرد؛ از مادۀ »قبض« به معنای گرفتن؛ قبض: گرفتن شی ء با تمام دست.
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14� 7� ترس کشاورزان از ملخ
یتَرِدَالْحَرْثَفِی جْلَبُوابِجَمْعِهِمْحَتَّ

َ
هَاوَلَوْأ اعُفِیزَرْعِهِمْوَلَایَسْتَطِیعُونَذَبَّ رَّ »یَرْهَبُهَاالزُّ

ةً«1 نُإِصْبَعاًمُسْتَدِقَّ هُلَایُکَوِّ نَزَوَاتِهَاوَتَقْضِیَمِنْهُشَهَوَاتِهَاوَخَلْقُهَاکُلُّ
کشاورزان برای زراعتشان از او می ترسند و حتی اگر همۀ یاران خود را گرد آورند، قادر به دفع 
او نیستند تا اینکه او با جَست وخیزهایش به کشتزار آید و خواسته هایش را برآورده سازد، در 

حالی که اندام ملخ به اندازۀ یک انگشت باریک هم نیست.
نکته

یکی از مسائل اسرارآمیز که در وجود ملخ نهاده شده آن است که این حشره برای گذاردن 	 
تخم های خود، جاهای سخت و روی سنگ های صاف را انتخاب می کند و آن را توسط 
دُم خود می شکافد و این امر حاکی از ویژگی مخصوص و رازی نهفته در دم ملخ است؛ 
وگرنه به طور عادی وی را چنان نیرویی نیست تا سنگ های سختی را که کلنگ هم در آن ها 

کارگر نیست، این چنین بشکافد و سوراخ کند.2

15� بزرگی خدا
رُلَهُخَدّاًوَ رْضِطَوْعاًوَکَرْهاًوَیُعَفِّ

َ
ماواتِوَالْ ذِییَسْجُدُلَهُمَنْفِیالسَّ هُالَّ »فَتَبَارَکَاللَّ

اعَةِ]إِلَیْهِ[سِلْماًوَضَعْفاًوَیُعْطِیلَهُالْقِیَادَرَهْبَةًوَخَوْفاً«3 وَجْهاًوَیُلْقِیإِلَیْهِبِالطَّ
پس بزرگ و خجسته است خدایی که هرکس در آسمان ها و زمین است، خواسته و ناخواسته 
بر آستانش سجده می کند و در برابرش گونه و صورت بر خاک می مالد و از روی تسلیم و 

درماندگی اطاعتش می کند و از بیم و ترس زمام زندگی خود را به دست او می دهد.

1�یَرْهَبُ: می ترسد؛ از مادۀ »رَهَبَ« به معنای می ترسد از آن ها. 
: دفع و راندن؛ بازداشتن.  ذَبَّ

نَزَوَاتِ: پریدن ها؛ جمع »نزوه« به معنای پرش است؛ نزوا وثب.
ةً: باریک؛ از مادۀ »دقت« به معنای باریک بودن گرفته شده و »مستدقه« به معنای باریک است. مُسْتَدِقَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص182�

3�فَتَبَارَکَ: بزرگ و جاویدان؛ از ریشۀ »برکت« در اصل از »برک« به معنای سینۀ شتر گرفته شده و از آنجا که شتران 
هنگام ثابت ماندن در جایی سینۀ خود را به زمین می چسبانند، این ماده به معنای ثبوت و دوام و استقرار چیزی به کار 
می رود و به آبگیر از آن جهت »بِرکه« می گویند که آب مدتی در آن ثابت می ماند و »مبارک« به چیزی می گویند که خیر 

آن باقی و ثابت باشد؛ بنابراین »تبارک« هنگامی که درمورد خداوند به کار می رود به معنای پر برکت و جاوید است.
بنابراین »تعفیر« به معنای خاک  ر« به معنای خاک گرفته شده است، 

َ
رُ: به خاک می مالد؛ از ریشۀ »عَفر« و »عَف یُعَفِّ

ره تعفیرا مرغه فیه.
ّ

مالیدن است؛ العفر: بالتحریک و قد یسکن وجه الأرض و یطلق علی التراب و عف
سِلْماً: تسلیم شدن؛ بالکسر کما فی بعض النسخ الصّلح و المسالم، و بالتحریک کما فی بعضها الاستسلام و الانقیاد.

الْقِیَادَ: زمام؛ بالکسر ما یقاد به و اعطاء القیاد الانقیاد.
خَدّاً: در اصل به معنای شکاف است؛ سپس به فرورفتگی بین گونه ها و بینی و به خود گونه و دو طرف صورت اطلاق 

شده و در اینجا به معنای دو طرف صورت است.

نکته ها
اعَةِ...« ناظر به این معناست که گروهی از عقلا از روی میل و 	  إِلَیْهِبِالطَّ جملۀ »یُلْقِی

اما موجودات غیرعاقل و  و  او می نهند  فرمان  به  ناتوانی سر  و  و احساس ضعف  اختیار 
بی اختیار تسلیم قوانین آفرینش اند.

در 	  زیرا  است؛  اطاعت  مرحلۀ  از  فراتر  مرحله ای  به  اشاره  الْقِیَادَ...«  لَهُ »یُعْطِی جملۀ 
»اطاعت« انسان فرمان مولا را می شنود و به پا می خیزد و آن را انجام می دهد.1

رُلَهُ« اگر به معنای حقیقی آن تفسیر شود، اشاره به سجدۀ معمولی است که انسان 	  جملۀ »یُعَفِّ
پیشانی بر خاک می نهد و اگر به معنای مجازی تفسیر شود، هرگونه خضوع را شامل می شود.2

مشابه
وَالآصال﴾3 خواه  	 رْضِطَوْعاًوَکَرْهاًوَظِللُهُمْبِالْغُدُوِّ

َ
ماواتِوَالْ هِیَسْجُدُمَنْفِیالسَّ ﴿وَلِلَّ

و ناخواه برای خداوند سجده می کنند، همۀ آن ها که در آسمان ها و زمین اند و سایه هایشان 
نیز بامدادان و شامگاهان به سجده می آیند. 

16� ویژگی های پرندگان و اقسام آنان
دَیوَ رْسَیقَوَائِمَهَاعَلَیالنَّ

َ
فَسِوَأ یشِمِنْهَاوَالنَّ حْصَیعَدَدَالرِّ

َ
مْرِهِأ

َ
رَةٌلِ یْرُمُسَخَّ »فَالطَّ

جْنَاسَهَافَهَذَاغُرَابٌوَهَذَاعُقَابٌوَهَذَاحَمَامٌوَهَذَانَعَامٌ
َ
حْصَیأ

َ
قْوَاتَهَاوَأ

َ
رَأ الْیَبَسِوَقَدَّ

طَائِرٍبِاسْمِهِوَکَفَلَلَهُبِرِزْقِهِ«4 دَعَاکُلَّ
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص183�

2. همان.

3. رعد، 15�

4� طَیْرُ: پرنده.
أحْصَی: شمارش کرد؛ از مادۀ »حَصَیَ« به معنای شمارش کردن. 

 زینتی است به لباس های زینتی نیز »ریش« اطلاق می شود.
ً
یشِ: پر؛ پرهای پرندگان است و چون پرهای آن ها غالبا الرِّ

رْسَی: قرار داد؛ از مادۀ »رسو« به معنای ثابت و پابرجا بودن گرفته شده و »ارسی« به معنای پابرجا ساختن است.
َ
أ

قَوَائِم: پاها. 
دَی: رطوبت؛ خیسی؛ کنایه از دریاست و در اینجا اشاره به مرغان دریایی است.  النَّ

الْیَبَسِ:خشکی؛ )به ضمّ و فتح اول( خشکیدن، یَبس: مکانی است که در آن آب بوده و خشک شده باشد؛ مقصود از 
آن زمین می باشد و پرندگان زمینی را در بر می گیرد یا اینکه مراد تمام پرندگان است؛ زیرا هم در دریا می توانند به خوبی 

 الرطوبة و طریق یبس لانداوة فیه و لا بلل. 
ّ

شنا کنند و هم روی زمین راه بروند؛ الیبس: بالتحریک ضد
قْوَات: روزی ها. 

َ
أ

غُرَابٌ: زاغ، کلاغ؛ پرنده ای است شبیه به کلاغ دارای منقار و پاهای سرخ.
 ذی طوق من الفواخت و القماری و غیرهما و الحمامة تقع علی الذکر و الأنثی کالحیّة.

ّ
حَمَامٌ: کبوتر؛ بالفتح کل

نَعَامٌ: شترمرغ؛ بالفتح اسم جنس النعامة.
کَفَلَ:تضمین کرد.
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پرندگان مسخر فرمان او هستند. شمارۀ پرها و نفس هایشان را می داند و پایشان را بر روی 
گونه های  از  و  کرده  ر 

ّ
مقد را  آنان  روزی  است.  نموده  استوار  خشک  و  نمناک  زمین های 

گاه است. این کلاغ است و آن عقاب است و آن کبوتر و دیگری شترمرغ. هر  مختلفشان آ
پرنده ای را به نامش خوانده و روزی اش را ضمانت کرده.

نکته ها
ر خدا، یعنی تحت تصرف وی می باشند و تصرف خداوند درموجودات بر دو نوع 	 

ّ
مسخ

است: 1. تصرف عام که همان اصل آفرینش است، همه را از عدم به عرصۀ وجود درآورده 
و سپس به فنا و زوال رهسپارشان می کند؛ 2. تصرف خاص آن است که هر فردی را در 
مسیر خاصش راهنمایی می کند و آنچه مایۀ امتیاز او بر دیگران است به وی عطا می کند.1

خداوند شمارۀ موهای پر  مرغان و عدد نفس های آن ها را می داند و این نشانه ای از تسخیر 	 
و تصرف عام علمی وی در پرندگان است؛ زیرا داشتن پر و نفس کشیدن در همۀ پرندگان 
و  است  داشته  نگه  پاهایشان  روی  بر  خشکی،  در  چه  و  دریا  در  چه  اینجا  و  دارد  وجود 
این اشاره به تصرف و علمی است که ناشی از قدرت کامله الهی می باشد و اندازه گیری 
خوراکی ها و تعیین آنچه به صلاح آن هاست همه تحت قدرت و علم خداوند متعال است.2

مشابه
ماءِ﴾3 آیا آن پرندگان رام شده در جو آسمان را  	 السَّ راتٍفِیجَوِّ یْرِمُسَخَّ لَمْیَرَوْاإِلَیالطَّ

َ
﴿أ

نمی بینند؟

شَیْءٍعَدَداً﴾4 و همه چیز را به عدد شمار کرده است. 	 حْصیکُلَّ
َ
﴿وَأ

هِرِزْقُها﴾5 هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست، جز  	 عَلَیاللَّ رْضِإِلاَّ
َ
ةٍفِیالْ ﴿وَمامِنْدَابَّ

آنکه روزی او برعهدۀ خداست.

هُوَآخِذٌبِناصِیَتِها﴾6 هیچ جنبنده ای نیست مگر آنکه زمام اختیارش را  	 ةٍإِلاَّ ﴿مامِنْدَابَّ
او گرفته است. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص186�

2. همان.

3. نحل، 79�

4. جن، 28�

5. هود، 6�

6. هود، 56�

استعاره
مستعار: دعا

مستعارمنه: اسم
مستعارله: امری است که خداوند برای تکوین و ایجاد شیء صادر می کند

جامع: فعل »دعا« در این عبارت، استعاره از امری است که خداوند برای تکوین و 
ایجاد شیئی صادر می کند؛ زیرا میان دعا و امر مشابهتی وجود دارد که در معنای هر دو، 
طلب ایجاد شی ء مطلوب نهفته است، کلمۀ »اسم« را برای تکمیل این استعاره، آورده 

است، زیرا هرکس را به نامش می خوانند و صدا می زنند.

17� عظمت ابرها و اقسام آن
خْرَجَ

َ
رْضَبَعْدَجُفُوفِهَاوَأ

َ
الْ دَقِسَمَهَافَبَلَّ هْطَلَدِیَمَهَاوَعَدَّ

َ
قَالَفَأ حَابَالثِّ السَّ

َ
نْشَأ

َ
»وَأ

نَبْتَهَابَعْدَجُدُوبِهَا«1 
ابرهای سنگین ایجاد کرده و باران های پر پشت و پی درپی از آن فروفرستاد. سهم هر مکانی را 
مشخص ساخت و با آن زمین های خشک را آبیاری نمود و گیاهان را بعد از خشک سالی رویانید.

نکته
دَقِسَمَهَا«: قدرت خداوند از ازل بر این نظام وجود تعلق گرفته است پس هرجا 	  »وَعَدَّ

که  هرجا  در  ابری  هر  و  می بخشد  آسمانی  برکت  این  از  بداند  صلاح  که  به اندازه ای  را 
مأموریت به آن داده می شود، می بارد.

مشابه
قالَ﴾2 اوست که برق را گاه برای  	 حابَالثِّ ذییُریکُمُالْبَرْقَخَوْفاًوَطَمَعاًوَیُنْشِئُالسَّ ﴿هُوَالَّ

ل« به معنای سنگینی.
َ

قَالَ: سنگین ؛ از مادۀ »ثِق 1� الثِّ
مع و سیلانه 

ّ
هْطَلَ: پی درپی فرستاد؛ از مادۀ »هطل« به معنای پی درپی باریدن است؛ الهطل: بالفتح تتابع المطر أو الد

َ
أ

و قیل تتابع المطر المتفرّق العظیم القطر.

دِیَمَ: باران های ملایم؛ جمع »دیمه« به معنای باران پر دوام و خالی از رعدوبرق است؛ الدیمة: بالکسر مطر یدوم فی 
سکون بلا رعد و برق و الجمع دیم کعنب. 

قِسَمَهَا: قسمت های آن؛ جمع »قسمت«. 
: مرطوب نمود. بَلَّ

ه بالکسر ضد الجفاف بالفتح.
ّ
: خشک شد؛ البل

ً
فا

ُّ
جَف

َ
 ، ت

َ
ف

َّ
جَف

َ
« به معنای خشک؛ ت

َ
ف

َ
جُفُوفِهَا: خشک شدن؛ از مادۀ »جَف

نَبْتَهَا: نباتات؛ نَبْت  و نَبَات  مصدرند و نیز هرچه از زمین روید اعم از درخت و علف، نبات و نبت خوانده می شود.
جُدُوبِ:خشکی و بی حاصلی؛ خشکی ناشی از نباریدن باران است؛ بالضمّ انقطاع المطر و یبس الأرض.

2. رعد، 12�
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ترسانیدن و گاه برای امید بخشیدن به شما می نمایاند و ابرهای گران بار را پدید می آورد.

نْفُسُهُمْ 	
َ
نْعامُهُمْوَأ

َ
کُلُمِنْهُأ

ْ
رْضِالْجُرُزِفَنُخْرِجُبِهِزَرْعاً۞تَأ

َ
انَسُوقُالْماءَإِلَیالْ نَّ

َ
وَلَمْیَرَوْاأ

َ
﴿أ

فَلیُبْصِرُونَ﴾1 آیا نمی بینند که آب را به زمین خشک و بی گیاه روانه می سازیم تا کشتزارها 
َ
أ

برویانیم و چهارپایان و خودشان از آن بخورند؟ آیا نمی بینند؟

1. سجده، 26و27�

پیشگفتار خطبه
امام در این خطبه دربارۀ صفات خدا سخن گفته و بیش از هفتاد وصف از اوصاف الهی را 
در آن بیان کرده است که به گستردگی به ذکر صفات جمال و جلال خداوند پرداخته است. 
پیچیده ترین مسائل  در شرح  را  الهی خود  اندیشۀ  بیان  قدرت  این خطبه  در  امام  واقع  در 
اعتقادی نشان داده و همۀ دقایق صفات ثبوتی و سلبی و اضافی حق تعالی را با نظم خاصی 

برشمرده است. در چند بخش شرح اسما و صفات خداوند را بیان می کند. 

خطبـۀ 186

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین سال های 37 تا 40 

هجری
مخاطب:کوفیان

موضوع:اعتقادی، اخلاقی
ویژگی:خداشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص104�
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1� صفات خداوند
1� 1� نفی کیفیت

فَهُ«1  دَهُمَنْکَیَّ »مَاوَحَّ
کسی که برای خدا کیفیتی قائل گردد، او را یگانه ندانسته.

نکته
امام به نفی کیفیت از خداوند اشاره می کند که همان حالتی است که عارض به جسم مادی 	 

یا موجود روحانی می شود؛2 چون آن موجودی که دارای چگونگی و کیفیت است، محدود 
است و موجود محدود مرکب است. در حالی که خدا وجود نامتناهی و نامحدود است.

1� 2� نفی مثل
لَهُ«3 صَابَمَنْمَثَّ

َ
»وَلَاحَقِیقَتَهُأ

و آن کس که برای او مانند قرار داده به حقیقتش پی نبرده است. 
نکته

تا شدند، محدود 	  دو  وقتی  و  تا می شوند  دو  برایش شبیه فرض می شود،  که  آن چیزی 
می شوند در حالی که خداوند هستی نامحدودی است که دوئیت در آن راه ندارد. 

1� 3� نفی شبیه
هَهُ«4 اهُعَنَیمَنْشَبَّ »وَلَاإِیَّ

و هرکس او را به چیزی تشبیه کند، او را قصد نکرده است.
دَهُ: او را موحد ندانست.  1� مَاوَحَّ

فَهُ:کیفیت برایش در نظر گرفت؛ کیفیت داد.  کَیَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص192�

لَهُ:مثال آورد؛ شکل و مثال برایش در نظر گرفت.  3�مَثَّ
4�عَنَی: قصد کرد، »معنا« اسم مفعول همین فعل است.

هَهُوَ اهُعَنَیمَنْشَبَّ لَهُوَلَاإِیَّ صَابَمَنْمَثَّ
َ
فَهُوَلَاحَقِیقَتَهُأ دَهُمَنْکَیَّ مَاوَحَّ

قَائِمٍفِیسِوَاهُ مَعْرُوفٍبِنَفْسِهِمَصْنُوعٌوَکُلُّ مَهُکُلُّ شَارَإِلَیْهِوَتَوَهَّ
َ
لَاصَمَدَهُمَنْأ

لَابِاسْتِفَادَةٍلَاتَصْحَبُهُ رٌلَابِجَوْلِفِکْرَةٍغَنِیٌّ مَعْلُولٌفَاعِلٌلَابِاضْطِرَابِآلَةٍمُقَدِّ
زَلُهُ

َ
وْقَاتَکَوْنُهُوَالْعَدَمَوُجُودُهُوَالِابْتِدَاءَأ

َ
دَوَاتُسَبَقَالْ

َ
وْقَاتُوَلَاتَرْفِدُهُالْ

َ
الْ

 نْلَاضِدَّ
َ
مُورِعُرِفَأ

ُ
تِهِبَیْنَالْ نْلَامَشْعَرَلَهُوَبِمُضَادَّ

َ
بِتَشْعِیرِهِالْمَشَاعِرَعُرِفَأ

لْمَةِوَالْوُضُوحَ ورَبِالظُّ النُّ ینَلَهُضَادَّ نْلَاقَرِ
َ
شْیَاءِعُرِفَأ

َ
لَهُوَبِمُقَارَنَتِهِبَیْنَالْ

بَیْنَ مُقَارِنٌ مُتَعَادِیَاتِهَا بَیْنَ فٌ مُؤَلِّ رَدِ بِالصَّ الْحَرُورَ وَ بِالْبَلَلِ الْجُمُودَ وَ بِالْبُهْمَةِ
قٌبَیْنَمُتَدَانِیَاتِهَا. بٌبَیْنَمُتَبَاعِدَاتِهَامُفَرِّ مُتَبَایِنَاتِهَامُقَرِّ

1� 4� نفی اشاره 
مَهُ«1  شَارَإِلَیْهِوَتَوَهَّ

َ
»وَلَاصَمَدَهُمَنْأ

و آن کس که به او اشاره کند یا در وهم و اندیشه آورد، او را منزه ندانسته است.

نکته
اشاره کردن به طور کلی دو گونه است: حسی و عقلی و هر دو درمورد خدا، باطل است؛ 	 

زیرا لازمۀ اشارۀ حسی آن است که او دارای شکل و مکان باشد و اما اشارۀ عقلی این است 
که نفس انسانی تا هنگامی که بخواهد امر معقولی را از عالم غیب به دست آورد، ناچار 
است که برای ضبط و اثبات آن از قوه خیال و وهم کمک بگیرد پس هیچ گاه نمی تواند به 

امور معنوی اشاره کند.2
1� 5� ناشناخته بودن ذات خداوند

قَائِمٍفِیسِوَاهُمَعْلُولٌ«3  مَعْرُوفٍبِنَفْسِهِمَصْنُوعٌوَکُلُّ »کُلُّ
هرچه ذاتش از راه تجزیه و ترکیب شناخته شود، مخلوق است و آنچه بقایش متکی به غیر 

باشد، معلول است. 
نکته ها

منظور از »مَعْرُوفٍبِنَفْسِهِ« هر پدیده ای است که ذات و حقیقتش فهمیدنی و درک شدنی 	 
است نه آنکه تنها از طریق افعال و آثارش شناخته شود.4

کلمۀ »فی« به معنای ظرفیت است و ظرفیت بر چند قسم است: الف.یا از قبیل ظرفیت 	 
مکانی برای جسم است مثل اینکه بگوییم آب در کوزه است؛ ب. یا از قبیل ظرفیت ماده 
برای صورت است که به اصطلاح می گویند »صورت حال در ماده است«؛ ج. یا از قبیل 

ظرفیت معروض برای عَرَض است، مثل سفیدی که رنگ است در گچ حلول می کند. 

1� 6� فاعل بدون ابزار 
»فَاعِلٌلَابِاضْطِرَابِآلَةٍ«5 

او فاعلی است که نیازمند به حرکت دادن ابزار و آلات ندارد.
1� لاصَمَدَ: بی نیاز ندانست؛ از مادۀ »صمد« گاه به معنای بزرگی و گاه به معنای صلابت و استحکام و گاه به معنای 

پاک و منزه آمده است. 
مَهُ: او را در وهم یعنی خیال و فکر خود گنجانید.  تَوَهَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص201�

3� مَصْنُوعٌ: ساخته شده؛ از مادۀ »صَنَعَ« به معنای ساختن.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص91�

5�بِاضْطِرَابِ: حرکت دادن، تکان دادن، به کار گرفتن.
آلَةٍ: وسیله.
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نکته
خداوند به دلیل اینکه ایجاد کنندۀ جهان وجود است، پیوسته در کار و فاعل است اما از 	 

به کارگیری ابزار در کارهایش پاک و منزه است؛ زیرا این عمل از صفات اجسام است و 
خداوند از جسمیت به دور است.1

1� 7� تدبیر خداوند بدون فکر 
رٌلَابِجَوْلِفِکْرَةٍ«2 »مُقَدِّ

و تدبیر کننده ای است که احتیاج به جولان فکر و اندیشه ندارد.

مشابه 
هِقَدَراًمَقْدُوراً﴾3 و فرمان خدا فرمانی است بی هیچ زیاده و نقصان. 	 مْرُاللَّ

َ
﴿وَکانَأ

1� 8� بی نیازی خداوند
لَابِاسْتِفَادَةٍ«4  »غَنِیٌّ

و بی نیاز است بی آنکه از کسی بهره ای برده باشد.

نکته
امامA با این بیان خداوند را در تمام جهات بی نیاز معرفی می کند و حتی وی را از 	 

بی نیازی متعارفی که در مخلوق ها یافت می شود، پاک و منزه دانسته است؛ زیرا اگر مانند 
سایر اغنیا، ثروت را از راه استفاده به دست آورد، لازم آید که در ذاتش نقص باشد و برای 
رفع آن محتاج به استفاده از غیر خود و در نتیجه ممکن خواهد بود نه واجب پس او بی نیاز 

مطلق است.5 

مشابه
خدا  	 به  شما  مردم،  ای  الْحَمید﴾6   الْغَنِیُّ هُوَ هُ اللَّ وَ هِ اللَّ إِلَی الْفُقَراءُ نْتُمُ

َ
أ اسُ النَّ هَا یُّ

َ
أ ﴿یا

نیازمندید و خداست که بی نیازِ ستوده است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص203�

رٌ: تقدیر کننده. 2�مُقَدِّ
جَوْلِ:به حرکت درآوردن؛ به معنای گردش کردن به هر سو است و جولان فکر به معنای اندیشیدن و فکر کردن است.

3. احزاب، 38�

4� اسْتِفَادَةٍ: سودیابی.
5.شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص204�

6. فاطر، 15�

1� 9� فرای زمان 
وْقَاتُ«1 

َ
»لَاتَصْحَبُهُالْ

لحظه ها او را همراهی نمی کند.
نکته

زمان یارای همراهی با خدا را ندارد؛ زیرا مصاحبت حقیقی دلیل با هم بودن و نزدیک 	 
شدن است که این هر دو از متعلقات جسم اند.2

1� 10� بی نیاز از ابزار 
دَوَاتُ«3 

َ
»وَلَاتَرْفِدُهُالْ

و نه ابزار و وسایل از او حمایت می کند.
نکته

نه 	  الهی است  فاعلیت  فاعلیت خداوند  زیرا  ندارد؛  و آلات  ابزار  به  نیازی  خداوند هیچ 
طبیعی. فاعلیت الهی که از شئون مجردات است در کار خود نیاز به ابزار و ادوات ندارد. 

1� 11� وجودش سابق بر عدم 
زَلُهُ«

َ
وْقَاتَکَوْنُهُوَالْعَدَمَوُجُودُهُوَالِابْتِدَاءَأ

َ
»سَبَقَالْ

وجودش بر عدم پیشی جسته و ازلیتش را آغازی نیست.
نکته 

چون 	  وْقَاتُ« 
َ
الْ تَصْحَبُهُ »لَا جملۀ برای  است  شرحی  واقع،  در  بالا  سه گانه  جمله های 

هنگامی که پذیرفتیم هستی او برتر از زمان و مکان است، نتیجه می گیریم که وجود او بر 
زمان پیشی گرفته و هستی او بر عدم سبقت جسته و ازلیت او بر هر آغازی مقدم بود است.4

2� براهین صفات خدا
 2� 1� پیراسته از حواس

نْلَامَشْعَرَلَهُ«5 
َ
»بِتَشْعِیرِهِالْمَشَاعِرَعُرِفَأ

از اینکه حواس را پدید آورد، دانسته شد که او منزه از حواس است.

1� لَاتَصْحَبُهُ: همراهی نمی کند.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص204�

3� لاتَرْفِدُ: کمک نمی کند؛ از مادۀ »رفد« به معنای کمک کردن آمده است.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص204�

گاهی یافتن و دانستن و در کاری، دقیق و باریک شدن است ولی  5�تَشْعِیرِ: نیروی درک و شعور؛ از »شعور« به معنای آ
در اینجا یعنی دانستن چیزی از طریق حواس.

الْمَشَاعِرَ: حواس؛ جمع »مشعر« به معنای عضوی که شعور و احساس دارد.
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نکته
منظور از جمله این است که خداوند به دلیل آفرینش اعضا و موارد ادراک و حواس برای 	 

مخلوقات، خود از داشتن این امور پاک و منزه است.1
2� 2� نبودن ضد برای خداوند

لَهُ« نْلَاضِدَّ
َ
مُورِعُرِفَأ

ُ
تِهِبَیْنَالْ »وَبِمُضَادَّ

با آفرینش اشیای متضاد معلوم شد که ضدی برای او نیست.
نکته

دو موجود متضاد، به یقین هر دو محدود و دارای دو حالت مختلف اند در حالی که ذات 	 
خداوند نه محدودیت دارد و نه چیزی بر او عارض می شود.2

2� 3� بی همتایی خداوند
ینَلَهُ«3  نْلَاقَرِ

َ
شْیَاءِعُرِفَأ

َ
»وَبِمُقَارَنَتِهِبَیْنَالْ

و با قرین ساختن موجودات به یکدیگر روشن شد که قرین و همتایی ندارد.
نکته

تقارن و هماهنگی بین موجودات این عالم دلیل است بر اینکه خالق و پدیدآورندۀ همۀ 	 
آن ها یکی است و شریک ندارد؛ وگرنه هریک خالق قسمتی خاص بود و در نظام وجود 

هم بستگی وجود نداشت.
2� 4� مصادیق اضداد

رَدِ«4  لْمَةِوَالْوُضُوحَبِالْبُهْمَةِوَالْجُمُودَبِالْبَلَلِوَالْحَرُورَبِالصَّ ورَبِالظُّ النُّ »ضَادَّ
نور را ضد ظلمت و رنگ های روشن را ضد رنگ های تیره وتار، و خشکی را ضد رطوبت و 

گرمی را ضد سردی قرار داد.
1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص205�

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص196�

3�بِمُقَارَنَتِهِ: همراهی؛ قرین و ملازم قرار دادن چیزی با چیز دیگر.
: متضاد قرار داد.  4� ضَادَّ

الْوُضُوحَ: سفیدی یا روشنایی؛ وضح: یضح من باب وعد إذا انکشف و انجلی. 
ها مأخوذة من أبهم 

ّ
بُهْمَةِ: ابهام؛ سیاهی، تیرگی و شب های تاریک ماه است و در جملۀ بالا به معنای تیرگی است؛ لعل

الأمر و استبهم إذا اشتبه .
بِالْبَلَلِ: رطوبت، تری.

الحرور:حرارت؛ بفتح الحاء فی أکثر النسخ و هکذا ضبطه الشارح المعتزلی قال الفیومی: الحرور و زان رسول الریح 
الحارة، قال الفرّاء تکون لیلا و نهارا، و قال أبو عبیدة: أخبرنا روبة أنّ الحرور بالنهار و السّموم باللیل و قال أبو عمرو بن 
یل و النهار، و فی القاموس: الحرور الریح الحارة باللیل و قد تکون بالنّهار و حرّ الشمس و الحرّ 

ّ
العلا: الحرور و السّموم بالل

م و الحرارة.
ّ

 البرد کالحرور بالض
ّ

الدائم و النار، و فی نسخة الشارح البحرانی الحرور بالضمّ قال فی القاموس: الحرّ ضد
رَدِ: سردی؛ بعضی گفته اند از واژۀ فارسی گرفته شده و تغییر شکل یافته است. بِالصَّ

نکته ها
از 	  اشیا  تمیز  آن  فلسفۀ  که  به رنگ ها  دارد  اشاره  تفاوت  به  بِالْبُهْمَةِ«  الْوُضُوحَ »وَ جملۀ 

یکدیگر است�1

منظور از جملۀ »وَالْجُمُودَبِالْبَلَلِ«خشکی ها و دریاها و اشیای جامد و مرطوب است.2	 

رَدِ« اشاره به فصول سال یا به طور کلی گرما و سرماست که هرکدام نقشی 	  »وَالْحَرُورَبِالصَّ
در حیات موجودات زنده و پرورش آن ها دارد.3

مشابه
تیکُمْبِضِیاءٍ 	

ْ
هِیَأ یْلَسَرْمَداًإِلییَوْمِالْقِیامَةِمَنْإِلهٌغَیْرُاللَّ هُعَلَیْکُمُاللَّ یْتُمْإِنْجَعَلَاللَّ

َ
رَأ
َ
﴿قُلْأ

فَلتَسْمَعُون﴾4 بگو: »هان، چه می پندارید اگر خدا تا روز رستاخیز شب را بر شما جاوید 
َ
أ

بدارد؛ جز خداوند کدامین معبود برای شما روشنی می آورد؟ آیا نمی شنوید؟«

کُمْ 	 لَعَلَّ وَ فَضْلِهِ مِنْ لِتَبْتَغُوا وَ فیهِ لِتَسْکُنُوا هارَ النَّ وَ یْلَ اللَّ لَکُمُ جَعَلَ رَحْمَتِهِ مِنْ ﴿وَ
تَشْکُرُونَ﴾5 و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در این ]یک [ بیارامید و ]در آن 

یک [ از فزون بخشی او ]روزی خود[ بجویید، باشد که سپاس بدارید.

ور﴾6 ستایش خدایی را  	 لُماتِوَالنُّ رْضَوَجَعَلَالظُّ
َ
ماواتِوَالْ ذیخَلَقَالسَّ هِالَّ ﴿الْحَمْدُلِلَّ

که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را پدید آورد.

3� تدبیر جهان 
قٌبَیْنَمُتَدَانِیَاتِهَا«7  بٌبَیْنَمُتَبَاعِدَاتِهَامُفَرِّ فٌبَیْنَمُتَعَادِیَاتِهَامُقَارِنٌبَیْنَمُتَبَایِنَاتِهَامُقَرِّ »مُؤَلِّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص198�

2. همان. 

3. همان. 

4. قصص، 71�

5. قصص، 73�

6. انعام، 1�

7� مُتَعَادِیَاتِ: اشیای ناسازگار؛ تعادی: باب تفاعل از مادۀ »عداوة« و معنای آن دشمنی با یکدیگر است؛ متعادیات: 
اشیایی هستند که با هم ضدیت و ناسازگاری دارند. 

مُقَارِنٌ:پیوند دهنده. 
: دور شد.

ً
، ابْتِعَادا

َ
مُتَبَاعِدَاتِهَا: جدا ساخت؛ از مادۀ »بُعد« به معنای دوری؛ ابْتَعَد

مُتَدَانِیَاتِ: چیزهایی که به هم نزدیک اند؛ تدانی: باب تفاعل از مادۀ »دنوّ« به معنای نزدیکی است؛ اعضای بدن ما 
که اجزای نزدیک و به هم پیوسته بدن ما هستند و به وسیلۀ یک روح اداره می شوند یک وقت از هم می پاشند و باد هر 

ذره ای را به گوشه ای می برد.
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اضداد را با هم ترکیب نمود و موجودات متباین را قرین هم ساخت. اموری را که از هم دور 
بودند به یکدیگر نزدیک کرد و آن ها را که به یکدیگر نزدیک بودند از هم جدا ساخت.

نکته ها
مثال اول: آن هایی هستند که از هم دورند و خداوند آن ها را به یکدیگر نزدیک می کند؛ 	 

مانند همسرانی از دو قوم جدای از یکدیگر که بر اثر عشق و محبت به هم نزدیک می شوند.
 به یکدیگر نزدیک اند ولی خداوند در تدبیر جهان آن ها 	 

ً
مثال دوم: اموری هستند که ذاتا

را از هم دور می سازد؛ مانند کرات منظومۀ شمسی که طبق نظریۀ معروف، روزی همه در 
کنار هم بودند اما خداوند آن ها را از هم جدا کرد و منظومۀ شمسی را به وجود آورد یا اینکه 

اجزای ترکیبی و برگ های گیاهان بعد از خشکیدن از یکدیگر جدا می شوند.1
کون و فساد به دست خداوند است؛ یعنی وجود من و شما به این است که چیزهایی که از 	 

هم دورند، نزدیک می شوند، مانند حرارت و رطوبت و یک وقت هم اجزای بدن با اینکه با 
هم انس گرفته اند از هم جدا می شوند، مانند اینکه اعضا و جوارح از هم می پاشد؛ پس عالم 
کون و فساد است، یعنی از یک طرف موجود می شود و از طرف دیگر متفرق و فاسد می شود. 

مشابه 
صْبَحْتُمْبِنِعْمَتِهِإِخْواناً﴾2 و  	

َ
فَبَیْنَقُلُوبِکُمْفَأ لَّ

َ
عْداءًفَأ

َ
هِعَلَیْکُمْإِذْکُنْتُمْأ ﴿وَاذْکُرُوانِعْمَتَاللَّ

نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آنگاه که دشمنان ]یکدیگر[ بودید، پس میان دل های شما 
الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید.

فَ 	 لَّ
َ
هَأ اللَّ فْتَبَیْنَقُلُوبِهِمْوَلکِنَّ لَّ

َ
رْضِجَمیعاًماأ

َ
نْفَقْتَمافِیالْ

َ
فَبَیْنَقُلُوبِهِمْلَوْأ لَّ

َ
﴿وَأ

هُعَزیزٌحَکیمٌ﴾3 و میان دل هایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روی زمین است  بَیْنَهُمْإِنَّ
همه را خرج می کردی نمی توانستی میان دل هایشان الفت برقرار کنی ولی خدا بود که میان 

آنان الفت انداخت؛ چراکه او توانای حکیم است.

یَجْعَلُهُرُکاماًفَتَرَیالْوَدْقَیَخْرُجُمِنْخِللِهِوَ 	 فُبَیْنَهُثُمَّ یُؤَلِّ هَیُزْجیسَحاباًثُمَّ اللَّ نَّ
َ
لَمْتَرَأ

َ
﴿أ

ماءِمِنْجِبالٍفیهامِنْبَرَد﴾4 آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی می راند  لُمِنَالسَّ یُنَزِّ
سپس میان آن ها پیوند می دهد و بعد آن را متراکم می سازد. در این حال دانه های باران را 
می بینی که از لابه لای آن خارج می شود و از آسمان از کوه هایی که در آن است، دانه های 

تگرگ نازل می کند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص199�

2. آل عمران، 103�

3. انفال، 63�

4. نور، 43�

إِلَی الآلَاتُ تُشِیرُ وَ نْفُسَهَا
َ
أ دَوَاتُ

َ
الْ  تَحُدُّ مَا إِنَّ وَ  بِعَدٍّ یُحْسَبُ لَا وَ  بِحَدٍّ یُشْمَلُ لَا

ی تَجَلَّ بِهَا کْمِلَةَ التَّ لَوْلَا بَتْهَا وَجَنَّ ةَ زَلِیَّ
َ
الْ قَدُ حَمَتْهَا وَ الْقِدْمَةَ مُنْذُ مَنَعَتْهَا نَظَائِرِهَا

کُونُوَالْحَرَکَةُوَ صَانِعُهَالِلْعُقُولِوَبِهَاامْتَنَعَعَنْنَظَرِالْعُیُونِوَلَایَجْرِیعَلَیْهِالسُّ
حْدَثَهُإِذاً

َ
بْدَاهُوَیَحْدُثُفِیهِمَاهُوَأ

َ
جْرَاهُوَیَعُودُفِیهِمَاهُوَأ

َ
کَیْفَیَجْرِیعَلَیْهِمَاهُوَأ

مَامٌ
َ
زَلِمَعْنَاهُوَلَکَانَلَهُوَرَاءٌإِذْوُجِدَلَهُأ

َ
کُنْهُهُوَلَامْتَنَعَمِنَالْ

َ
أ لَتَفَاوَتَتْذَاتُهُوَلَتَجَزَّ

لَدَلِیلًبَعْدَ قْصَانُوَإِذاًلَقَامَتْآیَةُالْمَصْنُوعِفِیهِوَلَتَحَوَّ مَامَإِذْلَزِمَهُالنُّ وَلَالْتَمَسَالتَّ
ذِی رُفِیغَیْرِهِالَّ رَفِیهِمَایُؤَثِّ نْیُؤَثِّ

َ
نْکَانَمَدْلُولًاعَلَیْهِوَخَرَجَبِسُلْطَانِالِامْتِنَاعِمِنْأ

َ
أ

فُولُلَمْیَلِدْفَیَکُونَمَوْلُوداًوَلَمْیُولَدْفَیَصِیرَ
ُ
لَایَحُولُوَلَایَزُولُوَلَایَجُوزُعَلَیْهِالْ

رَهُوَ وْهَامُفَتُقَدِّ
َ
سَاءِلَاتَنَالُهُالْ بْنَاءِوَطَهُرَعَنْمُلَمَسَةِالنِّ

َ
خَاذِالْ عَنِاتِّ مَحْدُوداًجَلَّ

هُوَ یْدِیفَتَمَسَّ
َ
هُوَلَاتَلْمِسُهُالْ فَتُحِسَّ رَهُوَلَاتُدْرِکُهُالْحَوَاسُّ مُهُالْفِطَنُفَتُصَوِّ لَاتَتَوَهَّ

یَاءُ رُهُالضِّ امُوَلَایُغَیِّ یَّ
َ
یَالِیوَالْ حْوَالِوَلَاتُبْلِیهِاللَّ

َ
لُفِیالْ رُبِحَالٍوَلَایَتَبَدَّ لَایَتَغَیَّ

عْضَاءِوَلَابِعَرَضٍمِنَ
َ
جْزَاءِوَلَابِالْجَوَارِحِوَالْ

َ
لَمُوَلَایُوصَفُبِشَیْءٍمِنَالْ وَالظَّ

وَلَانِهَایَةٌوَلَاانْقِطَاعٌوَلَاغَایَةٌ بْعَاضِوَلَایُقَالُلَهُحَدٌّ
َ
ةِوَالْ یَّ عْرَاضِوَلَابِالْغَیْرِ

َ
الْ

لَهُلَیْسَفِی وْیُعَدِّ
َ
شَیْئاًیَحْمِلُهُفَیُمِیلَهُأ نَّ

َ
وْأ
َ
وْتُهْوِیَهُأ

َ
هُأ شْیَاءَتَحْوِیهِفَتُقِلَّ

َ
الْ نَّ

َ
وَلَاأ

دَوَاتٍ
َ
شْیَاءِبِوَالِجٍوَلَاعَنْهَابِخَارِجٍیُخْبِرُلَابِلِسَانٍوَلَهَوَاتٍوَیَسْمَعُلَابِخُرُوقٍوَأ

َ
الْ

ةٍوَ وَیَرْضَیمِنْغَیْرِرِقَّ یدُوَلَایُضْمِرُیُحِبُّ ظُوَیُرِ یَقُولُوَلَایَلْفِظُوَیَحْفَظُوَلَایَتَحَفَّ
رَادَکَوْنَهُکُنْفَیَکُونُلَابِصَوْتٍیَقْرَعُوَلَا

َ
ةٍیَقُولُلِمَنْأ یُبْغِضُوَیَغْضَبُمِنْغَیْرِمَشَقَّ

لَهُلَمْیَکُنْمِنْقَبْلِذَلِکَکَائِناً هُوَمَثَّ
َ
نْشَأ

َ
مَاکَلَمُهُسُبْحَانَهُفِعْلٌمِنْهُأ بِنِدَاءٍیُسْمَعُوَإِنَّ

وَلَوْکَانَقَدِیماًلَکَانَإِلَهاًثَانِیاً.
4� نامحدود بودن خداوند

نْفُسَهَاوَتُشِیرُالآلَاتُإِلَینَظَائِرِهَا«1
َ
دَوَاتُأ

َ
الْ مَاتَحُدُّ وَإِنَّ وَلَایُحْسَبُبِعَدٍّ »لَایُشْمَلُبِحَدٍّ

حدی او را در بر نگیرد و با شماره به حساب در نیاید که آلات و ابزار تنها خودشان را به اندازه 
می کشند و امثال خود را نشان می دهند.

نکته
منظور از واژۀ »ادوات« وسایل و ابزارهای حسی و نیروهای بدنی است و در جای خود 	 

: شمارش. 1� عَدٍّ

: اندازه گیری می کند.  تَحُدُّ
تُشِیرُ:اشاره می کند.
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ثابت شده است که قوای جسمانی، تنها جسم و جسمانیات را حس می کنند.1 

5� ناسازگاری زمان با »قدمت«
کْمِلَةَ«2  بَتْهَالَوْلَاالتَّ ةَوَجَنَّ زَلِیَّ

َ
»مَنَعَتْهَامُنْذُالْقِدْمَةَوَحَمَتْهَاقَدُالْ

اینکه می گوییم موجودات از فلان زمان پدید آمده اند حادث اند و اینکه می گوییم به وجود 
 نبودند، ازلی بودنشان رد می شود. اینکه می گوییم اگر اشیا چنین بودند، کامل 

ً
آمدند و قبلا

می شدند، پس ناقص اند. 
نکته

واژه »مُنْذُ« در مواردی به کار می رود که تاریخچه ای برای وجود چیزی باشد؛ بنابراین 	 
با توجه به استعمال این واژه درمورد ممکنات به خوبی می توان یافت که این ها حادث اند 
نه قدیم؛ همچنین واژۀ »قَدُ« هنگامی که در ماضی به کار می رود به معنای وقوع چیزی 
قریب به زمان حال است که آن هم با ازلیت سازگار نیست و نیز واژۀ »لَوْلَا« در جایی به 
کار می رود که مانعی بر سر راه تکامل چیزی به وجود آمده؛ مانند سخنی که قرآن مجید 
امُؤْمِنینَ﴾3؛ »اگر شما  نْتُمْلَکُنَّ

َ
از کافران نقل می کند که به مستکبران می گویند: ﴿لَوْلاأ

این  کمال مطلق خداوند  و  ابدیت  و  ازلیت  به  توجه  با  و  بودیم.«  مؤمن  ما   
ً
قطعا نبودید 

ادوات و تعبیرات هیچ کدام دربارۀ او به کار نمی رود.4

مشابه
وَ 	 مَعَ تُقَارِنُهُ لَا وَ  لَعَلَّ تَحْجُبُهُ لَا وَ قَدْ تُدْنِیهِ لَا وَ مَتَی تَفُوتُهُ »لَا می فرمایند:   Aامام

نَظَائِرِهَا«5 در ذات پاک خداوند  نْفُسَهَاوَتُشِیرُالآلَةُإِلَی
َ
أ دَوَاتُ

َ
الْ مَاتَحُدُّ إِنَّ لَاتَشْتَمِلُهُهُوَ

»متی« راه ندارد که قبل یا بعد از آن وجود داشته باشد و تعبیر به »قد« )که درمورد وقوع 
چیزی قریب به زمان حال به کار می رود( به او نزدیک نمی شود )تا او را محدود سازد و 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص209�

2. باید توجه داشت که »منذ« و »قد« و »لو لا« در سه جملۀ فوق فاعل برای فعل های »منعت« و »حمت« و »جنبت« 
و  »حمتها«  و  »منعتها«  در  موجود  مؤنث  ضمیرهای  و  است  »تکمله«  و  »ازلیه«  و  »قدمه«  آن ها  مفعول  و  هستند 

»جنبتها« به مخلوقات بازمی گردد.

الْقِدْمَةَ: قدیم بودن. 
حَمَتْ:مانع شد. 

بَتْ:دور ساخت.  جَنَّ
کْمِلَةَ: کمال یافتن. التَّ

3. سبأ، 31�

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص206�

5. تحف العقول، ص65�

»لعل«او را محجوب نمی دارد )تا علم او آمیخته به شک گردد( و »هو« تمام وجود وی را 
نه ذاتش آشکار گردد. این کلمات خود را محدود می سازد )یعنی تنها 

ُ
شامل نمی شود تا ک

گاهی در آن راه داشته باشد( و این تعبیرات به  در جایی به کار می روند که زمان و مکان ناآ
نظایر خود اشاره می کند.

6� تجلی خداوند 
یصَانِعُهَالِلْعُقُولِوَبِهَاامْتَنَعَعَنْنَظَرِالْعُیُونِ«1 »بِهَاتَجَلَّ

آفریدگار جهان با آفرینش مخلوقات در برابر عقل ها تجلی کرد و به همین سبب مشاهدۀ او 
با چشم های ظاهر غیرممکن است.

نکته
وجود 	  بر  شاهد  که  همان طور  هستی  جهان  که  می رساند  صَانِعُهَا« ی تَجَلَّ »بِهَا تعبیر

به دلیل  آن ها  زیرا اصل وجود  نیز می باشد؛  از صفات وی  برخی  دلیل  حق تعالی است، 
ضرورت عقلی لازمۀ وجود صانع و گواه بر هستی کامل ذات اوست و درستی و استواری 

نظام آن، نشان علم و حکمت وی می باشد.2

مشابه
مُوسیصَعِقا﴾3 پس چون پروردگارش به کوه جلوه  	 اوَخَرَّ هُلِلْجَبَلِجَعَلَهُدَکًّ بُّ یرَ اتَجَلَّ ﴿فَلَمَّ

نمود، آن را ریزریز ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد.

7� عدم حرکت و سکون
جْرَاهُوَیَعُودُفِیهِمَاهُوَ

َ
کُونُوَالْحَرَکَةُوَکَیْفَیَجْرِیعَلَیْهِمَاهُوَأ »وَلَایَجْرِیعَلَیْهِالسُّ

حْدَثَهُ«4 
َ
بْدَاهُوَیَحْدُثُفِیهِمَاهُوَأ

َ
أ

حرکت و سکون بر او جاری نباشد و چگونه آنچه او خود جاری ساخته بر او جریان یابد؟ و 
چگونه صنعتی که خود آفریده به آفریننده بازگردد؟ و چسان آنچه خود پدید آورده در او پدید آید؟ 

ی: جلوه کرد. 1� تَجَلَّ
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص211�

3. اعراف، 143�

4�لَایَجْرِی: راه ندارد.
جْرَاهُ:جاری کرد آن را.

َ
أ

یَعُودُ: برگشت می کند. 
بْدَاهُ:آن را ایجاد و ظاهر کرد.

َ
أ

یَحْدُثُ:ایجاد می شود.
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نکته
اگر معنای سکون، عدم حرکت مطلق نه عدم ملکه بود، یعنی چیزی که به هیچ وجه 	 

حرکت ندارد می توانستیم بگوییم خداوند ساکن است، بلکه سکون در خداوند از باب 
عدم ملکه است نه یعنی عدم حرکت مطلق در خداوند قابلیت حرکت نیست و حرکت 
مخصوص است به جسمانیات که همراه با ماده و قوه و استعداد می باشند و ذات خداوند 

عین فعلیت است. 

7� 1� ادلۀ نفی حرکت و سکون
7� 1� 1� حرکت و سکون ملازم تغییرات

»إِذاًلَتَفَاوَتَتْذَاتُهُ«1 
اگر حرکت و سکون در ذات خداوند راه پیدا کند، ذاتش تغییر می پذیرد.

7� 1� 2� حرکت و سکون ملازم تجزیه 
کُنْهُهُ«2 

َ
أ »وَلَتَجَزَّ

و اصل وجودش تجزیه می پذیرد.

7� 1� 3� عدم ارتباط حرکت و سکون با ازلیت 
زَلِمَعْنَاهُ«

َ
»وَلَامْتَنَعَمِنَالْ

مفهوم ازلیت برای او ممتنع می گردد.

نکته
اگر ضمیر در »مَعْنَاهُ« به خداوند برگردد، معنای جمله این می شود که خداوند از ازلی 	 

بودن امتناع پیدا می کرد و دیگر ازلیت دربارۀ او معنایی نداشت و اگر بازگشت ضمیر به 
ازل باشد به این معناست که ازلیت معنای خود را از دست می دهد. 

7� 1� 4� حرکت و سکون ملازم با پیش و پس 
مَامٌ«3 

َ
»وَلَکَانَلَهُوَرَاءٌإِذْوُجِدَلَهُأ

اگر او پشت سر داشته باشد پس پیش رو نیز خواهد داشت. 

1�تَفَاوَتَتْذَاتُهُ:ذاتش تغییر کرد. 
جْزَاء« 

َ
: آن چیز تقسیم شد؛ الجَزَاء: جمع  »أ

ً
ؤا جَزُّ

َ
، ت

َ
أ جَزَّ

َ
ه؛ ت

ّ
: تجزیه شد؛ از مادۀ »جزء« به معنای پاره، تک

َ
أ 2�لَتَجَزَّ

 الشی ءَ: آن چیز را به چند جزء تقسیم کرد.
ً
، جَزْءا

َ
به معنای بعضی از اجزای چیزی؛ جَزَأ

 الشی ءَ: حقیقت 
ً
نَاها

ْ
نَهَ ، إِک

ْ
ک

َ
 الشی ءَ: به حقیقت آن چیز پی برد؛ أ

ً
تِنَاها

ْ
کُنْهُهُ: هویت او؛ حقیقت یک چیز، اکتَنَهَ ، اک

آن چیز را دریافت.

3�وَرَاءٌ: پشت سر. 
وُجِدَ: یافت شد.

نکته
که 	  دارد  سمت وسویی  شود،  گرفته  نظر  در  مفهومی  هر  به  و  باشد  سو  هر  به  حرکت 

سمت وسوی آن، پیش رو محسوب می شود و عکس آن پشت سر.1

7� 1� 5� نقص، لازمۀ حرکت 
قْصَانُ«2  مَامَإِذْلَزِمَهُالنُّ »وَلَالْتَمَسَالتَّ

و این حرکت رو به جلو نشانۀ نقص او خواهد بود؛ زیرا در این صورت او به دنبال کمال است.

7� 1� 6� مخلوق بودن، لازمۀ حرکت
»وَإِذاًلَقَامَتْآیَةُالْمَصْنُوعِفِیهِ«3

نشانۀ مخلوق بودن در او ظاهر خواهد شد.

7� 1� 7� لازمۀ حرکت؛ وجود خالقی دیگر 
نْکَانَمَدْلُولًاعَلَیْهِ«

َ
لَدَلِیلًبَعْدَأ »وَلَتَحَوَّ

او دلیل وجود خالقی دیگر خواهد بود؛ نه اینکه مخلوقات دلیل وجود او باشند.

7� 1� 8� صاحب قدرت مطلقه 
رُفِیغَیْرِهِ«4  رَفِیهِمَایُؤَثِّ نْیُؤَثِّ

َ
»وَخَرَجَبِسُلْطَانِالِامْتِنَاعِمِنْأ

به سبب داشتن قدرت مطلقه، آنچه در غیر او اثر می گذارد در او اثر نخواهد گذاشت.

نکته
اشاره به اینکه سلطۀ نفوذناپذیر و تغییرناپذیر خداوند سبب می شود که در معرض حوادث 	 

نباشد و آنچه در غیر او مؤثر است در او تأثیر نکند؛ زیرا ذات پاکش تغییرناپذیر است.5

7� 1� 9� بدون زوال و تغییر 
فُولُ«6 

ُ
ذِیلَایَحُولُوَلَایَزُولُوَلَایَجُوزُعَلَیْهِالْ »الَّ

1.پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص208�

مَسَ« به معنای لمس کرد و به جست وجو پرداخت.
َ
2� الْتَمَسَ: طلب کرد؛ جست وجو کرد، باب افتعال از مادۀ »ل

 هُ: آن را کامل کرده، تمام کرد.
ً
ماما

ْ
مَ ، إِت

َ
ت
َ
مَامَ: کامل؛ از مادۀ »تمّ« به معنای به آخر رسیدن ؛ أ التَّ

3�قَامَتْ: ایجاد شد. 
4�بِسُلْطَانِالِامْتِنَاعِ: قدرت ازلی و بی نهایت خداوند. 

رَفِیهِ: در او تأثیر کرد.  نْیُؤَثِّ
َ
أ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص208�

6� لَایَحُولُ: تغییر نمی پذیرد. 

لَایَزُولُ: زوال بر نمی دارد. 
فُولُ: غایب شدن، ناپدید شدن.

ُ
الْ
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آری! او خداوندی که نه تغییر در ذات او راه دارد و نه زوال و غروب و افول بر او رواست.

نکته
معنای تحول این است که تغییر پیدا کند و در اثر مرور زمان از حالی به حال دیگر منتقل 	 

شود و بگذرد. 

7� 1� �10 نه زاده و زاییده نشده 
عَنْ طَهُرَ وَ بْنَاء

َ
الْ خَاذِ اتِّ عَنِ  جَلَّ مَحْدُوداً فَیَصِیرَ یُولَدْ لَمْ وَ مَوْلُوداً فَیَکُونَ یَلِدْ »لَمْ

سَاءِ«1  مُلَمَسَةِالنِّ
او کسی را نزاده تا خود مولود دیگری باشد و از کسی زاده نشده تا محدود به حدودی گردد، 
برتر از آن است که فرزندانی برگزیند و پاک تر از آن است که تصور آمیزش با زنان دربارۀ او رود.

نکته ها
جملۀ »جلّعناتخاذالانباء« می رساند که پروردگار متعال کسی را به فرزندی نگرفته 	 

است؛ زیرا این ها از لوازم اجسام و جسمانیت اند که در معرض دگرگونی و زوال می باشند.2

»وطهرعنملمسةالنّساء« او از تماس گرفتن با زنان منزه است؛ زیرا این عمل نیز از 	 
لوازم ترکیب و جسم بودن و نیازمندی مادی است که خداوند از آن منزه و مبراست.3

حقیقت تولید و زاده شدن این است که چیزی از جسمی تراوش کند و در اثر حرکتی از 	 
آن جدا شود اما خلق کردن خداوند به تولید نیست؛ یعنی چنین نیست که در اثر خالقیت 

چیزی از او کم شود. 

مشابه
حَد﴾4 نه زاده و زاییده نشده است.  	

َ
﴿وَلَمْیَکُنْلَهُکُفُواًأ

فْواهِهِمْ 	
َ
بِأ قَوْلُهُمْ ذلِکَ هِ اللَّ ابْنُ الْمَسیحُ صاری النَّ قالَتِ وَ هِ اللَّ ابْنُ یْرٌ عُزَ الْیَهُودُ قالَتِ ﴿وَ

ییُؤْفَکُون﴾5  و یهود گفتند: »عُزَیر، پسر  نَّ
َ
هُأ ذینَکَفَرُوامِنْقَبْلُقاتَلَهُمُاللَّ یُضاهِؤُنَقَوْلَالَّ

خداست« و نصاری گفتند: »مسیح، پسر خداست«. این سخنی است ]باطل [ که به زبان 
می آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده اند، شباهت دارد. خدا آنان را بکشد، 

چگونه ]از حق [ بازگردانده می شوند؟

1� مُلَمَسَةِ: هم خوابگی. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص218�

3. همان.

4. توحید، 3�

5. توبه، 30�

شَیْءٍ﴾1 چگونه او را فرزندی باشد، در  	 ﴿انییکُونُلَهُوَلَدٌوَلَمْتَکُنْلَهُصاحِبَةٌوَخَلَقَکُلَّ
صورتی که برای او همسری نبوده است.

7� 1� �11 دور از وهم و خیال و حس
هُوَلَا فَتُحِسَّ رَهُوَلَاتُدْرِکُهُالْحَوَاسُّ مُهُالْفِطَنُفَتُصَوِّ رَهُوَلَاتَتَوَهَّ وْهَامُفَتُقَدِّ

َ
»لَاتَنَالُهُالْ

هُ«2 یْدِیفَتَمَسَّ
َ
تَلْمِسُهُالْ

تا  نگنجد  اندیشه  و  فکر  حوزۀ  در  او  کنند.  تصور  اندازه ای  برایش  تا  نرسند  او  به  اندیشه ها 
صورتی برایش تصور کند. حواس از درک او عاجز و دست ها از لمس او ناتوان است. 

نکته ها
وْهَامُ« جمع »وهم« به معنای قوۀ خیال است که تعلق به ماده و محسوسات دارد و اگر 	 

َ
»أ

خداوند در وهم بگنجد، باید مکان و زمان و کیفیت و کمیتی برای او تصور شود؛ حال 
آنکه ذات پاکش از این امور منزه است.3

طِن« گفته 	 
َ
»ف تیزهوش  افراد  به  و  قوۀ عقل و خرد است  به معنای  »فِطَن« جمع »فطنه« 

می شود. قوۀ عقل نیز به کمک وهم و تصورات ذهنی وابسته به اجسام، فعالیت دارد.4

»مَسّ« تماس پیدا کردن است؛ گرچه در آن طلب و ادراک نباشد ولی »لمس« تماسی 	 
را می گویند که در آن طلب و ادراک هست و یک نحو شعور است و لمس مختص است 

به موجوداتی که احساس دارند. 

7� 1� 12� بی تأثیری زمان در خداوند 
یَاءُوَ رُهُالضِّ امُوَلَایُغَیِّ یَّ

َ
یَالِیوَالْ حْوَالِوَلَاتُبْلِیهِاللَّ

َ
لُفِیالْ رُبِحَالٍوَلَایَتَبَدَّ »وَلَایَتَغَیَّ

لَمُ«5 الظَّ

1. انعام، 101�

وْهَامُ: خیال ها؛ در اینجا به معنای عقول است.
َ
2� الْ

رَهُ: اندازه گیری می کند.  تُقَدِّ
م: توهم نمی کند.  لَاتَتَوَهَّ

فِطَنُ:تیزهوشی ها؛ زیرکی ها؛ جمع »فطنه« به معنای زیرکی.
رَهُ:به تصویر می کشد؛ از مادۀ »صُوَر« به معنای صورت و شکل است؛ تصویر: صورت دادن و شکل دادن است. فَتُصَوِّ

لَاتَلْمِسُهُ:لمس نمی کند.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص213�

4. همان.

5�لاتُبْلِی: او را کهنه و فرسوده نمی کند.
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تغییر و دگرگونی در او راه ندارد و گذر زمان در او مؤثر نیست. گذشت شب و روز او را کهنه 
نسازد. نور و ظلمت در او اثر ندارد. 

نکته
گذشت شب ها و روزها به این است که زمان بر موجودی بگذرد که در اثر گذشت آن، 	 

مادی  ممکنات  در  این چنین چیزی  و  فرسودگی شود  و  پیری  به  مبدل  و طراوت  جوانی 
امکان دارد نه در خداوند که خالق زمان و ماده است. 

7� 1� �13 وصف نشدن به اجزا و اعراض 
عْرَاضِوَلَا

َ
عْضَاءِوَلَابِعَرَضٍمِنَالْ

َ
جْزَاءِوَلَابِالْجَوَارِحِوَالْ

َ
»وَلَایُوصَفُبِشَیْءٍمِنَالْ

بْعَاضِ«1 
َ
ةِوَالْ یَّ بِالْغَیْرِ

و  پاره ها  داشتن  و  دیگری  با  مغایرت  و  اعراض  از  عَرَضی  و  اعضا  و  اندام  و  اجزا  داشتن  به 
ابعاض موصوف نگردد.

7� 1� 14� نبودن حد و نهایت برای خداوند
وْتُهْوِیَهُ

َ
هُأ شْیَاءَتَحْوِیهِفَتُقِلَّ

َ
الْ نَّ

َ
وَلَانِهَایَةٌوَلَاانْقِطَاعٌوَلَاغَایَةٌوَلَاأ »وَلَایُقَالُلَهُحَدٌّ

لَهُ«2  وْیُعَدِّ
َ
شَیْئاًیَحْمِلُهُفَیُمِیلَهُأ نَّ

َ
وْأ
َ
أ

حد و نهایتی برای او نیست و نه انقطاع و پایانی، اشیا به او احاطه ندارند تا وی را بالا برند یا 
پایین آورند و چیزی او را حمل نمی کند تا به جانبی متمایل سازد یا ثابت نگه دارد.

نکته 
خداوند را مکانی در بر نگرفته و بر جایی قرار ندارد تا هرگاه آن مکان بلند شود، او نیز بالا 	 

رود و هرگاه پایین آید او نیز پایین آید؛ زیرا این از لواحق جسمیت است. 3

1�عَرَضٍ: جلوۀ ظاهری؛ نمود. 
ةِ: مغایرت.  یَّ غَیْرِ

بْعَاضِ: تکه ها. 
َ
الْ

2� تَحْوِیهِ: در بر می گیرد؛ »محتوی« اسم مفعول در باب افتعال از همین ماده است. 
« به معنای بالا گرفتن و برتری جستن است و نوک کوه را به همین جهت قله نامیده اند، 

َّ
: بالا می برد؛ از ریشۀ »قل تُقِلَّ

که در بلند ترین نقطۀ کوه واقع شده است.
گفته  و عشق  تمایل  به  »قفا«  وزن  بر  هوا  و  است  بلندی  از  به معنای سقوط  مادۀ »هوی«  از  می آورد؛  پایین  تُهْوِیَ: 

می شود.
فَیُمِیلَهُ: او را به سمتی کج می کند؛ از مادۀ »میل«  به معنای عدول از وسط به یک طرف.

لَهُ: او را معتدل نگه می دارد. یُعَدِّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص213�

7� 1� �15 نداشتن ورود و خروج 
شْیَاءِبِوَالِجٍوَلَاعَنْهَابِخَارِجٍ«1 

َ
»لَیْسَفِیالْ

او نه در داخل اشیا قرار دارد و نه بیرون از آن ها.
نکته

خداوند با همۀ پدیده هاست و از هیچ یک از آن ها دور نیست. او آفریدگار و مدبر آن هاست 	 
گاه است؛ زیرا همۀ پدیده ها به رحمت و عنایت او نیازمند هستند.2 و از احوالشان آ

7� 1� �16 نوع خبردهی خداوند 
ظُ دَوَاتٍیَقُولُوَلَایَلْفِظُوَیَحْفَظُوَلَایَتَحَفَّ

َ
»یُخْبِرُلَابِلِسَانٍوَلَهَوَاتٍوَیَسْمَعُلَابِخُرُوقٍوَأ

یدُوَلَایُضْمِرُ«3  وَیُرِ
خبر می دهد ولی نه با زبان یا گوشت پارۀ ته گلو و می شنود ولی نه با روزن های گوش و ابزار 
شنوایی. سخن می گوید نه با حرکت زبان، حفظ می کند نه با به خاطر سپردن، اراده می نماید 

نه با گذراندن در خاطره.

نکته ها
»تلفظ« چون حقیقت آن بیرون راندن حرف از آلات و ابزار نطق یعنی زبان و لب و غیر 	 

آن می باشد، دلالت آن بر نیاز و احتیاج به اسباب مادی حتی از کلام و قول هم بیشتر است 
و برخلاف برخی صفات دیگر در منابع دینی هم اطلاق آن بر خدا اجازه داده نشده است 

بنابراین به هیچ رو این کلمه دربارۀ حق تعالی مصداق ندارد. 

گاهی ذاتی وی به امور می باشد و 	  حفظ داشتن مطالب نسبت به خداوند از باب علم و آ
ظُ«از بر کردن و به خاطر سپردن به دلیل آنکه نیاز به فعالیت های مادی و جسمانی  اما »تَحَفَّ
دارد و این وضع هم بر خداوند محال است، لذا حضرت این صفت را از باری تعالی نفی 

فرموده است. 

1� وَالِجٍ:داخل شونده؛ از مادۀ »ولوج« در اصل به معنای دخول است.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص97�

3�لَهَوَاتٍ: زبان کوچک موجود در انتهای دهان؛ جمع »لهات« یعنی قطعه گوشتی که در آخر دهان و قبل از حلق 
آویزان است و به همین مناسبت به حلق نیز اطلاق می شود و در خطبۀ مورد بحث به همین معناست؛ اللهوات: جمع 

لام فیهما و هی اللحمة فی سقف أقصی الفم.
ّ
لهات بفتح ال

خُرُوقٍ: شکاف های گوش ها؛ جمع »خرق« به معنای شکاف و سوراخی است که در دیوار یا غیر آن وجود دارد و در 
اینجا یعنی سوراخ گوش.

لَایَلْفِظُ: تلفظ نمی کند.
ظُ:به حافظه نمی سپرد، از خود حفاظت نمی کند. لَایَتَحَفَّ

لایُضْمِرُ: دارای اشتیاق درونی نمی شود؛ به »ضمیر« یعنی ذهن خود نمی سپرد.
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مشابه
اس﴾1 گفت: »]فرمان [ چنین است،  	 نٌوَلِنَجْعَلَهُآیَةًلِلنَّ هَیِّ کِهُوَعَلَیَّ ﴿قالَکَذلِکِقالَرَبُّ

پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانه ای برای مردم قرار داد.«

نْیَقُولَلَهُکُنْفَیَکُونُ﴾2 چون به چیزی اراده فرماید، کارش این  	
َ
رادَشَیْئاًأ

َ
مْرُهُإِذاأ

َ
ماأ ﴿إِنَّ

بس که می گوید: »باش« پس ]بی درنگ [ موجود می شود.

8� معنای حب و بغض در خداوند 
ةٍ«3  ةٍوَیُبْغِضُوَیَغْضَبُمِنْغَیْرِمَشَقَّ وَیَرْضَیمِنْغَیْرِرِقَّ »یُحِبُّ

و  نازک دلی و دشمن می دارد  و  از روی رقت قلب  نه  اما  دوست می دارد و خشنود می شود 
خشم می گیرد اما نه از روی ناراحتی و رنج درون.

نکته
حق تعالی بدون رنج و مشقت به خشم و غضب در می آید. بغض خداوند نسبت به بنده 	 

معنایی بر ضد محبت وی نسبت به او می باشد و آن چنین است که از عطا کردن ثواب و 
پاداش های نیک به او کراهت دارد؛ به این دلیل که می داند این بنده شایستگی هیچ گونه 

محبت را ندارد پس باید او را کیفر کرد و به خواری و مذلت دچارش ساخت.4

مشابه 
رین﴾5 خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست دارد. 	 الْمُتَطَهِّ ابینَوَیُحِبُّ وَّ التَّ هَیُحِبُّ اللَّ ﴿إنَّ
الْمُحْسِنین﴾6 پس خداوند، پاداش  	 هُیُحِبُّ نْیاوَحُسْنَثَوابِالآخِرَةِوَاللَّ هُثَوابَالدُّ ﴿فَآتاهُمُاللَّ

این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

الْمُقْسِطینَ﴾7 و اگر داوری می کنی، پس  	 هَیُحِبُّ اللَّ ﴿وَإِنْحَکَمْتَفَاحْکُمْبَیْنَهُمْبِالْقِسْطِإِنَّ
به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست می دارد.

1. مریم، 21�

2. یس، 82�

قَ ، 
َّ
رَق

َ
 الشی ءَ: آن چیز را نازک و رقیق کرد، ت

ً
اقا

َ
 ، إِرْق

َ
رَق

َ
ةٍ: لطافت دل؛ از مادۀ »رقق« به معنای رقیق و نازک شد، أ 3� رِقَّ

ی ءُ: آن چیز نرم و رقیق شد.
ّ

 الش
ً
قا

ُّ
رَق

َ
ت

ةٍ: منظور حدت و عوارض خشم و غضب است.  مَشَقَّ
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص229�

5. بقره، 222�

6. آل عمران، 148�

7. مائده، 42�

هُعَنْهُمْوَرَضُواعَنْهُ﴾1 و کسانی که با نیکوکاری از آنان  	 بَعُوهُمْبِإِحْسانٍرَضِیَاللَّ ذینَاتَّ ﴿وَالَّ
پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود و آنان ]نیز[ از او خشنودند.

یرَ﴾2 همانان که خدا لعنتشان  	 هُوَغَضِبَعَلَیْهِوَجَعَلَمِنْهُمُالْقِرَدَةَوَالْخَناز ﴿مَنْلَعَنَهُاللَّ
کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده  است.

9� ارادۀ خداوند
مَاکَلَمُهُسُبْحَانَهُ رَادَکَوْنَهُکُنْفَیَکُونُلَابِصَوْتٍیَقْرَعُوَلَابِنِدَاءٍیُسْمَعُوَإِنَّ

َ
»یَقُولُلِمَنْأ

لَهُلَمْیَکُنْمِنْقَبْلِذَلِکَکَائِناًوَلَوْکَانَقَدِیماًلَکَانَإِلَهاًثَانِیاً«3  هُوَمَثَّ
َ
نْشَأ

َ
فِعْلٌمِنْهُأ

هرگاه ارادۀ چیزی کند، می گوید: »موجود باش« و بلادرنگ موجود می شود، نه به این معنا 
که صدایی از او در گوش ها بنشیند یا فریادی شنیده شود، بلکه سخن خداوند همان کاری 
است که ایجاد می کند و صورت می بخشد و پیش از آن چیزی وجود نداشته و اگر پیش از آن 

چیزی از ازل وجود داشت، خدا معبود دوم بود.

نکته
مقصود امامA از این سخن این است که جملۀ »کُنْفَیَکُونُ« که در آیات قرآن مجید 	 

آمده به معنای فرمانی لفظی، مانند فرمان رؤسا و پادشاهان به زیردستان خود نیست که 
الفاظی بر زبان می رانند و در گوش مخاطبان می نشیند و گاه که اصرار بر چیزی دارند 
اوامر خداوند همان  تا فاصلۀ زیادی فریادشان شنیده می شود، بلکه  فریاد می کشند که 
فعل اوست، تا ارادۀ چیزی کند بی درنگ موجود می شود، اگر اراده کند کائنات در یک 
لحظه موجود شوند در همان لحظه آسمان و زمین و ستارگان و کهکشان ها ایجاد می شوند 
و اگر اراده کند به طور تدریجی در هزار سال یا میلیون ها سال به وجود آیند، بی کم وکاست 

همان خواهد شد.4

1. توبه، 100�

2. مائده، 60�

3� یَقْرَعُ: می کوبد؛ بر هوا فشار وارد می کند؛ ایجاد اصطکاک می کند؛ »قرع« به معنای کوبیدن است و اطلاق آن بر 
صدا به این جهت است که در اثر صدا موجی ایجاد می شود و در اثر برخورد با پردۀ گوش در آن حالتی انفعالی پیدا 

می شود و صدا به گوش می رسد. این برخورد امواج با پردۀ گوش را »قرع« می گویند.

هُ: ایجاد کرد.
َ
نْشَأ

َ
أ

لَهُ: نمایش داد. مَثَّ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص218�
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فَاتُالْمُحْدَثَاتُوَلَایَکُونُبَیْنَهَاوَ نْلَمْیَکُنْفَتَجْرِیَعَلَیْهِالصِّ
َ
لَایُقَالُکَانَبَعْدَأ

وَ الْمُبْتَدَعُ 
َ
یَتَکَافَأ وَ الْمَصْنُوعُ وَ انِعُ الصَّ فَیَسْتَوِیَ فَضْلٌ عَلَیْهَا لَهُ لَا وَ فَصْلٌ بَیْنَهُ

حَدٍمِنْ
َ
الْبَدِیعُخَلَقَالْخَلَئِقَعَلَیغَیْرِمِثَالٍخَلَمِنْغَیْرِهِوَلَمْیَسْتَعِنْعَلَیخَلْقِهَابِأ

قَامَهَابِغَیْرِ
َ
رْسَاهَاعَلَیغَیْرِقَرَارٍوَأ

َ
مْسَکَهَامِنْغَیْرِاشْتِغَالٍوَأ

َ
رْضَفَأ

َ
الْ
َ
نْشَأ

َ
خَلْقِهِوَأ

هَافُتِوَ وَدِوَالِاعْوِجَاجِوَمَنَعَهَامِنَالتَّ
َ
نَهَامِنَالْ بِغَیْرِدَعَائِمَوَحَصَّ قَوَائِمَوَرَفَعَهَا

وْدِیَتَهَافَلَمْیَهِنْمَا
َ
أ سْدَادَهَاوَاسْتَفَاضَعُیُونَهَاوَخَدَّ

َ
وْتَادَهَاوَضَرَبَأ

َ
رْسَیأ

َ
الِانْفِرَاجِأ

اهِرُعَلَیْهَابِسُلْطَانِهِوَعَظَمَتِهِوَهُوَالْبَاطِنُلَهَابِعِلْمِهِوَ اهُهُوَالظَّ بَنَاهُوَلَاضَعُفَمَاقَوَّ
تِهِلَایُعْجِزُهُشَیْءٌمِنْهَاطَلَبَهُوَلَا شَیْءٍمِنْهَابِجَلَلِهِوَعِزَّ مَعْرِفَتِهِوَالْعَالِیعَلَیکُلِّ
یعُمِنْهَافَیَسْبِقَهُوَلَایَحْتَاجُإِلَیذِیمَالٍفَیَرْزُقَهُ رِ یَمْتَنِعُعَلَیْهِفَیَغْلِبَهُوَلَایَفُوتُهُالسَّ
تْمُسْتَکِینَةًلِعَظَمَتِهِلَاتَسْتَطِیعُالْهَرَبَمِنْسُلْطَانِهِإِلَی لَهُوَذَلَّ شْیَاءُ

َ
خَضَعَتِالْ

یَهُ. هِوَلَاکُفْءَلَهُفَیُکَافِئَهُوَلَانَظِیرَلَهُفَیُسَاوِ غَیْرِهِفَتَمْتَنِعَمِنْنَفْعِهِوَضَرِّ

10� ازلیت خداوند
فَاتُالْمُحْدَثَاتُوَلَایَکُونُبَیْنَهَاوَبَیْنَهُ نْلَمْیَکُنْفَتَجْرِیَعَلَیْهِالصِّ

َ
»لَایُقَالُکَانَبَعْدَأ

الْمُبْتَدَعُوَالْبَدِیعُ«1
َ
انِعُوَالْمَصْنُوعُوَیَتَکَافَأ فَصْلٌوَلَالَهُعَلَیْهَافَضْلٌفَیَسْتَوِیَالصَّ

شایسته نیست گفته شود او موجود شد بعد از آنکه نبود که در این صورت صفات موجودات حادث 
بر او جاری می شود و بین او و آن ها تفاوتی باقی نمی ماند و هیچ گونه برتری بر سایر مخلوقات 

نخواهد داشت؛ در نتیجه صانع و مصنوع و ایجادکننده و ایجادشونده یکسان خواهد شد.
مشابه

رْض﴾2 ]او[ پدیدآورندۀ آسمان ها و زمین است . 	
َ
ماواتِوَالْ ﴿بَدِیعُالسَّ

1� الْمُحْدَثَاتُ: موجودات حادث؛ روشن است که ضمیرها در »بینها« و »علیها« به »محدثات« بازمی گردد و هرگاه 
آمده، مطلب  )آن گونه که در بعضی نسخه ها  الف و لام خوانده شود  بدون  و  به صورت اضافه  المحدثات«  »صفات 

روشن تر خواهد بود؛ همچنین اگر طبق بعضی از نسخ »مبدع« به جای »مبتدع« باشد، مفهوم عبارت روشن تر می شود، 

زیرا »مبدع« به معنای آفریننده و »بدیع« در این صورت به معنای آفریده شده است و مفهوم اسم مفعولی دارد.

فَصْلٌ:جدایی؛ جداکننده. 
: همانند می شود؛ از مادۀ »کفو« به معنای مثل و مانند و همسان؛ برابری کند؛ خود را هم سطح به حساب آورد.

َ
یَتَکَافَأ

عَ« به معنای ایجاد کردن. 
َ

الْمُبْتَدَعُ:ایجاد شده؛ از مادۀ »بَد
2. انعام، 100�

11� خالق بودن
11� 1�خالق بی نمونه

»خَلَقَالْخَلَئِقَعَلَیغَیْرِمِثَالٍخَلَمِنْغَیْرِهِ«
مخلوقات را بی نمونه ای که از دیگری گرفته باشد، آفرید.

11� 2� خالق بدون یاور 
حَدٍمِنْخَلْقِهِ«1 

َ
»وَلَمْیَسْتَعِنْعَلَیخَلْقِهَابِأ

و در آفرینش آن ها از کسی یاری نجست.

12� آفرینش زمین 
12� 1� ثبوت و حرکت زمین 

قَامَهَابِغَیْرِقَوَائِم«2
َ
رْسَاهَاعَلَیغَیْرِقَرَارٍوَأ

َ
مْسَکَهَامِنْغَیْرِاشْتِغَالٍوَأ

َ
رْضَفَأ

َ
الْ
َ
نْشَأ

َ
»وَأ

خداوند زمین را آفرید و آن را در جای خود ثابت نگه داشت بی آنکه این کار او را به خود 
مشغول سازد و در عین حرکت و بی قراری به او ثبات بخشید.

نکته ها
میلیون ها سال است کره زمین به دور خود و به دور خورشید در مدار معینی در حرکت 	 

است. این حرکت سریع به قدری منظم و آرام است که ساکنان زمین هرگز آن را احساس 
نمی کنند و به همین دلیل دانشمندان پیشین کره زمین را مرکز عالم و ثابت می دانستند.3

جملۀ »انشأالارضفأمسکها« می رساند که خداوند زمین را به وجود آورد و با قدرت 	 
به طور معمول هرکس که بخواهد  فرمود و چون  را در موقعش جایگزین  آن  کامله خود 
و  کند  و زحمت  رنج  تحمل  آن  نگهداری  برای  باید  کند،  از خطرها محافظت  را  شیئی 
کارهای دیگر را کنار بگذارد؛ به این علت امامA خدا را از این امر که از ویژگی های 

مخلوق است، منزه دانسته است.4
مشابه

1� لَمْیَسْتَعِنْ: کمک نگرفت. 
رْسَاهَا: استوار نمود؛ از مادۀ »رَسَوَ« به معنای ثبوت و رسوخ ؛ ارساء: به معنی اثبات؛ رواسی: جمع »راسیه« به معنی 

َ
2� أ

ثابت و راسخ است ؛ ارساها: آن را تثبیت کرد.

قَوَائِم: پایه ها.
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص232�

4. همان.
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رْض﴾1  وی از آن دم که شما را از زمین پدید آورد، داناتر است.  	
َ
کُمْمِنَالْ

َ
نْشَأ

َ
عْلَمُبِکُمْإِذْأ

َ
﴿هُوَأ

12� 2� پایه های زمین مانع از انحراف و کجی
هَافُتِوَالِانْفِرَاجِ«2 وَدِوَالِاعْوِجَاجِوَمَنَعَهَامِنَالتَّ

َ
نَهَامِنَالْ وَرَفَعَهَابِغَیْرِدَعَائِمَوَحَصَّ

بدون هیچ پایه ای آن را بر پا کرد و بی هیچ ستونی آن را برافراشت و از کژی و اعوجاج نگاه 
داشت و از سقوط و درهم شکافتن آن جلوگیری کرد.

نکته
وَدِوَالِاعْوِجَاجِ«:این عبارت بیان می کند که خداوند زمین را از هر نوع 	 

َ
نَهَامِنَالْ »وَحَصَّ

کجی حفظ کرده، یعنی در یک مدار معین و ثابت و منظم قرار داده است؛ گرچه هیچ پایه 
و ستونی ندارد و این تنها از قدرت خداست که این چنین محفوظ است.

12� 3� نقش کوه ها و زمین، جلوۀ دیگر از عظمت خدا
وْدِیَتَهَافَلَمْیَهِنْمَابَنَاهُوَلَا

َ
أ سْدَادَهَاوَاسْتَفَاضَعُیُونَهَاوَخَدَّ

َ
وْتَادَهَاوَضَرَبَأ

َ
رْسَیأ

َ
»أ

اهُ«3  ضَعُفَمَاقَوَّ
خداوند میخ های زمین را محکم نمود و سدهایی در آن ایجاد نمود، چشمه هایش را جاری 
ساخت و دژهایش را شکافت. آنچه بنا نمود، هرگز سست نشد و هرچه را قوت بخشید، ناتوان 

نگشت.

1. نجم، 32�

2� دَعَائِمَ: ستون ها.

نَ:حفظ نمود. حَصَّ
وَدِ:کجی؛ به معنای فشار و سنگینی است که گاه موجب کجی و اعوجاج است.

َ
الْ

هَافُتِ: سقوط کردن؛ یعنی فروریختن و خرد شدن. التَّ
الِانْفِرَاجِ: شکافتن؛ به معنای شکاف برداشتن است.

وْتَادَ: میخ ها؛ در اینجا مراد کوه ها هستند؛ جمع »وَتد« به معنای میخ، از الفاظ قرآن است که کوه ها را به منزلۀ میخ 
َ
3�أ

زمین حساب کرده است. 

سْدَادَ:سدها؛ جمع »سد« است که معنای معروفی دارد.
َ
أ

اسْتَفَاضَ:به جریان انداخت؛ از مادۀ »فوض« به معنای تفویض، واگذار کردن.
وْدِیَتَهَا: رودخانه ها؛ وادی، سیلگاه، دره ؛ جمع »وادی« و عبارت است از رودخانه و بیابان و قسمت های گود زمین 

َ
أ

که سیلاب در آن ها جمع می شود و در عین حال گاهی برای تأمین مواد غذایی انسان ها یا علوفۀ دام ها چیزهایی مانند 

یونجه در آن می کارند. 

« انسان گرفته شده که به معنای دو فرورفتگی واقع در دو طرف بینی است؛ سپس به 
َّ

: شکافت؛ در اصل از »خد خَدَّ
گودال ها و شکاف های وسیع و عمیق در زمین اطلاق شده است و در خطبۀ بالا به معنای شکافتن به کار رفته است.

لمیَهِنْ:سست نشد؛ از مادۀ »وَهن« به معنای سست شدن؛ »وَهَنَ، یَهِنُ« به معنای سست کردن می باشد.

نکته ها
سْدَادَهَا« منظور از سدها، کوه هاست یا آنچه شهرها و سرزمین ها را از همدیگر 	 

َ
»ضَرَبَأ

مجزا می کند.1
»وَاسْتَفَاضَعُیُونَهَا«: خداوند چشمه هایش را جاری کرد به این معناست که از مخازن 	 

طبیعی آب که کوه ها می باشد، چشمه ها را جاری نموده است. 
در چیزی که خداوند می سازد، ضعف و سستی راه ندارد؛ زیرا ساختمان الهی محکم 	 

است و مانند ساختمان هایی نیست که بشر ضعیف می سازد. 

مشابه
نْهاراً﴾2 و اوست کسی که زمین را گسترانید  	

َ
رْضَوَجَعَلَفیهارَواسِیَوَأ

َ
الْ ذیمَدَّ ﴿وَهُوَالَّ

و در آن، کوه ها و رودها نهاد.

نْتَمیدَبِکُمْ﴾3 و در زمین کوه هایی استوار افکند تا شما را  	
َ
رْضِرَواسِیَأ

َ
لْقیفِیالْ

َ
﴿وَأ

نجنباند.

وْتاداً﴾4 و کوه ها را ]چون [ میخ هایی ]نگذاشتیم [؟ 	
َ
﴿وَالْجِبالَأ

مْرٍقَدْقُدِرَ﴾5 و از زمین چشمه ها جوشانیدیم  	
َ
رْضَعُیُوناًفَالْتَقَیالْماءُعَلیأ

َ
رْنَاالْ ﴿وَفَجَّ

تا آب ]زمین و آسمان [ برای امری که مقدر شده بود به هم پیوستند.

13� تجلی علم و قدرت خداوند در جهان
 اهِرُعَلَیْهَابِسُلْطَانِهِوَعَظَمَتِهِوَهُوَالْبَاطِنُلَهَابِعِلْمِهِوَمَعْرِفَتِهِوَالْعَالِیعَلَیکُلِّ »هُوَالظَّ
تِهِلَایُعْجِزُهُشَیْءٌمِنْهَاطَلَبَهُوَلَایَمْتَنِعُعَلَیْهِفَیَغْلِبَهُوَلَایَفُوتُهُ شَیْءٍمِنْهَابِجَلَلِهِوَعِزَّ

یعُمِنْهَافَیَسْبِقَهُوَلَایَحْتَاجُإِلَیذِیمَالٍفَیَرْزُقَهُ«6 رِ السَّ
گاهی اش از درون آن باخبر است.  او با سلطه و عظمتش بر ظاهر آن سلطه دارد و با علم و آ
نیست. هرگز  بیرون  قدرتش  قلمرو  از  و چیزی  است  بر همه چیز مسلط  و عزتش  با جلال 
موجودی از فرمانش سر نمی پیچد تا بر او چیره گردد و هیچ شتاب کننده ای از چنگ قدرتش 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص234�

2. رعد، 3

3. نحل، 15�

4. نبأ، 7�

5. قمر، 12�

6� لَایُعْجِزُ: ناتوان نمی سازد.

لَایَفُوتُهُ: از او سبقت نمی گیرد.
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نمی گریزد تا بر او پیشی گیرد و به هیچ ثروتمندی نیاز ندارد تا به او روزی دهد.

نکته
امامA با یادآوری ضمیر »هو« به حقیقت ذات حق تعالی اشاره کرده است که هستی 	 

محض و وجود حقیقی واجب می باشد.1

مشابه
هُکانَعَلیماًقَدیراً﴾2 و  	 رْضِإِنَّ

َ
ماواتِوَلافِیالْ هُلِیُعْجِزَهُمِنْشَیْءٍفِیالسَّ ﴿وَماکانَاللَّ

هیچ چیز نه در آسمان ها و نه در زمین، خدا را درمانده نکرده است؛ چراکه او همواره دانای 
تواناست.

13� 1� خضوع موجودات در برابر خداوند
تْمُسْتَکِینَةًلِعَظَمَتِهِلَاتَسْتَطِیعُالْهَرَبَمِنْسُلْطَانِهِإِلَیغَیْرِهِ شْیَاءُلَهُوَذَلَّ

َ
»خَضَعَتِالْ

هِ«3  فَتَمْتَنِعَمِنْنَفْعِهِوَضَرِّ
تمامی اشیا در برابرش خاضع و فرمان بردار و در مقابل عظمتش ذلیل و خوارند. هیچ موجودی 
قدرت فرار از محیط حکومتش به خارج از آن را ندارد تا از پذیرش سود و زیان او خودداری کند.

مشابه
رادَبِکُمْرَحْمَة﴾4 بگو: »چه کسی  	

َ
وْأ
َ
رادَبِکُمْسُوءاًأ

َ
هِإِنْأ ذییَعْصِمُکُمْمِنَاللَّ ﴿قلْمَنْذَاالَّ

می تواند در برابر خدا از شما حمایت کند، اگر او بخواهد برای شما بد بیاورد یا بخواهد 
شما را رحمت کند.«

13� 2� مساوی نبودن چیزی با خداوند 
یَهُ«5  »وَلَاکُفْءَلَهُفَیُکَافِئَهُوَلَانَظِیرَلَهُفَیُسَاوِ

نه مانندی دارد تا همتای او گردد و نه نظیر و شبیهی برای او متصور است تا با او مساوی شود.

نکته
یَهُ«: هیچ موجودی که نظیر و هم تراز خدا باشد وجود ندارد تا بتواند 	  »وَلَانَظِیرَلَهُفَیُسَاوِ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص235�

2. فاطر، 44�

3�مُسْتَکِینَةً: متواضع، درمانده.
الْهَرَبَ: فرار برای نجات.

4. احزاب، 17�

5�کُفْءَ:نظیر و همتا. 
فَیُکَافِئَهُ: با او برابری می کند.

در قدرت و اراده و عظمت با خداوند مساوی و برابر باشد؛ زیرا اگر نظیری پیدا کرد دو تا 
می شوند و دو تا که شدند مرکب می شوند چون هرکدام از یک جزء مشترک و یک جزء 

مختص ترکیب یافته و مرکب محتاج و نیازمند است. 
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نْیَا الدُّ فَنَاءُ لَیْسَ وَ کَمَفْقُودِهَا مَوْجُودُهَا یَصِیرَ ی حَتَّ وُجُودِهَا بَعْدَ لَهَا الْمُفْنِی هُوَ
حَیَوَانِهَا جَمِیعُ اجْتَمَعَ لَوِ وَ کَیْفَ وَ اخْتِرَاعِهَا وَ إِنْشَائِهَا مِنْ عْجَبَ

َ
بِأ ابْتِدَاعِهَا بَعْدَ

جْنَاسِهَا
َ
سْنَاخِهَاوَأ

َ
صْنَافِأ

َ
مِنْطَیْرِهَاوَبَهَائِمِهَاوَمَاکَانَمِنْمُرَاحِهَاوَسَائِمِهَاوَأ

کْیَاسِهَاعَلَیإِحْدَاثِبَعُوضَةٍمَاقَدَرَتْعَلَیإِحْدَاثِهَاوَلَاعَرَفَتْ
َ
مَمِهَاوَأ

ُ
دَةِأ وَمُتَبَلِّ

رَتْعُقُولُهَافِیعِلْمِذَلِکَوَتَاهَتْوَعَجَزَتْقُوَاهَاوَ بِیلُإِلَیإِیجَادِهَاوَلَتَحَیَّ کَیْفَالسَّ
ةًبِالْعَجْزِعَنْإِنْشَائِهَامُذْعِنَةً هَامَقْهُورَةٌمُقِرَّ نَّ

َ
تَنَاهَتْوَرَجَعَتْخَاسِئَةًحَسِیرَةًعَارِفَةًبِأ

عْفِعَنْإِفْنَائِهَا. بِالضَّ
13� 3� فانی کنندۀ موجودات

ییَصِیرَمَوْجُودُهَاکَمَفْقُودِهَا«1  »هُوَالْمُفْنِیلَهَابَعْدَوُجُودِهَاحَتَّ
اوست که اشیا را پس از پیدایش چنان نابود می کند که موجودش چون معدوم باشد.

نکته
آسمان ها به کلی نابود نمی شوند بلکه در هم پیچیده می شوند و ظهوری نخواهند داشت؛ 	 

لِلْکُتُب﴾2 به »سجلّ« مثال می زند. کتاب های  جِلِّ السِّ ماءَکَطَیِّ زیرا در آیۀ ﴿یَوْمَنَطْوِیالسَّ
گذشته مانند کتاب های زمان ما نبوده بلکه صفحه ای را می نوشتند و بعد صفحه دیگری را 
به آن می چسباندند و برای حفظ کردن صفحه ها آن ها را دور هم می پیچیدند که هر وقت 

خواستند سجل را باز کرده و صفحه ها ظهور پیدا می کردند. 

مشابه
لَخَلْقٍنُعیدُهُ﴾3 روزی که آسمان را  	 وَّ

َ
ناأ
ْ
لِلْکُتُبِکَمابَدَأ جِلِّ السِّ ماءَکَطَیِّ ﴿یَوْمَنَطْوِیالسَّ

همچون در پیچیدن صفحۀ نامه ها در می پیچیم. همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز 
کردیم، دوباره آن را بازمی گردانیم. 

کْرامِ﴾4 هرچه بر ]زمین [ است  	 کَذُوالْجَللِوَالِْ مَنْعَلَیْهافانٍ۞وَیَبْقیوَجْهُرَبِّ ﴿کُلُّ
فانی شونده است و ذاتِ باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند.

نَاءً الشی ءَ: آن چیز را نابود کرد، آن چیز را فنا کرد؛ 
ْ
نَی ، إف

ْ
ف
َ
1�الْمُفْنِی: فانی کننده؛ از مادۀ »فناء« به معنای از بین رفتن ؛ أ

 القومُ: بعضی از آن قوم بعضی دیگر را نابود کردند.
ً
انِیا

َ
ف

َ
انَی ، ت

َ
ف

َ
ت

2. انبیاء، 104�

3. انبیاء، 104�

4. الرحمن، 26�

13� 4� خالق تنها خداست 
لَوِاجْتَمَعَ وَ وَاخْتِرَاعِهَاوَکَیْفَ إِنْشَائِهَا عْجَبَمِنْ

َ
بِأ ابْتِدَاعِهَا بَعْدَ نْیَا فَنَاءُالدُّ لَیْسَ »وَ

سْنَاخِهَا
َ
صْنَافِأ

َ
جَمِیعُحَیَوَانِهَامِنْطَیْرِهَاوَبَهَائِمِهَاوَمَاکَانَمِنْمُرَاحِهَاوَسَائِمِهَاوَأ

کْیَاسِهَاعَلَیإِحْدَاثِبَعُوضَةٍمَاقَدَرَتْعَلَیإِحْدَاثِهَاوَلَا
َ
مَمِهَاوَأ

ُ
دَةِأ جْنَاسِهَاوَمُتَبَلِّ

َ
وَأ

بِیلُإِلَیإِیجَادِهَا«1  عَرَفَتْکَیْفَالسَّ
چگونه شگفت تر باشد در حالی که اگر همۀ جانداران عالم از پرندگان و چهارپایان، چه آن ها 
که در آغل هایند و چه آن ها که در چراگاه هایند، از هر صنف و سنخ و جنس، ]و همۀ مردم[ 
چه کم هوش و چه زیرک برای آفریدن پشه ای جمع شوند ]و دست به دست هم دهند[ قادر بر 

ایجاد آن نباشند و راه پدید آوردن آن را ندانند.

نکته 
به 	  هریک  إِیجَادِهَا«  إِلَی بِیلُ السَّ کَیْفَ عَرَفَتْ لَا وَ إِحْدَاثِهَا عَلَی قَدَرَتْ »مَا جمله های 

نکته ای اشاره دارد: جملۀ اول اشاره به عجز انسان ها و حیوانات از ایجاد پشه؛ جملۀ دوم 
گاهی به عوامل و اسباب آن است.2 اشاره به ناآ

13� 5� حیرانی عقل در اسرار آفرینش خدا
خَاسِئَةً رَجَعَتْ وَ تَنَاهَتْ وَ قُوَاهَا عَجَزَتْ وَ تَاهَتْ وَ ذَلِکَ عِلْمِ فِی عُقُولُهَا رَتْ لَتَحَیَّ »وَ

1� بَهَائِم: چهارپایان اعم از ستوران خشکی یا آبی به جز درندگان و پرندگان. 
مُرَاحِ: آغل و طویله؛ از ریشۀ »روح« به معنای استراحتگاه حیوانات است؛ المراح: بالضمّ قال الشارح المعتزلی هی 
النعم ترد إلی المراح بالضمّ أیضا و هو الموضع الذی تأوی إلیه النعم، و قال البحرانی: مراحها ما یراح منها فی مرابطها، 
غویّین 

ّ
و معاطنها و سائمها ما ارسل منها للرعی.أقول: یستفاد منهما أنّ المراح هنا اسم مفعول و ظاهر غیر واحد من الل

غة: 
ّ
أنه اسم للموضع فقط، قال فی القاموس: أراح الابل ردّها إلی المراح بالضمّ المأوی و قال الفیومی فی مصباح الل

 بالعشی إذا أراحها راعیها علی أهلها یقال: مرحت بالغداة إلی 
ّ

قال الازهری و أما راحت الابل فهی رائحة فلا یکون إلا
الرعی و راحت بالعشیّ علی أهلها أی رجعت من المرعی إلیهم، و قال ابن فارس: الرواح رواح العشیّ و هو من الزوال 
یل و المناخ و المأوی مثله و فتح المیم بهذا المعنی خطأ لأنه اسم 

ّ
م حیث تأوی الماشیة بالل

ّ
یل، و المراح بالض

ّ
إلی الل

بالفتح فاسم  المراح   أمّا  و  المفعول،  المیم علی صیغة اسم  بالألف مفعل بضمّ  أفعل  المصدر من  الزمان و  مکان و 
الموضع من راحت بغیر ألف، و اسم المکان من الثلاثی بالفتح، انتهی.

سَائِمِ: حیوان بیابان چر؛ از »سوم« در اصل به معنای دنبال چیزی رفتن است، سپس به معنای به چرا رفتن حیوانات آمده 
ی بالهمزة فیقال أسامها راعیها .

ّ
است؛ و قال فی مادة السوم: سامت الماشیة سوما رعت بنفسها و یتعد

سْنَاخِ: انواع؛ جمع »سنخ« در اصل به معنای اصل و ریشه است و در اینجا یعنی انواع حیوانات.
َ
أ

د من بلد بلادة 
ّ
د: ضد التجل

ّ
ندذهن؛ از مادۀ »بلادت« به معنای کم فهمی است، نقطۀ مقابل کیاست؛ التبل

ُ
دَةِ: ک مُتَبَلِّ

کشرب و فرح فهو بلید أی غیر فطن و لا کیس. 
کْیَاس: تیزهوش؛ زیرک.

َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص229�
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عْفِعَنْإِفْنَائِهَا«1  ةًبِالْعَجْزِعَنْإِنْشَائِهَامُذْعِنَةًبِالضَّ هَامَقْهُورَةٌمُقِرَّ نَّ
َ
حَسِیرَةًعَارِفَةًبِأ

و عقلشان در دانستن این امر حیران و سرگردان مانَد و نیروهایشان عاجز گردد و به پایان رسد، 
و زبون و خسته بازگردد و برایشان روشن شود که مغلوب و شکست خورده اند، و اعتراف کنند 

که نمی توانند پشه ای را بیافرینند یا نابود نمایند.

نکته ها
هرچه انسان در آفرینش پشه مطالعه کند عقلش به جایی نخواهد رسید؛ چراکه آفرینش 	 

این پشه ریز از فیل هم مهم تر است. همین پشه ریز دارای مغزی است که خداوند در آن 
مغز ریز هوشی قرار داده تا بتواند منافع خود را تشخیص دهد.

در این عبارت حضرت شگفتی آفرینش و خلقت را در پدید آوردن پشه ای کوچک مثال 	 
می آورد تا برای همگان روشن شود که ابداع و اختراع موجودات چقدر مشکل و دشوار 
میان  به  سخنی  ماده  عالم  شگفت انگیز  و  بزرگ  موجودات  همه  آن  از  حضرت  است. 
نمی آورد و تنها خلقت یک پشه یا مگس را به رخ جهانیان می کشند تا ثابت شود که از بین 

بردن جهان هرگز مشکل تر از آفرینش آن نیست. 

مشابه
وَ 	 ذُباباً یَخْلُقُوا لَنْ هِ اللَّ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ ذینَ الَّ  إِنَّ لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ اسُ النَّ هَا یُّ

َ
أ ﴿یا

الْمَطْلُوبُ﴾2  وَ الِبُ الطَّ ضَعُفَ مِنْهُ یَسْتَنْقِذُوهُ لا شَیْئاً بابُ الذُّ یَسْلُبْهُمُ إِنْ وَ لَهُ اجْتَمَعُوا لَوِ
لی زده شد. پس بدان گوش فرا دهید: کسانی را که جز خدا می خوانید هرگز 

َ
ای مردم، مَث

]حتی [ مگسی نمی آفرینند، هرچند برای ]آفریدن [ آن اجتماع کنند، و اگر آن مگس چیزی 
از آنان برباید نمی توانند آن را بازپس گیرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوان اند.

1� تَاهَتْ:گمراه شد؛ از مادۀ »تیه« به معنای تحیر، سرگردانی؛ سرگردان و گمراه شدند. 
تَنَاهَتْ:به پایان رسید.

خَاسِئَةً: ذلیل و خوار؛ از »خسأ« در اصل به معنای طرد و ذلت آمده و »خاسئ« به معنای ذلیل و خسته و ناتوان است.
حَسِیرَةً: خسته و درمانده؛ از »حسر« در اصل به معنای برهنه کردن و برداشتن پوشش چیزی است سپس به معنای 

ضعیف و خستگی به کار رفته است.

مُذْعِنَةً: اعتراف کننده؛ معترف و تسلیم شونده.
إِفْنَاء:نابود کردن.

2. حج، 73�

نْیَاوَحْدَهُلَاشَیْءَمَعَهُکَمَاکَانَقَبْلَابْتِدَائِهَا هَسُبْحَانَهُیَعُودُبَعْدَفَنَاءِالدُّ اللَّ وَإِنَّ
کَذَلِکَیَکُونُبَعْدَفَنَائِهَابِلَوَقْتٍوَلَامَکَانٍوَلَاحِینٍوَلَازَمَانٍعُدِمَتْعِنْدَذَلِکَ
ذِی ارُالَّ هُالْواحِدُالْقَهَّ اللَّ اعَاتُفَلَشَیْءَإِلاَّ نُونَوَالسَّ وْقَاتُوَزَالَتِالسِّ

َ
الآجَالُوَالْ

مُورِبِلَقُدْرَةٍمِنْهَاکَانَابْتِدَاءُخَلْقِهَاوَبِغَیْرِامْتِنَاعٍمِنْهَاکَانَ
ُ
إِلَیْهِمَصِیرُجَمِیعِالْ

فَنَاؤُهَاوَلَوْقَدَرَتْعَلَیالِامْتِنَاعِلَدَامَبَقَاؤُهَا.
13� 6� جاودانگی خداوند 

نْیَاوَحْدَهُلَاشَیْءَمَعَهُکَمَاکَانَقَبْلَابْتِدَائِهَا هَسُبْحَانَهُیَعُودُبَعْدَفَنَاءِالدُّ اللَّ هُ[إِنَّ »وَ]إِنَّ
کَذَلِکَیَکُونُبَعْدَفَنَائِهَابِلَوَقْتٍوَلَامَکَانٍوَلَاحِینٍوَلَازَمَانٍ«

خدای سبحان پس از فنا و نابودی دنیا تنها و یگانه مانَد و چیز دیگری با او نباشد. پس از 
نابودی جهان همان گونه خواهد بود که پیش از آفرینش آن بود، نه وقتی باشد و نه مکانی، نه 

هنگامی و نه زمانی.

نکته
فرمایش امام اشاره به جاودانگی خداوند و هستی او پس از فنا و نیستی عالم می باشد، 	 

فنا سپرده شد  به  همه چیز  و  ماند  موجودات خالی  از  به کلی  آنکه صحنۀ هستی  از  پس 
تنها ذات غنی و بی نیاز حق تعالی باقی می ماند؛ همان طور که پیش از آفرینش وجود در 

انحصار ذات اقدس وی بوده.1

13� 7� معدوم شدن همه چیز غیر از خداوند 
اعَاتُ«2 نُونَوَالسَّ وْقَاتُوَزَالَتِالسِّ

َ
»عُدِمَتْعِنْدَذَلِکَالآجَالُوَالْ

در آن هنگام سرآمدها و اوقات و سال ها و ساعت ها همه از میان خواهد رفت. 

13� 8� قهاریت خداوند 
مُورِبِلَقُدْرَةٍمِنْهَاکَانَابْتِدَاءُ

ُ
ذِیإِلَیْهِمَصِیرُجَمِیعِالْ ارُالَّ هُالْواحِدُالْقَهَّ اللَّ »فَلَشَیْءَإِلاَّ

خَلْقِهَاوَبِغَیْرِامْتِنَاعٍمِنْهَاکَانَفَنَاؤُهَاوَلَوْقَدَرَتْعَلَیالِامْتِنَاعِلَدَامَبَقَاؤُهَا«3 
در آن هنگام، چیزی جز خداوند یکتای قاهر نیست؛ همان خدایی که همۀ امور به او بازگشت 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص240�

2.عُدِمَتْ: معدوم شد. 
آجَالُ: زمان ها.

نُونَ: سال ها. السِّ
3� قهّار: صیغۀ مبالغه از مادۀ »قهر« به معنای غلبه است.
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می کند و کائنات همان گونه که در آغاز آفرینش از خود قدرتی نداشتند به هنگام فنا و نابودی 
نیز توان امتناع ندارند؛ زیرا اگر قدرت امتناع  داشتند، بقای آن ها ادامه می یافت.

نکته ها
اشاره به اینکه همۀ جهان خلقت، در برابر ارادۀ خداوند، تسلیم است؛ نه در آغاز آفرینش 	 

خود، اختیاری داشتند نه هنگام فنا و پایان زندگی، چون اگر آفرینش و فنا به دست آن ها 
بود از آنجا که بی شک هر موجودی خواهان بقای خویش است همۀ موجودات جاودان 

می شدند.1

»بِلَقُدْرَةٍمِنْهَا«: در اینجا خبر »کانَ« است که بر آن مقدم شده و »ابْتِدَاءُخَلْقِهَا« اسم 	 
»کان« می باشد. 

»لَوْقَدَرَتْعَلَیالِامْتِنَاعِلَدَامَبَقَاؤُهَا«: حب بقا و ماندن در همۀ موجودات وجود دارد؛ 	 
یعنی هر موجودی میل دارد که باقی و جاودان بماند و هرگز از بین نرود. اگر موجودات 
دنیا  در  همیشه  برای   

ً
حتما ورزند،  امتناع  شدن  فانی  از  و  بگریزند  مرگ  از  می توانستند 

می ماندند ولی هر وقت عمر انسان در این جهان پایان پذیرفت لحظه ای توان مقاومت در 
برابر ارادۀ خداوند ندارد. 

مشابه
رْضِوَمابَیْنَهُماوَإِلَیْهِالْمَصیرُ﴾2 و فرمانروایی آسمان ها و  	

َ
ماواتِوَالْ هِمُلْکُالسَّ ﴿وَلِلَّ

زمین و آنچه میان آن دو می باشد از آن خداست، و بازگشت ]همه [ به سوی اوست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص237�

2. مائده، 18�

نْهَا هُوَلَمْیُکَوِّ
َ
لَمْیَتَکَاءَدْهُصُنْعُشَیْءٍمِنْهَاإِذْصَنَعَهُوَلَمْیَؤُدْهُمِنْهَاخَلْقُمَاخَلَقَهُوَبَرَأ

مُکَاثِرٍوَلَا لِتَشْدِیدِسُلْطَانٍوَلَالِخَوْفٍمِنْزَوَالٍوَنُقْصَانٍوَلَالِلِسْتِعَانَةِبِهَاعَلَینِدٍّ
یکٍفِیشِرْکِهِ مُثَاوِرٍوَلَالِلِزْدِیَادِبِهَافِیمُلْکِهِوَلَالِمُکَاثَرَةِشَرِ لِلِحْتِرَازِبِهَامِنْضِدٍّ
مٍدَخَلَ

َ
هُوَیُفْنِیهَابَعْدَتَکْوِینِهَالَالِسَأ نِسَإِلَیْهَاثُمَّ

ْ
نْیَسْتَأ

َ
رَادَأ

َ
وَلَالِوَحْشَةٍکَانَتْمِنْهُفَأ

هُ یفِهَاوَتَدْبِیرِهَاوَلَالِرَاحَةٍوَاصِلَةٍإِلَیْهِوَلَالِثِقَلِشَیْءٍمِنْهَاعَلَیْهِلَایُمِلُّ عَلَیْهِفِیتَصْرِ
مْرِهِوَ

َ
مْسَکَهَابِأ

َ
رَهَابِلُطْفِهِوَأ هُسُبْحَانَهُدَبَّ طُولُبَقَائِهَافَیَدْعُوَهُإِلَیسُرْعَةِإِفْنَائِهَاوَلَکِنَّ

یُعِیدُهَابَعْدَالْفَنَاءِمِنْغَیْرِحَاجَةٍمِنْهُإِلَیْهَاوَلَااسْتِعَانَةٍبِشَیْءٍمِنْهَا تْقَنَهَابِقُدْرَتِهِثُمَّ
َ
أ

عَلَیْهَاوَلَالِانْصِرَافٍمِنْحَالِوَحْشَةٍإِلَیحَالِاسْتِئْنَاسٍوَلَامِنْحَالِجَهْلٍوَعَمًی
وَضَعَةٍإِلَی إِلَیحَالِعِلْمٍوَالْتِمَاسٍوَلَامِنْفَقْرٍوَحَاجَةٍإِلَیغِنًیوَکَثْرَةٍوَلَامِنْذُلٍّ

وَقُدْرَةٍ. عِزٍّ
13� 9� بی معنا بودن خستگی برای خداوند

هُ«1 
َ
»لَمْیَتَکَاءَدْهُصُنْعُشَیْءٍمِنْهَاإِذْصَنَعَهُوَلَمْیَؤُدْهُمِنْهَاخَلْقُمَاخَلَقَهُوَبَرَأ

در آن زمان که چیزی را آفرید، آفرینش آن برای او رنج آور نبود و به سبب خلقت موجودات 
خستگی برای او پدید نیامد.

نکته
برای خداوند آفرینش موجودات خسته کننده و سنگین نیست؛ زیرا خداوند جسم نیست 	 

بلکه خلقت موجودات و پدیده ها  نیرو خسته و وامانده شود  اثر حرکت و صرف  که در 
به محض اراده اش تحقق می پذیرد.

مشابه
رْضَوَلایَؤُدُهُحِفْظُهُما﴾2 کرسی او آسمان ها و زمین را در  	

َ
ماواتِوَالْ هُالسَّ ﴿وَسِعَکُرْسِیُّ

بر دارد. نگهداری آن ها بر او دشوار نیست.

اءَدْه« یعنی چیزی 
َ
مْ یَتَک

َ
1�لَمْیَتَکَاءَدْهُ:بر او دشوار نیست؛ از »کئد« به معنای به زحمت افتادن گرفته شده و جملۀ »ل

 
ّ

ده: بالتشدید و الهمز من باب التّفعل و بالمد
ّ
او را به زحمت نیفکند و »کئود« به معنای پر مشقت و رنج است؛ لم یتکأ

دنی الأمر و تکائدنی أی شقّ علیّ، و عقبة کؤدة صعبة.
ّ
أیضا من باب التفاعل مضارع تکأد یقال تکأ

لَمْیَؤُدْهُ: بر او سنگین نیست؛ در اصل از ریشۀ »اود« به معنای نقل و سنگینی گرفته شده و »لم یؤده« یعنی بر او سنگین 
و سخت نبود.

هُ: آفرید. 
َ
بَرَأ

2. بقره، 255�
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﴿وَلَمْیَعْیَبِخَلْقِهِن﴾1 و در آفریدن آن ها در نماند. 	
14� پیراستگی خداوند از اوصاف انسان 

14� 1� نبودن آفرینش برای استحکام 
نْهَالِتَشْدِیدِسُلْطَانٍ«2 »وَلَمْیُکَوِّ

هرگز موجودات جهان را برای استحکام بخشیدن به حکومتش نیافرید.

14� 2� آفرینش بدون ترس 
»وَلَالِخَوْفٍمِنْزَوَالٍوَنُقْصَانٍ«

]موجودات[ را برای ترس از نابودی و نقصان پدید نیاورد. 

نکته
انسان همواره در تلاش و کوشش است که به کمال معنوی یا مادی دست یابد و از این 	 

راه مقداری از کمبودهای خود را جبران نماید ولی خداوند که موجودات را آفریده است نه 
برای ترس از زوال نعمت ها و نه ترس از پدید آمدن کمبودهاست؛ زیرا خداوند از هر نقص 
و عیب مبراست و این نقص است که انسان را وادار به حرکت برای رسیدن به کمال می کند. 

14� 3� آفرینش بدون انگیزۀ کمک گیری 
مُکَاثِرٍ«3  »وَلَالِلِسْتِعَانَةِبِهَاعَلَینِدٍّ

آفرینش موجودات نه برای کمک گرفتن از آن ها در برابر همتایی بوده است. 

14� 4� نبودن آفرینش برای فرار از دشمن
مُثَاوِرٍ«4  »وَلَالِلِحْتِرَازِبِهَامِنْضِدٍّ

و نه برای دوری جستن از دشمنی مهاجم بوده است.

نکته
خلقت موجودات توسط خداوند برای این نیست که بخواهد به وسیلۀ این موجودات از 	 

1. احقاف، 33�

نْ: ایجاد نکرد.  2� لَمْیُکَوِّ
: مثل و نظیر. 3�نِدٍّ

مُکَاثِر: غلبه کننده؛ از »کثرت« به معنای فزونی گرفته شده و »مکاثر« به کسی می گویند که فزون طلب و برتری جوی باشد.
4�لِلِحْتِرَازِ:دوری جستن؛ از مادۀ »حرز« به معنای از او پرهیز کرد.

»ثور«  نر  گاو  به  اگر  و  است  ساختن  پراکنده  به معنای  اصل  در  که  شده  گرفته  »ثور«  ریشۀ  از  هجوم برنده؛  مُثَاوِرٍ: 
می گویند به جهت آن است که زمین را شخم می زند و »مثاور« در اینجا به معنای مهاجم است؛ زیرا لازمۀ هجوم، 

پراکنده ساختن لشکر مقابل است.

موجودی که با او دشمن است دوری بجوید؛ چراکه خداوند رقیبی ندارد تا بتواند بر او 
هجوم آورد. 

14� 5� نبودن آفرینش برای گسترش حکومت 
»وَلَالِلِزْدِیَادِبِهَافِیمُلْکِهِ«

و نه به جهت گسترش دادن در حکومت خویش.

14� 6� نبودن آفرینش برای رقابت 
یکٍفِیشِرْکِهِ« »وَلَالِمُکَاثَرَةِشَرِ

نه به خاطر غلبه یافتن بر شریک در شرکتش.

14� 7� نبودن آفرینش برای وحشت از تنهایی
نِسَإِلَیْهَا«

ْ
نْیَسْتَأ

َ
رَادَأ

َ
»وَلَالِوَحْشَةٍکَانَتْمِنْهُفَأ

و نه به سبب وحشت از تنهایی و برای انس گرفتن با مخلوقات خود. 

14� 8� فنای موجودات بعد از ایجاد 
یفِهَاوَتَدْبِیرِهَاوَلَالِرَاحَةٍوَاصِلَةٍ مٍدَخَلَعَلَیْهِفِیتَصْرِ

َ
هُوَیُفْنِیهَابَعْدَتَکْوِینِهَالَالِسَأ »ثُمَّ

هُطُولُبَقَائِهَافَیَدْعُوَهُإِلَیسُرْعَةِإِفْنَائِهَا«1  إِلَیْهِوَلَالِثِقَلِشَیْءٍمِنْهَاعَلَیْهِلَایُمِلُّ
سپس خداوند موجودات را بعد از ایجاد نابود می کند؛ نه به سبب خستگی از تدبیر و ادارۀ 
آن ها و نه برای اینکه آسایشی یابد و نه به جهت )رفع( رنج سنگینی که از ناحیۀ آن ها بر او 
وارد می شود و نه اینکه طول بقای موجودات اسباب ملالت اوست و این امر او را به تسریع 

در فنای آن ها دعوت می کند.

نکته
 خداوند انسان را از خاک می آفریند و در 	 

ً
»تصریف« به معنای تغییر و تبدیل است؛ مثلا

با پرورش  اثر تحول و تغییر انسان از نطفه به علقه و از علقه به مضغه در می آید سپس 
استخوان ها و گوشت و پوست از نظر جسمی انسانی کامل می شود که این تغییر و تحول 

را تصریف می گویند. 

1� یُفْنِی: فانی نمی کند. 
سأم: خستگی و ملالت؛ اگر می بینیم در جمله های بعد ملالت نیز نفی شده، تکرار نیست، بلکه در جملۀ نخست، 

ملالت ناشی از تدبیر جهان از ذات پاک خداوند نفی شده و در جملۀ آخر ملالت ناشی از طول بقای جهان.

یفِهَا: اداره کردن؛ تصرف کردن، به این طرف و آن طرف برگرداندن. منظور اداره است. تَصْرِ
: خسته و دل گیر شد.

ً
لا

َ
 ، اسْتِمْلا

َ
«  به معنای خستگی؛ اسْتَمَل

ّ
هُ: او را خسته نمی کند، از مادۀ »مل لَایُمِلُّ

تْقَنَ: محکم نمود؛ آن را »متقن« یعنی محکم و دقیق کرد.
َ
أ
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15� حکمت آفرینش؛ لطف خداوندی
یُعِیدُهَابَعْدَالْفَنَاءِمِنْ تْقَنَهَابِقُدْرَتِهِثُمَّ

َ
مْرِهِوَأ

َ
مْسَکَهَابِأ

َ
رَهَابِلُطْفِهِوَأ هُسُبْحَانَهُدَبَّ »وَلَکِنَّ

غَیْرِحَاجَةٍمِنْهُإِلَیْهَاوَلَااسْتِعَانَةٍبِشَیْءٍمِنْهَاعَلَیْهَاوَلَالِانْصِرَافٍمِنْحَالِوَحْشَةٍإِلَی
حَالِاسْتِئْنَاسٍوَلَامِنْحَالِجَهْلٍوَعَمًیإِلَیحَالِعِلْمٍوَالْتِمَاسٍوَلَامِنْفَقْرٍوَحَاجَةٍ

وَقُدْرَة«1  وَضَعَةٍإِلَیعِزٍّ إِلَیغِنًیوَکَثْرَةٍوَلَامِنْذُلٍّ
بلکه خداوند سبحان با لطف خود موجودات جهان را تدبیر کرده؛ به امر و فرمانش آن ها را 
نگاه داشته و با قدرتش متقن ساخته، سپس همۀ آن ها را بعد از فنا بازمی گرداند )و حیات 
نوین می بخشد( بی آنکه نیازی به آن ها داشته باشد یا از بعضی برای ایجاد بعضی دیگر کمک 
گیرد یا از حال وحشت و تنهایی به حال انس و آرامش منتقل شود یا از نادانی و بی خبری، 
علم و تجربه ای کسب کند یا از فقر و نیاز به توانگری و فزونی دست یابد یا از ناتوانی و ذلت 

به عزت و قدرت راه یابد.

نکته
نیکو 	  نظامی  و  اساس حکمت  بر  را  آفرینش  که خداوند، جهان  معناست  این  به  اشاره 

آفریده است که کامل تر از آن امکان پذیر نیست. امر و فرمان خداوند، پیوسته باعث بقای 
و  وجودی  مصالح  بر  گاهی  آ و  لایزال  قدرت  با  را  وجود  عالم  و  می باشد  هستی  جهان 
سودمندش، استحکام بخشید. تمام این امور را نه به منظور سود، بلکه تنها به خاطر جودی 

که در ذات او نهفته است انجام داد.2

مشابه
تُرْجَعُون﴾3  	 إِلَیْهِ  ثُمَّ یُحْییکُمْ  ثُمَّ یُمیتُکُمْ  ثُمَّ حْیاکُمْ

َ
فَأ مْواتاً

َ
أ کُنْتُمْ وَ هِ بِاللَّ تَکْفُرُونَ ﴿کَیْفَ

چگونه خدا را منکرید؟ با آنکه مردگانی بودید و شما را زنده کرد؛ باز شما را می میراند ]و[ 
باز زنده می کند؛ ]و[ آنگاه به سوی او بازگردانده می شوید.

 	 وَلَمْتُؤْمِنْقالَبَلیوَلکِنْلِیَطْمَئِنَّ
َ
رِنیکَیْفَتُحْیِالْمَوْتیقالَأ

َ
أ ﴿وَإِذْقالَإِبْراهیمُرَبِّ

 ادْعُهُنَّ جُزْءاًثُمَّ جَبَلٍمِنْهُنَّ اجْعَلْعَلیکُلِّ إِلَیْکَثُمَّ یْرِفَصُرْهُنَّ بَعَةًمِنَالطَّ رْ
َ
قَلْبیقالَفَخُذْأ
1� یُعِیدُ: اعاده می کند. 

نْس« به معنای الفت ، مأنوس شدن؛ استیناس: طلب الفت و سکون است با کاری که 
ُ
اسْتِئْنَاسٍ: انس گیری؛ ازماده »أ

باعث الفت شود.

الْتِمَاسٍ: درخواست؛ طلب؛ از ریشۀ »لمس« به معنای طلب چیزی است.
ضَعَةٍ: پستی؛ از ریشۀ »وضع« به معنای نهادن یا فرونهادن گرفته شده و »ضعه« به معنای پستی است.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص242�

3. بقره، 28�

هَعَزیزٌحَکیم﴾1 و ]یاد کن [ آنگاه که ابراهیم گفت: »پروردگارا،  اللَّ نَّ
َ
تینَکَسَعْیاًوَاعْلَمْأ

ْ
یَأ

به من نشان ده چگونه مردگان را زنده می کنی« فرمود: »مگر ایمان نیاورده ای؟« گفت: 
»چرا، ولی تا دلم آرامش یابد« فرمود: »پس، چهار پرنده برگیر و آن ها را پیش خود، ریزریز 
گردان سپس بر هر کوهی پاره ای از آن ها را قرار ده آنگاه آن ها را فراخوان، شتابان به سوی 

تو می آیند و بدان که خداوند توانا و حکیم است«.

یُعیدُهُ﴾2 بازگشت همۀ شما به سوی  	 هُیَبْدَؤُاالْخَلْقَثُمَّ اإِنَّ هِحَقًّ ﴿إِلَیْهِمَرْجِعُکُمْجَمیعاًوَعْدَاللَّ
اوست. وعدۀ خدا حق است. هموست که آفرینش را آغاز می کند سپس آن را بازمی گرداند. 

نْیُحْیِیَ 	
َ
بِقادِرٍعَلیأ رْضَوَلَمْیَعْیَبِخَلْقِهِنَّ

َ
ماواتِوَالْ ذیخَلَقَالسَّ هَالَّ اللَّ نَّ

َ
وَلَمْیَرَوْاأ

َ
﴿أ

شَیْءٍقَدیر﴾3 مگر ندانسته اند که آن خدایی که آسمان ها و زمین را  هُعَلیکُلِّ الْمَوْتیبَلیإِنَّ
آفریده و در آفریدن آن ها درمانده نگردید، می تواند مردگان را ]نیز[ زنده کند؟ آری، اوست 

که بر همه چیز تواناست.

1. بقره، 260�

2. یونس، 4�

3. احقاف، 33�
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کوفه  در  نهروان  جنگ  از  پس  وقوع: مکان و زمان تاریخ،

سال 38 هجری
مخاطب:کوفیان

موضوع:سیاسی، تاریخی، اعتقادی، اخلاقی
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1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص78�
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1� یادی از مردان الهی و ویژگی آنان
رْضِمَجْهُولَةٌ«1

َ
مَاءِمَعْرُوفَةٌوَفِیالْ سْمَاؤُهُمْفِیالسَّ

َ
ةٍأ یهُمْمِنْعِدَّ مِّ

ُ
بِیوَأ

َ
لَابِأ

َ
»أ

هان! پدر و مادرم فدایشان باد! همان گروهی که نامشان در آسمان معروف است و در زمین 
مجهول.
نکته 

ی« نشان می دهد که امام با این سخن در انتظار گروهی است که جامعۀ 	  مِّ
ُ
بِیوَأ

َ
لَابِأ

َ
»أ

دردناک  و  سخت  حوادث  به  ناظر  واقع  در  و  می دهند  نجات  فساد  و  شر  از  را  اسلامی 
آخرالزمان و نجات جامعۀ بشری از آن ها به وسیلۀ ظهور حضرت مهدیQ است.2

2� ویژگی های دوران آخرالزمان 
2� 1� عقب گرد در آینده

مُورِکُمْوَانْقِطَاعِوُصَلِکُمْوَاسْتِعْمَالِصِغَارِکُمْ«3
ُ
عُوامَایَکُونُمِنْإِدْبَارِأ لَافَتَوَقَّ

َ
»أ

ی: پدر و مادرم فدا شود؛ اصطلاحی است برای اظهار محبت و ارادت. مِّ
ُ
بِیوَأ

َ
1� بِأ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص251�

عُوا: انتظار بکشید.  3�تَوَقَّ
صال .

ّ
وُصَلَ: عوامل پیوند؛ جمع »وصله« به معنای اتصال و رابطه؛ الوصل: جمع الوصلة و زان غرفة یقال ما بینهما و صلة أی ات

اسْتِعْمَالِصِغَارِکُمْ: به کارگیری افراد کوچکتان.

رْضِ
َ
مَاءِمَعْرُوفَةٌوَفِیالْ سْمَاؤُهُمْفِیالسَّ

َ
ةٍأ یهُمْمِنْعِدَّ مِّ

ُ
بِیوَأ

َ
لَابِأ

َ
أ

مُورِکُمْوَانْقِطَاعِوُصَلِکُمْوَاسْتِعْمَالِ
ُ
عُوامَایَکُونُمِنْإِدْبَارِأ لَافَتَوَقَّ

َ
مَجْهُولَةٌأ

رْهَمِمِنْ هْوَنَمِنَالدِّ
َ
یْفِعَلَیالْمُؤْمِنِأ صِغَارِکُمْذَاکَحَیْثُتَکُونُضَرْبَةُالسَّ

جْراًمِنَالْمُعْطِیذَاکَحَیْثُتَسْکَرُونَ
َ
عْظَمَأ

َ
هِذَاکَحَیْثُیَکُونُالْمُعْطَیأ حِلِّ

عِیمِوَتَحْلِفُونَمِنْغَیْرِاضْطِرَارٍوَتَکْذِبُونَ عْمَةِوَالنَّ مِنْغَیْرِشَرَابٍبَلْمِنَالنِّ
مَا الْبَعِیرِ غَارِبَ الْقَتَبُ  یَعَضُّ کَمَا الْبَلَءُ کُمُ عَضَّ إِذَا ذَاکَ إِحْرَاجٍ غَیْرِ مِنْ
تِیتَحْمِلُ ةَالَّ زِمَّ

َ
لْقُواهَذِهِالْ

َ
اسُأ هَاالنَّ یُّ

َ
جَاءَأ بْعَدَهَذَاالرَّ

َ
أ طْوَلَهَذَاالْعَنَاءَوَ

َ
أ

فِعَالِکُمْ واغِبَّ عُواعَلَیسُلْطَانِکُمْفَتَذُمُّ یْدِیکُمْوَلَاتَصَدَّ
َ
ثْقَالَمِنْأ

َ
ظُهُورُهَاالْ

واقَصْدَ مِیطُواعَنْسَنَنِهَاوَخَلُّ
َ
وَلَاتَقْتَحِمُوامَااسْتَقْبَلْتُمْمِنْفَوْرِنَارِالْفِتْنَةِوَأ

مَا بِیلِلَهَافَقَدْلَعَمْرِییَهْلِکُفِیلَهَبِهَاالْمُؤْمِنُوَیَسْلَمُفِیهَاغَیْرُالْمُسْلِمِإِنَّ السَّ
هَا یُّ

َ
لْمَةِیَسْتَضِیءُبِهِمَنْوَلَجَهَافَاسْمَعُواأ رَاجِفِیالظُّ مَثَلِیبَیْنَکُمْکَمَثَلِالسِّ

حْضِرُواآذَانَقُلُوبِکُمْتَفْهَمُوا.
َ
اسُوَعُواوَأ النَّ

آمدن  کار  روی  و  پیوندها  گسیختگی  و  خویش  امور  در  عقب گرد  منتظر  باید  شما  بدانید 
خردسالان و بی کفایتان باشید.

نکته ها
هنگامی که افراد کم تجربه و خام و نالایق در اجتماعی بر سر کار آیند، عقب گردها شروع 	 

می شود و پیوندهای اجتماعی می گسلد! حال چرا گروهی از زمامداران برای مدیریت ها به 
سراغ »صغار« و کم تجربه ها می روند؟ فقط برای آن است که آن ها بندگانی هستند »جان 

و دل بر کف، چشم بر امر و گوش به فرمان« و این بزرگ ترین عامل بدبختی آن هاست.1
ممکن است مراد از »صِغَارِ« آدم هایی باشند که از نظر سنی عمرشان کم است و تجربه 	 

که  باشد  پست  و  بی شخصیت  افراد  مراد  یا  ندارند  را  امور  ادارۀ  توان  نتیجه  در  و  ندارند 
متملق هستند. 

نظام های 	  آن  از  منظور  و  است  »وصله«  جمع   Aامام سخن  این  در  »وصل«  واژۀ 
اجتماعی است که به واسطۀ وجود رسول اکرم] و مدیریت آن حضرت در امور زندگی و 

معاد، مایۀ سعادت دنیا و آخرت آنان بود.2 

2� 2� سختی تهیۀ نان حلال
حَیْثُ ذَاکَ هِ حِلِّ مِنْ رْهَمِ الدِّ مِنَ هْوَنَ

َ
أ الْمُؤْمِنِ عَلَی یْفِ السَّ ضَرْبَةُ تَکُونُ حَیْثُ »ذَاکَ

جْراًمِنَالْمُعْطِی«3
َ
عْظَمَأ

َ
یَکُونُالْمُعْطَیأ

و این وضع در زمانی است که ضربۀ شمشیر بر مؤمن آسان تر است از یافتن یک درهم حلال 
و زمانی که اجر کسی که می گیرد بیش از اجر کسی است که می بخشد!

نکته
از 	  بسیاری  که  است  این  است،  بیشتر  دهنده  از  پاداش گیرنده  اجر  اینکه  از  منظور 

عطا کنندگان، آنچه به مستحقان می بخشند یا از راه حرام به دست آورده اند یا اینکه به قصد 
ریا و خودنمایی و هوای نفس و به خاطر بهره کشی و اغراض دنیوی یا ترس از شری که 
از ناحیۀ شخص مستمند یا زیردست احتمال می دهند، انجام می دهند و به این دلیل اجر 
 موظف 

ً
و پاداشی ندارند، اما شخص فقیر و مستحق به نیت و قصد او کار ندارد و شرعا

نیست که از منشأ درآمد وی تحقیق کند و همین که به منظور رفع نیاز و امرار معاش خود 
می گیرد، مأجور و مثاب می باشد.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص252�

2. همان.

3� الْمُعْطَی: عطا شده؛ گیرندۀ احسان؛ الأوّل بصیغة المفعول، و الثانی بصیغة الفاعل .
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص249�
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مشابه
کمترین  	 حَلَلٍ«1  مِنْ دِرْهَمٌ وْ

َ
أ بِهِ یُوثَقُ خٌ

َ
أ مَانِ الزَّ آخِرِ فِی یَکُونُ مَا قَلُ

َ
»أ رسول خدا[: 

چیزی که در آخرالزمان پیدا می شود برادر معتمد و درهمی حلال است.

2� 3� دوران مستی نعمت
عِیمِ«2 عْمَةِوَالنَّ »ذَاکَحَیْثُتَسْکَرُونَمِنْغَیْرِشَرَابٍبَلْمِنَالنِّ

بلکه مست  باشید،  بی آنکه شراب خورده  امر هنگامی رخ می دهد که مست می شوید  این 
نعمت و فزونی امکانات هستید.

نکته
گاهی زیادی نعمت به جای اینکه برای انسان سودمند باشد، زیان بار خواهد بود؛ زیرا 	 

ممکن است طغیان کرده و خود را فراموش نماید و در نتیجه به جای خدمت به دیگران و 
انفاق در راه خیر، پول هایش را در راه فساد و تباهی خود و جامعه مصرف نماید.

مشابه
نْعَمْتُعَلَیْکُم﴾3  یاد کنید از نعمت هایم که بر شما ارزانی داشتم. 	

َ
تیأ ﴿اذْکُرُوانِعْمَتِیَالَّ

هِلاتُحْصُوها﴾4 و اگر نعمت خدا را شماره کنید، نمی توانید آن را  	 وانِعْمَتَاللَّ ﴿وَإِنْتَعُدُّ
به شمار درآورید.

2� 4� دوران سوگند خوردن بدون الزام
»وَتَحْلِفُونَمِنْغَیْرِاضْطِرَارٍ«5

و سوگند یاد می کنید بی آنکه مجبور باشید.
نکته

در صدر اسلام قسم به خدا خیلی اهمیت داشت. در مرافعات هرگاه مدعی نمی توانست 	 
شاهد برای اثبات مدعایش پیدا کند در محضر قاضی به خدا قسم می خورد و برای سوگند 
ارزش زیادی قائل بودند اما در دوران فتنه ای که حضرت امیرA از آن خبر می دهد و 
در آینده خواهد آمد، به قدری ارزش قسم کم می شود که افراد بدون اینکه ضرورتی باشد 

قسم می خورند. 
1. بحار الانوار، ج74، ص157�

2� تَسْکَرُونَ: مست می شوید؛ از مادۀ »سُکر« به معنای مستی و شراب و چیز مست کننده. 
عِیمِ: فراوانی نعمت، مال، خوش گذرانی؛ النعمة: فی بعض النسخ بفتح النون و هی غضارة العیش، و فی بعضها  النَّ

عة و المال ؛ هو النعمة بالمعنی الثانی.
ّ

بالکسر و هی الخفض و الد

3. بقره، 4�

4. ابراهیم، 34�

5� تَحْلِفُونَ: قسم می خورید؛ از مادۀ »حِلف« به معنای سوگند؛ حلف: سوگندی است که با آن پیمان گرفته می شود.

2� 5� عصر دروغ بی حرج
»وَتَکْذِبُونَمِنْغَیْرِإِحْرَاجٍ«1

و دروغ می گویید در حالی که ناچار نیستید.

نکته
یکی از علامت های مردم در دوران فتنه و آشوب این است که بدون هیچ ضرورتی دروغ 	 

می گویند؛ بی آنکه مصلحتی در کار باشد یا گرفتاری و شدتی باشد یا جان و مال مؤمنی 
در خطر باشد. 

2� 6� طولانی شدن رنج و سختی 
بْعَدَ

َ
أ وَ الْعَنَاءَ طْوَلَهَذَا

َ
أ الْبَعِیرِمَا الْقَتَبُغَارِبَ  الْبَلَءُکَمَایَعَضُّ کُمُ إِذَاعَضَّ »ذَاکَ

جَاءَ«2 هَذَاالرَّ
هنگامی که بلا شما را بگزد آن سان که جهاز نامناسبْ کوهان شتر را می گزد. آه که این رنج 

چه اندازه بلندمدت و امید رهایی از آن چقدر دور از انتظار است! 

نکته ها
»ذاک« اشاره به نجات و فرجی است که برای اهل ایمان پس از آن همه بلاها حاصل 	 

می شود.3

در این جمله امامA فرموده اند که امید نجات دور است درحالی که از روایات استفاده 	 
می شود که امید نجات نزدیک است. به این دلیل است که ظهور آن حضرت مشروط به 
شرایطی است که اگر آن شرایط تحقق یابد، نزدیک است و اگر تحقق نیابد دور است و 

1� إِحْرَاجٍ: تضییق؛ در حرج و مضیقه قرار گرفتن؛ أحرجه: أی ألجأه و أوقعه فی الحرج و الضیق و فی بعض النسخ من 
غیر إحواج بالواو أی من غیر أن یحوجکم أحد إلیه .

: گاز گرفت؛ از »عض« در اصل به معنای گاز گرفتن با دندان است، سپس به کنایه درمورد حوادثی که انسان  2� عَضُّ

را ناراحت می کند، به کار رفته است؛ عضضت: اللقمة من باب سمع و منع أمسکتها بأسنانی و عضّ بصاحبه لزمه، و 

تهما.
ّ

عضّ الزمان و الحرب شد

قَتَبُ: پالان شتر؛ جهاز شتر است؛ چارچوبۀ کوچکی کمی بزرگ تر از کوهان شتر که روی آن می گذارند تا شخصی 
که بر آن سوار می شود کوهان وی را نگه دارد؛ القتب: بالتحریک معروف. 

غَارِبَ:پشت؛ فاصلۀ میان گردن و کوهان است؛ الغارب: ما بین العنق و السّنام. 
الْبَعِیرِ: شتر نر یا ماده. 

الْعَنَاءَ:محنت، مشقت.
طْوَلَ: چه طولانی است!

َ
مَاأ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص254�
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مؤمنان می توانند با فراهم کردن شرایط ظهور، ظهور را نزدیک کنند و هرگاه ترک شود، در 
ظهور تأخیر خواهد افتاد.1

تعبیر »عناء« به فساد و تباهی زمانه پس از امام اشاره دارد و اینکه اوضاع از بد، بدتر 	 
خواهد شد.2

مشابه
صَابَهُمِنْ 	

َ
کُلْهُأ

ْ
بَافَإِنْلَمْیَأ کَلَالرِّ

َ
أ حَدٌإِلاَّ

َ
اسِزَمَانٌلَایَبْقَیأ تِیعَلَیالنَّ

ْ
پیامبر اکرم[: »یَأ

غُبَارِه«3 زمانی بر مردم فرا می رسد که همه رباخوار می شوند و اگر کسانی ربا خوار نباشند 
گرد و غبار ربا بر دامنشان می نشیند.

ه«4  	 ابِرُفِیهِعَلَیدِینِهِمِثْلُالْقَابِضِعَلَیالْجَمْرِبِکَفِّ اسِزَمَانٌالصَّ تِیعَلَیالنَّ
ْ
پیامبر اکرم[: »یَأ

زمانی بر مردم فرا می رسد که نگهداری دین همچون نگهداری آتش در کف دست است.

تشبیه
مشبه: مشکلات و بلاها 

مشبهٌ به: قتب
بَه: »قتب« جهاز چوبی مخصوص شتر است که برای حل مشکل کوهان او 

َ
وجه ش

گذارده می شود و امام مشکلات و بلاها را تشبیه به »قتب« کرده است و این تشبیه از 
برآمدگی کوهان شتر می گذارند  از مشکل  آن جهت است که »قتب« را برای رهایی 
ولی مشکل دیگری ایجاد می شود که پشت و گردن شتر را آزار می دهد و گاه مجروح 
می کند. حوادث و بلاهای آن زمان نیز چنین است که هر چاره ای برای آن اندیشیده 

شود، مشکل دیگری دامان مردم را می گیرد.

2� 7� رها کردن زمام فتنه ها 
یْدِیکُمْ«5

َ
ثْقَالَمِنْأ

َ
تِیتَحْمِلُظُهُورُهَاالْ ةَالَّ زِمَّ

َ
لْقُواهَذِهِالْ

َ
اسُأ هَاالنَّ یُّ

َ
»أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص255�

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص116�

3. مستدرک الوسایل، ج13، ص333�

4. بحار الأنوار، ج74، ص100�

ةَ: مهار ها؛ جمع »زمام« به معنای افسار است؛ طنابی که به سر حیوان می بندند تا آن را به دنبال بکشند یا بر  زِمَّ
َ
5� الْ

آن سوار شوند.

ظُهُورُهَا: به حیواناتی که زمام به سر و گردنشان بسته شده، گویند؛ ظهور جمع »ظهر« و ضمیر »ها« به »ازمه« برمی گردد.
ثْقَالَ: بارها؛ از مادۀ »ثقل« به معنای بار.

َ
الْ

بال بر پشت دارند، رها کنید. ای مردم! مهار این شترانِ فتنه را که با وِزر و وَ

نکته ها 
این جمله کنایه از این است که حوادثی در اطراف شما رخ می دهد که بارهای فتنه و 	 

فساد را بر دوش دارند. شما رهبری آن ها را بر عهده نگیرید و به پیشرفت آن کمک نکنید.1 

امامA مردم زمان خود را امر فرموده که اندیشه های تباهی آور را ترک کنند و دنبال 	 
هواهای نفسانی نروند و برای اینکه آنان را بیشتر از این کارها بازدارد، سرانجام شوم آن را 
که تحمل بارهای سنگین و طاقت فرسای گناهان است به آنان خاطرنشان ساخته؛ سپس 
به منظور اینکه متفرق شدن و جدایی از مقام رهبری نیز از جمله اندیشه های نارواست به 

آنان گوشزد می فرماید که وی را رها نکنند و از پیرامونش پراکنده نشوند.2 

مشابه
لاساءَمایَزِرُونَ﴾3 اینان بار گناهانشان را بر پشت  	

َ
وْزارَهُمْعَلیظُهُورِهِمْأ

َ
﴿وَهُمْیَحْمِلُونَأ

می کشند. هان، چه بد باری را بر دوش می کشند. 

ثْقالِهِم﴾4 بلکه بار گناه خود و بارهایی با بار خود بر گردن  	
َ
ثْقالًامَعَأ

َ
ثْقالَهُمْوَأ

َ
أ ﴿وَلَیَحْمِلُنَّ

خواهند گذاشت. 

استعاره
ه مستعار: ازمَّ

مستعارمنه: بند و افسار 
مستعارله: اندیشه های فاسدی که پیروی می کردند 

از  استعاره  است،  افسار  و  بند  به معنای  و  »زمام«  جمع  که  »ازمّه«  لغت  جامع: 
به  را  آن ها  که  نفسانی  خواهش های  و  می کردند  پیروی  که  بود  فاسدی  اندیشه های 
گناه و معصیت می کشاند؛ در واقع حضرت آن مردم را به شترانی تشبیه فرموده که با 

افسارهایی به این طرف و آن طرف کشیده می شوند.

2� 8� فاصله نگرفتن از رهبر
فِعَالِکُمْوَلَاتَقْتَحِمُوامَااسْتَقْبَلْتُمْمِنْفَوْرِنَارِ واغِبَّ عُواعَلَیسُلْطَانِکُمْفَتَذُمُّ »وَلَاتَصَدَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص258�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص252�

3. انعام، 31�

4. عنکبوت، 13�
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بِیلِلَهَا«1 واقَصْدَالسَّ مِیطُواعَنْسَنَنِهَاوَخَلُّ
َ
الْفِتْنَةِوَأ

هرگز از اطراف پیشوای خود پراکنده نشوید که سرانجام، خویشتن را به موجب اعمال خود 
نکوهش خواهید کرد. خود را در آتش فتنه ای که در پیش است، نیفکنید و از مسیر آن دوری 

کنید. وسط راه را برای عبور آن، باز گذارید.

نکته ها
آن 	  از  بلکه  فتنه نشوند،  نه تنها وارد  و  نکنند  فتنه ها همکاری  با  اگر مردم  اینکه  به  اشاره 

دوری گزینند و راه را برای عبور آن باز بگذارند، ضایعاتش بسیار کمتر است.2
از رهبر را می فهماند که در 	  نامطلوب جدایی  این جمله عاقبت  »فتذمّواغبّفعالکم« 

نتیجه دشمن بر آنان مسلط می شود، عزتشان مبدل به ذلت، آسایش و نعمتشان به رنج و 
فقر تبدیل خواهد شد و آن هنگام است که به زشتی اندیشه های خود پی برده و به نکوهش 
منع  و  زشت  اندیشه های  از  آنان  نهی  به دنبال  و  پرداخت  خواهند  خود  گذشته  کارهای 
آن ها از پراکندگی و دور شدن از امام خود و بیان قسمتی از نتیجه های سوء آن ایشان را از 

فرورفتن در فتنه ای که به این علت در انتظار آن هاست، بر حذر داشته  است.3

3� مقابله نکردن با فتنه ها 
»فَقَدْلَعَمْرِییَهْلِکُفِیلَهَبِهَاالْمُؤْمِنُوَیَسْلَمُفِیهَاغَیْرُالْمُسْلِمِ«4

به جانم سوگند! مؤمنان هلاک می شوند اما غیرمسلمانان از آن جان سالم به در می برند.
و  شدن  پراکنده  به معنای  سپس  است  شکافتن  به معنای  اصل  در  »صدع«  ریشۀ  از  نشوید؛  پراکنده  عُوا:  تَصَدَّ لا  �1

اختلاف یا افشای چیزی آمده است. در این خطبه به معنای پراکنده شدن است؛ الشق و الفرقة.
وا: مذمت می کنید. فَتَذُمُّ

: آخر و عاقبت چیزی است ولی گاه به معنای یک روز در میان نیز آمده است و در این خطبه یعنی اول. غِبَّ
خول فی  الشی ء 

ّ
لاتَقْتَحِمُوا: هجوم نبرید؛ از ریشۀ »اقتحام« انداختن خود در چیزی بدون مطالعه است؛ الاقتحام: الد

من غیر رویّة.
مَااسْتَقْبَلْتُمْ: آنچه روبه رو شدید. 
فَوْر: فوران؛ جوشش و جوشیدن. 

مِیطُوا: دوری کنید؛ از مادۀ »میط« به معنای دور شدن و هنگامی که به باب افعال می رود به معنای دور ساختن است.
َ
أ

سَنَنِ: راه ها؛ »سنن« جمع »سنت« به معنای روش هاست.
قَصْدَ: راه مستقیم؛ وسط راه؛ خواه راه حق باشد یا باطل ولی در بسیاری از موارد بر معنای راه میانۀ مستقیم حق، اطلاق
بیلِ﴾ )نحل، 9( و در این خطبه به معنای اول است که مطلق  هِقَصْدُالسَّ می شود، قرآن مجید می گوید: ﴿وَعَلَیاللَّ

میانۀ راه باشد.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص259�

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص253�

4�لَهَبِ: شعلۀ آتش.

نکته
اشاره به اینکه موج فتنه به قدری قوی است که مؤمنان اگر بخواهند با آن به مقابله برخیزند 	 

نابود می شوند و غیر آن ها که خود را کنار می کشند، سالم می مانند.1

4� موقعیت امام
اسُ هَاالنَّ یُّ

َ
لْمَةِیَسْتَضِیءُبِهِمَنْوَلَجَهَافَاسْمَعُواأ رَاجِفِیالظُّ مَامَثَلِیبَیْنَکُمْکَمَثَلِالسِّ »إِنَّ

حْضِرُواآذَانَقُلُوبِکُمْتَفْهَمُوا«2
َ
وَعُواوَأ

ل من در میان شما همچون چراغ در تاریکی است که هرکس در ظلمت قرار گیرد از نور آن 
َ
مَث

بهره می برد. ای مردم، بشنوید و سخنانم را حفظ کنید و گوش های قلب خود را آماده سازید 
 بفهمید.

ً
تا کلامم را کاملا

نکته ها
منظور از »ظلمت« فساد و گمراهی و منظور از »سراج« هدایت و صلاح است.3	 

و 	  فتنه ها  و  می آیند  بنی عباس  و  بنی امیه  خلفای  خودش  از  پس  که  می دید  حضرت 
آشوب های زیادی برپا می کنند و به اسم اسلام، حکومت اسلام را از مسیر خودش منحرف 
می سازند؛ ازاین رو به تمام یارانش سفارش می کند که او مانند چراغی است در تاریکی ها.

تشبیه
مشبه: امام 

مشبهٌ به: چراغی پر نور 
بَه: امام وجود خود را به چراغی پر نور در میان امواج ظلمت تشبیه کرده و به 

َ
وجه ش

گیرند.  قرار  آن  پرتوافشانی  حوزۀ  در  و  بیایند  چراغ  این  به سوی  می دهد  دستور  مردم 
نخست دستور می دهد که سخنان را بشنوند و نگهداری کنند؛ سپس فرمان می دهد که 

دربارۀ آن تعمق نمایند وحقیقت آن را درک کند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص259�

رَاجِ: چراغ. 2� السِّ
یَسْتَضِیءُ: نور می گیرد. 

وَلَجَ: داخل شد؛ وارد شد.
عُوا: حفظ کنید؛ از ریشۀ »وعی« به معنای نگاه داشتن و فهمیدن و حفظ کردن است و چون به صیغۀ امر و فعل مضارع 

.
ِ

 مثل قِ من وقی و عوا جمع ع
ِ

درآید، »واو« از آن حذف می شود؛ الحدیث وعیا حفظته و تدبّرته و الأمر ع

اُحْضِرُوا: حاضر کنید.
3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص116�



پیشگفتار خطبه 
در این خطبه، امامA به سه نکتۀ مهم اشاره می فرماید: نخست، همۀ مردم را به تقوا 
و  تقوا  بر  باشد  انگیزه ای  تا  یادآور می شود  آن ها  به  را  الهی  نعمت های  و  سفارش می کند 
انتقال  این  چگونگی  و  دنیا  از  انتقال  و  مرگ  یادآوری  به  را  همگان  اینکه  دیگر  اطاعت؛ 
سفارش می کند با تعبیراتی تکان دهنده که می تواند عامل دیگری بر اطاعت و ترک گناه باشد 

و هشدار می دهد که روزها و شب ها و ساعات عمر به سرعت می گذرد..

خطبـۀ 188

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم 

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:پرهیزکاری1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص113�
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1� وصایای امام
1� 1� وصیت به تقوای الهی

هِ« اسُبِتَقْوَیاللَّ هَاالنَّ یُّ
َ
وصِیکُمْأ

ُ
»أ

ای مردم شما را به تقوای الهی سفارش می کنم.

نکته ها
وصیت 	  می کنند  خیال  افراد  از  برخی  اینکه  و  است  کردن  سفارش  به معنای  »وصیت« 

به معنای مطلق  زیرا وصیت  اشتباه است؛  از مرگ می باشد،  به سفارش های پس  مربوط 
سفارش کردن است چه در امور زندگی و چه درمورد مسائل پس از مرگ و در اینجا هم 
می باشد  نافع  و  سودمند  آن ها  دنیای  و  دین  برای  که  چیزهایی  به  را  مردم  تمام  حضرت 

سفارش می کند. 

اسُ«: این جمله خطاب به عموم مردم است گرچه ممکن است طرف خطاب 	  هَاالنَّ یُّ
َ
»أ

حضرت همان افرادی باشند که پای سخنان حضرت در مسجد کوفه نشسته بودند ولی 
می دهند  قرار  خطاب  مورد  را  مردم  خود  سخنان  در  و  می کنند  ایراد  مردم  که  مطالبی 
افراد جامعه می باشد مانند  برای همۀ  بلکه  نیست  برای قشر خاص و زمان معینی  هرگز 

هِوَکَثْرَةِحَمْدِهِعَلَیآلَائِهِإِلَیْکُمْوَنَعْمَائِهِ اسُبِتَقْوَیاللَّ هَاالنَّ یُّ
َ
وصِیکُمْأ

ُ
أ

عْوَرْتُمْلَهُفَسَتَرَکُمْ
َ
کُمْبِنِعْمَةٍوَتَدَارَکَکُمْبِرَحْمَةٍأ عَلَیْکُمْوَبَلَئِهِلَدَیْکُمْفَکَمْخَصَّ

وصِیکُمْبِذِکْرِالْمَوْتِوَإِقْلَلِالْغَفْلَةِعَنْهُوَکَیْفَ
ُ
مْهَلَکُمْ.وَأ

َ
خْذِهِفَأ

َ
ضْتُمْلِ وَتَعَرَّ

الَیْسَیُغْفِلُکُمْوَطَمَعُکُمْفِیمَنْلَیْسَیُمْهِلُکُمْفَکَفَیوَاعِظاًبِمَوْتَی غَفْلَتُکُمْعَمَّ
هُمْلَمْ نَّ

َ
نْزِلُوافِیهَاغَیْرَنَازِلِینَفَکَأ

ُ
عَایَنْتُمُوهُمْحُمِلُواإِلَیقُبُورِهِمْغَیْرَرَاکِبینَوَأ

وَ یُوطِنُونَ کَانُوا مَا وْحَشُوا
َ
أ دَاراً لَهُمْ تَزَلْ لَمْ الآخِرَةَ نَّ

َ
کَأ وَ اراً نْیَاعُمَّ لِلدُّ یَکُونُوا

ضَاعُوامَاإِلَیْهِانْتَقَلُوالَاعَنْ
َ
وْطَنُوامَاکَانُوایُوحِشُونَوَاشْتَغَلُوابِمَافَارَقُواوَأ

َ
أ

تْهُمْ نْیَافَغَرَّ نِسُوابِالدُّ
َ
قَبِیحٍیَسْتَطِیعُونَانْتِقَالًاوَلَافِیحَسَنٍیَسْتَطِیعُونَازْدِیَاداًأ

نْتَعْمُرُوهَا
َ
مِرْتُمْأ

ُ
تِیأ هُإِلَیمَنَازِلِکُمُالَّ وَوَثِقُوابِهَافَصَرَعَتْهُمْ.فَسَابِقُوارَحِمَکُمُاللَّ

بْرِعَلَیطَاعَتِهِ هِعَلَیْکُمْبِالصَّ وانِعَمَاللَّ تِیرَغِبْتُمْفِیهَاوَدُعِیتُمْإِلَیْهَاوَاسْتَتِمُّ وَالَّ
وَ الْیَوْمِ اعَاتِفِی سْرَعَالسَّ

َ
أ مَا یبٌ قَرِ الْیَوْمِ مِنَ غَداً فَإِنَّ لِمَعْصِیَتِهِ الْمُجَانَبَةِ وَ

نِینَفِیالْعُمُرِ. سْرَعَالسِّ
َ
نَةِوَأ هُورَفِیالسَّ سْرَعَالشُّ

َ
هْرِوَأ امَفِیالشَّ یَّ

َ
سْرَعَالْ

َ
أ

تا روز  پیامبر نیست بلکه تمام مردم را  خطاب های قرآن که فقط مربوط به جامعۀ زمان 
قیامت مورد توجه قرار می دهد. 

مشابه
قْوی﴾1 و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت، بهترین توشه،  	 ادِالتَّ خَیْرَالزَّ دُوافَإِنَّ ﴿وَتَزَوَّ

پرهیزکاری است .

ذیإِلَیْهِتُحْشَرُونَ﴾2 و به نیکوکاری و پرهیزکاری  	 هَالَّ قُوااللَّ قْویوَاتَّ وَالتَّ ﴿وَتَناجَوْابِالْبِرِّ
نجوا کنید و از خدایی که نزد او محشور خواهید گشت، پروا دارید.

1� 2� کثرت حمد الهی
»وَکَثْرَةِحَمْدِهِعَلَیآلَائِهِإِلَیْکُمْوَنَعْمَائِهِعَلَیْکُمْوَبَلَئِهِلَدَیْکُمْ«3 

و اینکه خداوند را بر احسان و نعمت هایش و عطایایی که به شما ارزانی داشته، فراوان سپاس 
گویید و ستایش کنید.

نکته ها
یکی از مصادیق تقوا و نگه داشتن حریم الهی همان حمد و ستایش پروردگار است. فرق 	 

شکر و حمد در این است که شکر تنها بر نعمت است ولی حمد هم بر نعمت است و هم 
بر غیر نعمت؛ بنابراین استعمال حمد نسبت به نعمت هم صحیح است.

»آلاء« و »نعماء« در بسیاری از موارد به یک معنا که همان نعمت هاست به کار می روند 	 
ولی بعضی معتقدند که »آلاء« اشاره به نعمت های معنوی و »نعماء« اشاره به نعمت های 

 زمانی که دو واژه در کنار هم قرار می گیرند.4
ً
مادی است؛ مخصوصا

»بَلَئِهِلَدَیْکُمْ«: یعنی نعمت هایی که همواره از آن برخوردارید، وسیلۀ آزمایش شماست. 	 

1. بقره، 197�

2. مجادله، 9�

3�آلَائِهِ:نعمت ها. 
بَلَئِهِ: آزمایش و امتحان؛ در این معنا از مادۀ »بلو« )ناقص واوی( آزمایش هایی که گاه با وفور نعمت و کامیابی ها 
وَالْخَیْرِفِتْنَةً﴾ )انبیاء، 35( و  رِّ صورت می گیرد و گاه با سلب نعمت ها و آفات، قرآن مجید می فرماید: ﴿وَنَبْلُوکُمْبِالشَّ

گاه از ریشۀ »بلی« )ناقص یایی( آمده است، در اصل به معنای کهنگی و فرسودگی است؛ سپس به معنای غم و اندوه 

و حوادث ناگوار آمده است که انسان را فرسوده می کند. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص265�
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1� 3� توجه به نعمت های الهی
مْهَلَکُمْ«1 

َ
خْذِهِفَأ

َ
ضْتُمْلِ عْوَرْتُمْلَهُفَسَتَرَکُمْوَتَعَرَّ

َ
کُمْبِنِعْمَةٍوَتَدَارَکَکُمْبِرَحْمَةٍأ »فَکَمْخَصَّ

چه بسیار نعمت هایی که خداوند ویژه شما قرار داد و شما را مشمول رحمت خاص خود 
گردانید. شما عیب های خویش را آشکار کردید و او پوشاند و خود را در معرض آتش قرار 

دادید اما او به شما مهلت داد.

نکته ها
صفت »رحمت« یکی از صفات خداست و در اینجا مقصود از آن، آثار نیک و خیراتی 	 

است که از جانب خداوند به بندگانش می رسد و لفظ»کم« که در ابتدای جمله آمده برای 
افادۀ تکثیر است؛ یعنی چه بسیار نعمت های فراوانی را خداوند به شما اختصاص داد.2

»تَدَارَکَکُمْبِرَحْمَةٍ«:معنای »تدارک« این است که اگر کسی در جایی واماند، نیرویی به 	 
کمک او بشتابد و او را یاری رساند. اصل معنای »درک« این است که نیرویی کمکی، 

خلأ را پر کند. 

عْوَرْتُمْلَهُفَسَتَرَکُمْ«: یکی از نعمت های بی شمار خداوند این است که شما این همه 	 
َ
»أ

کارهای زشت و قبیح انجام می دهید و آن قدر گناه و معصیت از شما سر می زند اما خداوند 
با فضل و رحمتش آن ها را از دیدگان مردم می پوشاند؛ چراکه ستارالعیوب است.

1� 4� یادآوری مرگ
وَ یُغْفِلُکُمْ لَیْسَ ا عَمَّ غَفْلَتُکُمْ کَیْفَ وَ عَنْهُ الْغَفْلَةِ إِقْلَلِ وَ الْمَوْتِ بِذِکْرِ وصِیکُمْ

ُ
أ »وَ

: اختصاص داد.  1� خَصَّ

تَدَارَکَکُمْ:شما را بهره مند ساخت؛ شما را دریافت، نجات داد؛ القوم لحق آخرهم أوّلهم و استدرکت ما فات و تدارکته 
و أصل التدارک اللحوق یقال أدرکت جماعة من العلماء إذا لحقتهم. 

عْوَرْتُمْ: آشکار کردید؛ از ریشۀ »عار« به معنای عیب گرفته شده است؛ به هرچیزی که اظهار آن عیب شمرده می شود، 
َ
أ

»عورت« اطلاق می کنند و هنگامی که به باب افعال برود به معنای اظهار عیب است. وقتی که ما از فرمان خدا تخلف 

 شی ء 
ّ

کنیم و در برابر او خود را به گناه آلوده سازیم، کار عیب و زشت انجام داده ایم؛ أی أبدیتم عورتکم له، و العورة کل

یستره الانسان أنفة و حیاء و النساء عورة. 

: خود را پوشانید، پنهان شد.
ً
سَتَرَ:پوشاند؛ استتار: اختفا و مخفی شدن  ؛ الإسْتَارَة: پرده و پوشش؛ انْسَتَرَ، انْسِتَارا

 مجرم 
ً
خْذِهِ: خود را در معرض عقاب قرار دادید؛ در اصل به معنای گرفتن است و چون برای مجازات کردن قبلا

َ
ضْتُمْلِ تَعَرَّ

ی له.
ّ

را دستگیر می کنند، این واژه به معنای »مجازات« نیز به کار می رود؛ تعرّض لکذا اذا تصد

مْهَلَ: مهلت داد.
َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص258�

طَمَعُکُمْفِیمَنْلَیْسَیُمْهِلُکُمْ«1 
شما را به یادآوری مرگ و کاستن غفلت از آن توصیه می کنم. چگونه غافل می شوید از چیزی 
که او از شما غافل نمی شود؟! و چگونه طمع می ورزید در کسی که به شما مهلت نمی دهد!

نکته
توجه به مردن آدمی را از گناه و معصیت بازمی دارد و وی را به یاد بازگشت به محضر 	 

عدل الهی و تحقق وعده ها و وعیدهای او می اندازد و انسان را به دنیا و لذت های زودگذر 
آن بی میل و کم علاقه می سازد.2

مشابه
خِرُونَساعَةًوَلایَسْتَقْدِمُون﴾3 و برای هر امتی  	

ْ
جَلُهُمْلایَسْتَأ

َ
جَلٌفَإِذاجاءَأ

َ
ةٍأ مَّ

ُ
أ ﴿وَلِکُلِّ

اجلی است پس چون اجلشان فرارسد، نه ]می توانند[ ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش.

1� 4� 1� توجه به بُعد موعظه گری مرگ
غَیْرَ فِیهَا نْزِلُوا

ُ
أ وَ رَاکِبینَ غَیْرَ قُبُورِهِمْ إِلَی حُمِلُوا عَایَنْتُمُوهُمْ بِمَوْتَی وَاعِظاً »فَکَفَی

نَازِلِینَ«4 
می بینید  را  آن ها  خود  چشم  با  که  هستند  مردگانی  شما  برای  اندرز دهنده  و  واعظ  بهترین 
قبر  میان  در  و  باشند  داشته  از خود  اختیاری  بی آنکه  قبرهایشان می برند  به سوی  را  آن ها  که 

می گذارند بی آنکه بخواهند!

1� 4� 2� بریدن از دنیا و پیوستن به آخرت 
الآخِرَةَلَمْتَزَلْلَهُمْدَاراً«5  نَّ

َ
اراًوَکَأ نْیَاعُمَّ هُمْلَمْیَکُونُوالِلدُّ نَّ

َ
»فَکَأ

آخرت  به  چنان  و  نپرداخته اند  آن  عمران  به  هرگز  گویی  که  می شوند  بیگانه  دنیا  از  چنان 
می پیوندند که گویی همیشه وطنشان بوده است!

 الشی ءَ: آن چیز را اندک دید و کم شمرد.
ً

لا
َ

لا
ْ

 ، اسْتِق
َ

ل
َ

1�إِقْلَلِ: کم کردن؛ از مادۀ »قلل« به معنای کم، اسْتَق
: او را غافل گیر کرد؛ 

ً
الا

َ
ف

ْ
 ، اسْتِغ

َ
ل

َ
ف

ْ
« به معنای توجه نکردن، اشتباه ؛ اسْتَغ

َ
ل

َ
لَیسَیُغْفِلُکُمْ: غافلتان نگذاشته؛ از مادۀ »غف

 هُ: او را غافل پنداشت، مراقب غفلت او شد.
ً

الا
َ

تِف
ْ

 ، اغ
َ

ل
َ

تَف
ْ

اغ

لَیسَیُمْهِلُکُمْ: به شما مهلت نمی دهد؛ از مادۀ »مَهل« به معنای مهلت دادن، عجله نکردن. 
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص258�

3. اعراف، 34�

4�فَکَفَیوَاعِظاً: برای موعظه گیری کافی است.
عَایَنْتُمُوهُمْ: مشاهده کردید. 

اراً:سازندگان؛ جمع »عامر« از ریشۀ »عماره« و »عمران« به معنای آباد کردن گرفته شده و »عمار« به معنای  5� عُمَّ

آباد کنندگان است.
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نکته
 آباد کردن سرای آخرت با کارهای نیک انجام پذیر است که مطابق فطرت و سنت های 	 

الهی است و کمالات نفسانی را می افزاید.1
مشابه

فَلتَعْقِلُونَ﴾2 سرای آخرت برای کسانی که پرهیزکاری  	
َ
قُونَأ ذینَیَتَّ ارُالآخِرَةُخَیْرٌلِلَّ ﴿وَلَلدَّ
می کنند بهتر است. آیا نمی فهمید؟

1� 4� 3� مرگ و وطن جدید
وْطَنُوامَاکَانُوایُوحِشُونَ«3 

َ
وْحَشُوامَاکَانُوایُوطِنُونَوَأ

َ
»أ

داشتند  وحشت  آن  از  که  را  آنجا  و  می کنند  دوری  و  وحشت  بود،  وطنشان  که  آنجایی  از 
به عنوان وطن برمی گزینند.

نکته
با اینکه در دنیا زندگی می کردند و خوش می گذراندند اما پس از مرگ دیگر از دنیا دور 	 

می شوند و گویا از یادشان می رود که روزی دنیا وطنشان بوده است و با همان قبری که تا 
زنده بودند، آن را خالی می یافتند خو گرفته و آن گودال وحشتناک را وطن خود قرار داده و 

در آن سکونت می کنند. 

2� آخرت گرایی
2� 1� جدایی از دنیا و تباه کردن آخرت

ضَاعُوامَاإِلَیْهِانْتَقَلُوا«4 
َ
»وَاشْتَغَلُوابِمَافَارَقُواوَأ

خود را به چیزی مشغول ساختند که از آن جدا شدند و چیزی را که سرانجام به سوی آن رفتند، 
تباه کردند.

2� 2� بسته شدن راه جبران در آخرت 
»لَاعَنْقَبِیحٍیَسْتَطِیعُونَانْتِقَالًاوَلَافِیحَسَنٍیَسْتَطِیعُونَازْدِیَاداً«

نه قدرت دارند از عمل زشتی که انجام داده اند کنار روند و نه می توانند بر کارهای نیک خود 
چیزی بیفزایند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص261�

2. انعام، 32�

وْحَشُوا: وحشت کردند، رمیدند؛ ایحاش: به معنای رم دادن و همچنین خالی یافتن زمین از گیاه یا خانه و منطقه ای 
َ
3�أ

ساکن است. 

وْطَنُوا: وطن قرار دادند؛ »ایطان«: وطن و جای گرفتن. 
َ
أ

ضَاعُوا: ضایع کردند.
َ
4� أ

نکته
هنگامی که اهل دنیا می میرند و به عالم برزخ منتقل می شوند، حسرت می خورند که چرا 	 

با آن همه قدرت و ثروتی که داشتند کار نیکی نکردند ولی این پشیمانی ها هیچ سودی 
برای آن ها ندارد؛ چراکه در آنجا نمی توانند از کارهای زشت و آن همه خراب کاری ها که 

در دنیا مرتکب شده اند بازگردند و قدرت ندارند که کار خیری به کارهای خود بیفزایند. 

2� 3� نتیجۀ اعتماد به دنیا 
تْهُمْوَوَثِقُوابِهَافَصَرَعَتْهُمْ«1  نْیَافَغَرَّ نِسُوابِالدُّ

َ
»أ

آن ها به دنیا انس گرفتند و فریبشان داد و به آن اعتماد کردند و بر زمینشان زد.
نکته

اهل دنیا وقتی به لذت های مادی و منحط و زودگذر دنیا رسیدند، خیال کردند که همیشه 	 
دنیا به کام آنان است؛ ازاین رو به آن دل بستگی پیدا کردند و این زر و زیور آن ها را فریب داد 
و مغرورشان ساخت و به دنیا دل گرم شدند و خیال کردند که تا ابد در دنیا می مانند ولی 

دنیا به یک باره آن ها را بر زمین زد. 
مشابه

اسْتِعْدَاداً«2  	 لَهُ هُمْ شَدُّ
َ
أ وَ لِلْمَوْتِ ذِکْراً کْثَرُهُمْ

َ
أ فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ کْیَسُ

َ
أ ن

َ
»أ اکرم[:  پیامبر 

باهوش ترین مؤمنان کسی است که بیش از همه به یاد مرگ باشد و بیش از همه آمادۀ آن باشد. 
با  	 غیر شهیدان  از  احدی  آیا  حَدٌ«3 

َ
أ هَدَاءِ الشُّ مَعَ یُحْشَرُ »هَلْ پرسیدند: اکرم[  پیامبر  از 

ة«4  ینَمَرَّ یْلَةِعِشْرِ شهدا محشور می شود؟ فرمود: »قَالَنَعَمْمَنْیَذْکُرُالْمَوْتَفِیالْیَوْمِوَاللَّ
آری کسی که در شبانه روز بیست بار به یاد مرگ بیفتد.

2� 4� باسرعت به سوی آبادی آخرت
تِیرَغِبْتُمْفِیهَاوَدُعِیتُمْإِلَیْهَا«5  نْتَعْمُرُوهَاوَالَّ

َ
مِرْتُمْأ

ُ
تِیأ هُإِلَیمَنَازِلِکُمُالَّ »فَسَابِقُوارَحِمَکُمُاللَّ

نِسُوا: انس گرفتند.
َ
1�أ

تْهُمْ: فریب داد آن ها را. غَرَّ
صَرَعَتْهم: آن ها را بر زمین زد؛ از ریشۀ »صرع« به معنای بر خاک افکندن گرفته شده است.

2. بحار الانوار، ج79، ص167�

3. محجة البیضاء، ج8، ص240�

4. همان.

5� سَابِقُوا: سبقت بگیرید. 

مِرْتُمْ: امر شدید. 
ُ
أ

رَغِبْتُمْ: ترغیب شدید. 
دُعِیتُمْ: دعوت شدید.
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و  ترغیب  آن  به  و  هستید  آن ها  عمران  مأمور  که  منازلی  به سوی  کند  رحمت  خدایتان  شما 
دعوت شده اید، بشتابید.

نکته ها
منظور از »منازل« منازل آخرت است که دستور به آبادانی آن داده شده است.1	 

در اینجا حضرت پس از اشاره به وضع بد و بیچارگی اهل دنیا پس از مرگ، ما را ترغیب 	 
به جبران گذشته می فرماید؛ حال که هنوز زنده اید و اجل شما نرسیده است و علم دارید 
که آن جهان عالم حسرت و ندامت است تا آن روز نرسیده از هم اکنون به فکر خود باشید. 

مشابه
قین﴾2 بر  	 تْلِلْمُتَّ عِدَّ

ُ
رْضُأ

َ
ماواتُوَالْ ةٍعَرْضُهَاالسَّ کُمْوَجَنَّ بِّ ﴿وَسارِعُواإِلیمَغْفِرَةٍمِنْرَ

پهنایش  آن بهشت که  به  پروردگار خویش و رسیدن  آمرزش  برای  پیشی گیرید  یکدیگر 
به قدر همۀ آسمان ها و زمین است و برای پرهیزکاران مهیا شده است. 

لمِوَیَهْدیمَنْیَشاءُإِلیصِراطٍمُسْتَقیم﴾3 خداوند به سرای  	 هُیَدْعُواإِلیدارِالسَّ ﴿وَاللَّ
سلامت فرامی خواند و هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند.

ةِوَالْمَغْفِرَةِبِإِذْنِهِ﴾4 و خدا به فرمان خود، ]شما را[ به سوی بهشت  	 هُیَدْعُواإِلَیالْجَنَّ ﴿وَاللَّ
و آمرزش می خواند. 

3� راه تکمیل نعمت های خداوند
بْرِعَلَیطَاعَتِهِوَالْمُجَانَبَةِلِمَعْصِیَتِهِ«5  هِعَلَیْکُمْبِالصَّ وانِعَمَاللَّ »وَاسْتَتِمُّ

نعمت های خدا را با صبر و استقامت و دوری از معصیت بر خویش کامل کنید.

نکته
نعمت کامل آن است که پایدار باشد و نعمت تنها از راه شکر و فرمان برداری از خداوند 	 

 خواهد آمد.6
ً
و دوری از گناهان پایدار می شود و کیفر و پاداش خداوند حتما

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص274�

2. آل عمران، 133�

3. یونس، 25�

4. بقره، 221�

وا: کامل کنید.  5� اسْتَتِمُّ
الْمُجَانَبَةِ: دوری کردن. 

6. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص121�

مشابه
تَسْتَعِینُوابِنِعَمِهِعَلَیمَعَاصِیه«1  	 لاَّ

َ
هِ]سُبْحَانَهُ[أ قَلُمَایَلْزَمُکُمْلِلَّ

َ
امام علیA می فرمایند: »أ

کمترین چیزی که برای خدا بر شما لازم است این است که از نعمت های او برای انجام گناه 
کمک نگیرید.

4� توجه به  شتاب گذر عمر
سْرَعَ

َ
هْرِوَأ امَفِیالشَّ یَّ

َ
سْرَعَالْ

َ
اعَاتِفِیالْیَوْمِوَأ سْرَعَالسَّ

َ
یبٌمَاأ غَداًمِنَالْیَوْمِقَرِ »فَإِنَّ

نِینَفِیالْعُمُر«2  سْرَعَالسِّ
َ
نَةِوَأ هُورَفِیالسَّ الشُّ

زیرا فردا به امروز نزدیک است و چقدر ساعات در روز با شتاب و سرعت می گذرد و روزها 
در ماه و ماه ها در سال و سال ها در عمر.

نکته
جملۀ »مااسرعالسّاعاتفیالیوم«نزدیک بودن فردای قیامت را شرح می دهد و بیان 	 

را  آن  و گذشت  روز  آمدن  زود  و گذشت ساعات،  می گذرند  زود  که ساعت ها  می دارد 
موجب می شود و زودگذری ساعت ها و روزها سبب زود آمدن و گذشتن ماه ها می شوند و 
آمدوشد ماه ها فرارسیدن و منقضی شدن سال را در پی دارند و این همه مستلزم سرآمدن 

عمر انسان ها و موجودات این جهانی است. 3

مشابه
الْقَمَر﴾4 نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه. 	 اعَةُوَانْشَقَّ ﴿اقْتَرَبَتِالسَّ

1. نهج البلاغه، کلمات قصار330�

سْرَعَ: چه سریع است؛ چقدر سرعت دارد�
َ
2� مَاأ

عُمُر:مدت زندگانی است و بعضی گفته اند: »عُمر« به چهل سال اول گفته می شود و »عُمُر« به تمام عمر یا قسمت 
دوم آن اطلاق می گردد.

3. همان. 

4. قمر، 1�



پیشگفتار خطبه 
از خطبه های امام A است که دربارۀ اقسام ایمان و وجوب هجرت سخن می گوید. 
پایدار و  ایمان  امام دربارۀ  بسیار پر محتوا و مشتمل بر چهار بخش است: در بخش اول، 
ناپایدار سخن می گوید؛ در بخش دوم، از حقیقت مفهوم مهاجرت در اسلام پرده برمی دارد 
و آن را برنامۀ دائم و مستمر معرفی می نماید؛ در بخش سوم، به مشکل بودن فهم برخی از 
احادیث معصومین یا ناتوانی بر تحمل مفهوم آن اشاره دارد و سرانجام به گستردگی دانش 
خود اشاره می فرماید و از مردم دعوت می کند که هرچه می خواهند از وی بپرسند پیش از 

آنکه حضرتش را از دست بدهند.

خطبـۀ 189

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در مسجد کوفه، سال 38 هجری

مخاطب:کوفیان
موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:ولایت مداری1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص83�
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1� اقسام ایمان 
1� 1� ایمان های پایدار و ناپایدار

بَیْنَالْقُلُوبِوَ یمَانِمَایَکُونُثَابِتاًمُسْتَقِرّاًفِیالْقُلُوبِوَمِنْهُمَایَکُونُعَوَارِیَّ »فَمِنَالِْ
جَلٍمَعْلُومٍ«1

َ
دُورِإِلَیأ الصُّ

میان  در  عاریتی  و  ناپایدار  دیگر  بعضی  و  دل هاست  در  استوار  و  ثابت  ایمان ها  از  بعضی 
قلب ها و سینه ها تا سرآمدی معلوم است.

نکته 
امامA ایمان را به دو بخش تقسیم فرمود؛ زیرا معنای ایمان عبارت است از تصدیق 	 

به وجود حق تعالی و صفات کمال و جلال وی و نیز اعتراف به صداقت پیامبر[ و آنچه 
از طرف خداوند آورده است، حال اگر این گونه عقاید، آن چنان در دل ها نفوذ کند که ملکۀ 

1� مُسْتَقِرّاً: پایدار. 

أیضا کما عن الصحاح و غیره،  به  العاریّة  بالتشدید جمع  به معنای عاریه ها؛  : عاریتی؛ جمع »عاریه« است  عَوَارِیَّ
قال الفیومی: و قد تخفف فی الشعر و تجمع علی العواری بالتخفیف أیضا قال الفیومی و هی أی العاریة مأخوذه من 

تعاوروا الشی ء و اعتوروه تداولوه، و الأصل فعلیة بفتح العین قال: قال الأزهری: نسبته إلی العارة و هی اسم من الاعارة 

یقال أعرته الشی ء إعارة و عارة مثل أطعته إطاعة و طاعة و أجبته إجابة و جابة، قال: و قال اللیث سمّیت عاریة لأنّها عار 

علی طالبها، و قال الجوهری مثله، و قال بعضهم مأخوذة من عار الفرس إذا وهب من صاحبه لخروجها من ید صاحبها 

قال الفیومی بعد نقل کلامهما: و هما غلط، لأنّ العاریة من الواو، لأنّ العرب تقول هم یتعاورون العواری و یعتورونها 

ه أعلم، و العار و عار الفرس من الیاء، قال: فالصحیح  ما قاله الأزهری.
ّ
بالواو إذا عار بعضهم بعضا و الل

 یمَانِمَایَکُونُثَابِتاًمُسْتَقِرّاًفِیالْقُلُوبِوَمِنْهُمَایَکُونُعَوَارِیَّ فَمِنَالِْ
فَقِفُوهُ حَدٍ

َ
أ مِنْ بَرَاءَةٌ لَکُمْ کَانَتْ فَإِذَا مَعْلُومٍ جَلٍ

َ
أ إِلَی دُورِ الصُّ وَ الْقُلُوبِ بَیْنَ

الْبَرَاءَةِ. ییَحْضُرَهُالْمَوْتُفَعِنْدَذَلِکَیَقَعُحَدُّ حَتَّ
 رْضِحَاجَةٌمِنْمُسْتَسِرِّ

َ
هْلِالْ

َ
هِفِیأ لِمَاکَانَلِلَّ وَّ

َ
هَاالْ وَالْهِجْرَةُقَائِمَةٌعَلَیحَدِّ

رْضِفَمَنْ
َ
ةِفِیالْ بِمَعْرِفَةِالْحُجَّ حَدٍإِلاَّ

َ
ةِوَمُعْلِنِهَالَایَقَعُاسْمُالْهِجْرَةِعَلَیأ مَّ الِْ

ةُ بِهَافَهُوَمُهَاجِرٌوَلَایَقَعُاسْمُالِاسْتِضْعَافِعَلَیمَنْبَلَغَتْهُالْحُجَّ قَرَّ
َ
عَرَفَهَاوَأ

ذُنُهُوَوَعَاهَاقَلْبُهُ.
ُ
فَسَمِعَتْهَاأ

یمَانِوَ هُقَلْبَهُلِلِْ
عَبْدٌمُؤْمِنٌامْتَحَنَاللَّ مْرَنَاصَعْبٌمُسْتَصْعَبٌلَایَحْمِلُهُإِلاَّ

َ
أ إِنَّ

ینَةٌ. حْلَمٌرَزِ
َ
مِینَةٌوَأ

َ
صُدُورٌأ لَایَعِیحَدِیثَنَاإِلاَّ

رْضِ
َ
یبِطُرُقِالْ عْلَمُمِنِّ

َ
مَاءِأ نَابِطُرُقِالسَّ

َ
نْتَفْقِدُونِیفَلَ

َ
اسُسَلُونِیقَبْلَأ هَاالنَّ یُّ

َ
أ

حْلَمِقَوْمِهَا.
َ
فِیخِطَامِهَاوَتَذْهَبُبِأ

ُ
نْتَشْغَرَبِرِجْلِهَافِتْنَةٌتَطَأ

َ
قَبْلَأ

وجودی انسان شود، ایمان مستقر و ثابت خواهد بود، ولی  اگر چنین نباشد بلکه در برخی 
احوال در معرض زوال و تغییر باشد، ایمان متزلزل و ناپایدار می باشد و حضرت این گونه 
عقاید را تعبیر به »عواریّ« کرده است؛ به دلیل اینکه مانند وسایلی است که انسان به عاریه 
از دیگری می گیرد که باید موقعی آن را به صاحبش برگرداند و به اعتبار آنکه درست در 

دل ها جایگزین شده است آن را جا گرفته در میانۀ دل ها و سینه دانسته است .1

مشابه
ابِتُ،وَالْمُسْتَوْدَعُالْمُعَار«2 ایمان یا مستقر است یا مستودع. مستقر  	 یمَانُالثَّ الِْ »فَالْمُسْتَقَرُّ

ایمان ثابت است و مستودع ایمان ناپایدار.

کَانَ 	 مَا وَ بَداً
َ
أ وْ
َ
أ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَی  فَمُسْتَقَرٌّ  الْمُسْتَقَرِّ یمَانِ الِْ مِنَ کَانَ »مَا  :Aامام علی

هُقَبْلَالْمَمَاتِ«3 ایمان مستقر آن است که تا روز قیامت ثابت است ولی  مُسْتَوْدَعاًسَلَبَهُاللَّ
ایمان عاریه و مستودع قبل از مرگ از وی سلب می گردد.

نْیاوَفِیالآخِرَة﴾4 خدا کسانی را که  	 ابِتِفِیالْحَیاةِالدُّ ذینَآمَنُوابِالْقَوْلِالثَّ هُالَّ تُاللَّ ﴿یُثَبِّ
ایمان آورده اند، در زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوار، ثابت می گرداند.

ذینَآمَنُوا﴾5 هنگامی که پروردگارت به  	 تُواالَّ یمَعَکُمْفَثَبِّ نِّ
َ
کَإِلَیالْمَلئِکَةِأ ﴿إِذْیُوحیرَبُّ

فرشتگان وحی می کرد که من با شما هستم پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید.

2� فرصت دادن به انسان ها تا لحظۀ مرگ 
الْبَرَاءَةِ«6 ییَحْضُرَهُالْمَوْتُفَعِنْدَذَلِکَیَقَعُحَدُّ حَدٍفَقِفُوهُحَتَّ

َ
»فَإِذَاکَانَتْلَکُمْبَرَاءَةٌمِنْأ

پس اگر ]به یک دلیل شرعی[ از کسی بیزاری دارید، او را به حال خود واگذارید تا مرگش 
فرارسد، پس در این هنگام است که حدومرز برائت تحقق پیدا می کند.

نکته 
مفهوم جملۀ »فاذاکانتلکمبراءة...حدّالبراءة«این است که هرگاه شخصی را گنهکار 	 

یافتید، او را به طور کلی از هدایت محروم ندانید و در بیزاری جستن از وی شتاب نکنید 
بلکه او را مهلت دهید؛ زیرا تا فرارسیدن مرگ احتمال برگشتن و توبه کردن است، به دلیل 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص264�

2. میزان الحکمه، ج1، ص265، حدیث1350�

3. تفسیر نورالثقلین، ج1، ص751، حدیث207�

4. ابراهیم، 27�

5. انفال، 12�

6� قِفُوهُ:او را به حال خود رها کنید.
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احتمال  را که شرک است، مرتکب می شود  گناهان  بزرگ ترین  که  کافر  برای  اینکه حتی 
ایمان آوردن و توبه کردن می رود تا چه  مسلمانی که مرتکب گناه می باشد و اگر مرگش 
فرارسید و گناهان خود را تدارک نکرد، آن وقت هنگام برائت جستن از وی فرامی رسد؛ زیرا 

پس از مرگ امید و انتظار برگشتن از گناه باقی نمی ماند.1

3� وجوب هجرت
3� 1� تفسیر هجرت

ةِ مَّ الِْ رْضِحَاجَةٌمِنْمُسْتَسِرِّ
َ
هْلِالْ

َ
هِفِیأ لِمَاکَانَلِلَّ وَّ

َ
هَاالْ »وَالْهِجْرَةُقَائِمَةٌعَلَیحَدِّ

وَمُعْلِنِهَا«2
وجوب هجرت بر همان پایه و اساس نخستین باقی است، البته خداوند هیچ نیازی به مردم روی 
زمین ندارد؛ چه آنان که ایمان خود را پنهان می کنند و چه آنان که ایمانشان را آشکار می سازند.

نکته ها
قرار گرفتند و شرایط 	  آنکه مسلمان ها در مکه زیر فشار  از  بعد  اکرم]  پیامبر  در زمان 

آنجا  کردند.  به حبشه هجرت  پیامبر عده ای  به دستور  نشد  فراهم  برایشان  اسلام  اظهار 
محیط آزادتری بود و بعد از آن هم پیامبر و حضرت علیA و مسلمین از مکه به مدینه 
مهاجرت کردند و در آنجا شرایط تشکیل حکومت اسلامی فراهم شد. اگر فرض کنیم که 
در منطقه ای هستیم که مسائل اسلام مطرح نیست و دانشمندی که مسائل اسلام را از او 
بپرسی وجود ندارد، واجب است به جایی مهاجرت کنید که علوم اسلامی را یاد بگیرید و 
به وظایف اسلامی خود عمل کنید؛ ازاین رو حضرت می فرماید هجرت با همان حد اول 

که واجب و لازم بود، حالا هم لازم است.

مراد امامA از اینکه می فرماید: هجرت بر حد نخست خود باقی است، آن است که 	 
در این زمان هرکس برای احیای دین خدا و شناخت معارف اسلام حرکت کند و به امام و 
رهبر توحیدی خود بپیوندد، مهاجر حساب می شود؛ زیرا او نیز ترک باطل کرده و به جانب 

حق شتافته است.3

زمانی 	  را  »ما«  ولی  است  نافیه  هِ« لِلَّ کَانَ »مَا جملۀ  در  »ما«  آمد  بالا  در  آنچه  مطابق 
به معنای »مادام« دانسته اند و گفته اند مفهوم جمله این است: تا زمانی که خداوند نیاز به 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص266�

: او کسی است که در پی اخفا کردن چیزی است؛ از ریشۀ »سر« گرفته شده.  2� مُسْتَسِرِّ

ةِ: حالت و وضعیت؛ عقیده و دین. مَّ الِْ
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص267�

ایمان مردم دارد، هجرت باقی و برقرار است و نیاز در اینجا به معنای طلب و ناظر به همان 
اوامر و نواهی خداوند خطاب به مردم است ولی معنای اول مناسب تر به نظر می رسد.

مشابه
رْضِمُراغَماًکَثیراًوَسَعَةً﴾1 و کسی که در راه خدا  	

َ
هِیَجِدْفِیالْ ﴿وَمَنْیُهاجِرْفیسَبیلِاللَّ

هجرت کند، در زمین اقامتگاه های فراوان و گشایش ها خواهد یافت. 

ییُهاجِرُوا﴾2 و آنان که ایمان  	 ذینَآمَنُواوَلَمْیُهاجِرُوامالَکُمْمِنْوَلایَتِهِمْمِنْشَیْءٍحَتَّ ﴿وَالَّ
آورده اند و مهاجرت نکرده اند، خویشاوندان شما نیستند تا آنگاه که مهاجرت کنند. 

مَادامَ 	 تَنقَطِعُوا لا الهِجرَهَ  فَاِنَّ بالِاسلَمِ کُوا تَمَسَّ و هَاجَرُوا اسُ النَّ ها »اَیُّ اکرم[:  پیامبر 
الجِهَادُ«3 ای مردم هجرت کنید و اسلام را محکم بگیرید؛ زیرا هجرت تا زمانی که جهاد 

برپاست قطع نمی شود.

ئَاتِ 	 یِّ ذِینَیَهْجُرُونَالسَّ مَاالْمُهَاجِرُونَالَّ جُلُهَاجَرْتُوَلَمْیُهَاجِرْإِنَّ امام علیA: »یَقُولُالرَّ
نکرده اند.  مهاجرت  که  حالی  در  کردیم  مهاجرت  ما  می گویند  بعضی  بِهَا«4  تُوا

ْ
یَأ لَمْ وَ

مهاجران واقعی کسانی هستند که از گناهان هجرت کنند و هرگز آن را نجام ندهند.5

3� 2� اطلاق نام هجرت 
بِهَافَهُوَمُهَاجِرٌ« قَرَّ

َ
رْضِفَمَنْعَرَفَهَاوَأ

َ
ةِفِیالْ بِمَعْرِفَةِالْحُجَّ حَدٍإِلاَّ

َ
»لَایَقَعُاسْمُالْهِجْرَةِعَلَیأ

نام هجرت بر کسی اطلاق نمی شود مگر اینکه حجت خدا بر روی زمین را بشناسد. آن ها که 
حجت خدا را بشناسند و به او ایمان بیاورند، مهاجرند.

نکته ها
شرط صدق هجرت بر کسی که به سوی امام وقت خود مسافرت می کند، آن است که 	 

امام است که حافظ دین و منبعی  او داشته باشد؛ زیرا  به حق  امام را بشناسد و معرفت 
است که باید از آن معارف الهی را جست وجو کرد، لذا فرمود: هیچ وقت نمی توان کسی 

را مهاجر خواند مگر آنگاه که معرفت به حقانیت امام در روی زمین داشته باشد.6 

برای 	  اتمام حجتی  را  او  وجود  که خداوند  است  رْضِ« کسی 
َ
الْ فِی ةِ »الْحُجَّ از  منظور 

1. نساء، 100�

2. انفال، 72�

3. کنز العمال، حدیث 46251�

4. سفینة البحار، مادۀ »هجرت«.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص291�

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص270�
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مقصران قرار می دهد.1

بلکه 	  نیست  به شهر  مهاجرت شهر  از هجرت  منظور  در حقیقت حضرت می فرمایند 
مقصود مهاجرت به طرف امام است. اگر کسی در شهر دوری هم باشد اما امام و حجت 
خود را شناخته باشد و وظایف را یاد گرفته و عمل کند، او مهاجر است ولی اگر نزدیک 

امام باشد ولی بی اعتنایی کند »متعرببعدالهجرة« است. 

مشابه
فِی 	 مُسْتَضْعَفینَ ا کُنَّ قالُوا کُنْتُمْ فیمَ قالُوا نْفُسِهِمْ

َ
أ ظالِمی الْمَلئِکَةُ اهُمُ تَوَفَّ ذینَ الَّ  ﴿إِنَّ

ساءَتْ وَ مُ جَهَنَّ واهُمْ
ْ
مَأ ولئِکَ

ُ
فَأ فیها فَتُهاجِرُوا واسِعَةً هِ اللَّ رْضُ

َ
أ تَکُنْ لَمْ 

َ
أ قالُوا رْضِ

َ
الْ

یَهْتَدُونَ یَسْتَطیعُونَحیلَةًوَلا الْوِلْدانِلا وَ ساءِ النِّ وَ جالِ الرِّ مِنَ الْمُسْتَضْعَفینَ  مَصیراً۞إِلاَّ
اغَفُورا﴾2 پس آنان ]که فی الجمله  هُعَفُوًّ نْیَعْفُوَعَنْهُمْوَکانَاللَّ

َ
هُأ ولئِکَعَسَیاللَّ

ُ
سَبیلً۞فَأ

عذری دارند[ باشد که خدا از ایشان درگذرد که خدا همواره خطابخش و آمرزنده است 
و هرکه در راه خدا هجرت کند، در زمین اقامتگاه های فراوان و گشایش ها خواهد یافت؛ 
و هرکس ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او، از خانه اش به درآید، سپس مرگش  

 بر خداست و خدا آمرزندۀ مهربان است.
ً
دررسد، پاداش او قطعا

4� اطلاق نام مستضعف
ذُنُهُوَوَعَاهَاقَلْبُهُ«3

ُ
ةُفَسَمِعَتْهَاأ »وَلَایَقَعُاسْمُالِاسْتِضْعَافِعَلَیمَنْبَلَغَتْهُالْحُجَّ

و نام مستضعف بر کسی که حجت به او رسیده و گوشش آن را شنیده و قلبش آن را حفظ 
کرده، نهاده نمی شود.

نکته
 ضعیف است و کوتاه ولی 	 

ً
ذاتا این است که ضعیف  با »ضعیف« در  فرق »مستضعف« 

مستضعف آن است که دیگران او را کوتاه نگه داشته اند. مستکبران، اشخاص را مستضعف 
 می تواند 

ً
می کنند یا مستضعف نگه می دارند؛ یعنی آدمی که استعداد و هوشش را دارد و ذاتا

پیش برود ولی عده ای سد راه او می شوند و نمی گذارند پیشرفت کند، این می شود مستضعف.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص128�

2. نساء، 97تا99

: اقرار کرد  قَرَّ
َ
3�أ

لَایَقَعُ: واقع نمی شود 
ةُ: حجت به او رسید  بَلَغَتْهُالْحُجَّ

وَعَاهَا: آن را درک کرده باشد، اسْتَوْعَی، اسْتِیعَاءً الشی ءَ: آن چیز را در اندیشه گرفت، همه آن چیز را گرفت.

مشابه 
ةًوَنَجْعَلَهُمُالْوارِثینَ﴾1 و ما  	 ئِمَّ

َ
رْضِوَنَجْعَلَهُمْأ

َ
ذینَاسْتُضْعِفُوافِیالْ عَلَیالَّ نْنَمُنَّ

َ
﴿وَنُریدُأ

بر آن هستیم که به مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان و وارثان گردانیم .

ذینَ 	 الَّ الْوِلْدانِ وَ ساءِ النِّ وَ جالِ الرِّ مِنَ الْمُسْتَضْعَفینَ وَ هِ اللَّ سَبیلِ تُقاتِلُونَفی لَکُمْلا ﴿وَما
اوَاجْعَلْلَنامِنْلَدُنْکَ هْلُهاوَاجْعَلْلَنامِنْلَدُنْکَوَلِیًّ

َ
الِمِأ یَةِالظَّ خْرِجْنامِنْهذِهِالْقَرْ

َ
ناأ بَّ یَقُولُونَرَ

نَصیراً﴾2 چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتوانی که می گویند: ای پروردگار 
ما، ما را از این قریه ستمکاران بیرون آر و از جانب خود یار و مددکاری قرار ده، نمی جنگید؟ 

ذِیلَایَهْتَدِیحِیلَةًإِلَی 	 بَاجَعْفَرAٍعَنِالْمُسْتَضْعَفِفَقَالهُوَالَّ
َ
لْتُأ

َ
»عَنْزُرَارَةَقَالَ:سَأ

یَکْفُر«3  نْ
َ
أ یَسْتَطِیعُ وَلَا یُؤْمِنَ نْ

َ
أ یَسْتَطِیعُ یمَانِلَا الِْ إِلَی یَهْتَدِیسَبِیلً وَلَا فَیَکْفُرَ الْکُفْرِ

فرمودند:  پرسیدم.  مستضعف  درمورد   Aباقر امام  از  که  است  شده  روایت  زراره  از 
مستضعف کسی است که راهی بر شناخت کفر و ایمان ندارد؛ نه می تواند ایمان را اختیار 

کند و نه می تواند کفر را بپذیرد.

5� سنگینی فهم کلام امام
یمَانِوَلَایَعِی هُقَلْبَهُلِلِْ

عَبْدٌمُؤْمِنٌامْتَحَنَاللَّ مْرَنَاصَعْبٌمُسْتَصْعَبٌلَایَحْمِلُهُإِلاَّ
َ
أ »إِنَّ

ینَةٌ«4 حْلَمٌرَزِ
َ
مِینَةٌوَأ

َ
صُدُورٌأ حَدِیثَنَاإِلاَّ

شناخت موقعیت ما کاری است بس دشوار که جز بندۀ مؤمنی که خداوند قلبش را به وسیلۀ 
ایمان آزموده است، آن را پذیرا نمی شود و احادیث ما را جز سینه ها و افکار امین و عقل های 

وزین درک نمی کنند.

1. قصص، 5�

2. نساء، 75�

3. کافی، ج2، ص404�

4� صَعْبٌ: سخت، دشوار.
واژه  دو  این  آمدن  و  است  دانستن چیزی  دشوار  و  به معنای مشکل شمردن  ریشۀ »صعب«  از  دشوار؛  مُسْتَصْعَبٌ: 

کید است؛ مرویّ بفتح العین و کسرها.  )صعب و مستصعب( پشت سر یکدیگر برای تأ
لَایَحْمِلُ: تحمل نمی کند. 

امْتَحَنَ: آزموده، پرورش داده، ورزیده کرده است. 
لایَعِی: نمی پذیرد؛ دریافت نمی کند؛ از ریشۀ »وعی« به معنای فهمیدن و حفظ کردن است.

مِینَةٌ: دل های امانت دار.
َ
صُدُورٌأ

ینَةٌ: به شخص باوقار و متین و سنگین و آرام گفته می شود؛ از »رزانت« به معنای وقار گرفته شده. رَزِ
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نکته ها
منظور از »صعب«و »مستصعب« همان دشواری پایداری در دین است.1	 

پیامبر اکرم] عترت و اهل بیتش را در عرض کتاب خدا برای مردم حجت قرار داد ولی 	 
شرایط را جوری کردند که مردم به هیچ وجه سراغ عترت پیامبر نرفتند، مگر کسانی که 
خیلی ایمانشان محکم بود. افراد اندکی در چنین شرایط سخت بتوانند حق را پیدا کند البته 
کسانی بودند که در آن شرایط خاص صاحبان حق را پیدا کردند و شناختند ولی این افراد 
بسیار انگشت شمار بودند و علت کم بودن آن ها هم این بود که شناختن حق مشکل بود. 

مقصود از »حدیث« همان مقام امامت است و ممکن است که احادیث ائمه منظور باشد 	 
که دارای مطالب عمیقی است و هرکس نمی تواند آن ها را درک کند. 

»لَایَعِیحَدِیثَنَا«: آدم های عاقل و پخته و متین می توانند عترت پیامبر اکرم] را بشناسند. 	 
زمان   

ً
مخصوصا سیاسی  جو  و  شرایط  آن  تمام  در  که  است  آن  دارند  این ها  که  امتیازی 

بنی امیه و آن تبلیغات سوء توانستند آن بزرگواران را بشناسند.
مشابه

پایه  	 را چهار  ایمان  الْجِهَاد«2  وَ الْعَدْلِ وَ الْیَقِینِ وَ بْرِ الصَّ عَلَی دَعَائِمَ بَعِ رْ
َ
أ عَلَی یمَانُ »الِْ

است: صبر، یقین، عدل، جهاد.

6� سؤال از امام
رْضِقَبْلَ

َ
یبِطُرُقِالْ عْلَمُمِنِّ

َ
مَاءِأ نَابِطُرُقِالسَّ

َ
نْتَفْقِدُونِیفَلَ

َ
اسُسَلُونِیقَبْلَأ هَاالنَّ یُّ

َ
»أ

حْلَمِقَوْمِهَا«3
َ
فِیخِطَامِهَاوَتَذْهَبُبِأ

ُ
نْتَشْغَرَبِرِجْلِهَافِتْنَةٌتَطَأ

َ
أ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص131�

2. نهج البلاغه، قصار 30�

3� سَلُونِی: از من بپرسید؛ »اسئلوا« نیز گفته می شود.
تَشْغَرَ: بلند می کند؛ از »شغور« معانی مختلفی دارد از جمله معنای هجوم است که مناسب با جملۀ بالاست و نیز 
از معانی آن بلند کردن و بالا بردن است و بالا بردن پا به معنای شروع حرکت است؛ یعنی پیش از حرکت فتنه؛ شغر 
برجلها رفعها و شغر الکلب شغرا من باب نفع رفع إحدی رجلیه لیبول، و شغرت المرأة رفعت رجلها للنکاح و شغرتها 

ی.
ّ

ی و لا یتعد
ّ

فعلت بها ذلک یتعد
: قدم می زند؛ پایمال و لگدکوب کند، دست و پا بزند. 

ُ
تَطَأ

امِهَا« کنایه از این است که آن فتنه همچون 
َ

 فِی خِط
ُ
أ

َ
ط

َ
خِطَامِ:افسار؛ »زمام« و دهنۀ شتر و مانند آن است و جملۀ »ت

 طائر منقاره 
ّ

شتر افسارگسیخته همه جا را لگدمال می کند؛ الخطم: بالخاء المعجمة و الطاء المشالة و زان فلس من کل
م أنفه، و خطام البعیر معروف و هو ما یوضع فی أنفه لینقاد به و جمعه خطم مثل کتاب و کتب سمّی 

ّ
 دابة مقد

ّ
و من کل

بذلک لأنه یقع فی خطمه.
م« به معنای عقل است و گاه به معنای خواب و رؤیا آمده است، در اینجا مراد معنای اول است.

ُ
حْلَمِ:عقل ها؛ جمع »حُل

َ
أ

ای مردم از من سؤال کنید پیش از آنکه مرا از دست دهید؛ زیرا من به راه های آسمان از راه های 
زمین آشناترم. پیش از آنکه فتنه و فساد سرزمین شما را همچون شتر لجام گسیخته لگدمال 

کند و عقل های مردم را برباید.

نکته ها
از راه های زمین، دانش های زمینی 	  الهی و منظور  از راه های آسمان، دانش های  منظور 

مانند صنعت و کشاورزی است.1

نیز 	  آنان و  به بنی امیه و قوانین خلاف حق و عدل  فِتْنَةٌ« اشاره  بِرِجْلِهَا تَشْغَرَ نْ
َ
»أ جملۀ 

بیچارگی هایی که در دولت ظالمانۀ آن ها نصیب جامعه شد و تعبیر حضرت به جملۀ بالا: 
»پیش از آنکه فتنه پای خود را از زمین بردارد« کنایه از آن است که برای جامعه سرپرستی 
باقی نخواهد ماند که در هنگام غلبۀ ظلم و ستم بنی امیه امور را مرتب سازد و دین الهی 

را محافظت کند.2

مشابه
اسِیَقُولُ 	 حَدٌمِنَالنَّ

َ
یحیی بن سعیدبن مسیب مطابق نقل »الاستیعاب« می گوید: »مَاکَانَأ

بِیطَالِبٍرَضِیَاللهُتَعالیعَنهُ«3 از مردم هیچ کس جملۀ »هرچه را 
َ
سَلُونِیغَیْرُعَلِیِبْنِأ

می خواهید از من بپرسید« بر زبان جاری نکرد، جز علی بن ابیطالب.

و  	 می خواند  خطبه  که  دیدم  را   Aعلی می کند:  نقل  ابوالطفیل  از  کتاب  همان  در 
ثْتُکُمْ]بِهِ[وَ حَدَّ یعَنْشَیْءٍیَکُونُإِلَییَوْمِالْقِیَامَةِإِلاَّ لُونِّ

َ
هِلَاتَسْأ می گفت: »سَلُونِیفَوَاللَّ

وْبِسَهْلٍنَزَلَتْ
َ
وْبِنَهَارٍأ

َ
یْنَنَزَلَتْ-بِلَیْلٍأ

َ
عْلَمُأ

َ
نَاأ
َ
وَأ هِمَامِنْهُآیَةٌإِلاَّ هِفَوَاللَّ سَلُونِیعَنْکِتَابِاللَّ

وْفِیجَبَلٍ«4 از من بپرسید که سوگند به خدا از من از چیزی که تا روز قیامت حادث 
َ
أ

می شود، نمی پرسید، مگر اینکه شما را از آن خبر می دهم و از من از کتاب خدا سؤال کنید 
که سوگند به خدا آیه ای نیست، مگر اینکه من می دانم که کجا نازل شده در شب یا روز در 

بیابان یا کوه نازل شده است.

می گوید:  	 که  است  آمده  »استیعاب«  کتاب  همان  در  عبداللبه بن عباس  از  حدیثی  در 
لَقَدْشَارَکَکُمْفِیالْعُشْرِ هِ عْشَارِالْعِلْمِوَایْمُاللَّ

َ
بِیطَالِبٍتِسْعَةَأ

َ
عْطِیَعَلِیُبْنُأ

ُ
لَقَدْأ هِ »وَاللَّ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص131�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص277�

3. استیعاب، ج2، ص50�

4. همان، ص52�
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الْعَاشِرِ«1 سوگند به خدا! همانا نُه دهم علم و دانش به علی داده شده و سوگند به خدا! او در 
یک دهم علم نیز با شما شریک است.

استعاره
مستعار: شتر افسارگسیخته

مستعارمنه: ناهنجاری و بی نظمی
مستعارله: فتنه و فسادی که امام برای آینده مردم خبر می دهد 

جامع: این جمله را که به عنوان استعاره آورده، صفت ناقه ای است که مهارش رها شده 
و کسی آن را در دست ندارد و بدین جهت هنگام راه رفتن، بدون توجه، پا روی ریسمان 
لگدمال  شود،  واقع  راهش  سر  که  را  هرکس  و  می آید  در  سر  به  می گذارد  خود  مهار 
می سازد. فتنه و فسادی که حضرت برای آینده به مردم خبر می دهد نیز موقعی که در 
میان جامعه رخ می دهد، همچنان نظم و ترتیب را بر هم می زند، در حالی که رهبری 

وجود ندارد تا امور مردم را منظم سازد.

1. همان، ص50�

پیشگفتار خطبه
ثنا می فرستد  از خطبه های امامA است که در آن حمد خدا می گوید و بر پیامبر] 
دنیا و شرح عذاب  ناپایداری  بر  کید  تأ اندرز می دهد سپس ضمن  پرهیزکاری  تقوا و  به  و 
دردناک الهی در قیامت که در انتظار مجرمان است، از حرکات عجولانه و قیام های بی ثمر 

و تصمیم های خام برای رسیدن به شهادت و مانند آن، بر حذر می دارد.

خطبـۀ 190

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه، سال 38 هجری

مخاطب:کوفیان
موضوع:اخلاقی، اعتقادی، نظامی

ویژگی:اطلاع رسانی و آگاه سازی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص84�
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1� حمد و استعانت الهی
یزَالْجُنْدِعَظِیمَالْمَجْدِ«1 سْتَعِینُهُعَلَیوَظَائِفِحُقُوقِهِعَزِ

َ
نْعَامِهِوَأ حْمَدُهُشُکْراًلِِ

َ
»أ

خداوند را به پاس نعمت هایش ستایش می کنم و برای ادای حقوق و اطاعت فرمان هایش از 
او یاری می طلبم. خداوندی که سپاهش شکست ناپذیر و مجد و عظمتش بزرگ است.

نکته
»شُکْراً«:اگر مفعول مطلق بگیریم، می شود »ستایش می کنم خدا را آن نوع شکری که 	 

 له بگیریم به این معناست که »ستایش من به جهت این 
ٌ

در مقابل انعام باشد« و اگر مفعول
است که شکر نعمت کرده باشم«.

مشابه 
اکَنَسْتَعین﴾2  تو را می پرستیم تنها و بس، به جز تو نجوییم یاری ز کس. 	 اکَنَعْبُدُوَإِیَّ ﴿إِیَّ
هُو﴾3 سپاهیان پروردگارت را جز او نمی داند. 	 کَإِلاَّ ﴿وَمایَعْلَمُجُنُودَرَبِّ
هُشاکِراًعَلیما﴾4 در حالی که شکرپذیر و داناست. 	 ﴿وَکانَاللَّ
پروردگارتان  	 لَشَدیدٌ﴾5 و  عَذابی إِنَّ کَفَرْتُمْ لَئِنْ وَ کُمْ زیدَنَّ

َ
لَ شَکَرْتُمْ لَئِنْ کُمْ بُّ رَ نَ ذَّ

َ
تَأ إِذْ ﴿وَ

اعلام کرد که اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت شما می افزایم و اگر کفران کنید، بدانید که 
عذاب من سخت است.

حْمَدُهُ: حمد می نمایم.
َ
1� أ

سْتَعِینُ:کمک می جویم.
َ
أ

ر للانسان من عمل و رزق و طعام و غیر ذلک، 
ّ

وَظَائِفِ: عمل یا حقوقی که معین شده باشد؛ جمع الوظیفة و هو ما یقد
رته .

ّ
و وظفت علیه العمل توظیفا قد

عَظِیمَالْمَجْدِ: دارای مقام عظیم؛ به معنای گستردگی، شرافت و جلالت و شکوه و جلال و عظمت آمده است و این 
صفت به طور کامل مخصوص خداوند است.

2. فاتحه، 5�

3. مدثر، 31�

4. نساء، 147�

5. ابراهیم، 7�

یزَالْجُنْدِعَظِیمَ سْتَعِینُهُعَلَیوَظَائِفِحُقُوقِهِعَزِ
َ
نْعَامِهِوَأ حْمَدُهُشُکْراًلِِ

َ
أ

عْدَاءَهُجِهَاداً
َ
داًعَبْدُهُوَرَسُولُهُدَعَاإِلَیطَاعَتِهِوَقَاهَرَأ مُحَمَّ نَّ

َ
شْهَدُأ

َ
الْمَجْدِوَأ

طْفَاءِنُورِهِ. عَنْدِینِهِلَایَثْنِیهِعَنْذَلِکَاجْتِمَاعٌعَلَیتَکْذِیبِهِوَالْتِمَاسٌلِِ

جُنْدَنالَهُمُالْغالِبُون﴾1 و سپاه ما هرآینه غالب آیندگان اند. 	 ﴿وَإِنَّ
2� شهادت به رسالت پیامبر

عْدَاءَهُجِهَاداًعَنْدِینِهِلَایَثْنِیهِ
َ
داًعَبْدُهُوَرَسُولُهُدَعَاإِلَیطَاعَتِهِوَقَاهَرَأ مُحَمَّ نَّ

َ
شْهَدُأ

َ
»وَأ

طْفَاءِنُورِه«2 عَنْذَلِکَاجْتِمَاعٌعَلَیتَکْذِیبِهِوَالْتِمَاسٌلِِ
شهادت می دهم که محمد بنده و فرستادۀ اوست. انسان ها را به اطاعت پروردگار دعوت نمود 
و با دشمنان خدا، در طریق جهاد برای دین حق پیکار کرد و پیروز شد. هرگز هماهنگی و اتحاد 

دشمنانش در تکذیب وی و تصمیم بر خاموش ساختن نورش، او را از مسیر خود بازنداشت.

نکته ها
»لایثنیه«یعنی پیامبر اکرم] چنان بود که اگر تمام مردم به تکذیب او می پرداختند و 	 

برای خاموش کردن نور پیامبری اش گرد می آمدند، نمی توانستند وی را از دعوتش بازدارند 
و از مبارزه با دشمنان دین منصرف سازند.3

عْدَاءَهُ«:پیامبر اکرم] در مقام پیروزی بر دشمنان اسلام برآمد و مقاومت کرد و 	 
َ
»قَاهَرَأ

در این جهت با نیروی کم و وضع اقتصادی بر مسلمین مقاومت کردند و در جنگ ها پیروز 
شدند؛ پس »قاهر« یعنی پیامبر در مقهور کردن دشمنان اسلام مقاومت و سرسختی نشان 

داد و با پشتکار رسالتش را انجام داد.

»قاهَرَ«؛	  برای ضمیر مستتر در فعل  اجْتِمَاعٌ...« حال است  ذَلِکَ عَنْ یَثْنِیهِ جملۀ»لَا
او  استقامتی که  و  اثر پشتکار  بر  را چیره ساخت در حالی که  پیامبر دشمنان خدا  یعنی 

داشت، نمی توانستند او را به عقب برگردانند. 

طْفَاءِنُورِه« دین به »نور« تشبیه شده است؛ زیرا نور در تاریکی 	  در عبارت »وَالْتِمَاسٌلِِ
نور هدایت می شویم، دین هم همین گونه  به وسیلۀ  تاریکی  راهنماست همان طور که در 

است و راه را معین می کند. 

1. صافات، 173�

2� قَاهَرَ: چیره شد؛ و فی بعض النسخ قهر اعداءه؛ یقال: قهره قهرا: غلبه فهو قاهر. 
لایَثْنِیهِ: او را جدا نمی سازد؛ از ریشۀ »ثنی« در اصل به معنای پیچیدن خبری است و هنگامی که با عطف، بر وزن 
»کتف« همراه شود، به معنای پیچیدن پهلو و کنایه از بی اعتنایی و انصراف از چیزی است؛ ثنیت: الشی ء ثنیا من باب 

رمی إذا عطفته و رددته، و ثنیته عن مراده إذا صرفته عنه .

الْتِمَاسٌ: طلب؛ تلاش؛ تقلا و جست وجو.
إِطْفَاءِ: خاموش کردن.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص283�
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مشابه 
هِبِإِذْنِهِوَسِراجاًمُنیرا﴾1 و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی  	 ﴿وَداعِیاًإِلَیاللَّ

تابناک.

ارَوَالْمُنافِقِینَوَاغْلُظْعَلَیْهِم﴾2 ای پیامبر، با کافران و منافقان  	 جاهِدِالْکُفَّ بِیُّ هَاالنَّ یُّ
َ
﴿یاأ

جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامی است!

نُورِه﴾3 می خواهند نور خدا را با دهان خود  	 هُمُتِمُّ فْواهِهِمْوَاللَّ
َ
هِبِأ ﴿یُریدُونَلِیُطْفِؤُانُورَاللَّ

خاموش کنند و حال آنکه خدا نور خود را کامل خواهد گردانید.

1. احزاب، 46�

2. توبه، 73�

3. صف، 8�

3� اعتصام به تقوا
لَهَاحَبْلًوَثِیقاًعُرْوَتُهُوَمَعْقِلًمَنِیعاًذِرْوَتُهُ«1 هِفَإِنَّ »فَاعْتَصِمُوابِتَقْوَیاللَّ

به رشتۀ تقوا چنگ زنید؛ زیرا رشته ای است با دستاویزهای محکم و پناهگاهی است که قلۀ 
آن بلند و اطمینان بخش است.

نکته
 پاره نمی شود. هر طنابی ممکن است 	 

ً
تقوا به ریسمانی محکم تشبیه شده است که اصلا

پاره شود اما اگر به تقوا و دین خدا چنگ زنید ولو اینکه آفات دنیوی هم احاطه کند، باز 
هم نجات پیدا می کنید.

مشابه 
با  	 خدا  که  بدانید  و  کنید  پروا  خدا  از  و  قین﴾2   الْمُتَّ مَعَ هَ اللَّ  نَّ

َ
أ اعْلَمُوا وَ هَ اللَّ قُوا اتَّ ﴿وَ

تقواپیشگان است.

و  	 زنید  چنگ  خدا  ریسمان  به  همگی  و  قُوا﴾3  تَفَرَّ لا وَ جَمیعاً هِ اللَّ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا ﴿وَ
پراکنده نشوید.

: آنچه از وی 
ً
1�فَاعْتَصِمُوا: حفظ و نگهداری می کند؛ از مادۀ »عَصَم« به معنای امساک و حفظ؛ اسْتَعْصَمَ ، اسْتِعْصَاما

نگهداری کند یا پناه دهد.

وَثِیقاً: محکم. 
عُرْوَتُهُ:دستگیره. 

مَعْقِلً: پناهگاه؛ به معنای ملجأ و پناهگاه و کوه بلند است، از »عقل« به معنای »منع« گرفته شده است؛ المعقل: بفتح 
المیم و کسر القاف قریب من الحصن و یطلق علی الملجأ.

مَنِیع:بلند؛ از »منع« به معنای نفوذناپذیر، دست نیافتنی و برج و باروی بلند است.
شی ء أعلاه.

ّ
روة: بضمّ الذال و کسرها من کل

ّ
ذِرْوَتُهُ: قله؛ به قلۀ کوه ها و قسمت بلند هرچیزی اطلاق می شود؛ الذ

2. بقره، 194�

3. آل عمران، 103�

لَهَاحَبْلًوَثِیقاًعُرْوَتُهُوَمَعْقِلًمَنِیعاًذِرْوَتُهُوَ هِفَإِنَّ فَاعْتَصِمُوابِتَقْوَیاللَّ
الْغَایَةَ والَهُقَبْلَنُزُولِهِفَإِنَّ عِدُّ

َ
بَادِرُواالْمَوْتَوَغَمَرَاتِهِوَامْهَدُوالَهُقَبْلَحُلُولِهِوَأ

الْقِیَامَةُوَکَفَیبِذَلِکَوَاعِظاًلِمَنْعَقَلَوَمُعْتَبَراًلِمَنْجَهِلَوَقَبْلَبُلُوغِالْغَایَةِ
لَعِوَرَوْعَاتِالْفَزَعِ بْلَسِوَهَوْلِالْمُطَّ ةِالِْ

رْمَاسِوَشِدَّ
َ
مَاتَعْلَمُونَمِنْضِیقِالْ

 غَمِّ وَ الْوَعْدِ خِیفَةِ وَ حْدِ اللَّ ظُلْمَةِ وَ سْمَاعِ
َ
الْ اسْتِکَاکِ وَ ضْلَعِ

َ
الْ اخْتِلَفِ وَ

فِیحِ. یحِوَرَدْمِالصَّ رِ الضَّ
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4� استقبال از مرگ 
الْغَایَةَالْقِیَامَةُ والَهُقَبْلَنُزُولِهِفَإِنَّ عِدُّ

َ
»وَبَادِرُواالْمَوْتَوَغَمَرَاتِهِوَامْهَدُوالَهُقَبْلَحُلُولِهِوَأ
وَکَفَیبِذَلِکَوَاعِظاًلِمَنْعَقَلَوَمُعْتَبَراًلِمَنْجَهِلَ«1

و به استقبال مرگ و سختی هایش بروید، پیش از فرارسیدنش آمادۀ آن شوید و هرگونه وسیلۀ 
نجات را قبل از نزول مرگ فراهم سازید؛ چراکه پایان کار همه قیامت است و مرگ برای اندرز 

خردمندان کفایت می کند و وسیلۀ عبرتی برای جاهلان است.

نکته ها
»وَبَادِرُواالْمَوْتَوَغَمَرَاتِهِ«: به این معناست که شرایط و لوازم زندگی بعد از مرگ را همین 	 

حالا فراهم کنید که اگر مُردید دیگر آنجا نمی شود کاری کرد. 

»وکفیبذلک«:می رساند که یاد مرگ و سختی هایش و قیامت و هراس هایش خردمند 	 
را برای بازداشتن از گناه و رو آوردن به کارهای نیک، کفایت می کند.2

»غایت« همان قیامت است و دنیا وسیله و راه رسیدن به آن و امام در این بند می فرماید 	 
شما به یقین می دانید که سرنوشتتان گور است و در آنجا بدنتان متلاشی می شود و با این 

همه باز احتیاط نمی کنید و پرهیزکاری ندارید.3

مشابه 
الِمُونَفیغَمَراتِالْمَوْت﴾4 و کاش ستمکاران را در گرداب های مرگ  	 ﴿وَلَوْتَریإِذِالظَّ

می دیدی. 

1� بَادِرُوا:سبقت بگیرید. 
غَمَرَاتِ: سختی ها؛ جمع »غمره« به معنای از بین بردن آثار چیزی؛ سپس به هرچیزی که همۀ چهرۀ زمین یا غیر آن 

را بپوشاند اطلاق شده است. در خطبۀ بالا »غمرات موت« شداید آن است که بر همۀ وجود انسان مسلط می شود.

امْهَدُوا: آماده کنید، عمل کنید؛ مهد: الرّجل مهدا من باب منع کسب و عمل و مهده کمنعه بسطه و هیّأه و المهد 
خذوا 

ّ
للصّبی السّریر الذی هیّأ له و یقال بالفارسیّة گهواره، فی نسخة الشارح المعتزلی و أمهدوا له من باب الافعال أی ات

له مهادا أی بساطا و فراشا قال سبحانه: ﴿وَلَبِئْسَالْمِهادُ﴾ أی بئس ما مهّد لنفسه فی معاده.

الْغَایَةَ: نهایت. 
مُعْتَبَراً: عبرت گیری.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص285�

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص137�

4. انعام، 93�

5� نگاهی به حوادث قبل از قیامت
»وَقَبْلَبُلُوغِالْغَایَةِمَاتَعْلَمُونَ« 

و می دانید که پیش از آمدن قیامت چه خواهد بود:

5� 1� تنگی قبر 
رْمَاسِ«1

َ
»مِنْضِیقِالْ
از تنگی قبرها. 

نکته
درمورد تنگی قبر دو احتمال وجود دارد: الف. یا آن تنگی قبر خاکی را می خواهد بگوید 	 

یا منظور از قبر، همان عالم برزخ است؛ چون در عالم برزخ فشار هست و فشار در آن 
جنازه اش  و  بمیرد  دریا  در  که  ازاین رو کسی  عنصری؛  بدن  نه  است  مثالی  بدن  بر  عالم 

همان جا بماند، اگر اهل گناه بوده باشد او هم ممکن است فشار قبر داشته باشد.

5� 2� شدت اندوه 
بْلَسِ«2 ةِالِْ

»وَشِدَّ
شدت غم و اندوه.

نکته ها
هنگام رفتن از دنیا، دوری احباب و مشاهدۀ سختی هایی که انتظارش را نمی کشید باعث 	 

شدت اندوه و حزن انسان می شود.

شاید دلیل شدت اندوه انسان این باشد که حسرت بسیار می خورد برای آنچه می توانست 	 
در دنیا انجام دهد و توشه ای برای آخرت فراهم سازد، اما فرصت ها را از دست داده است.

رْمَاسِ: تنگی قبرها؛ از مادۀ »رمس« به معنای قبر و خاکی است که قبر را با آن پر می کنند. در این خطبه به 
َ
1� ضِیقِالْ

همان معنای قبر است؛ الرمس: التراب تسمیته بالمصدر ثمّ سمّی به القبر و یجمع علی أرماس و رموس مثل فلس و 

فلوس و رمست المیّت رمسا من باب قتل دفنته و أرمسته بالألف لغة.

بْلَسِ: اندوه؛ در اصل به معنای غم و اندوهی است که در مواقع ناگوار به انسان دست می دهد؛ ابلس: الرّجل  2� الِْ
ه تعالی.

ّ
انَسُواما﴾ و منه سمّی ابلیس لإیاسه من رحمة الل ابلاسا حزن و سکت من غم و ابلس فلان آیس قال تعالی  ﴿فَلَمَّ
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5� 3� ترسناکی حوادث قیامت
لَعِ«1 »وَهَوْلِالْمُطَّ

ترس از حوادث قیامت.

نکته
قیامت 	  عالم  برای  برزخ  عالم  یعنی  است؛  اطلاع  مکان  به معنای  مکان  اسم  »مطلع«: 

محل اطلاع است. قیامت و بهشت و جهنم را پیش بینی می کنی و از عالم برزخ پی به 
وضعیت عالم قیامت می بری پس عالم برزخ مُشرف است و انسان از آنجا به عالم آخرت 

مطلع می شود. 

5� 4� وحشت پی درپی
»وَرَوْعَاتِالْفَزَعِ«2

بیم و وحشت پی درپی.

5� 5� فشار قبر 
ضْلَعِ«3

َ
»وَاخْتِلَفِالْ

در هم فرورفتن استخوان ها ]بر اثر فشار قبر[.

نکته
همدیگر 	  در  دنده ها  وسیله  این  به  زیرا  است؛  قبر  فشار  از  کنایه  دنده ها  شدن  جابه جا 

فرومی رود.4

1� هَوْلِ: هراس؛ ترس.

لَعِ: جایگاه ورود؛ محل وارد شدن؛ در اصل به معنای محل بلندی است که وقتی انسان از آنجا نگاه می کند از  الْمُطَّ
گاه می شود، اطلاق  گاه می شود؛ سپس به مواقف روز قیامت یا عالم برزخ که انسان از نتیجۀ اعمالش آ وضع اطراف آ

 ما بدا لک من علوّ فقد طلع علیک، و طلعت الجبل طلوعا 
ّ

شده است؛ طلع: الشمس طلوعا ظهر قال الفیومی و کل

ی بنفسه أی علوته و طلعت فیه رفعته و اطلعت زیدا علی کذا مثل أعلمته وزنا و معنی فاطلع علی افتعل أی اشرف 
ّ

یتعد

لع 
ّ

لع مفتعل اسم مفعول موضع الاطلاع من المکان المرتفع إلی المکان المنخفض و هول المط
ّ

علیه و علم به، و المط

لع، بتشدید 
ّ

عاء و أعوذ بک من هول المط
ّ

من ذلک شبه ما یشرف علیه من امور الاخرة بذلک، و قال الطریحی و فی الد

الطاء المهملة و الباء للمفعول أمر الاخرة و موقف القیامة الذی یحصل الاطلاع علیه بعد الموت.

2�رَوْعَاتِ: ترس ها؛ جمع »روع« به معنای ترس و وحشت است.
ضْلَعِ: استخوان ها؛ جمع »ضلع« به معنای دنده هایی که اطراف سینه را گرفته است.

َ
3� الْ

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص285�

5� 6� کر شدن 
سْمَاعِ«1

َ
»وَاسْتِکَاکِالْ
کر شدن گوش ها.

نکته
یا 	  وحشت زا  صداهای  شدت  از  شنوایی  قوۀ  رفتن  بین  از  اسماع«  »استکاک  از  مراد 

بی حس شدن آن به  سبب مرگ می باشد.2

5� 7� تاریکی قبر 
حْدِ«3 »وَظُلْمَةِاللَّ

تاریکی لحد.

5� 8� ترس از عذاب 
»وَخِیفَةِالْوَعْدِ«4

ترس از وعدۀ عذاب.

5� 9� اندوه قبر 
یحِ«5 رِ الضَّ »وَغَمِّ

غم و اندوه تنگنای گور.

نکته
منظور از عبارت »غمّالضریح« اندوه فراوانی است که برای انسان از مقایسۀ تنگی قبر با 	 

فراخی منازل دنیا به وجود می آید.6

« به معنای مسدود کردن چیزی است و به بستن در و ناشنوا شدن گوش نیز 
ّ

1� اسْتِکَاکِ: کر شدن؛ از ریشۀ »سک
اطلاق می شود و »استکاک الاستماع« یعنی کر شدن گوش ها در آستانۀ مرگ؛ استکت: مسامعه أی صمتت .

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص285�

حْدِ: لحد و الحاد به معنی عدول و انحراف از استقامت است. وسط قبر را »ضریح« و قسمت منحرف آن را  3�اللَّ
حد بالضمّ لغة و جمعه ألحاد مثل 

ّ
حد: الشقّ فی جانب القبر و الجمع لحود مثل فلس و فلوس و الل

ّ
»لحد« گویند؛ الل

حد.
ّ
قفل و أقفال و لحدت اللحد لحدا من باب منع حفرته و لحدت المیّت و ألحدته جعلته فی الل

4� خِیفَةِالْوَعْدِ: ترس از وعدۀ عذاب.

: پوشاندن، اطلاق »غمام« به ابر نیز به اعتبار این است که آفتاب و ستارگان را می پوشاند؛ غمّه: الشی ء غمّا من  5�غَمِّ
باب قتل غطاه و منه قیل للحزن غمّ لأنّه یغطی السرور.

یحِ: قبر یا شکافی است که در وسط قبر برای »لحد« ایجاد می کنند. رِ الضَّ
6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص286�
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5� 10� خفتن در قبر 
فِیحِ«1 »وَرَدْمِالصَّ

و قرار گرفتن تخته سنگ ها بر سر قبر.

1�رَدْمِ: بستن چیزی است و این واژه به پر کردن گودال با خاک و همچنین به سدهای بزرگ نیز اطلاق شده است؛ 
الثلمة و نحوها ردما من باب قتل سددتها.

فِیحِ: سنگ های عریض و الواح پهن است. تخته سنگی را می گویند که سر لحد یا روی قبر می گذارند؛ صفح:  الصَّ
 شی ء جانبه، و الصّفحة مثله و یقال 

ّ
السّیف بفتح الصاد و ضمّها عرضه، و هو خلاف الطول، و الصفح بالفتح من کل

 شی ء عریض صفیحة و صفیح و منه الصّفیح الأعلی للسّماء.
ّ

لکل

هَا نَّ
َ
اعَةُفِیقَرَنٍوَکَأ نْتُمْوَالسَّ

َ
نْیَامَاضِیَةٌبِکُمْعَلَیسَنَنٍوَأ الدُّ هِفَإِنَّ هَعِبَادَاللَّ هَاللَّ فَاللَّ

شْرَفَتْ
َ
هَاقَدْأ نَّ

َ
فْرَاطِهَاوَوَقَفَتْبِکُمْعَلَیصِرَاطِهَاوَکَأ

َ
زِفَتْبِأ

َ
شْرَاطِهَاوَأ

َ
قَدْجَاءَتْبِأ

خْرَجَتْهُمْمِنْحِضْنِهَافَکَانَتْ
َ
هْلِهَاوَأ

َ
نْیَابِأ نَاخَتْبِکَلَکِلِهَاوَانْصَرَمَتِالدُّ

َ
بِزَلَازِلِهَاوَأ

ضَنْکِ مَوْقِفٍ فِی غَثّاً سَمِینُهَا وَ رَثّاً جَدِیدُهَا صَارَ وَ انْقَضَی شَهْرٍ وْ
َ
أ مَضَی کَیَوْمٍ

ظٍزَفِیرُهَا مُورٍمُشْتَبِهَةٍعِظَامٍوَنَارٍشَدِیدٍکَلَبُهَاعَالٍلَجَبُهَاسَاطِعٍلَهَبُهَامُتَغَیِّ
ُ
الْمَقَامِوَأ

قْطَارُهَا
َ
جٍسَعِیرُهَابَعِیدٍخُمُودُهَاذَاکٍوُقُودُهَامَخُوفٍوَعِیدُهَاعَمٍقَرَارُهَامُظْلِمَةٍأ جِّ

َ
مُتَأ

مِنَالْعَذَابُ
ُ
ةِزُمَراًقَدْأ هُمْإِلَیالْجَنَّ قَوْارَبَّ ذِینَاتَّ مُورُهَاوَسِیقَالَّ

ُ
حَامِیَةٍقُدُورُهَافَظِیعَةٍأ

ذِینَ ارُوَرَضُواالْمَثْوَیوَالْقَرَارَالَّ تْبِهِمُالدَّ نَّ
َ
ارِوَاطْمَأ وَانْقَطَعَالْعِتَابُوَزُحْزِحُواعَنِالنَّ

عاًوَ عْیُنُهُمْبَاکِیَةًوَکَانَلَیْلُهُمْفِیدُنْیَاهُمْنَهَاراًتَخَشُّ
َ
نْیَازَاکِیَةًوَأ عْمَالُهُمْفِیالدُّ

َ
کَانَتْأ

ةَمَآباًوَالْجَزَاءَثَوَاباً هُلَهُمُالْجَنَّ شاًوَانْقِطَاعاًفَجَعَلَاللَّ اسْتِغْفَارًاوَکَانَنَهَارُهُمْلَیْلًتَوَحُّ
هْلَهافِیمُلْکٍدَائِمٍوَنَعِیمٍقَائِمٍ.

َ
بِهاوَأ حَقَّ

َ
وَکانُواأ

6� حالات تکان دهندۀ قیامت
هَاقَدْ نَّ

َ
اعَةُقَرَنٍوَکَأ نْتُمْوَالسَّ

َ
نْیَامَاضِیَةٌبِکُمْعَلَیسَنَنٍوَأ الدُّ هِفَإِنَّ هَعِبَادَاللَّ هَاللَّ »فَاللَّ

شْرَفَتْبِزَلَازِلِهَا
َ
هَاقَدْأ نَّ

َ
فْرَاطِهَاوَوَقَفَتْبِکُمْعَلَیصِرَاطِهَاوَکَأ

َ
زِفَتْبِأ

َ
شْرَاطِهَاوَأ

َ
جَاءَتْبِأ

نَاخَتْبِکَلَکِلِهَا«1
َ
وَأ

خدا را خدا را ای بندگان خدا! دنیا شما را بر یک راه ]که به جهان آخرت منتهی می شود[ 
می گذراند و شما و قیامت به یک ریسمان بسته شده اید، گویا قیامت با نشانه هایش درآمده، و 
با علامت هایش نزدیک شده و شما را بر صراط خود متوقف کرده. گویا رستاخیز با زلزله هایش 

1� سَنَنٍ: طریقه و روش است و گاه به جاده نیز اطلاق می شود؛ السّنن: محرّکة الطریقة.
 به البعیر.

ّ
قَرَنٍ: طنابی که دو یا چند حیوان را با هم با آن می بندند؛ القرن: محرّکة الحبل الذی یشد

شْرَاطِ: علامت ها؛ جمع »شرط« به معنای علامت و نشانه است؛ الأشراط: جمع شرط بالتحریک مثل أسباب و سبب 
َ
أ

و هو العلامة.
زَف« به معنای نزدیک شدن است.

َ
زِفَتْ: نزدیک شد؛ از ریشۀ »ا

َ
أ

رط« کوه کوچک و علامت است و خطبۀ بالا ناظر به معنای دوم است؛ الافراط: جمع فرط 
َ
فْرَاطِ: علامت ها؛ جمع »ف

َ
أ

لاء و الارشاء یقال: فرط القوم فروطا من باب قعد إذا 
ّ

م القوم فی طلب الماء یهیی ء الد
ّ

بالتحریک أیضا و هو من یتقد
همّ اجعله فرطا، أی 

ّ
م لذلک یستوی فیه الواحد و الجمع یقال: رجل فرط و قوم فرط، و منه یقال للطفل المیّت: الل

ّ
تقد

 و بلغ الغایة.
ّ

ما، و فی بعض النسخ بافراطها مصدر أفرط یقال أفرط فی الشی ء افراطا أی تجاوز عن الحد
ّ

أجرا متقد
نَاخَتْ:بر زمین نهاد؛ از »اناخه« به معنای خواباندن شتر است.

َ
أ

 منظور از 
ً
کَلَکِلِ: سینه ها؛ جمع »کلکل« به معنای سینۀ شتر است که وقتی می خوابد روی زمین قرار می گیرد. ظاهرا

هم و 
ّ

»کلکل« در اینجا خود شتر باشد؛ جمع کلکل و هو الصّدر و یقال للأمر الثقیل: قد أناخ علیهم بکلکله، أی هد
 البعیر البارک من تحته بصدره .

ّ
هم کما یهد

ّ
رض
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بر شما مشرف گشته و ]مانند شتر[ سینه بر زمین نهاده. 

نکته ها 
اعَةُفِیقَرَنٍ«: »قَرَن« به معنای طنابی است که چند شتر را با آن می بندند، 	  نْتُمْوَالسَّ

َ
»أ

اشاره به این است که فاصلۀ شما از قیامت دور نیست که ممکن است اشاره به »قیامت 
صغرا« یعنی مرگ باشد یا »قیامت کبرا« یعنی روز رستاخیز، زیرا عمر دنیا ناچیز است و 

قیامت فرامی رسد.1
فْرَاطِهَا« در این است که 	 

َ
زِفَتْبِأ

َ
شْرَاطِهَا« و جملۀ »وَأ

َ
هَاقَدْجَاءَتْبِأ نَّ

َ
تفاوت جملۀ »وَکَأ

در جملۀ اول می گوید: نشانه های قیامت فرارسیده و در جملۀ دوم سخن از فراهم شدن 
مقدمات آن است.2

دنیا 	  که  باشد  این  حضرت  مراد  که  است  ممکن  سَنَنٍ«:  عَلَی بِکُمْ مَاضِیَةٌ نْیَا الدُّ  »فَإِنَّ
بالاخره با روشی خوب یا بد به هر طریق با شما طی می شود و می گذرد، آن آخرت است 

که ماندنی است و شما باید به فکر آن باشید و آن را آباد کنید.
»وَوَقَفَتْبِکُمْعَلَیصِرَاطِهَا«: »ساعة« که مراد مرگ یا قیامت است، شما را بر صراطش 	 

واقف کرده است؛ یعنی خط را به شما نشان داده است. 
نَاخَتْبِکَلَکِلِهَا« حضرت ورود قیامت را به انداختن سینۀ شتر تشبیه نموده 	 

َ
در عبارت »وَأ

که اگر بر روی شخص قرار بگیرد او را له می کند. 

مشابه
شْراطُها﴾3 آیا ]کافران [ جز این انتظار  	

َ
تِیَهُمْبَغْتَةًفَقَدْجاءَأ

ْ
نْتَأ

َ
اعَةَأ السَّ ﴿فَهَلْیَنْظُرُونَإِلاَّ

می برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان فرارسد و علامات آن اینک پدید آمده است. 

اعَةِشَیْءٌعَظیم﴾4 ای مردم، از پروردگار خود پروا  	 زَلْزَلَةَالسَّ کُمْإِنَّ بَّ قُوارَ اسُاتَّ هَاالنَّ یُّ
َ
﴿یاأ

کنید، چراکه زلزلۀ رستاخیز امری هولناک است.

تَکُونُ 	 اعَةَ السَّ  لَعَلَّ یکَ یُدْر ما وَ هِ اللَّ عِنْدَ عِلْمُها ما إِنَّ قُلْ اعَةِ السَّ عَنِ اسُ النَّ ﴿یَسْئَلُکَ
قَریبا﴾5 مردم از تو دربارۀ رستاخیز می پرسند، بگو: »علم آن فقط نزد خداست.« و چه 

می دانی؟ شاید رستاخیز نزدیک باشد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص305�

2. همان.

3. محمد، 18�

4. حج، 1�

5. احزاب، 63�

7� نگاهی به حالات دنیا
وْشَهْرٍانْقَضَیوَ

َ
خْرَجَتْهُمْمِنْحِضْنِهَافَکَانَتْکَیَوْمٍمَضَیأ

َ
هْلِهَاوَأ

َ
نْیَابِأ »وَانْصَرَمَتِالدُّ

صَارَجَدِیدُهَارَثّاًوَسَمِینُهَاغَثّاً«1
و دنیا از مردمش جدا شده و آنان را از دامان خویش بیرون رانده. گویا همۀ دنیا چون روزی 

بود که گذشت یا ماهی بود که سپری گشت؛ تازه اش کهنه شد و فربهش لاغر گردید.

نکته ها 
خْرَجَتْهُمْمِنْحِضْنِهَا« اشاره به این است که دنیا مدتی آن ها را در آغوش خود پرورش 	 

َ
»أ

می دهد، سپس آن ها را رها می سازد و به کام مرگ می فرستد.2

جمله های »صَارَجَدِیدُهَارَثّاًوَسَمِینُهَاغَثّاً« اشاره به دگرگونی همۀ نعمت های دنیاست؛ نوها 	 
کهنه می شوند و از دست می روند و چاق ها لاغر می گردند و با این جهان وداع می گویند.3

هْلِهَا« برای تعدی باشد که به معنای گذراندن دنیا، اهل خود را 	 
َ
ممکن است »باء« در »بِأ

می باشد و ممکن است که »باء« برای معیت باشد که معنایش چنین است که دنیا با اهلش 
در گذر است.

مشابه
هُمْجَرادٌمُنْتَشِرٌ﴾4 چون ملخ های پراکنده از قبرها بیرون می آیند. 	 نَّ

َ
جْداثِکَأ

َ
﴿یَخْرُجُونَمِنَالْ

تشبیه
مشبه: دنیا

مشبهٌ به: مادر 
تا  می کند  نگهداری  را  خود  فرزند  که  است  کرده  تشبیه  مادری  به  را  دنیا  بَه: 

َ
ش وجه 

هنگامی که از تحت حضانت او بیرون آید.

نیا: و فی بعض النسخ و انصرمت بمعنی انقضت .
ّ

1�انْصَرَمَتِ: جدا شد؛ تکه تکه شد یا فروریخت؛ انصرفت الد
حِضْنِه: آغوش؛ به معنای سینه و آغوش است.

رَثّاً:کهنه.
: او را فربه یافت و شمرد.

ً
سَمِینُ: فربه؛ چاقی ؛ اسْتَسْمَنَ ، اسْتِسْمَانا

غَثّاً: لاغر و نقطۀ مقابل سمین است.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص306�

3. همان.

4. قمر، 7�
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8� صحنه های تکان دهندۀ محشر
»فِیمَوْقِفٍضَنْکِالْمَقَامِ«1

مردم در جایگاهی تنگ قرار می گیرند.

 نکته ها
تنگی توقفگاه قیامت، یا به آن دلیل است که ازدحام جمعیت در آن روز بسیار است یا 	 

به خاطر آن است که توقف در آنجا به سبب طولانی بودن آن خسته کننده است؛ علاوه بر 
آنکه ستمکاران هر آن خود را در خطر ورود بسیاری از ناگواری ها می بینند.2

جهنم با عذاب و نگرانی هایی که دارد نیز به نحوی برای افراد آن تنگ است که سر جای 	 
خود با هم نزاع و دعوا دارند اما بهشت جایش وسیع است. قرآن در این مورد می فرماید: 

رْضُ﴾3
َ
ماواتُوَالْ ةٍعَرْضُهَاالسَّ ﴿جَنَّ

تعبیر به »موقف« اشاره به صحنۀ قیامت یا عرصۀ دوزخ است.4 	 

8� 1� مشکلات بزرگ محشر
مُورٍمُشْتَبِهَةٍعِظَامٍ«5

ُ
»وَأ

امور در هم و عظیم است. 

نکته
مراد از »امور مشتبه بزرگ« حالات وحشت زای قیامت است که انسان برای پیدا کردن راه 	 

فرار از آن سرگردان است و نمی داند چگونه خود را نجات دهد و بدیهی است که حرارت 
آتش آن جهان بسیار دردناک است.

8� 2� خشمِ آتش 
ظٍ«6 »وَنَارٍشَدِیدٍکَلَبُهَاعَالٍلَجَبُهَاسَاطِعٍلَهَبُهَامُتَغَیِّ

1� الموقف: توقفگاه؛ و زان مسجد موضع الوقوف .
ضَنْکِ:تنگ؛ سختی و تنگی.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص288�

3. آل عمران، 133�

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص306�

5�مُشْتَبِهَةٍ: به هم آمیخته.
6� کَلَبُ:گاز گرفتن سگ، سپس به معنای هرگونه گزندگی و ناراحتی شدید به کار رفته است.

لَجَبُ: صدای شعله های آتش؛ خروش امواج؛ یکی از صفت های آتش جهنم است و با به کارگرفتن این لغت و این 
صفت خواسته بفهماند که آتش قیامت خیلی قوی است و از این جهت دارای صداست، آن هم صدای بلند و زیاد.

یظ« به معنای خشمگین.
َ

ظٍ: خروشان؛ از مادۀ »غ مُتَغَیِّ

و آتشی پر سوز که فریادش بلند و زبانه هایش آشکار، غرش آن پر هیجان است. 

نکته
در این عبارت آتش جهنم به سگی تشبیه شده که به گناهکاران یورش می برد و آن ها را از 	 

چپ و راست می بلعد، آتش نیز به چپ و راست حمله می برد. 

مشابه 
تِوَتَقُولُهَلْمِنْمَزید﴾1 روزی که جهنم را می گوییم: آیا پر  	

ْ
مَهَلِامْتَلَ ﴿یَوْمَنَقُولُلِجَهَنَّ

 شده ای؟می گوید: آیا هیچ زیادتی هست؟ 

لْقُوافیهاسَمِعُوالَهاشَهیقاًوَهِیَتَفُورُ﴾2 چون در آتش انداخته شوند، صفیر آن را  	
ُ
﴿إِذاأ

می شنوند؛ حال آنکه آتش آن ها را بالا و پایین می برد.

استعاره
ظ یُّ

َ
غ

َ
مستعار: ت

مستعارمنه: خشم
مستعارله: آتش

جامع: واژۀ »تغیّظ« که به معنای خشم و برای آتش استعاره آورده شده، به این دلیل است که 
با آن حرکت های قوی و شدیدش، خشمگین و عصبانی به نظر می آید یا به این منظور است 

که حرکت های شدید آن باعث آزار و ایجاد غیظ و خشم می شود.

8� 3� آتش فروزان 
جٍ«3  جِّ

َ
»زَفِیرُهَامُتَأ

شعله هایش فروزان است.

مشابه
ظاًوَزَفیرا﴾4 هنگامی که این آتش آن ها را از دور  	 تْهُمْمِنْمَکانٍبَعیدٍسَمِعُوالَهاتَغَیُّ

َ
﴿اذارَأ

می بیند، صدای وحشتناک و خشم آلود او را که با نفس زدن شدید همراه است، می شنوند.

1. ق، 30�

2. ملک، 7�

3� زَفِیرُهَا:صدای شعلۀ آتش.

جٍ: خروشان؛ از ریشۀ »أجیج« به معنای برافروخته شدن آتش است که توأم با صدا باشد. جِّ
َ
مُتَأ

4. فرقان، 12�
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8� 4� آتش خاموش ناشدنی 
»سَعِیرُهَابَعِیدٍخُمُودُهَا«1 

شعله هایش به این زودی فروکش نمی کند.

8� 5� آتش شعله ور
»ذَاکٍوُقُودُهَا«2 

آتش گیره اش شعله ور است. 

نکته
به این معنا که آتش قیامت آتش مایه دار و شعله وری است. 	 

مشابه
عَتْلَهُمْثِیابٌمِنْنار﴾3 و کسانی که کفر ورزیدند، جامه هایی از آتش  	 ذینَکَفَرُواقُطِّ ﴿فَالَّ

برایشان بریده شده است. 

ارُوَهُمْفیهاکالِحُون﴾4 آتش چهرۀ آن ها را می سوزاند و آنان در آنجا  	 ﴿تَلْفَحُوُجُوهَهُمُالنَّ
ترش رویند.

8� 6� آتش مخوف 
»مَخُوفٍوَعِیدُهَا«

تهدیدش مخوف است.

1� خُمُودُهَا: فروکش کردن شعلۀ آتش.

2�ذَاکٍ: شدت داشتن شعله و حرارت آتش گرفته شده است؛ اسم فاعل از ریشۀ »ذکاء« یه معنای شعله ور شد؛ ذکی: 
یتها بالتثقیل أی أتممت وقودها.

ّ
النار بالذال المعجمة و ذک

وُقُودُهَا: هیزم، سوخت؛ الوقود: بالضم المصدر من وقدت النار و قدا و وقدا و وقدة و وقودا و وقدانا اشتعلت و بالفتح 
ما یوقد به قال الشارح المعتزلی: و وقودها ههنا بضمّ الواو و هو الحدث، و لا یجوز الفتح لأنّه ما یوقد به کالحطب و 

ة لا ینهض باثبات کونه بالضمّ 
ّ
نحوه، و ذاک لا یوصف بأنه ذاک، و أقول إن أغمضنا عن ضبط النسخ فما ذکره من العل

إذ کما یصحّ أن یقال نار تام الاشتعال، فکذلک یصحّ أن یقال نار تام الحطب، و هو ظاهر نعم لو علله بأنه علیه السّلام 

جعله فی مقابل الخمود و هو قرینة علی کونه بالضمّ لأنّ الخمود إنما یقابل الاشتعال لکان حسنا.

3. حج، 19�

4. مؤمنون، 104�

8� 7� تاریکی قرارگاه 
مُورُهَا«1

ُ
قْطَارُهَاحَامِیَةٍقُدُورُهَافَظِیعَةٍأ

َ
»عَمٍقَرَارُهَامُظْلِمَةأ

قعرش ناپیدا، اطرافش تاریک، ریگ هایش برافروخته و کارهایش وحشت زاست.

نکته ها
»قرار« به مکانی می گویند که چیزی در آن قرار گرفته و در این مورد مقصود ته جهنم 	 

است و این طور نیست که خیال شود گوشه و کنار جهنم از آتش خالی است و گنهکارها 
می توانند به آن جای خالی پناه ببرند و خود را از آتش جهنم نجات دهند. 

مُورُهَا«: در جهنم امور ناملایمی وجود دارد که انسان از آن خوشش نمی آید و 	 
ُ
»فَظِیعَةٍأ

در واقع امور آنجا هرچه هست، همه  ناملایم و ناراحت کننده است. 

مشابه
ظاًوَزَفیرا﴾2 چون ]دوزخ [ از فاصله ای دور، آنان  	 تْهُمْمِنْمَکانٍبَعیدٍسَمِعُوالَهاتَغَیُّ

َ
﴿إِذارَأ

را ببیند، خشم و خروشی از آن می شنوند.

9� ترسیمی از بهشتیان
مِنَالْعَذَابُوَانْقَطَعَالْعِتَابُوَزُحْزِحُواعَنِ

ُ
ةِزُمَراًقَدْأ هُمْإِلَیالْجَنَّ بَّ قَوْارَ ذِینَاتَّ »وَسِیقَالَّ

ارُوَرَضُواالْمَثْوَیوَالْقَرَارَ«3  تْبِهِمُالدَّ نَّ
َ
ارِوَاطْمَأ النَّ

و پرهیزکاران گروه گروه به سوی بهشت رهنمون می شوند در حالی که از کیفر عذاب، ایمن 
و از سرزنش ها آسوده و از آتش برکنارند، در خانه هایی امن و مطمئن قرار می گیرند و از این 

جایگاه بسیار خشنودند.

1� عَمٍ:صفت مشبهه به معنای نابینا از ریشۀ »عمی« به معنای نابینا شدن گرفته شده است. 

حَامِیَة:داغ و سوزان. 
قُدُورُ: دیگ ها. 

فَظِیعَةٍ: دردناک، هولناک، بسیار زشت و زننده.
2. فرقان، 12�

3�سِیقَ:سوق داده شد؛ از مادۀ »سَوق« به معنای راندن. 
زُمَراً: گروه گروه؛ جمع »زمره« به معنای گروه کوچک است.

الْعِتَابُ: سرزنش؛ از مادۀ »عُتب« به معنای رضایت؛ اسْتَعْتَبَ: از او رضایت خواست، او را راضی و خشنود ساخت.
زُحْزِحُوا: دور شدند؛ از ریشۀ »زحزحه« به معنای دور کردن است.

وی« به معنای اقامت گزید، مسکن، منزل؛ المثوی: بفتح المیم و العین المنزل 
َ
الْمَثْوَی:قرارگاه؛ اسم مکان از مادۀ »ث

و المقام من ثوی بالمکان و فیه أقام .
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نکته ها
در این عبارت حضرت می فرماید که آن هایی که حریم خدا را حفظ کرده اند در قیامت 	 

اگر  است.  خالی  بهشت  که  نکن  خیال  یعنی  می شوند؛  داده  سوق  بهشت  به  گروه گروه 
جهنم تاریک و پر  است در بهشت هم دسته دسته وارد می شوند. 

ارُ«: به این معنا که بهشت موجب آرامش است؛ وقتی که وارد بهشت 	  تْبِهِمُالدَّ نَّ
َ
»وَاطْمَأ

شدی دیگر دلت نمی لرزد و به عقب برنمی گردی و دیگر پایت به جهنم نمی رسد. 
مشابه 

ةِغُرَفا﴾1 و کسانی که ایمان آورده و  	 هُمْمِنَالْجَنَّ ئَنَّ الِحاتِلَنُبَوِّ ذینَآمَنُواوَعَمِلُواالصَّ ﴿وَالَّ
 آنان را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم. 

ً
کارهای شایسته کرده اند، قطعا

ةُنَعیمٍ﴾2 و اما اگر ]او[ از مقربان باشد،  	 یْحانٌوَجَنَّ بینَ۞فَرَوْحٌوَرَ اإِنْکانَمِنَالْمُقَرَّ مَّ
َ
﴿فَأ

آسایش و راحت و بهشت پر نعمت  برای آنان است.
9� 1� گریان بودن چشم ها در دنیا

عْیُنُهُمْبَاکِیَةً«3
َ
نْیَازَاکِیَةًوَأ عْمَالُهُمْفِیالدُّ

َ
ذِینَکَانَتْأ »الَّ

آن ها کسانی هستند که در دنیا اعمالشان پاک، چشمانشان گریان است.
نکته ها

گریۀ نیکوکاران برای مال و مقام نیست بلکه از ترس خدا و از رنج ستم و فساد زمانه است.4	 
عْیُنُهُمْبَاکِیَةً«: چشم های بهشتیان همیشه گریان بود و از خوف خدا گریه می کردند. 	 

َ
»أ

مُوع الدُّ وَلَهُکَیْلٌإِلاَّ حدیثی از امام صادقA در این مورد وجود دارد:»مَامِنْشَیْءٍإِلاَّ
ار«5 هر چیزی پیمانه و وزن دارد مگر اشک چشم ها؛  الْقَطْرَةَمِنْهَاتُطْفِئُالْبِحَارَمِنَالنَّ فَإِنَّ

زیرا یک قطره اشک از خوف خدا دریاهایی از آتش را خاموش می کند.

9� 2� شب و روز بهشتیان
شاًوَانْقِطَاعاً«6  عاًوَاسْتِغْفَارًاوَکَانَنَهَارُهُمْلَیْلًتَوَحُّ »وَکَانَلَیْلُهُمْفِیدُنْیَاهُمْنَهَاراًتَخَشُّ

1. عنکبوت، 58�

2. واقعه، 89�

3� زَاکِیَةً: پاک؛ زکا: الرّجل یزکو إذا صلح فهو زاک.
بَاکِیَةً: گریان.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص141�

5. الکافی، ج2، ص481�

ل و تواضع.
ّ
عَ« به معنای خشوع، تذل

َ
ش

َ
عاً: به خاطر خشوع؛ از مادۀ »خ 6�تَخَشُّ

شاً: به خاطر ترس. تَوَحُّ

شب هایشان در دنیا بر اثر خشوع و استغفار همچون روز و روزهایشان از خوف پروردگار و 
توجه به او همچون شب بوده است.

نکته ها
و 	  بوده  پاک  ریا و خودبزرگ بینی  و  به گناه  آلودگی  از هرگونه  دنیا  اعمالشان در  از یک سو 

چشمانشان از خوف خدا و مصائب بندگان مظلوم پروردگار گریان بوده است و از سوی دیگر 
با شب بیداری و خشوع و خضوع و استغفار از لغزش ها، شب هایشان همچون روز و روزهای 
آن ها به سبب دوری از دنیاپرستان و درگیر شدن در غوغاهای مادی، همچون شب بوده است.1

»انْقِطَاعاً«: اهل تقوا می بینند که اهل دنیا تمام وقتشان را صرف دنیا می کنند و به مال 	 
این  از  آن ها  فراموش کرده اند.  را  و دین و همه چیز  آقایی چسبیده اند و خدا  و  و ریاست 

حرکات ناراحت می شوند و این ناراحتی موجب دوری و بریدگی از مردم می شود.
9� 3� چرایی بهشت بهشتیان

هْلَهافِیمُلْکٍدَائِمٍوَنَعِیمٍقَائِمٍ«2
َ
بِهاوَأ حَقَّ

َ
ةَمَآباًوَالْجَزَاءَثَوَاباًوَکانُواأ هُلَهُمُالْجَنَّ »فَجَعَلَاللَّ

به همین دلیل خداوند بهشت را منزلگاه آن ها و پاداش )عظیم( را ثوابشان قرار داد و آن ها سزاوار 
این نعمت و شایستۀ آن بودند، در سرایی دائم و در میان نعمت های پایدار اقامت می گزینند.

نکته 
این 	  به  اتصاف  به دلیل  تقوا  اهل  وقتی  که  بفرماید  می خواهد  عبارت  این  در   Aامام

ویژگی ها، آمادۀ فضایل و کمالات شدند و شایستگی رضایت و خشنودی خداوند را پیدا 
نعمت های  از  عظیمی  پاداش های  و  داده  قرار  آنان  جایگاه  را  بهشت  حق تعالی  کردند، 

بی پایان خود را برای ایشان آماده ساخته و آنان سزاوار چنین پاداشی می باشند.3

مشابه 
﴿وَزُرُوعٍوَمَقامٍکَریمٍ۞وَنَعْمَةٍکانُوافیهافاکِهین﴾4 و کشتزارها و جایگاه های نیکو، و  	

نعمتی که از آن برخوردار بودند.

عیمِ﴾5 کسانی که ایمان آورده و کارهای  	 اتِالنَّ الِحاتِفیجَنَّ ذینَآمَنُواوَعَمِلُواالصَّ ﴿فَالَّ
شایسته کرده اند در باغ های پرنازونعمت خواهند بود.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص308�

2�مَآباً: محل بازگشت، منزل.
نَعِیمٍقَائِمٍ: نعمت پایدار.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص290�

4. دخان، 27�

5. حج، 56�
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هِمَابِرِعَایَتِهِیَفُوزُفَائِزُکُمْوَبِإِضَاعَتِهِیَخْسَرُمُبْطِلُکُمْوَبَادِرُواآجَالَکُمْ فَارْعَوْاعِبَادَاللَّ
نْقَدْنَزَلَبِکُمُالْمَخُوفُ

َ
مْتُمْوَکَأ سْلَفْتُمْوَمَدِینُونَبِمَاقَدَّ

َ
کُمْمُرْتَهَنُونَبِمَاأ عْمَالِکُمْفَإِنَّ

َ
بِأ

اکُمْبِطَاعَتِهِوَطَاعَةِرَسُولِهِوَعَفَا هُوَإِیَّ فَلَرَجْعَةًتَنَالُونَوَلَاعَثْرَةًتُقَالُونَاسْتَعْمَلَنَااللَّ
یْدِیکُمْوَ

َ
کُوابِأ رْضَوَاصْبِرُواعَلَیالْبَلَءِوَلَاتُحَرِّ

َ
اوَعَنْکُمْبِفَضْلِرَحْمَتِهِالْزَمُواالْ عَنَّ

هُمَنْمَاتَمِنْکُمْ هُلَکُمْفَإِنَّ لْهُاللَّ لْسِنَتِکُمْوَلَاتَسْتَعْجِلُوابِمَالَمْیُعَجِّ
َ
سُیُوفِکُمْفِیهَوَیأ

هْلِبَیْتِهِمَاتَشَهِیداًوَوَقَعَ
َ
رَسُولِهِوَأ هِوَحَقِّ رَبِّ عَلَیفِرَاشِهِوَهُوَعَلَیمَعْرِفَةِحَقِّ

ةُمَقَامَإِصْلَتِهِ یَّ هِوَاسْتَوْجَبَثَوَابَمَانَوَیمِنْصَالِحِعَمَلِهِوَقَامَتِالنِّ جْرُهُعَلَیاللَّ
َ
أ

جَلً.
َ
ةًوَأ شَیْءٍمُدَّ لِکُلِّ لِسَیْفِهِفَإِنَّ

10� آمادگی برای سفر آخرت 
10� 1� سرنوشت بدکاران و نیکوکاران

هِمَابِرِعَایَتِهِیَفُوزُفَائِزُکُمْوَبِإِضَاعَتِهِیَخْسَرُمُبْطِلُکُمْ«1  »فَارْعَوْاعِبَادَاللَّ
ای بندگان خدا مراقب چیزی باشید که پیروزمندان با رعایتش به پیروزی می رسند و بدکاران 

با ضایع ساختنش به زیان و خسران گرفتار می شوند.
نکته

منظور از واژۀ »مبطل« آنانی هستند که از حق دور و از دایرۀ اهل تقوا بیرون می باشند و 	 
چون از این ویژگی دورند، گرفتار خسران و زیان خواهند بود و چون از این ویژگی دورند 

گرفتار خسران و زیان خواهند بود.2

10� 2� توجه به اعمال صالح
مْتُمْ«3  سْلَفْتُمْوَمَدِینُونَبِمَاقَدَّ

َ
کُمْمُرْتَهَنُونَبِمَاأ عْمَالِکُمْفَإِنَّ

َ
»وَبَادِرُواآجَالَکُمْبِأ

پیش  از  که  کارهایی هستید  در گرو  زیرا شما  بگیرید؛  پیشی  بر مرگ خود  اعمال صالح  با 

1� ارْعَوْا: رعایت کنید. 
یَفُوزُ: نایل می شود.

: آن را گم کرد، از دست داد.
ً
اعَة

َ
ضاعَ ، إض

َ
یَعَ« به معنای تباه شدن؛ أ

َ
إِضَاعَتِهِ: ضایع کردن؛ از مادۀ »ض

یَخْسَرُ: خسارت می بیند.
مُبْطِلُ: باطل کننده؛ از ریشۀ »بطلان« به معنای بیهوده گرا و کسی است که درصدد ابطال حق است.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص290�

سْلَفْتُمْ: به پیش فرستادید.
َ
3�أ

مَدِینُونَ: جزاداده شده ها؛ از ریشۀ »دین« به معنای جزا گرفتن است و »مدینون« به کسانی گفته می شود که به سبب 
کاری که انجام داده به آن ها جزا داده می شود.

مْتُمْ: آنچه پیش فرستادید. بِمَاقَدَّ

فرستاده اید و به سبب اعمالی که در گذشته انجام داده اید، جزا داده می شوید.
نکته

واژۀ »مرتهن« کنایه از نفوس انسان های گناهکار است که به سبب گناهان، در قید گرفتار 	 
شده و با انجام دادن اعمال نیک از قید و بند آزاد می شوند؛ همان طور که رهن معمولی، در 
گرو قرض گرفتار می شود و با ادای آن قرض، از گرو آزاد می شود، لفظ»مَدِینُونَ« که در 
حقیقت به معنای پاداش و نتیجۀ عمل خیر است در این عبارات، به عنوان مجاز از باب اطلاق 
شیئی ضد خود بر کیفر اطلاق شده است که نتیجۀ گناه و عمل شر می باشد؛ در نهایت، 
امام در این عبارات مردم را هشدار داده است که با معاصی و گناهان گذشته نفس های خود 
را در قید و بند گرفتار ساخته اند و باید هرچه زودتر با انجام دادن کارهای نیک آن را از گرو 

معاصی و قید و بند آزاد سازند وگرنه به عقوبت و کیفر آن دچار خواهند شد. 1
مشابه

بِاسْتِغْفَارِکُم«2 ای مردم جان شما در  	 وهَا فَکُفُّ عْمَالِکُمْ
َ
بِأ مَرْهُونَةٌ نْفُسَکُمْ

َ
أ إِنَ اسُ النَّ هَا یُّ

َ
»أ

گرو اعمال شماست. آن را به وسیلۀ استغفار آزاد سازید.

ماکانُوایَعْمَلُونَ﴾3 آیا جز به سزای آنچه انجام می دادند، می رسند؟ 	 ﴿هَلْیُجْزَوْنَإِلاَّ
نَفْسٍبِماکَسَبَتْوَهُمْلایُظْلَمُون﴾4  و تا هرکسی به آنچه به دست آورده  	 ﴿وَلِتُجْزیکُلُّ

پاداش یابد و به آنان ستم نخواهند شد.

نَفْسٍبِماکَسَبَتْرَهینَة﴾5 هرکسی در گروِ دستاورد خویش است.  	 ﴿کُلُّ
11� راه بی بازگشت مرگ

نْقَدْنَزَلَبِکُمُالْمَخُوفُفَلَرَجْعَةًتَنَالُونَوَلَاعَثْرَةًتُقَالُونَ«6 
َ
»وَکَأ

گویی مرگ وحشتناک به سراغ شما آمده، نه دسترسی به بازگشت دارید و نه از هیچ لغزشی 
توان پوزش خواستن.

نکته
در 	  را  انسان  دامان  مرگ  لحظه  هر  است  ممکن  که  می کند  اشاره  حقیقت  این  به  امام 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص291�

2. وسایل الشیعه، ج7، ص227�

3. سبأ، 33�

4. جاثیه، 22�

5. مدثر، 38�

6�عَثْرَةً: لغزش.
تُقَالُونَ: مورد عفو واقع می شوید، از ریشۀ »اقاله« به معنای بازگرداندن و در اینجا کنایه از قبول عذر است.
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حادثه ای بگیرد.1

مشابه
عْمَلُصالِحاًفیماتَرَکْت﴾2 پروردگارا، مرا بازگردانید، شاید من در  	

َ
یأ ارْجِعُونِ۞لَعَلِّ ﴿رَبِّ

آنچه وانهاده ام کار نیکی انجام دهم. 

12� دعای امام
اوَعَنْکُمْبِفَضْلِرَحْمَتِهِ«3 اکُمْبِطَاعَتِهِوَطَاعَةِرَسُولِهِوَعَفَاعَنَّ هُوَإِیَّ »اسْتَعْمَلَنَااللَّ

خداوند ما و شما را در راه اطاعت خود و پیامبرش موفق دارد و از ما و شما به فضل و رحمتش 
درگذرد.

نکته
حضرت با آن مقامی که دارد، خود را مستحق عفو خدا می بیند و در یک سخنرانی علنی 	 

برای خود و مردم دعا و استغفار می کند. 

12� 1� شکیبایی در بلاها
لْسِنَتِکُمْ

َ
یْدِیکُمْوَسُیُوفِکُمْفِیهَوَیأ

َ
کُوابِأ رْضَوَاصْبِرُواعَلَیالْبَلَءِوَلَاتُحَرِّ

َ
»الْزَمُواالْ

هُلَکُم«4  لْهُاللَّ وَلَاتَسْتَعْجِلُوابِمَالَمْیُعَجِّ
بر جای خود باشید در برابر بلاها و مشکلات شکیبا باشید، دست ها و شمشیرهای خود را 
در طریق هوای نفس و آنچه بر زبانتان جاری می شود به کار نگیرید و نسبت به آنچه خداوند 

تعجیل آن را لازم ندانسته، شتاب نکنید.
نکته ها

منظور از »لزومالارض« آرامش و چشم پوشی است و منظور از »هویالالسن«لغزش های 	 
زبانی مانند دروغ و غیبت است.5

یْدِیکُمْ«: مقصود این است که بی جهت جنگ و ستیز راه نیندازید. جهاد 	 
َ
کُوابِأ »وَلَاتُحَرِّ

در شرایط خاصی ضرورت دارد و جنگ باید بر اساس ضرورت و عقل و منطق باشد نه 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص313�

2. مؤمنون، 99 و 100�

3� اسْتَعْمَلَنَا: ما را به عمل کشاند. 
« به معنای دستور به توقف و 

َ
رْض

َ ْ
زَمُوا الأ

ْ
4� الْزَمُوا: از »لزوم« به معنای ملازم و همراه چیزی بودن است و جملۀ »ال

حرکت نکردن است.

کُوا: به حرکت در آورید.  لَاتُحَرِّ
لْسِنَتِکُمْ: هواوهوس زبان هایتان؛ فی هوی السنتکم.

َ
هَوَیأ

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص142�

بر اساس احساسات آنی. 

لْهُ...« به این معناست که چیزی را که خداوند بر شما 	  عبارت »وَلَاتَسْتَعْجِلُوابِمَالَمْیُعَجِّ
واجب نفرموده، شما در اثر شتابی که دارید بر خود واجب نکنید و خود را گرفتار نکنید، 
انسانی صالح و  تا زمانی که شرایط فراهم نباشد راضی نیست که نیروهای  خداوند هم 
مؤمن بروند و کشته شوند؛ زیرا کشته شدن در راه خدا و شهادت بالنفسه هدف نیست، 

آنچه مهم است این است که حق بر باطل پیروز شود.

مشابه
هْلُکَةِ﴾1 و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید. 	 یْدیکُمْإِلَیالتَّ

َ
﴿وَلاتُلْقُوابِأ

12� 2� مقام شهید و مطیع خدا
بَیْتِهِ هْلِ

َ
أ وَ رَسُولِهِ هِوَحَقِّ بِّ رَ  فِرَاشِهِوَهُوَعَلَیمَعْرِفَةِحَقِّ هُمَنْمَاتَمِنْکُمْعَلَی »فَإِنَّ

ةُ یَّ هِوَاسْتَوْجَبَثَوَابَمَانَوَیمِنْصَالِحِعَمَلِهِوَقَامَتِالنِّ جْرُهُعَلَیاللَّ
َ
مَاتَشَهِیداًوَوَقَعَأ

مَقَامَإِصْلَتِهِلِسَیْفِهِ«2 
زیرا آن کس که از شما در بستر خویش بمیرد ولی معرفت پروردگار خود و رسول او و اهل 
او بر خداست و ثواب  پاداش  از دنیا رفته است.  به طور شایسته داشته باشد شهید  بیتش را 

اعمال صالحی را که قصد آن را داشته می برد و نیتش جای ضربات شمشیرش را می گیرد.

نکته
هنگامی که امام یاران خود را برای زمان های بعد از جنگ و شمشیر کشیدن نهی فرموده 	 

و به آنان دستور می دهد که در خانه بنشینند، این مطلب باعث ملالت خاطر آنان شده و 
خود را از ثواب جنگ و شهادت محروم می بینند، حضرت به منظور رفع حیرت و افسردگی 
به حقانیت خداوند  اعتقاد  با  بلکه هرکس  نیست  که چنین  می کند  گاه  آ را  ایشان  آن ها، 
پیامبر و خاندان پاکش بمیرد، اگرچه روی بستر و در میان خانه اش هم باشد  و رسالت 
هم درجه با شهیدان خواهد بود و به اندازۀ صبری که در این راه تحمل کرده و خون دلی که 
از دست دشمنان حق خورده و عبادت هایی که انجام داده، پاداش عظیم از خدای خود 

1. بقره، 195�

2�فِرَاشِه: گستردن ؛ بستر خواب. 
اسْتَوْجَبَ: نایل شد. 

نَوَی: نیت کرد. 
إِصْلَتِهِلِسَیْفِهِ: شمشیر برکشیدن او.
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دریافت خواهد کرد.1

»إِصْلَتِسَیْف«: به معنای خارج نمودن شمشیر از غلاف است. حضرت فرموده چنین 	 
شخصی مستوجب است که خداوند نیت کار نیک او را به منزلۀ خارج کردن شمشیر از نیام 

برای آمادگی جهاد در راه خدا قرار دهد.

12 �3� توجه به زمان در کار
جَل«

َ
ةًوَأ شَیْءٍمُدَّ لِکُلِّ »فَإِنَّ

زیرا هرچیزی زمانی خاص و مدتی معین دارد.

نکته
باید صبر کرد و پیش از فرارسیدن وقت نباید دست به شمشیر زد و قیام کرد؛ زیرا هر کاری 	 

وقتی مخصوص به خود دارد، یک روز حکومت باطل سرکار می آید و چند صباحی به 
خودنمایی می پردازد و زمانی دیگر دولت حق برقرار می شود. برای قیام و مبارزۀ مسلحانه 

در برابر دشمنان دین شرایطی است که باید رعایت شود.2

مشابه
رْضِهِ«3 کسی که میوه را پیش از رسیدن  	

َ
ارِعِبِغَیْرِأ مَرَةِلِغَیْرِوَقْتِإِینَاعِهَاکَالزَّ »وَمُجْتَنِیالثَّ

بچیند، همانند کسی است که بذر خود را در زمین نامناسب و شوره زار بپاشد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص292�

2. همان.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 5�

پیشگفتار خطبه
از خطبه های امامA است که در آن حمد خداوند و ثنای بر پیامبر خدا می گوید و به 
زهد و تقوا توصیه می کند و در حقیقت از سه بخش تشکیل شده است: در بخش اول، ناظر 
به حمد و ثنای الهی، آمیخته با ذکر نعمت ها؛ بخش دوم، از تقوا و آثار و برکات آن سخن 

می گوید؛ بخش سوم، هشدار امام دربارۀ دنیاپرستی و فریفتۀ زرق وبرق آن شدن.

خطبـۀ 191

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اعتقادی، اخلاقی

ویژگی:دنیاشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص125�
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1� حمد الهی
1� 1� فراگیری ستایش خداوند 

هُ«1 هِالْفَاشِیفِیالْخَلْقِحَمْدُهُوَالْغَالِبِجُنْدُهُوَالْمُتَعَالِیجَدُّ »الْحَمْدُلِلَّ
ستایش ویژۀ خداوندی است که حمد و ثنایش همۀ آفریده ها را فراگرفته و سپاهش پیروز و 

مجد و عظمتش متعالی است.

نکته ها
سرّ اینکه ستایش مخصوص خدا می باشد این است که حمد و ستایش در مقابل کمال هر 	 

موجود است؛ آن هم کمال اختیاری در چنین موردی که کمال اختیاری نیست، می گویند 
»مدح« چون مدح، ستایش در مقابل کمال است، خواه این کمال اختیاری آن چیز باشد 
و هم  دارای کمال است  را هم می توان مدح کرد، چون  بنابراین خدا  نباشد؛  اختیاری  یا 
می توان حمد کرد، چون دارای کمال اختیاری است و هرچه کمال در انسان هست، منشأ 

آن خداست.

امامA با بیان جملۀ »الْغَالِبِجُنْدُهُ« شنوندگان را تشویق کرده است که بکوشند تا خود 	 
را جزء لشکریان پیروز خداوند قرار دهند و در این راه ثابت قدم باشند.2

ماده  از همین  افعال  باب  »افشاء«  و پخش شونده؛  منتشر  به معنای  یَفشوا«  »فشا،  مادۀ  از  آشکار کننده؛  الْفَاشِی:   �1
است؛ فشا: الخبر یفشو فشوا أی ظهر و شاع و انتشر، و أفشیته و فشت امور النّاس افترقت و فشت الماشیة مرحت. 

 أیضا 
ّ

 فی عیون النّاس من باب ضرب أی عظم و الجد
ّ

: العظمة و هو مصدر یقال منه جد
ّ

هُ: بزرگی و شکوه؛ الجد جَدُّ
 

ّ
 العظمة لانقطاع کل

ّ
 یقال وجدت بالشی ء من باب تعب أی حظظت به، و قیل الجد أصله القطع، و منه الجد

ّ
الحظ

 الحظ 
ّ

 من فوقه لهذا الولد أجداد و الجد
ّ

أبوّته و کل  أبوأب الأب لانقطاعه بعلوّ 
ّ

عظمة عنها لعلوّها علیه و منه الجد

 خلاف الهزل لانقطاعه عن السخف و منه الجدید لأنه حدیث عهد بالقطع.
ّ

لانقطاعه بعلوّ شأنه، و الجد

2. شرح نهج  البلاغه ابن میثم، ج6، ص300�

ــهِالْفَاشِــیفِــیالْخَلْــقِحَمْــدُهُوَالْغَالِــبِجُنْــدُهُوَالْمُتَعَالِــی الْحَمْــدُلِلَّ
ــذِیعَظُــمَحِلْمُــهُفَعَفَــاوَ ــؤَامِوَآلَائِــهِالْعِظَــامِالَّ حْمَــدُهُعَلَــینِعَمِــهِالتُّ

َ
هُأ جَــدُّ

مَــاقَضَــیوَعَلِــمَمَــایَمْضِــیوَمَــامَضَــیمُبْتَــدِعِالْخَلَئِــقِ عَــدَلَفِــیکُلِّ
ــالِ ــذَاءٍلِمِثَ ــمٍوَلَااحْتِ ــدَاءٍوَلَاتَعْلِی ــلَاقْتِ ــهِبِ ــئِهِمْبِحُکْمِ ــهِوَمُنْشِ بِعِلْمِ
ــداًعَبْــدُهُ مُحَمَّ نَّ

َ
شْــهَدُأ

َ
وَأ صَانِــعٍحَکِیــمٍوَلَاإِصَابَــةِخَطَــإٍوَلَاحَضْــرَةِمَــلٍَ

ــاسُیَضْرِبُــونَفِــیغَمْــرَةٍوَیَمُوجُــونَفِــیحَیْــرَةٍقَــدْ وَرَسُــولُهُابْتَعَثَــهُوَالنَّ
یْــنِ. قْفَــالُالرَّ

َ
فْئِدَتِهِــمْأ

َ
ــةُالْحَیْــنِوَاسْــتَغْلَقَتْعَلَــیأ زِمَّ

َ
قَادَتْهُــمْأ

مشابه
پاکی  	 به  را  او  آنکه  جز  نیست  موجودی  هیچ  و  بِحَمْدِهِ﴾1  حُ یُسَبِّ  إِلاَّ شَیْءٍ مِنْ إِنْ ﴿وَ

می ستاید. 

رْض﴾2  هرچه در آسمان ها و زمین است، تسبیح گوی  	
َ
ماواتِوَالْ حُلَهُمافِیالسَّ ﴿یُسَبِّ

او هستند. 

هِهُمُالْغالِبُون﴾3 بداند که پیروزمندان گروه خداوندند. 	 حِزْبَاللَّ ﴿فَإِنَّ
از  	 تَرَوْها﴾4  لَمْ جُنُوداً وَ یحاً ر عَلَیْهِمْ رْسَلْنا

َ
فَأ جُنُودٌ إِذْجاءَتْکُمْ عَلَیْکُمْ هِ اللَّ نِعْمَةَ ﴿اذْکُرُوا

تاخت  بر سر شما  لشکرها  که  هنگام  بدان  کنید،  یاد  است  داده  به شما  که خدا  نعمتی 
آوردند و ما باد را و لشکرهایی را که نمی دیدید بر سرشان فرستادیم. 

رْض﴾5 از آنِ خداست لشکرهای آسمان ها و زمین. 	
َ
ماواتِوَالْ هِجُنُودُالسَّ ﴿وَلِلَّ

نا﴾6 عظمت پروردگار ما متعالی است . 	 رَبِّ هُتَعالیجَدُّ نَّ
َ
﴿وَأ

1� 2� حمد بر نعمت های الهی
ؤَامِوَآلَائِهِالْعِظَامِ«7 حْمَدُهُعَلَینِعَمِهِالتُّ

َ
»أ

او را به سبب نعمت های به هم پیوسته و برکات و فیض عظیمش می ستایم.

نکته ها
»وَآلَائِهِالْعِظَامِ«: این جمله دلالت بر وجود نعمت های بزرگ برای بندگان دارد. حضرت 	 

در برابر این همه نعمت های فراوان و بزرگ، خدا را ستایش می کند.

ؤَامِ« )بر وزن غلام( جمع »توأم« )بر وزن جوهر( به معنای اشیایی 	  با توجه به اینکه »التُّ
نعمتی   

ً
غالبا الهی  نعمت های  که  است  این  به  اشاره  است  یکدیگر  با  همراه  که  است 

1. اسراء، 44�

2. حشر، 24�

3. مائده، 56�

4. احزاب، 9�

5. فتح، 7�

6. جن، 3�

أبو  هو  و  فوعل  زان  و  توأم  دوقلوها؛ جمع  از  یکی  به معنای  »توأم«  بسیار؛ جمع  پیاپی؛ جفت جفت ها،  ؤَامِ:  التُّ 7�
 واحد من الولدین توأم و هذا توأم هذا و هذه توأمته، و الجمع توائم مثل جندل و 

ّ
المقارن أخاه فی بطن واحد و کل

جنادل، و یجمع أیضا علی توام و زان فعال کما فی هذه الخطبة.

آلَائِهِ: نعمت ها، احسان؛ ارزاق؛ جمع »الی« به معنای نعمت است.
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 نعمت زبان هم وسیلۀ گفتار است و هم عاملی برای هدایت غذا.1
ً
به هم پیوسته است؛ مثلا

1� 3� حلم الهی
ذِیعَظُمَحِلْمُهُفَعَفَا«2 »الَّ

همان خداوندی که حلمش عظیم است و به همین دلیل ]از خطاکاران[ در می گذرد.
نکته ها

»حلم« در انسان صفتی است فرع بر شجاعت و آن خصوصیتی است که انسان با وجود 	 
آن در مقابل ناملایمات مقاوم و استوار می ماند و حلم در خداوند عبارت از آن است که از 
گناه بندگان و مخالفت آنان در برابر اوامر و نواهی اش، برای وی انفعالی دست نمی دهد 
انتقام عجولانه  به  وادار  و  نمی برد  در  از جا  را  او  منکرات غضبش  در هنگام مشاهدۀ  و 

نمی سازد، با اینکه هیچ امری از تحت قدرت و توانایی وی بیرون نیست.3

هم 	  آخر  تا  و  می گذارد  آزادش  خداوند  کرد،  تخلف  کسی  اگر  که  است  این  مقصود 
شرایطی را فراهم می کند تا شاید این آدم برگردد و مورد عفو خدا قرار بگیرد؛ خدایی که 

حلم او بزرگ است، عفو و بخشش دارد و بندگان خود را می بخشد.
مشابه

هَغَفُورٌحَلیمٌ﴾4 اینک خداوند عفوشان کرد که او آمرزنده و  	 اللَّ هُعَنْهُمْإِنَّ ﴿وَلَقَدْعَفَااللَّ
بردبار است. 

ئات﴾5 و اوست که توبۀ بندگانش را  	 یِّ وْبَةَعَنْعِبادِهِوَیَعْفُواعَنِالسَّ ذییَقْبَلُالتَّ ﴿وَهُوَالَّ
می پذیرد و از گناهان عفوشان می کند و هرچه می کنید، می داند.

1� 4� عدل الهی
مَاقَضَی«6 »وَعَدَلَفِیکُلِّ

و در آنچه حکم کرده و فرمان داده، دادگر است.

نکته
رعایت 	  را  میانه روی  و  عدالت  خود  آفرینش  جزئیات  و  قضاوت ها  تمام  در  خداوند 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص323�

2� حِلْم: بردباری.
عَفَا: بخشید؛ از مادۀ »عفوَ« به معنای گذشت، بخشودن گناه.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص301�

4. آل عمران، 155�

5. شوری، 25�

6�عَدَلَ:به عدالت رفتار کرد. 
مَاقَضَی: آنچه حکم کرد.

فرموده است؛ زیرا عدل عبارت است از میانه روی در کارها و گفتارها و دوری از افراط و 
تفریط است.1

1� 5� علم الهی
»وَعَلِمَمَا]بِمَا[یَمْضِیوَمَامَضَی«2

و از آینده و گذشته باخبر است.
نکته

خدا هم به آینده عالِم است و هم به گذشته. ما گذشته و حال را می دانیم اما آینده برایمان 	 
روشن نیست ولی برای خدایی که فوق زمان است، آینده نیز روشن است. 

1� 6� ابداع خلق
»مُبْتَدِعِالْخَلَئِقِبِعِلْمِهِوَمُنْشِئِهِمْبِحُکْمِهِبِلَاقْتِدَاءٍوَلَاتَعْلِیمٍوَلَااحْتِذَاءٍلِمِثَالِصَانِعٍ

3» حَکِیمٍوَلَاإِصَابَةِخَطَإٍوَلَاحَضْرَةِمَلٍَ
خداوندی که به علم خود آفریدگان را ابداع کرده و با حکمش آن ها را ایجاد نموده است، 
بی آنکه از کسی پیروی کند یا آموزشی ببیند یا از نمونه ای که از آفرینندۀ حکیمی صادر شده 

باشد، الگو پذیرد یا خطایی برای او پیش آید و نه جمعیتی حضور داشته باشند.
نکته ها

»مبتدع« یعنی ابداع کننده و بین »خلق« و »ابداع« فرق است. عالم طبیعت را می گویند 	 
عالم خلق اما مجموع عالم که مجردات هم جزء آن است، ابداع می شود؛ چون مسبوق 

به ماده و مدت نیست. 
»لَاإِصَابَةِخَطَإٍ« یعنی چنان نیست که خداوند آفرینش موجودات را نخست عجولانه و 	 

گاهی پیدا شده، آن را از  گاهی انجام داده و پس از آنکه برایش آ اشتباهی و بدون علم و آ
سر گرفته و به طریق صحیح انجام داده باشد.4

مشابه
مایَقُولُلَهُکُنْفَیَکُون﴾5  آفرینندۀ آسمان ها  	 مْراًفَإِنَّ

َ
رْضِوَإِذاقَضیأ

َ
ماواتِوَالْ ﴿بَدیعُالسَّ

و زمین است. چون اراده چیزی کند، می گوید: موجود شو و آن چیز موجود می شود.

شَیْءٍوَهُوَ 	 ییَکُونُلَهُوَلَدٌوَلَمْتَکُنْلَهُصاحِبَةٌوَخَلَقَکُلَّ نَّ
َ
رْضِأ

َ
ماواتِوَالْ ﴿بَدیعُالسَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج1، ص302�

2�یَمْضِی: سپری می شود.
3�احْتِذَاءٍ:پیروی؛ قدم به جای قدم کسی گذاشتن؛ الگوبرداری؛ تقلید؛ باب افتعال از »حذا، یحذو«.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص303�

5. بقره، 117�
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شَیْءٍعلیم﴾1 پدیدآورندۀ آسمان ها و زمین است. چگونه او را فرزندی باشد و حال  بِکُلِّ
آنکه او را همسری نیست. هرچیزی را او آفریده است و به هرچیزی داناست. 

رْضِوَاسْتَعْمَرَکُمْفیها﴾2 اوست که شما را از زمین پدید آورده است  	
َ
کُمْمِنَالْ

َ
نْشَأ

َ
﴿هُوَأ

و خواست که آبادانش دارید.

2� بعثت پیامبر
2� 1� شهادت به رسالت پیامبر 

داًعَبْدُهُوَرَسُولُهُ« مُحَمَّ نَّ
َ
شْهَدُأ

َ
»وَأ

و گواهی می دهم که محمد، بنده و فرستادۀ اوست.

2� 2� وضعیت ناهنجار عصر ظهور پیامبر
ةُالْحَیْنِوَاسْتَغْلَقَتْ زِمَّ

َ
اسُیَضْرِبُونَفِیغَمْرَةٍوَیَمُوجُونَفِیحَیْرَةٍقَدْقَادَتْهُمْأ ابْتَعَثَهُوَالنَّ

یْنِ«3 قْفَالُالرَّ
َ
فْئِدَتِهِمْأ

َ
عَلَیأ

او را زمانی مبعوث کرد که مردم غرق گناه و جهل بودند و در میان امواج حیرت و سرگردانی 
دست و پا می زدند. افسار هلاکت، آن ها را به هر سو می کشید و قفل های نادانی و گمراهی 

بر قلب هایشان زده شده بود.

نکته ها
تمام مردم در آن زمان بر اثر ناامنی ها و سختی های زندگی در شرف مرگ و فنا بودند؛ 	 

زیرا وقتی بر جامعه ای نظام عدل و قانون صحیحی حکومت نکند، استبداد و ستمگری 
به زودی آنان را در ورطۀ فنا و نابودی سقوط می دهد.4

1. انعام، 101�

2. هود، 61�

3�ابْتَعَثَ: مبعوث نمود. 
غَمْرَةٍ: گودی و انبوه هرچیزی؛ در اینجا منظور انبوه فساد است؛ ضرب فی البحر: یعنی خود را در دریا انداخت.

یَمُوجُونَ: موج می زد؛ از مادۀ »مَوج«  به معنای اضطراب؛ موج: آب های مرتفع در سطح دریاست.؛ ماج البحر موجا: 
اضطرب امواجه و ارتفع.

قَادَتْ: رهبری کرد. 
حَیْنِ: هلاکت و نابودی.

ق« از همین ماده است؛ استغلقنی بیعته و استغلق علیّ بیعته أی لم یجعل 
َ
اسْتَغْلَقَتْ: قفل زد؛ پیچیده شد؛ امر »مُغل

لی خیارا فی ردّه .
یْنِ: چرک؛ زنگار؛ حجاب و پرده؛ الدنس یقال: ران علی قلبه ذنبه أی دنسه و وسخه . الرَّ

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص305�

و 	  و مقصود گرفتاری ها  به معنای گرداب شداید و سختی هاست  غَمْرَةٍ«:  فِی »یَضْرِبُونَ
نابسامانی های دوران جاهلیت و آدمی کشی ها و زنده به گور کردن دخترهای بی گناه و امثال 

آن است. 

ةُالْحَیْنِ«: مقصود حضرت این است که مردان فاسد، مهار مردم را در دست 	  زِمَّ
َ
»قَدْقَادَتْهُمْأ

گرفته بودند و آنان را به طرف هلاکت می کشاندند ولی خداوند زمام امور و رهبری مردم آن 
زمان را به دست پیامبر خود داد و حضرت آن ها را رهبری کرد و از هلاکت نجات داد.

یْنِ«: مقصود این است که بر دل های آن مردم قفل های 	  قْفَالُالرَّ
َ
فْئِدَتِهِمْأ

َ
»وَاسْتَغْلَقَتْعَلَیأ

زنگار و چرک بسته شده است.
مشابه

یَاءِ 	 الضِّ وَ اطِعِ السَّ ورِ النُّ وَ الْمَسْطُورِ الْکِتَابِ وَ ثُورِ
ْ
الْمَأ الْعَلَمِ وَ الْمَشْهُورِ ینِ بِالدِّ رْسَلَهُ

َ
»أ

تَخْوِیفاً وَ بِالآیَاتِ تَحْذِیراً وَ نَاتِ بِالْبَیِّ احْتِجَاجاً وَ بُهَاتِ لِلشُّ إِزَاحَةً ادِعِ الصَّ مْرِ
َ
الْ وَ مِعِ اللَّ

ینِ«1 و او را به آیین مشهور و نشانۀ معروف، و  اسُفِیفِتَنٍانْجَذَمَفِیهَاحَبْلُالدِّ بِالْمَثُلَتِوَالنَّ
کتاب مسطور و نور درخشان و چراغ فروزان و دستور روشن و آشکار به سوی مردم فرستاد 
تا شبهه های آنان را برطرف سازد و با دلایل روشن بر آنان اتمام حجت کند و به آیات قرآن 
مردم را از هلاکت بر حذر داشته و از عواقب شوم معصیت بترساند. رسالت او وقتی بود 
که مردم دچار فتنه ای بودند که ریسمان دین از اثر آن گسسته و پایه های یقین متزلزل بود.

الْعَرَبِ 	 مَعْشَرَ نْتُمْ
َ
أ وَ یلِ نْزِ التَّ عَلَی مِیناً

َ
أ وَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیراً [ داً مُحَمَّ بَعَثَ سُبْحَانَهُ هَ اللَّ  »إِنَّ

دَار«2 خداوند محمد] را به عنوان بیم دهندۀ جهانیان و امین بر قرآن  دِینٍوَفِیشَرِّ عَلَیشَرِّ
برانگیخت و شما ملت عرب در آن وقت دارای بدترین دین و در بدترین خانه بودید.

لٌفِیحَیْرَةٍوَحَاطِبُونَفِیفِتْنَة«3 خداوند متعال حضرت رسول]  	 اسُضُلَّ »بَعَثَهُوَالنَّ
را به پیغمبری فرستاد هنگامی که مردم گمراه شده، سرگردان بودند و در راه فتنه و فساد از 

روی خبط و اشتباه قدم می نهادند.

ینِطَامِسَة«4 او را فرستاد در حالی که نشانه های  	 عْلَمُالْهُدَیدَارِسَةٌوَمَنَاهِجُالدِّ
َ
رْسَلَهُوَأ

َ
»أ

هدایت کهنه شده و راه روشن دین به نابودی رسیده بود.
1. نهج البلاغه، خطبۀ 2�

2. نهج البلاغه، خطبۀ 26�

3. نهج البلاغه، خطبۀ 95�

4. نهج البلاغه، خطبۀ 195�
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تشبیه
مشبه: حجاب های جهل مردم جاهلیت 

مشبهٌ به: قفل
بَه: امامA از حجاب های جهل و چهره های زشتی که بر اثر توجه زیاد به 

َ
وجه ش

دنیا برای انسان به وجود می آید، تعبیر به »قفل« فرموده است؛ زیرا چنان که قفل بر 
هرچه زده شود، مانع از تصرف در آن می شود، این امور نیز دل ها را از پذیرفتن حق 

مانع می شود.

نْ
َ
کُمْوَأ هِحَقَّ هِعَلَیْکُمْوَالْمُوجِبَةُعَلَیاللَّ اللَّ هَاحَقُّ هِفَإِنَّ وصِیکُمْبِتَقْوَیاللَّ

ُ
هِأ عِبَادَاللَّ

ةُ قْوَیفِیالْیَوْمِالْحِرْزُوَالْجُنَّ التَّ هِفَإِنَّ هِوَتَسْتَعِینُوابِهَاعَلَیاللَّ تَسْتَعِینُواعَلَیْهَابِاللَّ
ةِمَسْلَکُهَاوَاضِحٌوَسَالِکُهَارَابِحٌوَمُسْتَوْدَعُهَاحَافِظٌلَمْ یقُإِلَیالْجَنَّ رِ وَفِیغَدٍالطَّ
عَادَ

َ
ینَلِحَاجَتِهِمْإِلَیْهَاغَداًإِذَاأ مَمِالْمَاضِینَمِنْکُمْوَالْغَابِرِ

ُ
تَبْرَحْعَارِضَةًنَفْسَهَاعَلَیالْ

حَمْلِهَا مَنْقَبِلَهَاوَحَمَلَهَاحَقَّ قَلَّ
َ
سْدَیفَمَاأ

َ
اأ لَعَمَّ

َ
عْطَیوَسَأ

َ
خَذَمَاأ

َ
بْدَیوَأ

َ
هُمَاأ اللَّ

کُورُ هِسُبْحَانَهُإِذْیَقُولُوَقَلِیلٌمِنْعِبادِیَالشَّ هْلُصِفَةِاللَّ
َ
ونَعَدَداًوَهُمْأ قَلُّ

َ
ولَئِکَالْ

ُ
أ

وَ خَلَفاً سَلَفٍ  کُلِّ مِنْ اعْتَاضُوهَا وَ عَلَیْهَا کُمْ بِجِدِّ وا لِظُّ
َ
أ وَ إِلَیْهَا سْمَاعِکُمْ

َ
بِأ هْطِعُوا

َ
فَأ

شْعِرُوهَاقُلُوبَکُمْوَ
َ
یْقِظُوابِهَانَوْمَکُمْوَاقْطَعُوابِهَایَوْمَکُمْوَأ

َ
مُخَالِفٍمُوَافِقاًأ مِنْکُلِّ

ضَاعَهَاوَلَا
َ
سْقَامَوَبَادِرُوابِهَاالْحِمَامَوَاعْتَبِرُوابِمَنْأ

َ
ارْحَضُوابِهَاذُنُوبَکُمْوَدَاوُوابِهَاالْ

نُوابِهَا. لَافَصُونُوهَاوَتَصَوَّ
َ
طَاعَهَاأ

َ
بِکُمْمَنْأ یَعْتَبِرَنَّ
3� توصیه به تقوا

کُمْ«1 هِحَقَّ هِعَلَیْکُمْوَالْمُوجِبَةُعَلَیاللَّ اللَّ هَاحَقُّ هِفَإِنَّ وصِیکُمْبِتَقْوَیاللَّ
ُ
هِأ »عِبَادَاللَّ

بر  خداوند  حق  تقوا  که  زیرا  می کنم؛  توصیه  پرهیزکاری  و  تقوا  به  را  شما  خدا  بندگان  ای 
شماست و سبب حق شما بر خداوند )نیز( خواهد بود.

نکته ها
این تعبیر دربارۀ تقوا بدیع است که از یک سو حق خداست بر بندگان و از سوی دیگر 	 

سبب می شود بندگان بر خداوند حقی پیدا کنند اما حق خداست به دلیل آنکه نتیجۀ تقوا 
همان اطاعت جمیع اوامر و نواهی پروردگار است و اطاعت، حق خدا بر بندگان است اما 

حق بندگان است؛ زیرا بر اثر آن استحقاق پاداش خواهند یافت.2

هِ« دارای دو احتمال است: الف. یعنی خدا را برای خود حفظ کنید. اگر 	  عبارت »تَقْوَیاللَّ
خدا را داشته باشید و همه چیز را از دست بدهید، همه چیز دارید ولی اگر خدا را از دست 
بدهید و همۀ دنیا را داشته باشید، هیچ چیز ندارید پس ممکن است معنای »تقوی الله« 
نگهداری خدا باشد؛ ب. احتمال دیگر اینکه معنای لغوی منظور باشد؛ یعنی انسان باید 
خود را از معاصی و گناهان حفظ کند و کاری کند که از ناحیۀ خدا گرفتاری برایش پیش 

نیاید؛ پس باید حریم خدا را حفظ کند تا آسیبی به آن نرسد. 

1� الْمُوجِبَةُ: واجب کننده.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص330�
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هِ«: حق خدا بر بندگان این است که واجبات را انجام دهند و محرمات را 	  اللَّ هَاحَقُّ »فَإِنَّ
ترک کنند. همه چیز ما از خداست و شکر این نعمت های الهی، عمل به واجبات و ترک 

محرمات است. 
مشابه

قین﴾1 گفت: خدا قربانی پرهیزکاران را می پذیرد. 	 هُمِنَالْمُتَّ لُاللَّ مایَتَقَبَّ ﴿إِنَّ
هَوَلْیَقُولُواقَوْلًاسَدیداً﴾2 باید از خدا بترسند و سخن عادلانه و صواب گویند. 	 قُوااللَّ ﴿فَلْیَتَّ

3� 1� یاری خواستن از خداوند برای تقوا
هِ«3 هِوَتَسْتَعِینُوابِهَاعَلَیاللَّ نْتَسْتَعِینُواعَلَیْهَابِاللَّ

َ
»وَأ

از خداوند برای تقوا یاری بجویید و از تقوا در برابر ]عذاب[ خداوند کمک بگیرید.
مشابه 

نیبُ﴾4 توفیق من تنها با خداست. به او توکل  	
ُ
لْتُوَإِلَیْهِأ هِعَلَیْهِتَوَکَّ بِاللَّ ﴿وَماتَوْفیقیإِلاَّ

کرده ام و به درگاه او روی می آورم.

توفیق  	 نیکی  به کار  إِلَیْه«5 هر زمان مرا  یقِی طَرِ وَ عَلَیْهِ دَلِیلِی نْتَ
َ
فَأ بِخَیْرٍ قْتَنِی وَفَّ مَا »کُلَّ

دادی. تو راهنمای من به سوی آن و نشان دهندۀ مسیر من بودی.

3� 2� تقوا سپری در مقابل بلا
ةُ«6 قْوَیفِیالْیَوْمِالْحِرْزُوَالْجُنَّ التَّ »فَإِنَّ

زیرا پرهیزکاری، امروز پناهگاه و سپر بلای شماست و فردا راه رسیدن به بهشت است.

نکته
منظور از »الیوم« زندگی دنیا و منظور از »الغد« جهان آخرت است.7	 

مشابه
قْوی﴾8 و توشه بردارید که بهترین توشه ها پرهیزکاری است.  	 ادِالتَّ خَیْرَالزَّ دُوافَإِنَّ ﴿وَتَزَوَّ

1. مائده، 27�

2. نساء، 9�

3�تَسْتَعِینُوا: کمک می گیرید.
4. هود، 88�

5. بحار الانوار، ج99، ص55�

6�الْحِرْزُ: پناهگاه؛ آنچه وسیلۀ حفظ و نگهداری از اشیاست؛ مصدر به معنای اسم فاعل است. 
ةُ:سپر و محافظ. الْجُنَّ

7. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص331�

8. بقره، 197�

به  	 که  است  بهشتی  همان  این  ا﴾1  تَقِیًّ کانَ مَنْ عِبادِنا مِنْ نُورِثُ تی الَّ ةُ الْجَنَّ ﴿تِلْکَ
بندگانمان، آن ها که پرهیزکاری کرده اند، عطا می کنیم.

3 �3� روشن بودن جادۀ تقوا
ةِمَسْلَکُهَاوَاضِحٌوَسَالِکُهَارَابِحٌوَمُسْتَوْدَعُهَاحَافِظٌ«2 یقُإِلَیالْجَنَّ رِ »وَفِیغَدٍالطَّ

جادۀ تقوا، واضح و روشن و پویندۀ آن صاحب سود فراوان و امانت دارش )خداوند( حافظ 
آن است.

نکته ها 
 هماهنگ 	 

ً
انسان کاملا با فطرت  از یک سو  آن است که  به سبب  تقوا  بودن جادۀ  واضح 

است و از سوی دیگر در کتاب و سنت مسیر این جاده تبیین شده است.3
بر 	  را  پرهیزکاران  پاداش  و  اجر  آن، خداوند  به سبب  باشد  مفعول  اسم  اگر »مُسْتَوْدَع« 

باشد،  مکان  اسم  به معنای  اگر  و  است  محفوظ  خداوند  نزد  آن ها  امانت  و  گرفته  عهده 
جایگاه تقوا قلب انسان است که آن را به خوبی حفظ می کند.4

»مَسْلَکُهَاوَاضِحٌ«: چون راه پیامبران و امامان است و مطابق با فطرت است؛ در حقیقت 	 
تقوا، پیروی از انبیا و امامان است و راه آن ها واضح است. 

ةِ«:»فردا« که مقصود روز قیامت است، تقوا راهی به بهشت 	  یقُإِلَیالْجَنَّ رِ »وَفِیغَدٍالطَّ
خواهد بود. کار تقوا این است که در دنیا انسان را از خطا و گناه حفظ می کند و در آخرت 

راهی می شود برای رفتن به بهشت.
»سَالِکُهَارَابِحٌ«: سودی که در پیمودن راه تقوا به دست انسان می آید، سود دنیوی و مال و 	 

مقام و ریاست دنیوی نیست، سود آخرتی و رسیدن به مقامات اخروی است. 
»وَمُسْتَوْدَعُهَاحَافِظٌ«: »مستودع« اسم مفعول یا اسم مکان است؛ یعنی کسی که نزد او 	 

ودیعه گذاشته شده که خداست و معنای جمله این است: خداوند حافظ و نگهدارندۀ تقواست.

استعاره
مستعار: رَابِحٌ

مستعارمنه: سود
مستعارله: نتیجه های دنیوی و اخروی که شخص متقی از داشتن تقوا کسب می کند 

1. مریم، 63�

« یعنی پیمود.
َ

ک
َ
2�مَسْلَک: راه؛ اسم مکان از »سَل

مُسْتَوْدَع: امانت دار؛ کسی که ودیعه و امانت نزد او سپرده می شود؛ منظور خدای سبحان است.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص332�

4. همان.



خطبۀ

253 252

خطبۀ 191کلام امیر

253 252

کلام امیر

و  حرکت ها  به سبب  پرهیزکار  شخص  که   است  آن  استعاره  این  شبه  وجه  جامع: 
کارهایش و داشتن تقوا که مانند سرمایه ای برای اوست، ثواب کسب می کند؛ چنان که 

بازرگان به وسیلۀ سرمایۀ خود سود به دست می آورد.

3� 4� تقوا و نیاز همگانی و همیشگی به آن
إِذَا إِلَیْهَاغَداً ینَلِحَاجَتِهِمْ مَمِالْمَاضِینَمِنْکُمْوَالْغَابِرِ

ُ
تَبْرَحْعَارِضَةًنَفْسَهَاعَلَیالْ »لَمْ

سْدَی«1
َ
اأ لَعَمَّ

َ
عْطَیوَسَأ

َ
خَذَمَاأ

َ
بْدَیوَأ

َ
هُمَاأ عَادَاللَّ

َ
أ

تقوا همواره خود را به امت های پیشین و آینده عرضه داشته و می دارد؛ زیرا فردای قیامت همه 
به آن نیازمندند. در آن روز که خدا آنچه آفریده، بازمی گرداند و آنچه عطا کرده، بازمی ستاند 

و از همۀ نعمت هایش بازخواست می کند.

نکته ها
تا 	  می کند  عرضه  را  خود  که  است  کرده  باارزش  موجودی  به  تشبیه  را  تقوا  حضرت، 

بر  را  خودش  همیشه  پرهیزکاری  و  تقوا  می فرماید  ازاین رو  بروند؛  سراغش  طالب  افراد 
وجدان های اشخاص گذشته و اشخاص حال عرضه کرده است. 

»لَمْتَبْرَحْ«: مقصود این است که تقوا همیشه و همواره بر فطرت و غریزه حاکم است. 	 
اگر به تقوا توجه نداشتیم بیچارگی است و اینکه به جز مال و ریاست چیز دیگری نشناسیم 

نیز بیچارگی است. 

بْدَی«: منظور برگردانیدن همۀ خلایق در روز قیامت 	 
َ
هُمَاأ عَادَاللَّ

َ
»لِحَاجَتِهِمْإِلَیْهَاغَداًإِذَاأ

است؛ زیرا این تقوای دنیاست که بشر را در روز قیامت به مقامات اخروی خواهد رساند 
و این بی تقوایی است که بشر را در آخرت به نابودی می رساند. 

عْطَی«: مقصود همۀ ثروت ها و نعمت های دنیایی است؛ یعنی خداوند در 	 
َ
خَذَمَاأ

َ
»وَأ

آخرت همۀ آنچه در دنیا به بشر داده، خواه نعمت باشد یا قدرت، از او خواهد گرفت و در 

1� لَمْتَبْرَحْ: ثابت است؛ همواره؛ از ریشۀ »برح« به معنای دور شدن و کنار رفتن گرفته شده و هنگامی که با ادات نفی 
همراه شود، معنای اثبات را می رساند. 

عَارِضَةً:عرضه داشتن. 
الْمَاضِینَ: گذشتگان.

ینَ: آیندگان؛ باقی مانده ها، از اضداد است و لذا به معنای گذشتگان نیز استعمال می شود.  غَابِرِ
عَادَ: برگرداند. 

َ
أ

بْدَی: آشکار کرد؛ ایجاد کرد. 
َ
أ

سْدَی:احسان و نیکی نمود؛ بخشید.
َ
أ

آن روز مالک و همه کاره خداوند است. 

سْدَی«: از آنچه عطا کرده پرسش می کند؛ یعنی خداوند در آخرت همۀ 	 
َ
أ ا لَعَمَّ

َ
سَأ »وَ

آنچه به بشر داده، خواه نعمت باشد یا قدرت از او خواهد گرفت و از اینکه این نعمت ها و 
آن سرمایۀ عمر را در چه راهی مصرف کرده، سؤال می کند. 

مشابه 
ییَرْجِعَإِلَیْنامُوسی﴾ 1 ما همواره به پرستش او می نشینیم تا  	 ﴿لَنْنَبْرَحَعَلَیْهِعاکِفینَحَتَّ

موسی به نزد ما بازگردد.

یْنِ﴾2 من همچنان خواهم رفت تا آنجا که دو دریا به هم  	 بْلُغَمَجْمَعَالْبَحْرَ
َ
یأ بْرَحُحَتَّ

َ
﴿لاأ

رسیده اند.

ه﴾3 و ما به کسانی که پیش  	 قُوااللَّ نِاتَّ
َ
اکُمْأ وتُواالْکِتابَمِنْقَبْلِکُمْوَإِیَّ

ُ
ذینَأ یْنَاالَّ ﴿وَلَقَدْوَصَّ

از شما به آنان کتاب داده شده و ]نیز[ به شما سفارش کردیم که از خدا پروا کنید.

3� 5� اندک بودن اهل تقوا
هِسُبْحَانَهُ هْلُصِفَةِاللَّ

َ
ونَعَدَداًوَهُمْأ قَلُّ

َ
ولَئِکَالْ

ُ
حَمْلِهَاأ مَنْقَبِلَهَاوَحَمَلَهَاحَقَّ قَلَّ

َ
»فَمَاأ

کُورُ﴾4«5 إِذْیَقُولُ﴿وَقَلِیلٌمِنْعِبادِیَالشَّ
اما چه کم هستند کسانی که تقوا را پذیرا شدند و حق آن را ادا کردند. آن ها عددشان کم و 

شایستۀ توصیفی هستند که خداوند می فرماید: اندکی از بندگان من سپاسگزارند.
نکته

هنگامی 	  بیفکن.  آن  به  نگاهی  فرمود  جبرئیل  به  آفرید  را  بهشت  خداوند  که  هنگامی 
دَخَلَهَا«   إِلاَّ حَدٌ

َ
أ یَتْرُکُهَا پروردگارا»لَا را دید عرض کرد:  زیبای بهشت  مناظر  که جبرئیل 

هیچ کس نیست که بهشت را رها سازد و وارد آن نشود اما هنگامی که خداوند آن را در 
چون  بیفکن،  آن  به  نگاهی  فرمود:  پیچید،  نفس[  هوای  مخالف  ]و  ناراحتی ها  لابه لای 
از این  حَد« پروردگارا 

َ
أ یَدْخُلَهَا لَا نْ

َ
أ خْشَی

َ
أ  »یَارَبِّ به آن نگاه کرد، عرض کرد:  جبرئیل 

می ترسم که هیچ کس وارد آن نشود. هنگامی که دوزخ را آفرید به جبرئیل فرمود: نگاهی 
لَایَدْخُلُهَا به آن بیفکن، چون جبرئیل به آن منظره وحشتناک نگاه کرد، عرض کرد: »یَارَبِّ

1. طه، 91�

2. کهف، 60�

3. نساء، 131�

4. سبأ، 13�

: چه اندک است. قَلَّ
َ
5� مَاأ
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حَد«پروردگارا هیچ کس به سراغ آن نخواهد آمد اما هنگامی که خداوند آن را در لابه لای 
َ
أ

شهوات پیچید، فرمود نگاهی به آن بیفکن، وقتی جبرئیل به آن نگاه کرد، عرض کرد: »یَا
حَدٍ« پروردگارا از آن می ترسم که همه وارد آن شوند.1

َ
أ نْیَدْخُلَهَاکُلُّ

َ
خْشَیأ

َ
أ رَبِّ

3� 6� لزوم گوش سپردن به ندای تقوا
سْمَاعِکُمْإِلَیْهَا«2

َ
هْطِعُوابِأ

َ
»فَأ

پس گوش خود را به جانب تقوا فرادارید.
نکته

و 	  کنید  پرهیزکاری عمل  پایۀ  بر  و  کنید  اجابت  را  تقوا  ندای  بیان می کند که  این جمله 
باید  اول  در درجۀ  را  تقوا  یعنی  بگذارید؛  گناهان گذشتۀ خویش  برای  بهتری  جایگزین 

شنید و آن را از راه شنیدن یاد گرفت.3 

3� 7� تلاش مجدانه برای کسب تقوا 
کُمْعَلَیْهَا«4 وابِجِدِّ لِظُّ

َ
»وَأ

و با جدیت برای به دست آوردن آن تلاش نمایید. 

3� 8� پذیرش تقوا 
مُخَالِفٍمُوَافِقاً«5 سَلَفٍخَلَفاًوَمِنْکُلِّ »وَاعْتَاضُوهَامِنْکُلِّ

و تقوا را جایگزین آنچه از دست داده اید، سازید و تقوا را دلخواه خود شمارید.
نکته

برچیده 	  تقوا  با  آن  آثار  که  باشد  پیشینی  گناهان  به  اشاره  است  ممکن  »مخالف«  واژۀ 
می شود یا منظور دشمنان و مخالفان انسان باشد.6

مشابه
ذینَهُمْمُحْسِنُون﴾7 زیرا خدا با کسانی است که می پرهیزند  	 قَوْاوَالَّ ذینَاتَّ هَمَعَالَّ اللَّ ﴿إِنَّ

و نیکی می کنند.

1. بحار الانوار، ج68، ص72�

 عنقه و صوّب رأسه، و فی 
ّ

هْطِعُوا: بشتابید؛ متمرکز کنید؛ برگردانید؛ اهطع فی عدوه أی أسرع و أهطع البعیر إذا مد
َ
2� فَأ

 من التضمین أی انقطعوا مستمعین بأسماعکم.
ّ

بعض النسخ بدل فاهطعوا فانقطعوا بأسماعکم، فلا بد

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص152�

 المطر أی دام.
ّ

 فی الأمر أی ألحّ فیه و ألظ
ّ

وا: اصرار بورزید، مداومت داشته باشید؛ ألظوّا من ألظ لِظُّ
َ
4�أ

5�اعْتَاضُوا: عوض بگیرید، عوض کنید.
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص337�

7. نحل، 128�

کُمْکَیْدُهُمْشَیْئا﴾1 اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید از  	 قُوالایَضُرُّ ﴿وَإِنْتَصْبِرُواوَتَتَّ
مکرشان به شما زیانی نرسد.

3� 9� بیدار شدن از خواب برای تقوا 
یْقِظُوابِهَانَوْمَکُمْ«2

َ
»أ

خواب را با تقوا به بیداری مبدل سازید.

نکته  ها
ممکن است اشاره به خواب معمولی باشد یا اینکه در پرتو تقوا پاسی از شب را بیدار 	 

باشید و با خدا رازونیاز کنید.3

ممکن است مراد بیدار شدن از خواب غفلت باشد.4	 

3� 10� سپری کردن عمر با تقوا 
»وَاقْطَعُوابِهَایَوْمَکُمْ«5

و روز خود را با آن طی کنید.

3� 11� همراهی دل با تقوا
شْعِرُوهَاقُلُوبَکُمْ«6

َ
»وَأ

قلوب خود را با آن همراه نمایید.

3� 12� پاک کردن گناهان به وسیلۀ تقوا
»وَارْحَضُوابِهَاذُنُوبَکُمْ«7

گناهان خویش را با آن شست وشو دهید.

1. آل عمران، 120�

یْقِظُوا:بیدار نگه دارید.
َ
2�أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص337�

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص337�

5� اقْطَعُوا: سپری کنید.
شْعِرُوهَا:ملازم سازید؛ اشعار کنید، بفهمانید.

َ
6� أ

الثوب  ماده است؛ رحضت  از همین  اسم مکان  توالت  به معنای  بشویید؛ مرحاض  ارْحَضُوا: شست وشو دهید؛   �7
رحضا من باب منع غسلته .
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استعاره
وا

ُ
مستعار: ارْحَض

مستعارمنه: شستن
مستعارله: پاک کردن گناهان 

جامع: شستن در این مورد به عنوان استعاره به کار رفته است؛ زیرا همچنان که با شستن 
آلودگی های جامه و چرک آن از بین می رود به سبب تقوا هم آلودگی گناه و پلیدی های 

مادی از چهرۀ روح و صفحۀ قلب آدمی پاک می شود.

3� 13� تقوا درمان دردها
سْقَامَ«1

َ
»وَدَاوُوابِهَاالْ

و بیماری های جان و دل را با آن مداوا کنید.

نکته
منظور دردهای اجتماعی است که به وسیلۀ تقوا درمان می شوند.2	 

3� 14� پیشی گرفتن بر مرگ به وسیلۀ تقوا 
»وَبَادِرُوابِهَاالْحِمَامَ«3

و پیش از رسیدن مرگ به پیشواز آن روید.
نکته

با پرهیزکاری و عمل به شرایط تقوا آن چنان قدردان فرارسیدن مرگ شوند که برای دست 	 
یافتن به آن بر یکدیگر پیشی بگیرند و مسابقه دهند.4

3� 15� عبرت گیری از بی تقوایان
طَاعَهَا«5

َ
بِکُمْمَنْأ ضَاعَهَاوَلَایَعْتَبِرَنَّ

َ
»وَاعْتَبِرُوابِمَنْأ

1�دَاوُوا:درمان کنید. 
سْقَامَ: دردها؛ از مادۀ »سُقم« به معنای بیماری بدن است .

َ
الْ

: شتاب کرد؛ »ابْتَدر الی...«: به چیزی یا 
ً
ارا

َ
رَ، ابْتِد

َ
بَادِرُوا: سبقت بگیرید؛ از مادۀ »بَدر« به معنای عجله، سرعت؛ ابْتَد

«: با شتاب در سخن بر او پیشی گرفت .
ً

ائِلا
َ
رَهُ  ق

َ
کاری شتاب کرد؛ »ابْتَد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص338�

3�الْحِمَامَ: مرگ.
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص313�

5�اعْتَبِرُوا: عبرت بگیرید.
یَعَ« به معنای تباه کردن، از دست دادن. 

َ
ضَاعَ:ضایع نمود؛ از مادۀ »ض

َ
أ

: هرگز عبرت نگیرد. لَایَعْتَبِرَنَّ

و از کسی که آن را تباه ساخت پند گیرید و مبادا خود مایۀ عبرت تقواپیشگان شوید!

نکته ها
این جمله اشاره به این است که نتیجۀ بی تقوایی ها در همین زندگی دنیا در برابر چشمان 	 

شماست که هم با چشم می بینید و هم در تاریخ می خوانید که افراد و جوامع بشری بر اثر 
بی تقوایی ها به چه سرنوشت شوم و دردناکی گرفتار شدند.1

در این قسمت، حضرت لطیفه ای به کار برده و به طور کنایه که هشداری است به شنونده، 	 
به ترک گناه و توجه به صفت تقوا وادار فرموده است؛ چنان که معمول  اصحاب خود را 
است بعضی اوقات که شخصی می خواهد دیگری را نصیحت کند، می گوید: کاری نکنی 

که مردم بر تو بخندند، یعنی عمل خلاف انجام مده که مایۀ مسخره دیگران واقع شوی.2

مشابه
قْویذلِکَخَیْرٌ﴾3 و جامه پرهیزکاری از هر جامه ای بهتر است . 	 ﴿وَلِباسُالتَّ
لْباب﴾4 در سرگذشت های آن ها درس عبرتی برای  	

َ
ولِیالْ

ُ
﴿لَقَدْکانَفیقَصَصِهِمْعِبْرَةٌلِ

صاحبان اندیشه است. 

3� 16� محافظت بر تقوا
نُوابِهَا«5 لَافَصُونُوهَاوَتَصَوَّ

َ
»أ

به هوش باشید! تقوا را حفظ کنید و خویشتن را نیز در پرتو آن حفظ نمایید.

نکته
یعنی اگر می خواهید از آتش جهنم نجات پیدا کنید، تقوا را در خود تقویت کنید. این 	 

ملکه و روحیۀ تقواست که انسان را حفظ می کند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص339�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص313�

3. اعراف، 26�

4. یوسف، 111�

5� فَصُونُوهَا:آن را حفظ و صیانت کنید. 
نُوا: خود را حفظ کنید. تَصَوَّ
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لَا وَ قْوَی التَّ رَفَعَتْهُ مَنْ تَضَعُوا لَا وَ هاً وُلاَّ الآخِرَةِ إِلَی وَ اهاً نُزَّ نْیَا الدُّ عَنِ کُونُوا وَ
نْیَاوَلَاتَشِیمُوابَارِقَهَاوَلَاتَسْمَعُوانَاطِقَهَاوَلَاتُجِیبُوانَاعِقَهَاوَ تَرْفَعُوامَنْرَفَعَتْهُالدُّ
مْوَالَهَا

َ
بَرْقَهَاخَالِبٌوَنُطْقَهَاکَاذِبٌوَأ عْلَقِهَافَإِنَّ

َ
لَاتَسْتَضِیئُوابِإِشْرَاقِهَاوَلَاتُفْتَنُوابِأ

یَةُالْعَنُونُوَالْجَامِحَةُالْحَرُونُوَالْمَائِنَةُ لَاوَهِیَالْمُتَصَدِّ
َ
عْلَقَهَامَسْلُوبَةٌأ

َ
مَحْرُوبَةٌوَأ

تُهَا
َ
دُودُوَالْحَیُودُالْمَیُودُحَالُهَاانْتِقَالٌوَوَطْأ الْخَئُونُوَالْجَحُودُالْکَنُودُوَالْعَنُودُالصَّ

هْلُهَا
َ
هَاهَزْلٌوَعُلْوُهَاسُفْلٌدَارُحَرَبٍوَسَلَبٍوَنَهْبٍوَعَطَبٍأ وَجِدُّ هَاذُلٌّ زِلْزَالٌوَعِزُّ

عْجَزَتْمَهَارِبُهَاوَخَابَتْ
َ
رَتْمَذَاهِبُهَاوَأ عَلَیسَاقٍوَسِیَاقٍوَلَحَاقٍوَفِرَاقٍقَدْتَحَیَّ

عْیَتْهُمُالْمَحَاوِلُفَمِنْنَاجٍمَعْقُورٍوَ
َ
سْلَمَتْهُمُالْمَعَاقِلُوَلَفَظَتْهُمُالْمَنَازِلُوَأ

َ
مَطَالِبُهَافَأ

یْهِوَمُرْتَفِقٍ عَلَییَدَیْهِوَصَافِقٍبِکَفَّ لَحْمٍمَجْزُورٍوَشِلْوٍمَذْبُوحٍوَدَمٍمَسْفُوحٍوَعَاضٍّ
قْبَلَتِالْغِیلَةُوَلَاتَ

َ
دْبَرَتِالْحِیلَةُوَأ

َ
یِهِوَرَاجِعٍعَنْعَزْمِهِوَقَدْأ

ْ
یْهِوَزَارٍعَلَیرَأ بِخَدَّ

نْیَالِحَالِ حِینَمَنَاصٍهَیْهَاتَهَیْهَاتَقَدْفَاتَمَافَاتَوَذَهَبَمَاذَهَبَوَمَضَتِالدُّ
ینَ. رْضُوَماکانُوامُنْظَرِ

َ
ماءُوَالْ بَالِهَافَمابَکَتْعَلَیْهِمُالسَّ

4� پرهیز از دنیا
4� 1� خویشتن داری در برابر دنیا 

اهاً«1 نْیَانُزَّ »وَکُونُواعَنِالدُّ
در برابر زرق وبرق دنیا خویشتن دار باشید.

نکته
این 	  به آخرت است. مقصود  از دنیا و عشق  از این جمله و جملۀ بعد، دوری  مقصود 

است که این عالم دنیا پست تر از عالم های دیگر است پس خود را از عالم پست تر منزه 
کنید و به آن دل بستگی پیدا نکنید. 

4� 2� دل باختۀ آخرت
هاً«2 »وَإِلَیالآخِرَةِوُلاَّ

نسبت به آخرت دل باخته و مشتاق باشید.

نکته
»واله« به معنای سرگردانی است و به معنای عاشق نیز آمده است. وقتی که انسان خیلی 	 

عاشق چیزی یا کسی است، سرگردانی می آورد؛ از این جهت به عاشق »واله« هم گفته اند. 

اهاً: دوری کنندگان؛ جمع »نازه«؛ اسم فاعل از »نَزَه«؛ »تنزیه« باب تفعیل آن است. 1� نُزَّ
هاً: اشتیاق دارندگان؛ جمع »واله« به معنای مشتاق و شیدا و شیفتۀ چیزی. 2�وُلاَّ

4� 3� خوار نشمردن اهل تقوا 
قْوَی«1 »وَلَاتَضَعُوامَنْرَفَعَتْهُالتَّ

آن که تقوا او را بلندمرتبه ساخته، خوار مشمرید.
نکته

با 	  طبیعت مردم دنیا این است که اگر کسی مال و اموال زیادی داشته باشد، حتی اگر 
خدا رابطه نداشته باشد، او را عزیز و بزرگ می شمرند و به عکس اگر کسی فقیر و بی چیز 
نیستند. حضرت  قائل  ارزش  او  برای  و  ندارند  توجهی  او  به  با خداست،  باشد، هرچند 
برای بیداری ما هر دو طرف قضیه را بیان فرموده که کسی را که تقوا بالایش برده، کوچک 

نشماریم و کسانی را که دنیا بزرگ داشته، بزرگ ندانیم. 

4� 4� ارجمند ندانستن اهل دنیا 
نْیَا« »وَلَاتَرْفَعُوامَنْرَفَعَتْهُالدُّ

و آن کس که دنیا عزیزش کرده، ارجمند ندانید.

4� 5� دل نسپردن به زرق وبرق دنیا
»وَلَاتَشِیمُوابَارِقَهَا«2

به زرق وبرق دنیا چشم ندوزید.

4� 6� گوش ندادن به ترغیب دنیا 
»وَلَاتَسْمَعُوانَاطِقَهَا«3

و به سخن کسی که شما را ترغیب به آن می کند، گوش ندهید.
نکته

در این عبارت حضرت می فرماید: دنیا اگر ابر برق دارش آمد و به شما چشمک زد، شما 	 
به آن توجه نکنید. دنیا بسیار دروغ گوست. ظاهر آراستۀ دنیا شما را نفریبد. 

4� 7� پاسخ ندادن به ندای دنیاخواهی
»وَلَاتُجِیبُوانَاعِقَهَا«4

1�لَاتَضَعُوا: پایین نیاورید. 
رَفَعَتْ:بالا برد.

2�لَاتَشِیمُوا: چشم ندوزید، انتظار نکشید؛ شام البرق یشمه إذا نظر إلیه انتظارا للمطر. 
 به دنبالش باران می آید، مردمی که عاشق باران هستند تا ابر برق دار می بینند، همه 

ً
بَارِق: ابر برق دار؛ ابر برق دار معمولا

به آن ابر چشم می دوزند.

3� لَاتَسْمَعُوا: گوش نسپارید. 

4�لَاتُجِیبُوا: پاسخ ندهید. 
نَاعِقَهَا: فریادزننده؛ دعوت کننده.
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و به ندایش پاسخ مگویید.

نکته
ممکن است منظور این عبارت همان رنگ و لعاب ها و زرق وبرق دنیاست که گویا با 	 

انسان سخن می گوید و انسان را به طرف خود جلب می کند و انسان نباید به آن توجه کند.

تشبیه
مشبه: دعوت کنندگان به دنیا

مشبهٌ به: کلاغ
بَه: واژۀ »نعق« به معنای صدای قارقار کلاغ است. گویا امامA دعوت کنندگان 

َ
وجه ش

به دنیا را به خاطر زشتی معنوی شان، تشبیه به این  پرنده کرده که باطنشان به سبب دنیاپرستی، 
سیاه و زشت و فریادهایشان دل خراش و کریه است و سرانجامی خشونت زا دارد.

4� 8� راهنمایی نخواستن از دعوت کنندگان به دنیا
»وَلَاتَسْتَضِیئُوابِإِشْرَاقِهَا«1 

از درخشندگی ظاهری اش روشنایی مخواهید.

نکته
دنیا صورت خود را آراسته نموده و به طرف انسان جلوه گر می شود. حضرت در این جمله 	 

فرموده نور و اشراق دنیا واقعیت ندارد. از نور دنیا و از روشنایی ظاهری دنیا کسب نور 
نکنید که البته نور دنیا، ظلمت آخرت است.

استعاره
سْتَضِیئُ

َ
مستعار: ت

مستعارمنه: درخشندگی و روشنایی جستن
مستعارله: راهیابی دعوت کنندگان به دنیا

به  استعاره  به عنوان  جستن  روشنایی  و  درخشندگی  واژه های  عبارت،  این  در  جامع: 
کار برده شده است؛ زیرا همچنان که درخشندگی نور محسوس، سبب راهیابی انسان 
آوردن  به دست  برای  را  آدمی  دنیا هم  به مصالح  مربوط  اندیشه های  و  افکار  می شود، 
امور مادی و دنیایی راهنمایی می کنند و به احتمال دیگر می توان گفت درخشندگی دنیا 
و  می شود  ابتهاج  و  سرور  باعث  که  دنیاست  زینت های  و  لذت بخش  امور  از  استعاره 

طلب روشنایی، استعاره از خوشحالی و سروری است که از این امور به دست می آید.

1� لَاتَسْتَضِیئُوا:روشنایی و نور نخواهید.

إِشْرَاقِ: نور.

4� 9� پرهیز از شیفتگی به دنیا 
عْلَقِهَا«1

َ
»وَلَاتُفْتَنُوابِأ

و به چیزهای گران بهایش فریب مخورید. 

4� 10� بی ارزشی لذت های دنیا 
عْلَقَهَامَسْلُوبَةٌ«2

َ
مْوَالَهَامَحْرُوبَةٌوَأ

َ
بَرْقَهَاخَالِبٌوَنُطْقَهَاکَاذِبٌوَأ »فَإِنَّ

زیرا زرق وبرقش نیرنگ و سخنش دروغ و اموال گران قیمتش غارت شده و متاعش به سرقت 
رفته است!

نکته 
فریبنده بودن زرق وبرق دنیا به جهت آن است که دوام و بقایی ندارد و دروغ بودن سخنانش 	 

به دلیل این است که با هیچ کس در هیچ زمان وفا نکرده است. غارت شده بودن اموالش 
به جهت این است که پیوسته دنیاپرستان آن را از دست یکدیگر غارت می کنند و به سرقت 
 نفیسی که در دست کسی است، فرد دنیاپرستی 

ً
رفته بودنش از آن روست که هر مال ظاهرا

چشم به آن دوخته و در فرصت مناسب آن را می رباید.3

استعاره
مستعار: خالب 

مستعارمنه: ابر بی باران 
مستعارله: آرزوهای دنیا 

جامع: صفت »خالب« که به معنای ابر بی باران است، استعاره از آرزوهای دنیاست که 
 برآورده نمی شود و اگر مقدار اندکی از آن برآورده شود، آن همچنان در معرض 

ً
معمولا

زوال است که گویا حاصل نشده و ازاین رو به برقی شباهت دارد که یا به کلی خالی از 
آب است یا اگر مقدار کمی هم داشته باشد، ارزش و اعتباری ندارد و بدین سبب سزاوار 

نیست که آدمی چشم به آن بدوزد.

1�لَاتُفْتَنُوا: فریب نخورید؛ فعل مجهول است. 
عْلَقِهَا:چیزهای گران بها؛ جمع »عِلق« به معنای چیز نفیس مورد علاقه.

َ
بِأ

2� خَالِبٌ: فریبنده؛ توخالی و بدون باران. 

مَحْرُوبَةٌ:گرفته شده؛ از مادۀ »حَرب« به معنای غارت، غارت شده.
مَسْلُوبَةٌ:به سرقت رفته.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص340�
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5� تشبیهات دنیا
5� 1� دنیا همچون زن هرزه

یَةُالْعَنُونُ«1  لَاوَهِیَالْمُتَصَدِّ
َ
»أ

گاه باشید دنیا همچون زن هرزۀ عشوه گر و خودنمایی است که مردم را به سوی خود فرامی خواند. آ

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ به: زن بدکاره
بَه: از ویژگی زن بدکاره  این است که پیوسته خود را بر مردان عرضه می کند تا 

َ
وجه ش

آنان را به سوی خود بکشاند و در پی جلب انسان و فریبش است؛ دنیا نیز زیبایی های 
خود را به مردم می نمایاند تا به سویش جلب شوند.

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ به: در بی وفایی
بَه: دنیا را در بی وفایی به زنی مانند ساخته است که نعمت وجود شوهر خود 

َ
وجه ش

به سر  با فریب کاری  پیوسته  نادیده می انگارد و  را کفران کرده، تمام نیکی های وی را 
می برد، دنیا نیز رسمش بر آن است که دل بستگانش را فریب کارانه وامی گذارد و از آنان 
که با وی اظهار تمایل می کنند و برای دست یافتن به آن می کوشند و به زینت های آن 

مغرورند، متنفر است و سرانجام آنان را به هلاکت سپرده و به دیگری رو می آورد.

5� 2� حیوان سرکش
»وَالْجَامِحَةُالْحَرُونُ«2 

و همچون حیوان سرکشی صاحبش را از خود می راند.

یَةُ: زنی که با طنازی نظر مردان را جلب می کند؛ عرضه کنندۀ خود؛ زنی که مرد را به سوی خود تحریک  1� الْمُتَصَدِّ
ی له: تعرّض. 

ّ
می کند؛ تصد

« یعنی خود را نشان داد و نمایش داد؛ بسیار خودنما؛ صیغۀ مبالغه است؛ عنّ الشی ء  الْعَنُونُ:سرکش؛ از مادۀ »عَنَّ
یعنّ من باب ضرب عنا و عننا و عنونا إذا ظهر أمامک و اعترض. 

2�الْجَامِحَةُ: سرکش؛ طاغی؛ جمح: الفرس براکبه یجمح من باب منع جماحا و جموحا استعصی حتّی غلبه فهو 
جموح و زان رسول و جامح، و جمحت المرأة خرجت من بیتها غضبی بغیر إذن بعلها.

الْحَرُونُ: نافرمان؛ حیوانی که از راه رفتن خودداری می کند، صیغۀ مبالغه است؛ حرن الدابة حرونا من باب قعد فهی 
حرون و هی التّی إذا استدرّ جریها وقفت.

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ به: حیوان چموش 
بَه: دنیا به چهارپای چموشی تشبیه شده است که کنترل را از دست صاحبش 

َ
وجه ش

گرفته است. اگر بخواهد آن را از حرکت بازدارد، سرکشی می کند و اگر سعی در راه 
رفتنش کند، در جای خود توقف می کند و گام از گام بر نمی دارد. دنیا نیز چنین است 
هیچ گاه مطابق میل اهلش جاری نمی شود بلکه در هنگام شدت نیاز و کمال احتیاج به 

آن، پشت به او کرده و در حسرت رهایش می سازد.

تشبیه
مشبه: دنیا

مشبهٌ به: ناقه
و همیشگی  از چراگاه مخصوص  که  است  کرده  ناقه ای همانند  به  را  دنیا  بَه: 

َ
ش وجه 

روش  طبق  نیز  دنیا  است،  ساخته  جدا  دیگران  از  را  خود  آخور  و  گرفته  کناره  شتران 
را می طلبند  آن  آن منظور  به  و مقصدهایی که  راهها  از  و  نمی کند  رفتار  دلخواه مردم 
سرپیچی می کند و از هرکس که بیشتر به وی میل و رغبت داشته باشد بیشتر اعراض و 

دوری می کند.

5� 3� دروغ گو
»وَالْمَائِنَةُالْخَئُونُ«1 

]دنیا[ دروغ گویی پر خیانت است.

استعاره
ُ
مَائِنَة

ْ
مستعار: ال

مستعارمنه: دروغ گویی
مستعارله: دنیا

جامع: صفت دروغ گویی را برای دنیا استعاره آورده است؛ به دلیل آنکه زرق وبرق های 
دنیا، مردم را به خود جلب کرده، فکر می کنند که متاع های دنیا همیشه برایشان باقی است 
ولی یک باره متوجه می شوند که چه زود از دست آن ها رفت و باقی نماند. اینجا معلوم 
می شود که آن زرق وبرق ها سرابی بیش نبوده. وصف خیانت کار هم به این اعتبار است 

1� الْمَائِنَةُ: دروغ گو؛ از مادۀ »مَین« به معنای دروغ؛ مان یمین مینا کذب فهو مائن .
الْخَئُونُ: بسیار خیانت کار؛ صیغۀ مبالغه است.
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که گویا دنیا با جلوه های گول زننده و زینت های فریب کارانۀ خود به آنان وعده می داده 
است که پیوسته با آن ها باقی خواهد ماند اما با از بین رفتن و نابودی اش خیانت کاری و 

پیمان شکنی وی آشکار شد.

5� 4� حق ناشناس
»وَالْجَحُودُالْکَنُودُ«1

]دنیا[ ناسپاسی است حق نشناس.

5� 5� دشمنی دنیا 
دُودُ«2  »وَالْعَنُودُالصَّ

و دشمنی است بازدارنده.

5� 6� مضطرب بودن دنیا
»وَالْحَیُودُالْمَیُودُ«3 

و پشت کننده ای است مضطرب و نگران.

6� برخی از ویژگی های دنیا 
6� 1� دگرگونی دنیا

هَاهَزْلٌوَعُلْوُهَاسُفْلٌ«4  وَجِدُّ هَاذُلٌّ تُهَازِلْزَالٌوَعِزُّ
َ
»حَالُهَاانْتِقَالٌوَوَطْأ

طبیعتش بی ثباتی و انتقال ]از حالی به حالی دیگر[ است، گام هایش لرزان، عزتش خواری، 
جدی اش شوخی و بالایی اش پستی است.

نکته ها
 متزلزل 	 

ً
متزلزل بودن گام های دنیا به آن علت است که قرارگاه انسان در این جهان دائما

1� الْکَنُودُ: بسیار ناسپاس .
2� الْعَنُودُ: ستیزه گر. 

دُودُ: حیله گر. الصَّ
بسیار دوری کننده؛ صیغۀ مبالغه از »حاد«؛ کناره گیر و گریزان؛ تک رو؛ حادت الناقة عن کذا أی مالت  الْحَیُودُ:  �3

عنه فهی حیو.

الْمَیُودُ: مضطرب و متلون؛ غیرثابت؛ صیغۀ مبالغه از »مادَ« که »میدان« مشتق از همین ماده است؛ مادت، أی مالت 
فهی میود فان کانت عادتها ذلک سمّیت الحیود المیود.

تُهَا: زیر پا گرفتن؛ لگد کوبیدن؛ حمله کردن. 
َ
4�وَطْأ

 الهزل .
ّ

الجدّ: تلاش و کوشش؛ فی الکلام بالکسر ضد

است، بر هرچیز از جمله مال، ثروت، جوانی و سلامتی تکیه کند، باعث تزلزل او می شود.1

عزتش عین ذلت، یعنی عزت های مادی سبب وابستگی های شدید می شود، وابستگی هایی 	 
که او را به ذلت می کشاند و برای حفظ آن باید در مقابل هرکس و ناکس سر فرود آورد.2

هَاهَزْلٌ« این است که همین مال دنیا که به انسان رو می کند و 	  منظور از عبارت »وَجِدُّ
انسان را ثروتمند می نماید، این حقیقت ندارد و شوخی است؛ چون ناگهان از انسان رو 
می گرداند، ریاست دنیا هم همین گونه است پس اقبال دنیا که به حسب ظاهر، جدی است 

در حقیقت شوخی است. 

6� 2� سرای غارت
»دَارُحَرَبٍوَسَلَبٍوَنَهْبٍوَعَطَبٍ«3 

دنیا سرای غارت و دزدی و ربودن و تباه شدن و هلاکت است.

نکته ها
واژه های »حَرَبٍ،سَلَبٍ،نَهْبٍ«هرچند همه به معنای غارت کردن و بردن اموال کسی است 	 

 
ً
ولی تفاوت هایی دارد: »حرب« آن است که همۀ اموال کسی را ببرند ولی »سلب« غالبا
به معنای بردن لباس افراد و آنچه در دست دارند و »نهب« به معنای غنیمت گرفتن و غارت 

کردن آمده است.4
دنیا دار جنگ و ستیز و هلاکت است. این ها اوصاف دنیاست. این دنیاست که در آن 	 

جنگ و ستیز و قتل و غارت و در آخر هلاکت است. این دنیاست که ریاست ها و پست و 
مقام ها گرفته می شود و صاحبان منصب را عریان و بی موقعیت می کند و این دنیاست که 
افراد را در آن به هلاکت می رسانند و خلاصه این دنیا از هر جهت بی اعتبار است و دل 

بستن به آن به هیچ وجه صحیح نیست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص345�

2. همان.

3� حَرَبٍ:غارت؛ بسکون الراء معروف و جمعه حروب و بفتحها مصدر یقال حربه حربا مثل طلبه طلبا أی سلب ماله 

نَهْبٍ: غارت؛ بسکون الهاء الغنیمة.
عَطَبٍ: هلاکت؛ نابودی.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص346�
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6� 3� در حال حرکت و جدایی
هْلُهَاعَلَیسَاقٍوَسِیَاقٍوَلَحَاقٍوَفِرَاقٍ«1

َ
»أ

مردمش در سختی اند و به سوی مرگ رانده می شوند و اگر به یکی می رسند از دیگری جدا 
می افتند�

نکته ها 
کنایه از حالت قبض روح است. انسان محتضر از شدت درد و هراس دو پای خود را در 	 

یکدیگر می پیچد.2

هْلُهَاعَلَیسَاقٍوَسِیَاقٍ«: »ساق« در اصل ساق پای انسان است. انسانی که مضطرب 	 
َ
»أ

است، موقع راه رفتن گویا پاهایش در هم می پیچد و »سیاق« به معنای رانده شدن است. 
کَیَوْمَئِذٍالْمَساقُ﴾3 اقِ۞إِلیرَبِّ اقُبِالسَّ تِالسَّ در قرآن می خوانیم: ﴿وَالْتَفَّ

»وَلَحَاقٍوَفِرَاقٍ«: عده ای از اهل دنیا در حال ملحق شدن هستند و عده ای جدا می شوند. 	 
 »لحاق« مربوط به یک دسته است و »فراق« مربوط به یک دستۀ دیگر. کوچک ها 

ً
ظاهرا

و  »لحاق«  پس  می کنیم  پیدا  فراق  داریم  هم  ما  می شوند  ما  به  ملحق  و  می شوند  بزرگ 
»فراق« مربوط به دو دسته است. 

6� 4� مشکل بودن راه فرار از گرفتاری ها 
بُهَاوَخَابَتْمَطَالِبُهَا«4  عْجَزَتْمَهَارِ

َ
رَتْمَذَاهِبُهَاوَأ »قَدْتَحَیَّ

راه هایش حیرت زا، گریزگاه هایش ناتوان کننده و مقاصدش یأس آور و نومیدی زاست.

نکته ها
اشاره به اینکه انسان های بیدار هرگاه بخواهند از مشکلات دنیا نجات و رهایی یابند، 	 

کار آسانی نیست. تشخیص دادن راه فرار در آن بسیار مشکل و پیدا کردن گریزگاه بسیار 
پیچیده است.5

ة، و منه قامت الحرب علی 
ّ

اقِوالسّاق﴾ أیضا الشد اقُبِالسَّ تِالسَّ 1�سَاقٍ: پا؛ ما بین الکعب و الرکبة قال سبحانه  ﴿وَالْتَفَّ
ة الاخرة.

ّ
نیا بأوّل شد

ّ
ة الد

ّ
ت آخر شد

ّ
 أمرها و صعب الخلاص منها، و ربما فسّرت الایة بهذا المعنی أی التف

ّ
ساق إذا اشتد

سِیَاقٍ: در حال رانده شدن؛ مصدر من ساق الماشیة سوقا و سیاقة و ساق المریض سوقا و سیاقا شرع فی نزع الروح. 
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص191�

3. قیامت، 29و30�

4�مَهَارِب:فرار کنندگان؛ جمع »مَهرب« به معنای راه فرار و نجات. 
خَابَتْ:ناکام و محروم ماند.

خَابَتْمَطَالِبُهَا: جویندگان آن ناامیدند.
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص346�

راه ها 	  این  در  بشر  افراد  و  دارد  وجود  زندگی  در  مختلفی  راه های  مَذَاهِبُهَا«:  رَتْ تَحَیَّ »قَدْ
سرگردان هستند و حضرت به جای اینکه »تحیّر« را به انسان ها نسبت دهد و بگوید »انسان ها 

متحیر هستند« می گوید: راه وروش دنیا متحیر است. در اینجا اِسناد مجازی است. 

6� 5� تسلیم در برابر حوادث هنگام مرگ
عْیَتْهُمُالْمَحَاوِلُ«1 

َ
سْلَمَتْهُمُالْمَعَاقِلُوَلَفَظَتْهُمُالْمَنَازِلُوَأ

َ
»فَأ

پناهگاه های استوارش پناه جویان را تسلیم ]مرگ[ کند و منازلش ساکنانش را بیرون افکند و 
چاره جویی ها آنان را ملول و خسته سازد.

نکته ها
»منزل های دنیا، آنان را به دور انداخت« در اینجا استعاره به کار رفته است، اینکه انسان ها 	 

با مردن از استراحتگاه های دنیا بیرون برده می شوند و راه آخرت می پیمایند، چنین تشبیه 
شده است که گویا همین منزل ها ساکنان خود را از درون خود به دور افکنده اند.2

چند احتمال درمورد »الْمَحَاوِلُ«: الف. به معنای »مطالب« باشد، یعنی خواسته های دنیا 	 
مردم را خسته کرده است؛ ب. جمع »مَحوِل« و مصدر میمی از مادۀ »تحول« باشد به این 
معنا که این تحولاتی که در این دنیا هست، مردم را خسته کرده است؛ ج. از مُحال یا مَحال 
گرفته شده و به معنای فکر و اندیشه است و به این معناست که اندیشه های مردم دربارۀ 
دنیا آن ها را خسته می کند و مقصود همان فکر و اندیشه هایی است که درمورد جمع آوری 

ثروت و پست و مقام دنیا می کنیم.

به معنای  و »عقال«  مادۀ »عقال« است  از  آن  و ریشۀ  اسم مکان  پناهگاه؛ جمع »معقل«؛  الْمَعَاقِلُ: دژ محکم؛  1�
ریسمانی است که به پای شتر و گوسفند می انداختند؛ »معقل« یعنی جایی که شترها را »عقال« می بندند.

لَفَظَتْهُمُالْمَنَازِلُ: منازلش ساکنانش را بیرون می اندازد؛ از مادۀ »لفظ« به معنای بیرون افکندن گرفته شده و »الفاظ« را 
از این جهت »الفاظ« می گویند که گویی از دهان پرتاب می شود.

عْیَتْهُمُ: آن ها را خسته و درمانده کرد.
َ
أ

الْمَحَاوِل:چاره جویی؛ جمع »محاله« یعنی قدرت تدبیر و تصرف.
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص315�



خطبۀ

269 268

خطبۀ 191کلام امیر

269 268

کلام امیر

7� سرنوشت دنیاپرستان
7� 1� نجات یافتۀ مجروح

»فَمِنْنَاجٍمَعْقُورٍ«1 
بعضی از اهل دنیا نجات یافته اند. 

نکته
در این صحنۀ جنگ دنیا بعضی از مردم از جنگ نجات پیدا می کنند اما این جنگ روی 	 

آن ها اثر گذاشته یا مجروح این جنگ شده یا معلول گشته اند. مقصود این است که در این 
دوران زندگی بالاخره مشکلات دنیا و برخی کارهای دنیا در عبادت و تقوای انسان ها اثر 
می گذارد و وقتی که نجات پیدا کردند و به عالم برزخ یا قیامت رفتند، متوجه می شوند که 

کجای کارهایشان نقص پیدا کرده است.

7� 2� مرده ای پاره پاره
»وَلَحْمٍمَجْزُورٍ«2 

بعضی بدنشان پاره پاره و پوستشان کنده شده.

7� 3� سربریده 
»وَشِلْوٍمَذْبُوحٍ«3 

عده ای سر از تن جدا شده.

7� 4� غرق در خون 
»وَدَمٍمَسْفُوحٍ«4 

دسته ای خونشان به زمین ریخته.

1�نَاجٍ:نجات پیدا کننده؛ اسم فاعل است.
مَعْقُورٍ: زخمی؛ از مادۀ »عَقر« یعنی مجروح کردن و کشتن شتر یا قطع کردن دست و پای حیوان.

2�مَجْزُور: بریده؛ از مادۀ »جزر« به معنای قطع کردن؛ نحر کردن شتر؛ به گوشت های قطعه قطعه شدۀ شتر هم »جزر« 
می گویند؛ به باقی ماندۀ پوست و استخوانی که موقع کشتن حیوان برای حیوانات می گذارند هم »جزر« می گویند. 

در این جمله چون به همراه »لحم« ذکر شده، مقصود گوشت های قطعه قطعه شده است؛ جزرت الجزور نحرتها.

 مسلوخ أکل منه شی ء 
ّ

 شی ء و کل
ّ

3� شِلْوٍ: بخشی از گوشت حیوان مذبوح را گویند؛ بالکسر العضو و الجسد من کل

و بقیت منه بقیّة و الجمع أشلاء کحبر و أحبار.

4� مَسْفُوحٍ: ریخته شده؛ در اصل از »سَفح« به معنای ریختن است و بیشتر درمورد خون ریزی به کار می رود؛ دَمٍ 

: به خون ریخته شده می گویند. 
ٍ

وح
ُ

مَسْف

نکته
در صحنۀ دنیا بعضی ها به صورت مجروح و معلول نجات پیدا کرده ولی بعضی دیگر ماند 	 

گوشت قربانی شتر یا گوسفند قطعه قطعه شده یا مانند خون ریخته شده، نابود می شوند و 
روز قیامت هم تازه اول بدبختی آن هاست. 

7� 5� پشیمان
عَلَییَدَیْهِ«1  »وَعَاضٍّ

پشیمانی که هر دو دستش را به دندان می گزد.
مشابه 

سُولِسَبیل﴾2روزی که کافر  	 خَذْتُمَعَالرَّ الِمُعَلییَدَیْهِیَقُولُیالَیْتَنِیاتَّ الظَّ ﴿وَیَوْمَیَعَضُّ
دستان خود را به دندان گزد و گوید: ای کاش راهی را که رسول در پیش گرفته بود، در پیش 

گرفته بودم.

7� 6� حسرتمند 
یْهِ«3  »وَصَافِقٍبِکَفَّ

یا حسرتمندی که دست ها را به هم می ساید.

7� 7� حیرت زده 
یْهِ«4  »وَمُرْتَفِقٍبِخَدَّ

عده ای حیرت زده  که سر در گریبان فکر فروبرده اند. 
نکته

به فاصلۀ بین بازو و ساعد که محل آرنج است، »مرفق« می گویند. این عبارت تصویر 	 
کسی را نمایش می دهد که دو دستش را بر گونه هایش گرفته و پاهایش را بین بازوهایش 

نگه داشته است که کنایه از شدت اندوه و غصه است.5

به کار   دربارۀ کسانی 
ً
این تعبیر معمولا با دندان است و  به معنای گاز گرفتن   » از ریشۀ »عضَّ : گازگیرنده؛  عَاضٍّ  �1

می رود که از شدت ناراحتی یا ندامت دست های خود را با دندان می گزند.

2. فرقان، 27�

3� صَافِقٍ: کسی که دست های خود را بر هم می زند؛ از مادۀ »صفق« به معنای ضربه زدنی است که با صدا همراه باشد 

و در اینجا اشاره به کسانی است که از شدت ناراحتی دست های خود را به هم می کوبند.

4� مُرْتَفِقٍ: کسی است که دست های خود را تکیه گاه قرار می دهد و در عبارت بالا کنایه از کسی است که گرفتار حیرت 

شدیدی شده و سر خود را به دست ها تکیه داده و در فکر فرو رفته؛ ارتفاق، تکیه کردن؛ ارتفق، اتکاء علی مرفق یده 

ة.
ّ

أو علی المخد

« به معنای گونۀ انسان است.
ّ

د
َ

یْهِ: گونه؛ تثنیه »خ خَدَّ
5. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص191�
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7� 8� تأسف از اشتباهات گذشته 
یِهِ«1 

ْ
»وَزَارٍعَلَیرَأ

شماری بر خطای خود نادم گشته.

7� 9� تصمیم به برگشت 
»وَرَاجِعٍعَنْعَزْمِهِ«

پاره ای از تصمیم خود بازگشته.

7� 10� مسدود شدن راه های فرار 
قْبَلَتِالْغِیلَةُوَلَاتَحِینَمَنَاصٍ«2 

َ
دْبَرَتِالْحِیلَةُوَأ

َ
»وَقَدْأ

اما راه چاره به رویشان بسته شده، و مرگ ناگهانی فرارسیده و دیگر زمان خلاصی نیست.
نکته

»غیله« به معنای شدت بدبختی است. در آن روز جهنم و حساب و کتاب و نگرانی های 	 
عاقبت کار هست و بدبختی دامن گیر بشر می شود.

مشابه
هْلَکْنامِنْقَبْلِهِمْمِنْقَرْنٍفَنادَوْاوَلاتَحینَمَناص﴾ 3 چه بسیار اقوامی را که پیش  	

َ
﴿کَمْأ

از آن ها هلاک کردیم و هنگام نزول عذاب فریاد می زدند ولی وقت نجات گذشته بود.
7� 11� بی اهمیتی دنیا نسبت به دنیاپرستان

نْیَالِحَالِبَالِهَا﴿فَمابَکَتْ »هَیْهَاتَهَیْهَاتَقَدْفَاتَمَافَاتَوَذَهَبَمَاذَهَبَوَمَضَتِالدُّ
رْضُوَماکانُوامُنْظَرِین﴾4 «5 

َ
ماءُوَالْ عَلَیْهِمُالسَّ

1�زَارٍ:ملامت کننده و توبیخ کننده؛ از مادۀ »زری« به معنای عیب جویی و ملامت کردن است و لذا به معنای کوچک 
و حقیر شمردن نیز آمده است.

ر أو بمعنی الاغتیال 
ّ

2� الْغِیلَةُ: شرّ و تصمیم خطرناک مخفیانه و غافل گیرانه؛ این واژه به ترور کردن اطلاق می شود؛ الش
و هو الخدیعة.

کید به آن افزوده شده است و بعضی »تاء« را  لَاتَ:برای نفی است و در اصل »لای نافیه« بوده و »تاء تأنیث« برای تأ
زائده و برای مبالغه می دانند.

مَنَاصٍ: گریزگاه و پناهگاه؛ از ریشۀ »نَوص« به معنای فرار است؛ المهرب من ناص عن قرنه ینوص نوصا إذا هرب و 
المناص أیضا الملجأ.

3. ص، 3�

4. دخان، 29�

5�بَالِ: قلب و درون؛ لحال بالها: قال الشارح المعتزلی کلمة یقال فیما انقضی و فرط أمره و قیل: البال القلب و رخاء 
نیا لما یهواه قلبها.

ّ
النفس أی مضت الد

ین: مهلت داده شدگان. مُنْظَرِ

هیهات هیهات! از دست شد هرچه از دست شد و رفت آنچه رفت، دنیا آن گونه که می خواست 
سپری شد، »نه آسمان بر آن ها گریست و نه زمین، و نه به آن ها مهلت داده شد«.

نکته
رْضُ﴾ چند احتمال وجود دارد: الف. اینکه اهل 	 

َ
ماءُوَالْ درمورد آیۀ ﴿فَمابَکَتْعَلَیْهِمُالسَّ

آسمان و زمین بر این ها گریه نکردند؛ ب. اینکه از باب مثال باشد، یعنی وقتی مصیبت 
بزرگی به انسان می رسد می گویند مصیبت آن قدر بزرگ است که جا دارد آسمان و زمین 
برای آن گریه کنند و در این کلام مقصود این است که از بس به این دسته از افرد بی اعتنایی 
می شود، زمین و آسمان هم حاضر نیست برای آن ها گریه کند؛ یعنی آن ها مورد توجه و 

نظر نیستند.



پیشگفتار خطبه
از خطبه های امامA که خطبۀ »قاصعه«1 نامیده شده است. این خطبه متضمن نکوهش 
ابلیس است به جهت تکبر ورزیدن و ترک سجده برای آدمA و اینکه او نخستین کسی 
است که تعصب و تکبر را ظاهر ساخت و نیز امامA در این خطبه مردم را از پیمودن 

راه ورسم ابلیس بر حذر می دارد.
 Aدرمورد شأن ورود این خطبه چنین گفته اند که اهل کوفه در اواخر دوران خلافت امام

به معنای  و تحقیر شده اند؛ بعضی  این خطبه متکبران سرکوب  اینکه در  به لحاظ  قاصعه: کوبنده، تحقیرکننده،   �1

سیراب کننده گرفته اند به لحاظ اینکه انسان تشنۀ معرفت را سیراب می کند؛ الرجل قصعا من باب منع إذا ابتلع جرع 

الماء و قصعت الناقة بجرّتها إذا ردّتها إلی جوفها أو مضغتها أو هو بعد الدسع و قبل المضغ أو هو بأن تملاء فاها أو 

ه شبابه 
ّ
ره، و قصع الل

ّ
ره و حق

ّ
نه، و قصع القملة بالظفر قتلها، و قصع فلانا صغ

ّ
ة المضغ، و قصع الماء عطشه سک

ّ
شد

أکداه، و قصع الغلام أو هامته ضربه ببسط کفه علی رأسه، قیل: و الذی یفعل به ذلک لا یشبّ، و غلام مقصوع و 

قصیع و قصع کادی الشباب.

خطبـۀ 192

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه سال 40 هجری

مخاطب:کوفیان
موضوع:سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، تاریخی، علمی

ویژگی:فتنه شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص88�
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بر اثر فراوانی ثروت و انتقال فرهنگ فاسد بعضی از همسایگان به کشور اسلامی و مشکلاتی 
که در عصر خلفا در جامعۀ اسلامی به وجود آمد، گرفتار مفاسد زیادی شده بودند که از همه 
مهم تر، برتری جویی قبایل بر یکدیگر و تعصب های جاهلی بود تا آنجا که گاه جوانان جلف 
می شد،  مضروب  یا  مجروح  آنان  از  یکی  هرگاه  و  می شدند  درگیر  یکدیگر  با  بی بندوبار  و 
فریاد بلند می کرد و اهل قبیلۀ خود را به یاری می طلبید، آن ها نیز چشم وگوش بسته به یاری او 

می شتافتند و چه بسا در این میان خون های زیادی ریخته می شد.

آن دربارۀ مذمت و  را که همۀ  این خطبه  فتنه ها،  این  آتش  برای خاموش کردن   Aامام
نکوهش تکبر و تعصب های جاهلی است، ایراد فرمود و حق سخن و نصیحت را به عالی ترین 

وجهی بیان کرد.

در این خطبه نیز حضرت نخست عزت و کبریایی را مخصوص حق تعالی و بر غیر او حرام 
ابلیس را بر آدم ذکر، و او را نکوهش و  و ممنوع دانسته و سپس داستان گردن کشی و تکبر 
مذمت فرموده و بیان داشته است که او به دلیل داشتن این صفت رذیله و این عمل ناپسند از 
درگاه حق تعالی طرد شد و به زبان همۀ پیامبران الهی لعنت شده است و به این دلیل خداوند، 
گاه ساخته تا از او دوری کنند و از این صفت ناپسند او یعنی تکبر و خودپسندی  انسان ها را آ

که مایۀ بدبختی وی شد، بر حذر باشند.

یَاءَوَاخْتَارَهُمَالِنَفْسِهِدُونَخَلْقِهِوَجَعَلَهُمَاحِمًی وَالْکِبْرِ ذِیلَبِسَالْعِزَّ هِالَّ الْحَمْدُلِلَّ
مِنْ فِیهِمَا نَازَعَهُ مَنْ عَلَی عْنَةَ اللَّ جَعَلَ وَ لِجَلَلِهِ. اصْطَفَاهُمَا وَ غَیْرِهِ عَلَی حَرَماً وَ
ینَ بِینَلِیَمِیزَالْمُتَوَاضِعِینَمِنْهُمْمِنَالْمُسْتَکْبِرِ اخْتَبَرَبِذَلِکَمَلَئِکَتَهُالْمُقَرَّ عِبَادِهِثُمَّ
یخالِقٌبَشَراً فَقَالَسُبْحَانَهُوَهُوَالْعَالِمُبِمُضْمَرَاتِالْقُلُوبِوَمَحْجُوبَاتِالْغُیُوبِإِنِّ
هُمْ یْتُهُوَنَفَخْتُفِیهِمِنْرُوحِیفَقَعُوالَهُساجِدِینَفَسَجَدَالْمَلئِکَةُکُلُّ مِنْطِینٍفَإِذاسَوَّ
صْلِهِ

َ
بَعَلَیْهِلِ ةُفَافْتَخَرَعَلَیآدَمَبِخَلْقِهِوَتَعَصَّ إِبْلِیسَاعْتَرَضَتْهُالْحَمِیَّ جْمَعُونَإِلاَّ

َ
أ

ةِوَنَازَعَ سَاسَالْعَصَبِیَّ
َ
ذِیوَضَعَأ ینَالَّ بِینَوَسَلَفُالْمُسْتَکْبِرِ هِإِمَامُالْمُتَعَصِّ اللَّ فَعَدُوُّ

هُ رَهُاللَّ لَاتَرَوْنَکَیْفَصَغَّ
َ
لِأ ذَلُّ زِوَخَلَعَقِنَاعَالتَّ عَزُّ رَعَلِبَاسَالتَّ ةِوَادَّ یَّ هَرِدَاءَالْجَبْرِ اللَّ

لَهُفِیالآخِرَةِسَعِیراً. عَدَّ
َ
نْیَامَدْحُوراًوَأ عِهِفَجَعَلَهُفِیالدُّ رِهِوَوَضَعَهُبِتَرَفُّ بِتَکَبُّ

1� حمد الهی 
1� 1� عزت و عظمت مخصوص خداوند

یَاءَوَاخْتَارَهُمَالِنَفْسِهِدُونَخَلْقِهِ«1 وَالْکِبْرِ ذِیلَبِسَالْعِزَّ هِالَّ »الْحَمْدُلِلَّ
سپاس و ستایش خدای را که لباس عزت و بزرگی بر تن کرد و آن را برای خود برگزید و بر 

آفریدگانش ممنوع ساخت.

نکته ها
همان طور که »لباس« محیط به انسان است، ذات خدا نیز ذات عزت و کبریایی است و 	 

هیچ لحظه ای نیست که بزرگواری نداشته باشد. 

چنین 	  اگر  می بیند.  ناچیز  و  حقیر  خود  با  مقایسه  در  را  دیگران  که  است  کسی  متکبر 
تصوری واقعی و حقیقی باشد، نکوهیده نیست؛ ازاین رو خداوند که کمال و نیروی مطلق 
دارد، متکبر بوده و این صفت برای او نیکوست اما اگر این نگرش در انسان ضعیفی ایجاد 

شود، نگرشی دروغ بوده و در نتیجه تکبر برای او نکوهیده و ناشایست است.2

تشبیه
مشبه: عزت خداوند 

مشبهٌ به: پوشش
بَه: عزت خداوند تشبیه به پیراهن و عبایی شده است که تمام بدن شخص را 

َ
وجه ش

احاطه می کند.

 هُ: او را پوشانید و پنهان کرد.
ً
بَاسا

ْ
بَسَ ، إل

ْ
ل
َ
1�لَبِسَ: پوشید؛ دارا شد؛ أ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص163�
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1� 2� جلال خداوند 
»وَجَعَلَهُمَاحِمًیوَحَرَماًعَلَیغَیْرِهِوَاصْطَفَاهُمَالِجَلَلِهِ«1

و آن را قرقگاه و حریم خود ساخت و بر دیگران حرام نمود. این لباس را برگزید چون جلالت و 
عظمت از آنِ اوست.

نکته ها
قدرتمندان در گذشته، بیابان یا منطقه ای را قرقگاه می کردند تا شتر و گوسفندان بیت المال 	 

را آنجا بچرانند و مردم حق نداشتند گوسفندانشان را به این منطقه بیاورند. عرب به این 
می گوید »حمی«.

از مخلوقات 	  و خواسته که هیچ یک  داده است  قرار  برای خودش  را  این عزت  خداوند 
دارای این روحیه خودخواهی نباشند. 

مشابه
دَواءٍ«2 پرهیز کردن داروی هر  	 داءٍ،وَالحَمِئَةرَاسکلِّ قالَرسولاللّه]:»المِعدَةبیتکلِّ

دردی است.

استعاره 
ً
مستعار: حِمًی وَ حَرَما

رق کردن و ممنوعیت
ُ
مستعارمنه: ق

مستعارله: حریم الهی
کلمه های »حمی و حرم« که به معنای قرق کردن و ممنوعیت است، استعاره  جامع: 
است؛ یعنی غیر ذات اقدس او از داخل شدن در این حریم ممنوع و محروم هستند؛ 

چنان که مالک زمین، دیگران را از دخول در حول وحوش ملک خود بر حذر می دارد�

1� 3� لعنت الهی بر منازعین عزت و عظمت
عْنَةَعَلَیمَنْنَازَعَهُفِیهِمَامِنْعِبَادِهِ«3 »وَجَعَلَاللَّ

1�حِمًی: قرقگاه و حریم؛ منطقۀ ممنوع؛ از مادۀ »حمایت« به معنای ممانعت و دفاع کردن از چیزی گرفته شده و به 
همین جهت به پرهیز کردن بیمار از آنچه برای او ضرر دارد »حمیه« گفته می شود؛ الشی ء یحمیه حمیا و حمایة و 

محمیة منعه وکلاء حمی مثل رضی محمّی و الحمیّة الأنف.

اصْطَفَاهُمَا: آن دو را برای خود برگزید؛ باب افتعال از »صفا، یصفوا« به معنای برگزید، انتخاب کرد.
2. بحار الأنوار، ج59، ص290�

: با هم اختلاف پیدا کردند.
ً
نَازُعا

َ
نَازعَ ، ت

َ
3� نَازَعَ: دشمنی؛ از مادۀ »نَزَعَ«؛ ت

خداوند بر هر بنده ای که در این دو وصف ]عزت و بزرگی[ با او ستیزه نماید، لعنت فرستاد.

نکته
این بند اشاره به کبریایی خداوند و منازعۀ دیگران با او در این ویژگی دارد.	 

مشابه
مِنْعِبادِکَنَصیباًمَفْرُوضاً﴾1 خدا لعنتش کند، ]وقتی که [ گفت:  	 خِذَنَّ تَّ

َ
هُوَقالَلَ ﴿لَعَنَهُاللَّ

»بی گمان، از میان بندگانت نصیبی معیّن ]برای خود[ برخواهم گرفت.«

ین﴾2 و تا روز جزا لعنت من بر تو باد. 	 عَلَیْکَلَعْنَتیإِلییَوْمِالدِّ ﴿وَإِنَّ
2� خلقت بشر، عصیان ابلیس

2� 1� آزمون تواضع
ینَفَقَالَسُبْحَانَهُ بِینَلِیَمِیزَالْمُتَوَاضِعِینَمِنْهُمْمِنَالْمُسْتَکْبِرِ اخْتَبَرَبِذَلِکَمَلَئِکَتَهُالْمُقَرَّ »ثُمَّ
یْتُهُ یخالِقٌبَشَراًمِنْطِینٍفَإِذاسَوَّ وَهُوَالْعَالِمُبِمُضْمَرَاتِالْقُلُوبِوَمَحْجُوبَاتِالْغُیُوبِ﴿إِنِّ

إِبْلِیسَ﴾3«4 جْمَعُونَإِلاَّ
َ
هُمْأ وَنَفَخْتُفِیهِمِنْرُوحِیفَقَعُوالَهُساجِدِینَفَسَجَدَالْمَلئِکَةُکُلُّ

سپس بدین وسیله فرشتگان مقرب خود را در بوتۀ آزمایش قرار داد تا متواضعان آن ها را از 
گاه است به  متکبران جدا سازد و با اینکه از تمام آنچه در دل هاست باخبر و از اسرار نهان آ
آن ها فرمود: من بشری از گل می آفرینم آنگاه که آفرینش او را کامل کردم و از روح خود در 

او دمیدم، همگی برای او سجده کنید. فرشتگان همه بدون استثنا سجده کردند جز ابلیس.

نکته ها
را 	  رازها  همۀ  خداوند  زیرا  است؛  ساختن  آشکار  و  اظهار  اینجا  در  آزمایش  از  هدف 

1. نساء، 118�

2. ص، 78�

3. ص، 71 تا 74�

بَرَ« به معنای خبر به دست آورد.
َ

4� اخْتَبَرَ: آزمود؛ باب افتعال از مادۀ »خ
یَمِیزَ:جدا می کند. 

مُضْمَرَ: پنهان است؛ جمع »مُضمره« به معنای پوشیده شده، اسم مفعول در باب افعال است به معنای پنهان شده ها.
مَحْجُوبَاتِالْغُیُوبِ:حقایق غیبی. 

طِینٍ: گِل.
یْتُ: تنظیم نمودم.  سَوَّ

نَفَخْتُ: دمیدم.
عَ« که واو آن حذف شده به معنای بیفتید.

َ
قَعُوا: فعل امر از »وق
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می داند و چیزی بر او پوشیده نیست.1

گاه به همۀ غیب ها و باطن دل هاست و می داند که شیطان تخلف کننده است اما 	  خداوند آ
باید بر خود شیطان هم نمایان بشود، باطنش بروز کند و دیگر ملائکه هم بفهمند؛ ازاین رو 

ملائکه از عبادت های شیطان که چقدر مقرب درگاه خدا بود، تعجب می کنند.

مشابه
اخِطَلِرِزْقِهِ«2 آنان را به اموال و فرزندان آزمایش  	 نَالسَّ وْلَادِلِیَتَبَیَّ

َ
مْوَالِوَالْ

َ
»انهاخْتَبِرُهُمْبِالْ

می کند تا ناخشنود از رزق او و راضی به نصیب او را معلوم سازد.
رین﴾3 آیا متکبران را در جهنم جایگاهی نیست؟  	 مَمَثْویًلِلْمُتَکَبِّ لَیْسَفیجَهَنَّ

َ
﴿أ
﴿وَنَفَخْتُفیهِمِنْرُوحیفَقَعُوالَهُساجِدینَ﴾4 و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به  	

سجده بیفتید.
ارٍ﴾5 خدا بر دل هر متکبر جباری این چنین  	 رٍجَبَّ قَلْبِمُتَکَبِّ هُعَلیکُلِّ ﴿کَذلِکَیَطْبَعُاللَّ

مهر می نهد.

ارٍعَنیدٍ﴾6 و آن هایی که تقاضای فتح و پیروزی کردند و هر  	 جَبَّ ﴿وَاسْتَفْتَحُواوَخابَکُلُّ
گردن کش منحرفی نومید و نابود شد.

2� 2� تعصب و تکبر ابلیس
إِمَامُ هِ اللَّ  فَعَدُوُّ صْلِهِ

َ
لِ عَلَیْهِ بَ تَعَصَّ وَ بِخَلْقِهِ آدَمَ عَلَی فَافْتَخَرَ ةُ الْحَمِیَّ »اعْتَرَضَتْهُ

ةِ یَّ هَرِدَاءَالْجَبْرِ ةِوَنَازَعَاللَّ سَاسَالْعَصَبِیَّ
َ
ذِیوَضَعَأ ینَالَّ بِینَوَسَلَفُالْمُسْتَکْبِرِ الْمُتَعَصِّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص337�

2. نهج البلاغه، کلمات قصار 93�

3. زمر، 60�

4. حجر، 29�

5. مؤمن، 35�

6. ابراهیم، 15�

لِ«1 ذَلُّ زِوَخَلَعَقِنَاعَالتَّ عَزُّ رَعَلِبَاسَالتَّ وَادَّ
کبر و خودپسندی به ابلیس روی آورد و بر آدم به آفرینش خود نازید و به ریشۀ خود ]که آتش 
مستکبران  پیشرو  و  متعصبان  پیشوای  ]ابلیس[  خدا  دشمن  این  ورزید.  تعصب  او  بر  بود[ 
است. او پایۀ عصبیت را بنیاد نهاد و بر سر لباس کبریایی با خداوند به ستیز برخاست و آن 

لباس عزت را به تن کرد و جامۀ فروتنی را درآورد.

نکته ها
اینکه حضرت وی را »امام متعصبان« شمرده از این بابت است که او منشأ پافشاری در 	 

غیر حق و پیش قدم در تعصب بی مورد بوده است.2

جملۀ »خلعقناعالتذلل« کنایه از این است که شیطان نقاب فروتنی و بندگی در پیشگاه 	 
خداوند را که همچون حجابی برای حفظ آبروی بندگی او بود، از خود دور کرد و خود را 

رسوای خاص وعام نمود.3 

لِ« کنایه است و می خواهد بگوید مخلوق خدا باید 	  ذَلُّ همچنین عبارت »وَخَلَعَقِنَاعَالتَّ
در مقابل خدا حالت تذلل و رام داشته باشند. شیطان این روحیه رام بودن را از خودش دور 
انداخت تا آن رداء و زره افتخار را بپوشد. گویا چنین بوده که آدمی که عزت داشته است 
عبا و زره محکمی داشته و این علامت این بوده که شخص بزرگی است اما آن کس که 

ةُ: خودپسندی به او روی آورد؛ خودداری؛ امتناع غیرت.  1� اعْتَرَضَتْهُالْحَمِیَّ
افْتَخَرَ: کبر ورزید. 

خَلَعَ: از سر بیرون کرد؛ هر جامه ای را که از خود درآوری؛ جامه ای که پاداش داده شود.
سَلَفُ:پیشرو؛ گذشته ای که از عمل او پیروی می شود، پیشتاز.

وَضَعَ: بنا نهاد. 
هَ: با خدا منازعه کرد. نَازَعَاللَّ

ةِ: لباس کبریایی؛ قاهریت و عظمت مطلقه؛ الرجل إذا تکبّر، و الجبّار من الأسماء الحسنی القاهر المتکبّر  یَّ رِدَاءَالْجَبْرِ
ذی لا یری لأحد علیه حقا، و الجبریّة بکسر الجیم و 

ّ
الذی لا ینال، و الجبّار فی المخلوق العاتی المتمرّد، و المتکبّر ال

سکون الباء و الجبریّة بکسرات و الجبریّة بالفتحتین، و الجبریّة بفتح الأوّل و سکون الثانی، و الجبروة بالواو المضمومة 

ها مصادر بمعنی العظمة و الجلالة. 
ّ
و الجبروت و زان برهوت کل

رع لبس درع الحدید.
ّ

رَعَ: به تن کرد؛ درع: جامه خود قرار داد؛ گاه به معنای جامه به تن کردن است؛ الرّجل و تد ادَّ
زِ: لباس عزت؛ به خود بالیدن و خود را بزرگ و عزیز شمردن است؛ عزیزنمایی، جاه طلبی. عَزُّ لِبَاسَالتَّ

قِنَاعَ: نوعی روسری، شال؛ بالکسر ما تقنع به المرأة رأسها و هو أوسع من المقنعة.
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص338�

3. همان، ص339�
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می خواسته در مقابل دیگری کرنش کند، »قناع« روی سرش می انداخته است. شیطان آن 
حالت تذلل خودش را کنار گذاشت و خواست فخرفروشی کند در مقابل خداوند. 

تعبیر امام دربارۀ ابلیس به »عدوّاللّه«اشاره به این است که او تنها دشمن آدم نبود بلکه 	 
دشمن خالق آدم و معترض به فرمان او بود.1

ةِ«:ساختمانی را که می خواهند بسازند، اول پایه اش را محکم 	  سَاسَالْعَصَبِیَّ
َ
ذِیوَضَعَأ »الَّ

پایۀ این برتری نژادی را  »اساس« می گوید و می فرماید که  پایه ها  می کنند و عرب به آن 
شیطان ریخت، زیرا اول کسی بود که این حرف را زد که من اصلم از آتش است و آدم از 

خاک پس من زیر بار نمی روم.

زِ«: در این عبارت بزرگواری به زره تشبیه شده است؛ زیرا زره به بدن 	  عَزُّ رَعَلِبَاسَالتَّ »وَادَّ
احاطه دارد و به بدن چسبیده است.

مشابه
کُم﴾2 تا با این ]تدارکات [، دشمن خدا و دشمن خودتان و  	 هِوَعَدُوَّ اللَّ بِهِعَدُوَّ ﴿تُرْهِبُونَ

]دشمنان [ دیگری  را بترسانید. 
آورده اید،  	 ایمان  ای کسانی که  وْلِیاءَ﴾3 

َ
أ کُمْ عَدُوَّ وَ ی عَدُوِّ خِذُوا تَتَّ آمَنُوالا ذینَ الَّ هَا یُّ

َ
أ ﴿یا

دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید.
﴿خَلَقْتَنیمِنْنارٍوَخَلَقْتَهُمِنْطین﴾4 مرا از آتش آفریده ای و او را از گِل آفریده ای. 	
ةَمَنْفِیقَلْبِهِ 	 در حدیثی از امام باقرA و امام صادقA می خوانیم: »لَایَدْخُلُالْجَنَّ

ةٍمِنْکِبْرٍ«5 کسی که به اندازۀ ذره ای تکبر در قلبش باشد، وارد بهشت نخواهد شد. مِثْقَالُذَرَّ
2� 3� سرنوشت شیطان

لَهُ عَدَّ
َ
نْیَامَدْحُوراًوَأ عِهِفَجَعَلَهُفِیالدُّ رِهِوَوَضَعَهُبِتَرَفُّ هُبِتَکَبُّ رَهُاللَّ لَاتَرَوْنَکَیْفَصَغَّ

َ
»أ

فِیالآخِرَةِسَعِیرا«6
اثر  بر  و  شمرد  کوچک  و  کرد  تحقیر  تکبرش  به سبب  را  او  خداوند  چگونه  نمی بینید  آیا 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص359�

2. انفال، 60�

3. ممتحنه، 1�

4. ص، 76�

5. الکافی، ج2، ص310�

عِ: بلند گرداندن؛ خود را بالا بردن. 6�تَرَفُّ
مَدْحُور: دور از رحمت؛ رانده شده؛ از مادۀ »دَحر« به معنای راندن گرفته شده است.

خودبرتربینی اش وی را پست و خوار گردانید و به همین جهت او را در دنیا طرد کرد و آتش 
فروزان دوزخ را در آخرت برایش آماده ساخت؟

مشابه
ینِ﴾1 از بهشت بیرون رو که  	 عْنَةَإِلییَوْمِالدِّ عَلَیْکَاللَّ کَرَجیمٌ۞وَإِنَّ ﴿فَاخْرُجْمِنْهافَإِنَّ

تو رانده شدۀ درگاه مایی و لعنت من بر تو تا روز قیامت باد.
اغِرینَ﴾2 فرمود: »از آن ]مقام [ فرو  	 کَمِنَالصَّ رَفیهافَاخْرُجْإِنَّ نْتَتَکَبَّ

َ
﴿فَمایَکُونُلَکَأ

شو، تو را نرسد که در آن ]جایگاه [ تکبر نمایی. پس بیرون شو که تو از خوارشدگانی.«
مایۀ طرد شیاطین  	 را  آن  و  عیر﴾3  السَّ عَذابَ لَهُمْ عْتَدْنا

َ
أ وَ یاطینِ لِلشَّ رُجُوماً جَعَلْناها ﴿وَ

گردانیدیم و برای آن ها عذاب آتش فروزان آماده کرده ایم.
﴿اخْرُجْمِنْهامَذْؤُماًمَدْحُورا﴾4 از آن )منزلت( مذموم و مطرود بیرون شو. 	
جْمَعین﴾5 به طور حتم و یقین جهنم را از تو و  	

َ
نْتَبِعَکَمِنْهُمْأ مَمِنْکَوَمِمَّ جَهَنَّ نَّ

َ
مْلَ

َ
﴿لَ

پیروان تو پر خواهم کرد.

1. حجر، 34 و 35�

2. اعراف، 13�

3. ملک، 5�

4. اعراف، 17�

5. ص، 85�
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بْصَارَضِیَاؤُهُوَیَبْهَرُالْعُقُولَرُوَاؤُهُ
َ
نْیَخْلُقَآدَمَمِنْنُورٍیَخْطَفُالْ

َ
هُأ رَادَاللَّ

َ
وَلَوْأ

تِ عْنَاقُخَاضِعَةًوَلَخَفَّ
َ
لَهُالْ تْ لَظَلَّ لَوْفَعَلَ لَفَعَلَوَ نْفَاسَعَرْفُهُ

َ
خُذُالْ

ْ
یَأ وَطِیبٍ

یَجْهَلُونَ مَا بِبَعْضِ خَلْقَهُ یَبْتَلِی سُبْحَانَهُ هَ اللَّ  لَکِنَّ وَ الْمَلَئِکَةِ عَلَی فِیهِ الْبَلْوَی
صْلَهُتَمْیِیزاًبِالِاخْتِبَارِلَهُمْوَنَفْیاًلِلِسْتِکْبَارِعَنْهُمْوَإِبْعَاداًلِلْخُیَلَءِمِنْهُمْ.

َ
أ

3� آزمون های الهی
3� 1� دشواری آزمون الهی

بْصَارَضِیَاؤُهُوَیَبْهَرُالْعُقُولَرُوَاؤُهُوَطِیبٍ
َ
نْیَخْلُقَآدَمَمِنْنُورٍیَخْطَفُالْ

َ
هُأ رَادَاللَّ

َ
»وَلَوْأ

تِالْبَلْوَیفِیهِعَلَی عْنَاقُخَاضِعَةًوَلَخَفَّ
َ
تْلَهُالْ نْفَاسَعَرْفُهُلَفَعَلَوَلَوْفَعَلَلَظَلَّ

َ
خُذُالْ

ْ
یَأ

الْمَلَئِکَةِ«1
اگر خدا می خواست می توانست آدم را از نوری بیافریند که روشنایی اش دیده ها را برباید و 
ر سازد و اگر چنین می کرد 

ّ
زیبایی و جمالش عقل ها را مبهوت کند و عطرش شامه ها را مسخ

گردن ها در برابر آدم خاضع می شد و آزمایش برای فرشتگان بسیار آسان بود�
نکته ها

 	 
ً
اشاره به اینکه اگر امتحان  های الهی هماهنگ با خواستۀ دل افراد باشد، امتحان عملا

و  و هم هواپرستان  آن عمل می کنند. هم خداپرستان  زیرا همه طبق  بی اثر خواهد شد؛ 
چنین امتحانی بی نتیجه خواهد بود.2

فرشتگان همانند انسان حب ذات و خودبینی دارند، هرچند که طبیعت و ساختارشان 	 
نبود  چنین  اگر  زیرا  برخوردارند؛  آزادی  و  اختیار  از  فرشتگان  است.  انسان  از  متفاوت 
نهادن  و  فرشتگان  آفرینش  از  پس  نبود. خداوند  روا  از سوی خداوند  آنان  بودن  مکلف 
صفت خودبینی در آن ها آزادی کامل را به آن ها عطا کرد و اراده کرد تا حقیقت درونی هر 

طف« به معنای ربودن با سرعت. 
َ

بْصَارَ: دیده ها را می رباید؛ از »خ
َ
1� یَخْطَفُالْ

یَبْهَرُ:حیران می کند؛ از مادۀ »بهر« به معنای حیرت و مبهوت ساختن. 
رُوَاؤُهُ: زیبایی اش؛ به معنای ظاهر زیباست؛ حُسن منظر.

ابَة الشی ءَ: آن چیز را نیکو یافت.
َ

ابَ ، اسْتِط
َ

طِیبٍ: دل چسبی؛ طبع پسندی؛ اسْتَط
عَرْفُ: بوی مطبوع و خوش؛ اگر خدا می خواست که آدم را از نوری خلق کند که زیبا باشد و عقل را متحیر کند و 

کثر استعماله فی الطیّبة. بوی خوش داشته باشد، البته می توانست؛ بفتح الأوّل و سکون الثانی الریح طیّبة أو منتنة و أ

تْ:خاضع شد.  ظَلَّ
عْنَاقُ: گردن ؛ جمع »عنق«. 

َ
الْ

الْبَلْوَی: آزمون.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص362�

یک از آن ها را آشکار سازد به همین دلیل به آن ها دستور داد تا بر آدم سجده کنند.1

3� 2� جهل مخلوقات به موارد آزمون الهی 
نَفْیاً وَ لَهُمْ تَمْیِیزاًبِالاخْتِبَارِ صْلَهُ

َ
أ یَجْهَلُونَ بِبَعْضِمَا خَلْقَهُ یَبْتَلِی هَسُبْحَانَهُ اللَّ  »وَلَکِنَّ

لِلِسْتِکْبَارِعَنْهُمْوَإِبْعَاداًلِلْخُیَلَءِمِنْهُمْ«2
اما خداوند سبحان بندگان خود را به پاره ای از چیزها که به اصل و ریشۀ آن جاهل اند می آزماید 
تا با این آزمون فرمان برداران را از نافرمانان جدا سازد و بزرگ منشی و کبر را از ایشان بزداید و 

خودپسندی را از آنان دور نماید.

نکته ها
هَسُبْحَانَهُ«: خداوند سبحان همیشه می خواهد کاری کند که افراد شوند؛ لذا 	  اللَّ »وَلَکِنَّ

این صحنه ها و حوادث ناملایم را پدید می آورد تا معلوم شود که چه کسی مطیع تر است 
و چه کسی سرکش و نافرمان.

فلسفۀ بسیاری از احکام به حکم عقل یا به توضیح آیات و روایات بر ما آشکار شده ولی 	 
قسمت قابل ملاحظه ای از آن همچنان در پردۀ ابهام باقی مانده است. این بدان دلیل است 

که مطیعان مخلص از متمردان و گردن کشان شناخته شوند.3

»لَهم« متعلق به »تمییز« است؛ یعنی می خواهد این بندگان را به وسیلۀ آزمایش کردن 	 
تمیز بدهد.

بشر 	  برای  ریشه اش  که  بشر می دهد  به  را  مِنْهُمْ«: خداوند دستوراتی  لِلْخُیَلَءِ إِبْعَاداً »وَ
معلوم نیست تا اینکه حالت انقیاد در مردم پیدا شود. بزرگ ترین فلسفۀ عبادات و دستوراتی 
که خدا می دهد همین است که روحیۀ اطاعت کردن و زیر بار رفتن در بشر پیدا بشود و از 

آن حالت خودمحوری و نخوت بیرون بیاید.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص166�

2�خُیَلَء: خودپسندی؛ خودبزرگ پنداری؛ و الخیل و الخیلة الکبر.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص363�
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وِیلَوَجَهْدَهُالْجَهِیدَوَکَانَ حْبَطَعَمَلَهُالطَّ
َ
هِبِإِبْلِیسَإِذْأ فَاعْتَبِرُوابِمَاکَانَمِنْفِعْلِاللَّ

مْمِنْسِنِیالآخِرَةِعَنْکِبْرِ
َ
نْیَاأ مِنْسِنِیالدُّ

َ
ةَآلَافِسَنَةٍلَایُدْرَیأ هَسِتَّ قَدْعَبَدَاللَّ

هُسُبْحَانَهُ مَاکَانَاللَّ هِبِمِثْلِمَعْصِیَتِهِکَلَّ سَاعَةٍوَاحِدَةٍفَمَنْذَابَعْدَإِبْلِیسَیَسْلَمُعَلَیاللَّ
رْضِ

َ
هْلِالْ

َ
مَاءِوَأ هْلِالسَّ

َ
حُکْمَهُفِیأ خْرَجَبِهِمِنْهَامَلَکاًإِنَّ

َ
مْرٍأ

َ
ةَبَشَراًبِأ لِیُدْخِلَالْجَنَّ

مَهُعَلَیالْعَالَمِینَ. حَدٍمِنْخَلْقِهِهَوَادَةٌفِیإِبَاحَةِحِمًیحَرَّ
َ
هِوَبَیْنَأ لَوَاحِدٌوَمَابَیْنَاللَّ

4� عبرت آموزی
در این قسمت از خطبه امامA به شنوندگان هشدار می دهد که از بدبختی شیطان پند 
بگیرند؛ زیرا به سبب تکبر و تعصب بیجا عبادت های چندین ساله اش باطل و در دنیا و آخرت 
مورد لعن و شماتت واقع شد؛ همچنین امام، مردم را بر حذر می دارد که راه او را نروند، گرد 
تکبر و خودپسندی نگردند که این خود ریشۀ بسیاری از صفت های زشت و اعمال ناروا و 

سرانجامش سقوط در درۀ هلاکت ابدی خواهد بود. 

4� 1� عبرت آموزی از زندگی شیطان
وِیلَوَجَهْدَهُالْجَهِیدَوَکَانَقَدْعَبَدَ حْبَطَعَمَلَهُالطَّ

َ
هِبِإِبْلِیسَإِذْأ »فَاعْتَبِرُوابِمَاکَانَمِنْفِعْلِاللَّ

مْمِنْسِنِیالآخِرَةِعَنْکِبْرِسَاعَةٍوَاحِدَةٍ«1
َ
نْیَاأ مِنْسِنِیالدُّ

َ
ةَآلَافِسَنَةٍلَایُدْرَیأ هَسِتَّ اللَّ

از کاری که خداوند با ابلیس کرد، عبرت بگیرید؛ زیرا اعمال طولانی و کوشش های بسیارش 
را بر باد داد در حالی که خدا را شش هزار سال عبادت کرده بود. سال هایی که معلوم نیست از 

سال های دنیا بود یا آخرت. همۀ آن  سال ها را به سبب ساعتی تکبر نابود ساخت.

نکته ها
مْمِنْسِنِیالآخِرَةِ« مفهومش این نیست که امام از این مسئله 	 

َ
نْیَاأ مِنْسِنِیالدُّ

َ
تدبیر »لَایُدْرَیأ

گاه نیستند و منظور از سال های دنیا همین  خبردار نبوده، بلکه اشاره به این است که تودۀ مردم از آن آ
سال هایی است که بر ما می گذرد که مقدارش معلوم است و منظور از سال های آخرت آن است 
ونَ﴾2 اتَعُدُّ لْفِسَنَةٍمِمَّ

َ
کَکَأ یَوْماًعِنْدَرَبِّ  که در قرآن به طور مکرر به آن اشاره شده است: ﴿وَإِنَّ

حْبَطَ: از بین برد. 
َ
1�أ

جَهْدَهُالْجَهِیدَ: تلاش سخت کوشانه؛ »جُهد« بر وزن »کفر« هر دو به معنای سعی و تلاش خسته کننده است و »جهید« 
کید ذکر می شود؛ بنابراین »جهد و جهید« به معنای آخرین مرتبۀ تلاش و کوشش است. از همین ریشه است که برای تأ

لَایُدْرَی: دانسته نمی شود.
حْبَطَ: پایین آورد، باطل کرد. 

َ
أ

نْیَا:سال های دنیا؛ در اصل »سنین« بوده که هنگام اضافه »ن« آن حذف شده و جمع »سنه« به معنای سال است. سِنِیالدُّ
2. حج، 47�

 و در حقیقت یک روز ]از قیامت [ نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه می شمرید.1

»حبطعمل« معنایش بی ارزش کردن عمل است البته به کلی هم بی ارزش نشد. شیطان 	 
گفت: خداوندا! پس ثواب عمل من چه شد؟ خدا پاسخ داد که در دنیا هرچه می خواهی 
به من بگو که به تو بدهم؛ ازاین رو بنا شد تا روز قیامت زنده باشد و اختیار هم داشته باشد 

که بر بنی آدم مسلط گردد.
مشابه

 عملش  	
ً
﴿وَمَنْیَکْفُرْبِالْیمانِفَقَدْحَبِطَعَمَلُهُ﴾2 و هرکس در ایمان خود شک کند، قطعا

تباه شده.
﴿وَحَبِطَماصَنَعُوافیهاوَباطِلٌماکانُوایَعْمَلُون﴾3 و آنچه در آنجا کرده اند به هدر رفته و  	

آنچه انجام می داده اند باطل گردیده است.
 کردارت  	

ً
مِنَالْخاسِرین﴾4 اگر شرک ورزی حتما عَمَلُکَوَلَتَکُونَنَّ شْرَکْتَلَیَحْبَطَنَّ

َ
﴿لَئِنْأ

 از زیان کاران خواهی شد.
ً
تباه و مسلما

که  	 کسانی  مُبْصِرُون﴾5  هُمْ فَإِذا رُوا تَذَکَّ یْطانِ الشَّ مِنَ طائِفٌ هُمْ مَسَّ إِذا قَوْا اتَّ ذینَ الَّ  ﴿إِنَّ
پرهیزکاری می کنند چون از شیطان وسوسه ای به آن ها برسد، خدا را یاد می کنند و در دم 

بصیرت یابند. 
به ناحق  	 سرزمین  این  در  که  را  کسانی  به زودی  رُون﴾6  یَتَکَبَّ ذینَ الَّ آیاتِیَ عَنْ صْرِفُ

َ
﴿سَأ

گردن کشی می کنند از آیه های خود منصرف می کنم .
رین﴾7 از درهای دوزخ درآیید، در  	 مَخالِدینَفیهافَبِئْسَمَثْوَیالْمُتَکَبِّ بْوابَجَهَنَّ

َ
﴿ادْخُلُواأ

آن جاودان ]بمانید[. چه بد است جای سرکشان.
مَداخِرین﴾8 در حقیقت، کسانی که از  	 ذینَیَسْتَکْبِرُونَعَنْعِبادَتیسَیَدْخُلُونَجَهَنَّ الَّ ﴿إِنَّ

پرستش من کبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی آیند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص364�

2. مائده، 5�

3. هود، 16�

4. زمر، 65�

5. اعراف، 201�

6. اعراف، 46�

7. غافر، 76�

8. غافر، 60�
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﴿وَمَنْیَسْتَنْکِفْعَنْعِبادَتِهِوَیَسْتَکْبِرْفَسَیَحْشُرُهُمْإِلَیْهِجَمیعاً﴾1 و هرکس از پرستش او  	
امتناع ورزد و بزرگی فروشد، به زودی همۀ آنان را به سوی خود گرد می آورد.

 آنچه  	
ً
شْرَکُوالَحَبِطَعَنْهُمْماکانُوایَعْمَلُون﴾2 و اگر آنان شرک ورزیده بودند، قطعا

َ
﴿وَلَوْأ

انجام می دادند، از دستشان می رفت.

عْمالُهُم﴾3 و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت  	
َ
بُوابِآیاتِناوَلِقاءِالآخِرَةِحَبِطَتْأ ذینَکَذَّ ﴿وَالَّ
را دروغ پنداشتند، اعمالشان تباه شده است. 

4� 2� سرنوشت متکبران
ةَ هُسُبْحَانَهُلِیُدْخِلَالْجَنَّ مَاکَانَاللَّ هِبِمِثْلِمَعْصِیَتِهِکَلَّ »فَمَنْذَابَعْدَإِبْلِیسَیَسْلَمُعَلَیاللَّ

خْرَجَبِهِمِنْهَامَلَکاً«
َ
مْرٍأ

َ
بَشَراًبِأ

چه کسی پس از ابلیس با آلوده شدن به گناهی چون گناه او از عذاب حق سالم می ماند؟ 
حاشا! خداوند هرگز انسانی را به عملی وارد بهشت نمی کند که به خاطر همان عمل فرشته ای 

را از آنجا بیرون کرد.

 نکته ها
منظور از »مَلَک« در اینجا ابلیس است.4	 

حرف »باء« در عبارت »بمثلمعصیته« برای مصاحبت است؛ یعنی چه کسی سالم از 	 
کیفر الهی به سوی او برمی گردد با اینکه گناهی مانند گناه ابلیس همراه خود داشته، مثل او 

متکبر باشد و امر حق تعالی را مخالفت کند.5

هُسُبْحَانَهُلِیُدْخِلَ...«:ظاهر این عبارت این است که شیطان یکی از ملائکه 	  »مَاکَانَاللَّ
هِ﴾6 شیطان بزرگ  بِّ مْرِرَ

َ
فَفَسَقَعَنْأ بوده است؛ البته در قرآن می فرماید: ﴿کانَمِنَالْجِنِّ

جن ها بود. جن ها وقتی که خدا را معصیت کردند، شیطان مأمور شد که قلع وقمعشان کند 
و این کار را هم کرد و چون مقامی داشت در صف ملائکه قرارش دادند و ملائکه تصور 

کردند که او جزء خودشان است.

1. نساء، 172�

2. انعام، 88�

3. اعراف، 147�

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص168�

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص352�

6. کهف، 50�

4� 3� یکسان بودن همۀ آفریده ها نزد خداوند
حَدٍمِنْخَلْقِهِهَوَادَةٌ

َ
هِوَبَیْنَأ رْضِلَوَاحِدٌوَمَابَیْنَاللَّ

َ
هْلِالْ

َ
مَاءِوَأ هْلِالسَّ

َ
حُکْمَهُفِیأ »إِنَّ

مَهُعَلَیالْعَالَمِینَ«1 فِیإِبَاحَةِحِمًیحَرَّ
دوستی  خود  خلق  از  هیچ یک  با  خدا  و  است  یکسان  زمین  و  آسمان  اهل  دربارۀ  او  حکم 
خاصی ندارد تا به سبب آن چیزی را که بر همۀ جهانیان تحریم کرده است، بر وی مباح سازد!

نکته 
فان در برابر خداوند یکسان هستند و هیچ کس را بر دیگری امتیاز 	 

ّ
اشاره به اینکه همۀ مکل

نیست. خداوند با کسی خویشاوندی ندارد.2

مشابه 
مٍلِلْعَبیدِ﴾3 هرکس که کاری  	 کَبِظَلَّ ساءَفَعَلَیْهاوَمارَبُّ

َ
﴿مَنْعَمِلَصالِحاًفَلِنَفْسِهِوَمَنْأ

شایسته کند، به سود خود اوست و هرکه بد کند به زیان اوست و پروردگار تو به بندگان ستم 
روا نمی دارد.

نَفْسٍماعَمِلَتْمِنْخَیْرٍمُحْضَراًوَماعَمِلَتْمِنْسُوءٍ﴾4 روزی که هرکسی آنچه  	 ﴿تَجِدُکُلُّ
کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده، حاضر شده می یابد.

ایَرَه﴾5 پس هرکه هم وزن ذره ای  	 ةٍشَرًّ ةٍخَیْراًیَرَهُ۞وَمَنْیَعْمَلْمِثْقالَذَرَّ ﴿فَمَنْیَعْمَلْمِثْقالَذَرَّ
نیکی کند ]نتیجۀ [ آن را خواهد دید و هرکه هم وزن ذره ای بدی کند ]نتیجۀ [ آن را خواهد دید.

1�هَوَادَةٌ: نرمی؛ رخصت؛ سازش، سهل انگاری؛ للین و الرخصة و ما یرجی به الصّلاح.
حِمًی: حرام؛ حریم؛ منطقۀ ممنوعه؛ از »حَمی« به معنای منع گرفته شده است.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص168�

3. فصلت، 46�

4. آل عمران، 30�

5. زلزله، 7و8�
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یُجْلِبَ نْ
َ
أ وَ بِنِدَائِهِ کُمْ یَسْتَفِزَّ نْ

َ
أ وَ بِدَائِهِ یُعْدِیَکُمْ نْ

َ
أ هِ اللَّ  عَدُوَّ هِ اللَّ عِبَادَ فَاحْذَرُوا

زْعِ بِالنَّ إِلَیْکُمْ غْرَقَ
َ
أ وَ الْوَعِیدِ سَهْمَ لَکُمْ قَ فَوَّ لَقَدْ فَلَعَمْرِی رَجِلِهِ وَ بِخَیْلِهِ عَلَیْکُمْ

رْضِوَ
َ
لَهُمْفِیالْ نَنَّ زَیِّ

ُ
غْوَیْتَنِیلَ

َ
بِماأ یبٍفَقَالَرَبِّ دِیدِوَرَمَاکُمْمِنْمَکَانٍقَرِ الشَّ

ةِ بْنَاءُالْحَمِیَّ
َ
قَهُبِهِأ غَیْرِمُصِیبٍصَدَّ جْمَعِینَقَذْفاًبِغَیْبٍبَعِیدٍوَرَجْماًبِظَنٍّ

َ
هُمْأ غْوِیَنَّ

ُ
لَ

یإِذَاانْقَادَتْلَهُالْجَامِحَةُمِنْکُمْوَ ةِحَتَّ ةِوَفُرْسَانُالْکِبْرِوَالْجَاهِلِیَّ وَإِخْوَانُالْعَصَبِیَّ
 مْرِالْجَلِیِّ

َ
إِلَیالْ الْخَفِیِّ رِّ ةُمِنْهُفِیکُمْفَنَجَمَتِالْحَالُمِنَالسِّ مَاعِیَّ اسْتَحْکَمَتِالطَّ

وکُمْ حَلُّ
َ
وَأ لِّ قْحَمُوکُمْوَلَجَاتِالذُّ

َ
اسْتَفْحَلَسُلْطَانُهُعَلَیْکُمْوَدَلَفَبِجُنُودِهِنَحْوَکُمْفَأ

وْطَئُوکُمْإِثْخَانَالْجِرَاحَةِطَعْناًفِیعُیُونِکُمْوَحَزّاًفِیحُلُوقِکُمْوَ
َ
وَرَطَاتِالْقَتْلِوَأ

صْبَحَ
َ
ةِلَکُمْفَأ ارِالْمُعَدَّ دَقّاًلِمَنَاخِرِکُمْوَقَصْداًلِمَقَاتِلِکُمْوَسَوْقاًبِخَزَائِمِالْقَهْرِإِلَیالنَّ

صْبَحْتُمْلَهُمْمُنَاصِبِینَ
َ
ذِینَأ وْرَیفِیدُنْیَاکُمْقَدْحاًمِنَالَّ

َ
عْظَمَفِیدِینِکُمْحَرْجاًوَأ

َ
أ

صْلِکُمْ
َ
هِلَقَدْفَخَرَعَلَیأ کُمْفَلَعَمْرُاللَّ کُمْوَلَهُجِدَّ بِینَفَاجْعَلُواعَلَیْهِحَدَّ لِّ

َ
وَعَلَیْهِمْمُتَأ

جْلَبَبِخَیْلِهِعَلَیْکُمْوَقَصَدَبِرَجِلِهِسَبِیلَکُمْ
َ
وَوَقَعَفِیحَسَبِکُمْوَدَفَعَفِینَسَبِکُمْوَأ

بَنَانٍلَاتَمْتَنِعُونَبِحِیلَةٍوَلَاتَدْفَعُونَ مَکَانٍوَیَضْرِبُونَمِنْکُمْکُلَّ یَقْتَنِصُونَکُمْبِکُلِّ
طْفِئُوامَاکَمَنَ

َ
وَحَلْقَةِضِیقٍوَعَرْصَةِمَوْتٍوَجَوْلَةِبَلَءٍفَأ یمَةٍفِیحَوْمَةِذُلٍّ بِعَزِ

فِی تَکُونُ ةُ الْحَمِیَّ تِلْکَ مَا فَإِنَّ ةِ الْجَاهِلِیَّ حْقَادِ
َ
أ وَ ةِ الْعَصَبِیَّ نِیرَانِ مِنْ قُلُوبِکُمْ فِی

لِ ذَلُّ یْطَانِوَنَخَوَاتِهِوَنَزَغَاتِهِوَنَفَثَاتِهِوَاعْتَمِدُواوَضْعَالتَّ الْمُسْلِمِمِنْخَطَرَاتِالشَّ
خِذُوا عْنَاقِکُمْوَاتَّ

َ
رِمِنْأ کَبُّ قْدَامِکُمْوَخَلْعَالتَّ

َ
زِتَحْتَأ عَزُّ عَلَیرُءُوسِکُمْوَإِلْقَاءَالتَّ

ةٍجُنُوداًوَ مَّ
ُ
أ لَهُمِنْکُلِّ کُمْإِبْلِیسَوَجُنُودِهِفَإِنَّ وَاضُعَمَسْلَحَةًبَیْنَکُمْوَبَیْنَعَدُوِّ التَّ

هِمِنْغَیْرِمَافَضْلٍجَعَلَهُ مِّ
ُ
رِعَلَیابْنِأ عْوَاناًوَرَجِلًوَفُرْسَاناًوَلَاتَکُونُواکَالْمُتَکَبِّ

َ
أ

ةُفِی الْحَمِیَّ قَدَحَتِ وَ الْحَسَدِ عَدَاوَةِ مِنْ بِنَفْسِهِ الْعَظَمَةُ لْحَقَتِ
َ
أ مَا فِیهِسِوَی هُ اللَّ

بِهِ هُ عْقَبَهُاللَّ
َ
ذِیأ یحِالْکِبْرِالَّ نْفِهِمِنْرِ

َ
أ یْطَانُفِی نَفَخَالشَّ قَلْبِهِمِنْنَارِالْغَضَبِوَ

لْزَمَهُآثَامَالْقَاتِلِینَإِلَییَوْمِالْقِیَامَةِ.
َ
دَامَةَوَأ النَّ

5� برحذر بودن از شیطان 
5� 1� هشدار نسبت به عداوت ابلیس

نْیُجْلِبَعَلَیْکُمْ
َ
کُمْبِنِدَائِهِوَأ نْیَسْتَفِزَّ

َ
نْیُعْدِیَکُمْبِدَائِهِوَأ

َ
هِأ اللَّ هِعَدُوَّ »فَاحْذَرُواعِبَادَاللَّ

بِخَیْلِهِوَرَجِلِهِ«1
بندگان خدا، از دشمن خدا دوری کنید، مبادا شما را به بیماری خود گرفتار کند و با ندایش 

شما را به حرکت درآورد و با سپاه سواره و پیاده اش بر شما بتازد.

نکته ها
منظور از دشمن خدا همان ابلیس است و یاران و سپاهیانش همان وسوسه ها و شهوات 	 

هستند که به وسیلۀ او آدم را گمراه می کند؛ چراکه آدم دشمن درجه یک اوست.2
»خیل« هم به معنای اسب هاست و هم به معنای اسب سواران که در اینجا به معنای لشکر 	 

سواره است و »رِجل« به معنای لشکر پیاده است و اشاره به دستیاران زیادی است که شیطان 
از جنس خود و از جنس آدمیان دارد که برای گمراه ساختن مردم به او کمک می کنند.3

مشابه
جْلِبْعَلَیْهِمْبِخَیْلِکَوَرَجِلِک﴾4 و از ایشان  	

َ
﴿وَاسْتَفْزِزْمَنِاسْتَطَعْتَمِنْهُمْبِصَوْتِکَوَأ

هرکه را توانستی با آوای خود تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آن ها بتاز.

1�احْذَرُوا: بر حذر باشید.
یُعْدِیَ: مبتلا می کند؛ از »عَدو« در اصل به معنای تجاوز کردن است و »عُدوان« یعنی ستم کردن و »عداوت« به معنای 
دشمنی و »عدوی« به معنای دویدن و همچنین به معنای سرایت کردن بیماری از کسی به دیگری به کار می رود و منظور 

در خطبۀ بالا همین معنای اخیر است؛ یعنی شیطان بیماری کبر و غرور و تعصب خویش را به شما منتقل می کند؛ 

أعداه: الداء أصابه مثل ما بصاحب الداء و فی کلام العرب إنّ الجرب لیعدی أی یجاوز من صاحبه إلی من قاربه، و 

العدوی و زان جدوی ما یعدی من جرب و غیره. 

دَائِهِ: ندای خود؛ الداء أصابه مثل ما بصاحب الداء و فی کلام العرب إنّ الجرب لیعدی أی یجاوز من صاحبه إلی من 
قاربه، و العدوی و زان جدوی ما یعدی من جرب و غیره.

: تحریک می کند؛ از مادۀ »استفزاز« به معنای تحریک کردن و برانگیختن است. یَسْتَفِزَّ
بَ: یک معنایش همان جمع کردن است؛ فریاد زدن بر کسی 

َ
بَ« به معنای صدای قوی است؛ اجل

َ
یُجْلِبَ: از مادۀ »جَل

یا راندن او از محلی به محل دیگر. 

خَیْلِ: اسب ها که مراد سواره نظام است. 
رَجِلِ: پیاده نظام؛ جمع »راجل« به معنای پیاده یا لشکری پیاده است؛ بفتح الراء و سکون الجیم اسم جمع لراجل مثل 

رکب راکب.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص174�

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص371�

4. اسراء، 64�
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5� 2� هشدار نسبت به تیرهای شیطانی
یبٍ«1 دِیدِوَرَمَاکُمْمِنْمَکَانٍقَرِ زْعِالشَّ غْرَقَإِلَیْکُمْبِالنَّ

َ
قَلَکُمْسَهْمَالْوَعِیدِوَأ »فَلَعَمْرِیلَقَدْفَوَّ

 به جانم سوگند! او تیر خطرناک را برای شما آماده نموده در کمان گذارده و با قدرت تا آخرین 
حد کشیده و از مکانی نزدیک به سوی شما پرتاب نموده است.

نکته 
شیطان به کسی تجاوز نمی کند. او فقط به تزیین و فریب دادن وعده های دروغ می پردازد 	 

و اختیار به دست خود انسان است.2

استعاره
مستعار: سهم 

مستعارمنه: تیر
مستعارله: وسوسه های شیطانی و آرایشگری های او 

جامع: وجه استعاره آن است که ابلیس این وسوسه ها را پیش روی انسان ها جلوه می دهد 
و روح آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث هلاکت و تباهی آن ها در آخرت می شود؛ 

چنان که تیر به کسی بیندازند و او را به هلاکت برسانند.
5� 3� اغواگری شیطان 

جْمَعِینَ﴾3«4
َ
هُمْأ غْوِیَنَّ

ُ
رْضِوَلَ

َ
لَهُمْفِیالْ نَنَّ زَیِّ

ُ
غْوَیْتَنِیلَ

َ
بِماأ »فَ﴿قَالَرَبِّ

قَ: محلی از زه کمان که انتهای تیر را برای پرتاب به آن تکیه می دهند؛ اشاره به اینکه شیطان تیر خود را برای پرتاب  1� فَوَّ
به سوی شما آماده ساخته است و واژۀ »فوق« به معنای بالا نیز از همین جا گرفته شده است. در گذشته مرسوم بود سر تیر 
شکافی بود که زه از آن شکاف عبور می کرد، عرب ها به این شکاف می گفتند »فوق« وقتی که می خواستند تیر را پرتاب 
« بر وزن 

َ
ق ۀ کمان می گذاشتند، یعنی زه را از شکاف سر تیر عبور می دادند تا تیر به هدف بخورد؛ »فوَّ

ّ
کنند آن را به چل

ۀ 
ّ
 تیر را به چل

ً
« از باب تفعیل است و از مادۀ »فوق«؛ شیطان پیاده نظام را وارد عمل می کند، خودش هم مستقیما

َ
ل عَّ

َ
»ف

کمان گذاشته و سعی می کند به مغزتان بزند؛ السهم و زان قفل موضع الوتر و الجمع أفواق و فوّقت السّهم تفویقا جعلت 
له فوقا و إذا وضعت السّهم فی الوتر لترمی به قلت أفقته إفاقة و رجمته رجما من باب نصر ضربته بالرجم و هو الحجارة. 
کشید؛ از مادۀ »اغراق« و »غرق« به معنای کشیدن زه کمان تا حد ممکن برای تیراندازی گرفته شده است؛  غْرَقَ:

َ
أ

سپس به هر کاری که در آن نهایت تلاش شود اطلاق گردیده است.
ندن یا کشیدن مانند کشیدن کمان هنگام تیر انداختن.

َ
نَزْعِ:چیزی را از جا ک

رْمَی ، إِرْمَاءً الشی ءَ من یده: آن چیز را از دست خود انداخت؛ 
َ
رَمَا: تیر انداخت؛ از مادۀ »رَمی« به معنای انداختن؛ أ

رامَی: بر یکدیگر تیر انداختند.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص174�

3. حجر، 39�

غْوَیْتَنِی: مرا اغوا نمودی، مرا گمراه کردی، مرا به فتنه انداختی. 
َ
4� أ

 زینت خواهم داد.
ً
: حتما نَنَّ زَیِّ

ُ
لَ

 فریب خواهم داد.
ً
هُمْ: آن ها را قطعا غْوِیَنَّ

ُ
لَ

و گفته: »پروردگارا! به سبب آنکه مرا اغوا کردی، دنیا را در چشم آنان جلوه می دهم و همه را 
گمراه خواهم کرد.« 

نکته ها 
امامA به این اشاره دارد که خطر شیطان متوجه شماست و راه نفوذ او آرایش مظاهر 	 

مادی دنیا و زیباسازی زرق وبرق مواهب مادی و غرق ساختن در گرداب شهوات است.1
تعبیر امام به اینکه شیطان تمام نیرو ها و قوای خود را برای حمله به شما آماده ساخته 	 

انسان فراوان است؛  به این است که عوامل وسوسه های شیطانی در درون و برون  اشاره 
هوای نفس از یک طرف و عوامل بیرونی گناه از سوی دیگر.2

به 	  جْمَعِینَ« نشان می دهد که او در اهداف شوم خود بسیار جدی است و 
َ
أ هُمْ غْوِیَنَّ

ُ
»لَ

 بیدار و هوشیار باشند تا در دام های رنگارنگ او نیفتند.3
ً
همین دلیل انسان ها باید کاملا

غْوَیْتَنِی« سببیت است و »ماء« مصدریه، یعنی پروردگارا به این سبب که 	 
َ
»باء« در »بِماأ

مرا اغوا کردی یا اینکه مراد این است که گمراهی من سبب شد که مطرود شدم. 
مشابه

مِنْهُمُ 	 عِبادَکَ  جْمَعینَ۞إِلاَّ
َ
أ هُمْ غْوِیَنَّ

ُ
لَ وَ رْضِ

َ
الْ فِی لَهُمْ  نَنَّ زَیِّ

ُ
لَ غْوَیْتَنی

َ
أ بِما  ﴿رَبِّ

الْمُخْلَصین﴾4 گفت: پروردگارا، به سبب آنکه مرا گمراه ساختی، من ]هم گناهانشان را[ در 
زمین برایشان می آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت، مگر بندگان خالص تو از میان آنان را.

به  	 مرا  آنکه  به سبب  پس  گفت:  الْمُسْتَقیمَ﴾5  صِراطَکَ لَهُمْ  قْعُدَنَّ
َ
لَ غْوَیْتَنی

َ
أ فَبِما ﴿قالَ

 بر سر راه راست تو خواهم نشست.
ً
بیراهه افکندی، من هم برای ]فریفتن [ آنان حتما

5� 4� گمان نادرست شیطان
غَیْرِمُصِیبٍ«6 »قَذْفاًبِغَیْبٍبَعِیدٍوَرَجْماًبِظَنٍّ

در تاریکی تیری به سوی هدفی دور افکند و گمانی نادرست بر زبان آورد.

نکته ها
معنای حقیقی »غیب« چیزی است که از نظر مردم پنهان باشد و آن را ندانند؛ پس اظهار 	 

مطلب دربارۀ هرچه که نمی دانند را »قذفبغیب« شمرده است، چون ابلیس اموری را ادعا 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص372�

2. همان.

3. همان.

4. حجر، 39و40�

5. اعراف، 16�

6�قَذْف:نسبت دادن؛ انداختن؛ گذاشتن؛ بهتر است آن را »رها کردن« معنی کنیم که جامع انداختن و گذاشتن است. 
رَجْم:انداختن سنگ و امثال آن. 

غَیْرِمُصِیبٍ:نادرست.
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می کرد که نمی دانست در آینده انجام خواهد داد یا نه.1
»قَذْفاً«: مفعول مطلق است برای فعل محذوف که »قَذَفَقَذفا« بوده. 	 

مشابه
فَریقاًمِنَالْمُؤْمِنین﴾2 شیطان گمان خود را  	 بَعُوهُإِلاَّ هُفَاتَّ قَعَلَیْهِمْإِبْلیسُظَنَّ ﴿وَلَقَدْصَدَّ

دربارۀ آن ها درست یافت و جز گروهی از مؤمنان، دیگران از او پیروی کردند.
عَلَیالْباطِلِفَیَدْمَغُهُفَإِذاهُوَزاهِق﴾3  بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم،  	 ﴿بَلْنَقْذِفُبِالْحَقِّ

پس آن را در هم می شکند و ناگهان آن نابود می گردد.
القا  	 را  حقیقت  پروردگارم  بی گمان،  بگو:  الْغُیُوب﴾4  مُ عَلَّ  بِالْحَقِّ یَقْذِفُ ی رَبِّ  إِنَّ ﴿قُلْ

می کند؛ ]اوست [ دانای نهان ها.
5� 5� یاران تصدیق کنندۀ شیطان

ةِ«5 ةِوَفُرْسَانُالْکِبْروَالْجَاهِلِیَّ ةِوَإِخْوَانُالْعَصَبِیَّ بْنَاءُالْحَمِیَّ
َ
قَهُبِهِأ »صَدَّ

اهل تکبر و دارندگان تعصب و سواران مرکب جهالت و غرور، او را تصدیق کردند.
نکته ها

ابلیس دربارۀ 	  »به« به گمان  بازمی گردد و ضمیر  ابلیس  به  قَهُ«  ضمیر مفعولی در »صَدَّ
گمراه ساختن انسان ها برمی گردد.6

ةِ«کنایه از اینکه اهل تکبر به قدری آلوده به تکبر هستند که گویی فرزندان تکبرند.7	  بْنَاءُالْحَمِیَّ
َ
»أ

ةِ«کنایه از ارتباط تنگاتنگ اهل تکبر با تعصبات قومی و قبیله ای 	  تعبیر »إِخْوَانُالْعَصَبِیَّ
و مانند آن است.8

ةِ«کنایه از این است که اهل تکبر آن قدر گرفتار کبر و جهل و 	  »وَفُرْسَانُالْکِبْروَالْجَاهِلِیَّ
غرورند که گویی بر مرکبی از جهل و کبر سوار شده و به پیش می تازند.9

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص356�

2. سبأ، 20�

3. انبیاء، 18�

4. سبأ، 48�

قَ: تصدیق نمود.  5� صَدَّ
ةِ: دمسازان تعصب. بْنَاءُالْحَمِیَّ

َ
أ

وارِس« : اسب سوار، اسب دار، از مردان جنگجو و اسب سوار.
َ
رْسان«  و »ف

ُ
فُرْسَانُالْکِبْر: سواران کبر؛ جمع  »ف

6. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص175�

7. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص374�

8. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص374�

9. همان.

مشابه
آنگاه که کافران در دل های  	 ة﴾1  الْجاهِلِیَّ ةَ حَمِیَّ ةَ الْحَمِیَّ قُلُوبِهِمُ کَفَرُوافی ذینَ الَّ جَعَلَ ﴿إِذْ

خود، تعصب ]آن هم [ تعصب جاهلیت ورزیدند.
5� 6� سلطۀ شیطان بر انسان

ةُمِنْهُفِیکُمْفَنَجَمَتِالْحَالُ مَاعِیَّ یإِذَاانْقَادَتْلَهُالْجَامِحَةُمِنْکُمْوَاسْتَحْکَمَتِالطَّ »حَتَّ
اسْتَفْحَلَسُلْطَانُهُعَلَیْکُمْوَدَلَفَبِجُنُودِهِنَحْوَکُمْ«2 مْرِالْجَلِیِّ

َ
إِلَیالْ الْخَفِیِّ رِّ مِنَالسِّ

این وضع همچنان ادامه یافت تا افراد سرکش و سست ایمان از شما را در برابر خدا تسلیم کرد 
و طمع خویش را بر شما مستحکم نمود و اسرار پنهانی آشکار شد. در این هنگام سلطه اش 

بر شما قوت گرفت و با سپاه خویش به سوی شما حمله ور شد.
نکته ها

اشاره به اینکه ابلیس نخست می کوشد افرادی را که در برابر او سرکشی می کنند، تسلیم 	 
خود گرداند و پایگاه خویش را در میان آنان محکم و آن ها را گرفتار مصائب مادی و 

دنیوی کند.3
به کشور روح شما هجوم 	  باطنی هستند و می خواهند  ارتشش که  با  را  حضرت، شیطان 

بیاورند، تشبیه کرده است به کشوری خارجی که با ارتش خود می خواهد هجوم بیاورد به 
کشور دیگر. همۀ زمینه ها و مقدماتی که آن ارتش طرح می کند شیطان هم همان کار را می کند.

منظور از »جامحه« کسانی است که شیطان هنوز به سراغ آن ها نرفته ولی آن ها آمادگی 	 
برای گشودن و فرمان برداری از شیطان را دارند.4

1. فتح، 26�

2�انْقَادَتْ: مطیع شد. 
الْجَامِحَةُ: سرکش؛ از مادۀ »جُموح«؛ الفرس اعتزّ راکبه و غلبه.

اسْتَحْکَم: محکم شد. 
ةُ: طمع؛ فیه طمعا و طماعا و طماعیّة حرص علیه. مَاعِیَّ الطَّ

نَجَمَت: ظاهر شد؛ از مادۀ »نجوم« به معنای نمایان شدن گرفته شده و ستاره را »نجم« می گویند چون در آسمان ظاهر 
می شود؛ گاه به گیاهان بدون ساقه نیز »نجم« گفته می شود؛ زیرا از زمین بیرون می آید؛ الشی ء نجوما طلع و ظهر.

به معنای سنگینی کردن و  و برجسته گرفته شده و »استفحال«  به معنای عظیم  حل« 
َ
مادۀ »ف از  اسْتَفْحَلَ: چیره شد؛ 

طاقت فرسا شدن است.
اینجا اشاره به  دَلَفَ: جلو داد؛ از »دلوف« به معنای آهسته راه رفتن و گام های کوتاه برداشتن گرفته شده است و در 
بیب، و دلفت الناقة 

ّ
پیشروی تدریجی لشکر شیطان به سوی انسان هاست؛ دلفا و دلفانا مشی مشی المقیّد و فوق الد

بحملها نهضت به.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص375�

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص175�
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مشابه
بَعَکَمِنَالْغاوینَ﴾1 در حقیقت، تو را بر  	 مَنِاتَّ عِبادیلَیْسَلَکَعَلَیْهِمْسُلْطانٌإِلاَّ ﴿إِنَّ

بندگان من تسلطی نیست، مگر کسانی از گمراهان که تو را پیروی کنند.
لُونَ﴾2 چراکه او را بر کسانی که  	 هِمْیَتَوَکَّ بِّ ذینَآمَنُواوَعَلیرَ هُلَیْسَلَهُسُلْطانٌعَلَیالَّ ﴿إِنَّ

ایمان آورده اند، و بر پروردگارشان توکل می کنند، تسلطی نیست.
کَوَکیلً﴾3 در حقیقت، تو را بر بندگان  	 عِبادیلَیْسَلَکَعَلَیْهِمْسُلْطانٌوَکَفیبِرَبِّ ﴿إِنَّ

من تسلطی نیست و حمایتگری ]چون [ پروردگارت بس است.

5� 7� لشکریان شیطان
وْطَئُوکُمْإِثْخَانَالْجِرَاحَةِطَعْناًفِی

َ
وکُمْوَرَطَاتِالْقَتْلِوَأ حَلُّ

َ
وَأ لِّ قْحَمُوکُمْوَلَجَاتِالذُّ

َ
»فَأ

عُیُونِکُمْوَحَزّاًفِیحُلُوقِکُمْوَدَقّاًلِمَنَاخِرِکُمْوَقَصْداًلِمَقَاتِلِکُمْوَسَوْقاًبِخَزَائِمِالْقَهْرِإِلَی
ةِلَکُمْ«4 ارِالْمُعَدَّ النَّ

1. حجر، 42�

2. نحل، 99�

3. اسراء، 65�

حوم« به معنای بی مطالعه در کاری وارد شدن و »اقحام« یعنی 
ُ
4�أقْحَمُوکُمْ: به طور ناگهانی بر شما حمله کرد؛ از مادۀ »ق

به زور و قهر و غلبه کسی را به کاری واداشتن است.

وَلَجَاتِ:سرپناه ها؛ غارها و پناهگاه ها، جمع »ولجه« به معنای غاری است که رهگذران در مشکلات به آن پناه می برند؛ 
محرّکة کهف یستتر فیه المارّة من مطر و غیره.

 هُ بالمکان: 
ً
ة

َّ
حِل

َ
 و ت

ً
حْلِیلا

َ
 ، ت

َ
ل

َّ
: فرود آمد؛ حَل

ً
لا

َ
 ، احْتِلا

َ
« به معنای باز کردن؛ احْتَل

ّ
وکُمْ: شما را وارد کردند؛ از مادۀ »حل حَلُّ

َ
أ

او را در آن مکان فرود آورد.

وَرَطَاتِالْقَتْلِ: هلاکت گاه ها؛ مشکلات و بن بست ها و مهلکه ها؛ جمع »ورطه« به معنای باتلاق، چاله، پرتگاه.
وْطَئُوکُمْ:بر شما حمل کردند؛ از ریشۀ »وطئ« به معنای پایمال کردن و زیر پا له کردن است؛ رسه إذا حمله علیه فوطئه 

َ
أ

و أوطأوهم جعلوهم یوطئون قهرا.

إِثْخَانَالْجِرَاحَةِ: جراحت بسیار؛ از »ثخونه« در اصل به معنای ضخامت و غلظت و سنگین شدن است و »اثخان« مبالغه 
ی و شدت در کشتار دشمن است؛ فی القتل اثخانا أی أکثر منه و بالغ و أثخنته أوهنته بالجراحة و أضعفته قال سبحانه  ﴿حَتَّ

ثْخَنْتُمُوهُمْ﴾ أی غلبتموهم و کثر فیهم الجراح.
َ
إِذاأ

طَعْناًفِیعُیُونِکُمْ: نیزه ها در چشمانتان.
حَزّاً: قطع کردن و بریدن. 

ق : گلودرد، دردی که در گلو 
َ
«: از درد گلو نالید؛ الحَوْل

ً
قا

َ
حُلُوقِکُمْ: گلوهایتان؛ از مادۀ »حَلق« به معنای گلو؛ »حَلِقَ ، حَل

پدید آید.

دَقّاً: خرد کردن؛ کوبیدن با چوب یا سنگ و امثال آن. 
مَنَاخِرِ: بینی انسان؛ جمع »مَنخر«: بینی یا سوراخ بینی است.               ادامهدرصفحۀبعد

آنگاه سپاهیانش شما را به خواری افکندند و به ورطۀ هلاکت درآوردند و بر شما زخمی کاری 
وارد ساختند: نیزه ها در چشمانتان نشاندند و گلوهایتان را بریدند و بینی هایتان را خرد کردند 

تا شما را بشکنند و مهار در بینی کرده و به سوی آتشی که برایتان فراهم شده، ببرند.1 

نکته ها 
ضمیر فاعلی در »اقحموکم« به سربازان ابلیس برمی گردد و معنایش این است که شیطان 	 

بر شما چیره شده و سربازانش جان هایتان را اشغال کرده است. 

ارتش مهاجم وقتی که وارد کشوری می شود افراد مقاوم را به وسیلۀ 	  لِمَنَاخِرِکُمْ«: دَقّاً »وَ
اسلحه ای که دارد له می کند. شیطان هم با قوا و نیروهایش وقتی که به شما هجوم آورد 

کاری می کند که در مقابل شیطان هیچ قدرتی نداشته باشید و تسلیم محض او شوید.

»وَسَوْقاًبِخَزَائِمِالْقَهْرِ«:حضرت، انسانی را که مسخر شیطان می شود تشبیه کرده به شتری 	 
رام که او را به هر طرف می کشند. عرب وقتی که می خواست شتری را رام کند حلقه هایی 
از مو درست کرده در بینی شتر می کرد و افسار شتر را به این حلقه وصل می کرد؛ چون 
اگر افسار به گردنش می بود کمتر تسلیم می شد اما در بینی اش که باشد مقداری که بکشد 

دردش می آید و رام می شود.

استعاره
مستعار: خزائم

مستعارمنه: حلقه هایی مویی که شتر را با آن مهار می کنند 
مستعارله:روحیات و گناهان ناپسندی است که به سوی دوزخ می برد 

بخواهد  انسان  که  طرف  هر  به  آن  که  می شود  باعث  شتر  مهار  که  همچنان  جامع:
بکشاند، گناهان ناپسندی که در انسان وجود دارد هم او را به سوی دوزخ می کشاند و 

لفظ »سوق« این استعاره را کامل کرده است.

5� 8� شیطان؛ بزرگ ترین دشمن انسان
لَهُمْ صْبَحْتُمْ

َ
أ ذِینَ الَّ مِنَ قَدْحاً دُنْیَاکُمْ فِی وْرَی

َ
أ وَ حَرْجاً دِینِکُمْ فِی عْظَمَ

َ
أ صْبَحَ

َ
»فَأ

ادامهازصفحۀقبل:
آن  بینی شتر می کنند و ریسمان در  بینی ها؛ جمع »خزامه« حلقه ای است که در  به  الْقَهْرِ: مهارهای وصل شده  بِخَزَائِمِ
 فیها الزّمام .

ّ
می اندازند و هنگام سرکشی آن را می کشند؛ جمع خزامة و هی حلقة من شعر تجعل فی وترة أنف البعیر فیشد

ةِ: آماده. الْمُعَدَّ
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بِینَ«1  لِّ
َ
مُنَاصِبِینَوَعَلَیْهِمْمُتَأ

شیطان بیش از کسانی که آشکارا با آنان دشمنی می کنید و برای جنگ با آنان جمع می شوید، بر 
پیکر دین شما زخم می زند و برای فساد دنیایتان آتش می افروزد.

نکته ها
عْظَمَ«: افعل تفضیل است که یا به »مِن« یا به »اضافه« یا به »لِ« تمام می گردد. اینجا 	 

َ
»أ

به »مِن« تمام شده است. 
امامA از فساد و تباهی تعبیر به »حرج« یعنی دشواری نموده و از وسوسه های گمراه کنندۀ 	 

شیطان تعبیر به »قدح« فرموده است.2

5� 10� نبرد با شیطان
کُمْ«3 کُمْوَلَهُجِدَّ »فَاجْعَلُواعَلَیْهِحَدَّ

پس خشم و نیروی خود را برای نبرد با او به کار گیرید و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نورزید.
نکته 

« به معنای قطع، اشاره به قطع رابطه و عدم اطاعت از فرمان ابلیس است.4	  تعبیر به »جِدَّ
مشابه

یُوحیبَعْضُهُمْإِلیبَعْضٍزُخْرُفَ 	 نْسِوَالْجِنِّ اشَیاطینَالِْ عَدُوًّ نَبِیٍّ
﴿وَکَذلِکَجَعَلْنالِکُلِّ

الْقَوْلِغُرُوراً﴾5 این چنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که 
1� حَرْجاً: جراحت و زخم؛ از مادۀ »حَرَج« به معنای گرفتگی و ناراحتی و محدودیت شدید است و در اصل به معنای 

اجتماع درختان درهم پیچیده است.
مادۀ »وری«در اصل  از  افروزنده تر؛  آتش روشن شد،  یعنی  یری«  باب »وری،  از  تفضیل  افعل  برافروخت؛  وْرَی: 

َ
أ

به معنای مستور ساختن و به آتشی که در وسایل آتش افروزی نهفته شده و از طریق جرقه زدن بیرون می آید »وری« گفته 
می شود و در جملۀ بالا به معنای آتش افروختن آمده است؛ الزند یری و ریا من باب وعد خرجت ناره، و فی لغة وری 

یری بالکسر فیهما، و أوری بالألف أخرج ناره.
قَدْحاً: خارج کردن آتش از آتشزنه )چیزی مانند کبریت( است؛ بالفتح إخراج النار من الزّند یقال قدح بالزند رام الایراد 

به و قدح فیه طعن. 
مُنَاصِبِینَ:کسانی که آشکارا اظهار دشمنی می کنند؛ از مادۀ »نصب« به معنای عداوت؛ جمع »مناصب« به معنای 

کسی است که به دشمنی برخاسته.
بِینَ: گردآمدگان؛ گروهی است که اجتماع بر انجام کاری می کنند از مادۀ »آلب« به معنای تجمع و تحریک کردن. لِّ

َ
مُتَأ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص377�

: خشم و غضب؛ در اصل به معنای تیز کردن است. 3�حَدَّ
کُمْ: تلاش و کوششتان؛ از آنجا که هر موجود با عظمتی از دیگران جدا و متمایز می شود، پدربزرگ را »جد« می گویند  جِدَّ
نا﴾ )جن، 3( اشاره به عظمت خداوند است و در جملۀ بالا منظور قطع رابطه است. رَبِّ هُتَعالیجَدُّ نَّ

َ
و در آیۀ شریفه ﴿وَأ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص377�

5. انعام، 112�

سخنان فریبنده و بی اساس به طور سرّی به یکدیگر می گفتند.

5� 11� تحقیر شدن اصل انسان توسط شیطان 
جْلَبَبِخَیْلِهِ

َ
صْلِکُمْوَوَقَعَفِیحَسَبِکُمْوَدَفَعَفِینَسَبِکُمْوَأ

َ
هِلَقَدْفَخَرَعَلَیأ »فَلَعَمْرُاللَّ

عَلَیْکُمْوَقَصَدَبِرَجِلِهِسَبِیلَکُمْ«1
به بقای خدا سوگند! او ]به اصل خویش[ بر اصل شما نازید و بر حَسَب شما خرده گرفت و 
نَسَب شما را بی ارزش دانست و با سوارانش به سوی شما تاخت و با پیادگانش راه را بر شما 

بست.

مشابه
سْجُدَلِبَشَرٍخَلَقْتَهُمِنْصَلْصالٍمِنْحَمَإٍمَسْنُون﴾2 من هرگز برای بشری که او  	

َ
کُنْلِ

َ
﴿لَمْأ

را از گِل خشکیده ای که از گِل بدبویی گرفته شده است، آفریده ای، سجده نخواهم کرد. 

فروزان  	 آتش  از  مرا  بهترم.  او  از  مِنْطین﴾3 من  خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنی مِنْهُ خَیْرٌ نَا
َ
﴿أ

آفریده ای و او را از گِل. 

جْلِبْعَلَیْهِمْبِخَیْلِکَوَرَجِلِک﴾4 لشکر سواره و پیاده ات را بر آن ها گسیل دار. 	
َ
﴿وَأ

5� 12� حیله های پیچیدۀ شیطان
تَدْفَعُونَ لَا وَ بِحِیلَةٍ تَمْتَنِعُونَ لَا بَنَانٍ  کُلَّ مِنْکُمْ یَضْرِبُونَ وَ مَکَانٍ  بِکُلِّ »یَقْتَنِصُونَکُمْ

هِ: به بقای ذات پاک خدا سوگند؛ به فتح »عین« به معنای »عُمر« در موارد قسم به کار می رود؛ بنابراین جملۀ  1�لَعَمْرُاللَّ
»لعمری« یعنی به جان خودم سوگند. 

فَخَرَ: فخرفروشی کرد. 
رَجِلِ: پیاده نظام؛ اسم جمع است.

 همراه »نَسَب« ذکر می شود ولی معنای متفاوتی دارد. »حَسَب« 
ً
حَسَب: شرافت؛ قدر و منزلت؛ واژۀ »حَسَب« معمولا

در اصل به معنای قدر و منزلت و شرافت چیزی است و چون اصل و نسب نیز در قدر و منزلت انسان تأثیر دارد گاه 

این واژه، نسب والا و ارجمند را نیز شامل می شود، به اندازه و مقدار هرچیزی نیز »حَسَب« گفته می شود. این واژه در 

واقع از مادۀ »حساب« گرفته شده؛ زیرا افراد افتخارات خود و پدرانشان را هنگام ذکر »حَسَب« خویش شمار می کنند.

نَسَب: به افتخاری می گویند که انسان به قوم و خویشان دارد. 
خَیْلِ: سوارکاران.
رَجِلِ: پیاده نظام.

2. حجر، 33�

3. اعراف، 12�

4. اسراء، 64�
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وَحَلْقَةِضِیقٍوَعَرْصَةِمَوْتٍوَجَوْلَةِبَلَءٍ«1 یمَةٍفِیحَوْمَةِذُلٍّ بِعَزِ
در هر مکانی شکارتان می کنند و سرانگشتانتان را می بُرند. با هیچ حیله ای خود را در امان 
نتوانید داشت و با هیچ تصمیمی دفع آن نتوانید کرد. در دریای خواری و در حلقه ای تنگ 

گرفتار آمده اید که عرصه گاه مرگ است و جولانگاه بلا.
نکته ها

بَنَانٍ«اشاره به اینکه شیاطین به شما حمله می کنند و شما را از کار 	  »یَضْرِبُونَمِنْکُمْکُلَّ
می اندازند؛ به گونه ای که قدرت بر تصمیم گیری و چاره اندیشی نخواهید داشت.2

»لَاتَمْتَنِعُونَبِحِیلَةٍ«: وقتی دشمن انسان را در گوشه ای گیر بیاورد دیگر هیچ کاری از 	 
دست انسان ساخته نیست و راه فرار ندارد. 

»حَلْقَةِ« به معنای دایره است، یک دایره تنگ که راه فرار ندارد، یک دایره کوچک که حق 	 
نداری پایت را از خط بیرون بگذاری. 

5� 13� پرهیز از القائات شیطان 
ةُ مَاتِلْکَالْحَمِیَّ ةِفَإِنَّ حْقَادِالْجَاهِلِیَّ

َ
ةِوَأ طْفِئُوامَاکَمَنَفِیقُلُوبِکُمْمِنْنِیرَانِالْعَصَبِیَّ

َ
»فَأ

یْطَانِوَنَخَوَاتِهِوَنَزَغَاتِهِوَنَفَثَاتِهِ«3 تَکُونُفِیالْمُسْلِمِمِنْخَطَرَاتِالشَّ
1�یَقْتَنِصُونَ: شکارتان می کنند؛ از »قنص« به معنای صید کردن، شما را شکار می کنند، در دام می اندازند. 

بَنَانٍ: انگشتان؛ جمع »بنانه« در لغت هم به معنای انگشتان آمده؛ کسی که انگشتان یا سرانگشتان او قطع شود، کارایی 
خود را از دست می دهد.

لَاتَمْتَنِعُونَ: جلوگیری نمی کنید؛ از مادۀ »منع « به معنای بازداشتن؛ ضد عطا کردن.
یمَة: تصمیم گیری.  عَزِ

گفته  نیز »حومه«  و خواری  مذلت  یا  اصلی جنگ  بخش  به  است.  و حساس چیزی  اصلی  بخش  منطقه؛  حَوْمَة:
می شود؛ معظم الماء و الحرب و غیرهما.

جَوْلَةِ: رفت وبرگشت، گردش.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص382�

طْفِئُوا: خاموش کنید. 
َ
3� أ

کَمَنَ: مخفی و پنهان شد. 
ةِ: آتش تعصب. نِیرَانِالْعَصَبِیَّ

دل؛  در  پنهانی  کینۀ  د: 
ْ

الحِق ورزیدند؛  کینه   :
ً
دا

ُ
حَاق

َ
ت  ،

َ
د

َ
حَاق

َ
ت برانگیخت؛  را  او  کینۀ  هُ:   

ً
ادا

َ
إِحْق  ،

َ
د

َ
حْق

َ
أ کینه ها،  حْقَادِ: 

َ
أ

ائِد، کینه و دشمنی.
َ

ة: جمع  حَق
َ

ود: کینه توز، آن که بسیار کینه ورزد؛ الحَقِید
ُ

الحَق

نَخَوَاتِ:تکبر و خودبرتربینی؛ جمع »نخوه« به معنای تکبر است. نخوت یعنی همان حالت تکبری که شیطان داشت و 
آن را در دل بعضی القا کرده، می خواهد از همان راهی که خودش شکست خورده شما را هم شکست بدهد. 

نَزَغَاتِ:تباهی ها، از ریشۀ »نزغ« به معنای وارد شدن در کاری به قصد افساد؛ جمع »نزغه« به معنای فساد؛ النزغ: الافساد.
نَفَثَاتِ: وسوسه ها؛ جمع »نفثه« به معنای مقدار کمی از آب دهان است که به بیرون ریخته می شود و در اصل از »نَفث«
ادامهدرصفحۀبعد                           

شراره های تعصب و کینه های جاهلیت را که در دل هایتان پنهان شده، خاموش سازید؛ زیرا 
این نخوت و تعصب ناروا که در مسلمان پیدا می شود از القائات شیطان و نخوت ها و فسادها 

و وسوسه های اوست.

نکته ها
خود 	  پیروان  دل های  در  که  است  شیطانی  قلبی  خاطره های  از  باطل  عصبیت  و  حمیّت 

می دمد و خودبزرگ بینی است که با وادار کردن انسان بر غلبه بر دیگران و انتقام گرفتن و 
به منظور جاه طلبی و ریاست بر خلق، آن را در نفوس انسان ها به وجود می آورد و وسوسه هایی 
است که افراد را با آن به تباهی می کشاند و رازهای نهانی است که برای گمراه کردن و تباه 
ساختن در اندیشه ها و افکار آنان می اندازد. حضرت تمام این امور را به شیطان نسبت داده 

است تا اینکه بیشتر مورد نفرت و کراهت انسان ها واقع شود.1

بود؛ 	  کرده  ظهور  و  بروز   Aعلی حضرت  زمان  در  عشایری  و  جاهلیت  تعصب های 
ازاین رو حضرت به آن ها می گوید ریشۀ این تعصب ها از شیطان است و اولین کسی هم که 

تعصب به خرج داد، شیطان بود�

تشبیه
مشبه: تعصب های جاهلیت 

مشبهٌ به: آتش در دل 
بَه: امامA تعصب های ناروا و کینه های جاهلیت را تشبیه به آتشی کرده که در 

ََ
وجه ش

اعماق دل ها کمین کرده است. ناگهان سر بر می آورد و همۀ وجود انسان را فرامی گیرد 
و از آن به بیرون سرایت می کند و گاه قوم و قبیله ای را به آتش می کشد. امام این صفت 
رذیله را از وساوس شیطان می شمرد که از برون به درون انسان ها القا می گردد، یعنی 

مسلمان واقعی.

5� 14� توصیۀ امام به کنار گذاشتن تکبر
رِمِنْ کَبُّ قْدَامِکُمْوَخَلْعَالتَّ

َ
زِتَحْتَأ عَزُّ لِعَلَیرُءُوسِکُمْوَإِلْقَاءَالتَّ ذَلُّ »وَاعْتَمِدُواوَضْعَالتَّ

ادامهازصفحۀقبل:
به معنای دمیدن گرفته شده است و چون هنگام دمیدن به چیزی گاهی آب دهان بیرون می افتد، در این معنا به کار رفته
است و در اینجا کنایه از وسوسه های شیطان است؛ زیرا معمول در میان ساحران این بوده که هنگام سحر، اورادی 

می خوانند و به شخص مورد نظر خود می دمند، لذا کنایه از وسوسه شدن است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص364�
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کُمْإِبْلِیسَوَجُنُودِهِ«1 وَاضُعَمَسْلَحَةًبَیْنَکُمْوَبَیْنَعَدُوِّ خِذُواالتَّ عْنَاقِکُمْوَاتَّ
َ
أ

تاج تواضع بر سر نهید و خودبرتربینی را زیر پا افکنید، حلقه های زنجیر تکبر را از گردن فرو 
نهید و فروتنی را سنگر میان خود و دشمنتان، یعنی ابلیس و سپاهیانش برگزینید.

نکته ها
افتخار 	  که سبب  تاج  به  کرده  تشبیه  را  تواضع  و  فروتنی  لِ«: حضرت روحیۀ  ذَلُّ التَّ »وَضْعَ

است. افتخار شما به همین است که اهل تواضع و فروتنی باشید و کبر و نخوت نداشته باشید.
»تعزّز«: تشبیه شده به کلاه هایی که در گذشته اشخاص پرافاده روی سرشان می گذاشتند 	 

و همان کلاه سبب افاده آن ها می شد. 
رِ«: اگر می خواهید شیطان را به زانو درآورید این حالت تواضع و فروتنی 	  کَبُّ »وَخَلْعَالتَّ

چیزی است که مرز بین ما و شیطان است؛ یعنی هرچه عبادت و علم تو زیاد باشد باز هم 
برای خودت برتری قائل نباش. این مرزی است که در آن می توانی شیطان را به زانو درآوری. 

کُمْإِبْلِیسَوَجُنُودِهِ«: این مرز است که انسان باید در آن بر دشمن پیروز شود. 	  »وَبَیْنَعَدُوِّ
دشمن را باید در مرز از بین برد. مرزی که سبب می شود شیطان به زانو در بیاید، همان 
حالت فروتنی است. اگر می خواهیم که شیطان بر ما غالب نشود باید برای خودمان ارزش 
بیشتری از دیگران قائل نباشیم نه اینکه در کارهایمان اعتماد به نفس نداشته باشیم بلکه این 
حالت خودبینی که خودت را بیش از دیگران ببینی یا برای طایفه ات ارزش بیشتری قائل 

باشی، این روحیه در تو نباشد.

5� 15� لشکریان و هواداران شیطان
عْوَاناًوَرَجِلًوَفُرْسَاناً«2

َ
ةٍجُنُوداًوَأ مَّ

ُ
أ لَهُمِنْکُلِّ »فَإِنَّ

زیرا او از هر امتی لشکریان و یاورانی، پیادگان و سوارانی دارد که با کمک آن ها در میان همۀ 

1� اعْتَمِدُوا: قرار دهید. 
لِ:تاج تواضع. ذَلُّ وَضْعَالتَّ

زِ: عزیزنمایی، خودخواهی؛ از باب تفعل است یعنی کسی که عزت ندارد اما ادعای عزت می کند. عَزُّ التَّ
خِذُوا: قرار دهید.  اتَّ

 در سنگر 
ً
مَسْلَحَةً:مرز؛ محل جمع آوری و به تعبیر دیگر زاغه مهمات است و به سنگرگاه نیز گفته می شود؛ زیرا معمولا

مقدار قابل ملاحظه ای اسلحه گردآوری می کنند و در جملۀ بالا به همین معنا آمده است. بعضی وقت ها هم به انباری 

که اسلحه داشته با آدم هایی که موکل آن بوده اند، همه را می گفتند »مسلحه« که جمع آن هم »مسالح« است. از مادۀ 

»سلاح«؛ بفتح المیم قال فی النهایة القوم الذین یحفظون الثغر من العدوّ یکونون ذوی سلاح، أو لأنّهم یسکنون المسلحة و 

 یطرقهم علی غفلة انتهی، و فی القاموس: المسلحة بالفتح الثغر و القوم ذو و سلاح.
ّ

هی کالثغر و المرقب یرقبون العدوّ لئلا

 هُ: او را پیاده کرد.
ً

 ، إِرْجَالا
َ

رْجَل
َ
2� رَجِلً: پیاده نظام؛ رِجل: پا، جمع آن »ارجل« است ؛ أ

فُرْسَان:سواره نظام.

اقوام و گروه ها نفوذ می کند.
مشابه

پیامبری  	 هر  برای  این گونه   1﴾ الْجِنِّ وَ نْسِ الِْ شَیاطینَ ا عَدُوًّ  نَبِیٍّ 
لِکُلِّ جَعَلْنا کَذلِکَ ﴿وَ

دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم.

5� 16� داستان قابیل و افتادن در ورطۀ حسادت
لْحَقَتِ

َ
هُفِیهِسِوَیمَاأ هِمِنْغَیْرِمَافَضْلٍجَعَلَهُاللَّ مِّ

ُ
رِعَلَیابْنِأ »وَلَاتَکُونُواکَالْمُتَکَبِّ
الْعَظَمَةُبِنَفْسِهِمِنْعَدَاوَةِالْحَسَدِ«

شما همچون قابیل که بر فرزند مادرش ]هابیل[ کبر ورزید نباشید. خداوند قابیل را بر هابیل 
برتری نداده بود اما خودبزرگ بینی او را در ورطۀ حسادت افکند.

نکته ها
لْحَقَتِ« برای شدت مذمت آمده است.2	 

َ
جملۀ »سِوَیمَاأ

در این عبارت ها، حضرت علت تکبر را روشن ساخته و آن، دشمنی و عداوتی است 	 
که از صفت ناپسند حسد پیدا می شود. شخص متکبر، خود را در نهایت کمال می داند 
و معتقد است که از هرکسی به هر کمالی شایسته تر است و هیچ کس لایق نیست که در 
این امر شریک او باشد و این امر سبب حسد ورزیدن بر غیر خود می شود؛ مانند قابیل که 

برادر خود را از روی کبر و حسد به قتل رساند.3
»ما« در »مِنْغَیْرِمَافَضْلٍ« زائده است؛ یعنی »منغیرفضل« بدون فضیلتی که »جَعَلَهُ	 

هُفِیهِ«خدا در قابیل قرار داده باشد.  اللَّ
5� 17� شعله ور شدن آتش غضب در دل شیطان 

ذِی یحِالْکِبْرِالَّ نْفِهِمِنْرِ
َ
یْطَانُفِیأ ةُفِیقَلْبِهِمِنْنَارِالْغَضَبِوَنَفَخَالشَّ »وَقَدَحَتِالْحَمِیَّ

1. انعام، 112�

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص385�

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص368�
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لْزَمَهُآثَامَالْقَاتِلِینَإِلَییَوْمِالْقِیَامَة«1
َ
دَامَةَوَأ هُبِهِالنَّ عْقَبَهُاللَّ

َ
أ

و عصبیتْ آتش خشم را در دلش برافروخت. شیطان نیز باد کبر در دماغش دمید؛ همان کبری 
که خداوند به دنبالش پشیمانی قرار داد و گناه هر قاتلی را تا روز قیامت برگردن او انداخت.

مشابه
رْضِ 	

َ
وْفَسادٍفِیالْ

َ
هُمَنْقَتَلَنَفْساًبِغَیْرِنَفْسٍأ نَّ

َ
جْلِذلِکَکَتَبْناعَلیبَنیإِسْرائیلَأ

َ
﴿مِنْأ

اسَجَمیعاً﴾2 ازاین روی بر فرزندان  حْیَاالنَّ
َ
ماأ نَّ

َ
حْیاهافَکَأ

َ
اسَجَمیعاًوَمَنْأ ماقَتَلَالنَّ نَّ

َ
فَکَأ

اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس کسی را جز به قصاص قتل یا ]به کیفر[ فسادی در زمین 
بکشد، چنان است که گویی همۀ مردم را کشته باشد و هرکس کسی را زنده بدارد، چنان 

است که گویی تمام مردم را زنده داشته است. 

ةِ﴾3 ای فرزندان آدم، زنهار تا  	 بَوَیْکُمْمِنَالْجَنَّ
َ
خْرَجَأ

َ
یْطانُکَماأ کُمُالشَّ ﴿یابَنیآدَمَلایَفْتِنَنَّ

شیطان شما را به فتنه نیندازد؛ چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند.

مُخالِداًفیها﴾4 و هرکسی فرد باایمانی را از روی  	 داًفَجَزاؤُهُجَهَنَّ ﴿وَمَنْیَقْتُلْمُؤْمِناًمُتَعَمِّ
عمد بکشد، کیفرش دوزخ است که جاودانه در آن می ماند.

1� قَدَحَتِ: شعله ور ساخت؛ جرقه زده، افروخته. 
نَفَخَ:دمید، منظور القای شبهه یا فکر است. 

 هُ: بر بینی او زد.
ً
ا

َ
نْف

َ
 ، أ

َ
نَف

َ
نْفِ: بینی، أ

َ
أ

عْقَبَه: به دنبالش آورد. 
َ
أ

لْزَمَهُ: ملزم کرد او را.
َ
أ

آثَامَ:گناهان؛ جمع »اثم« به معنای گناه است و در اصل به آن حالتی گفته می شود که در روح و عقل انسان به وجود 
می آید و او را از رسیدن به نیکی ها و کمالات باز می دارد.

2. مائده، 32�

3. اعراف، 27�

4. نساء، 93�

هِبِالْمُنَاصَبَةِوَمُبَارَزَةً رْضِمُصَارَحَةًلِلَّ
َ
فْسَدْتُمْفِیالْ

َ
مْعَنْتُمْفِیالْبَغْیِوَأ

َ
لَاوَقَدْأ

َ
أ

نَئَانِ هُمَلَقِحُالشَّ ةِفَإِنَّ ةِوَفَخْرِالْجَاهِلِیَّ هَفِیکِبْرِالْحَمِیَّ هَاللَّ لِلْمُؤْمِنِینَبِالْمُحَارَبَةِفَاللَّ
عْنَقُوافِی

َ
یأ مَمَالْمَاضِیَةَوَالْقُرُونَالْخَالِیَةَحَتَّ

ُ
تِیخَدَعَبِهَاالْ یْطَانِالَّ وَمَنَافِخُالشَّ

تَشَابَهَتِ مْراً
َ
أ قِیَادِهِ فِی سُلُساً سِیَاقِهِ عَنْ ذُلُلً ضَلَلَتِهِ مَهَاوِی وَ جَهَالَتِهِ حَنَادِسِ

دُورُبِهِ. الْقُلُوبُفِیهِوَتَتَابَعَتِالْقُرُونُعَلَیْهِوَکِبْراًتَضَایَقَتِالصُّ
6� تحذیر از تکبر 

6� 1� افراط در ستمگری
مُبَارَزَةً وَ بِالْمُنَاصَبَةِ هِ لِلَّ مُصَارَحَةً رْضِ

َ
الْ فِی فْسَدْتُمْ

َ
أ وَ الْبَغْیِ فِی مْعَنْتُمْ

َ
أ قَدْ وَ لَا

َ
»أ

لِلْمُؤْمِنِینَبِالْمُحَارَبَةِ«1 
گاه باشید شما در سرکشی و ستم افراط کردید و برای دشمنی آشکار با خدا و مبارزه با مؤمنان  آ

راستین به فساد در زمین و ستیز برخاستید.
نکته

امامA مردم زمان خود را که از طریق مستقیم دیانت و ولایت منحرف شده اند، هشدار 	 
می دهد که بدانید شما هم اکنون در راه فساد و ستمکاری افتاده و بلکه در دریای معصیت 

و خطا غوطه ورید به فکر خود باشید و هرچه زودتر خویش را از این منجلاب برهانید.2
مشابه 

﴾3 پس چون آنان را رهانید، ناگهان در  	 رْضِبِغَیْرِالْحَقِّ
َ
نْجاهُمْإِذاهُمْیَبْغُونَفِیالْ

َ
اأ ﴿فَلَمَّ

زمین به ناحق سرکشی می کنند.
کَثیراًمِنَالْخُلَطاءِلَیَبْغیبَعْضُهُمْعَلیبَعْض﴾4 و در حقیقت بسیاری از شریکان به  	 ﴿وَإِنَّ

مْعَنْتُمْ: مبالغه کردید؛ در اصل از ریشۀ »معن« به معنای سیراب شدن زمین گرفته شده است؛ از ریشۀ »امعان« 
َ
1� أ

 و أبعد.
ّ

به معنای زیاده روی در انجام چیزی است؛ فی الأرض ذهب فیها بعیدا، و أمعن فی الطلب أی جد
الْبَغْیِ: ظلم.

مُصَارَحَةً: صراحت داشتن؛ از ریشۀ »صرح« به معنای وضوح و روشنی گرفته شده و »مصارحه« به معنای مقابله کردن 
با کسی و چیزی به طور آشکار؛ بما فی نفسه أی أبداه.

که  کردن  عداوت  به  تظاهر  یعنی  »مناصبه«  و  است  و زحمت  تعب  به معنای  ریشۀ »نصب«  از  دشمنی؛  مُنَاصَبَةِ: 
موجب رنج و تعب و زحمت طرفین می شود.

 در میدان ظاهر 
ً
اینکه می گویند فلانی فردی است مبارز، یعنی علنا از مادۀ بروز و ظهور است؛  مُبَارَزَةً: علنی شدن؛ 

 ظاهر شود و به جنگ بیاید.
ً
می شود. در گذشته در زمان جنگ، طرف به میدان می رفت و مبارز می طلبید؛ یعنی کسی علنا

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص369�

3. یونس، 23�

4. ص، 24�
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یکدیگر ستم روا می دارند.
6� 2� هشدار درمورد تکبر و تعصب

یْطَانِ«1 نَئَانِوَمَنَافِخُالشَّ هُمَلَقِحُالشَّ ةِفَإِنَّ ةِوَفَخْرِالْجَاهِلِیَّ هَفِیکِبْرِالْحَمِیَّ هَاللَّ »فَاللَّ
خدا را! خدا را! از کبر و تعصب ناروا و تفاخر جاهلیت بپرهیزید که سبب ایجاد کینه و دشمنی 

و جایگاه وسوسه های شیطان است.
نکته ها

خ« آلت و ابزاری است که به وسیلۀ آن می دمند و مفهوم آن این است 	 
َ

»منافخ« جمع »مَنف
که شیطان از این طریق در دل ها وسوسه می کند و آن ها را به راه فساد می کشد.2 

6� 3� خطرات وسوسه های شیطانی 
وَ جَهَالَتِهِ حَنَادِسِ فِی عْنَقُوا

َ
أ ی حَتَّ الْخَالِیَةَ الْقُرُونَ وَ الْمَاضِیَةَ مَمَ

ُ
الْ بِهَا خَدَعَ تِی »الَّ

مَهَاوِیضَلَلَتِهِذُلُلًعَنْسِیَاقِهِسُلُساًفِیقِیَادِهِ«3

ة: تعصب؛ الحرب و العداوة أی عادیته و أظهرت له العداوة. 1� الْحَمِیَّ
مَلَقِحُ: راه ها یا وسایل تلقیح؛ ملاقح جمع »مُلقِح« معنای اسم فاعلی دارد؛ المرأة و النخلة لقحا إذا حملت و القحت، 
و النخلة وضعت طلع الذکور فی طلع الأناث و القح الفحل الناقة أحبلها و الملاقح بفتح المیم الفحول جمع ملقح و 

زان محسن یقال ألقحت الریاح الشجر إذا حملتها فهی لواقح و ملاقح کذا قال الفیروز آبادی. 
نَئَانِ: به وجودآورنده؛ مصدر »شنأ« به معنای به وجود آوردن؛ بفتح الأوّل و الثانی و سکونه البغض و الشنان و زان  الشَّ

رماد لغة فیه.
مَنَافِخُ: محل دمیدن ها؛ راه ها یا وسایل، نفخ، یعنی دمیدن و القا؛ جمع منفخ بالفتح مصدر نفخ و نفخ الشیطان نفثه و 

وسوسته و یقال للمتطاول إلی ما لیس له: نفخ الشیطان فی أنفه و یقال: رجل ذو نفخ أی فخر و کبر.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص390�

 امّة هلکت فلم یبق منها احد و 
ّ

3� الْقُرُونَالْخَالِیَةَ: اقوام گذشته؛ جمع قرن و هو من القوم سیّدهم و رئیسهم و کل
الوقت من الزمان.

عْنَقُوا: رام شدند؛ از ریشۀ »عنق« به معنای گردن گرفته شده و »عناق« یعنی گردن کشیدن و به سرعت دنبال چیزی 
َ
أ

رفتن؛ اعناقا أسرع و العنق ضرب من السیر فسیح سریع.
حَنَادِسِ: تاریکی ها؛ جمع »حِندس« به معنای تاریکی است و به همین جهت سه شب آخر ماه که با تاریکی شدید 

محاق آمیخته می شود، حنادس گفته می شود؛ أی شدیدة الظلمة.
مَهَاوِی: گودال ها؛ پرتگاه ها؛ جمع »مهواه« یعنی گودال و گاه به معنای گودال عمیقی است که سیل در آن می افتد و راه 
فرار ندارد؛ جمع مهواة و هی الوهدة المنخفضة من الأرض یتردّی الصید فیها، و قیل: الوهدة العمیقة و تهاوی الصید 

فی المهواة سقط بعضه أثر بعض.
ذُلُلً: رام؛ جمع »ذلول« به معنای شخص منقاد و تسلیم و حیوان رام است؛ جمع ذلول و هو المنقاد من الابل و غیره 

قال تعالی: فاسلکی سبل ربّک ذللا.
سِیَاقِ: راندن.

سُلُس: رام؛ جمع »سَلس« به معنای رام و فرمان بردار است.

شیطان از طریق همین کبْر امت های پیشین و ملت های گذشته را فریب داد و چنانشان کرد که 
در تاریکی های نادانی و دام های گمراهی فرورفتند، در حالی که تسلیم او بودند که به هرجا 

که خواهد آنان را براند و رام او بودند که به هرسو که خواهد آنان را بکشاند.
نکته ها

صفت »اعناق« درموردی به کار می رود که شتر موقع راه رفتن گردن خود را بکشد و 	 
گام هایش را توسعه دهد و در اینجا کنایه است از فرورفتگی کامل آن مردم در تاریکی های 

جهل و سرعت سیر آنان در آن وادی می باشد.1
»ذُلُلًعَنْسِیَاقِهِسُلُساًفِیقِیَادِهِ«: در اینجا تشبیه به کار رفته است. گویا شیطان تعدادی 	 

از بچه شیطان ها را واداشته است که از جلو افسار انسان را بکشند و عده ای هم از عقب او 
را برانند. این افراد رام شیطان هستند هم نسبت به آن هایی که افسارشان را از جلو می کشند 
رام اند و هم نسبت به آن هایی که از عقب می رانند. حضرت، آدم های مطیع شیطان را به شتر 
تشبیه کرده و شیطان هایی که از جلو افسار مردم را می کشند یا از عقب مردم را می رانند به 

»قائد« و »سائق« همانند کرده است. 
»حنادس« که جمع »حندس« و به معنای شب های بسیار تاریک است، کنایه از تاریکی 	 

و ظلمت جهل و نادانی می باشد.2
»مهاوی« اشاره به آن است که گمراهی و راه های انحراف، محل سقوط و فروافتادن از 	 

بلندی های قلۀ کمال و درجات خوشبختی و سعادت است.3

6� 4� خطرات تکبر؛ امری ریشه دار در بین امت ها 
دُورُبِهِ«4 مْراًتَشَابَهَتِالْقُلُوبُفِیهِوَتَتَابَعَتِالْقُرُونُعَلَیْهِوَکِبْراًتَضَایَقَتِالصُّ

َ
»أ

دل ها در پذیرفتن کبر و نخوت همانند یکدیگرند و مردم روزگاران گذشته پی درپی بر این شیوه 
روان بوده اند، تکبری ]را در خود پروراندند[ که بر سینه ها سنگینی می کند.

نکته
اشاره به اینکه مسئلۀ کبر و غرور و خطرات و آثار شوم آن امری ریشه دار در همۀ امت ها 	 

و ملت ها و سرچشمۀ جنگ های خونین و نزاع های دامنه دار و انواع جنایات و غفلت ها و 
بی خبری هاست.5

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص371�

2. همان.

3. همان.

4� تَضَایَقَتِ: تنگ شد.
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص391�
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عُوا رُواعَنْحَسَبِهِمْوَتَرَفَّ ذِینَتَکَبَّ لَافَالْحَذَرَالْحَذَرَمِنْطَاعَةِسَادَاتِکُمْوَکُبَرَائِکُمْالَّ
َ
أ

مُکَابَرَةً بِهِمْ صَنَعَ مَا عَلَی هَ اللَّ جَاحَدُوا وَ هِمْ رَبِّ عَلَی الْهَجِینَةَ لْقَوُا
َ
أ وَ نَسَبِهِمْ فَوْقَ

رْکَانِالْفِتْنَةِوَسُیُوفُ
َ
ةِوَدَعَائِمُأ سَاسِالْعَصَبِیَّ

َ
هُمْقَوَاعِدُأ لِقَضَائِهِوَمُغَالَبَةًلآلَِائِهِفَإِنَّ

عِنْدَکُمْ لِفَضْلِهِ لَا وَ ضْدَاداً
َ
أ عَلَیْکُمْ لِنِعَمِهِ تَکُونُوا لَا وَ هَ اللَّ قُوا فَاتَّ ةِ الْجَاهِلِیَّ اعْتِزَاءِ

تِکُمْمَرَضَهُمْ ذِینَشَرِبْتُمْبِصَفْوِکُمْکَدَرَهُمْوَخَلَطْتُمْبِصِحَّ دْعِیَاءَالَّ
َ
اداًوَلَاتُطِیعُواالْ حُسَّ

خَذَهُمْإِبْلِیسُ حْلَسُالْعُقُوقِاتَّ
َ
سَاسُالْفُسُوقِوَأ

َ
کُمْبَاطِلَهُمْوَهُمْأ دْخَلْتُمْفِیحَقِّ

َ
وَأ

لْسِنَتِهِمْاسْتِرَاقاً
َ
اسِوَتَرَاجِمَةًیَنْطِقُعَلَیأ مَطَایَاضَلَلٍوَجُنْداًبِهِمْیَصُولُعَلَیالنَّ

نَبْلِهِوَمَوْطِئَ سْمَاعِکُمْفَجَعَلَکُمْمَرْمَی
َ
نَفْثاًفِیأ لِعُقُولِکُمْوَدُخُولًافِیعُیُونِکُمْوَ

خَذَیَدِهِ.
ْ
قَدَمِهِوَمَأ

7� پرهیز از اطاعت متکبران
7� 1� پرهیز از تقلید کورکورانه

عُوا تَرَفَّ وَ حَسَبِهِمْ عَنْ رُوا تَکَبَّ ذِینَ الَّ کُبَرَائِکُمْ وَ سَادَاتِکُمْ طَاعَةِ مِنْ الْحَذَرَ فَالْحَذَرَ لَا
َ
»أ

هَعَلَیمَاصَنَعَبِهِمْمُکَابَرَةًلِقَضَائِهِ هِمْوَجَاحَدُوااللَّ بِّ لْقَوُاالْهَجِینَةَعَلَیرَ
َ
فَوْقَنَسَبِهِمْوَأ

وَمُغَالَبَةًلآِلَائِهِ«1
گاه باشید، زنهار! زنهار! از پیروی و فرمان برداری سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حَسَب  آ
خود نازیدند و نژاد خویش را برتر دیدند و زشتی ها را ]بر اساس عقیدۀ نادرستشان[ به خدا 
نسبت دادند و نعمت های خدا را بر خود انکار کردند تا با حکم و قضای الهی مبارزه کنند و 

بر نعمت های او چیره شوند. 
نکته ها

نسب همه به حضرت آدم برمی گردد پس این نسب مایۀ افتخار نیست اما این ها فوق 	 

1� سَادَاتِکُمْ: آقایانتان.

کُبَرَائِکُمْ:بزرگانتان.
لْقَوُا:نسبت دادند.

َ
أ

الْهَجِینَةَ: کار زشت و قبیح؛ از ریشۀ »هجونه« گرفته شده است؛ الخصلة القبیحة، و فی بعض النسخ الهجنة و زان 
ئیم و عربیّ ولد من أمة أو من أبوه خیر من 

ّ
مضغة، قال فی القاموس: الهجنة بالضمّ من الکلام ما تعیبه و الهجین الل

أمّه و برذونة هجین غیر عتیق. 

بَرَ« به معنای عناد ورزیدن، ستیز کردن.
َ
مُکَابَرَةً: مقابلۀ جاهلانه؛ از مادۀ »ک

مُغَالَبَةً: طلب پیروزی.
یا »الی« بر وزن )فعل( به معنای نعمت است و گاه به معنای خصوص  نعمت ها؛ جمع »الا« بر وزن )جفا(  آلَائِهِ:

 هنگامی که در کنار واژۀ نعمت قرار گیرد و گفته شود: »النعم الآلاء«.
ً
نعمت های معنوی آمده است، مخصوصا

نسب خودشان شخصیتی قائل بودند، معتقد بودند که دیگران باید چشم وگوش بسته مطیع 
آن ها باشند.

و 	  برتر می شمرند  را  آن ها نسب خود  این است که  به  اشاره  هِمْ« بِّ رَ عَلَی الْهَجِینَةَ لْقَوُا
َ
»أ

دیگران پست تر و در واقع زشتی نسب دیگران را به خدا نسبت می دادند و معتقد بودند که 
خدا خلق بهتری آفریده که آن ها بودند و خلق پست تری که دیگران هستند.1

دانسته 	  آن  کردن  پیروی  برای  را  سردمداران  ناشایستگی  دلیل  حضرت  عبارت،  این  در 
است که این ها تکبر ورزیده و مدعی ریاست و رهبری شده اند؛ به علت اینکه اصل و نسب 
خود را که گِل ولای بی ارزش و آب پست و گندیده است، از یاد برده اند و اگر توجه به اصل 

و ریشه و مادۀ وجودی خود می کردند، می بایست کمال تواضع داشته باشند.2

»مُکَابَرَةًلِقَضَائِهِ«: وضع نظام را خدا این گونه قرار داده است که اگر تو دارای خصوصیاتی 	 
هستی برای این است که مصلحتی در نظام وجود بوده و علل و اسبابی داشته است.

مشابه
ناآتِهِمْضِعْفَیْنِمِنَالْعَذابِوَالْعَنْهُمْ 	 بَّ بیلَرَ ونَاالسَّ ضَلُّ

َ
طَعْناسادَتَناوَکُبَراءَنافَأ

َ
اأ ناإِنَّ بَّ ﴿رَ

لَعْناًکَبیراً﴾3 پروردگارا، ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند. 
 لعن فرما. 

ً
پروردگارا، آن ها را از عذاب دو چندان ده و آن ها را شدیدا

صْلَهُعَقْلُه«4 شخصیت انسان، دین او  	
َ
تَهُخُلُقُهُوَأ جُلِدِینُهُوَمُرُوَّ پیامبر اکرم[:»حَسَبَالرَّ

و ارزش او، اخلاق او و اصل و ریشۀ او، عقل و خرد اوست.

تْقاکُمْ﴾5 گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست . 	
َ
هِأ کْرَمَکُمْعِنْدَاللَّ

َ
أ ﴿إِنَّ

7� 2� ارکان فتنه و فساد
ةِ«6 رْکَانِالْفِتْنَةِوَسُیُوفُاعْتِزَاءِالْجَاهِلِیَّ

َ
ةِوَدَعَائِمُأ سَاسِالْعَصَبِیَّ

َ
هُمْقَوَاعِدُأ »فَإِنَّ

آن ها اساس و بنیان تعصب و ستون و ارکان فتنه و فساد و شمشیرهای تکبر جاهلیت اند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص392�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص372�

3. احزاب، 67 و 68�

4. بحار الانوار، ج1، ص89�

5. حجرات، 13�

6�قَوَاعِد: برپادارنده ها. 
ةِ: تفاخر به اجداد و نسب ها؛ از ریشۀ »عزو« گرفته شده است. اعتزاء: همان نسبت قبیله ای و عشیره ای  اعْتِزَاءِالْجَاهِلِیَّ

است، مثل اوس و خزرج؛ الادّعاء و الشعار فی الحرب.
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نکته ها
و 	  تفرقه افکنی  »الْفِتْنَةِ«  از  منظور  و  است  حق  غیر  در  تعصب  ةِ«  »الْعَصَبِیَّ از  منظور 

تبهکاری است.1

و 	  »دعائم«  را  آن ها  نیز  و  است  آشوب  و  فتنه  قسمت های  و  اجزا  از  کنایه  »ارکان«  لفظ 
ستون های فتنه و آشوب و لفظ »سیوف« را برای آن ها استعاره آورده است به اعتبار اینکه 
آنان در امور منسوب به جاهلیت دارای موقعیت و تصمیم های قاطع و نافذ بوده اند؛ چنان که 
شمشیر بر هرجا که وارد شود، قاطع و برنده هستند. احتمال دیگر آن است که استعاره نباشد 
بلکه از باب حذف مضاف باشد؛ یعنی آن ها صاحب شمشیرهای شعار جاهلیت هستند که 
شمشیرها را به دست می گرفتند و شعار می دادند که »یا لفلان« و با این فریاد قبیله خود را 
به یاری می طلبیدند و آشوب به پا می کردند؛ چنان که درمورد سبب این خطبه بیان شد و به 

همین دلیل است که این گونه شعارها که باعث ایجاد فتنه می شود، در اسلام ممنوع است.2

مشابه
ةٍوَجَدَهَافِینَفْسِه«3 هیچ کس تکبر و  	 لِذِلَّ رَإِلاَّ وْتَجَبَّ

َ
رَأ امام صادقA: »مَامِنْرَجُلٍتَکَبَّ

فخرفروشی نمی کند جز به جهت حقارتی که در درون وجود خود می یابد. 

تشبیه
مشبه: شعارهای جاهلیت 

مشبهٌ به: شمشیر 
بَه: امامA شعارهایی را که در زمان جاهلیت، قبایل برای تحریک یکدیگر 

َ
وجه ش

این  به منزلۀ  را  فساد  سردمداران  و  می کند  برنده  شمشیرهای  به  تشبیه  می دادند، 
شمشیرها می شمارد. 

در زمان جاهلیت معمول بود که هرگاه قبیله ای از قبایل از سوی مخالفان تهدید می شد 
به جای فکر کردن در طریق اصلاح و آرامش، رؤسای متعصب و جاهل دستور می دادند 
افراد  احساسات  که می توانستند  از همۀ وسایلی  و  داده شود  که شعارهای جنگ سر 
جاهل را تحریک کنند و آتش جنگ را شعله ور سازند بهره می گرفتند و هر قبیله ای را 
با نام نیاکان و بزرگان پیشین صدا می زدند که در اینجا سران قبایل به منزلۀ شمشیرها 

شمرده شده اند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص393�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص374�

3. الکافی، ج2، ص312�

تشبیه
مشبه: تعصب و فتنه 

مشبهٌ به: خانه ای که شالودۀ آن را فاسدان گذاشتند 
بَه: امامA تعصب و فتنه را به خانه ای تشبیه می کند که شالودۀ آن را سردمداران 

َ
وجه ش

در  از سکونت  را  و همه  تشکیل می دهند  متکبران خودخواه  را  آن  و ستون های  فاسد 
چنین خانه ای باز می دارد.

7� 3� لزوم ترس از خدا
اداً«1 ضْدَاداًوَلَالِفَضْلِهِعِنْدَکُمْحُسَّ

َ
هَوَلَاتَکُونُوالِنِعَمِهِعَلَیْکُمْأ قُوااللَّ »فَاتَّ

از خدا بترسید و با نعمت هایی که او به شما ارزانی داشته، مخالفت نکنید و نسبت به فضل و 
بخشش او به یکدیگر حسادت نورزید.

نکته ها
منظور از »حُسّاد« دشمنان هستند و می فرماید که به گونه ای رفتار نکنید که نعمت از شما 	 

زایل شود و با خویشتن همانند یک دشمن رفتار نکنید.2

اداً«: در این عبارت دو معنا محتمل است: الف. به واسطۀ نعمتی 	  »وَلَالِفَضْلِهِعِنْدَکُمْحُسَّ
که خدا به شما داد، شما نسبت به دیگران حسود می شوید و از اینکه دیگران حیاتی داشته 
حسود  خودتان  اینکه  ب.  می خواهید؛  را  آن ها  نعمت  قطع  و  می شوید  ناراحت  باشند، 
نعمت خود شده اید و در حقیقت شما که بر دیگری حسد می ورزید و می خواهید که او 

حیات نداشته باشد، نیستی و بدی او را می خواهید. 

7� 4� اطاعت نکردن از فرومایه
دْعِیَاءَ«3 

َ
»وَلَاتُطِیعُواالْ

از فرومایگان اطاعت نکنید.

اداً: حسودان. 1� حُسَّ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص185�

3�وَلَاتُطِیعُوا: اطاعت نکنید.
دْعِیَاءَ: فرومایگان؛ ناکسان؛ جمع »دَعی« در اصل به معنای پسرخوانده است؛ یعنی فرزندی که از پدر دیگری است 

َ
أ

و شخصی او را به خود نسبت می دهد و چون این گونه افراد گاه اصل و نسب روشنی ندارند یا فرزند نامشروع هستند، 

و  أبیه  الی  انتسب  و هو من  عی 
ّ

الد آمده است؛ جمع  نیز  زنازاده  و  بی اصل ونسب  فرومایه، پست،  به معنای  »دعی« 

عیه غیر أبیه فهو فاعل من الأوّل و مفعول من الثانی.
ّ

عشیرته أو ید
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نکته
واژۀ »ادعیاء« جمع »دَعیّ« به معنای کسی است که به غیر پدرش نسبت داده می شود.1	 

7� 5� اوصاف بی اصل ها
کُمْبَاطِلَهُمْ«2 دْخَلْتُمْفِیحَقِّ

َ
تِکُمْمَرَضَهُمْوَأ ذِینَشَرِبْتُمْبِصَفْوِکُمْکَدَرَهُمْوَخَلَطْتُمْبِصِحَّ »الَّ

آنان که آب تیرۀ طبعشان را با صفای خود نوشیدید و بیماری روانشان را با سلامت خود در 
هم آمیختید و باطل آنان را در حق خود وارد ساختید.

نکته ها
اشاره به اینکه این منافقان مستکبر از حُسن نیت شما سوءاستفاده کردند و افکار و نیات 	 

آلوده و مطالب باطلشان را در روح و جان شما تزریق کردند.3
منظور از »حق« ایمان و کوشیدن در عمل صالح یا خلافت و ریاست روی زمین است 	 

که شایسته و سزاوار مؤمنان است و منظور از »باطل« دروغ و نفاق و کارهای بیهوده و سایر 
صفت های پست و ناپسند یا موقعیت های دنیاست که اهل باطل را حقی بر آن نیست و 

به ناحق در تصرف خود گرفته اند.4

7� 6� سردمداران ضلالت، پایه های گناه 
حْلَسُالْعُقُوقِ«5

َ
سَاسُالْفُسُوقِوَأ

َ
»وَهُمْأ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص395�

2�شَرِبْتُمْبِصَفْوِکُمْ: آب صاف آن ها را آشامیدید؛ قال الشارح المعتزلی و یروی ضربتم أی مزجتم، و یروی شریتم ای 
ابتعتم و استبدلتم .

 الشی ءُ: آن چیز کدر و تیره شد.
ً
را

ُّ
د

َ
ک

َ
رَ؛ ت

َّ
د

َ
ک

َ
 الشی ءُ: آن چیز تیره شد؛ ت

ً
دِرَارا

ْ
، اک رَّ

َ
د

ْ
کَدَرَ: تیرگی؛ اک

خَلَطْتُمْ: مخلوط کردید، »خلط« آن است که میان اجزا دو چیز یا بیشتر را جمع کنند اعم از آنکه هر دو مایع باشند یا 
: آن چیز درهم آمیخته شد.

ً
طا

َ
تِلا

ْ
، اخ

َ
ط

َ
تَل

ْ
جامد؛ اخ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص395�

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص377�

 همراه 
ً
حْلَسُ: هم نشین؛ همراه؛ جمع »حِلس« به معنای پارچۀ نازکی است که روی پشت شتر می اندازند و غالبا

َ
أ 5�

اوست؛ سپس به هرچیزی که ملازم و همراه دیگری باشد »حلس« گفته می شود و لذا »احلاس البیوت« به کسانی گفته 
 ملازم 

ّ
می شود که خانه نشین شده باشند؛ جمع حلس بالکسر و هو کساء رقیق یکون علی ظهر البعیر ملازما له فقیل لکل

أمر هو حلس له، هکذا قال الشارح المعتزلی و الجزری.
الْعُقُوقِ: ملازم؛ در اصل به معنای چاک زدن و پاره کردن است؛ سپس این واژه به مخالفت کردن با پدر و مادر یا دیگران 
اطلاق شده است و »احلاس العقوق« به معنای کسانی است که ملازم و همراه سرکشی و عصیان اند. »عاق الوالدین« یعنی 
کسی که مخالفت با پدر و مادر می کند و آنان را ناراحت می سازد. در حقیقت افرادی که مخالف پیامبر و بزرگان دین عمل 
« هستند؛ اسمشان مسلمان است اما عظمت پیامبر و عظمت بزرگان دین را زیر پا می گذارند پس این ها 

ّ
می کنند »عاق

احلاس عقوق اند، یعنی همیشه با مخالفت خدا و پیامبر ملازم اند و چیزی که در نظرشان ارزش ندارد خدا و پیامبر است. 

 در حالی که آنان ریشۀ همۀ فسق ها و انحراف ها، و همراه و ملازم گناهان اند.

نکته 
عصیان 	  هرگونه  به  »عقوق«  و  است  اطاعت  از  خروج  به معنای  اصل  در  »فسوق« 

گفته می شود و به مصداق »الناسعلیدینملوکهم« همۀ گناهان و مفاسد اجتماعی از 
سردمداران مستکبر سرچشمه می گیرد.1

7� 7� سردمداران ضلالت
عَلَی یَنْطِقُ تَرَاجِمَةً وَ اسِ النَّ عَلَی یَصُولُ بِهِمْ جُنْداً وَ ضَلَلٍ مَطَایَا إِبْلِیسُ خَذَهُمْ »اتَّ

سْمَاعِکُمْ«2
َ
لْسِنَتِهِمْاسْتِرَاقاًلِعُقُولِکُمْوَدُخُولًافِیعُیُونِکُمْوَنَفْثاًفِیأ

َ
أ

شیطان آنان را مرکب رام گمراهی ساخته و از آنان سپاهی برای هجوم بر مردم پرداخته، با زبان 
آنان سخن می گوید، تا عقل شما را برباید و در دیدگانتان وارد شود و در گوشتان بخواند.

نکته 
شیطان سردمداران گمراه را مرکبِ سواری به سوی تیرگی و گمراهی ساخته و مردمی که از 	 

آن ها پیروی می کنند به پرتگاه سقوط و هلاکت کشیده می شوند.3

تشبیه
مشبه: سردمداران گمراهی
مشبهٌ به: چهارپای سواری

بَه: امام، سردمداران گمراهی را به چهارپای سواری مانند ساخته است که راکب 
َ

وجه ش
خود را به هلاکت و ضلالت می برد، اشاره به انحطاط و پستی درجۀ آنان کرده است که 

به هیچ وجه شایستگی رهبری و اطاعت شدن ندارند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص396�

2�مَطَایَا: مرکب ها؛ جمع »مطیّه« حیوان سواری و بارکش؛ مذکر و مؤنث هر دو به همین صورت است. 
یَصُولُ: حمله می کند؛ از مادۀ »صَوله« به معنای حمله کردن است.

اسْتِرَاقاً:بربایند؛ السمع مجاز و استرق السمع استمعه مختفیا و استرق الشی ء و تسرّقه سرقه شیئا فشیئا.
 به معنای ورود در چیزی می آید و گاه به معنای مشوش و معیوب ساختن نیز آمده است و در جملۀ بالا به 

ً
دُخُولً: غالبا

همین معناست.

نَفْث:ریختن مقدار کمی از آب دهان است و از آنجا که این کار با کمی دمیدن انجام می گیرد به معنای نفخ )دمیدن( 
 الحدیث أفشاه .

ّ
هم آمده است؛ و یروی نثا فی أسماعکم من نث

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص378�
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7� 8� هدف تیرهای گمراهان 
خَذَیَدِه«1

ْ
»فَجَعَلَکُمْمَرْمَینَبْلِهِوَمَوْطِئَقَدَمِهِوَمَأ

او شما را هدف تیر خود و پایمال قدم هایش و دستاویز وسوسه هایش ساخته.

نکته ها
خَذَ« اشاره به اسارت در چنگال شیطان است.2	 

ْ
»وَمَأ

لفظ »موطیء« که به معنای لگدگاه است، کنایه از ذلت و خواری گناه است که بر او وارد 	 
می شود؛ مثل وجود بی ارزشی که لگدمال شود.3

مشابه 
لَمُشْرِکُون﴾ 4  	 کُمْ إِنَّ طَعْتُمُوهُمْ

َ
أ إِنْ وَ لِیُجادِلُوکُمْ وْلِیائِهِمْ

َ
أ إِلی لَیُوحُونَ یاطینَ الشَّ  ﴿إِنَّ

شیطان ها به دوستان خود القا می کنند تا با شما مجادله کنند. اگر از آن ها پیروی کنید، 
شما هم مشرک خواهید شد.

یُوحیبَعْضُهُمْإِلیبَعْضٍزُخْرُفَ 	 نْسِوَالْجِنِّ اشَیاطینَالِْ عَدُوًّ نَبِیٍّ
﴿وَکَذلِکَجَعَلْنالِکُلِّ

الْقَوْلِغُرُورا﴾5 و همچنین برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. 
برای فریب یکدیگر، سخنان آراسته القا می کنند.

1.مَرْمَی:اسم مکان است از مادۀ »رَمی« یعنی تیر انداختن؛ بنابراین »مَرمی« محل تیر انداختن است که هدف باشد.
نَبْل: چوبۀ تیر. 

محل کوبیدن پایش؛ »موطیء« اسم مکان است از مادۀ »وطی« و آن به معنای قدم گذاشتن است؛  قَدَمِهِ: مَوْطِئَ
جایی را که زیر پا قرار می گیرد و له می شود »موطیء« می گویند.

خَذَیَدِه: محل گرفتن دستش.
ْ
مَأ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص397�

3. همان.

4. انعام، 121�

5. انعام، 112�

وَ صَوْلَاتِهِ وَ هِ اللَّ سِ
ْ
بَأ مِنْ قَبْلِکُمْ مِنْ ینَ الْمُسْتَکْبِرِ مَمَ

ُ
الْ صَابَ

َ
أ بِمَا فَاعْتَبِرُوا

هِ بِاللَّ اسْتَعِیذُوا وَ جُنُوبِهِمْ مَصَارِعِ وَ خُدُودِهِمْ بِمَثَاوِی عِظُوا اتَّ وَ مَثُلَتِهِ وَ وَقَائِعِهِ
حَدٍ

َ
هُفِیالْکِبْرِلِ صَاللَّ هْرِفَلَوْرَخَّ مِنْلَوَاقِحِالْکِبْرِکَمَاتَسْتَعِیذُونَهُمِنْطَوَارِقِالدَّ

کَابُرَ هَإِلَیْهِمُالتَّ هُسُبْحَانَهُکَرَّ وْلِیَائِهِوَلَکِنَّ
َ
نْبِیَائِهِوَأ

َ
ةِأ صَفِیهِلِخَاصَّ مِنْعِبَادِهِلَرَخَّ

وَ وُجُوهَهُمْ رَابِ التُّ فِی رُوا عَفَّ وَ خُدُودَهُمْ رْضِ
َ
بِالْ لْصَقُوا

َ
فَأ وَاضُعَ التَّ لَهُمُ رَضِیَ وَ

هُبِالْمَخْمَصَةِ جْنِحَتَهُمْلِلْمُؤْمِنِینَوَکَانُواقَوْماًمُسْتَضْعَفِینَقَدِاخْتَبَرَهُمُاللَّ
َ
خَفَضُواأ

ضَیوَ وَابْتَلَهُمْبِالْمَجْهَدَةِوَامْتَحَنَهُمْبِالْمَخَاوِفِوَمَخَضَهُمْبِالْمَکَارِهِفَلَتَعْتَبِرُواالرِّ
خْطَبِالْمَالِوَالْوَلَدِجَهْلًبِمَوَاقِعِالْفِتْنَةِوَالِاخْتِبَارِفِیمَوْضِعِالْغِنَیوَالِاقْتِدَارِ السُّ
هُمْبِهِمِنْمالٍوَبَنِینَنُسارِعُلَهُمْفِی مانُمِدُّ نَّ

َ
یَحْسَبُونَأ

َ
فَقَدْقَالَسُبْحَانَهُوَتَعَالَیأ

نْفُسِهِمْ
َ
أ فِی ینَ الْمُسْتَکْبِرِ عِبَادَهُ یَخْتَبِرُ سُبْحَانَهُ هَ اللَّ  فَإِنَّ یَشْعُرُونَ بَلْلا الْخَیْراتِ

عْیُنِهِمْ.
َ
وْلِیَائِهِالْمُسْتَضْعَفِینَفِیأ

َ
بِأ

8� عبرت از گذشتگان 
8� 1� عبرت آموزی از سرنوشت متکبران

هِوَصَوْلَاتِهِوَوَقَائِعِهِوَ سِاللَّ
ْ
ینَمِنْقَبْلِکُمْمِنْبَأ مَمَالْمُسْتَکْبِرِ

ُ
صَابَالْ

َ
»فَاعْتَبِرُوابِمَاأ

مَثُلَتِهِ«1
از آنچه بر سر ملت های گردن کش گذشته آمد، از عذاب خدا و دشواری ها و حوادث ]سخت[ و 

کیفرهای او عبرت گیرید.

نکته
و 	  امپراتورها  دیگر  و  نمرود  و  فرعون  گردن کشانی چون  »امت های مستکبر«  از  منظور 

به  و  می ساختند  قلعه ها  و  حرم ها  و  کاخ ها  آن ها  برای  مردم  تودۀ  است.  ستمگر  شاهان 
زمین ها و اموالشان رسیدگی می کردند.2

مشابه
مَنْ 	 مِنْهُمْ وَ یْحَةُ خَذَتْهُالصَّ

َ
أ مَنْ مِنْهُمْ وَ عَلَیْهِحاصِباً رْسَلْنا

َ
أ مَنْ فَمِنْهُمْ بِذَنْبِهِ خَذْنا

َ
أ  ﴿فَکُلًّ

1� صَوْلَاتِ: دشواری ها؛ جمع »صَول« به معنای پریدن و با قهر و غلبه بر چیزی مسلط شدن است.

وَقَائِع:وقایع و اتفاقات؛ جمع »وقیعه« است به معنی جنگی است که واقع می شود و ملتی را نابود می کند. خداوند 
به وسیلۀ جنودش این ها را نابود کرد؛ بالقوم وقیعة و اوقعت بهم قتلت و اثخنت .

لِه« به معنای عقوبت و مجازات و از جمله عذاب هایی است که بر امت های پیشین نازل 
ُ
مَثُلَتِ: کیفرها؛ جمع »مَث

شده، آن چنان که به صورت ضرب المثل درآمده است.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص186�
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یَظْلِمُونَ﴾1  نْفُسَهُمْ
َ
أ لِیَظْلِمَهُمْوَلکِنْکانُوا هُ غْرَقْناوَماکانَاللَّ

َ
أ رْضَوَمِنْهُمْمَنْ

َ
بِهِالْ خَسَفْنا

همه را به گناهشان فروگرفتیم: بر بعضی بادهای ریگ بار فرستادیم، بعضی را فریاد سهمناک 
فروگرفت، بعضی را در زمین فرو بردیم، بعضی را غرق ساختیم و خدا به آن ها ستم نمی کرد، 

آن ها خود به خویشتن ستم کرده بودند.

جْمَعین﴾2 و او را در  	
َ
غْرَقْناهُمْأ

َ
هُمْکانُواقَوْمَسَوْءٍفَأ بُوابِآیاتِناإِنَّ ذینَکَذَّ ﴿وَنَصَرْناهُمِنَالْقَوْمِالَّ

برابر مردمی که نشانه های ما را به دروغ گرفته بودند پیروزی بخشیدیم، چراکه آنان مردم 
بدی بودند، پس همۀ ایشان را غرق کردیم.

خَذَتْهُمْصاعِقَةُالْعَذابِالْهُونِبِماکانُوا 	
َ
واالْعَمیعَلَیالْهُدیفَأ اثَمُودُفَهَدَیْناهُمْفَاسْتَحَبُّ مَّ

َ
﴿وَأ

یَکْسِبُونَ﴾3 و اما ثمودیان، پس آنان را هدایت کردیم و ]لی [ کوردلی را بر هدایت ترجیح 
دادند، پس به ]کیفر[ آنچه مرتکب می شدند، صاعقۀ عذابِ خفت آور آنان را فروگرفت. 

8� 2� عبرت آموزی از قبور گذشتگان
کَمَا الْکِبْرِ لَوَاقِحِ مِنْ هِ بِاللَّ اسْتَعِیذُوا وَ جُنُوبِهِمْ مَصَارِعِ وَ خُدُودِهِمْ بِمَثَاوِی عِظُوا اتَّ »وَ

هْرِ«4 تَسْتَعِیذُونَهُمِنْطَوَارِقِالدَّ
و از خاک تیره ای که صورت بر آن نهادند، و زمینی که با پهلو بر آن افتادند پند پذیرید، و از آنچه 

پدید آورندۀ کبر است به خدا پناه جویید، همان گونه که از بلاهای ناگهانی به او پناه می برید.

نکته ها 
عِظُوا« و »اسْتَعِیذُوا«، مراحل سه گانه ای 	  این سه دستور که امام بیان فرمود: »اعْتَبِرُوا« و »اتَّ

1. عنکبوت، 40�

2. انبیاء، 77�

3. فصلت، 17�

« به معنای پند گرفتن. 
َ

عِظُوا: پند بگیرید؛ از مادۀ »وَعَظ 4� اتَّ
مَثَاوِی: جایگاه ها؛ جمع »مثوی« از ریشۀ »ثواء« به معنای اقامت گزیدن در مکانی گرفته شده است، بنابراین »مثوی« 

به معنای منزلگاه و مکان و »مثاوی« به معنای امکنه است؛ جمع المثوی من ثوی بالمکان نزل فیه.

ود« چهره، رخساره، گونه .
ُ

د
ُ

: جمع  »خ
ّ

د
َ

« به معنی رخسار و چهره است؛ الخ
ّ

خُدُودِهم: صورت هایشان؛ از مادۀ »خد
جُنُوبِهم:پهلوهایشان؛ جمع »جَنب« در اصل به معنای پهلو و کناره است.

اسْتَعِیذُوا: پناه ببرید؛ از مادۀ »عَوذ« به معنای پناه بردن.
لَوَاقِحِ: آثار شوم؛ جمع »لاقح« به معنای بارور کننده از ریشۀ »لقاح« به معنای بارور شده و در جملۀ بالا اشاره به عوامل 

پیدایش کبر و غرور است.

طَوَارِقِ:حوادث کوبنده؛ جمع »طارق« و »طارقه« به معنای بلا و مصیبت.

گاه در پیمودن راه حق هنگام مطالعۀ حالات پیشینیان در پیش دارد.1 است که انسان آ
هْرِ«اشاره به این است که آثار شوم کبر از حوادث 	  جملۀ»کَمَاتَسْتَعِیذُونَهُمِنْطَوَارِقِالدَّ

دردناکی همچون زلزله ها و طوفان ها و حوادث دردناک طبیعی کمتر نیست.2
مشابه

الِمینَ﴾3 و جایگاهشان آتش است و جایگاه ستمگران  	 بِئْسَمَثْوَیالظَّ وَ ارُ واهُمُالنَّ
ْ
﴿مَأ

چه بد است!

رینَ﴾4 از درهای دوزخ درآیید، در  	 مَخالِدینَفیهافَبِئْسَمَثْوَیالْمُتَکَبِّ بْوابَجَهَنَّ
َ
﴿ادْخُلُواأ

آن جاودان ]بمانید[. چه بد است جای سرکشان!

8� 3� عبرت گیری از نفرت از تکبر 
هُ وْلِیَائِهِوَلَکِنَّ

َ
نْبِیَائِهِوَأ

َ
ةِأ صَفِیهِلِخَاصَّ حَدٍمِنْعِبَادِهِلَرَخَّ

َ
هُفِیالْکِبْرِلِ صَاللَّ »فَلَوْرَخَّ

رُوافِی رْضِخُدُودَهُمْوَعَفَّ
َ
لْصَقُوابِالْ

َ
وَاضُعَفَأ کَابُرَوَرَضِیَلَهُمُالتَّ هَإِلَیْهِمُالتَّ سُبْحَانَهُکَرَّ

جْنِحَتَهُمْلِلْمُؤْمِنِینَوَکَانُواقَوْماًمُسْتَضْعَفِینَ«5
َ
رَابِوُجُوهَهُمْوَخَفَضُواأ التُّ

اگر خداوند بنا داشت که به احدی از بندگانش رخصت کبر ورزیدن دهد، همانا به پیامبران و 
اولیائش چنین اجازتی می داد، ولی خداوند سبحان تکبر را بر ایشان ناخوش داشت و فروتنی را 
برای آنان پسندید. آنان گونه های خویش را ]در سجادۀ عبادت[ بر زمین نهادند و چهره هایشان 

را بر خاک مالیدند و در برابر مؤمنان فروتنی کردند و خود از قشر مستضعف جامعه بودند.

نکته ها
جْنِحَتَهُمْ« کنایه از تواضع است؛ زیرا مرغ هنگامی که می خواهد به جوجه های 	 

َ
»خَفَضُواأ

زیر  را  فرومی نهد و جوجه ها  را  پر وبال خود  باشد،  تواضع داشته  با  آمیخته  خود محبتی 
بال وپر  می گیرد.6

و 	  پیامبران  بندگان خاص خدا،  که  است  این  به  اشاره  »ألصقوا...مستضعفین« جملۀ 
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص404�

2. همان.

3. آل عمران، 151�

4. غافر، 76�

صَ: اجازه داد. 5� رَخَّ

ر« به معنای خاک مال کردن و خاک آلود نمودن است؛ عفر: وجهه ألصقه 
َ

رُوا: به خاک مالیدند؛ در اصل از »عَف عَفَّ
رت بالتثقیل مبالغة.

ّ
بالعفر و هو وجه الأرض أو التراب و عف

ضَ« به معنای فرو آوردن.
َ

ف
َ

خَفَضُوا: گستراندند؛ از مادۀ »خ
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص405�
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 فرمان وی را درمورد تواضع و فروتنی امتثال کردند و آنچه خداوند بر آنان 
ً
اولیای او کاملا

پسندیده است، انجام داده اند؛ زیرا اینکه می فرماید بندگان خدا در برابر عظمت حق تعالی 
گونه ها را بر زمین می گذارند و چهره ها را بر خاک می مالند، رفتاری است که بین خود و 
خدا در حال پرستش و عبادت او به جا می آورند و اینکه در برابر مؤمنان بال های تواضع را 
می گسترانند و با حالت استضعاف به سر می برند، اشاره به اطاعت فرمان خداوند درمورد 

بندگان و آفریده های وی می باشد.1
وَاضُعَ«: هیچ وقت پیامبران در روش و اخلاقشان این حالت را نداشته اند 	  »وَرَضِیَلَهُمُالتَّ

که بخواهند برای خود مقامی قائل باشند و خویش را برتر بدانند و نسبت به مردم بی اعتنا 
باشند بلکه همیشه خودشان را در سطح نازل ترین مردم قرار می دادند. 

خدا 	  اولیای  و  انبیا  برمی گردد.  پیامبر  به  »کانوا«  ضمیر  مُسْتَضْعَفِینَ«: قَوْماً کَانُوا »وَ
افرادی بودند که خودشان طلب ضعف می کردند و خودشان را پایین می آوردند نه اینکه 

ضعیف باشند، بنایشان بر این بود که زندگی ساده ای داشته باشند.
مشابه

هر  	 از  »من  گفت:  موسی  و  ر﴾2  مُتَکَبِّ  کُلِّ مِنْ کُمْ بِّ رَ وَ ی بِرَبِّ عُذْتُ ی إِنِّ مُوسی قالَ ﴿وَ
متکبری که به روز حساب عقیده ندارد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده ام.«

ةًوَنَجْعَلَهُمُالْوارِثین﴾3 و  	 ئِمَّ
َ
رْضِوَنَجْعَلَهُمْأ

َ
ذینَاسْتُضْعِفُوافِیالْ عَلَیالَّ نْنَمُنَّ

َ
﴿وَنُریدُأ

خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند، منّت نهیم و آنان را پیشوایان 
]مردم [ گردانیم و ایشان را وارث ]زمین [ کنیم.

بَهَا﴾4 و به آن گروهی که  	 رْضِوَمَغارِ
َ
ذینَکانُوایُسْتَضْعَفُونَمَشارِقَالْ وْرَثْنَاالْقَوْمَالَّ

َ
﴿وَأ

پیوسته تضعیف می شدند، باختر و خاوری سرزمین ]فلسطین [ را به میراث عطا کردیم.

الْمُسْتَکْبِرین﴾5 و او گردن کشان را دوست نمی دارد. 	 هُلایُحِبُّ ﴿إِنَّ
پیروی  	 را  تو  که  مؤمنانی  آن  برای  و  الْمُؤْمِنین﴾6  مِنَ بَعَکَ اتَّ لِمَنِ جَناحَکَ اخْفِضْ ﴿وَ

کرده اند، بال خود را فرو گستر.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص390�

2. غافر، 27�

3. قصص، 5�

4. اعراف، 137�

5. نحل، 23�

6. شعراء، 215�

استعاره
مستعار: جناح

مستعارمنه: بال برای پرندگان 
مستعارله: دست انسان

جامع: لفظ »اجنحه« که به معنای بال ها و از ویژگی های پرنده است، در اینجا برای 
دست انسان استعاره شده است، به اعتبار اینکه دست، وسیلۀ اظهار قدرت و علامت 
ایجاد محبت یا دشمنی و طرد امر نامطلوب می باشد، و »خفض جناح« کنایه از نرمی 

و ملایمت و اظهار دوستی و محبت است.

8� 4� عبرت از امتحانات سخت اولیای الهی
مَخَضَهُمْ وَ بِالْمَخَاوِفِ امْتَحَنَهُمْ وَ بِالْمَجْهَدَةِ ابْتَلَهُمْ وَ بِالْمَخْمَصَةِ هُ اللَّ اخْتَبَرَهُمُ »قَدِ

بِالْمَکَارِهِ«1
خداوند آن ها را با گرسنگی آزمایش کرد و به مشقت و رنج مبتلا ساخت، با امور خوفناک 

امتحان نمود و با حوادث ناخوشایند خالص گردانید.

8� 5� آزمایش های الهی
خْطَبِالْمَالِوَالْوَلَدِجَهْلًبِمَوَاقِعِالْفِتْنَةِوَالِاخْتِبَارِفِیمَوْضِعِ ضَیوَالسُّ »فَلَتَعْتَبِرُواالرِّ
هُمْبِهِمِنْمالٍوَبَنِینَ مانُمِدُّ نَّ

َ
یَحْسَبُونَأ

َ
الْغِنَیوَالِاقْتِدَارِفَقَدْقَالَسُبْحَانَهُوَتَعَالَی﴿أ

نُسارِعُلَهُمْفِیالْخَیْراتِبَلْلایَشْعُرُونَ﴾2«3
مص« به معنای فرورفتگی و گرسنگی شدید که باعث 

َ
1�مَخْمَصَةِ: گرسنگی؛ خالی بودن شکم از غذا و ازماده »خ

بن الذی فیه، و یروی و محصّهم بالحاء و 
ّ
فرورفتن شکم می شود؛ مخض: السقاء مخضا حرّکه شدیدا لیخرج زبد الل

الصاد المهملتین من التمحیص و هو التطهیر.

مَجْهَدَةِ: مشقت؛ مصدر میمی به معنای مشقت از ریشۀ »جَهد« به معنای خستگی ناشی از تلاش و کوشش است.
امْتَحَنَهُمْ:آن ها را آزمود.

 هُ: او را ترسانید.
ً
ة

َ
اف

َ
اف ، إِخ

َ
خ

َ
بِالْمَخَاوِفِ: رویدادهای وحشتناک؛ از مادۀ »خوف« به معنای ترس ؛ تخویف: ترساندن ، أ

مَخَضَهُمْ: آن ها را خالص نمود؛ از مادۀ »مخض« در اصل یعنی حرکت دادن شدید مشکی که در آن ماست است برای 
بن 

ّ
گرفتن کره؛ سپس به هر حرکت شدید و پر زحمت اطلاق شده است؛ السقاء مخضا حرّکه شدیدا لیخرج زبد الل

الذی فیه، و یروی و محصّهم بالحاء و الصاد المهملتین من التمحیص و هو التطهیر.

مَکَارِهِ:سختی ها.
2. مؤمنون، 55 و 56�

3� لَاتَعْتَبِرُوا: معتبر ندانید. 

الِاقْتِدَارِ: قدرت؛ لعیاله اقتارا و قتر تقتیرا أی ضیق فی النفقة.
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گاهی از موارد آزمایش  پس مال و فرزند را دلیل خشنودی یا خشم خدا ندانید که نشانۀ ناآ
بندگان است. خدای سبحان فرمود: »آیا  امتحان خداوند در مواضع بی نیازی و قدرت  و 
می پندارند مال و فرزندانی که به آنان عطا می کنیم، برای آن است که می کوشیم خیری به 

آنان برسانیم ؟ نه چنین نیست، اینان حقیقت را نمی دانند. 

نکته
این جمله بیان می دارد که خیال نکنید خشنودی خدا از بنده اش به این است که ثروت دنیا 	 

و فرزند زیاد به او دهد و غضب وی نسبت به او این باشد که از داشتن این امور محرومش 
سازد. این سخن امامA گویا پاسخی است به پرسشی که ممکن است گوینده ای چنین 
بندگان و مطیع فرمان وی و مورد  اولیای خداوند، از خواص  بگوید: حال که  پیغمبران و 
رضایت او می باشند، پس چرا آنان را با سختی ها و ناگواری ها گرفتار ساخت و از اموال دنیا 
و زن و فرزند بی بهره شان داشت، چنان که فرعون هم به موسی این اشکال را کرد که اگر او 
پیامبر است و ارزش و اعتباری دارد پس چرا از آرایش های دنیا و زینت های طلایی بی بهره 
است و کفار قریش به پیغمبر اسلام گفتند: در صورتی به او ایمان می آوریم و او را پیامبر 
می دانیم که دارای گنجینه ای از جواهرات و گوهرهای قیمتی باشد یا باغ ها و مزارعی داشته 
باشد که شکم ها را سیر کند. خلاصه در پاسخ این گونه سؤال های مقدر، حضرت می فرماید: 
این قبیل اشکال ها و توهمات به علت ناآگاهی آنان از عمومیت امر امتحان و آزمایش است .1

مشابه
آیا  	 یَشْعُرُونَ﴾2  بَلْلا الْخَیْراتِ لَهُمْفِی نُسارِعُ بَنِینَ وَ مِنْمالٍ بِهِ هُمْ نُمِدُّ ما نَّ

َ
أ یَحْسَبُونَ

َ
﴿أ

می پندارند که آن مال و فرزند که ارزانیشان می داریم، برای آن است که می کوشیم خیری 
به آن ها برسانیم؟ نه، بلکه آنان در نمی یابند.

جْرٌعَظیم﴾3 و بدانید که اموال و  	
َ
هَعِنْدَهُأ اللَّ نَّ

َ
وْلادُکُمْفِتْنَةٌوَأ

َ
مْوالُکُمْوَأ

َ
ماأ نَّ

َ
﴿وَاعْلَمُواأ

فرزندان شما ]وسیلۀ [ آزمایش ]شما[ هستند و خداست که نزد او پاداشی بزرگ است.

8� 6� آزمایش ویژۀ الهی
فِی الْمُسْتَضْعَفِینَ وْلِیَائِهِ

َ
بِأ نْفُسِهِمْ

َ
أ فِی ینَ الْمُسْتَکْبِرِ عِبَادَهُ یَخْتَبِرُ سُبْحَانَهُ هَ اللَّ  »فَإِنَّ

عْیُنِهِمْ«
َ
أ

)آری( خداوند کسانی را از بندگانش که خود را برتر می بینند به وسیلۀ اولیای خود که در نظر 
آن ها مستضعف اند آزمایش می کنند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص391�

2. مؤمنون، 55 و 56�

3. انفال، 28�

نکته ها 
تعبیر به »فیانفسهم« دربارۀ مستکبران اشاره به این است که آن ها هرگز بزرگ نیستند. 	 

بندگان ضعیفی هستند که خود را بزرگ می پندارند.1 

بلکه 	  نیستند،  ناتوان  و  ضعیف  هرگز  ه 
ّ
اولیاءالل که  است  این  به  اشاره  اعینهم«  »فی

مستکبران آن ها را به موجب زهد و پارسایی و پایبندی به قوانین، مستضعف گمان می کنند.2

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص407�

2. همان.
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عَلَیْهِمَا وَ فِرْعَوْنَ عَلَی هَارُونAُ خُوهُ
َ
أ مَعَهُ وَ عِمْرَانَ بْنُ مُوسَی دَخَلَ لَقَدْ وَ

لَا
َ
هِفَقَالَأ سْلَمَبَقَاءَمُلْکِهِوَدَوَامَعِزِّ

َ
فَشَرَطَالَهُإِنْأ یْدِیهِمَاالْعِصِیُّ

َ
وفِوَبِأ مَدَارِعُالصُّ

وَبَقَاءَالْمُلْکِوَهُمَابِمَاتَرَوْنَمِنْحَالِالْفَقْرِ تَعْجَبُونَمِنْهَذَیْنِیَشْرِطَانِلِیدَوَامَالْعِزِّ
وفِ هَبِوَجَمْعِهِوَاحْتِقَاراًلِلصُّ سَاوِرَةٌمِنْذَهَبٍإِعْظَاماًلِلذَّ

َ
لْقِیَعَلَیْهِمَاأ

ُ
أ فَهَلَّ لِّ وَالذُّ

وَ هْبَانِ الذِّ کُنُوزَ لَهُمْ یَفْتَحَ نْ
َ
أ بَعَثَهُمْ حَیْثُ نْبِیَائِهِ

َ
لِ سُبْحَانَهُ هُ اللَّ رَادَ

َ
أ لَوْ وَ لُبْسِهِ وَ

رَضِینَ
َ
مَاءِوَوُحُوشَالْ نْیَحْشُرَمَعَهُمْطُیُورَالسَّ

َ
مَعَادِنَالْعِقْیَانِوَمَغَارِسَالْجِنَانِوَأ

نْبَاءُوَلَمَاوَجَبَلِلْقَابِلِینَ
َ
تِالْ لَفَعَلَوَلَوْفَعَلَلَسَقَطَالْبَلَءُوَبَطَلَالْجَزَاءُوَاضْمَحَلَّ

سْمَاءُمَعَانِیَهَا
َ
الْمُؤْمِنُونَثَوَابَالْمُحْسِنِینَوَلَالَزِمَتِالْ جُورُالْمُبْتَلَیْنَوَلَااسْتَحَقَّ

ُ
أ

عْیُنُمِنْ
َ
ةٍفِیعَزَائِمِهِمْوَضَعَفَةًفِیمَاتَرَیالْ ولِیقُوَّ

ُ
هَسُبْحَانَهُجَعَلَرُسُلَهُأ اللَّ وَلَکِنَّ

سْمَاعَ
َ
بْصَارَوَالْ

َ
الْ
ُ
الْقُلُوبَوَالْعُیُونَغِنًیوَخَصَاصَةٍتَمْلَ

ُ
حَالَاتِهِمْمَعَقَنَاعَةٍتَمْلَ

عْنَاقُ
َ
أ نَحْوَهُ  تُمَدُّ ةٍلَاتُضَامُوَمُلْکٍ تُرَامُوَعِزَّ ةٍلَا هْلَقُوَّ

َ
أ نْبِیَاءُ

َ
لَوْکَانَتِالْ وَ ذًی

َ
أ

بْعَدَ
َ
هْوَنَعَلَیالْخَلْقِفِیالِاعْتِبَارِوَأ

َ
حَالِلَکَانَذَلِکَأ إِلَیْهِعُقَدُالرِّ  جَالِوَتُشَدُّ الرِّ

اتُ یَّ وْرَغْبَةٍمَائِلَةٍبِهِمْفَکَانَتِالنِّ
َ
لَهُمْفِیالِاسْتِکْبَارِوَلآمََنُواعَنْرَهْبَةٍقَاهِرَةٍلَهُمْأ

لِرُسُلِهِوَ بَاعُ نْیَکُونَالِاتِّ
َ
رَادَأ

َ
هَسُبْحَانَهُأ اللَّ مُشْتَرَکَةًوَالْحَسَنَاتُمُقْتَسَمَةًوَلَکِنَّ

مُوراً
ُ
مْرِهِوَالِاسْتِسْلَمُلِطَاعَتِهِأ

َ
صْدِیقُبِکُتُبِهِوَالْخُشُوعُلِوَجْهِهِوَالِاسْتِکَانَةُلِ التَّ

عْظَمَکَانَتِ
َ
مَاکَانَتِالْبَلْوَیوَالِاخْتِبَارُأ ةًلَاتَشُوبُهَامِنْغَیْرِهَاشَائِبَةٌوَکُلَّ لَهُخَاصَّ

جْزَلَ.
َ
الْمَثُوبَةُوَالْجَزَاءُأ

9� نگاهی به زندگی انبیا
9� 1� درس دیگری از داستان موسی بن عمران

مَدَارِعُ عَلَیْهِمَا وَ فِرْعَوْنَ عَلَی هَارُونAُ خُوهُ
َ
أ مَعَهُ وَ عِمْرَانَ بْنُ دَخَلَمُوسَی لَقَدْ »وَ

هِ«1 سْلَمَبَقَاءَمُلْکِهِوَدَوَامَعِزِّ
َ
فَشَرَطَالَهُإِنْأ یْدِیهِمَاالْعِصِیُّ

َ
وفِوَبِأ الصُّ

در  درآمدند،  فرعون  بر  باد،  ایشان  بر  درود خداوند  هارون،  برادرش  موسی بن عمران همراه 

مَدَارِعُ: لباس ها؛ جمع »مدرع« به معنای جبه است؛ جبه های پشمینه که لباس چوپانان و دامداران بوده؛ لباس  1�
پشمی آن زمان دست باف و زبر و کلفت و چروک و زننده بود؛ جمع مدرعة بالکسر و هی کالکساء و تدرّع الرّجل 

لبس المدرعة.

: گوسفند پر پشم شد.
ُ

 الکبش
ً
 و صُؤُوفا

ً
، صَوْفا

َ
ائِف : پشم دار، پر پشم؛ صاف وفِ: پشمی، الصَّ صُّ

: عصاها؛ جمع »عصا« منظور عصای چوپانی است؛ کقسیّ جمع عصا. الْعِصِیُّ
شَرَطَا: شرط کردند.

حالی که جامه ای پشمینه بر تن و عصایی به دست داشتند و با فرعون شرط کردند که اگر 
اسلام آورد، حکومتش باقی و عزتش پایدار باشد.

مشابه
ینِ 	 الطِّ یاهامانُعَلَی وْقِدْلی

َ
فَأ غَیْری إِلهٍ مِنْ لَکُمْ عَلِمْتُ ما

ُ
الْمَلَ هَا یُّ

َ
أ یا فِرْعَوْنُ ﴿وَقالَ

هُمِنَالْکاذِبینَ﴾1 و فرعون گفت:  ظُنُّ
َ
یلَ لِعُإِلیإِلهِمُوسیوَإِنِّ طَّ

َ
یأ فَاجْعَلْلیصَرْحاًلَعَلِّ

»ای بزرگان قوم، من جز خویشتن برای شما خدایی نمی شناسم پس ای هامان، برایم بر 
گِل آتش بیفروز و برجی ]بلند[ برای من بساز، شاید به ]حالِ [ خدای موسی اطلاع یابم و 

 او را از دروغ گویان می پندارم.«
ً
من جدا

کَمِنَالْمَسْجُونین﴾2  فرعون گفت: اگر جز من کس  	 جْعَلَنَّ
َ
خَذْتَإِلهَاًغَیْریلَ ﴿قالَلَئِنِاتَّ

دیگری را به خدایی گیری به زندانت می افکنم .
سْبابَ﴾3 و فرعون گفت: »ای هامان،  	

َ
بْلُغُالْ

َ
یأ ﴿وَقالَفِرْعَوْنُیاهامانُابْنِلیصَرْحاًلَعَلِّ

برای من کوشکی بلند بساز، شاید من به آن راه ها برسم.
قُنی﴾4 و برادرم هارون از من  	 رْسِلْهُمَعیرِدْءاًیُصَدِّ

َ
یلِساناًفَأ فْصَحُمِنِّ

َ
خیهارُونُهُوَأ

َ
﴿وَأ

زبان آورتر است، پس او را با من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق کند.

9� 2� نگاه حقارت فرعون به موسی و هارون
مِنْ تَرَوْنَ بِمَا هُمَا وَ الْمُلْکِ بَقَاءَ وَ  الْعِزِّ دَوَامَ یَشْرِطَانِلِی هَذَیْنِ مِنْ تَعْجَبُونَ لَا

َ
أ »فَقَالَ

هَبِوَجَمْعِهِوَاحْتِقَاراً سَاوِرَةٌمِنْذَهَبٍإِعْظَاماًلِلذَّ
َ
لْقِیَعَلَیْهِمَاأ

ُ
أ فَهَلَّ لِّ حَالِالْفَقْرِوَالذُّ

وفِوَلُبْسِهِ«5 لِلصُّ
اما فرعون گفت: »از این دو تن تعجب نمی کنید که پایداری و عزت و بقای حکومتم را با 
من شرط می کنند، در حالی که آنان خود در تنگ دستی و خواری هستند که می بینید؟ چرا 

1. قصص، 38�

2. شعراء، 29�

3. غافر، 36�

4. قصص، 34�

لْقِیَ: چرا قرار داده نشد. 
ُ
أ 5� فَهَلَّ

سَاوِرَةٌ: دست بندها؛ جمع »اسوره« و آن نیز جمع »سوار« بر وزن )غبار( یا »سوار« بر وزن )کتاب( در اصل از کلمۀ 
َ
أ

فارسی »دستور« به معنای دست بندی که به عنوان زینت در دست می کنند، گرفته شده است.

ذَهَبٍ: طلا.
إِعْظَاماً: بزرگ دانستن.

 هُ: او را خوار و کوچک شمرد.
ً
ارا

َ
رَ، إِحْق

َ
حْق

َ
رَ؛ أ

َ
احْتِقَاراً:کوچک شمرد، او را خوار و ناچیز دانست؛ از مادۀ حق
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دست بندهایی از طلا به آنان داده نشده ؟« فرعون این سخن را از آن رو گفت که طلا و جمع 
کردن آن را عظیم می شمرد و جامۀ پشمینه و به تن کردن آن را کوچک و حقیر می انگاشت.

نکته
فرعون، لباس پشمی و پوشیدن پشم را کوچک می شمرد و این نشانۀ فقر و بدبختی بود و 	 

نیازمندان این طور لباس می پوشیدند در حالی که اعیان  از طلا استفاده می کردند و ابریشم 
می پوشیدند. فرعون می گوید: این ها با این لباس و سرووضع آمده اند به من می گویند که 

اگر می خواهی حکومتت باقی باشد، اسلام بیاور.
مشابه

تیفَعَلْتَوَ 	 کَفیناوَلیداًوَلَبِثْتَفینامِنْعُمُرِکَسِنینَ۞وَفَعَلْتَفَعْلَتَکَالَّ لَمْنُرَبِّ
َ
﴿قالَأ

نْتَمِنَالْکافِرینَ﴾1 فرعون گفت: آیا تو را از کودکی در میان خود نپروردیم و سالیانی چند 
َ
أ

از عمرت را پیش ما نماندی؟ و ]سرانجام [ کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی.

9� 3� قدرت الهی بر بعثت پیامبران با گنج های فراوان
هْبَانِوَمَعَادِنَالْعِقْیَانِ نْیَفْتَحَلَهُمْکُنُوزَالذِّ

َ
نْبِیَائِهِحَیْثُبَعَثَهُمْأ

َ
هُسُبْحَانَهُلِ رَادَاللَّ

َ
»وَلَوْأ

رَضِینَلَفَعَلَ«2
َ
مَاءِوَوُحُوشَالْ نْیَحْشُرَمَعَهُمْطُیُورَالسَّ

َ
وَمَغَارِسَالْجِنَانِوَأ

و  پیامبرانش می خواست درب گنج های طلا  بعثت  اگر خدای سبحان هنگام  که  در حالی 
معادن زر ناب و باغ های سرسبز را به روی ایشان بگشاید و پرندگان آسمان و جانوران زمین را 

با آنان همراه سازد، هرآینه چنان می کرد ]و برای او انجام آن سهل و آسان بود[. 

نکته ها
اشاره به اینکه خداوند حکیم به خوبی می تواند پیامبرانش را با همۀ نیروهای مادی بسیج 	 

کند و به همۀ زروزیورها بیاراید، همۀ ثروت ها، باغ ها، قصرها و وسایل تجمل را در اختیار 
آنان بگذارد و چیزی در اختیار یک نفر از پیامبرانش قرار دهد که حتی همۀ سلاطین دنیا 
دسته جمعی آن را نداشته اند؛ زیرا او خالق آسمان ها و زمین  است ولی او حکیم است و 
می داند اگر چنین کند هدف اصلی بعثت از دست خواهد رفت، بلکه نتیجۀ معکوس به بار 

1. شعراء، 18 و 19�

هْبَانِ:گنج های طلا؛ جمع »ذهب« به معنی طلای غیرمسکوک؛ بالضمّ و الکسر جمع  الذهب کاذهاب  2� کُنُوزَالذِّ

و ذهوب.

الْعِقْیَانِ:طلای خالص؛ اگر معدن طلای خالص که هنوز سکه نخورده در جایی پیدا شود به آن می گویند »عقیان«؛ 
بالکسر ذهب ینبت کما فی القاموس، و قیل: الذهب الخالص و هو الانسب هنا بملاحظة المعادن.

مَغَارِسَ: کشتگاه ها؛ جمع »مَغرس« یعنی محل غرس درختان.
حَشر: در اصل به معنای جمع است؛ به روز قیامت »یوم الحشر« می گویند چون همۀ ما آنجا جمع می شویم.

طُیُورَ: پرندگان؛ از مادۀ »طیر« جمع »طائر« به معنی پرنده.

می آید، ارزش ها تبدیل به ضدارزش  می شود و ایمان و اخلاق و تربیت به تباهی می گراید.1

رَضِینَلَفَعَلَ«: کلمۀ »لَفَعَلَ« جزای »لَو« است؛ چیزی که ممکن است اگر 	 
َ
»وُحُوشَالْ

ارادۀ خدا به آن تعلق بگیرد، محقق می شود اما هیچ وقت اراده به امر محال تعلق نمی گیرد 
اما چیزهای ممکن می تواند مورد اراده خدا قرار بگیرد.

مشابه
وْ 	

َ
نْزِلَعَلَیْهِکَنْزٌأ

ُ
نْیَقُولُوالَوْلاأ

َ
کَتارِکٌبَعْضَمایُوحیإِلَیْکَوَضائِقٌبِهِصَدْرُکَأ ﴿فَلَعَلَّ

جاءَمَعَهُمَلَکٌ﴾2 و مبادا تو برخی از آنچه به سویت وحی می شود، ترک گویی و سینه ات 
بدان تنگ گردد که می گویند: »چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا فرشته ای با او نیامده 

است؟«

کُلُمِنْها﴾3 یا گنجی به طرف او افکنده نشده یا باغی  	
ْ
ةٌیَأ وْتَکُونُلَهُجَنَّ

َ
وْیُلْقیإِلَیْهِکَنْزٌأ

َ
﴿أ

ندارد که از ]باروبر[ آن بخورد؟

9� 4� آثار سوء وفور نعمت ها
9� 4� 1� بی اثر شدن آزمون 
»وَلَوْفَعَلَلَسَقَطَالْبَلَءُ«

اگر چنین می کرد ارزش آزمایش از میان می رفت.

9� 4� 2� از بین  رفتن ثواب
»وَبَطَلَالْجَزَاء«

و پاداش و جزای نیکوکاران بی اثر می شد. 

نکته
بین 	  از  عبادت ها  پاداش  می بود،  آماده  خدا  اولیای  و  پیغمبران  برای  امکانات  تمام  اگر 

می رفت؛ زیرا از طرفی آزمایش به کلی قطع می شد و از طرف دیگر با وجود این امتیازات 
عبادت مردم و پیروی آنان از گفته های خدا و اولیایش از روی اخلاص نیست بلکه یا از 

ترس یا به دلیل تمایلات نفسانی خواهد بود.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص412�

2. هود، 12�

3. فرقان، 8�

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص395�
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مشابه
اوَلانَصیرا﴾1 هرکس بدی کند، در  	 هِوَلِیًّ ﴿مَنْیَعْمَلْسُوءاًیُجْزَبِهِوَلایَجِدْلَهُمِنْدُونِاللَّ

برابر آن کیفر می بیند و جز خدا برای خود یار و مددکاری نمی یابد.

9� 4� 3� از بین  رفتن وعدۀ خدا 
نْبَاءُ«2

َ
تِالْ »وَاضْمَحَلَّ

و وعده های الهی بی فایده می گشت.

نکته 
برای »انباء« در این جمله سه احتمال وجود دارد که در صورتی که آزمایش الهی نباشد 	 

همۀ اخبار از بین می رود: الف. اینکه دستورات پیامبران خبر و نبأ است و خبری است که 
از طرف خدا می آید؛ ب. اینکه پیامبران اگر سختی نکشیده باشند و در نازونعمت به سر 
 فطرت پیامبران پاک است اما 

ً
ببرند، واجد آن کمال معنوی که لازم است نمی شوند ولو ذاتا

سختی ها و زجرهایی باید کشیده باشند که در آن یک ارتباط معنوی با خدا پیدا کرده باشند 
و لایق شوند که مقام نبوت را به آن ها بدهند؛ ج. چنانچه پیامبران دارای ثروت و قدرت 
باشند مردم از این ها اطاعت می کنند؛ ازاین رو خلوصی که باید باشد، نیست و اگر این ها 

نباشد، بهشت و جهنم هم از بین می رود. 

9� 4� 4� زایل شدن پاداش
جُورُالْمُبْتَلَیْنَ«3

ُ
»وَلَمَاوَجَبَلِلْقَابِلِینَأ

و برای ایمان آورندگان به پیامبران، پاداش کسانی که به رنج و سختی دچار گشته اند، واجب 
نمی شد.

نکته
که 	  کسانی  برای  می بردند،  سر  به  رفاه  و  آسایش  در  الهی  پیامبران  و  خدا  اولیای  اگر 

دستورهای آنان را بپذیرند، پاداش آزمایش شدگان نبود و نیز خود پیغمبران از اجر و مزد 
صبر بر گرفتاری و آزار و تکذیب مخالفان نصیبی نمی بردند.4

1. کهف، 7�

فیه است ولی  اقشعرار که رباعی مزید  مانند  ل 
ّ

افعلا باب  از  بین رفت؛ متلاشی و مضمحل شد؛  از  تِ:  اضْمَحَلَّ 2�
« یعنی رباعی مجرد آن استعمال نشده.

َ
محَل

َ
»ض

نْبَاءُ: اخبار.
َ
الْ

جُورُالْمُبْتَلَیْنَ: پاداش های امتحان شدگان؛ مبتلین: افرادی که آزمایش شده اند؛ ابتلاء: آزمایش و امتحان و اسم 
ُ
3� أ

مفعولش می شود »مبتلی« یعنی کسی که آزمایش شده.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص397�

مشابه
نیک  	 و  بد  به  آزمایش  راه  از  را  تُرْجَعُونَ﴾1 و شما  إِلَیْنا وَ فِتْنَةً الْخَیْرِ وَ  رِّ بِالشَّ نَبْلُوکُمْ ﴿وَ

خواهیم آزمود و به سوی ما بازگردانیده می شوید.

 شما را به  	
ً
نْفُس﴾2 و قطعا

َ
مْوالِوَالْ

َ
کُمْبِشَیْءٍمِنَالْخَوْفِوَالْجُوعِوَنَقْصٍمِنَالْ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ

چیزی از ]قبیلِ [ ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جان ها و محصولات می آزماییم.

حْسَنُعَمَل﴾3 در حقیقت، ما آنچه بر  	
َ
هُمْأ یُّ

َ
ینَةًلَهالِنَبْلُوَهُمْأ رْضِز

َ
اجَعَلْناماعَلَیالْ ﴿إِنَّ

زمین است، زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند.

9� 4� 5� استحقاق اجر و پاداش
الْمُؤْمِنُونَثَوَابَالْمُحْسِنِینَ« »وَلَااسْتَحَقَّ

و مؤمنان استحقاق ثواب نیکوکاران را نمی یافتند. 
نکته

»محسنین« کسانی هستند که با شیطان مبارزه کنند و صفات رذیله را از خود دور سازند 	 
و نفس خویش را به فضایل بیارایند و به خدا ایمان آورند اما ایشان که یا از روی تمایلات 
نفسانی به امور مادی یا از ترس و هیبت دنیوی به پیامبران گرویده اند نه ایمانشان همراه با 

اخلاص است و نه جزء اهل احسان و نیکوکاران می باشند.4
مشابه

پرهیزکاری  	 و  نیکی  که  آنان  از  برای کسانی  عَظیمٌ﴾5  جْرٌ
َ
أ قَوْا اتَّ وَ مِنْهُمْ حْسَنُوا

َ
أ ذینَ ﴿لِلَّ

کردند پاداشی بزرگ است.

هِواسِعَة﴾6 برای کسانی که در این دنیا  	 رْضُاللَّ
َ
أ وَ نْیاحَسَنَةٌ حْسَنُوافیهذِهِالدُّ

َ
أ ذینَ ﴿لِلَّ

خوبی کرده اند، نیکی خواهد بود، و زمین خدا فراخ است.

حْسَنُوابِالْحُسْنَی﴾7 و آنان را که نیکی کرده اند، به نیکی پاداش دهد. 	
َ
ذینَأ ﴿وَیَجْزِیَالَّ

1. انبیاء، 35�

2. بقره، 155�

3. کهف، 7�

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص397�

5. آل عمران، 172�

6. زمر، 10�

7. نجم، 31�
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9� 4� 6� بی معنا شدن اسامی ارزشمند مؤمن 
سْمَاءُمَعَانِیَهَا«

َ
»وَلَالَزِمَتِالْ

و واژه ها معانی خود را از دست می داد. ]زیرا مردم به خاطر طمع به پیامبرانِ ثروتمند و صاحب 
زر و سیمْ ایمان می آوردند و چنین ایمانی سزاوار پاداش نیست.[

نکته
نام ها و عناوین اشخاص با معنایش تطبیق نخواهد داشت، از باب مثال اگر به کسی مؤمن 	 

گویند حقیقت ایمان بر وی صدق نمی کند؛ زیرا تنها با زبان ایمان آورده و از روی ترس یا 
هوای نفسانی است نه از روی اخلاص و قلب پاک و همچنین است عنوان زاهد و مسلمان، 
بلکه عنوان پیامبر و نبی و رسول نیز چنین است؛ به دلیل اینکه در این حال حقیقت نبوت و 

رسالت از آن شخص قطع شده است و اسما بدون مسمیات خواهد بود.1

9� 5� انبیا، صاحبان عزم قوی 
مِنْ عْیُنُ

َ
الْ تَرَی فِیمَا ضَعَفَةً وَ عَزَائِمِهِمْ ةٍفِی قُوَّ ولِی

ُ
أ رُسُلَهُ جَعَلَ سُبْحَانَهُ هَ اللَّ  لَکِنَّ »وَ

ذًی«2
َ
سْمَاعَأ

َ
بْصَارَوَالْ

َ
الْ
ُ
الْقُلُوبَوَالْعُیُونَغِنًیوَخَصَاصَةٍتَمْلَ

ُ
حَالاتِهِمْمَعَقَنَاعَةٍتَمْلَ

ولی خدای سبحان پیامبرانش را در تصمیم هایشان قوی و نیرومند و در احوال ظاهری شان که 
به چشم می آید، ضعیف قرار داد. آنان قناعتی دارند که دل ها و دیدگان را از بی نیازی پر می کند 

و در عین حال چنان تهی دست و فقیرند که دیده ها و گوش ها را پر از آزار می سازد. 

نکته
و 	  یا می گوییم گوش  اذیت را دو جور می شود معنا کرد: الف.  این  ذًی«: 

َ
أ سْمَاعَ

َ
الْ »وَ

چشم خود پیامبران اذیت می شد چون وقتی که انسان فقیر و گرسنه باشد، چشم او ضعیف 
او  نیروی  و  قوا  اثر گرسنگی همۀ  در  و  از دست می دهد  را  می شود و سپس شنوایی اش 
ضعیف می شود؛ ب. ممکن است منظور گوش و چشم دیگران باشد. دیگران وقتی که 
می دیدند و می شنیدند که این ها فقیرند برایشان غصه می خوردند. فقر مادی پیامبران گوش 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص397�

2� عَزَائِمِ: تصمیم ها؛ جمع »عزیمة« است یعنی تصمیم؛ »اولوالعزم« یعنی پیامبران صاحب عزم و تصمیم. 

ضَعَفَةً: ناتوانان؛ ضعیف ها.
قَنَاعَةٍ:اینکه طمع به مال دیگران نداشته باشی و بی اعتنا به اموال دیگران باشی، این می شود قناعت و معنایش این 
نیست که چیزی را هم که داریم، استفاده نکنیم و قناعت یعنی بسازی و قانع باشی به چیزی که داری و روحت برای 

چیزی که نداری پر  نزند.

صاص« گرفته شده و در اصل به معنای شکافی است که در دیوار خانه به وجود می آید؛ سپس 
َ

خَصَاصَةٍ: قناعت؛ از »خ
به فقر که موجب شکاف در زندگی است، اطلاق شده است.

ذًی:آزار و اذیت.
َ
أ

و چشم های مریدان و طرف دارانشان را اذیت می کرد.

مشابه
نْفُسِهِمْوَلَوْکانَبِهِمْخَصاصَة﴾1 و دیگران را بر خویش ترجیح می دهند  	

َ
﴿وَیُؤْثِرُونَعَلیأ

هرچند خود نیازمند باشند.

9� 6� حکمت سادگی انبیا
جَالِوَ عْنَاقُالرِّ

َ
نَحْوَهُأ ةٍلَاتُضَامُوَمُلْکٍتُمَدُّ ةٍلَاتُرَامُوَعِزَّ هْلَقُوَّ

َ
نْبِیَاءُأ

َ
»وَلَوْکَانَتِالْ

بْعَدَلَهُمْ]مِنَ[فِی
َ
هْوَنَعَلَیالْخَلْقِفِیالِاعْتِبَارِوَأ

َ
حَالِلَکَانَذَلِکَأ إِلَیْهِعُقَدُالرِّ  تُشَدُّ

وَ مُشْتَرَکَةً اتُ یَّ النِّ فَکَانَتِ بِهِمْ مَائِلَةٍ رَغْبَةٍ وْ
َ
أ لَهُمْ قَاهِرَةٍ رَهْبَةٍ عَنْ وَلآمََنُوا الِاسْتِکْبَارِ

الْحَسَنَاتُمُقْتَسَمَةً«2
اگر پیامبران چنان قدرتی داشتند که کسی را توان معارضه با ایشان نبود، و چنان شوکتی داشتند 
که مقهور کسی نمی شدند و چنان پادشاهی داشتند که گردن مردم به سوی آنان کشیده می شد 
و برای نگریستن بزرگی و حشمتشان بار سفر می بستند، همانا برای اندرزپذیری مردم از ایشان 
سهل تر، و از نخوت متکبران دورتر بودند و مردم به سبب هراس از بزرگی و عظمت ظاهری 
ایمان می آوردند و در این صورت  آنان می گرویدند و  به  یا تمایل به ثروت و قدرتشان  آن ها 

نیت ها ناخالص و کارهای نیک هم به خاطر دنیا و هم به خاطر آخرت به انجام می رسید.

نکته ها 
منظور از اشتراک )مُشْتَرَکَةً( آمیختگی بین ایمان و دنیادوستی است و منظور از تقسیم 	 

)مُقْتَسَمَةً( نیز توزیع محبت بین خدا و بندگان است.3

1. حشر، 9�

2� لَاتُرَامُ: قصد نمی شود؛ از ریشۀ »روم« به معنای طلب کردن است؛ منظور این است که در برابر آن ایستادگی نمی شود؛ 

الشی ء روما کقال طلب.

فی  و  معنی،  و  لفظا  است؛ ضیما کضاره  کردن  ذلیل  به معنای  مادۀ »ضیم«  از  نمی شود؛  واقع  مورد ظلم  تُضَامُ:  لَا
القاموس ضامه حمقه و استضامه انتقصه فهو مضیم و مستضام و الضیم. 

: کشیده می شود.  تُمَدُّ
عْنَاقُ: گردن ها.

َ
أ

:بسته می شود. تُشَدُّ
حَالِ: جهاز مرکب ها؛ جمع »عقده« یعنی گره؛ جمع »رحل« چیزی است که بر پشت شتر می گذارند و روی  عُقَدُالرِّ

 رحال« به معنای آماده شدن برای سفر یا سفر کردن است.
ّ

آن می نشینند و »شد

رَهْبَةٍ: ترس غالب، وحشت.
مُقْتَسَمَةً:تجزیه شده؛ تقسیم شده.

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص194�
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حَالِ«: اگر پیامبران آدم هایی بودند که پول و قدرت و سلطنت داشتند آن 	  إِلَیْهِعُقَدُالرِّ »وَتُشَدُّ
موقع همۀ مردم منقاد این ها می شدند و آن امتحانی که خدا در نظر دارد، حاصل نمی شد.

ضعیفان 	  ردیف  در  پیامبران  که  است  خواسته  خدا  الِاسْتِکْبَارِ«: فِی ]مِنَ[ لَهُمْ بْعَدَ
َ
أ »وَ

و  به شیطان ملحق گردند  و  تکبر هستند، شناخته شده  دارای روح  که  آن هایی  تا  باشند 
جهنمی و بهشتی از هم جدا بشوند. 

9� 7� اصلاح نیت ها 
صْدِیقُبِکُتُبِهِوَالْخُشُوعُلِوَجْهِهِ بَاعُلِرُسُلِهِوَالتَّ نْیَکُونَالِاتِّ

َ
رَادَأ

َ
هَسُبْحَانَهُأ اللَّ »وَلَکِنَّ

ةًلَاتَشُوبُهَامِنْغَیْرِهَاشَائِبَةٌ«1 مُوراًلَهُخَاصَّ
ُ
مْرِهِوَالِاسْتِسْلَمُلِطَاعَتِهِأ

َ
وَالِاسْتِکَانَةُلِ

ولی خدای سبحان چنین خواست که دنباله روی از پیامبرانش و تصدیق کتاب هایش و خضوع 
به درگاهش و تن دادن به فرمانش و تسلیم شدن به طاعتش تنها برای او صورت گیرد و قصد 

دیگری با آن درنیامیزد.

نکته
در واقع امامA به پنج چیز اشاره می کند که همۀ آن ها باید با خلوص نیت انجام گیرد: 	 

1� قبول دعوت پیامبران؛
2� تصدیق کتاب های آسمانی؛

3� خشوع عملی در برابر ذات پاک خدا؛
4� تسلیم درونی قلبی در برابر فرمان خداوند؛

5� تسلیم عملی و انجام اوامر خداوند.2

مشابه
گاه باش که دین خالص از آن خداست . 	 ینُالْخالِص﴾3 آ هِالدِّ لالِلَّ

َ
﴿أ

نَ« یعنی فقیر و بیچاره شد؛ مسکین و مستکین از همین ماده اند. 
َ
1� الِاسْتِکَانَةُ: خشوع؛ خواری، باب افتعال از »سَک

الِاسْتِسْلَمُ: تسلیم محض. 
برای فریب  به چیز دیگری  را  به معنای خدعه کردن و چیزی  وب« 

َ
از »ش آن می شود؛  با  تَشُوبُهَا: چیزی مخلوط  لَا

آمیختن است؛ شوبا من باب قال خلطه مثل شوب اللبن بالماء فهو مشوب و قولهم لیس فیه شائبة، قال الفیومی ذلک 

 کما قیل لیس فیه علقة و لا شبهة و أن تکون 
ّ

یجوزان یکون مأخوذا من هذا و معناه لیس فیه شی ء مختلط به و ان قل

الشائبة واحدة  الجوهری  قال  نعم  نصّا،  فیه  لم أجد  و  الفقهاء  فاعلة بمعنی مفعولة مثل عیشة راضیة هکذا استعمله 

الشوائب و هی الأدناس و الأقذار.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص417�

3. زمر، 3�

هر  	 در  ]اینکه [  و  ین﴾1  الدِّ لَهُ مُخْلِصینَ ادْعُوهُ وَ مَسْجِدٍ  کُلِّ عِنْدَ وُجُوهَکُمْ قیمُوا
َ
أ ﴿وَ

او  برای  را  خود  دین  که  حالی  در  و  کنید  قبله [  ]به سوی  مستقیم  را  خود  روی  مسجدی 
خالص گردانیده اید، وی را بخوانید.

الْخالِصُ﴾2  	 ینُ الدِّ هِ لِلَّ لا
َ
ینَ۞أ الدِّ لَهُ مُخْلِصاً هَ اللَّ فَاعْبُدِ  بِالْحَقِّ الْکِتابَ إِلَیْکَ نْزَلْنا

َ
أ ا ﴿إِنَّ

ما این کتاب را به راستی بر تو نازل کردیم پس خدا را بپرست و دین خود برای او خالص 
گاه باش که دین خالص از آن خداست.  گردان. آ

ین﴾3 و آنان را جز این فرمان ندادند که خدا را  	 هَمُخْلِصینَلَهُالدِّ لِیَعْبُدُوااللَّ مِرُواإِلاَّ
ُ
﴿وَماأ

بپرستند در حالی که در دین او اخلاص می ورزند.

9� 8� آزمایش سخت تر؛ ثواب بیشتر
جْزَلَ«4

َ
عْظَمَکَانَتِالْمَثُوبَةُوَالْجَزَاءُأ

َ
مَاکَانَتِالْبَلْوَیوَالِاخْتِبَارُأ »وَکُلَّ

هر قدر امتحان و آزمایش عظیم تر باشد، ثواب و پاداشش فزون تر خواهد بود.

نکته
اشاره به اینکه ساده بودن زندگی انبیا و دوری آنان از زرق وبرق دنیا، اهل ایمان را در برابر 	 

آزمون سخت تری قرار می دهد و هر چقدر آزمون سخت تر باشد، پاداش قبول شدگان در 
آن سنگین تر خواهد بود.5

1. اعراف، 29�

2. زمر، 2و3�

3. بینه، 5�

4�الْبَلْوَی: ابتلا.
الْمَثُوبَةُ: پاداش؛ مصدر میمی است به معنای ثواب.

أجْزَلَ: بزرگ تر؛ باعظمت تر.
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص418�
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إِلَی علیه( الله )صلوات آدَمَ لَدُنْ مِنْ لِینَ وَّ
َ
الْ اخْتَبَرَ سُبْحَانَهُ هَ اللَّ  نَّ

َ
أ تَرَوْنَ لَا 

َ
أ

وَلَاتَنْفَعُوَلَاتُبْصِرُوَلَاتَسْمَعُفَجَعَلَهَابَیْتَهُ حْجَارٍلَاتَضُرُّ
َ
ینَمِنْهَذَاالْعَالَمِبِأ الآخِرِ

نْیَا نَتَائِقِالدُّ قَلِّ
َ
رْضِحَجَراًوَأ

َ
وْعَرِبِقَاعِالْ

َ
وَضَعَهُبِأ اسِقِیَاماًثُمَّ ذِیجَعَلَهُلِلنَّ الْحَرَامَالَّ

وَ وَشِلَةٍ وَعُیُونٍ دَمِثَةٍ رِمَالٍ وَ بَیْنَجِبَالٍخَشِنَةٍ قُطْراً وْدِیَةِ
َ
الْ بُطُونِ ضْیَقِ

َ
أ وَ مَدَراً

نْیَثْنُوا
َ
مَرَآدَمAَوَوَلَدَهُأ

َ
أ وَلَاحَافِرٌوَلَاظِلْفٌثُمَّ قُرًیمُنْقَطِعَةٍلَایَزْکُوبِهَاخُفٌّ

سْفَارِهِمْوَغَایَةًلِمُلْقَیرِحَالِهِمْتَهْوِیإِلَیْهِثِمَارُ
َ
عْطَافَهُمْنَحْوَهُفَصَارَمَثَابَةًلِمُنْتَجَعِأ

َ
أ

ی فْئِدَةِمِنْمَفَاوِزِقِفَارٍسَحِیقَةٍوَمَهَاوِیفِجَاجٍعَمِیقَةٍوَجَزَائِرِبِحَارٍمُنْقَطِعَةٍحَتَّ
َ
الْ

قْدَامِهِمْشُعْثاًغُبْراًلَهُقَدْنَبَذُوا
َ
هِحَوْلَهُوَیَرْمُلُونَعَلَیأ لُونَلِلَّ وامَنَاکِبَهُمْذُلُلًیُهَلِّ یَهُزُّ

وَ عَظِیماً ابْتِلَءً خَلْقِهِمُ مَحَاسِنَ عُورِ الشُّ بِإِعْفَاءِ هُوا شَوَّ وَ ظُهُورِهِمْ وَرَاءَ رَابِیلَ السَّ
هُسَبَباًلِرَحْمَتِهِوَوُصْلَةًإِلَی امْتِحَاناًشَدِیداًوَاخْتِبَاراًمُبِیناًوَتَمْحِیصاًبَلِیغاًجَعَلَهُاللَّ
نْهَارٍ

َ
اتٍوَأ نْیَضَعَبَیْتَهُالْحَرَامَوَمَشَاعِرَهُالْعِظَامَبَیْنَجَنَّ

َ
رَادَسُبْحَانَهُأ

َ
تِهِوَلَوْأ جَنَّ

ةٍسَمْرَاءَوَ صِلَالْقُرَیبَیْنَبُرَّ الْبُنَیمُتَّ مَارِمُلْتَفَّ شْجَارِدَانِیَالثِّ
َ
الْ وَسَهْلٍوَقَرَارٍجَمَّ

یَاضٍنَاضِرَةٍوَطُرُقٍعَامِرَةٍلَکَانَ یَافٍمُحْدِقَةٍوَعِرَاصٍمُغْدِقَةٍوَرِ رْ
َ
رَوْضَةٍخَضْرَاءَوَأ

سَاسُالْمَحْمُولُعَلَیْهَاوَ قَدْصَغُرَقَدْرُالْجَزَاءِعَلَیحَسَبِضَعْفِالْبَلَءِوَلَوْکَانَالِْ
فَذَلِکَ دَةٍخَضْرَاءَوَیَاقُوتَةٍحَمْرَاءَوَنُورٍوَضِیَاءٍلَخَفَّ حْجَارُالْمَرْفُوعُبِهَابَیْنَزُمُرُّ

َ
الْ

دُورِوَلَوَضَعَمُجَاهَدَةَإِبْلِیسَعَنِالْقُلُوبِوَلَنَفَیمُعْتَلَجَ فِیالصُّ کِّ مُصَارَعَةَالشَّ
نْوَاعِالْمَجَاهِدِ

َ
دُهُمْبِأ دَائِدِوَیَتَعَبَّ نْوَاعِالشَّ

َ
هَیَخْتَبِرُعِبَادَهُبِأ اللَّ اسِوَلَکِنَّ یْبِمِنَالنَّ الرَّ

لِفِینُفُوسِهِمْوَ ذَلُّ رِمِنْقُلُوبِهِمْوَإِسْکَاناًلِلتَّ کَبُّ وَیَبْتَلِیهِمْبِضُرُوبِالْمَکَارِهِإِخْرَاجاًلِلتَّ
سْبَاباًذُلُلًلِعَفْوِهِ.

َ
بْوَاباًفُتُحاًإِلَیفَضْلِهِوَأ

َ
لِیَجْعَلَذَلِکَأ

9� خانۀ کعبه 
9� 1� آزمونی با خانۀ خدا

ینَمِنْ لِینَمِنْلَدُنْآدَمَ)صلواتاللّهعلیه(إِلَیالآخِرِ وَّ
َ
هَسُبْحَانَهُاخْتَبَرَالْ اللَّ نَّ

َ
لَاتَرَوْنَأ

َ
»أ

ذِیجَعَلَهُ وَلَاتَنْفَعُوَلَاتُبْصِرُوَلَاتَسْمَعُفَجَعَلَهَابَیْتَهُالْحَرَامَالَّ حْجَارٍلَاتَضُرُّ
َ
هَذَاالْعَالَمِبِأ

اسِقِیَاماً«1 لِلنَّ
با  عالم  این  در  آن ها  آخرین  تا  آدم  زمان  از  را  نخستین  انسان های  که خداوند  نمی بینید  آیا 
نه  و  نه می بیند  نه سودی می بخشد،  زیان می رساند  نه  که  کرد  امتحان  در مکه  سنگ هایی 

1�لَدُنْ: ابتدای زمان چیزی را می رساند. 
حْجَارٍ: سنگ ها؛ جمع »حَجر« است به معنای سنگ؛ متعلق است به »اختبر«.

َ
أ

می شنود. این سنگ ها را خانۀ محترم خود قرار داده و آن را موجب پایداری و پابرجایی مردم 
ساخته است.

نکته ها
»قیام« مصدری است که به معنای اسم فاعل آمده است؛ یعنی زندگی مردم را از جهت 	 

مادی و معنوی برپا می دارد همان گونه که ستون های قوی خانه و خیمه را بر پا می دارد.1

»بیتالله« از یک سو رمز وحدت و اتحاد مسلمانان و سربلندی و عظمت آن هاست و 	 
از سوی دیگر مراسمی دارد که دل ها را از زنگار گناه پاک می کند.2

»فَجَعَلَهَابَیْتَهُالْحَرَامَ«: حدود چهار فرسخ حرم امن خداست که در آن درخت و حیوان و 	 
انسان، همه محترم اند و حتی اگر قاتل هم آنجا برود، متعرض آن نمی شوند. »بیت الحرام« 

بیتی است که با حرمت است و خانه ای است که تعدی به موجودات در آنجا حرام است.

اسِقِیَاماً«: محلی است که باید پایگاه نهضت و قائم باشد؛ چون مسلمانان 	  ذِیجَعَلَهُلِلنَّ »الَّ
جهان، سالی یک مرتبه در کمال امن و آرامش جمع می شوند و جز صلح و آرامش و اتحاد 

چیزی نباید باشد. 

مشابه 
اسِ﴾3 خداوند کعبه، بیت الحرام را وسیله ای  	 لِلنَّ قِیاماً الْحَرامَ الْبَیْتَ الْکَعْبَةَ هُ اللَّ ﴿جَعَلَ

برای سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده است.

امن مردم  	 و مکان  اجتماع  را جایگاه  و کعبه  مْنا﴾4 
َ
أ وَ اسِ لِلنَّ مَثابَةً الْبَیْتَ جَعَلْنَا إِذْ ﴿وَ

ساختیم.

مردم  	 برعهدۀ  خانه،  آن  حج  سَبیلً﴾5  إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ  حِجُّ اسِ النَّ عَلَی هِ لِلَّ ﴿وَ
است؛ ]البته بر[ کسی که بتواند به سوی آن راه یابد.

9� 2� جایگاه کعبه و عظمت آن
وْدِیَةِقُطْراًبَیْنَ

َ
ضْیَقِبُطُونِالْ

َ
نْیَامَدَراًوَأ نَتَائِقِالدُّ قَلِّ

َ
رْضِحَجَراًوَأ

َ
وْعَرِبِقَاعِالْ

َ
»ثُموَضَعَهُبِأ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص421�

2. همان.

3. مائده، 97�

4. بقره، 125�

5. آل عمران، 97�
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وَلَاحَافِرٌوَلَاظِلْفٌ«1 جِبَالٍخَشِنَةٍوَرِمَالٍدَمِثَةٍوَعُیُونٍوَشِلَةٍوَقُرًیمُنْقَطِعَةٍلَایَزْکُوبِهَاخُفٌّ
آنگاه آن را در سنگلاخ ترین سرزمین ها و کم کلوخ ترین مکان های مرتفع دنیا قرار داد، در میان 
درّه ای تنگ تر از دیگر درّه ها، لابه لای کوه های سخت و رمل های نرم و روان، و چشمه های 
 شتر و گاو و گوسفندی در آن فربه و 

ْ
کم آب و قریه هایی دور از هم که به خاطر نبود آب وعلف

پروریده نگردد.
نکته ها

نْیَامَدَراً«: ارتفاعاتی که پر  از خاک است، می شود در آن ساختمان بنا 	  نَتَائِقِالدُّ قَلِّ
َ
»وَأ

کرد و درخت و گیاه کاشت اما اینجا وقتی که خاک و کلوخ ندارد و سنگلاخ است، اگر 
ساختمان هم بنا کنند باید با سنگ باشد، آجر و خشت در کار نیست. 

»بَیْنَجِبَالٍخَشِنَةٍ«: در شن نرم نه می توان درخت کاشت و نه می توان راه رفت. شن هایی 	 
که سخت است می توان بر روی آن حرکت کرد. شترها و دیگر حیوانات می توانند روی 

 السّهل.
ّ

1�أوْعَرِ: سخت ترین زمین ها؛   از »وَعر« به معنای زمین سفت و سخت است؛ الوعر من الأرض ضد
تی إلی جنبها.

ّ
بِقَاعِ:مکان ها؛ کجبال جمع بقعة بالضمّ و الفتح و هی القطعة من الأرض علی غیر هیئة ال

بلند کردن گرفته شده است؛ جمع  به معنای کندن و  از ریشۀ »نتق«  به معنای مرتفع؛  بلندی ها؛ جمع »نتیقه«  نَتَائِقِ: 
نتیقه فعلیة بمعنی مفعولة من النتق و هو الرفع و الجذب قال الشارح البحرانی: و سمّیت المدن و الأماکن المشهورة 
و المرتفعة نتائق لارتفاع بنائها و شهرتها و علوّها عن غیرها من الأرض کأنها جذبت و رفعت، و قال بعض الشارحین: 
النتائق البقاع المرتفعة و أراد مکة و کنی بنتقها عن شهرتها و علوها بالنسبة إلی ما استفل عنها من البلاد. و قال الشارح 
المعتزلی أصل هذه اللفظة من قولهم امرأة نتاق أی کثیرة الحمل و الولادة و یقال: ضیعة منتاق أی کثیرة الریع فجعل علیه 
ها إصلاحا للزرع لأنّ أرضها حجریة.

ّ
السّلام الضیاع ذات المدر التی یثار للحرث نتایق. و قال علیه السّلام: إنّ مکة أقل

ة بالفتح و 
ّ
ة من الشمس، و المظل

ّ
النتائق مأخوذة من قولهم أنتق فلان إذا حمل مظل أقول: و الأظهر عندی أن یکون 

 بها.
ّ

ور و الأبنیة التی تستظل
ّ

الکسر الکبیر من الأخبیة و تسمیة البلاد بها لاشتمالها علی الد
مَدَراً: خاک های خشکیده و به هم چسبیده؛ به ملات هایی که فاصله میان سنگ ها و آجرها را به هنگام بنا می پوشاند، مدر 
می گویند. جایی که می خواهند زمین را کِشت کنند آن را کلوخ می کنند هرجا که خاک کلوخ باشد می شود چیزی کاشت. 
 بین دو کوه جلگه هایی است که محل کشت گیاه و 

ً
وْدِیَةِ: جمع »وادی« است؛ بین دو کوه را می گویند وادی؛ معمولا

َ
أ

درخت و ایجاد ساختمان است. مکه جلگۀ وسیعی ندارد و همه اش کوه است فقط یک وادی خیلی تنگ میان کوه ها 
قرار گرفته، کنار خانۀ خدا به نام کوه ابوقبیس. 

قُطْراً:ناحیه و منطقه. 
دَمِثَةٍ: نرم؛ از ریشۀ »دماثه« به معنای نرم بودن گرفته شده است.

وَشِلَةٍ: چشمه های کم آب؛ کمی آب؛ از مادۀ »وشل« به معنای جریان خفیف آب گرفته شده است.
قُرًیمُنْقَطِعَةٍ: روستاهای ازهم گسیخته. 

لَایَزْکُو: فربه نمی شود؛ از »زکاه« به معنای نمو و رویش گرفته شده است.
:شتر؛ در اصل به معنای کفش و در اینجا کنایه از شتر است؛ زیرا قسمت پایین پای او گویی در کفشی قرار دارد. خُفٌّ

حَافِرٌ: حفر کننده؛ در اینجا کنایه از اسب است، زیرا سم او زمین را حفر می کند.
ظِلْفٌ: گوسفند؛ سُم های شکاف دار و کنایه از گاو و گوسفند است.

شن سخت راه بروند اما آنجا که شن نرم باشد پا فرو می رود و نمی توان حرکت کرد. 

وَلَاحَافِرٌوَلَاظِلْفٌ«: حضرت می خواهد بگوید در این بیابان ها شتر و الاغ 	  »لَایَزْکُوبِهَاخُفٌّ
و گاو و گوسفند جان نمی گیرند و حیوانات آنجا چیزی پیدا نمی کنند تا بخورند و نمو کنند.

مشابه
لةَ 	 لِیُقیمُواالصَّ نا بَّ رَ مِ الْمُحَرَّ بَیْتِکَ عِنْدَ زَرْعٍ غَیْرِذی بِوادٍ تی یَّ ذُرِّ مِنْ سْکَنْتُ

َ
أ ی إِنِّ نا بَّ ﴿رَ

هُمْیَشْکُرُونَ﴾1 پروردگارا، من  مَراتِلَعَلَّ اسِتَهْویإِلَیْهِمْوَارْزُقْهُمْمِنَالثَّ فْئِدَةًمِنَالنَّ
َ
فَاجْعَلْأ

]یکی از[ فرزندانم را در درّه ای بی کشت، نزد خانۀ محترم تو، سکونت دادم. پروردگارا، 
از  را  آنان  و  ده  آنان گرایش  به سوی  را  از مردم  برخی  دارند، پس دل های  پا  به  را  نماز  تا 

محصولات ]مورد نیازشان [ روزی ده، باشد که سپاسگزاری کنند.

9� 3� اهتمام به زیارت خانۀ خدا
سْفَارِهِمْوَغَایَةً

َ
أ لِمُنْتَجَعِ نَحْوَهُفَصَارَمَثَابَةً عْطَافَهُمْ

َ
أ یَثْنُوا نْ

َ
أ وَلَدَهُ وَ مَرَآدَمAَ

َ
أ  »ثُمَّ

فْئِدَةِمِنْمَفَاوِزِقِفَارٍسَحِیقَةٍوَمَهَاوِیفِجَاجٍعَمِیقَةٍوَ
َ
لِمُلْقَیرِحَالِهِمْتَهْوِیإِلَیْهِثِمَارُالْ

جَزَائِرِبِحَارٍمُنْقَطِعَةٍ«2

1. ابراهیم، 37�

2�یَثْنُوا: از ریشۀ »ثنی« به معنای تا کردن و چیزی را به چیزی نزدیک کردن گرفته شده است.
عْطَافَ: شانه ها؛ جمع »عِطف« به معنای شانه )انسان( است.

َ
أ

وب« به معنای بازگشتن.
َ
مَثَابَةً:جایگاه؛ محل بازگشت؛ از ریشۀ »ث

سودمند؛ محل فایده؛ از مادۀ »نجوع« به معنای مفید بودن و لذا به چراگاه و آسایشگاه و محل تفریح نیز  مُنْتَجَعِ:
باشد  پر برکت  و  برساند  مقصد  به  را  انسان  که  سفری  به  است؛  میمی  مصدر  و  مفعول  اسم  می شود؛  گفته  منتجع 
می گویند »نجعة السفر«؛ »انتجاع سفر« یعنی به هدف رسیدن سفر، سفری که بابرکت باشد؛ خداوند مقصد نهایی 
سفرهای بابرکت مردم را کعبه قرار داده است؛ هرکسی که سفر می کند به اعتبار این است که برکتی در این سفر کسب 

کند؛ بفتح الجیم اسم مفعول من انتجع القوم إذا ذهبوا لطلب الماء و الکلاء فی موضعهما.
مُلْقَیرِحَالِهِمْ: محل باراندازشان؛ از ریشۀ »القاء« و »رحال« جمع »رحل« گرفته شده است.

تَهْوِی: متمایل شدند و می روند.
مَفَاوِزِ: صحراها؛ جمع »مفازه« به معنای بیابان؛ »فوز« در لغت عرب به معنای هلاکت است. »مفازة« به معنای محل 
 محل هلاکت بوده و انسان یا توسط گرگ و دیگر حیوانات تلف می شده یا از گرسنگی و 

ً
هلاکت و چون بیابان نوعا

تشنگی می مرده، ازاین رو به بیابان »مفازه« می گویند؛ این احتمال هم هست که از مادۀ هلاکت نباشد چون به معنای 
رستگاری هم آمده؛ بیابان با اینکه جای هلاکت است اما گاهی چیز بد را تفأل خوب می زنند؛ با اینکه بیابان جای 
رستگاری نیست اما ممکن است که عرب ها به آن گفته باشند »مفازة« یعنی محل رستگاری؛ الموضع المهلک من 

فوّز بالتشدید إذا مات، لأنّها مظنّة الموت.
تی لا نبات بها و لا ماء.

ّ
قِفَارٍ:بی آب وعلف؛ جمع »قفر« به معنای خالی بودن از سکنه است؛ من الأرض ال

سَحِیقَةٍ: دور؛ دوردست؛ از مادۀ »سَحق« به معنای کوفتن و نرم کردن و دور ساختن است.
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در  و  دارند  معطوف  آن سو  به  را  خویش  توجه  تا  داد  فرمان  فرزندانش  و   Aآدم به  سپس 
که  گردید  مقصدی  و  بردارند  آن  از  را  خود  سفرهای  سود  مردم  که  شد  مکانی  آنجا  نتیجه 
بارهای خویش را در آن فرود آورند. مردم از عمق جان آهنگ آن خانه می کنند، از بیابان های 
بی آب وعلف و دور از آبادانی و بلندی های درّه های عمیق و سراشیب و جزیره های پراکندۀ 

دریاها به سوی آن می آیند.
نکته ها

امامA مکه را به عنوان »مثابه« )جایگاه، پناهگاه و مرکز اجتماع( شمرده.1	 
 	 Aاین کلام حضرت دلالت دارد بر اینکه بیت الحرام و خانۀ کعبه از زمان حضرت آدم

وجود داشته است و تاریخ نیز به این امر گواهی می دهد. طبری می گوید از ابن عباس نقل 
شده است که وقتی حضرت آدمA به روی زمین فرود آمد، از طرف خدا به او وحی 
شد که مرا در روی زمین حرمی است. اطرافش طواف کن چنان که می بینی فرشتگان را 
که اطراف عرشم طواف می کنند، در آنجا دعای تو و هرکه را از ذریه تو که این عمل را 
را  آن محل  آدمA عرض کرد خدایا من  استجابت می رسانم. حضرت  به  انجام دهد 
نمی دانم و قدرت بر ساختن خانه هم ندارم، پس خداوند فرشته ای را مأمور ساخت تا وی 
را به آن مکان ببرد، در بین راه هرجا به بوستان و منظره های آباد و زیبایی می رسید به خیال 
اینکه همان محل می باشد از فرشته درخواست می کرد که فرود آید و خانه را بسازند، او 
پاسخ می داد که هنوز به آنجا نرسیده ایم تا سرانجام به سرزمین مکه رسیدند. آدم شروع به 
ساختن خانۀ کعبه کرد و مواد ساختمانی آن را از پنج سلسله جبال فراهم ساخت: 1. طور 
سینا؛ 2. طور زیتون؛ 3. لبنان؛ 4. جودی؛ 5. و پایه هایش را از کوه حراء بنا کرد و موقعی 
که خانه ساخته شد، فرشتۀ مذکور وی را به صحرای عرفات برد و اعمال و عبادت هایی که 
هم اکنون مرسوم است به او یاد داد و سپس او را به مکه آورد و هفت بار دور خانه طواف 
کرد و بعد از آن به سرزمین هند برگشت و بعضی گفته اند که حضرت آدمA از جایگاه 

خود چهل بار با پای پیاده به حج و زیارت خانۀ خدا مشرف شد.2
فْئِدَةِ«:هرگاه انسان عشق و علاقه نسبت به چیزی پیدا کرد، گویا قلب 	 

َ
»تَهْوِیإِلَیْهِثِمَارُالْ

انسان بر روی آن می افتد و به آن احاطه پیدا می کند.
آنجا می روند؛ همان گونه که در قرآن 	  به  به معنای محلی که برای سود  »منتجع«  تعبیر 

ادامهازصفحۀقبل:
مَهَاوِی: گرداب و پرتگاه؛ از مادۀ »هوی« به معنای سقوط کردن و پایین افتادن گرفته شده است.

فِجَاجٍ:گردنه ها؛ گذرگاه ها؛ جمع »فج« به معنای گردنه و گذرگاه میان دو کوه است.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص424�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص402�

مجید آمده است1: ﴿لِیَشْهَدُوامَنافِعَلَهُم﴾2

مشابه 
اسِتَهْویإِلَیْهِمْ﴾3 پس چنان کن که دل هایی از مردم به سوی آن ها  	 فْئِدَةًمِنَالنَّ

َ
﴿فَاجْعَلْأ
میل کنند. 

عَمیق﴾4 و مردم  	 فَجٍّ تینَمِنْکُلِّ
ْ
ضامِرٍیَأ تُوکَرِجالًاوَعَلیکُلِّ

ْ
یَأ اسِبِالْحَجِّ نْفِیالنَّ ذِّ

َ
﴿وَأ

را به حج فراخوان تا پیاده یا سوار بر شتران تکیده از راه های دور نزد تو بیایند.

9� 4� اشاره ای به مناسک حج
قْدَامِهِمْشُعْثاًغُبْراًلَهُقَدْنَبَذُوا

َ
هِحَوْلَهُوَیَرْمُلُونَعَلَیأ لُونَلِلَّ وامَنَاکِبَهُمْذُلُلًیُهَلِّ ییَهُزُّ »حَتَّ

عُورِمَحَاسِنَخَلْقِهِمُ«5 هُوابِإِعْفَاءِالشُّ رَابِیلَوَرَاءَظُهُورِهِمْوَشَوَّ السَّ
 اللّٰه« را 

ّ
تا با خاکساری شانه های خود را به حرکت آورند و گرداگرد آن خانه شعار »لا اله إلا

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص402�

2. حج، 28�

3. ابراهیم، 37�

4. حج، 27�

وا: حرکت می دهند؛ از ریشۀ »هزّ« به معنای تکان دادن است.  5�یَهُزُّ
مَنَاکِبَ:شانه ها؛ جمع »منکب« است و به برآمدگی که شانه را با بازو به هم وصل کرده، می گویند و به فرورفتگی که 

بین منکب و گردن قرار دارد هم می گویند؛ چون انسان در وقت حرکت ابتدا شانه اش به یک طرف می گردد. 

ه«؛ تسبیح می گویند ولو با ذکر دیگری؛ مصدر 
ّ
لُونَ: لبیک گفتن؛ از مادۀ »تهلیل« است؛ یعنی گفتن »لا اله الا الل یُهَلِّ

 المحرم رفع صوته بالتلبیة عند 
ّ

ون من أهل
ّ
آن »اهلال« است به معنای لبیک گفتن؛ من التهلیل و فی بعض النسخ یهل

 استهلالا بالبناء فیهما للفاعل.
ّ

 إهلالا و استهل
ّ

 من رفع صوته فقد أهل
ّ

الاحرام و کل

یَرْمُلُونَ: می دوند؛ هروله می کنند؛ از ریشۀ »رمل« به معنای راه رفتن سریع است؛ فلان رملا من باب طلب و رملانا 
بالتحریک فیهما هرول.

شُعْثاً:ژولیده ها؛ جمع »اشعث« یعنی ژولیده مو؛ محرّکة انتشار الأمر و مصدر الأشعث للمغبر الرأس و شعث الشعر 
هن، و الشعث أیضا الوسخ، و رجل شعث وسخ الجسد، و شعث 

ّ
ة تعهّده بالد

ّ
شعثا فهو شعث من باب تعب تغیّر و تلبّد لقل

الرأس أیضا و هو أشعث أغبر أی من غیر استحداد و لا تنظف، و الشعث أیضا الانتشار و التفرّق کما یتشعّث رأس السّواک.

غُبْراً: خاک آلوده ها؛ جمع »اغبر« به معنای غبارآلود است.
رَابِیلَ: پیراهن ها؛ جمع »سربال« به معنای پیراهن است و گاه به هرگونه لباسی اطلاق شده و در این خطبه همین  السَّ

معنا مراد است؛ جمع السّربال و هو القمیص.

هُوا: بر هم زدند؛ از ریشۀ »شوه« به معنای بدنما و بدمنظر شدن. شَوَّ
عُورِ:رها نمودن موها. بِإِعْفَاءِالشُّ

مَحَاسِنَ: نیکی ها.
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ترنم نمایند و با موی ژولیده و تن غبارآلود هروله کنند، جامه های خود را در آورده و کناری 
 خلقت نیکوی خود را زشت ساخته اند. 

ْ
افکنده اند و با اصلاح نکردن سروصورت

نکته ها
عبارت انداختن پیراهن ها پشت سرشان کنایه از نپوشیدن آن هاست و اینکه زیبایی های 	 

ندن و 
َ
خود را با آزاد گذاشتن موهایشان زشت کرده اند؛ به دلیل آن است که تراشیدن و ک

باعث  این عمل خود  و فدیه دارد و روشن است که  بر مُحرم حرام است  پاک  کردن مو 
زشتی و قباحت منظر می شود و روش معمول را که به منظور حفظ زیبایی، موها را اصلاح 

می کنند، بر هم می زند.1

امام در این عبارت به بخش مهمی از مناسک حج اشاره فرموده، از جمله پوشیدن لباس 	 
احرام و ترک کردن آنچه بر مُحرم حرام است.2

عُورِ« به این حکم شرعی اشاره دارد که مُحرم نباید موهای بدنش را بزند.3 	  »بِإِعْفَاءِالشُّ
»هروله« این است که انسان نه عادی راه برود و نه با دویدن، متوسط و بینابین؛ فاصلۀ بین 	 

صفا و مروه حدود چهارصد متر است و هنگام سعی که هفت مرتبه انسان می خواهد برود اگر 
آهسته برود، طول می کشد؛ ازاین رو با حالت هروله می رود که مستحب است. 

مشابه
عَمیقٍ﴾4 و مردم  	 فَجٍّ تینَمِنْکُلِّ

ْ
ضامِرٍیَأ تُوکَرِجالًاوَعَلیکُلِّ

ْ
یَأ اسِبِالْحَجِّ نْفِیالنَّ ذِّ

َ
﴿وَأ

را به حج فراخوان تا پیاده یا سوار بر شتران تکیده از راه های دور نزد تو بیایند. 

9� 5� فلسفۀ آزمون ها 
هُسَبَباًلِرَحْمَتِهِ »ابْتِلَءًعَظِیماًوَامْتِحَاناًشَدِیداًوَاخْتِبَاراًمُبِیناًوَتَمْحِیصاًبَلِیغاًجَعَلَهُاللَّ

تِهِ«5 وَوُصْلَةًإِلَیجَنَّ
به خاطر آزمونی بزرگ و امتحانی سخت و آزمایشی آشکار که آلودگی ها را به غایت برطرف 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص407�

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص425�

3. همان.

4. حج، 27�

5� اخْتِبَاراًمُبِیناً: آزمایشی آشکار.
تَمْحِیصاً: تصفیه؛ آزمودن؛ مبرا و پاک کردن از نقص و عیب.

وُصْلَةً: اتصال و وسیلۀ اتصال بین دو چیز.

از  برخورداری  را سبب  خانۀ خویش  زیارت  نماید[. خداوند  بد جدا  از  را  نیک  ]یا:  سازد 
رحمتش و رسیدن به بهشت ساخت.

نکته ها
دارد و مقصود 	  آزمودن  بر  تعبیر دلالت  به »ابتل«، »امتحان«، »اختبار« هر سه  تعبیر 

امتحانی است که هم بزرگ باشد، هم شدید و هم آشکار. آزمون حج این اوصاف سه گانه 
را دارد.1

تأثیر عمیقی در خالص گردانیدن 	  نتیجۀ این آزمون است که  به  بَلِیغاً« اشاره  »تَمْحِیصاً
دل ها و نیات دارد.2

مشابه 
ه«3  	 مُّ

ُ
مِنَالْکِبْرِرَجَعَمِنْذُنُوبِهِکَهَیْئَةِیَوْمَوَلَدَتْهُأ

ً
أ وْمُعْتَمِراًمُبَرَّ

َ
هَذَاالْبَیْتَحَاجّاًأ مَّ

َ
»مَنْأ

کسی که قصد این خانه به عنوان حج یا عمره کند در حالی که دور از کبر و غرور باشد از 
گناهان خود پاک می شود؛ آن گونه که از مادر متولد شده بود. 

جُودِ﴾4  	 عِالسُّ کَّ ائِفینَوَالْعاکِفینَوَالرُّ رابَیْتِیَلِلطَّ نْطَهِّ
َ
﴿وَعَهِدْناإِلیإِبْراهیمَوَإِسْماعیلَأ

ما ابراهیم و اسماعیل را فرمان دادیم: خانۀ مرا برای طواف کنندگان و مقیمان و راکعان و 
ساجدان پاکیزه دارید.

9� 6� چرا کعبه در میان باغ های سرسبز نیست؟
نْهَارٍوَسَهْلٍوَ

َ
اتٍوَأ نْیَضَعَبَیْتَهُالْحَرَامَوَمَشَاعِرَهُالْعِظَامَبَیْنَجَنَّ

َ
رَادَسُبْحَانَهُأ

َ
»وَلَوْأ

ةٍسَمْرَاءَوَرَوْضَةٍخَضْرَاءَ صِلَالْقُرَیبَیْنَبُرَّ الْبُنَیمُتَّ مَارِمُلْتَفَّ شْجَارِدَانِیَالثِّ
َ
الْ قَرَارٍجَمَّ

یَاضٍنَاضِرَةٍوَطُرُقٍعَامِرَةٍلَکَانَقَدْصَغُرَ یَافٍمُحْدِقَةٍوَعِرَاصٍمُغْدِقَةٍوَ]زُرُوعٍ[رِ رْ
َ
وَأ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص426�

2. همان.

3. کافی، ج4، ص252�

4. بقره، 125�
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قَدْرُالْجَزَاءِعَلَیحَسَبِضَعْفِالْبَلَءِ«1
و  باغستان ها  میان  را  باعظمتش  عبادتگاه  و  اگر خداوند سبحان می خواست خانۀ حرمتش 

1�مَشَاعِر: جایگاه های عبادت؛ جایگاه شعائر؛ جمع »مشعر« به معنی محلی است که بعضی از اعمال حج در آنجا 
انجام می شود و به جهت آن »مشعر« می گویند که شعارهای اسلامی در آنجا اجرا می گردد و نیز فکر و شعور و اندیشه 

را به کار می اندازد.

سَهْلٍوَقَرَارٍ: زمین هموار و صاف؛ »سهل« به زمینی می گویند که صاف باشد؛ زمین مکه کوهستانی و سنگلاخ و 
دارای پستی و بلندی است؛ »قرار« هم به همین معناست و به عبارت دیگر زمینی است که مستقر و دارای قرار باشد 

یعنی پستی و بلندی نداشته باشد.

: فراوان و انبوه.  جَمَّ
مَارِ: میوه های در دسترس؛ اسم فاعل از »دنا، یدنو« به معنای نزدیک، منظور در دسترس بودن میوه است.  دَانِیَالثِّ

الْبُنَی:منازل متصل به هم؛ مجتمع و متراکم؛ از ریشۀ »لف« به معنای پیچیدن. مُلْتَفَّ
بنی: جمع »بنیه« یعنی بنا.

بُرّة:گندم؛ بالضمّ واحدة البرّ و هی الحنطة.
سمر: گندمگون که در فارسی گندم سرخ گفته می شود در برابر جو که سفید است. 

َ
سَمْرَاءَ: گندم سرخ؛ ا

رَوْضَةٍخَضْرَاءَ: باغ های سبز.
یَافٍ: پر گیاه؛ جمع »ریف« زمینی است که در آن زراعت می شود و آباد است و به معنای آب فراوان گرفته شده است،  رْ

َ
أ

سرزمین سبز و حاصلخیز؛ جمع ریف بالکسر أرض فیها زرع و خصب و ما قارب الماء من أرض العرب أو حیث 

یکون به الخضرة و المیاه و الزّروع.

 دارای دیوار 
ً
 بهم« یعنی احاطه کرد آن ها را؛ نظر به اینکه باغ معمولا

َ
ق

َ
مُحْدِقَةٍ: باغ؛ محلی که باغ و بوستان دارد؛ »احد

است به عکس کشتزارها که دیوار ندارند و آن دیوار به باغ احاطه دارد؛ ازاین رو به آن »حدیقة« می گویند؛ در حقیقت 

»حدیقة« که به معنای باغ است به معنای همان »محدقة« می باشد؛ یعنی محاط چیزی که احاطه شده است پس در 

البستان من  الشجرة و  الرّوضة ذات  الحدیقة  الروضة صارت حدیقة، و  باغ زیاد است؛  اینجا یعنی زمینی که دارای 

 ما أحاط به البناء، أو القطعة من النخل هکذا فی القاموس و قال الفیومی: و الحدیقة البستان 
ّ

النخل و الشجر او کل

یکون علیه حایط فعیلة بمعنی مفعولة، لأنّ الحائط أحدق بها أی أحاط، ثمّ توسعوا حتی أطلقوا الحدیقة علی البستان 

و إن کان بغیر حایط و الجمع حدائق.

به معنای حیات خانه است؛ جمع عرصة ککلاب و کلبة و هی  مُغْدِقَةٍ: زمین های گسترده؛ جمع »عرصه«  عِرَاصٍ
تی لیس بها بناء.

ّ
البقعة الواسعة ال

مُغْدِقَةٍ:پر باران؛ فراوان و زیاد و در اصل از »غدق« به معنای آب فراوان گرفته شده است؛ فیما رأیناه من النسخ بالغین 
المعجة و الدال المهملة من الغدق بالتحریک و هو الماء الکثیر، و أغدق المطر کثر قطره، و یجوز أن یکون من العذق 

بالذال المعجمة مثل فلس و هو النخلة بحملها و بالکسر القنو منها و العنقود من العنب إو إذا اکل ما علیه. 

یَاضٍ: گلستان؛ از مادۀ »روض« به معنای باغ و بستانی است که با آب همراه باشد. رِ
نَاضِرَةٍ:تروتازه؛ شاداب و سرسبز؛ از ریشۀ »نضره« به معنی شادابی خاصی است که بر اثر وفور نعمت حاصل می شود.

: خانه را آباد کرد.
َ

 المنزل
ً
عْمَرَ، إعْمَارا

َ
طُرُقٍعَامِرَةٍ: راه های آباد؛ از مادۀ »عمر« به معنی آباد کردن است ؛ أ

جویبارها نهد و در زمین نرم و هموار و پُردرخت با میوه های در دسترس و عمارت های به 
با  باغ های سرسبز و خرم  و  نیکو  میان گندمزاری  به هم در  نزدیک  آبادی های  و  پیوسته  هم 
قرار  آبادان  جاده های  و  شاداب  و  تازه  باغستان های  و  پرباران  مناطق  و  گسترده  کشتزارهای 
دهد، ]می توانست و[ می کرد ولی در این صورت مقدار پاداش و ثواب زیارت خانۀ خود را 

به تناسب آسانی آزمایش، کاهش می داد.

نکته
پیچیدن 	  هم  در  و  است  آن  بودن  حاضر  و  سهل الوصول  از  کنایه  میوه،  بودن  نزدیک 

ساختمان ها کنایه از نزدیک بودن بعضی از آن ها به بعضی دیگر است. واژۀ »برّة« به معنای 
یک دانه گندم است و گاهی به جای اسم جنس نیز به کار می رود و گفته می شود: »هذهبرّة

حسنة« یعنی این گندم نیکویی است، نه به معنای یک دانه گندم.1
9� 7� ساختمان خانۀ کعبه 

دَةٍخَضْرَاءَوَ حْجَارُالْمَرْفُوعُبِهَابَیْنَ]مِنْ[زُمُرُّ
َ
سَاسُالْمَحْمُولُعَلَیْهَاوَالْ »وَلَوْکَانَالِْ

دُورِوَلَوَضَعَمُجَاهَدَةَ فِیالصُّ کِّ فَذَلِکَمُصَارَعَةَالشَّ یَاقُوتَةٍحَمْرَاءَوَنُورٍوَضِیَاءلَخَفَّ
اسِ«2 یْبِمِنَالنَّ إِبْلِیسَعَنِالْقُلُوبِوَلَنَفَیمُعْتَلَجَالرَّ

و اگر بنیادی که خانۀ خدا بر آن ایستاده و سنگ هایی که کعبه از آن ساخته شده از زمرد سبز 
و یاقوت قرمز با روشنی و فروغ خیره کننده بود ]شکوه ظاهری اش[ سنگینی تردید و شک را 
از سینه ها برمی داشت و تلاش ابلیس را برای وسوسۀ دل ها می کاست و تلاطم دودلی را از 

مردمان برطرف می ساخت.

نکته ها 
و 	  نفس  هوای  با  آن  پرتو  در  انسان  که  شده  تنظیم  این  برای  حج  همچون  برنامه ای 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص407�

س« )به فتح همزه یا به کسر یا به ضم( به معنای پایه و شالوده است.
ُ
سَاسُ: بنا؛ به کسر همزه جمع »ا 2� الِْ

یَاقُوتَةٍحَمْرَاءَ: یاقوت سرخ.
فَ: کم کرد.  خَفَّ

مُصَارَعَ: گلاویز شدن؛ کشتی گرفتن و مبارزه، از مادۀ »صَرع« به معنای به زمین افکندن گرفته شده است و بیماری 
»صرع« را از این جهت »صرع« گفته اند که انسان، غش می کند و او را به زمین می افکند.

وَضَعَ: بر زمین نهاد؛ فروکاست. 
مُعْتَلَجَ:اضطراب؛ تلاطم؛ از ریشۀ »اعتلاج« یعنی نزاع کردن با یکدیگر و برآشفتن و به تلاطم افتادن؛ هم اسم مکان 
و هم اسم زمان و هم مصدر میمی است؛ ثلاثی مزید و اسم زمان و مکان بر وزن اسم مفعول است؛ اعتلاج: تزلزل و 

 تزلزل و اضطرابی که برود و بیاید؛ مصدر بمعنی الاعتلاج من اعتلج الأمواج اضطربت و تلاطمت، 
ً
اضطراب خصوصا

 صحیح.
ّ

و اعتلج الأرض طال نباتها، و یجوز کونه مفعولا من الاعتلاج و فی بعض النسخ بصیغة الفاعل و الکل
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وسوسه های شیطانی مبارزه کند.1

« مبارزۀ وسوسه ها و شک و تردید ها از درون با قلب مؤمن 	  کِّ منظور از »مُصَارَعَةَالشَّ
است و منظور از »مجاهدةابلیس« وسوسه های او از برون است.2

یْبِ« تلاطم امواج تردیدهاست که در تکالیف شاق مذهبی گاهی مؤمنان را 	  »مُعْتَلَجَالرَّ
تکان می دهد.3

بالا 	  خدا  خانۀ  سنگ ها  آن  به وسیلۀ  که  سنگ هایی  آن  یعنی  بِهَا«:  الْمَرْفُوعُ حْجَارُ
َ
الْ »وَ

رفته اگر آن اساس و این سنگ ها از زمرد سبز و یاقوت قرمز بود، مردم کمتر شک و شبهه 
می کردند ولی خداوند خانه را جایی قرار داده که آدم های شکاک هرچه می توانند شک 
هرکسی  بود  یاقوت  و  زمرد  اگر  اما  شود  ممتاز  می رود،  ایمان  روی  از  که  کسی  و  کنند 

می گفت این از طرف خداست و شیطان کمتر می توانست وسوسه کند. 

9� 8� کیفیت آزمون های الهی
نْوَاعِالْمَجَاهِدِوَیَبْتَلِیهِمْبِضُرُوبِ

َ
دُهُمْبِأ دَائِدِوَیَتَعَبَّ نْوَاعِالشَّ

َ
هَیَخْتَبِرُعِبَادَهُبِأ اللَّ »وَلَکِنَّ

بْوَاباً
َ
أ ذَلِکَ لِیَجْعَلَ وَ نُفُوسِهِمْ لِفِی ذَلُّ لِلتَّ إِسْکَاناً وَ قُلُوبِهِمْ رِمِنْ کَبُّ لِلتَّ إِخْرَاجاً الْمَکَارِهِ

سْبَاباًذُلُلًلِعَفْوِهِ«4
َ
فُتُحاًإِلَیفَضْلِهِوَأ

اما خدای سبحان بندگانش را با انواع سختی ها می آزماید و با کوشش های گوناگون به عبادت 
وامی دارد و با امور دشوار و ناخوشایند در بوتۀ آزمایش می نهد تا روحیۀ تکبر را از دل هایشان 
بزداید و خاکساری و فروتنی را در جانشان جای دهد و بدین وسیله درهای فضل و رحمت 

خویش را به روی ایشان بگشاید و اسباب بخشودن خود را به آسانی در اختیارشان گذارد.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص430�

2. همان.

3. همان.

4� یَخْتَبِرُ: امتحان می کند. 
ل با تقدیس؛ اطاعت.

ّ
د: متعبد می سازد؛ از مادۀ »عبد« به معنای تذل یَتَعَبَّ

الْمَجَاهِدِ: سختی و مشقت؛ جمع »مَجهده«.
بِضُرُوبِالْمَکَارِهِ: انواع ناملایمات؛ جمع »ضرب« به معنای انواع.

نَی  الدارَ و 
ْ
 و سُک

ً
نا

َ
نَ ، سَک

َ
إِسْکَاناً:جای دادن؛ سَکَنَ: سکون و آرام گرفتن بعد از حرکت؛ اسکان: سکونت دادن ؛ سَک

فی الدار: در خانه ساکن شد و اقامت کرد. 

سْبَاباًذُلُلً: اسباب آماده.
َ
أ

فُتُحَ: مفتوح و گشاده؛ بضمتین الباب الواسع المفتوح.
 الصّعوبة.

ّ
م و الکسر ضد

ّ
 بالض

ّ
ذُلُل: رام و تسلیم؛ بضمتین أیضا جمع ذلول بالفتح من الذل

نکته ها
اشاره به اینکه واجبات شرعی مانند نماز و روزه و حج و جهاد و منهیات، اموری هستند 	 

 سنگین و پر زحمت تا صفوف متواضعان را در برابر هواپرستان خودخواه جدا سازد و 
ً
غالبا

اگر غیر از این  بود هرگز این جدایی صفوف صورت نمی گرفت.1

به 	  اشاره  همه  و  دارند  هم  به  نزدیک  مفاهیمی  »مکاره«  »مجاهد«،  »شدائد«،  واژه های 
کارهای سخت و دشوار است ولی از سه زاویه به آن نگاه شده: شدتی که شکیبایی می طلبد؛ 

مشقتی که تحمل و بردباری می خواهد؛ کراهتی که صبر و استقامت طلب می کند.2

مشابه
حْمَزُهَا«3 بهترین کردارهای شایسته، دشوارترین آن هاست. 	

َ
عْمَالِأ

َ
فْضَلُالْ

َ
پیامبر اکرم]:»أ

رِ 	 مَراتِوَبَشِّ نْفُسِوَالثَّ
َ
مْوالِوَالْ

َ
کُمْبِشَیْءٍمِنَالْخَوْفِوَالْجُوعِوَنَقْصٍمِنَالْ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ

 شما را با اموری همچون: ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبود 
ً
ابِرینَ﴾4 و قطعا الصَّ

میوه ها آزمایش می کنیم و مژده ده شکیبایان را.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص431�

2. همان.

3. بحار الانوار، ج67، ص191�

4. بقره، 155�
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هَامَصْیَدَةُ لْمِوَسُوءِعَاقِبَةِالْکِبْرِفَإِنَّ هَفِیعَاجِلِالْبَغْیِوَآجِلِوَخَامَةِالظُّ هَاللَّ فَاللَّ
مُومِالْقَاتِلَةِ جَالِمُسَاوَرَةَالسُّ تِیتُسَاوِرُقُلُوبَالرِّ إِبْلِیسَالْعُظْمَیوَمَکِیدَتُهُالْکُبْرَیالَّ
فِیطِمْرِهِوَعَنْذَلِکَمَاحَرَسَ حَداًلَاعَالِماًلِعِلْمِهِوَلَامُقِلًّ

َ
بَداًوَلَاتُشْوِیأ

َ
فَمَاتُکْدِیأ

امِالْمَفْرُوضَاتِ یَّ
َ
یَامِفِیالْ کَوَاتِوَمُجَاهَدَةِالصِّ لَوَاتِوَالزَّ هُعِبَادَهُالْمُؤْمِنِینَبِالصَّ اللَّ

بْصَارِهِمْوَتَذْلِیلًلِنُفُوسِهِمْوَتَخْفِیضاًلِقُلُوبِهِمْوَإِذْهَاباً
َ
طْرَافِهِمْوَتَخْشِیعاًلِ

َ
تَسْکِیناًلِ

رَابِتَوَاضُعاًوَالْتِصَاقِ لِلْخُیَلَءِعَنْهُمْوَلِمَافِیذَلِکَمِنْتَعْفِیرِعِتَاقِالْوُجُوهِبِالتُّ
لًمَعَمَافِی یَامِتَذَلُّ رْضِتَصَاغُراًوَلُحُوقِالْبُطُونِبِالْمُتُونِمِنَالصِّ

َ
کَرَائِمِالْجَوَارِحِبِالْ

هْلِالْمَسْکَنَةِوَالْفَقْرِ.انْظُرُواإِلَیمَا
َ
رْضِوَغَیْرِذَلِکَإِلَیأ

َ
کَاةِمِنْصَرْفِثَمَرَاتِالْ الزَّ

فْعَالِمِنْقَمْعِنَوَاجِمِالْفَخْرِوَقَدْعِطَوَالِعِالْکِبْرِ.
َ
فِیهَذِهِالْ

10� پرهیز از ستمکاری 
لْمِوَسُوءِعَاقِبَةِالْکِبْرِ«1 هَفِیعَاجِلِالْبَغْیِوَآجِلِوَخَامَةِالظُّ هَاللَّ »فَاللَّ

پس، خدا را! خدا را! از کیفر سرکشی در این جهان و عقوبت ناخوشایند ستم در آن جهان و 
سرانجام شوم کبر برحذر باشید.

نکته
»بغی« به معنای ظلم و ستم است و »کبر« به حالتی گفته می شود که انسان خود را فراتر 	 

از جایگاه خویش بداند.2

مشابه
﴾3 پس امروز به  	 رْضِبِغَیْرِالْحَقِّ

َ
﴿فَالْیَوْمَتُجْزَوْنَعَذابَالْهُونِبِماکُنْتُمْتَسْتَکْبِرُونَفِیالْ

]سزای [ آنکه در زمین به ناحق سرکشی می نمودید و به سبب آنکه نافرمانی می کردید، به 
عذاب خفت ]آور[ کیفر می یابید. 

عَاجِلِالْبَغْیِ: نتایج دنیوی ظلم؛ عاجل: نتیجۀ دنیوی و فعلی را می گویند اما »آجل« به عاقبت اخروی اطلاق   �1

آنکه مدتش بعد می رسد؛  می گردد؛ »دین عاجل«: آن قرضی است که زمان پرداختش رسیده و »دین آجل« یعنی 

.
ّ

الظلم و العلوّ و الاستطالة و العدول عن الحقّ و تجاوز الحد

وَخَامَةِ:وخامت؛ ناسازگاری، تحمل ناپذیر بودن؛ ثمره و نتیجۀ ظلم و سختی اخروی آن است. حضرت می خواهد 
بگوید نتیجۀ دنیوی ظلم و نتیجۀ اخروی آن هر دو گریبان گیر شما خواهد شد؛ وخامة کشرف شرافة ثقل و طعام وخیم 

ثقیل ردی غیر موافق.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص212�

3. احقاف، 20�

قارُونَکانَمِنْقَوْمِمُوسیفَبَغیعَلَیْهِم﴾1 قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد. 	 ﴿إِنَّ
رْض﴾2 و اگر خدا روزی را بر بندگانش فراخ  	

َ
لَبَغَوْافِیالْ زْقَلِعِبادِهِ هُالرِّ لَوْبَسَطَاللَّ ﴿وَ

 در زمین سر به عصیان برمی دارند.
ً
گرداند، مسلما

رْض﴾3  و همچنان که خدا به تو  	
َ
هُإِلَیْکَوَلاتَبْغِالْفَسادَفِیالْ حْسَنَاللَّ

َ
حْسِنْکَماأ

َ
﴿وَأ

نیکی کرده نیکی کن و در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی دارد.

﴾4 پس چون آنان را رهانید، ناگهان در  	 رْضِبِغَیْرِالْحَقِّ
َ
نْجاهُمْإِذاهُمْیَبْغُونَفِیالْ

َ
اأ ﴿فَلَمَّ

زمین به ناحق سرکشی می کنند.

 نسل های پیش از شما را هنگامی که  	
ً
اظَلَمُوا﴾5 و قطعا هْلَکْنَاالْقُرُونَمِنْقَبْلِکُمْلَمَّ

َ
﴿وَلَقَدْأ

ستم کردند به هلاکت رساندیم .

ذینَظَلَمُوابِعَذابٍبَئیسٍبِماکانُوایَفْسُقُونَ﴾6 و کسانی را که ستم کردند، به  	 خَذْنَاالَّ
َ
﴿وَأ

سزای آنکه نافرمانی می کردند، به عذابی شدید گرفتار کردیم.

ار﴾7 و به کسانی که ستم کرده اند متمایل مشوید  	 کُمُالنَّ ذینَظَلَمُوافَتَمَسَّ ﴿وَلاتَرْکَنُواإِلَیالَّ
که آتش ]دوزخ [ به شما می رسد.

ار﴾8 و کسانی که آیات ما را  	 صْحابُالنَّ
َ
ولئِکَأ

ُ
بُوابِآیاتِناوَاسْتَکْبَرُواعَنْهاأ ذینَکَذَّ ﴿وَالَّ

دروغ انگاشتند و از ]پذیرش [ آن ها تکبر ورزیدند. 

11� هشدار دربارۀ دام و مکر شیطان 
مُسَاوَرَةَ جَالِ الرِّ قُلُوبَ تُسَاوِرُ تِی الَّ الْکُبْرَی مَکِیدَتُهُ وَ الْعُظْمَی إِبْلِیسَ مَصْیَدَةُ هَا »فَإِنَّ

1. قصص، 76�

2. شوری، 27�

3. قصص، 77�

4. یونس، 23�

5. یونس، 13�

6. اعراف، 165�

7. هود، 113�

8. اعراف، 36�
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فِیطِمْرِهِ«1 حَداًلَاعَالِماًلِعِلْمِهِوَلَامُقِلًّ
َ
بَداًوَلَاتُشْوِیأ

َ
مُومِالْقَاتِلَةِفَمَاتُکْدِیأ السُّ

که عظیم ترین دام ابلیس و بزرگ ترین حیلۀ اوست؛ مکری است که چون زهر کشنده در دل 
مردان راه یابد و با آن درافتد. شیطان هیچ گاه از کار باز نماند و کسی را به خطا از مکر خود 

نرهاند، نه دانشمند را به سبب دانشش و نه تهی دست را به خاطر جامۀ کهنه اش.

نکته ها
و 	  دارد  خودمحوری  و  تکبر  حالت  که  کسی   

ً
معمولا الْعُظْمَی«:  إِبْلِیسَ مَصْیَدَةُ هَا »فَإِنَّ

طغیان و ظلم هم می کند، حق و ناحق هم می کند، جمعیتی را و جامعه و ملتی را شکست 
آنجا که می توانند  تا  آن ها  آن وقت  تقویت می کند  آنان  را در  بدهد، روحیۀ خودخواهی 
پیش می روند و روزی هم واژگون می شوند و روز قیامت هم باید جواب ظلم ها را بدهند. 

جَالِ«: منظور حضرت این است که این ها خصلت هایی نیست که 	  تِیتُسَاوِرُقُلُوبَالرِّ »الَّ
 در دل انسان هاست. 

ً
گاه به گاه سراغ انسان بیاید بلکه دائما

استعاره
ی ابدا و لا تشوی احدا

ّ
مستعار: فما تکد

مستعارمنه: شیطان هرگز ناتوان نمی شود و از هیچ هدفی خطا نمی کند
مستعارله: سمّ

کردن  پیدا  از  یعنی چنان که »سمّ«  است؛  استعاره  برای »سمّ«  دو صفت  هر  جامع: 
1� مَصْیَدَةُ: دام بزرگ؛ بکسر المیم و سکون الصاد المهملة و فتح الدال آلة الصّید من الشبکة و نحوها.

الْعُظْمَی:بزرگ؛ صفت »مصیده« است؛ یعنی ابزار بزرگ شیطان؛ وسیله ای که با آن افراد بشر را صید می کند و گول می زند. 
مَکِیدَتُهُ: ابزار حیله؛ مصدر یا اسم آلت به معنای مکر یا وسیلۀ مکر و فریب؛ و زان معیشة مصدر بمعنی الکید.

تُسَاوِرُ: می گیرد؛ از »سَور« به معنای پریدن بر چیزی و حمله کردن است و در اینجا به معنای نفوذ سموم در دل ها آمده 
است. همان طور که سم انسان را از بین می برد این خصلت ها هم انسانیت انسان را از بین می برد؛ »مساوره« مفعول 

ته، و من السّلطان سطوته و اعتداؤه.
ّ

تها، و من البرد شد
ّ

مطلق نوعی است؛ مساورة دائبة، و سورة الخمر و غیرها حد

دی« به معنای بخل ورزیدن و محبوس ساختن و از اثر انداختن است. »ما« 
َ
فَمَاتُکْدِی: بی تأثیر نمی شود؛ از ریشۀ »ک

نافیه است و نفی در نفی در نتیجه اثبات می دهد؛ أکدی: نتیجه نداد و مؤثر نیست، نفی آن یعنی صددرصد مؤثر است 

و از هدف خطا نمی کند؛ الحافر إذا بلغ فی حفره إلی موضع صلب لا یمکنه حفره، و اکدت المطالب إذا صعبت فی 

وجه طالبها فعجز عنها.

لَاتُشْوِی: اشتباه نمی کند؛ از ریشۀ »شیّ« گاه به معنای بریان کردن و پختن و گاه به معنای دست و پا و اطراف بدن آمده 
و هنگامی که به باب افعال برود به ضرباتی گفته می شود که به نقطۀ حساس وارد نگردد و خطا کند و به اطراف وارد 

شود؛ الضربة تشوی أخطات فلم تصب المقتل، و أشواه یشویه إذا رماه فلم یصب مقتله، و رجل.

 فقیر.
ّ

: بینوا و بی چیز؛ از ریشۀ »قلیل« گرفته شده است؛ و رجل مقل و أقل مُقِلًّ
طِمْرِ:لباس پوسیده و کهنه؛ بالکسر الثوب الخلق و البالی من الثیاب من غیر الصوف و الجمع أطمار.

نیز  از کار نمی ماند، صفت کبر  تأثیر خود  برای  جاهای حساس خطا نمی کند و هم 
با تیرهای معنوی خود قلب و روح آدمی را نشانه می گیرد، خطا نمی کند و از تأثیر و 

کوشش و عمل باز نمی ماند و وسوسه های هلاکت زای خود را دم به دم القا می کند.

12� فلسفۀ عبادات
12� 1� تکبرزدایی

یَامِفِی کَوَاتِوَمُجَاهَدَةِالصِّ لَوَاتِوَالزَّ هُعِبَادَهُالْمُؤْمِنِینَبِالصَّ »وَعَنْذَلِکَمَاحَرَسَاللَّ
بْصَارِهِمْوَتَذْلِیلًلِنُفُوسِهِمْوَتَخْفِیضاً

َ
طْرَافِهِمْوَتَخْشِیعاًلِ

َ
امِالْمَفْرُوضَاتِتَسْکِیناًلِ یَّ

َ
الْ

لِقُلُوبِهِمْوَإِذْهَاباًلِلْخُیَلَءِعَنْهُمْ«1
خداوند با نماز و زکات و سختی روزه گرفتن در ماه رمضان، بندگان مؤمن خود را از گزند 
برکنار ساخته تا اندام هایشان را از گناه آرام نماید و دیدگانشان را خاضع گرداند و جانشان را 
خوار و فروتن سازد و دلشان را از برتری طلبی پایین آورد و کبر و نخوت را از ایشان دور نماید.

نکته ها
اشاره به اینکه یکی از فلسفه های مهم این عبادات، درهم شکستن انگیزه های کبر و غرور 	 

به  انسان را  به طور کامل،  است که سرچشمۀ تجاوز و ظلم می شود. ارکان و آداب نماز 
تواضع دعوت می کند. ایستادن همچون عبد خاضع در برابر خداوند و سپس رکوع و از 
همه مهم تر سجده از یک سو روح تواضع را در انسان پرورش می دهد و از سوی دیگر او را 

3
لَوةَتَنْهَیعَنِالْفَحْشَآءِوَالْمُنْکَرِ﴾2�  الصَّ از هرگونه گناه باز می دارد ﴿إِنَّ

رنش در برابر خداست. 	 
ُ
بْصَارِهِمْوَتَذْلِیلًلِنُفُوسِهِمْ« کنایه از تواضع و ک

َ
»وَتَخْشِیعاًلِ

1� حَرَسَ: نگهبان ها، محافظ ها؛ مفرد آن »حارس« است. 

الْمَفْرُوض: واجب؛ البته مفروض و واجب خود روزه است ولی حضرت واجب را به روزها اسناد داده گفته در روزهای 
واجب نه روزه های واجب و در حقیقت صفت مفروض را به ظرفش اسناد داده؛ روزه در روز صورت می گیرد روز ظرف 

و روزه مظروف است که در عربی به آن »اسناد مجازی« می گویند. 

طْرَافِ:اعضای انسان؛ این واژه در فارسی امروز به معنای جوانب است، ولی در لغت عرب »طرف« بر وزن )هدف( 
َ
أ

به معنای قطعه و پاره ای از هرچیز است. 

تَخْشِیعاً:خاشع کردن که نشانۀ تواضع و فروتنی است. 
»خافضه«:  است.  شده  گرفته  آوردن  پایین  و  نرمش  و  سهولت  به معنی  »خفض«  مادۀ  از  کردن؛  خاضع  تَخْفِیضاً: 

پایین آورنده. 

خُیَلَءِ:تکبر و خودبینی.
2. عنکبوت، 45�

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص438�
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در جملۀ »ومجاهدةالصیام« روزه گرفتن را با عنوان مجاهدۀ روزه نام برده است، به دلیل 	 
مشقت هایی که در آن وجود دارد؛ از قبیل تشنگی و گرسنگی به ویژه در روزهای طولانی 
تابستان چنان که فرموده است که از گرسنگی و تشنگی شکم ها به پشت می چسبد و آدمی 
در تمام این احوال توجه به عظمت و جلال الهی دارد و می داند که این اعمال را به خاطر 
اظهار عبودیت و فروتنی در مقابل  فرمان وی انجام می دهد و این همه نیست مگر تواضع 

و نقطۀ مقابل تکبر است.1

هُ«: »ما« در این جمله زایده و »ذلک« اشاره به »بغی« و »ظلم« و 	  »عَنْذَلِکَمَاحَرَسَاللَّ
»کبر« است، بنابراین مفهوم جمله چنین می شود: خداوند بندگانش را از این امور سه گانه 
به وسیلۀ نماز و روزه و زکات حفظ فرموده است و بعضی دیگر گفته اند که »عن« در اینجا 
برای بیان علت است و »ما« مصدریه است و معنای جمله این می شود که خداوند بدین 

سبب بندگانش را با نماز و زکات و روزه از کبر و غرور و ظلم حراست کرده است.

مشابه
خَلْعُ 	 وَ  وَجَلَّ  عَزَّ هِ لِلَّ ةِ بُوبِیَّ بِالرُّ إِقْرَارٌ هَا نَّ

َ
أ لَةِ الصَّ ةَ عِلَّ نَ

َ
»أ  :Aامام علی بن موسی الرضا

وَالْمَسْکَنَةِوَالْخُضُوع«2 همانا علت وجوب  لِّ جَلَلُهُبِالذُّ ارِجَلَّ نْدَادِوَقِیَامٌبَیْنَیَدَیِالْجَبَّ
َ
الْ

نماز آن است که نماز اقرار به ربوبیت خداوند عزوجل است و نفی نظیر و شریک برای 
خداوند و ایستادن انسان در برابر خداوند با حال مذلت و مسکنت و فروتنی و خضوع و 

اعتراف به گناهان.

ذینَهُمْفیصَلتِهِمْخاشِعُونَ﴾3 همانان که در نمازشان فروتن اند. 	 ﴿الَّ
واعَلَیفَقْرِالآخِرَةِبِهِم«4 ادای زکات، پند و  	 هْلِالْغِنَیوَعِبْرَةٌلَهُمْلِیَسْتَدِلُّ

َ
»وَهُوَموعِظَةٌلِ

اندرزی است برای اغنیا و درس عبرتی است برای آن ها تا از این طریق به فقر و نیازمندی 
خود در آخرت آشنا شوند.

الْجُوعِوَالْعَطَشِلِیَکُونَذَلِیلًمُسْتَکِیناً«5 فلسفۀ روزه این است  	 وْمِلِعِرْفَانِمَسِّ ةُالصَّ »عِلَّ
که گرسنگی و تشنگی را احساس کند تا متواضع و خاضع گردد. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص412�

2. وسائل الشیعه، ج3، ص4�

3. مؤمنون، 2�

4. وسائل الشیعه، ج6، ص5�

5. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص73�

عَلَیالْخاشِعین﴾1  از شکیبایی و نماز یاری  	 هالَکَبیرَةٌإِلاَّ لةِوَإِنَّ بْرِوَالصَّ ﴿وَاسْتَعینُوابِالصَّ
جویید و به راستی این ]کار[ گران است مگر بر فروتنان.

ابِرین﴾2  ای کسانی که ایمان  	 هَمَعَالصَّ اللَّ لةِإِنَّ بْرِوَالصَّ ذینَآمَنُوااسْتَعینُوابِالصَّ هَاالَّ یُّ
َ
﴿یاأ

آورده اید، از شکیبایی و نماز یاری جویید؛ زیرا خدا با شکیبایان است.

ة﴾3 دیدگانشان به زیر افتاده، خواری آنان را فرو می گیرد. 	 بْصارُهُمْتَرْهَقُهُمْذِلَّ
َ
﴿خاشِعَةًأ

12� 2� هم دردی با نیازمندان
الْجَوَارِحِ کَرَائِمِ الْتِصَاقِ وَ تَوَاضُعاً رَابِ بِالتُّ الْوُجُوهِ عِتَاقِ تَعْفِیرِ مِنْ ذَلِکَ فِی لِمَا »وَ
کَاةِمِنْصَرْفِ لًمَعَمَافِیالزَّ یَامِتَذَلُّ رْضِتَصَاغُراًوَلُحُوقِالْبُطُونِبِالْمُتُونِمِنَالصِّ

َ
بِالْ

هْلِالْمَسْکَنَةِوَالْفَقْرِ«4
َ
رْضِوَغَیْرِذَلِکَإِلَیأ

َ
ثَمَرَاتِالْ

خداوند نماز را واجب کرد به این جهت که ساییدن پیشانی ها که بهترین جای صورت است 
بر  دلیل  زمین  بر  بدن  پرارزش  اعضای  و گذاردن  است  فروتنی  و  تواضع  بر خاک، موجب 
کوچکی و چسبیدن شکم ها به پشت، هنگام روزه، مایۀ تواضع است و نیز پرداخت زکات، 

موجب صرف ثمرات زمین و غیر آن برای نیازمندان و مستمندان می گردد.

نکته
تیرۀ کمر متن می گویند 	  به  و  بِالْمُتُونِ«: »متون« جمع »متن« است  الْبُطُونِ لُحُوقِ »وَ

1. بقره، 45�

2. بقره، 153�

3. قلم، 43�

4�تَعْفِیرِ: به خاک مالیدن؛ از مادۀ »عَفر« به معنای خاک و غبار است.
عِتَاقِ: پر ارزش و گران بها؛ به اشیای قدیمی پر ارزش، عتیقه می گویند و »عتاق الوجوه« اشاره به بخش های پر ارزش 
صورت یعنی پیشانی است؛ الوجوه إما من العتق و هو الکرم و الشرف و الجمال و الحریّة و النجابة قال فی القاموس: 

 شی ء، و فی بعض النسخ و عتایق الوجوه جمع عتیقة 
ّ

و العتاق من الخیل النجائب، أو من العتیق و هو الخیار من کل

یقال أمة عتیقة أی خارجة عن الرق.

الْتِصَاقِ: چسباندن. 
مُتُونِ: کمر یا ستون فقرات؛ جمع »متن« به معنای پشت و گاه به معنای اصل می آید و در اینجا معنای اول مراد است.
به  صفت  اضافۀ  الجوارح«:  »کرائم  بزرگوار.  و  شریف  باارزش،  گران قدر،  یعنی  »کریمه«  جمع  شریف؛  کَرَائِمِ: 

موصوف است. 

انسان کسب وکاری که می کند به وسیلۀ  از مادۀ »جَرح« به معنای جراحت زدن یا کسب کردن است؛ چون  جوارح: 
دست و پا و به وسیلۀ این اعضاست ازاین رو به این ها می گویند جوارح.

ر« به معنای کوچکی.
َ

تَصَاغُر: احساس حقارت؛ کوچکی کردن؛ از ریشۀ »صِغ
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وقتی که انسان خیلی گرسنگی بکشد، شکم لاغر می شود به طوری که می گویند شکمش 
به پشتش چسبیده و حضرت می فرماید و ملحق شود و بچسبد پشتش به شکم . 

وقتی که انسان گرسنگی کشید و در مقابل خدا انقیاد پیدا کرد آن روحیۀ تکبر پایین می آید. 	 

مشابه 
 	 ذَلَّ

َ
حَداًأ

َ
جِدْفِیهِمْأ

َ
بْتُعِبَادِیظَهْراًلِبَطْنٍفَلَمْأ یقَلَّ هAِ قَالَ:یَامُوسَیإِنِّ بِیعَبْدِاللَّ

َ
»عَنْأ

رَاب«1  ای موسی من بندگانم  کَعَلَیالتُّ یْتَوَضَعْتَخَدَّ کَإِذَاصَلَّ لِینَفْساًمِنْکَیَامُوسَیإِنَّ
را زیر و رو کردم )بررسی کامل نمودم( در میان آن ها کسی را از تو فروتن تر در برابر خود 

ندیدم. ای موسی! تو چون نماز می گزاری چهرۀ خویش روی خاک  قرار بده. 

12� 3� مانع رویش نهال خودپسندی
فْعَالِمِنْقَمْعِنَوَاجِمِالْفَخْرِوَقَدْعِطَوَالِعِالْکِبْرِ«2

َ
»انْظُرُواإِلَیمَافِیهَذِهِالْ

رویش  مانع  و  برمی کند  را  فخر  جوانه های  چِسان  که  بنگرید  عبادات  این  نیکوی  آثار  به 
نهال های خودپسندی می گردد!

نکته
اشاره به تأثیر نماز و زکات در پاکی جان از کبر و فخر دارد.3	 

1. الکافی، ج 2، ص121�

ندن؛ غلبه کردن و ریشه کن نمودن است.
َ
2� قَمْع: ک

الْفَخْرِ: جوانه های فخرفروشی؛ از »نجم« به معنای طلوع و ظهور گرفته شده است؛ جمع »ناجمه« به معنای  نَوَاجِمِ
هرچیزی است که در ابتدا ظاهر می شود. 

قَدْعِ: بازداشتن. 
3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص213�

عَنْ شْیَاءِإِلاَّ
َ
الْ لِشَیْءٍمِنَ بُ یَتَعَصَّ الْعَالَمِینَ حَداًمِنَ

َ
أ فَمَاوَجَدْتُ نَظَرْتُ لَقَدْ وَ

بُونَ کُمْتَتَعَصَّ فَهَاءِغَیْرَکُمْفَإِنَّ ةٍتَلِیطُبِعُقُولِالسُّ وْحُجَّ
َ
ةٍتَحْتَمِلُتَمْوِیهَالْجُهَلَءِأ عِلَّ

صْلِهِوَطَعَنَعَلَیْهِ
َ
بَعَلَیآدَمَلِ اإِبْلِیسُفَتَعَصَّ مَّ

َ
ةٌأ مْرٍمَایُعْرَفُلَهُسَبَبٌوَلَاعِلَّ

َ
لِ

بُوالآثَِارِ مَمِفَتَعَصَّ
ُ
غْنِیَاءُمِنْمُتْرَفَةِالْ

َ
االْ مَّ

َ
.وَأ نْتَطِینِیٌّ

َ
وَأ نَانَارِیٌّ

َ
فِیخِلْقَتِهِفَقَالَأ

بِینَ﴾. وْلاداًوَمانَحْنُبِمُعَذَّ
َ
مْوالًاوَأ

َ
کْثَرُأ

َ
عَمِفَ﴿قالُوانَحْنُأ مَوَاقِعِالنِّ

13� تعصب بی منطق و ناصواب
ةٍ عِلَّ عَنْ  إِلاَّ شْیَاءِ

َ
الْ مِنَ لِشَیْءٍ بُ یَتَعَصَّ الْعَالَمِینَ مِنَ حَداً

َ
أ وَجَدْتُ فَمَا نَظَرْتُ لَقَدْ »وَ

مَا مْرٍ
َ
لِ بُونَ تَتَعَصَّ کُمْ فَإِنَّ غَیْرَکُمْ فَهَاءِ السُّ بِعُقُولِ تَلِیطُ ةٍ حُجَّ وْ

َ
أ الْجُهَلَءِ تَمْوِیهَ تَحْتَمِلُ
ةٌ«1 یُعْرَفُلَهُسَبَبٌوَلَاعِلَّ

آنکه  ورزد، جز  تعصب  در چیزی  که  نیافتم  را  مردم جهان  از  هیچ یک  و  نگریستم  دقت  با 
ظهور آن تعصب، برخاسته از سبب و علتی بود که یا فریب و اشتباه جاهلان را در برداشت 
یا تراوش های ذهن مردمی نفهم را؛ جز شما مردم که تعصب هایتان هیچ سبب و علتی ندارد.

نکته
منظور امام این است که متعصبان پیشین بهانه های ظاهرفریبی داشتند، شما آن ها را هم 	 

ندارید؛ چنان که تعصب مخاطبان حضرت از پایین بودن فرهنگ و خیالات واهی جاهلی 
سرچشمه می گرفت که حتی در قالب یک بهانۀ قابل طرح نمی گنجید.2

در این عبارت، امامA اصحاب خود را سرزنش می کند؛ زیرا می بیند که آن ها دربارۀ 	 
امر  این  و  باشد  مترتب  آن  بر  اینکه هیچ سودی  بدون  نادرستی تعصب می ورزند،  امور 

باعث برانگیختن فساد و آشوب در جامعه می شود.3

1�نَظَرْتُ:دقت کردم.
تَمْوِیهَ:به اشتباه انداختن؛ مشتبه ساختن و در اصل به معنای دادن آب طلا به روی مس برای فریب جاهلان بوده است.
از مادۀ »ماء« یعنی آب است؛ اصلش »ماه« بوده به دلیل اینکه جمع آن »میاه« می شود؛ التدلیس یقال موّهت النحاس 

أو الحدید تمویها أی طلیته بالذهب أو الفضة. 

وط« به معنای چسبیدن چیزی به چیزی است و هنگامی که مطلبی مورد علاقۀ قلبی کسی 
َ
تَلِیطُ:می چسبد؛ از ریشۀ »ل

باشد که گویی به آن چسبیده و از آن جدا نمی شود، جملۀ »لاط بقلبی« را به کار می برد.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص421�

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص421�
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13� 1� تعصب ابلیس
نْتَطِینِی«1

َ
وَأ نَانَارِیٌّ

َ
صْلِهِوَطَعَنَعَلَیْهِفِیخِلْقَتِهِفَقَالَأ

َ
بَعَلَیآدَمَلِ اإِبْلِیسُفَتَعَصَّ مَّ

َ
»أ

اما ابلیس به خاطر اصل و ریشۀ خود که از آتش بود بر آدم تعصب ورزید و بر او در خلقتش 
طعنه زد و عیب گرفت و گفت: من از آتش و تو از خاک هستی.

مشابه
سْجُدَلِبَشَرٍخَلَقْتَهُمِنْصَلْصالٍمِنْحَمَإٍمَسْنُونٍ﴾2 من آن نیستم که برای بشری  	

َ
کُنْلِ

َ
﴿لَمْأ

که او را از گِلی خشک، از گِلی سیاه و بدبو، آفریده ای، سجده کنم.

نَاخَیْرٌمِنْهُخَلَقْتَنیمِنْنارٍوَخَلَقْتَهُمِنْطینٍ﴾3 من از او بهترم. مرا از آتشی آفریدی و  	
َ
﴿أ

او را از گِل آفریدی.

13� 2� تعصب اغنیا
مْوالًا

َ
کْثَرُأ

َ
عَمِفَ﴿قالُوانَحْنُأ بُوالآِثَارِمَوَاقِعِالنِّ مَمِفَتَعَصَّ

ُ
غْنِیَاءُمِنْمُتْرَفَةِالْ

َ
االْ مَّ

َ
»وَأ

بِینَ﴾4«5 وْلاداًوَمانَحْنُبِمُعَذَّ
َ
وَأ

و اما مردمان برخوردار و نازپروردۀ جامعه به سبب نعمت های فراوان خود تعصب نشان دادند 
و گفتند: »دارایی ها و فرزندان ما از همه بیشتر است و ما گرفتار عذاب نخواهیم شد.«

نکته ها
اشاره به اینکه آن ها نعمت های پروردگار را در جنبه های مادی که شامل نیروی انسانی 	 

و اموال سرشار می شد، وسیلۀ برتری جویی و تعصب قرار دادند و از پذیرش دعوت انبیا 
سر باز زدند.6

:از جنس آتش.  1�نَارِیٌّ
طِینِی: از جنس گِل.

2. حجر، 33�

3. اعراف، 12�

4. سبأ، 35�

 به کسی می گویند که فزونی نعمت او را مست 
ً
رَف« به معنای تنعم گرفته شده و معمولا

َ
5� مُتْرَفَ: خودکامه؛ از ریشۀ »ت

و مغرور کرده و به طغیان واداشته است.

مَوَاقِعِ: جایگاه ها؛ جمع »موقع« و مصدر میمی است؛ یعنی به واسطۀ آثاری که نعمت بر آن ها واقع شده تعصب به 
خرج داده اند؛ النعم جمع موقع اسم مکان و یحتمل المصدر.

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص446�

مشابه
رْسِلْتُمْبِهِکافِرُونَ﴾1  و ما در هیچ  	

ُ
ابِماأ قالَمُتْرَفُوهاإِنَّ یَةٍمِنْنَذیرٍإِلاَّ رْسَلْنافیقَرْ

َ
﴿وَماأ

شهر و دیاری پیامبری که مردم را از عذاب بیم دهد، نفرستادیم جز اینکه مرفهان آن به 
پیامبران گفتند: ما به آنچه بدان رسالت یافته و به ابلاغ آن مأمور شده اید، کافریم.

رَجُلً 	  إِلاَّ بِعُونَ تَتَّ إِنْ الِمُونَ الظَّ قالَ وَ مِنْها کُلُ
ْ
یَأ ةٌ جَنَّ لَهُ تَکُونُ وْ

َ
أ کَنْزٌ إِلَیْهِ یُلْقی وْ

َ
﴿أ

آن  از  که  نیست  باغی  را  او  نشود؟ چرا  افکنده  برایش  گنجی  آسمان  از  مَسْحُوراً﴾2 چرا 
بخورد؟ و ستمکاران گفتند: شما از مرد جادوشده ای پیروی می کنید.

1. سبأ، 34�

2. فرقان، 8�
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فْعَالِوَ
َ
بُکُمْلِمَکَارِمِالْخِصَالِوَمَحَامِدِالْ ةِفَلْیَکُنْتَعَصُّ مِنَالْعَصَبِیَّ فَإِنْکَانَلَابُدَّ

جَدَاءُمِنْبُیُوتَاتِالْعَرَبِوَیَعَاسِیبِ تِیتَفَاضَلَتْفِیهَاالْمُجَدَاءُوَالنُّ مُورِالَّ
ُ
مَحَاسِنِالْ

خْطَارِالْجَلِیلَةِوَالآثَارِالْمَحْمُودَةِ
َ
حْلَمِالْعَظِیمَةِوَالْ

َ
غِیبَةِوَالْ خْلَقِالرَّ

َ
القَبَائِلِبِالْ

وَالْمَعْصِیَةِ اعَةِلِلْبِرِّ مَامِوَالطَّ بُوالِخِلَلِالْحَمْدِمِنَالْحِفْظِلِلْجِوَارِوَالْوَفَاءِبِالذِّ فَتَعَصَّ
نْصَافِلِلْخَلْقِوَالْکَظْمِ عْظَامِلِلْقَتْلِوَالِْ عَنِالْبَغْیِوَالِْ

خْذِبِالْفَضْلِوَالْکَفِّ
َ
لِلْکِبْرِوَالْ

رْضِ.
َ
لِلْغَیْظِوَاجْتِنَابِالْفَسَادِفِیالْ

14� تعصب ارزشمند 
14� 1� پایبندی به اخلاق

فْعَالِوَمَحَاسِنِ
َ
بُکُمْلِمَکَارِمِالْخِصَالِوَمَحَامِدِالْ ةِفَلْیَکُنْتَعَصُّ مِنَالْعَصَبِیَّ »فَإِنْکَانَلَابُدَّ

جَدَاءُمِنْبُیُوتَاتِالْعَرَبِوَیَعَاسِیبِالقَبَائِلِ«1 تِیتَفَاضَلَتْفِیهَاالْمُجَدَاءُوَالنُّ مُورِالَّ
ُ
الْ

اگر قرار است تعصبی صورت گیرد باید تعصب شما برای اخلاق پسندیده، کارهای نیک و 
امور خوب و شایسته باشد، همان افعال و اموری که مردان بزرگوار و شجاع از خاندان عرب 

و سران باشخصیت قبایل در آن ها بر یکدیگر پیشی می جستند.

نکته ها
اشاره به این دارد که سرمشق شما در این امور نباید جاهلان بی منطق باشد بلکه به افراد 	 

باشخصیت و عاقل و هوشیار اقتدا کنید.2

« درآمده 	 
َّ

«: »لا« برای نفی جنس است که بر سر »بُد
ّ

«: دو کلمه است »لا« و »بُد »لَابُدَّ
به معنای ناچار است؛ یعنی چنانچه چاره ای ندارید از عصبیت دست بردارید. 

1� مَکَارِم: نیکو؛ جمع »مَکرمة« صفت یا کاری که موجب تکریم شخص شود.
ة«. 

َ
صل

َ
الْخِصَالِ: خصلت ها؛ جمع »خ

مَحَامِدِ: پسندیده؛ جمع »مَحمَده« صفت یا کاری که موجب حمد و ستایش شود. 
الْمُجَدَاءُ: خاندان های اصیل؛ جمع »مجید« به معنای عزیز و بزرگوار و والامقام است؛ جمع مجید مثل فقهاء و فقیه 

و هو الرفیع العالی و الکریم الشریف الفعال .
جَدَاءُ: بزرگ منش ها؛ از مادۀ »نجد« به معنای زمین مرتفع؛ جمع »نجید« به معنای شجاع؛ کفقهاء أیضا جمع نجید  النُّ

و هو الشجاع الماضی فیما یعجز غیره. 
یَعَاسِیبِ:رئیس ها؛ جمع »یَعسوب« در اصل به معنای ملکۀ زنبورهاست؛ سپس به رؤسا و افراد باشخصیت اطلاق شده 
است؛ به افرادی هم که در یک قبیلۀ برجسته بوده اند »یعسوب« می گفتند؛ یعاسیب القبایل: مردان صاحب امتیازی 
که در قبیله های عرب بودند، شخصیت های بارز قبیله ها که اگر می خواستند برای خودشان کسب فضیلت کنند برای 

معروف شدن، اخلاق خوب برای خود کسب می کردند؛ أمیر النحل و رئیس القوم .

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص449�

14� 1� 1� اخلاق پسندیده
غِیبَةِ«1 خْلَقِالرَّ

َ
»بِالْ

یعنی به اخلاق شایسته.

نکته
یکدیگر 	  به  نسبت  که  عرب«  »بیوتات یعنی  »تَفَاضَلَتْ«  به  است  متعلق  خْلَقِ« 

َ
»بِالْ

»اخْلَقِرَغیبة« یعنی اخلاقی که مورد  تفاضل می کردند هرکدام سعی داشتند به واسطۀ 
رغبت و پسند است، کسب فضیلت و امتیاز کنند.

14� 1� 2� افکار بلند
حْلَمِالْعَظِیمَةِ«2

َ
»وَالْ

و اندیشه های بزرگ ]یا: بردباری به هنگام خشم فراوان[

نکته
به وسیلۀ عقل های بزرگ امتیاز کسب کنند. آن هایی که سعی می کردند رشد عقلی داشته 	 

امتیاز است که اخلاق خوب داشته  انسان  برای  این ها  بیشتر کار کند،  باشند و فکرشان 
باشد و آدم عاقل و بصیری باشد. 

14� 1� 3� مقامات عالیه
خْطَارِالْجَلِیلَةِ«3

َ
»وَالْ

و مقام های بلند.

14� 1� 4� آثار مقبول
»وَالآثَارِالْمَحْمُودَةِ«

و آثار ستوده.

14� 1� 5� حفظ حقوق همسایگان
بُوالِخِلَلِالْحَمْدِمِنَالْحِفْظِلِلْجِوَارِ«4 »فَتَعَصَّ

غِیبَةِ: مرغوب. 1�الرَّ
حْلَمِ: آرمان های بزرگ؛ جمع »حِلم« به معنای خِرد و شکیبایی.

َ
2�الْ

ما  که  است  خطری  آن  از  غیر  این  و  بااهمیت  و  باارزش  کار  به معنای  »خطر«  جمع  باارزش؛  بالا؛  خْطَارِ: 
َ
الْ 3�

می گوییم؛ جمع خطر بالتحریک کأسباب و سبب و هو القدر و المنزلة.

ه« است یعنی خصلت.
ّ
ل

ُ
4� خِلَلِالْحَمْدِ: خصلت های پسندیده؛ جمع »خ

لِلْجِوَارِ: همسایگی؛ بالکسر أن تعطی الرّجل ذمّة فیکون بها جارک فتجیره و مصدر جاور یقال جاوره مجاورة و جوارا 
و جوارا بالضمّ و الکسر صار جاره .
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از  به خرج دهید  باشید دربارۀ خصلت های مطلوب تعصب  اگر می خواهید تعصبی داشته 
جمله حفظ حقوق همسایگان.

نکته ها
پناه 	  بی پناهان.  برای  باشد  پناهگاهی  انسان  که  است  دادن  پناه  »جوار«  معانی  از  یکی 

دادن یکی از ویژگی های عرب بوده و اگر کسی در پناه یک شخصیت قرار می گرفت، این 
پناه گرفته، آسیبی  باد می رفت نمی گذاشت آن شخصی که  بر  شخص گرچه سرش هم 
الْمُشْرِکینَ مِنَ حَدٌ

َ
أ إِنْ ﴿وَ ببیند و حتی درمورد مشرکان هم خداوند در قرآن می فرماید: 

ه﴾1 و ممکن است در اینجا همین معنا مراد باشد.  ییَسْمَعَکَلمَاللَّ جِرْهُحَتَّ
َ
اسْتَجارَکَفَأ

اگر واژۀ »جوار« به معنای همسایه نیز باشد به همین حساب است که »جار« یعنی آن که 	 
در پناه شماست. همسایه هم مانند این است که به شما پناه آورده و حق پناهندگی دارد؛ 

ازاین رو انسان باید سعی کند به همسایه ضرر نزند و او را اذیت نکند. 

مشابه 
عْمَارِ«2 نیکی به همسایگان سبب  	

َ
یَارَوَیُنْسِئُفِیالْ پیامبر اکرم]:»حُسْنُالْجِوَارِیَعْمُرُالدِّ

آبادی و فزونی در عمر است. 

14� 1� 6� وفای به عهد
مَامِ«3 »وَالْوَفَاءِبِالذِّ
وفای به عهد و پیمان.

14� 1� 7� انجام کار نیک
» اعَةِلِلْبِرِّ »وَالطَّ

انجام کار نیک.

مشابه
که  	 نیست  آن  نیکی  و  قی﴾4  اتَّ مَنِ  الْبِرَّ  لکِنَّ وَ ظُهُورِها مِنْ الْبُیُوتَ تُوا

ْ
تَأ نْ

َ
بِأ  الْبِرُّ ﴿لَیْسَ

درِ  از  به خانه ها  تقوا پیشه کند و  بلکه نیکی آن است که کسی  از پشتِ خانه ها درآیید، 
]ورودیِ [ آن ها درآید.

1. توبه، 6�

2. الکافی، ج 2، ص666�

مَامِ: عهد و پیمان و هرچیزی که رعایت نکردن آن باعث مذمت می شود؛ أیضا الحق و الحرمة و ما یذمّ به  3� بِالذِّ
الرّجل علی إضاعته من العهد.

4. بقره، 189�

الْیَوْمِ 	 وَ هِ بِاللَّ آمَنَ مَنْ  الْبِرَّ  لکِنَّ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَکُمْ وا تُوَلُّ نْ
َ
أ  الْبِرَّ ﴿لَیْسَ

الآخِر﴾1 نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید، بلکه 
نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانی [ و پیامبران 

ایمان آوَرَد.

14� 1� 8� مخالف تکبر
»وَالْمَعْصِیَةِلِلْکِبْرِ«

مخالفت با تکبر.
14� 1� 9� بخشندگی
خْذِبِالْفَضْلِ«

َ
»وَالْ

اقدام به جود و بخشش.
نکته

درمورد این عبارت دو احتمال وجود دارد: الف. ممکن است مراد کارهای خوب باشد؛ 	 
به احسان و گذشت  باشد.  و احسان مقصود  به دیگران  نسبت  ب. ممکن است تفضل 

»تفضل« می گویند. 

14� 1� 10� ظلم نکردن
عَنِالْبَغْیِ«2 »وَالْکَفِّ

خودداری از ستم.

14� 1� 11� بزرگ شمردن قتل
عْظَامِلِلْقَتْلِ« »وَالِْ

بزرگ شمردن قتل نفس )و پرهیز شدید از آن(.
مشابه

اسَجَمیعا﴾3 هرکس کسی  	 ماقَتَلَالنَّ نَّ
َ
رْضِفَکَأ

َ
وْفَسادٍفِیالْ

َ
﴿مَنْقَتَلَنَفْساًبِغَیْرِنَفْسٍأ

را جز به قصاص قتل یا ]به کیفر[ فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همۀ مردم 
را کشته باشد.

کُمْتَعْقِلُون﴾4 و به کارهای  	 اکُمْبِهِلَعَلَّ ذلِکُمْوَصَّ بِالْحَقِّ هُإِلاَّ مَاللَّ تیحَرَّ فْسَالَّ ﴿وَلاتَقْتُلُواالنَّ
1. بقره، 177�

: در اصل به معنی منع است؛ مکفوف: به معنی ممنوع البصر می باشد. 2�الْکَفِّ
3. مائده، 32�

4. انعام، 151�
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سی را که خدا حرام گردانیده، 
ْ

زشت چه علنی آن و چه پوشیده ]اش [ نزدیک مشوید؛ و نَف
جز به حق مکشید.

14� 1� 12� انصاف
نْصَافِلِلْخَلْقِ« »وَالِْ

انصاف دربارۀ مردم.

نکته
انصاف دربارۀ خلق، اشاره به این است که حقوق خود و دیگران را به یک چشم نگاه 	 

برای خود نمی خواهد  آنچه  و  نیز بخواهد  برای دیگران  برای خود می خواهد  آنچه  کند؛ 
برای دیگران نیز نپسندد.1

14� 1� 13� فرو بردن خشم
»وَالْکَظْمِلِلْغَیْظِ«

فرو خوردن خشم.

مشابه
 	 هُیُحِبُّ اسِوَاللَّ اءِوَالْکاظِمینَالْغَیْظَوَالْعافینَعَنِالنَّ رَّ اءِوَالضَّ رَّ ذینَیُنْفِقُونَفِیالسَّ ﴿الَّ

الْمُحْسِنینَ﴾2 همانان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از 
مردم در می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

﴿وَلاتَکُنْکَصاحِبِالْحُوتِإِذْنادیوَهُوَمَکْظُوم﴾ 3 و مانند همدم ماهی ]یونس [ مباش؛  	
آنگاه که اندوه زده ندا درداد.

14� 1� 14� پرهیز از فساد
رْضِ«

َ
»وَاجْتِنَابِالْفَسَادِفِیالْ
و اجتناب از فساد در زمین.

مشابه
رْض﴾4 و همچنان که خدا به تو  	

َ
هُإِلَیْکَوَلاتَبْغِالْفَسادَفِیالْ حْسَنَاللَّ

َ
حْسِنْکَماأ

َ
﴿وَأ

نیکی کرده، نیکی کن و در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی دارد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص450�

2. آل عمران، 134�

3. قلم، 48�

4. قصص، 77�

لُوا﴾1 سزای  	 یُقَتَّ نْ
َ
أ فَساداً رْضِ

َ
الْ فِی یَسْعَوْنَ وَ رَسُولَهُ وَ هَ اللَّ یُحارِبُونَ ذینَ الَّ جَزاءُ ما ﴿إِنَّ

کسانی که با ]دوستداران [ خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد می کوشند، جز 
این نیست که کشته شوند. 

الْمُفْسِدینَ﴾2 و در زمین برای فساد می کوشند.  	 هُلایُحِبُّ رْضِفَساداًوَاللَّ
َ
﴿وَیَسْعَوْنَفِیالْ

و خدا مفسدان را دوست نمی دارد.

1. مائده، 33�

2. مائده، 64�
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رُوا عْمَالِفَتَذَکَّ
َ
فْعَالِوَذَمِیمِالْ

َ
مَمِقَبْلَکُمْمِنَالْمَثُلَتِبِسُوءِالْ

ُ
وَاحْذَرُوامَانَزَلَبِالْ

رْتُمْفِیتَفَاوُتِحَالَیْهِمْ مْثَالَهُمْفَإِذَاتَفَکَّ
َ
نْتَکُونُواأ

َ
حْوَالَهُمْوَاحْذَرُواأ

َ
أ رِّ فِیالْخَیْرِوَالشَّ

الْعَافِیَةُ تِ مُدَّ وَ عَنْهُمْ لَهُ عْدَاءُ
َ
الْ زَاحَتِ وَ نَهُمْ

ْ
شَأ بِهِ ةُ الْعِزَّ لَزِمَتِ مْرٍ

َ
أ  کُلَّ فَالْزَمُوا

عْمَةُلَهُمَعَهُمْوَوَصَلَتِالْکَرَامَةُعَلَیْهِحَبْلَهُمْمِنَالِاجْتِنَابِ بِهِعَلَیْهِمْوَانْقَادَتِالنِّ
کَسَرَ مْرٍ

َ
أ  کُلَّ اجْتَنِبُوا وَ بِهَا وَاصِی التَّ وَ عَلَیْهَا  حَاضِّ التَّ وَ لْفَةِ

ُ
لِلْ زُومِ اللُّ وَ لِلْفُرْقَةِ

وَ فُوسِ النُّ تَدَابُرِ وَ دُورِ الصُّ تَشَاحُنِ وَ الْقُلُوبِ تَضَاغُنِ مِنْ تَهُمْ مُنَّ وْهَنَ
َ
أ وَ فِقْرَتَهُمْ

حْوَالَالْمَاضِینَمِنَالْمُؤْمِنِینَقَبْلَکُمْکَیْفَکَانُوافِیحَالِ
َ
رُواأ یْدِیوَتَدَبَّ

َ
تَخَاذُلِالْ

ضْیَقَ
َ
أ وَ بَلَءً الْعِبَادِ جْهَدَ

َ
أ وَ عْبَاءً

َ
أ الْخَلَئِقِ ثْقَلَ

َ
أ لَمْیَکُونُوا 

َ
أ الْبَلَءِ وَ مْحِیصِ التَّ

عُوهُمُالْمُرَارَ خَذَتْهُمُالْفَرَاعِنَةُعَبِیداًفَسَامُوهُمْسُوءَالْعَذَابِوَجَرَّ نْیَاحَالًااتَّ هْلِالدُّ
َ
أ

الْهَلَکَةِوَقَهْرِالْغَلَبَةِلَایَجِدُونَحِیلَةًفِیامْتِنَاعٍوَلَا بِهِمْفِیذُلِّ تَبْرَحِالْحَالُ فَلَمْ
تِهِ ذَیفِیمَحَبَّ

َ
بْرِمِنْهُمْعَلَیالْ الصَّ هُسُبْحَانَهُجِدَّ یاللَّ

َ
یإِذَارَأ سَبِیلًإِلَیدِفَاعٍحَتَّ

مَکَانَ بْدَلَهُمُالْعِزَّ
َ
وَالِاحْتِمَالَلِلْمَکْرُوهِمِنْخَوْفِهِجَعَلَلَهُمْمِنْمَضَایِقِالْبَلَءِفَرَجاًفَأ

عْلَماًوَقَدْبَلَغَتِالْکَرَامَةُ
َ
ةًأ ئِمَّ

َ
اماًوَأ مْنَمَکَانَالْخَوْفِفَصَارُوامُلُوکاًحُکَّ

َ
وَالْ لِّ الذُّ

مْلَءُ
َ
هِلَهُمْمَالَمْتَذْهَبِالآمَالُإِلَیْهِبِهِمْفَانْظُرُواکَیْفَکَانُواحَیْثُکَانَتِالْ مِنَاللَّ

یُوفُمُتَنَاصِرَةً یْدِیمُتَرَادِفَةًوَالسُّ
َ
هْوَاءُمُؤْتَلِفَةًوَالْقُلُوبُمُعْتَدِلَةًوَالْ

َ
مُجْتَمِعَةًوَالْ

رَضِینَوَمُلُوکاًعَلَی
َ
قْطَارِالْ

َ
رْبَاباًفِیأ

َ
لَمْیَکُونُواأ

َ
وَالْبَصَائِرُنَافِذَةًوَالْعَزَائِمُوَاحِدَةًأ

وَ الْفُرْقَةُ وَقَعَتِ مُورِهِمْحِینَ
ُ
أ آخِرِ إِلَیْهِفِی مَاصَارُوا إِلَی فَانْظُرُوا الْعَالَمِینَ رِقَابِ

قُوامُتَحَارِبِینَ بُوامُخْتَلِفِینَوَتَفَرَّ فْئِدَةُوَتَشَعَّ
َ
لْفَةُوَاخْتَلَفَتِالْکَلِمَةُوَالْ

ُ
تَتِالْ تَشَتَّ

خْبَارِهِمْ
َ
هُعَنْهُمْلِبَاسَکَرَامَتِهِوَسَلَبَهُمْغَضَارَةَنِعْمَتِهِوَبَقِیَقَصَصُأ وَقَدْخَلَعَاللَّ

ینَ. فِیکُمْعِبَراًلِلْمُعْتَبِرِ

15� عبرت گیری از سرگذشت امت های پیشین 
رُوافِی عْمَالِفَتَذَکَّ

َ
فْعَالِوَذَمِیمِالْ

َ
مَمِقَبْلَکُمْمِنَالْمَثُلَتِبِسُوءِالْ

ُ
»وَاحْذَرُوامَانَزَلَبِالْ

مْثَالَهُمْ«1
َ
نْتَکُونُواأ

َ
حْوَالَهُمْوَاحْذَرُواأ

َ
أ رِّ الْخَیْرِوَالشَّ

آمده  فرود  بر امت های گذشته  ناپسند  و کارهای  بد  اثر کردار  بر  از عذاب هایی که  را  خود 

مَمِ: ملت؛ جمع »امة«.
ُ
1� أ

الْمَثُلَتِ:کیفرها.
عْمَالِ: اعمال زشت.

َ
ذَمِیمِالْ

محفوظ دارید. حالات پیشینیان را در خوبی ها و بدی ها به یاد آرید و از اینکه همچون آنان 
شوید، بپرهیزید.

نکته ها
در این جمله امامA به سرنوشت اقوامی، همچون قوم عاد، ثمود و قوم نوح و قوم لوط 	 

و سرنوشت فرعون ها و نمرودها، عذاب هایی که بر اثر اعمال زشتشان بر سر آن ها فرود 
آمد، اشاره می کند و همه را از مبتلا شدن به چنان سرنوشتی برحذر می دارد.1

»مِنَالْمَثُلَتِ«: »مِن« بیانیه است و »مانزل« را بیان می کند؛ یعنی آنچه بر ملت های 	 
گذشته فرود آمد، عقوبت ها بود. 

عْمَالِ«: فعیل به معنای مفعول است. فعیل در کلام عرب گاهی به معنای فاعل 	 
َ
»ذَمِیمِالْ

و گاهی به معنای مفعول است. 

15� 1� گزینش از میان اعمال پیشینیان 
نَهُمْ]حَالَهُمْ[وَزَاحَتِ

ْ
ةُبِهِشَأ مْرٍلَزِمَتِالْعِزَّ

َ
أ رْتُمْفِیتَفَاوُتِحَالَیْهِمْفَالْزَمُواکُلَّ »فَإِذَاتَفَکَّ

عْمَةُلَهُمَعَهُمْوَوَصَلَتِالْکَرَامَةُ تِالْعَافِیَةُبِهِعَلَیْهِمْوَانْقَادَتِالنِّ عْدَاءُلَهُعَنْهُمْوَمُدَّ
َ
الْ

عَلَیْهِحَبْلَهُمْ«2
آنگاه که در احوال پیشینیان می اندیشید، کاری را برگزینید ]و سیرۀ خود سازید[ که مایۀ  و 
عزت و سربلندی آنان شد و دشمنان را از سر راهشان کنار زد و سلامت و عافیت زندگی آنان 

را فراهم آورد و نعمت در اختیارشان نهاد و پیوند کرامت آنان را استوار نمود.

نکته ها
منظور از »امر« عامل نیرو و عزت است.3	 

لَهُعَنْهُمْ«: حضرت می خواهد مسئلۀ اتحاد و هم بستگی را مطرح و 	  عْدَاءُ
َ
الْ زَاحَتِ »وَ

تشویق کند که بدانیم هم بستگی و اتحاد چه نتایجی به بار می آورد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص454�

2� حَالَیْهِمْ: در حالت آن ها؛ مراد حالات نیک و بد آن هاست. 

الْزَمُوا: ملزم شوید.
 هُ: آن را از جای خود دور کرد.

ً
زَاحَ ، إزَاحَة

َ
زَاحَتِ: دور شدند؛ از مادۀ »زاح، یزیح« به معنای دور شد؛ أ

 
ّ

تِالْعَافِیَةُ: عافیت و آسایش گسترش پیدا کرد؛ بالبناء للمفعول کما هو الظاهر أو بالبناء علی الفاعل من قولهم مد مُدَّ
ت العافیة فیه بهم، و فی بعضها علیه بهم.

ّ
الماء إذا جری و سال، و فی بعض النسخ و مد

انْقَادَتِ: رام شد.
3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص219�
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»مُدّ« با »علی« متعدی شده به معنای کشیدن است و متضمن معنای بسط هم هست. 	 
»وَوَصَلَتِالْکَرَامَةُعَلَیْهِحَبْلَهُمْ«: ریسمان به معنای هم بستگی است و آن روزها وقتی که 	 

می خواستند از فرار حیوان ها جلوگیری کنند آن ها را به هم می بستند و یک واحد تشکیل 
می دادند. این وحدت تشبیه شده به ریسمان که رابط است. 

مشابه 
وْآذانٌیَسْمَعُونَبِها﴾1 آیا در زمین  	

َ
رْضِفَتَکُونَلَهُمْقُلُوبٌیَعْقِلُونَبِهاأ

َ
فَلَمْیَسیرُوافِیالْ

َ
﴿أ

سیر نمی کنند تا صاحب دل هایی گردند که بدان تعقل کنند و گوش هایی که بدان بشنوند؟

15� 2� توجه به عوامل عزت 
وَاصِیبِهَا«2 عَلَیْهَاوَالتَّ حَاضِّ لْفَةِوَالتَّ

ُ
زُومِلِلْ »مِنَالِاجْتِنَابِلِلْفُرْقَةِوَاللُّ

این ها به سبب آن است که آنان از تفرقه دوری نمودند و بر همدلی با یکدیگر پایداری کردند 
و یکدیگر را به آن فراخواندند و سفارش نمودند.

نکته
وحدت، 	  عوامل  اثبات  به  ناظر  الفت«  »لزوم تفرقه،  عوامل  نفی  به  ناظر  »اجتناب« 

»تحاض« اشاره به تشویق است و »تواصی« اشاره به سفارش کردن از طریق بیان است.3
مشابه 

و  	 زنید  چنگ  خدا  ریسمان  به  همگی  و  قُوا﴾4  تَفَرَّ لا وَ جَمیعاً هِ اللَّ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا ﴿وَ
پراکنده نشوید.

عَذابٌ 	 لَهُمْ ولئِکَ
ُ
أ وَ ناتُ الْبَیِّ جاءَهُمُ ما بَعْدِ مِنْ اخْتَلَفُوا وَ قُوا تَفَرَّ ذینَ کَالَّ تَکُونُوا لا ﴿وَ

عَظیم﴾5 و چون کسانی مباشید که پس از آنکه دلایل آشکار برایشان آمد، پراکنده شدند و 
با هم اختلاف پیدا کردند و برای آنان عذابی سهمگین است.

1. حج، 46�

2� فُرْقَةِ: تفرقه.
لْفَةِ: جمع شدن با میل و رغبت؛ باید دانست »الفت« جمع شدن مطلق نیست بلکه جمع شدنی است که میان 

ُ
لِلْ

ف« )بر وزن علم( به معنای پیوند.
ْ
اجزای آن قبول و میل و الفت باشد؛ از مادۀ »إِل

« به معنای ترغیب و تحریک یکدیگر؛ در اصل »تحاضض« بوده  : دعوت کردن؛ باب تفاعل از مادۀ »حَضَّ حَاضِّ التَّ
که از باب تفاعل است.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص455�

4. آل عمران، 103�

5. آل عمران، 105�

15� 3� لزوم پرهیز از عوامل شکست
تَهُمْ«1 وْهَنَمُنَّ

َ
مْرٍکَسَرَفِقْرَتَهُمْوَأ

َ
أ »وَاجْتَنِبُواکُلَّ

از هر کاری که ستون فقرات آن ها را در هم شکست و قدرتشان را سست کرد، اجتناب کنید.

نکته
و 	  بودند  دارای وحدت  که  امت های سابق  از  را  کلمه  عبارت می گوید وحدت  این  در 

پیروز شدند یاد بگیرید. در صدر اسلام مسلمان ها کم بودند اما چون متحد بودند، پیروز 
شدند ولی وقتی که جنگ و اختلاف پیش آمد، شکست خوردند. 

15� 4� عوامل شکست
یْدِی«2

َ
فُوسِوَتَخَاذُلِالْ دُورِوَتَدَابُرِالنُّ »مِنْتَضَاغُنِالْقُلُوبِوَتَشَاحُنِالصُّ

کینۀ یکدیگر در دل داشتن و بذر نفاق و دشمنی در سینه کاشتن و از هم بریدن و دست از 
یاری یکدیگر کشیدن.

نکته
»واجتنبوا...وتخاذلالایدی«به این معناست که دوری کنید از اموری که گذشتگان به 	 

آن وسیله موجبات عزت و بزرگواری خود را دگرگون کردند، سست شدند، نیروی خود را 
از دست دادند. آن امور عبارت اند از کینه ورزی و تجاوز و دشمنی و بی توجهی به حقوق 

دیگران و همۀ این امور ضد انس و الفت هستند.3

ار: صیغۀ مبالغه  سَّ
َ
: شکسته شد؛ الک

ً
سَرَ، انْکِسَارا

َ
 الشی ءَ: آن چیز را شکست؛ انْک

ً
تِسَارا

ْ
تَسَرَ، اک

ْ
1�کَسَرَ: شکست، اک

است به معنای بسیار شکننده.

فِقْرَه: پشت آنان؛ به معنای مهرۀ پشت است که جمع آن »فقرات« است و به منزلۀ ستونی است که پشت انسان را نگه 
می دارد و به او اجازه خم و راست شدن می دهد؛ بالکسر ما انتظم من عظام الصّلب من الکاهل إلی العجز و الجمع 

فقر کعنبأ.

: از 
ً
 هُ: او را سست و ناتوان کرد؛ وَهَنَ، وهْنا

ً
وْهَنَ: ضعیف کرد؛ از مادۀ »وَهن«  به معنای ضعف، ناتوانی ؛ أوْهَنَ ، إیهَانا

َ
أ

نیروی کار یا نیروی جسم ضعیف و ناتوان شد.

 » ة: قوت؛ »منت« بر وزن )عزت( به معنای نعمت بزرگ است که موجب قدرت و قوت می شود؛ در اصل از »مُنَّ مُنَّ
که واحد وزن است، گرفته شده است.

2� تَضَاغُنِ: کینه ها؛ از مادۀ »ضِغن« به معنای کینه، کینه ورزی به یکدیگر. 
حْنَاء: دشمنی درونی.

َّ
 القومُ: آن قوم با یکدیگر دشمنی کردند؛ الش

ً
احُنا

َ
ش

َ
احَنَ ، ت

َ
ش

َ
تَشَاحُنِ:دشمنی با یکدیگر، ت

تَدَابُرِ: پشت به هم کردن.
ل« به معنای رها کردن، یاری نکردن ؛ دست از یاری یکدیگر برداشتن.

َ
ذ

َ
تَخَاذُلِ: یاری؛ از مادۀ »خ

« بوده. یُّ
َ

یْدِی: جمع »یَد« است اصل این کلمه »یَد
َ
أ

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص426�
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15� 5� عوامل پیروزی مؤمنان پیشین
مْحِیصِوَالْبَلَءِ«1 حْوَالَالْمَاضِینَمِنَالْمُؤْمِنِینَقَبْلَکُمْکَیْفَکَانُوافِیحَالِالتَّ

َ
رُواأ »وَتَدَبَّ

در احوال مؤمنان پیشین بیندیشید که در حال آزمایش و امتحان چگونه بودند؟

نکته ها
منظور از »مؤمنین« در اینجا مستضعفان هستند.2	 

مشابه
قَبْلِهِمْ 	 مِنْ ذینَ الَّ ا فَتَنَّ لَقَدْ یُفْتَنُونَ۞وَ لا هُمْ وَ ا آمَنَّ یَقُولُوا نْ

َ
أ یُتْرَکُوا نْ

َ
أ اسُ النَّ حَسِبَ 

َ
﴿أ

الْکاذِبینَ﴾3 آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم،  ذینَصَدَقُواوَلَیَعْلَمَنَّ هُالَّ اللَّ فَلَیَعْلَمَنَّ
رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند 

آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته اند معلوم دارد و دروغ گویان را ]نیز[ معلوم دارد.

نیک  	 و  بد  به  آزمایش  راه  از  را  تُرْجَعُونَ﴾4 و شما  إِلَیْنا وَ فِتْنَةً الْخَیْرِ وَ  رِّ بِالشَّ نَبْلُوکُمْ ﴿وَ
خواهیم آزمود و به سوی ما بازگردانیده می شوید.

15� 6� توجه به حال سخت پیشینیان
نْیَاحَالًا«5 هْلِالدُّ

َ
ضْیَقَأ

َ
جْهَدَالْعِبَادِبَلَءًوَأ

َ
عْبَاءًوَأ

َ
ثْقَلَالْخَلَئِقِأ

َ
لَمْیَکُونُواأ

َ
»أ

آیا آن ها بیش از همۀ مردم بار مشکلات را بر دوش نکشیدند و بیش از همۀ بندگان در شدت 
و زحمت نبودند و از همۀ جهانیان در تنگنای سخت تری قرار نداشتند؟

15� 7� عذاب و شکنجۀ فرعونیان
عُوهُمُالْمُرَارَفَلَمْتَبْرَحِالْحَالُبِهِمْ خَذَتْهُمُالْفَرَاعِنَةُعَبِیداًفَسَامُوهُمْسُوءَالْعَذَابِوَجَرَّ »اتَّ

مْحِیصِ: ابتلا و آزمایش؛ آزمایش شدن، پالایش شدن از عیوب، در اینجا معنای مجهولی می رساند هرچند که  1�التَّ
مصدر است.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص220�

3. عنکبوت، 2و3�

4. انبیاء، 35�

ثْقَلَالْخَلَئِقِ: سنگین بارترین مردم.
َ
5� أ

عْبَاءً: مشقت ها؛ جمع »عباء« به معنای بار سنگین است.
َ
أ

جْهَدَالْعِبَادِ: پرتلاش ترین بندگان.
َ
أ

ضْیَقَ: تنگ ترین.
َ
أ

الْهَلَکَةِوَقَهْرِالْغَلَبَةِلَایَجِدُونَحِیلَةًفِیامْتِنَاعٍوَلَاسَبِیلًإِلَیدِفَاعٍ«1 فِیذُلِّ
دادند،  قرار  بدترین شکنجه ها  در  را  ایشان  پیوسته  و  خویش ساختند  برده  را  آنان  فرعون ها 
تلخی های روزگار را جرعه جرعه به آن ها نوشاندند و همچنان این وضع با ذلت و هلاکت 
به سبب سلطه و قهر ظالمان ادامه یافت؛ نه چاره ای داشتند که از آن وضع سرباز زنند و نه 

راهی برای دفاع از خود می یافتند!

نکته ها
»فراعنه« شامل همۀ گردن کشان تاریخ می شود.2	 
»لَایَجِدُونَحِیلَةًفِیامْتِنَاعٍوَلَا...«: حضرت در این عبارت به این نکته توجه داده اند که 	 

خداوند استقامتشان را دید و جزای استقامتشان این شد که به آن ها پیروزی داد اما در سایه 
هم بستگی و ا تحاد چراکه اصل نظام تکوین اینگونه است وقتی یک ملتی را تحت فشار 

قرار دادند ضعفا به هر صورت همدیگر را پیدا کرده و با هم هماهنگ می شوند. 

مشابه
بْناءَکُمْوَیَسْتَحْیُونَنِساءَکُمْ 	

َ
حُونَأ یْناکُمْمِنْآلِفِرْعَوْنَیَسُومُونَکُمْسُوءَالْعَذابِیُذَبِّ ﴿وَإِذْنَجَّ

فرعونیان  ]چنگ [  از  را  که شما  آنگاه  آرید[  یاد  ]به  و  عَظیمٌ﴾3  کُمْ بِّ رَ مِنْ بَلءٌ ذلِکُمْ فی وَ
رهانیدیم؛ ]آنان [ شما را سخت شکنجه می کردند، پسران شما را سر می بریدند، و زن هایتان 

را زنده می گذاشتند و در آن ]امر، بلا و[ آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود.

1� فَسَامُوهُمْ: آن ها را چشاندند؛ از ریشۀ »سَوم« در اصل به معنای جست وجوی چیزی کردن یا تحمیل کار به دیگری 
آمده و از آن یک نوع ادامه و استمرار نیز استفاده می شود؛ بنابراین جملۀ »ساموهم...« مفهومش آن است که پیوسته 

کثر ما یستعمل فی الشرّ و العذاب. فه إیاه و أ
ّ
آن ها را شکنجه می دادند؛ فلانا أمرا أی کل

عُوهُمُ: به آن ها نوشاندند؛ از مادۀ »جرَعَ« به معنای فرو بردن آب؛ جرعه جرعه خوردن.  جَرَّ
الْمُرَارَ: تلخی ها؛ در اصل نوعی درخت با برگ و چوب بسیار تلخ است؛ سپس به هر حادثۀ تلخ و ناگواری اطلاق 
شده است. وقتی شترها آن ها را می خوردند لب ها و دهانشان به هم می آید و در هم کشیده می شود و خیلی به زحمت 

می افتند. حال اگر شربتی از آن گیاه تلخ به آن ها بدهند این بدترین شربت است. حضرت در این تشبیه می خواهد 

بگوید که تلخی های روزگار را به این ملت مستضعف چشاندند؛ بالضمّ شجر مرّ إذا اکلت منه الابل قلصت مشافرها.

فَلَمْتَبْرَح: زایل نشد، برطرف نشد. 
الْهَلَکَة: ذلت هلاکت.  ذُلِّ

قَهْرِالْغَلَبَةِ: سختی مغلوبیت. 
حِیلَة: راه چاره.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص220�

3. بقره، 49�
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15� 8� صبر و شکیبایی عامل فرج و عزت
تِهِوَالِاحْتِمَالَلِلْمَکْرُوهِ ذَیفِیمَحَبَّ

َ
بْرِمِنْهُمْعَلَیالْ الصَّ هُسُبْحَانَهُجِدَّ یاللَّ

َ
یإِذَارَأ »حَتَّ

مِنْخَوْفِهِجَعَلَلَهُمْمِنْمَضَایِقِالْبَلَءِفَرَجاً«1
تا زمانی که خداوند سبحان جدیت آن ها را در صبر و استقامت در برابر ناملایمات در مسیر 
محبتش و تحمل ناراحتی ها را به جهت خوف و خشیتش در آن ها مشاهده کرد. در این هنگام 

گشایشی از تنگناهای بلا برای آنان قرار داد.

نکته ها
»صبر« به معنای تحمل آزارها در راه دوستی خدا و پایداری و ایستادگی بر حق است.2	 
در 	  صبر  کنند.  اذیت،  بر  این ها  که  شده  سبب  خدا  محبت  تِهِ«:  مَحَبَّ فِی ذَی

َ
الْ »عَلَی

محبت  همان  صبر  این  علت  و  است  آمده  بیرون  خدا  محبت  درون  از  صبر  حقیقت 
خداست. آن ها به دلیل محبت به خدا در مقابل همۀ مشکلات ایستادگی می کنند. 

»وَالِاحْتِمَالَلِلْمَکْرُوهِمِنْخَوْفِهِ«: چون از خدا می ترسند در مقابل همۀ مشکلات استقامت 	 
دارند. وقتی که این معنی را خداوند از آنان دید و این معنا در نظام وجود محقق شد و این ها 

از امتحان درآمدند باز هم استقامت دارند و دست از حرف حقشان برنداشته اند.
15� 9� عنایات الهی 

عْلَماًوَ
َ
ةًأ ئِمَّ

َ
اماًوَأ مْنَمَکَانَالْخَوْفِفَصَارُوامُلُوکاًحُکَّ

َ
وَالْ لِّ مَکَانَالذُّ بْدَلَهُمُالْعِزَّ

َ
»فَأ

هِلَهُممَالَمْتَذْهَبِالآمَالُإِلَیْهِبِهِمْ«3 قَدْبَلَغَتِالْکَرَامَةُمِنَاللَّ
ذلت را برای آن ها به عزت و ترس و ناامنی را به امنیت مبدل ساخت و آن ها زمامداران فرمانروا 
و پیشوایان برجسته شدند و آن قدر لطف و کرامت الهی شامل حالشان شد که هیچ کس فکر 

آن را هم دربارۀ آنان نمی کرد.

نکته
ممکن است جمله های فوق دربارۀ بنی اسرائیل باشد. در آن زمانی که موسی بن عمران 	 

بْرِ: بردباری جدی. الصَّ 1� جِدَّ

الِاحْتِمَالَ: تحمل. 
مَضَایِقِ: تنگناها.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص220�

بْدَلَهُمُ: برای آنان جایگزین کرد.
َ
3� أ

مُ بِهِ« چیزی 
َ
م« است که در اصل از معنای »عِلم« است؛ یعنی »ما یُعل

َ
عْلَماً: پیشوایان پیشتاز؛ اعلام جمع »عَل

َ
ةًأ ئِمَّ

َ
أ

م« چون به وسیلۀ آن عده ای می فهمیدند که از کدام طایفه و محله یا قبیله ای 
َ
درست می کردند و به آن می گفتند »عَل

م« می گفتند.
َ
هستند؛ همچنین به چراغ هایی که در بیابان ها برای راهنمایی و در جای بلند نصب می کردند »عَل

قیام کرد و صفوف آن ها را متحد ساخت و عنایات الهی نیز شامل حال آن ها شد و بر پهنۀ 
کشور مصر و سرزمین های اطراف آن حاکم شدند و بعد از موسی حکومت های عظیمی 
مانند حکومت داوود و سلیمان تشکیل دادند. نیز ممکن است یک اصل کلی و عمومی 
باشد که بارها در تاریخ پیشینیان به وقوع پیوسته است که هر زمان اتحاد صفوف و اتفاق 

نظر و تصمیم و برنامه حاصل شد، پیروزی به دنبال آن بود.1

15� 10� اتحاد و پراکندگی؛ عامل پیروزی 
هْوَاءُمُؤْتَلِفَةًوَالْقُلُوبُمُعْتَدِلَةًوَ

َ
مْلَءُمُجْتَمِعَةًوَالْ

َ
»فَانْظُرُواکَیْفَکَانُواحَیْثُکَانَتِالْ

بَاباً رْ
َ
لَمْیَکُونُواأ

َ
یُوفُمُتَنَاصِرَةًوَالْبَصَائِرُنَافِذَةًوَالْعَزَائِمُوَاحِدَةًأ یْدِیمُتَرَادِفَةًوَالسُّ

َ
الْ

رَضِینَوَمُلُوکاًعَلَیرِقَابِالْعَالَمِینَ«2
َ
قْطَارِالْ

َ
فِیأ

دل  یکی،  خواسته هایشان  بودند،  متحد  یکدیگر  با  که  هنگامی  مردم  این  که  بنگرید  شما 
آیا وقتی چنین بودند در زمین  و دیدگانشان به یک سو نظاره گر و تصمیم هایشان یکی بود. 

سروری و آقایی نداشتند و بر جهانیان حکومت نمی کردند؟

نکته ها
منظور از »نفوذ دیدگان« آن است که پرده های شبهه را که مانع وصول به حق هستند، پاره 	 

می کنند و به سوی حق راه می یابند و مراد از »اتحادعزائم« آن است که اندیشه های قاطعانه 
برای جستن حق و حقیقت با هم اتفاق و یگانگی داشته باشند.3

مْلَءُمُجْتَمِعَةً«: همیشه نهضت هایی که در عالم به پیروزی رسیده اند به 	 
َ
»حَیْثُکَانَتِالْ

این وسیله بوده که افراد به دسته ها تبدیل می شوند و دسته ها همه مجتمع شده و راه می افتند 
و »أملء« یعنی جمعیتی که با هم  هستند. 

15� 11� اختلاف نظر؛ عامل شکست
لْفَةُوَاخْتَلَفَتِ

ُ
تَتِالْ مُورِهِمْحِینَوَقَعَتِالْفُرْقَةُوَتَشَتَّ

ُ
»فَانْظُرُواإِلَیمَاصَارُواإِلَیْهِفِیآخِرِأ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص464�

مْلَءُ: جماعت؛ جمع »ملأ« به معنای جمعیت و گاه به معنای جمعیت خاصی مانند اشراف یک قوم است؛ جمع 
َ
2�أ

الملاء و هو الجماعة.

مُتَرَادِفَةً: پشتیبان همدیگر؛ پشت سر یکدیگر، در حال کمک و یاری به یکدیگر. 
مُتَنَاصِرَةً: یاری کنندۀ یکدیگر.

نَافِذَةً: تیزبین.
عَزَائِمُ: تصمیم ها.

رِقَابِ: گردن ها.
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص429�
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لِبَاسَ عَنْهُمْ هُ اللَّ خَلَعَ قَدْ وَ مُتَحَارِبِینَ قُوا تَفَرَّ وَ مُخْتَلِفِینَ بُوا تَشَعَّ وَ فْئِدَةُ
َ
الْ وَ الْکَلِمَةُ

ینَ«1 خْبَارِهِمْفِیکُمْعِبَراً]عِبْرَةً[لِلْمُعْتَبِرِ
َ
کَرَامَتِهِوَسَلَبَهُمْغَضَارَةَنِعْمَتِهِوَبَقِیَقَصَصُأ

و نیز بنگرید به سرانجام کارشان که به چه حالی افتادند وقتی که میان آنان تفرقه حاکم شد و 
همدلیِ آنان به پراکندگی و وحدت کلمه به اختلاف و جدایی دل ها بدل گشت و گروه گروه 
شدند و به نبرد با هم پرداختند. در این هنگام خداوند جامۀ کرامت را از اندامشان بیرون آورد 
و نعمت فراوانش را از آنان گرفت و داستان های زندگی آنان در میان شما باقی ماند تا مایۀ 

عبرت عبرت گیرندگان باشد.

مشابه 
ماءِبِما 	 ذینَظَلَمُوارِجْزاًمِنَالسَّ نْزَلْناعَلَیالَّ

َ
ذیقیلَلَهُمْفَأ ذینَظَلَمُواقَوْلًاغَیْرَالَّ لَالَّ ﴿فَبَدَّ

از  به سخن دیگری غیر  بودند، ]آن سخن را[  اما کسانی که ستم کرده  یَفْسُقُون﴾2  کانُوا
آنچه به ایشان گفته شده بود، تبدیل کردند و ما ]نیز[ بر آنان که ستم کردند، به سزای اینکه 

نافرمانی پیشه کرده بودند، عذابی از آسمان فرو فرستادیم.

1� الْفُرْقَةُ: جدایی.
تِیت« به معنای پراکنده کردن و پراکنده 

َ
تات« و »ش

َ
تّ« و »ش

َ
لْفَةُ: به اختلاف تبدیل شدن الفت؛ از مادۀ »ش

ُ
تَتِالْ تَشَتَّ

شدن است. 

بُوا:گروه گروه؛ شعبه شعبه.  تَشَعَّ
ند.

َ
خَلَعَ: بیرون آورد؛ ک
سَلَبَ: گرفتن با قهر.

غَضَارَةَ: فراوانی؛ به معنای خوبی و شادابی و وسعت است.
خْبَارِهِمْ: داستان های زندگی شان؛ فی بعض النسخ بکسر القاف جمع قصّة، و فی بعضها بالفتح کصدر من 

َ
قَصَصُأ

ثت به علی وجهه، و الأوّل أولی.
ّ

قصصت الخبر قصا حد

ینَ: عبرت گیرندگان؛ پندآموزان. لِلْمُعْتَبِرِ
2. بقره، 59�

وَلَدِإِسْمَاعِیلَوَبَنِیإِسْحَاقَوَبَنِیإِسْرَائِیلَ)علیهمالسلم(فَمَا فَاعْتَبِرُوابِحَالِ
قِهِمْ تِهِمْوَتَفَرُّ مْرَهُمْفِیحَالِتَشَتُّ

َ
لُواأ مَّ

َ
مْثَالِتَأ

َ
قْرَبَاشْتِبَاهَالْ

َ
حْوَالِوَأ

َ
اعْتِدَالَالْ شَدَّ

َ
أ

یفِالآفَاقِوَبَحْرِالْعِرَاقِ رْبَاباًلَهُمْیَحْتَازُونَهُمْعَنْرِ
َ
کَاسِرَةُوَالْقَیَاصِرَةُأ

َ
لَیَالِیَکَانَتِالْ

عَالَةً فَتَرَکُوهُمْ الْمَعَاشِ نَکَدِ وَ یحِ الرِّ مَهَافِی وَ یحِ الشِّ مَنَابِتِ إِلَی نْیَا الدُّ خُضْرَةِ وَ
وُونَإِلَیجَنَاحِدَعْوَةٍ

ْ
جْدَبَهُمْقَرَاراًلَایَأ

َ
مَمِدَاراًوَأ

ُ
الْ ذَلَّ

َ
مَسَاکِینَإِخْوَانَدَبَرٍوَوَبَرٍأ

یْدِی
َ
حْوَالُمُضْطَرِبَةٌوَالْ

َ
هَافَالْ لْفَةٍیَعْتَمِدُونَعَلَیعِزِّ

ُ
أ یَعْتَصِمُونَبِهَاوَلَاإِلَیظِلِّ

صْنَامٍ
َ
أ وَ بَنَاتٍمَوْءُودَةٍ طْبَاقِجَهْلٍمِنْ

َ
أ وَ زْلٍ

َ
أ بَلَءِ قَةٌفِی مُتَفَرِّ الْکَثْرَةُ وَ مُخْتَلِفَةٌ

رْحَامٍمَقْطُوعَةٍوَغَارَاتٍمَشْنُونَةٍ.
َ
مَعْبُودَةٍوَأ

15� 12� عبرت گیری از سرنوشت فرزندان اسماعیل و اسحاق 
حْوَالِ

َ
اعْتِدَالَالْ شَدَّ

َ
»فَاعْتَبِرُوابِحَالِوَلَدِإِسْمَاعِیلَوَبَنِیإِسْحَاقَوَبَنِیإِسْرَائِیلbَفَمَاأ

مْثَالِ«1
َ
قْرَبَاشْتِبَاهَالْ

َ
وَأ

حال که چنین است از سرنوشت فرزندان اسماعیل و اولاد اسحاق و یعقوب، درس عبرت 
بیاموزید و چقدر احوال امت ها یکسان و سرنوشت ها شبیه یکدیگر است.

نکته ها
منظور از »اعتدال« تناسب و سازگاری است و منظور از »اشتباه« مشابهت و نزدیکی 	 

است.2

حضرت می فرماید: ملت هایی که در اثر اختلاف و جدایی ذلیل و خوار بودند در اثر 	 
وحدت کلمه و اتحاد مورد لطف خدا قرار گرفتند اما بعد قدر این نعمت ر اندانستند و در 
اثر اختلاف شکست خوردند. سنت خداوند همیشه بر این مبنا بوده است که اگر اشخاص 
خودمحور و خودخواه نباشند و مصلحت عمومی جامعه را رعایت کنند، این هم بستگی 

و اتحاد سبب قدرت و شوکت آن ها می شود. 

مْثَالِ«: چیزهایی که مثل هم هستند و با هم تشابه دارند؛ یعنی آن ملت با این 	 
َ
»اشْتِبَاهَالْ

حْوَالِ: مشابه بودن حالات ملت ها؛ معنای فراوانی دارد و آن میان حد افراط و تفریط است و معنای دیگری 
َ
1� اعْتِدَالَالْ

و آن مساوات دو چیز و شباهت آن ها به یکدیگر است؛ یعنی هرکدام عِدل دیگری است و در عبارت بالا همین معنا 

مراد است.

مْثَالِ: شبیه هم بودن نمونه ها؛ نیز دو معنا دارد: نخست در فهم یا انجام چیزی راه خطا رفتن و دوم شباهت 
َ
اشْتِبَاهَالْ

دو چیز به یکدیگر است و در اینجا معنای دوم اراده شده است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص466�
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ملت در علل انحطاط و پیروزی به هم شبیه هستند. حضرت می فرماید پس شما می توانید 
از علل انحطاط آنان و از علل پیروزی شان درس بگیرید. اگر عللی را که سبب پیروزی 

است در خودتان ایجاد کردید، شما هم پیروز می شوید. 

تشبیه
مشبه: احوال مسلمانان

مشبهٌ به: قوم بنی اسرائیل 
بَه: امام احوال مسلمانان را از جهت تفرقه و پراکندگی به بنی اسرائیل تشبیه می کند.

َ
وجه ش

15� 13� دقت در شرح حال گروه متفرق 
لَهُمْ بَاباً رْ

َ
أ الْقَیَاصِرَةُ وَ کَاسِرَةُ

َ
الْ کَانَتِ لَیَالِیَ قِهِمْ تَفَرُّ وَ تِهِمْ تَشَتُّ مْرَهُمْفِیحَالِ

َ
أ لُوا مَّ

َ
»تَأ

مَهَافِی وَ یحِ الشِّ مَنَابِتِ إِلَی نْیَا الدُّ خُضْرَةِ وَ الْعِرَاقِ بَحْرِ وَ یفِالآفَاقِ رِ عَنْ یَحْتَازُونَهُمْ
یحِوَنَکَدِالْمَعَاشِ«1 الرِّ

و  کسراها  که  ایامی  بودند،  هم  از  و جدا  پراکنده  که  وقت  آن  بیندیشید  نیک  ایشان  کار  در 

ت: تفرقه. 1�تَشَتُّ
 ایام گفته می شود و شاید این تعبیر به سبب سختی و تاریکی آن روزگار برای آن ها باشد. 

ً
لَیَالِیَ:زمان ها، معمولا

کَاسِرَة: کسراها؛ جمع »کسری« لقب عمومی برای پادشاهان ایرانی پیش از اسلام بوده است؛ جمع کسری بالکسر و 
َ
أ

ها خلاف القیاس 
ّ
الفتح لقب من ملک الفرس معرّب خسرو أی واسع الملک و یجمع علی کیاسرة و أکاسر أیضا و کل

و القیاس کسرون و زان عیسون. 

قَیَاصِرَةُ: جمع »قیصر« لقب عمومی پادشاهان روم؛ جمع قیصر لقب من ملک الرّوم.
یَحْتَازُونَهُمْ:آن ها را از زمین های پرگیاه می گیرند؛ از ریشۀ »حیازت« به معنای در اختیار گرفتن و تملک کردن چیزی 
است و در اینجا به معنای برگرفتن آن افراد از سرزمین های آباد و سرسبز و تبعید کردنشان به جای دیگر است؛ باب 

به شنزارهای  روانه می کردند  و  از زمین های سبز و خرم جمع می کردند  را  این ها  یعنی  افتعالش »احتیاز« می شود، 

عربستان که نه آب بود و نه آبادی. 

یفِالآفَاقِ: سرزمین های آباد؛ زمین حاصلخیز و پر برکت؛ بالکسر أرض فیها زرع و خصب و ما قارب الماء من  رِ
أرض العرب أو حیث یکون به الخضر و المیاه و الزّروع.

نْیَا: محیط های سرسبز. خُضْرَةِالدُّ
مَنَابِتِ: »نَبْت « و »نَبَات«  مصدرند و نیز هرچه از زمین روید اعم از درخت و علف، »نَبْت « و »نَبَات« خوانده می شود.
نبت  بالکسر  می گویند؛  »درمنه«  آن  به  فارسی  در  و  می روید  بیابان ها  در  که  است  و خوش بویی  تلخ  گیاه  یحِ:  الشِّ

معروف یقال له بالفارسیّة درمنه .

که  یعنی محل وزش، محلی  است؛  مکان  و  زمان  اسم  که  است  »مَهفی«  بادها؛ جمع  یحِ: محل وزش  الرِّ مَهَافِی
تندبادها در آن می وزد.

نَکَدِالْمَعَاشِ: زندگی سخت؛ به معنای شیء قلیل است.

قیصرها بر آن ها حکومت می کردند، آنان را از مرغزارها و دریای عراق و سرزمین های سبز و 
خرم می گرفتند و به مناطقی که گیاه »دِرمَنه« در آن می رویید و بادهای تند می وزید و زندگی 

در آن دشوار بود، می فرستادند.
نکته ها

تعبیر به »اکاسره« و »قیاصره« به داستان پادشاهانی اشاره دارد که بر یهود چیره شدند و 	 
بلاهای بسیار بر سر آنان آوردند.1

»الیمنابتالشیحومهافیالریح«کنایه از بیابان و سرزمین های خشک و غیرآباد است 	 
و چنین جایی به طور بدیهی برای محل زندگی ناگوار و تلخ  است.2 

قِهِمْلَیَالِیَ«: دلیل اینکه فرمود »لیالی« این است که این بیچاره ها در حال ذلت و 	  »وَتَفَرُّ
بدبختی بودند و آدمی که در حال ذلت و بدبختی باشد، روزش هم مثل شب است و مثل 
اینکه برای این ها همیشه شب بوده و شاید هم در شب بیشتر به ذلت و بدبختی خودشان 

توجه می کردند. 

15� 14� ذلیل شدن گروه پراکنده و متفرق 
إِلَی وُونَ

ْ
یَأ لَا قَرَاراً جْدَبَهُمْ

َ
أ وَ دَاراً مَمِ

ُ
الْ  ذَلَّ

َ
أ وَبَرٍ وَ دَبَرٍ إِخْوَانَ عَالَةًمَسَاکِینَ »فَتَرَکُوهُمْ

هَا«3 لْفَةٍیَعْتَمِدُونَعَلَیعِزِّ
ُ
أ جَنَاحِدَعْوَةٍیَعْتَصِمُونَبِهَاوَلَاإِلَیظِلِّ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص228�

2. همان.

3� عَالَةً: تنگ دستی؛ جمع »عائل« به معنای فقیر است و »عیلوله« برطرف ساختن نیازهای مردم است؛ جمع »عائل« 

هُمِنْفَضْلِهِ ﴾� مثل قادة و قائد و هو ذو العیلة أی الفقر قال تعالی  ﴿وَإِنْخِفْتُمْعَیْلَةًفَسَوْفَیُغْنِیکُمُاللَّ

إِخْوَانَدَبَرٍ: هم نشین شتر؛ دَبَر: جمع »دبره« یعنی جراحت و زخم پشت حیوان؛ اشاره به نحوۀ زندگی صحرانشینان 
بر: محرّکة الجرح 

ّ
است که بر پشت حیوانات سوار می شدند و در چادرهایی که از کرک شتر بود، زندگی می کردند؛ الد

فی ظهر البعیر من دبره القتب أی عقره .

رک گفته می شود و منظور از »اخوان وبر« در عبارت بالا، ساربانی شتر است؛ 
ُ
وَبَرٍ: کرک؛ پشم شتر و گاه به خصوص ک

للبعیر بمنزلة الصّوف للغنم.

مَمِ: ذلیل ترین امت ها. 
ُ
الْ ذَلَّ

َ
أ

جْدَب: بی حاصل ترین؛ خشک تر، یعنی محل سکونت آن ها »اجدب« و بی آب ترین جاها بود؛ به قحطی »جدب« 
َ
أ

می گویند.

وُونَ:مرجع و پناهی ندارند؛ از ریشۀ »اواء« به معنای وارد شدن و ساکن شدن در مکانی است. 
ْ
لَایَأ

 منظور از دعوت، دعوت به دین است.
ً
جَنَاحِدَعْوَةٍ:ظاهرا

یَعْتَصِمُونَ: پناهنده می شوند.
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حال  به  و  ساختند  شترچرانی  به  مشغول  و  تهی دست  و  مسکین  مردمی  را  آنان  نتیجه  در 
خود رهایشان کردند تا خانه و کاشانۀ آن ها از همه پست تر و جایگاهشان از هر جای دیگر 
نسی که بر عزت 

ُ
بی حاصل تر باشد، نه دعوت حقی در کار بود که به آن دست یازند و نه سایۀ ا

آن تکیه زنند.

نکته ها
از 	  که  بود  بد  وضعشان  آن قدر  روز  آن  عرب ها  که  گفته اند  بعضی  وَبَر«:  وَ دَبَرٍ »إِخْوَانَ

با مقداری پشمش مخلوط  را  از همان خون پشت شتر  اوقات مقداری  گرسنگی گاهی 
می کردند و می پختند که به آن می گفتند »علهز« و این را از درد ناچاری می خوردند، برای 
اینکه سد جوع کنند. خلاصه مقداری پشم خون آلود را به عنوان غذا می خورده اند و طبق 
این احتمال معنای عبارت این می شود که یعنی سروکارشان با زخم و پشم شتر بوده است. 

مَمِدَاراً«: اگر قلعۀ محکمی باشد که دشمن نتواند به آن یورش بیاورد، این منزل 	 
ُ
الْ ذَلَّ

َ
»أ

خوبی است اما این ها یا منزل نداشتند و در چادر بودند یا اگر هم منزل داشتند، بیغوله ای 
بود که نمی توانست حافظ آنان باشد. این ها از نظر خانه و زندگی خیلی در مضیقه بودند 

و همیشه دشمن به آنان هجوم می آورد.

»إِلَیجَنَاحِدَعْوَةٍ«:»جناح« به معنای بال است و در اینجا تشبیه است گویا مثل پرنده 	 
باید کسی هم باشد که دل سوز باشد و این ها را بیاورد زیر بال وپرش. 

نداشتند. 	  پناهگاهی  چنین  این ها  می فرماید  حضرت  هَا«:  عِزِّ عَلَی یَعْتَمِدُونَ لْفَةٍ
ُ
»أ

حضرت این الفت را تشبیه کرده به سایه که همان طور که انسان در آفتاب صدمه می بیند و 
وقتی که در سایه می آید، آرامش و سکون پیدا می کند اما وقتی که متفرق و متشتت باشند 
هرکدام گوشه ای ضربه می خورند، خاصیت اتحاد و وحدت کلمه همین است که نیروهای 

متشتت را جمع می کند و به صورت یک قدرت در می آورد. 

استعاره
مستعار: جناح

مستعارمنه: مصونیت و محفوظ بودن
مستعارله: چیزی که به سبب آن خواستۀ آنان برآورده شود 

و  شود  برآورده  آنان  خواستۀ  آن  به سبب  که  است  چیزی  از  استعاره  »جناح«  جامع: 
هرگاه به آن پناه برند، تقویت شوند؛ کنایه از این مطلب است که کسی را نداشتند که 

درخواستشان را پاسخ دهد تا به سبب آن از گرفتاری ها مصون بمانند.

استعاره
مستعار: ظل

مستعارمنه: سالم ماندن مصونیت
مستعارله: نیروی تعاون و همیاری

« استعاره از نیروی تعاون و همیاری و دستگیری یکدیگر است که 
ّ

جامع: لفظ »ظل
لازمۀ انس و الفت با هم باشد و دلیل مشابهت این دو امر آن است: همچنان که سایه 
باعث آسایش و حفظ از گرمای آفتاب می شود، این امور نیز آدمی را از حرارت آتش 

جنگ و دشمنی، سالم نگه می دارد.

15� 15� فرورفتن در انواع بلاها 
طْبَاقِجَهْلٍمِنْ

َ
زْلٍوَأ

َ
قَةٌفِیبَلَءِأ یْدِیمُخْتَلِفَةٌوَالْکَثْرَةُمُتَفَرِّ

َ
حْوَالُمُضْطَرِبَةٌوَالْ

َ
»فَالْ

رْحَامٍمَقْطُوعَةٍوَغَارَاتٍمَشْنُونَة«1
َ
صْنَامٍمَعْبُودَةٍوَأ

َ
بَنَاتٍمَوْءُودَةٍوَأ

این چنین حالشان پریشان و نیرویشان پراکنده و نفراتشان جدا از هم بود، گرفتار بلایی بزرگ، 
و جهالتی انبوه! دخترانشان را زنده در گور می کردند، بت ها را می پرستیدند، از خویشان بریده 

و به غارت یکدیگر پرداخته.

نکته ها
قطع رحم در کلام امام می تواند اشاره به کشتن فرزندان به علت فقر یا به عنوان عبادت در 	 

مقابل بت ها بوده باشد.2

»غاراتمشنونه« اشاره به جنگ های متعددی است که در عصر جاهلیت میان قبایل 	 

یْدِی: دست ها؛ کنایه از قدرت هاست.
َ
1� الْ

زْلٍ:بلایی شدید؛ تنگ و سخت؛ به معنای حبس کردن نیز آمده است.
َ
بَلَءِأ

بَق« به معنای طبقات. 
َ

طْبَاقِ: متراکم؛ جمع »ط
َ
أ

مَوْءُودَةٍ: زنده به گور شده؛ از مادۀ »وأد« در اصل به معنای ثقل و سنگینی است؛ سپس به دخترانی که در زیر خاک در 
عصر جاهلیت پنهان می کردند نیز اطلاق شده؛ زیرا آن ها را در زیر خاک پنهان می کردند و انبوهی خاک و سنگ به 

ذَنْبٍقُتِلَت﴾ یِّ
َ
روی آن ها می ریختند؛ وئد: بنته دفنها فی التراب حیّة قال تعالی  ﴿وَإِذَاالْمَوْؤُدَةُسُئِلَتْبِأ

غَارَاتٍ: غارت ها؛ جمع »غاره« در اصل به معنای هجوم بردن است و هنگامی که هجوم از هر طرف باشد، »غارت 
مشنونه« گفته می شود و چون حملات در بسیاری از اوقات توأم با بردن اموال است، واژۀ غارتگری در فارسی به معنای 

 در عربی به این معنا نیامده است.
ً
بردن اموال اطلاق شده؛ ولی ظاهرا

 وجه.
ّ

مَشْنُونَة: همه جانبه؛ از »شن« به معنای هجوم بردن از هر طرف است؛ شنّ الغارة علیهم صبّها من کل
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص469�
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عرب به بهانه های واهی در می گرفت.1

جملۀ »فالاحوالمضطرب« اشاره است به اوضاع آشفته و نامرتب ملت های گذشته.2	 

یْدِیمُخْتَلِفَةٌ« کنایه از اینکه برای یاری یکدیگر هماهنگ نبودند.3	 
َ
عبارت »الْ

قَةٌ« اشاره به نامأنوس بودن با همدیگر است و اینکه برای رعایت مصالح 	  »الْکَثْرَةُمُتَفَرِّ
خود به گرد یکدیگر جمع نمی شدند.4

مشابه
ئْب«5 از جدایی  	 مِنَالْغَنَمِلِلذِّ اذَّ الشَّ نَّ

َ
یْطَانِکَمَاأ اسِلِلشَّ مِنَالنَّ اذَّ الشَّ اکُمْوَالْفُرْقَةَفَإِنَّ »وَإِیَّ

که  همان گونه  شیطان اند،  نصیب  جمعیت  از  جدای  و  تنها  افراد  زیرا  بپرهیزید؛  تفرقه  و 
گوسفند جدا از گله طعمۀ گرگ است. 

ابِرینَ﴾6 نزاع مکنید که  	 هَمَعَالصَّ اللَّ یحُکُمْوَاصْبِرُواإِنَّ ﴿وَلاتَنازَعُوافَتَفْشَلُواوَتَذْهَبَر
سست خواهید شد و قوت و قدرت شما از دست خواهد رفت و صبر و استقامت داشته 

باشید که خدا با صابران است. 

به  	 شود  سؤال  زنده به گور  دربارۀ  که  هنگامی  قُتِلَتْ﴾7  ذَنْبٍ  یِّ
َ
سُئِلَتْ۞بِأ الْمَوْؤُدَةُ إِذَا ﴿وَ

کدامین گناه کشته شده است. 

ملازم  	 همواره  و  می پرستیم  را  »بتانی  گفتند:  عاکِفینَ﴾8  لَها  فَنَظَلُّ صْناماً
َ
أ نَعْبُدُ ﴿قالُوا

آن هاییم.«

رْحامَکُمْ﴾9 پس ]ای منافقان،[  	
َ
عُواأ رْضِوَتُقَطِّ

َ
نْتُفْسِدُوافِیالْ

َ
یْتُمْأ ﴿فَهَلْعَسَیْتُمْإِنْتَوَلَّ

آیا امید بستید که چون ]از خدا[ برگشتید ]یا سرپرست مردم شدید[ در ]روی [ زمین فساد 
کنید و خویشاوندی های خود را از هم بگسلید؟

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص469�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص434�

3. همان.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص434�

5. نهج البلاغه، خطبۀ 127�

6. انفال، 46�

7. تکویر، 9�

8. شعراء، 71�

9. محمد، 22�

تِهِطَاعَتَهُمْوَ هِعَلَیْهِمْحِینَبَعَثَإِلَیْهِمْرَسُولًافَعَقَدَبِمِلَّ فَانْظُرُواإِلَیمَوَاقِعِنِعَمِاللَّ
سَالَتْلَهُمْ

َ
عْمَةُعَلَیْهِمْجَنَاحَکَرَامَتِهَاوَأ لْفَتَهُمْکَیْفَنَشَرَتِالنِّ

ُ
جَمَعَعَلَیدَعْوَتِهِأ

صْبَحُوافِینِعْمَتِهَاغَرِقِینَوَ
َ
ةُبِهِمْفِیعَوَائِدِبَرَکَتِهَافَأ تِالْمِلَّ جَدَاوِلَنَعِیمِهَاوَالْتَفَّ

سُلْطَانٍقَاهِرٍوَآوَتْهُمُالْحَالُ مُورُبِهِمْفِیظِلِّ
ُ
عَتِالْ فِیخُضْرَةِعَیْشِهَافَکِهِینَقَدْتَرَبَّ

امٌعَلَی مُورُعَلَیْهِمْفِیذُرَیمُلْکٍثَابِتٍفَهُمْحُکَّ
ُ
فَتِالْ غَالِبٍوَتَعَطَّ إِلَیکَنَفِعِزٍّ

مُورَعَلَیمَنْکَانَیَمْلِکُهَاعَلَیْهِمْ
ُ
رَضِینَیَمْلِکُونَالْ

َ
طْرَافِالْ

َ
الْعَالَمِینَوَمُلُوکٌفِیأ

حْکَامَفِیمَنْکَانَیُمْضِیهَافِیهِمْلَاتُغْمَزُلَهُمْقَنَاةٌوَلَاتُقْرَعُلَهُمْصَفَاةٌ.
َ
وَیُمْضُونَالْ

16� نعمت رسول اللّه 
16� 1� اندیشیدن در نعمت و عزت اسلام 

تِهِطَاعَتَهُمْوَجَمَعَ هِعَلَیْهِمْحِینَبَعَثَإِلَیْهِمْرَسُولًافَعَقَدَبِمِلَّ »فَانْظُرُواإِلَیمَوَاقِعِنِعَمِاللَّ
لْفَتَهُمْ«1

ُ
عَلَیدَعْوَتِهِأ

به نعمت های بزرگی که خداوند هنگام بعثت پیامبر به آن ها ارزانی داشت، بنگرید که در سایۀ 
آیین خود آن ها را مطیع فرمان ساخت و با دعوتش آنان را متحد کرد.

نکته ها
ضمیر »علیهم« به عرب بازمی گردد و منظور از »رسولًا« حضرت محمد[ است که به 	 

عدل و مساوات دعوت کرد؛ گردن کشان در مقابل دعوت او به تمسخر پرداختند و دلیل 
تمسخرشان تنها آن بود که او به خدای یگانه فرا می خواند.2

تِهِ« یا برای سببیت است یا برای جمع و می فرماید خداوند اطاعت آن ها را 	  »باء« در »بِمِلَّ
گره زد به سبب ملت این پیامبر، یعنی دین پیامبر یا اینکه به معنای جمع است یعنی اطاعت 

آن ها را گره زده است به این دین.

حضرت در این عبارات به مردم خاطرنشان می کند که پند بگیرند از موقعیت مردمی که 	 
هم زمان با بعثت پیامبر اسلام] وجود داشتند و خداوند به برکت این نعمت بزرگ، ایشان 

مَوَاقِعِ: محل واقع شدن؛ زمان واقع شدن؛ جمع »موقع« است و ممکن است مصدر میمی، اسم مکان یا اسم   �1

زمان باشد. 

عَقَدَ: پیوند داد. 
تهُ: شریعت او، دین او. مِلَّ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص229�
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را از آن سختی ها و ناهنجاری ها رهایی بخشید.1
مشابه

یهِمْوَ 	 نْفُسِهِمْیَتْلُواعَلَیْهِمْآیاتِهِوَیُزَکِّ
َ
هُعَلَیالْمُؤْمِنینَإِذْبَعَثَفیهِمْرَسُولًامِنْأ اللَّ ﴿لَقَدْمَنَّ

مُهُمُالْکِتابَوَالْحِکْمَةَوَإِنْکانُوامِنْقَبْلُلَفیضَللٍمُبین﴾2 به یقین، خدا بر مؤمنان  یُعَلِّ
ایشان  بر  را  خود  آیات  تا  برانگیخت  آنان  میان  در  خودشان  از  پیامبری  ]که [  نهاد  منت 
 پیش از آن در گمراهی 

ً
بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعا

آشکاری بودند.

وَ 	 الْکِتابَ مُهُمُ یُعَلِّ وَ یهِمْ یُزَکِّ وَ آیاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا مِنْهُمْ ینَرَسُولًا یِّ مِّ
ُ
الْ بَعَثَفِی ذی الَّ ﴿هُوَ

الْحِکْمَة﴾3 اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات 
او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد.

16� 2� اندیشیدن به ابعاد نعمت
ةُ تِالْمِلَّ سَالَتْلَهُمْجَدَاوِلَنَعِیمِهَاوَالْتَفَّ

َ
عْمَةُعَلَیْهِمْجَنَاحَکَرَامَتِهَاوَأ »کَیْفَنَشَرَتِالنِّ

صْبَحُوافِینِعْمَتِهَاغَرِقِینَوَفِیخُضْرَةِعَیْشِهَافَکِهِینَ«4
َ
بِهِمْفِیعَوَائِدِبَرَکَتِهَافَأ

]بنگرید[ چگونه نعمت الهی پر وبال کرامت خود را بر آن ها گسترد و نهرهای مواهب خویش 
را به سوی آن ها جاری ساخت و آیین حق با همۀ برکاتش آنان را در بر گرفت تا آنجا که در میان 

نعمت های این آیین غرق شدند و از شادابی عیش آن شادمان گشتند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص437�

2. آل عمران، 164�

3. جمعه، 2�

4� نَشَرَت: گستراند.
سَالَتْ:جاری نمود.

َ
أ

جَدَاوِلَنَعِیمِهَا:نهرهای مواهبش؛ جمع »جدول« به معنای جوی آب است که از یک نهر سرچشمه می گیرند و نهرها 
هم از رودخانه.

خُضْرَةِعَیْشِهَا:منظور شادابی و رفاه زندگی است. 
عَوَائِدِ: فواید و خیرات.

فَکِهِینَ: شاد و خرسندشدگان؛ جمع »فکه« بر وزن »خشن« به معنای شادمان و خندان است در اصل از »فکاهه« 
بر وزن »قباله« به معنای مزاح کردن و خندیدن گرفته شده است. ریشۀ اصلی آن »فاکهه« به معنای میوه است؛ گویی 

التّمر و  الفاکهة  کله و  ه به: تمتّع بأ
ّ
شوخی ها و مزاح ها همچون میوه های شیرینی است که از آن لذت می برند؛ تفک

ه، و فی بعض النسخ فاکهین بدل فکهین أی ناعمین، و بها قرء قوله تعالی  وَ نَعْمَةٍ کانُوا فِیها فاکِهِینَ  و 
ّ
مر کل

ّ
العنب و الث

قال الاصمعی فاکهین مازحین و المفاکهة الممازحة.

نکته
عاید 	  که  است  چیزی  و  منفعت  به معنای  »عائدة«  جمع  »عوائد«  بَرَکَتِهَا«:  عَوَائِدِ »فِی

انسان می شود. حضرت می خواهد بفرماید همۀ آن ها را یک جا جمع کرد و مشمول برکات 
خویش قرار داد.

مشابه
﴿وَنَعْمَةٍکانُوافِیهافاکِهِین﴾1 و از ناز و نعمت فراوانی که در آن غرق بودند. 	

تشبیه
مشبه: نعمت های الهی

مشبهٌ به: پرنده ای که جوجه هایش را زیر پروبال می گیرد 
بَه: امامA نعمت های الهی را به پرنده ای تشبیه می کند که جوجه های خود را 

َ
وجه ش

زیر  پروبال می گیرد و به آن ها گرمی و آرامش و امنیت می بخشد؛ سپس آن را به نهرهای 
باغ ها در حرکت است و آن ها را خرم و  به سوی مزارع و  آب زلالی تشبیه می کند که 
سرسبز و شاداب می سازد و نتیجۀ آن را غرق شدن در نعمت ها و آسوده زیستن در یک 

زندگی شیرین و آرام ذکر می کند.

16� 3� نعمت حکومت اسلامی 
فَتِ غَالِبٍوَتَعَطَّ سُلْطَانٍقَاهِرٍوَآوَتْهُمُالْحَالُإِلَیکَنَفِعِزٍّ مُورُبِهِمْفِیظِلِّ

ُ
عَتِالْ »قَدْتَرَبَّ

مُورُعَلَیْهِمْفِیذُرَیمُلْکٍثَابِتٍ«2
ُ
الْ

امور آن ها در سایۀ حکومت قدرتمندی استوار شد و تحت حمایت عزت پیروزمندی قرار 
گرفتند و کارهایشان بر قله های حکومتی پایدار، سامان یافت.

1. دخان، 27�

عَتِ: مهیا شد؛ از »تربع« به معنای چهارزانو نشستن است؛ سپس به معنای اقامت در مکانی با آرامش و اطمینان  2� تَرَبَّ
به کار رفته است؛ الامور بهم اعتدلت من قولهم: رجل ربعة و امرأة ربعة أی معتدل و حذف الهاء فی المذکر لغة و 

فتح الباء فیهما أیضا لغة.

آوَتْهُمُ: آن ها را پناه داد؛ باب افعال از مادۀ »أوی« به معنای آن ها را برگرداند، جا و پناه داد.
کَنَفِ: ناحیه، جانب.

تِ«: چیزی که به حالت عطوفت و مهربانی متوجه انسان گردد.
َ

ف
َّ

عَط
َ
مُورُ: فرصت ها به ایشان روی آورد؛ »ت

ُ
فَتِالْ تَعَطَّ

بلندی؛  به معنای  روة« است 
ُ
قلۀ کوه ها گفته می شود؛ جمع »ذ و  به کوهان شتر  و  بالای هرچیزی است  قسمت  ذُرَی:

 کسانی که حکومت داشتند، تخت و بارگاهی داشتند و بالا بودند؛ جمع ذروة بالضمّ و الکسر و هی أعلی الشی ء.
ً
معمولا
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نکته
»اعتدال« 	  به معنای  و هم  است  »اقامة«  به معنای  »تربّع« هم  بِهِمْ«:  مُورُ

ُ
الْ عَتِ تَرَبَّ »قَدْ

یعنی امورشان معتدل شد یا امور آن ها به پا ایستاد و امور آن ها منظم شد. 

16� 4� پیروزی مطلق مسلمانان بر دشمنان 
مُورَعَلَیمَنْکَانَیَمْلِکُهَا

ُ
رَضِینَیَمْلِکُونَالْ

َ
طْرَافِالْ

َ
امٌعَلَیالْعَالَمِینَوَمُلُوکٌفِیأ »فَهُمْحُکَّ

حْکَامَفِیمَنْکَانَیُمْضِیهَافِیهِمْلَاتُغْمَزُلَهُمْقَنَاةٌوَلَاتُقْرَعُلَهُمْصَفَاةٌ«1
َ
عَلَیْهِمْوَیُمْضُونَالْ

آنان بر جهانیان حاکم گشتند و پادشاهانِ گوشه وکنار شدند، امور کسانی را به دست گرفتند که 
پیش تر آنان صاحب اختیار ایشان بودند و بر کسانی حکم راندند که در گذشته آنان بر ایشان 
حکمرانی می کردند. نه کسی توانِ درهم شکستن آنان را داشت و نه جرئت مبارزه علیه ایشان.2

نکته ها
اشاره به اینکه پادشاهان و حاکمانی که در دوران قبل، آن ها را بر اثر اختلاف و پراکندگی و 	 

ضعف و ناتوانی به بند می کشیدند و برده و بندۀ خود می ساختند، در سایۀ اتحاد و قدرتی که 
مسلمین از ایمان گرفته بودند در برابر آنان زانو زدند و به نیروی شکست ناپذیری مبدل شدند.3

1�یُمْضُون: اجرا می کنند. 
به معنای  گاه  و  برای عیب جویی است  با چشم و دست  اشاره  به معنای  از ریشۀ »غمز«  نمی شود؛  امتحان  تُغْمَزُ:  لا

کج ومعوج شدن به کار می رود و در جملۀ بالا معنای دوم مراد است.

نیزه  به معنای  اینجا  و در  قنات می گویند  به صورت مستقیم کشیده می شود،  به کاریز و مسیر آب ها که  نیزه؛  قَنَاةٌ: 
مح. است؛ الرَّ

رع« یعنی کوبیدن چیزی بر روی چیزی به گونه ای که صدای شدید از آن برخیزد.
َ
لَاتُقْرَعُ: کوبیده نمی شود؛ از ریشۀ »ق

صَفَاةٌ: سنگ سخت؛ تخته سنگ پهن و صاف و در جملۀ بالا کنایه از قدرت است. سنگ صاف اگر سست باشد با یک 
ضربه می شکند اما اگر سنگ محکمی باشد، نمی شکند؛ الصّخرة و الحجر الأملس.

رد کنند.«
ُ

2. ترجمۀ لفظ به لفظ آن چنین است: »نه نیزۀ آنان را می توانستند با دست بسایند و نه سنگ سختشان را خ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص476�

هِالْمَضْرُوبَعَلَیْکُمْ اعَةِوَثَلَمْتُمْحِصْنَاللَّ یْدِیَکُمْمِنْحَبْلِالطَّ
َ
کُمْقَدْنَفَضْتُمْأ لَاوَإِنَّ

َ
أ

ةِفِیمَاعَقَدَبَیْنَهُمْ مَّ
ُ
عَلَیجَمَاعَةِهَذِهِالْ هَسُبْحَانَهُقَدِامْتَنَّ اللَّ ةِفَإِنَّ حْکَامِالْجَاهِلِیَّ

َ
بِأ

حَدٌ
َ
وُونَإِلَیکَنَفِهَابِنِعْمَةٍلَایَعْرِفُأ

ْ
هَاوَیَأ تِییَنْتَقِلُونَفِیظِلِّ لْفَةِالَّ

ُ
مِنْحَبْلِهَذِهِالْ

کُمْ نَّ
َ
خَطَرٍوَاعْلَمُواأ مِنْکُلِّ جَلُّ

َ
ثَمَنٍوَأ رْجَحُمِنْکُلِّ

َ
هَاأ نَّ

َ
مِنَالْمَخْلُوقِینَلَهَاقِیمَةًلِ

بِاسْمِهِوَ سْلَمِإِلاَّ قُونَمِنَالِْ
حْزَاباًمَاتَتَعَلَّ

َ
عْرَاباًوَبَعْدَالْمُوَالَاةِأ

َ
صِرْتُمْبَعْدَالْهِجْرَةِأ

نْتُکْفِئُوا
َ
یدُونَأ کُمْتُرِ نَّ

َ
ارَوَلَاالْعَارَکَأ رَسْمَهُتَقُولُونَالنَّ یمَانِإِلاَّ لَاتَعْرِفُونَمِنَالِْ

حَرَماً لَکُمْ هُ اللَّ وَضَعَهُ ذِی الَّ لِمِیثَاقِهِ نَقْضاً وَ یمِهِ لِحَرِ انْتِهَاکاً وَجْهِهِ عَلَی سْلَمَ الِْ
لَا  ثُمَّ الْکُفْرِ هْلُ

َ
أ حَارَبَکُمْ غَیْرِهِ إِلَی تُمْ

ْ
لَجَأ إِنْ کُمْ إِنَّ وَ خَلْقِهِ بَیْنَ مْناً

َ
أ وَ رْضِهِ

َ
أ فِی

یْفِ الْمُقَارَعَةَبِالسَّ نْصَارٌیَنْصُرُونَکُمْإِلاَّ
َ
جَبْرَائِیلُوَلَامِیکَائِیلُوَلَامُهَاجِرُونَوَلَاأ

امِهِوَوَقَائِعِهِ یَّ
َ
هِوَقَوَارِعِهِوَأ سِاللَّ

ْ
مْثَالَمِنْبَأ

َ
عِنْدَکُمُالْ هُبَیْنَکُمْوَإِنَّ ییَحْکُمَاللَّ حَتَّ

هَسُبْحَانَهُ اللَّ سِهِفَإِنَّ
ْ
ساًمِنْبَأ

ْ
خْذِهِوَتَهَاوُناًبِبَطْشِهِوَیَأ

َ
فَلَتَسْتَبْطِئُواوَعِیدَهُجَهْلًبِأ

هْیَعَنِالْمُنْکَرِ مْرَبِالْمَعْرُوفِوَالنَّ
َ
لِتَرْکِهِمُالْ یْدِیکُمْإِلاَّ

َ
لَمْیَلْعَنِالْقَرْنَالْمَاضِیَبَیْنَأ

لَاوَقَدْقَطَعْتُمْقَیْدَ
َ
نَاهِیأ فَهَاءَلِرُکُوبِالْمَعَاصِیوَالْحُلَمَاءَلِتَرْکِالتَّ هُالسُّ فَلَعَنَاللَّ

وَ الْبَغْیِ هْلِ
َ
أ بِقِتَالِ هُ مَرَنِیَاللَّ

َ
أ قَدْ وَ لَا

َ
أ حْکَامَهُ

َ
أ مْ مَتُّ

َ
أ وَ لْتُمْحُدُودَهُ سْلَمِوَعَطَّ الِْ

االْقَاسِطُونَفَقَدْجَاهَدْتُ مَّ
َ
اکِثُونَفَقَدْقَاتَلْتُوَأ االنَّ مَّ

َ
رْضِفَأ

َ
کْثِوَالْفَسَادِفِیالْ النَّ

دْهَةِفَقَدْکُفِیتُهُبِصَعْقَةٍسُمِعَتْلَهَاوَجْبَةُ اشَیْطَانُالرَّ مَّ
َ
خْتُوَأ االْمَارِقَةُفَقَدْدَوَّ مَّ

َ
وَأ

 دِیلَنَّ
ُ
ةِعَلَیْهِمْلَ هُفِیالْکَرَّ ذِنَاللَّ

َ
هْلِالْبَغْیِوَلَئِنْأ

َ
ةٌمِنْأ ةُصَدْرِهِوَبَقِیَتْبَقِیَّ قَلْبِهِوَرَجَّ

راً. طْرَافِالْبِلَدِتَشَذُّ
َ
رُفِیأ مَایَتَشَذَّ مِنْهُمْإِلاَّ

17� جاهلیت 
17� 1� احیای احکام جاهلیت 

عَلَیْکُمْ الْمَضْرُوبَ هِ اللَّ حِصْنَ ثَلَمْتُمْ وَ اعَةِ الطَّ حَبْلِ مِنْ یْدِیَکُمْ
َ
أ نَفَضْتُمْ قَدْ کُمْ إِنَّ وَ لَا

َ
»أ

ةِ«1 حْکَامِالْجَاهِلِیَّ
َ
بِأ

یْدِیَکُمْ:دست برداشتید؛ از ریشۀ »نفض« به معنای تکان دادن چیزی است برای فرو ریختن اشیایی که در 
َ
1�نَفَضْتُمْأ

آن است و در اینجا به معنای رها ساختن رشتۀ طاعت الهی است؛ الورقة من الشجرة أسقطته، و نفضت الثوب نفضا 
حرّکته لیزول عنه الغبار و نحوه فهو منتفض.

اعَةِ: بند و قید طاعت یعنی التزام و تعهد به آن.  حَبْلِالطَّ
ثَلَمْتُمْ: شکستید ؛ از ریشۀ »ثلم« به معنای شکستن و سوراخ کردن و شکاف دادن است؛ الاناء ثلما من باب ضرب 

کسرته من حافته فهو منثلم، و الثلمة فی الحائط و غیره الخلل و الجمع ثلم مثل غرفة و غرف.
حِصْنَ: حصار و دیواری که برای حفاظت ایجاد می شود.
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گاه باشید! شما دست از ریسمان اطاعت خدا کشیدید و با احیای احکام جاهلیت دژ محکم  آ
الهی را که گرداگرد شما بود، در هم شکستید.

نکته ها
و 	  پایۀ خیر  بر  و همیاری  به دوستی  که  دارد  اشاره  دین اسلام  به  هِ«  اللَّ »حِصْنَ به  تعبیر 

مصلحت عمومی فرامی خواند.1

»نَفَضْ« در اینجا چون همراه با »ایدی« آمده معنایش این است که انسان بعد از اینکه 	 
چیزی را پرت می کند، دستش را هم بتکاند و حضرت می فرماید شما این قدر نسبت به 
را هم  دستتان  بلکه  انداختید  دور  را  اسلام  دستورات  نه تنها  که  کرده اید  بی غیرتی  اسلام 

تکاندید که اثرش هم به دستتان نماند. 

»طاعت« تشبیه به »حبل« شده و از جاهایی است که مشبه اضافه به مشبهٌ به شده است و 	 
چون اطاعت خدا سبب ارتباط با خداست و ریسمان هم سبب ارتباط است و دو چیز را با 

ریسمان به هم مربوط می کنند، ازاین رو طاعت خدا تشبیه به »حبل« شده است. 

دست برداشتن از ریسمان اطاعت، کنایه از بیرون رفتن از اطاعت و به سختی دور انداختن 	 
آن به سبب بسیاری از گناهان و معاصی است که انجام می دادند.2

»ثَلَم« کنایه از این معناست که آن ها با اعمال دورۀ جاهلیت، اسلام را درهم شکستند و در 	 
برابر بسیاری از احکام آن مخالفت ورزیدند و حضرت با ذکر این کلمه، مردم را از مخالفت 

با دین و دستورات آن بر حذر داشته است.3

هِ...«:در این عبارت حضرت می فرماید که اسلام مثل قلعۀ محکمی 	  »وَثَلَمْتُمْحِصْنَاللَّ
بود که شما را حفظ کرد و شما سوراخش کردید. 

ةِ«:جار و مجرور و متعلق به »ثَلَمْتُمْ« است. 	  حْکَامِالْجَاهِلِیَّ
َ
»بِأ

استعاره
مستعار: حصن

مستعارمنه:
مستعارله: اسلام

جامع: کلمۀ »حصن« استعاره از اسلام است؛ زیرا همان طور که حصار و دیوار کسانی 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص231�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص439�

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص476�

را که درون آن هستند از حوادث مصون می دارد، اسلام و دیانت نیز پیروان خود را از شرّ 
دشمنان ظاهری و باطنی دور و در امان می دارد.

17� 2� اهمیت اتحاد و الفت
لْفَةِ

ُ
ةِفِیمَاعَقَدَبَیْنَهُمْمِنْحَبْلِهَذِهِالْ مَّ

ُ
عَلَیجَمَاعَةِهَذِهِالْ هَسُبْحَانَهُقَدِامْتَنَّ اللَّ »فَإِنَّ

حَدٌمِنَالْمَخْلُوقِینَلَهَاقِیمَةً
َ
وُونَإِلَیکَنَفِهَابِنِعْمَةٍلَایَعْرِفُأ

ْ
هَاوَیَأ تِییَنْتَقِلُونَفِیظِلِّ الَّ

خَطَرٍ«1 مِنْکُلِّ جَلُّ
َ
ثَمَنٍوَأ رْجَحُمِنْکُلِّ

َ
هَاأ نَّ

َ
لِ

خدای سبحان به واسطۀ همدلی و الفتی که میان این امت پدید آورد تا در سایۀ آن زندگی کنند 
و در حمایت آن پناه گیرند، نعمتی به آنان ارزانی داشت و بدان بر ایشان منت نهاد که احدی 
از خلایق ارزش آن را نداند؛ زیرا قیمت و ارزش انس با یکدیگر از هرچیز بالاتر و عظمت آن 

از هرچیز بیشتر است.

نکته ها
حضرت در این عبارت، مردم زمان خود را بیشتر ترغیب می فرماید که با هم انس بگیرند 	 

و الفت و دوستی را در میان خودشان برقرار سازند و مهم ترین نعمتی که در ارزشمندی اش 
کسی را توان آن نیست که بهایی برایش تعیین کند و خداوند به علت آن نعمت بر جامعه 
دفع  و  عظیم  منافع  به علت  است؛  الفت  و  محبت  اتحاد،  نعمت  است،  گذارده  منت 

ضررهای فراوانی که در آن وجود دارد.2

و 	  هم بستگی  همان  آن ها  بین  پیوند  و  هستند  مسلمانان  ةِ«  مَّ
ُ
الْ هَذِهِ »جَمَاعَةِ از  منظور 

تعاون بر پایۀ ایمان و عقیده است.3

منظور از »نعمت« همان الفت است یا اسلامی که منشأ آن الفت شده است. چه نعمتی 	 
بالاتر از اینکه شما با هم متحد و هماهنگ باشید؟ هم در دنیا قدرت دارید و هم در آخرت 

سعادتمند هستید، نعمتی که هم قدرت دنیایی به شما بدهد و هم نجات اخروی. 

: منت گذاشت؛ نعمت داده، »امتنان« در نعمتی به کار برده می شود که بدون استحقاق باشد. 1�امْتَنَّ
لْفَةِ: پیمان و قرارداد این الفت و اتحاد.

ُ
حَبْلِهَذِهِالْ

وُونَ:منزل می گزینند، به آسایش می پردازند. 
ْ
یَأ

کَنَف:حمایت و حفاظت و سایه و پناه. 
رْجَحُ: گران بهاترین.

َ
أ

:باارزش ترین. جَلُّ
َ
أ

ذی یتراهن علیه، و خطر الرّجل خطرا وزان شرف شرفا إذا ارتفع قدره و منزلته فهو خطیر.
ّ
خَطَرٍ: ارزش؛ محرّکة السّبق ال

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص439�

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص231�
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که 	  در مسابقات می گذاشتند  پولی می گفتند که  به  نیز  و  ارزش است  به معنای  »خطر« 
هرکس در مسابقه پیروز شد، آن پول را بردارد. نعمت اسلام که چیز باارزشی بوده بیشتر از 

هر پولی است که برای مسابقه گذاشته می شود. 

مشابه
فَ 	 لَّ

َ
عْداءًفَأ

َ
هِعَلَیْکُمْإِذْکُنْتُمْأ قُواوَاذْکُرُوانِعْمَتَاللَّ هِجَمیعاًوَلاتَفَرَّ ﴿وَاعْتَصِمُوابِحَبْلِاللَّ

پراکنده  و  زنید  چنگ  خدا  ریسمان  به  همگی  و  إِخْوانا﴾1  بِنِعْمَتِهِ صْبَحْتُمْ
َ
فَأ قُلُوبِکُمْ بَیْنَ

میان  بودید، پس  ]یکدیگر[  که دشمنان  آنگاه  کنید:  یاد  بر خود  را  نعمت خدا  و  نشوید 
دل های شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید.

فَ 	 لَّ
َ
هَأ اللَّ فْتَبَیْنَقُلُوبِهِمْوَلکِنَّ لَّ

َ
رْضِجَمیعاًماأ

َ
نْفَقْتَمافِیالْ

َ
فَبَیْنَقُلُوبِهِمْلَوْأ لَّ

َ
﴿وَأ

هُعَزیزٌحَکیمٌ﴾2 و میان دل هایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روی زمین است  بَیْنَهُمْإِنَّ
همه را خرج می کردی نمی توانستی میان دل هایشان الفت برقرار کنی ولی خدا بود که میان 

آنان الفت انداخت؛ چراکه او توانای حکیم است.

17� 3� خوی اعراب بعد از هجرت
 سْلَمِإِلاَّ قُونَمِنَالِْ

حْزَاباًمَاتَتَعَلَّ
َ
عْرَاباًوَبَعْدَالْمُوَالاةِأ

َ
کُمْصِرْتُمْبَعْدَالْهِجْرَةِأ نَّ

َ
»وَاعْلَمُواأ

رَسْمَهُ«3 یمَانِإِلاَّ بِاسْمِهِوَلَاتَعْرِفُونَمِنَالِْ
و محبت  دوستی  از  بعد  و  بازگشتید  بادیه نشین  اعراب  به خوی  از هجرت  بعد  بدانید شما 
به صورت گروه های پراکنده درآمدید. از اسلام تنها به نامش قناعت کرده اید و از ایمان جز 

صورتی نمی شناسید.

نکته ها
مراد گروه هایی است که به جنگ با پیامبران و جانشینان ایشان بر می خیزند. مردم زمان 	 

آن حضرت نیز چنین بودند و گروه های ناکثین، مارقین، قاسطین و منافقان در جبهه های 
از  میانشان  در  و  بودند  در ظاهر مسلمان  فقط  فرقه ها  این  با وی می جنگیدند.  گوناگون 
اسلام جز نامی و از ایمان غیر از شعارهای توخالی وجود نداشت، تظاهر به دین داشتند، 

1. آل عمران، 103�

2. انفال، 63�

عْرَاباً: منظور عرب بیابانی است که اطلاع درستی از معارف اسلام ندارد.
َ
3�أ

الْمُوَالاةِ: اخوت و برادری؛ پیمان دوستی و هم بستگی. 
ائفة من النّاس و تحزّب القوم صاروا أحزابا، و یوم الأحزاب هو یوم الخندق. 

ّ
حْزَاباً: گروه ها؛ جمع حزب و هو الط

َ
أ

رَسْمَ: تصویر و صورت؛ علامت و نشانۀ ظاهری.

شهادتین بر زبان جاری می کردند و در نمازهای جماعت شرکت می کردند اما به حقایق 
آن توجه نداشتند و دستورات واقعی را عمل نمی کردند.1

وْلِیاءُبَعْض﴾2	 
َ
أ بَعْضُهُمْ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿وَ دارد  آیه  این  به  اشاره   تعبیر »موالاة« 

 به این معناست که مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند.

مشابه 
ایَدْخُلِالْیمانُفیقُلُوبِکُمْ﴾3  	 سْلَمْناوَلَمَّ

َ
اقُلْلَمْتُؤْمِنُواوَلکِنْقُولُواأ عْرابُآمَنَّ

َ
﴿قالَتِالْ

گفتند: »ایمان آوردیم« بگو: »ایمان نیاورده اید، لیکن بگویید: اسلام آوردیم« و هنوز در 
دل های شما ایمان داخل نشده است.

ارَ وَ لَا الْعَارَ« 17� 4� منظور از شعار »النَّ
یمِهِوَ سْلَمَعَلَیوَجْهِهِانْتِهَاکاًلِحَرِ نْتُکْفِئُواالِْ

َ
یدُونَأ کُمْتُرِ نَّ

َ
ارَوَلَاالْعَارَکَأ »تَقُولُونَالنَّ

مْناًبَیْنَخَلْقِهِ«4
َ
رْضِهِوَأ

َ
هُلَکُمْحَرَماًفِیأ ذِیوَضَعَهُاللَّ نَقْضاًلِمِیثَاقِهِالَّ

عَارَ« )آتش دوزخ آری! اما ننگ و عار نه!( گویا می خواهید با این 
ْ
 ال

َ
ارَ وَ لا شما می گویید »النَّ

شعارتان اسلام را واژگون کنید و حرمت آن را بشکنید و پیمان الهی را که خداوند آن را حرمی 
برای شما در زمین قرار داده و وسیلۀ امنیت خلقش شمرده، نقض کنید.

نکته ها 
و 	  خداوند  دین  با  آنان  مخالفت  از  است  کنایه  وَجْهِهِ...«  عَلَی سْلَمَ الِْ »تُکْفِئُوا جملۀ 

حرکت در مسیر گمراهی و سرگردانی.5

شعار »النارولاالعار« سخنی است که اشخاص خودخواه و متکبر به منظور اینکه دست 	 
به فتنه و آشوب بزنند و اعمال ضد انسانی و فرار از قانون اخلاقی و دینی را موجه نشان 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص440�

2. توبه، 71�

3. حجرات، 14�

ارَوَلَاالْعَارَ: در حکم یک ضرب المثل است؛ هنگامی که امر بین آتش و ننگ محدود است، آتش مقدم است  4� النَّ
بر ننگ. 

کفأته مثله. تُکْفِئُوا: وارونه می کنید؛ از ریشۀ »اکفاء« به معنای واژگون کردن است؛ الاناء قلبته و أ
« یعنی لاغر و رنجور شد که حرمت آن را از بین ببرید.

َ
انْتِهَاک: هتک کنید؛ باب افتعال از مادۀ »نَهَک

حَریم: آنچه تحت حفاظت قرار گرفته و تعدی به آن حرام شده است؛ صفت مشبهه از »حرمت« است. 
حَرَماً: حریم، صفت مشبهه، منطقۀ حفاظت شده؛ حرم جایی است که محترم است و هرکس آنجا برود جان و مالش 

محفوظ است. اسلام هم مانند حرم، پناهگاه است و شما در آن محفوظ بودید.

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص236�
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دهند، بر زبان می آوردند و این دو کلمه منصوب و مفعول برای دو فعل مقدر می باشد که 
چنین می شود: ادخلواالنارولاتحتملواالعار: در آتش )جهنم( داخل شوید و تحمل ننگ 

و عار نکنید.1
منظور از پیمان الهی که حضرت شکستن آن را به ایشان نسبت می دهد، همان تعهدات 	 

دینی است که موقع پذیرفتن اسلام خودبه خود به آن ملتزم شده اند؛ یعنی ایمان راستین به 
خدا و پیامبر و تمام دستوراتی که از شرع مقدس رسیده است.2

پا گذاشتید، حریم اسلام هتک شده است و می خواهید 	  زیر  را  وقتی دستورات اسلام 
اسلامی را که میثاق و پیمان خداست، نقض کنید. در اینجا تشبیه به کار رفته است. اسلام 
طرف دار  که  است  گرفته  پیمان  شما  از  خداوند  اینکه  مثل  است؛  شده  تشبیه  پیمانی  به 

توحید و حق باشید، خودخواه نباشید اما شما این پیمان را نقض می کنید.
مشابه

یُفْسِدُونَ 	 وَ نْیُوصَلَ
َ
أ بِهِ هُ اللَّ مَرَ

َ
أ یَقْطَعُونَما وَ بَعْدِمیثاقِهِ مِنْ هِ اللَّ عَهْدَ یَنْقُضُونَ ذینَ ﴿الَّ

ولئِکَهُمُالْخاسِرُون﴾3 همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند 
ُ
رْضِأ

َ
فِیالْ

آنان  و آنچه خداوند به پیوستنش امر فرموده، می گسلند و در زمین به فساد می پردازند، 
زیان کاران اند.

نْکاثاً﴾4 و مانند آن ]زنی [ که رشتۀ خود را  	
َ
ةٍأ تینَقَضَتْغَزْلَهامِنْبَعْدِقُوَّ ﴿وَلاتَکُونُواکَالَّ

پس از محکم بافتن، ]یکی یکی [ از هم می گسست، مباشید.

تشبیه
مشبه: اسلام

مشبهٌ به: ظرف وارونه
آن  مفید  و محتویات  وارونه شده  که  است  تشبیه کرده  به ظرفی  را  اسلام  بَه: 

َ
ش وجه 

مانند  می دهند،  انجام  این ها  که  کارهایی  که  است  این  مشابهت  وجه  و  شود  ریخته 
دشمنان اسلام است که قصد دارد با کارهای خود اسلام را تباه سازد.

17� 5� توجه به غیر اسلام و آثار آن
لَاجَبْرَائِیلُوَلَامِیکَائِیلُوَلَامُهَاجِرُونَ هْلُالْکُفْرِثُمَّ

َ
بَکُمْأ تُمْإِلَیغَیْرِهِحَارَ

ْ
کُمْإِنْلَجَأ »وَإِنَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص441�

2. همان، ص443�

3. بقره، 27�

4. نحل، 92�

هُبَیْنَکُمْ«1 ییَحْکُمَاللَّ یْفِحَتَّ الْمُقَارَعَةَبِالسَّ نْصَارٌیَنْصُرُونَکُمْإِلاَّ
َ
وَلَاأ

شما اگر به غیر اسلام پناه برید، کافران با شما نبرد خواهند کرد و در آن هنگام نه جبرئیل و 
میکائیل به یاری شما می آیند و نه مهاجرین و انصار و راهی جز پیکار با شمشیر نخواهید 

داشت تا خداوند میان شما حکم کند.

نکته
اشاره به اینکه آن روز که متمسک به اسلام بودید، خداوند فرشتگان آسمان را به یاری 	 

شما فرستاد و امدادهای غیبی شامل حال مهاجران و انصار شد ولی اگر به اسلام پشت 
کنید، همۀ این ها از شما گرفته خواهد شد.2

مشابه 
قْدامَکُم﴾3 اگر خدا را یاری کنید، یاری تان می کند و  	

َ
تْأ هَیَنْصُرْکُمْوَیُثَبِّ ﴿إِنْتَنْصُرُوااللَّ

گام هایتان را استوار می دارد.

 ذکر شده، هرچند بعضی احتمال داده اند که منظور خداست.
ً
1. مرجع ضمیر در »غیره« اسلام است که قبلا

»لا« در چهار مورد که در این جمله آمده است، اگر »لای« نافیه جنس باشد باید »جبرائیل« و »میکائیل« و »مهاجرون« 

و »انصار« به صورت منصوب خوانده شود، آن گونه که در بعضی از نسخ نیز وارد شده است و اگر آن را »لای« نفی 

بدانیم )لای مشبهه به لیس( باید هر چهار کلمه به صورت مرفوع خوانده شود، آن گونه که در نسخه موجود است.

جَاءً هُ: او را 
ْ
إِل  ،

َ
جَأ

ْ
ل
َ
أ تُمْ: پناه بردید؛ پناهنده شدید؛ از مادۀ »لجأ« به معنای پناه بردن ؛ »ملجاء« به معنی پناهگاه ؛ 

ْ
لَجَأ

به زور پناه داد، از آن نگهداری کرد. 

حَارَبَکُمْ: با شما نبرد کردند. 
الْمُقَارَعَةَ: جنگ؛ به معنای زدوخورد و نبرد و کشمکش است.

یْفِ« احتمال دارد از قبیل استثنای منقطع باشد، اشاره به اینکه شما هیچ   بِالسَّ
َ
ارَعَة

َ
مُق

ْ
 ال

َّ
یْفِ: شمشیر؛ جملۀ »إِلا بِالسَّ

یار و یاوری نخواهید داشت، جز زدوخورد با شمشیر که آن نیز نمی تواند با این پراکندگی که دارید سبب پیروزی شما 

شود، بنابراین محکوم به شکست خواهید شد. این احتمال نیز داده شده که جملۀ مزبور استثنای متصل است؛ یعنی 

یار و یاور شما تنها شمشیرهای شماست که احتمال پیروزی و شکست، هر دو را دارد ولی پیداست که این احتمال با 

سیاق عبارت امام سازگار نیست.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص483�

3. محمد، 7�
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17� 6� اندیشه در سرگذشت متمردان پیشین
امِهِوَوَقَائِعِهِ«1 یَّ

َ
هِوَقَوَارِعِهِوَأ سِاللَّ

ْ
مْثَالَمِنْبَأ

َ
عِنْدَکُمُالْ »وَإِنَّ

در قرآن نمونه هایی از کیفرهای الهی و عذاب های کوبنده او و روزهایی که مجازات وی دامن 
گنهکاران را گرفت و وقایعی که در این زمینه اتفاق افتاد در دسترس شماست.

نکته ها 
سنگین 	  و  سخت  مجازات های  به  اشاره  »وقائع«  »ایام«،  »قوارع«،  »بأس«،  تعبیرات 

به معنای  »بأس«  دارد:  را  مفهوم خاص خود  ولی هرکدام  است  پیشین  تبهکار  امت های 
»قوارع«: اشاره به کیفرهای کوبنده است، مانند طوفان نوح و  جنگ و پیکار و عذاب؛ 
صاعقۀ عاد و ثمود؛ »ایام«: اشاره به مجموعه روزهایی است که این حوادث در آن اتفاق 

افتاد؛ »وقائع«: مجموعۀ این حوادث و آثار و نتایج آن است.2

منظور از »امثال« آیات و روایاتی است که از سرنوشت گردن کشان و عذاب خداوند بر 	 
آن ها یاد می کند.3

مشابه
یحاًصَرْصَراًفییَوْمِنَحْسٍمُسْتَمِر﴾4 ما بر ]سرِ[ آنان در روز شومی،  	 رْسَلْناعَلَیْهِمْر

َ
اأ ﴿إِنَّ

عْجازُ
َ
هُمْأ نَّ

َ
اسَکَأ به طور مداوم، تندبادی توفنده فرستادیم و به دنبال آن می فرماید: ﴿تَنْزِعُالنَّ

نَخْلٍمُنْقَعِر﴾5 آن باد تند مردم را همچون تنه های نخل ریشه کن شده از جای برمی کند.
17� 7� غافل نشدن از تهدیدهای خدا 

سِهِ«6
ْ
ساًمِنْبَأ

ْ
خْذِهِوَتَهَاوُناًبِبَطْشِهِوَیَأ

َ
»فَلَتَسْتَبْطِئُواوَعِیدَهُجَهْلًبِأ

هِ: عذاب خدا. سِاللَّ
ْ
1� بَأ

قَوَارِعِ: کیفرها؛ جمع »قارعه« به معنای عذاب و بلای کوبنده و نابود کننده. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص483�

3. همان.

4. قمر، 19�

5. قمر، 20�

ند شمردن و انتظار کشیدن است. 
ُ
ند نشمارید؛ از ریشۀ »استبطاء« به معنای ک

ُ
6� لَاتَسْتَبْطِئُوا: ک

وَعِیدَهُ: تهدید، وعدۀ عذاب، عذاب.
تَهَاوُن: سستی. 

بَطْش:در اصل به معنای گرفتن چیزی با قدرت است و چون هنگام مجازات مجرم، نخست او را با قدرت می گیرند، 
این واژه به معنای مجازات نیز آمده است؛ من باب نصر و ضرب أخذه بالعنف و السّطوة کأبطشه، و البطش الأخذ 

 شی ء.
ّ

الشدید فی کل

گاهی از مؤاخذۀ خداوند یا سهل انگاری نسبت به خشم او، با ایمن دانستن خود  به بهانۀ ناآ
از کیفرش، فرارسیدن عذاب الهی را دور مپندارید.

نکته ها
اشاره به اینکه اگر مجازات عاصیان به تأخیر می افتد، آن را دلیل بر عدم نگیرید.1	 

ند 	 
ُ
»لَاتَسْتَبْطِئُوا«: از باب استفعال است که در معنای آن دو احتمال وجود دارد: الف. اینکه ک

هُمْیَرَوْنَهُبَعیداً۞وَنَراهُقَریباً﴾2  نشمارید و نگویید وعدۀ خدا دور است؛ در قرآن می فرماید ﴿إِنَّ
 ب. ممکن است چون باب استفعال  متضمن معنای طلب است، منظور این باشد که شما 

طلب نکنید و نگویید که خدایا آن عذاب را به تأخیر بینداز.

مشابه
هلاکت  	 به  را  آنان  از  نیرومندتر  و  لین﴾3  وَّ

َ
الْ مَثَلُ مَضی وَ بَطْشاً مِنْهُمْ  شَدَّ

َ
أ هْلَکْنا

َ
﴿فَأ

رسانیدیم و سنّت پیشینیان تکرار شد.

به حمله می زنیم، همان  	 مُنْتَقِمُونَ﴾4 روزی که دست  ا إِنَّ الْکُبْری الْبَطْشَةَ نَبْطِشُ ﴿یَوْمَ
حملۀ بزرگ، ]آنگاه [ ما انتقام کشنده ایم.

17� 8� عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر 
هْیَ مْرَبِالْمَعْرُوفِوَالنَّ

َ
لِتَرْکِهِمُالْ یْدِیکُمْإِلاَّ

َ
هَسُبْحَانَهُلَمْیَلْعَنِالْقَرْنَالْمَاضِیَبَیْنَأ اللَّ »فَإِنَّ

نَاهِی«5 فَهَاءَلِرُکُوبِالْمَعَاصِیوَالْحُلَمَاءَلِتَرْکِالتَّ هُالسُّ عَنِالْمُنْکَرِفَلَعَنَاللَّ
که خدای سبحان امت های پیشین را فقط بدین جهت از رحمت خود دور ساخت که امر 
و  گناه  ارتکاب  به سبب  را  بی خردان  گفتند؛ پس خداوند  ترک  را  منکر  از  نهی  و  به معروف 

خردمندان را به علت ترک نهی از منکر از رحمت خویش دور نمود.

نکته
 واقع  شده، مسئلۀ امر به معروف و نهی از 	 

ً
در اینجا حضرت از میان معصیت هایی که قبلا

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص485�

2. معارج، 6 و 7�

3. زخرف، 8�

4. دخان، 16�

5� لَمْیَلْعَن: لعنت نکرد. 
رُکُوبِالْمَعَاصِی: مرتکب شدن معصیت ها.

م« به معنای عقل گرفته شده است؛ جمع »حلیم« به معنای عاقل است. 
ُ
الْحُلَمَاءَ: انسان های عاقل و دانا؛ از ریشۀ »حُل

نَاهِی: نهی یکدیگر از منکر. التَّ
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منکر را ذکر کرده است و می فرماید: آن امت های گذشته البته گناه زیاد می کردند اما گناهی 
که سبب شد مورد لعن خدا واقع شوند، گناه اجتماعی بود؛ چون بعضی گناهان ضررش به 
شخص می رسد اما بعضی از گناهان ضررش به اجتماع برمی گردد. اگر به واجبی عمل شود، 

جامعه اصلاح می گردد و اگر ترک شود، جامعه به فساد دچار می شود. 

مشابه
یَمَذلِکَبِماعَصَوْاوَ 	 ذینَکَفَرُوامِنْبَنیإِسْرائیلَعَلیلِسانِداوُدَوَعیسَیابْنِمَرْ ﴿لُعِنَالَّ

کانُوایَعْتَدُونَ۞کانُوالایَتَناهَوْنَعَنْمُنکَرٍفَعَلُوهُلَبِئْسَماکانُوایَفْعَلُون﴾1 از میان فرزندان 
اسرائیل، آنان که کفر ورزیدند، به زبان داوود و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. 
این ]کیفر[ به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و ]از فرمان خدا[ تجاوز می کردند ]و[ از 
کار زشتی که آن را مرتکب می شدند، یکدیگر را بازنمی داشتند. راستی، چه بد بود آنچه 

می کردند!

الْکِتابِ 	 فِی اسِ لِلنَّ اهُ نَّ بَیَّ ما بَعْدِ مِنْ الْهُدی وَ ناتِ الْبَیِّ مِنَ نْزَلْنا
َ
أ ما یَکْتُمُونَ ذینَ الَّ  ﴿إِنَّ

که  را  رهنمودی  و  نشانه های روشن  که  کسانی  اللَّعِنُونَ﴾2  یَلْعَنُهُمُ وَ هُ اللَّ یَلْعَنُهُمُ ولئِکَ
ُ
أ

فرستاده ایم، بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب توضیح داده ایم، نهفته می دارند، آنان را 
خدا لعنت می کند و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند.

بهترین  	 شما  الْمُنْکَر﴾3  عَنِ تَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ مُرُونَ
ْ
تَأ اسِ لِلنَّ خْرِجَتْ

ُ
أ ةٍ مَّ

ُ
أ خَیْرَ ﴿کُنْتُمْ

امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید: به کار پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند 
بازمی دارید و به خدا ایمان دارید. 

مُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَیَنْهَوْنَعَنِالْمُنْکَر﴾4 و باید  	
ْ
ةٌیَدْعُونَإِلَیالْخَیْرِوَیَأ مَّ

ُ
﴿وَلْتَکُنْمِنْکُمْأ

از میان شما، گروهی به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند.

17� 9� عواقب تعطیل حدود الهی
حْکَامَهُ«5

َ
مْأ مَتُّ

َ
لْتُمْحُدُودَهُوَأ سْلَمِوَعَطَّ لَاوَقَدْقَطَعْتُمْقَیْدَالِْ

َ
»أ

1. مائده، 78 و 79�

2. بقره، 159�

3. آل عمران، 110�

4. آل عمران، 104�

5�قَطَعْتُمْ: قطع نمودید. 
لْتُمْ:تعطیل نمودید. عَطَّ

مْ: میراندید. مَتُّ
َ
أ

بدانید که شما رشتۀ پیوند خود را با اسلام بریدید، اجرای حدود آن را واگذاشتید و احکامش 
را میراندید.

نکته ها
حضرت، مردم زمانش را مورد عتاب قرار می دهد؛ چون اسلام انسان را مقید می کند و 	 

انسان را از هرز بودن بازمی دارد و برای انسان خط و مرز معیّن می کند تا روی یک مرز 
خاص حرکت کند.

حْکَامَهُ«: با اینکه زمان خلافت امام علیA خیلی نزدیک به 	 
َ
مْأ مَتُّ

َ
لْتُمْحُدُودَهُوَأ »وَعَطَّ

عصر پیامبر] بود و هنوز بسیاری از صحابۀ پیامبر در قیدحیات بودند اما باز هم بسیاری 
از احکام و حدود اسلام تعطیل شده بود و خطوط انحراف و غلط در بین مسلمانان رواج 

یافته بود.
باید 	  یا تشریفات ظاهری اش سبب نجات کسی نیست بلکه  تنها اسلام  اینکه  به  اشاره 

احکامش اجرا شود و حدودش رعایت گردد.1

17� 10� مقاتله با سه فرقه ضاله
اکِثُونَفَقَدْ االنَّ مَّ

َ
رْضفَأ

َ
کْثِوَالْفَسَادِفِیالْ هْلِالْبَغْیِوَالنَّ

َ
هُبِقِتَالِأ مَرَنِیَاللَّ

َ
لَاوَقَدْأ

َ
»أ

خْتُ«2 االْمَارِقَةُفَقَدْدَوَّ مَّ
َ
االْقَاسِطُونَفَقَدْجَاهَدْتُوَأ مَّ

َ
قَاتَلْتُوَأ

در  فسادکنندگان  و  پیمان شکنان  و  با ستم پیشگان  که  داده  فرمان  مرا  باشید که خداوند  گاه  آ
زمین مبارزه کنم. ]در این راه[ با ناکثین ]پیمان شکنان، اصحاب جمل[ جنگیدم و با قاسطین 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص485�

مَرَنِیَ: مرا امر کرد.
َ
2� أ

الْبَغْیِ: تجاوز، ستم.
کْثِ: پیمان شکنی؛ اهل »نکث« اشاره به طلحه و زبیر و مانند آن هاست که با امام بیعت کردند سپس بیعت خود را  النَّ

شکستند و جنگ جمل را به راه انداختند و سرانجام کشته شدند و به آن ها »ناکثون« گفته می شود.

الْقَاسِطُون: متجاوزان؛ از ریشۀ »قسط« است که گاه به معنای ظلم و گاه به معنای عدالت می آید؛ زیرا اصل معنای آن 
سهم و نصیب است که اگر پرداخته شود، عدالت و اگر بازگرفته شود، ظلم است. در اینجا اشاره به اصحاب معاویه 

است که انواع ستم ها را بر مردمان روا می داشتند.

جَاهَدْتُ: جهاد کردم.
 هنگامی که تیر از کمان 

ً
الْمَارِقَةُ: خارج شوندگان از دین؛ از ریشۀ »مَروق« به معنای خروج از چیزی است؛ مخصوصا

خارج شود و فراتر از هدف برود، از آن تعبیر به »مروق« می کنند و خوارج نهروان را از این جهت »مارقه« یا »مارقین« 

گفته اند که آن ها افرادی بسیار افراطی و خشک و متعصب بودند و به همین دلیل همه را جز خودشان کافر می دانستند. 

خْتُ: ضعیف و ذلیل نمودم؛ در هم کوبیدم؛ از ریشۀ »دوخ« بر وزن »فوق« به معنای ذلیل کردن و به تسلیم کشاندن  دَوَّ
له.

ّ
است؛ دوّخه: ذل
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]تجاوزکاران، یاران معاویه[ نبرد کردم و مارقین را ]بیرون شدگان از مدار دین، خوارج[ زبون 
و خوار ساختم.

نکته ها
امام در این بخش از خطبه به جهانیان گوشزد می فرماید که جنگش با این گروه از مردم 	 

به فرمان خدا بوده است که از زبان پیامبر صادر شده است. فرمان خدا یا قرآن است یا 
صْلِحُوابَیْنَهُمافَإِنْبَغَتْ

َ
سنت، اما قرآن این است: ﴿وَإِنْطائِفَتانِمِنَالْمُؤْمِنِینَاقْتَتَلُوافَأ

خْری...﴾1 و اما سنت که آن هم در حقیقت فرمان خداست، این است که 
ُ
إِحْداهُماعَلَیالْ

پیامبر فرمود: یا علی به زودی پس از من با این سه گروه خواهی جنگید: ناکثین، قاسطین 
و مارقین.2

هْلِالْبَغْیِ«: حضرت می فرماید خدا امر کرده است که با اهل طغیان که منظور 	 
َ
»بِقِتَالِأ

ارتش معاویه و عمروعاص و دیگران در جنگ صفین است، بجنگم چون آن ها بر حکومت 
آن حضرت طغیان کردند، معاویه حکومت حضرت را نپذیرفت و با اینکه امام هم به عقیده 
ما از طرف خداوند به عنوان ولی مسلمین منصوب شده بود اما به حسب ظاهر نیز اهل حل 
و عقد با حضرت علی بیعت کردند اما آن هایی که خلافت ابوبکرو عمر و عثمان را از راه 

بیعت تثبیت می کنند، باید خلافت حضرت علیA را هم تثبیت کرده و بپذیرند. 

خْتُ«: حضرت در جنگ نهروان بیش از چهارهزار نفر از خوارج 	  االْمَارِقَةُفَقَدْدَوَّ مَّ
َ
»وَأ

را از دم شمشیر گذراند با اینکه این ها ابتدا جزء ارتش امام بودند و با انقلاب آن حضرت 
همراه شده بودند اما به جای اینکه زیر پرچم حضرت علیA با معاویه و دیگر دشمنان 
اسلام جنگ کنند، مسلمانان و چهره های خوب اسلام را ترور می کردند؛ ازاین رو حضرت 

ناچار شد که ریشۀ این ها را از بین ببرد. 

مشابه
اکِثِینَوَ 	 کَسَتُقَاتِلُبَعْدِیَالنَّ از پیامبر اکرم[ نقل شده که به امیرمؤمنان علیA فرمود: »إِنَّ

الْمَارِقِینَوَالْقَاسِطِین«3 تو بعد از من با سه گروه ناکثین و مارقین و قاسطین می جنگی.
﴿فَإِنْقاتَلُوکُمْفَاقْتُلُوهُمْکَذلِکَجَزاءُالْکافِرین﴾4 و چون با شما جنگیدند، بکشیدشان که  	

این است پاداش کافران .

1. حجرات، 9�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص452�

3. ابن ابی الحدید، ج6، ص130�

4. بقره، 191�

17� 11� مرگ ننگین رئیس خوارج
ةُصَدْرِهِ«1 دْهَةِفَقَدْکُفِیتُهُبِصَعْقَةٍسُمِعَتْلَهَاوَجْبَةُقَلْبِهِوَرَجَّ اشَیْطَانُالرَّ مَّ

َ
»وَأ

و اما شیطان رَدْهَه ]رهبر خوارج[ فریاد وحشتی که به دنبالش صدای تپش دل و لرزش سینه اش 
را شنیدند، کارش را ساخت.

نکته ها
اشاره است به »ذوالثدیه« رئیس خوارج که جسم بی جان او بعد از جنگ نهروان در گودال 	 

به ذوالخویصره،  نام اصلی وی حرقوص بن زهیر سعدی تمیمی است که  بود.  افتاده  آبی 
ذوالثدیه و مُخدج معروف است. وجه نام گذاری وی به ذوالخویصره روشن نیست ولی به 
اعتبار آنکه گوشت زائدی همانند پستان بر بازو داشت، به ذوالثدیه معروف شد و به جهت 

نقص در دست به »مُخدج الید« نیز شناخته شده است.2

ذوالثدیه 	  بر  امام  اثر شمشیر  در  که  است  مرگی  و  واژۀ »صعقه« حالت غشوه  از  منظور 
بیان  عارض شد و لازمۀ آن لرزش و حرکات سینه و ضربان قلب او بود که شنیدن آن را 
فرموده است و بعضی گفته اند مراد صاعقه و صیحۀ عذاب  است؛ زیرا روایت شده است 
که وقتی علیA در مقابل دشمنان قرار گرفت، فریادی چنان هول انگیز سر داد که همه 
ترسیدند و ذوالثدیه از شدت ترس فرار کرد و ناپدید شد تا بالاخره جسدش را در میان آن 

گودال یافتند.3

17� 12� اصحاب معاویه
رُ مَایَتَشَذَّ مِنْهُمْإِلاَّ دِیلَنَّ

ُ
ةِعَلَیْهِمْلَ هُفِیالْکَرَّ ذِنَاللَّ

َ
هْلِالْبَغْیِوَلَئِنْأ

َ
ةٌمِنْأ »وَبَقِیَتْبَقِیَّ

به  دْهَةِ: مراد ذوالثدیه یکی از رؤسای خوارج است؛ گودالی است که آب باران در آن جمع می شود.  الرَّ شَیْطَانُ  �1

اتاق ها یا حیاط وسیع و سالن نیز اطلاق می شود. در آن زمان گفته می شده که در کنار بعضی آب ها شیطان کمین کرده 

تا مردم را اذیت کند. به شخص موذی کنار آب، شیطان الردهه اطلاق می شده است؛ وزان تمرة حفرة فی الجبل یجتمع 

فیها الماء و الجمع رده کتمر قال فی القاموس: و شبه اکمة خشنة و جمعه رده محرّکه.

ه مؤنته قتله أو دفع عنّی شرّه. 
ّ
کُفِیتُهُ: از پای درآوردم؛ از کشتن او کفایت شدم؛ بالبناء علی المفعول من کفانی الل

صَعْقَةٍ: صاعقه؛ در اصل از »صاعقه« گرفته شده که سبب هلاکت می شود؛ سپس به معنای هلاکت یا وحشتی که 
قلب را به لرزه در می آورد، استعمال شده است؛ صعقا و صعقا و صعقة غشی علیه فهو صعق ککتف و الصّعق محرّکة 

 عذاب مهلک و صیحة العذاب. 
ّ

ة الصّوت و الصّاعقة الموت و کل
ّ

شد

وَجْبَةُقَلْبِهِ: اضطراب و خفقان قلب؛ واژۀ »وجبه« گاه به یک وعده غذا اطلاق می شود. شاید به این دلیل که خوردن 
غذا باعث سکون و سکوت آدمی می گردد؛ وزان تمرة الاضطراب للقلب.

ةُصَدْرِهِ: حرکت و لرزش سینه اش؛ از مادۀ »رج« به معنای به لرزه درآوردن؛ الحرکة و الزلزلة. رَجَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص489�

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص453�
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راً«1 طْرَافِالْبِلَدِتَشَذُّ
َ
فِیأ

و فقط شمار اندکی از تجاوزکاران باقی مانده اند که اگر خدا رخصتم دهد که دوباره بر آنان بتازم، 
نابودشان می کنم مگر تعدادی اندک از ایشان که این سو و آن سو می گریزند و از چنگم می رهند.

نکته ها
داستان 	  اگر  که  است  معاویه  و اصحاب  به ستمگران شام  اشاره  الْبَغْیِ«  هْلِ

َ
»أ به  تعبیر 

حکمین در میدان صفین پیش نیامده بود تارومار می شدند.2

»اذن خدا« کنایه از فراهم شدن اسباب برگشت به سوی آن ها و مهلت داشتن برای تجهیز 	 
وسایل و امکانات می باشد.3

»دولة« به معنای قدرت و حکومت است اما وقتی به باب افعال می رود، چون یکی از 	 
دولت می شود؛  زایل کردن   » دِیلَنَّ

ُ
»أ معنای  آن وقت  است  زایل کردن  افعال  باب  معانی 

یعنی الان این ها دولتی دارند و معاویه و عمروعاص پرچم دار هستند اما اگر خدا به من 
قدرت و توفیقی بدهد، دولت را از این ها زایل می کنم.

مشابه
خود  	 زیان  به  فقط  مردم، سرکشی شما  ای  نْفُسِکُم﴾4 

َ
أ عَلی بَغْیُکُمْ ما إِنَّ اسُ النَّ هَا یُّ

َ
أ ﴿یا

شماست .

الَصادِقُون﴾5 این ]تحریم [ را به سزای ستم کردنشان به آنان  	 یْناهُمْبِبَغْیِهِمْوَإِنَّ ﴿ذلِکَجَزَ
کیفر دادیم و ما البته راست گوییم.

 آن ها را در هم می کوبم؛ از ریشۀ »دولة« که گاه به معنای جابه جایی و گاه به معنای ضعف و 
ً
مِنْهُمْ: حتما دِیلَنَّ

ُ
1� لَ

سستی است، گرفته شده و در اینجا به همان معنای اول است؛ یعنی قدرت را از آنان می گیرم؛ ادلت: من فلان غلبته 

و قهرته أی صرت ذا دولة.

د و تفرّق.
ّ

رُ: پراکنده می شود؛ از مادۀ »تشذر« یعنی پراکنده شدن؛ تبد یَتَشَذَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص490�

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص453�

4. یونس، 23�

5. انعام، 146�

غَرِبِکَلَکِلِالْعَرَبِوَکَسَرْتُنَوَاجِمَقُرُونِرَبِیعَةَوَمُضَرَوَقَدْ نَاوَضَعْتُفِیالصِّ
َ
أ

الْمَنْزِلَةِ وَ یبَةِ الْقَرِ بِالْقَرَابَةِ اللهعلیهوآله( هِ)صلی اللَّ رَسُولِ مِنْ مَوْضِعِی عَلِمْتُمْ
نِیإِلَیصَدْرِهِوَیَکْنُفُنِیفِیفِرَاشِهِوَ نَاوَلَدٌیَضُمُّ

َ
الْخَصِیصَةِوَضَعَنِیفِیحِجْرِهِوَأ

یُلْقِمُنِیهِوَمَاوَجَدَلِیکَذْبَةً یْءَثُمَّ نِیعَرْفَهُوَکَانَیَمْضَغُالشَّ نِیجَسَدَهُوَیُشِمُّ یُمِسُّ
نْ
َ
هُبِهِ)صلیاللهعلیهوآله(مِنْلَدُنْأ فِیقَوْلٍوَلَاخَطْلَةًفِیفِعْلٍوَلَقَدْقَرَنَاللَّ

خْلَقِ
َ
یقَالْمَکَارِمِوَمَحَاسِنَأ عْظَمَمَلَکٍمِنْمَلَئِکَتِهِیَسْلُکُبِهِطَرِ

َ
کَانَفَطِیماًأ

یَوْمٍ  یَرْفَعُلِیفِیکُلِّ هِ مِّ
ُ
ثَرَأ

َ
أ بَاعَالْفَصِیلِ بِعُهُاتِّ تَّ

َ
أ لَقَدْکُنْتُ نَهَارَهُوَ لَیْلَهُوَ الْعَالَمِ

رَاهُ
َ
سَنَةٍبِحِرَاءَفَأ مُرُنِیبِالِاقْتِدَاءِبِهِوَلَقَدْکَانَیُجَاوِرُفِیکُلِّ

ْ
خْلَقِهِعَلَماًوَیَأ

َ
مِنْأ

هِ)صلیالله سْلَمِغَیْرَرَسُولِاللَّ وَلَایَرَاهُغَیْرِیوَلَمْیَجْمَعْبَیْتٌوَاحِدٌیَوْمَئِذٍفِیالِْ
ةِوَلَقَدْ بُوَّ یحَالنُّ رِ شُمُّ

َ
سَالَةِوَأ رَینُورَالْوَحْیِوَالرِّ

َ
نَاثَالِثُهُمَاأ

َ
علیهوآله(وَخَدِیجَةَوَأ

یْطَانِحِینَنَزَلَالْوَحْیُعَلَیْهِ)صلیاللهعلیهوآله(فَقُلْتُیَارَسُولَ ةَالشَّ سَمِعْتُرَنَّ
سْمَعُوَ

َ
کَتَسْمَعُمَاأ یِسَمِنْعِبَادَتِهِإِنَّ

َ
یْطَانُقَدْأ ةُفَقَالَهَذَاالشَّ نَّ هِمَاهَذِهِالرَّ اللَّ

کَلَعَلَیخَیْرٍ. یرٌوَإِنَّ کَلَوَزِ وَلَکِنَّ کَلَسْتَبِنَبِیٍّ نَّ
َ
أ رَیإِلاَّ

َ
تَرَیمَاأ

18� فضیلت وحی
18� 1� شجاعت امام

غَرِبِکَلَکِلِالْعَرَبِوَکَسَرْتُنَوَاجِمَقُرُونِرَبِیعَةَوَمُضَرَ«1 نَاوَضَعْتُفِیالصِّ
َ
»أ

1� وَضَعْتُ: در خاک انداختم.

غَرِ: در دوران کودکی.  فِیالصِّ
که  وقتی  و  قرار می گیرد  زمین  روی  وقت خوابیدن  که  به معنای سینۀ شتر  بزرگان؛ سینه ها، جمع »کلکل«  کَلَکِلِ: 
شد، آن را می خواباند و سینۀ خود را به آن می کوبد؛ منظور از »کلکل« در اینجا، شجاعان 

ُ
می خواهد شتر یا انسان را بِک

و بزرگان عرب است؛ الصّدور و الواحد الکلکل.

کَسَرْتُ: شکستم.
نَوَاجِم: شاخه های بلند؛ مراد اشراف قبایل است؛ جمع »ناجمه« از »نجم« به معنای طلوع و ظهور است و به شاخه های 
بلند که ظهور و بروز زیادی دارد، »نواجم قرون« گفته می شود و از قبیل اضافۀ صفت به موصوف است. افراد سرشناس 

قبیله را به دلیل برجستگی آن ها به شاخ تشبیه کرده است؛ جمع ناجمة من نجم الشی ء أی طلع و ظهر.

قُرُون: قرن ها؛ من الحیوان الرّوق و موضعه من رأسنا أو الجانب الأعلی من الرّأس و الجمع قرون.
رَبِیعَةَوَمُضَر: نام دو قبیله از قریش است؛ وزان صرد قبیلتان من قریش معروفتان یضرب لهما المثل  فی الکثرة نسبتهما 
 بن عدنان و یقال للأوّل ربیعة الفرس و للثانی مضر الحمراء بالاضافة، 

ّ
إلی أبویهما و هما ربیعة و مضرابنا نزار بن معد

هب.
ّ

لأنّ ربیعة اعطی الخیل من میراث أبیه و مضر اعطی الذ
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من ]در خردسالی[ سرکشان عرب را به خاک افکندم و شاخ قدرت دو قبیلۀ ربیعه و مُضر را 
در هم کوفتم. 

نکته ها
تعبیر به »صِغَر« در عبارت، نقطۀ مقابل »کِبَر« اشاره به دوران جوانی حضرت است نه 	 

کودکی.1

تعبیر به »کَلَکِلِ« اشاره به افراد نیرومند و سرکردگان است و »قرون« جمع »قرن« به معنای 	 
شاخ، کنایه از افراد نیرومند است؛ زیرا شاخ حیوان از محکم ترین اعضای اوست.2

حضرت 	  بودند.  عرب  طوایف  قدرتمندترین  و  قریش  از  طایفه  دو  »مضر«  و  »ربیعه« 
آن ها را تشبیه می کند به شاخ. شاخ حیوان برآمده است و قدرت حیوان به شاخ اوست؛ 
در حقیقت ربیعه و مضر شاخ های طوایف عرب بودند. شاخ ها هم بعضی وقت ها خیلی 

برآمده و بلند است که به آن »ناجمقرن« می گویند. 

استعاره
مستعار: کلکل

مستعارمنه: مرکز قدرت
مستعارله: گروهی از بزرگان عرب

امامA واژۀ »کلکل« را استعاره از گروهی از بزرگان عرب قرار داده که در  جامع: 
صدر اسلام آن ها را به قتل رساند و جمعیتشان را پراکنده ساخت و دلیل مشابهت در 
این مورد آن است که این گروه در حقیقت مرکز قدرت و نیروی عرب بودند؛ چنان که 

سینۀ موجود زنده جایگاه نیرو و قوت او می باشد.

استعاره
مستعار: قرون

مستعارمنه: وسیلۀ دفاع
مستعارله: بزرگان دو قبیلۀ ربیعه و مضر 

جامع: لفظ »قرون« استعاره از بزرگان دو قبیلۀ ربیعه و مضر است که با آن ها جنگید 
و آنان را به قتل رساند و وجه شبه آن است که این گونه افراد نسبت به قبیلۀ خود، حربۀ 
دفاعی و وسیلۀ حمله به دشمن می باشند؛ چنان که شاخ ها برای حیوان ها وسیلۀ دفاع 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص497�

2. همان.

و حمله است و با ذکر واژۀ »کسر« که به معنای شکستن است، این استعاره را تکمیل 
فرموده است که کنایه از کشتن آنان می باشد.

18� 2� رابطۀ نزدیک امام با پیامبر
یبَةِوَالْمَنْزِلَةِالْخَصِیصَةِ«1 هِ[بِالْقَرَابَةِالْقَرِ »وَقَدْعَلِمْتُمْمَوْضِعِیمِنْرَسُولِاللَّ

نزدیک و مقام  به سبب خویشاوندی  به رسول خدا[  از موقعیت و جایگاه من نسبت  شما 
گاهید. مخصوصم آ

18� 3� پرورش امام در آغوش پیامبر
نِی نِیإِلَیصَدْرِهِوَیَکْنُفُنِیفِیفِرَاشِهِوَیُمِسُّ نَاوَلَدٌ]وَلِیدٌ[یَضُمُّ

َ
»وَضَعَنِیفِیحِجْرِهِوَأ

یُلْقِمُنِیهِ«2 یْءَثُمَّ نِیعَرْفَهُوَکَانَیَمْضَغُالشَّ جَسَدَهُوَیُشِمُّ
کنارش  و  می فشرد  گرمی  به  آغوشش  در  و  می نشاند  خود  دامن  در  مرا  کودکی  زمان  در 
و  به مشامم می رساند  را  بوی عطر دل انگیزش  و  بدنم می چسباند  به  را  بدنش  می خواباند، 

لقمه را می جوید و در دهانم می گذارد.

نکته
معیار درست برای مقایسه اصحاب پیامبر بررسی میزان خیرخواهی آنان برای اسلام و 	 

جهاد در راه آن و علم و عمل به آن است. پیش گامی در گرویدن به اسلام در آغاز بعثت از 
بزرگ ترین فضایل بود؛ زیرا مسلمانان نیرویی نداشتند و جاهلان به آزار پیامبر می پرداختند 

و کسی که در این دوره اسلام می آورد از بنیان گذاران اسلام به شمار می رفت.3

1� الْمَنْزِلَةِالْخَصِیصَةِ: جایگاه ویژه.
2�وَضَعَنِی: قرار داد مرا. 

حِجْرِه: آغوش؛ کنار، بغل و روی پای انسان هنگام نشستن.
نِی: در آغوش می کشد. یَضُمُّ

یَکْنُفُ: جای می دهد؛ أی یجعلنی فی کنفه و الکنف محرّکة الحرز و الجانب و السّتر، و کنف الطائر جناحه.
نِیجَسَدَهُ: بدنش را به من می چسباند.  یُمِسُّ

کثر استعماله فی الطیبة. عَرْفَ: بوی خوش؛ وزان فلس الرائحة و أ
نیعَرفه:می بویاند به من بوی خوش خود را. یُشِمُّ

یْءَ:غذا را می جود؛ از مادۀ »مَضغ« به معنای جویدن؛ منظور تکه کردن خوردنی های خشک و خشن است. یَمْضَغُالشَّ
یُلْقِمُنِیهِ:غذای جویده را در دهان من می گذارد؛ به من لقمه می داد؛ یعنی در دهان من می گذاشت.

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص249�
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18 �4� عصمت امام 
»وَمَاوَجَدَلِیکَذْبَةًفِیقَوْلٍوَلَاخَطْلَةًفِیفِعْلٍ«1

رسول خدا[ هرگز دروغی در گفتار من نیافت و در کردارم خطا و اشتباهی ندید.

نکته
انسان دو گونه خطا دارد: الف. گاهی خطایی است که انسان تأمل و تدبر لازم را کرده 	 

نمی گویند؛ ب.  »خطلة«  نوع خطاها  این  به   
ً
معمولا که  می کند  اشتباه  باز هم  اما  است 

گاهی خطایی است که به سبب بی فکری باشد، آدمی که فکرنکرده کار می کند، اگر اشتباه 
کند به آن »خطلة« می گویند. 

18� 5� پیامبر از کودکی تحت عنایت پروردگار
یقَ عْظَمَمَلَکٍمِنْمَلَئِکَتِهِیَسْلُکُبِهِطَرِ

َ
نْکَانَفَطِیماًأ

َ
هُبِهِ[مِنْلَدُنْأ »وَلَقَدْقَرَنَاللَّ

هِ مِّ
ُ
أ ثَرَ

َ
أ الْفَصِیلِ بَاعَ اتِّ بِعُهُ تَّ

َ
أ لَقَدْکُنْتُ وَ نَهَارَهُ وَ لَیْلَهُ الْعَالَمِ خْلَقِ

َ
أ وَمَحَاسِنَ الْمَکَارِمِ

مُرُنِیبِالاقْتِدَاءِبِهِ«2
ْ
خْلَقِهِعَلَماًوَیَأ

َ
یَوْمٍمِنْأ یَرْفَعُلِیفِیکُلِّ

از همان زمان که رسول خدا[ از شیر بازگرفته شد، خداوند بزرگ ترین فرشته از فرشتگان 
خود را مأمور ساخت تا در طول شبانه روز وی را به راه های فضیلت و محاسن اخلاق جهانیان 
وادارد و من هم مانند کودکی که به دنبال مادرش حرکت می کند از او پیروی می کردم. هر روز 
نکتۀ تازه ای از اخلاق برجستۀ خود برای من آشکار می ساخت و مرا فرمان می داد که به او 

اقتدا کنم.

نکته ها
اشاره به اینکه سرپرستی پیامبر[ نسبت به من تنها در جهات ظاهری و معمولی نبود 	 

بلکه هر روز این معلم بزرگ درس تازه ای از اخلاق به من آموخت و من نیز پذیرا می شدم.3

1� خَطْلَةً: اشتباه در اثر بی فکری؛ از ریشۀ »خطل« به معنای انحراف از مسیر صواب است؛ بالفتح المرّة من الخطل 

ة و السرعة و الکلام الفاسد الکثیر فهو خطل ککتف أی أحمق عجل.
ّ

محرّکة و هو الخف

2� قَرَنَ: نزدیک قرار داد؛ قرین: همراه قرار داد. 
مِنْلَدُنْ: از زمانی که؛ لدن و لدی به یک معناست. 

فَطِیم: به کسی گفته می شود که از شیر بازگرفته شده باشد؛ از مادۀ »فطام« به معنای از شیر بازگرفتن است.
الْمَکَارِمِ: »مَکرم« و »مَکرمه« صفت مشبهه است به معنای بزرگوار.

فَصِیل: بچه شتر؛ بچه شتر است بعد از آنکه از شیر بازگرفته شود.
هِ: دنبال مادرش. مِّ

ُ
ثَرَأ

َ
أ

عَلَم: در اینجا به معنای نکتۀ تازه.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص500�

 در مسیر راه ها در بیابان ها 	 
ً
تعبیر به »عَلَماً« اشاره به پرچم ها و نشانه هایی است که سابقا

می گذاردند تا رهگذران راه را گم نکنند، پیامبر[ نیز دربارۀ علیA همین موقعیت 
را داشت.1

18� 6� مجاورت با پیامبر در غار حرا
رَاهُوَلَایَرَاهُغَیْرِیوَلَمْیَجْمَعْبَیْتٌوَاحِدٌیَوْمَئِذ

َ
سَنَةٍبِحِرَاءَفَأ »وَلَقَدْکَانَیُجَاوِرُفِیکُلِّ

 شُمُّ
َ
سَالَةِوَأ رَینُورَالْوَحْیِوَالرِّ

َ
نَاثَالِثُهُمَاأ

َ
هِ[وَخَدِیجَةَوَأ سْلَمِغَیْرَرَسُولِاللَّ فِیالِْ

ةِ«2 بُوَّ یحَالنُّ رِ
هر سال به غار حرا می رفت و مجاور آن می شد، من می دیدمش و جز من کسی نمی دیدش. 
در آن زمان اسلام در هیچ خانه ای نیامد جز خانه ای که پیامبر خدا[ و خدیجهh در آن بود 

و من سومین آن ها بودم. نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی پیامبری به مشامم می رسید.

نکته
می شد، 	  تکرار  سال ها  حرا  غار  در  پیامبر  عبادت  داستان  که  می دهد  نشان  عبارت  این 

به طوری که امام می فرماید: »هر سال آن حضرت به حرا می رفت« و نیز نشان می دهد که 
تنها علیA با او بود. افزون بر این، در آغاز اسلام مدت ها گذشت که تنها سه نفر پیرو 

3�Aو علی hاین آیین پاک بودند: پیامبر اکرم[ خدیجه

18� 7� شنیدن نالۀ شیطان
ةُ نَّ هِمَاهَذِهِالرَّ یْطَانِحِینَنَزَلَالْوَحْیُعَلَیْهِ[فَقُلْتُیَارَسُولَاللَّ ةَالشَّ »وَلَقَدْسَمِعْتُرَنَّ

یِسَمِنْعِبَادَتِهِ«4
َ
یْطَانُقَدْأ فَقَالَهَذَاالشَّ

صدای ناله و فغان شیطان را هنگامی که وحی بر پیامبر[ فرود می آمد، شنیدم پس گفتم: 
»ای رسول خدا این صدای نالۀ چیست ؟ ]و از کیست ؟[« فرمود: »این فریاد و فغان شیطان 

است که از اینکه پرستیده شود، ناامید گشت.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص500�

2� کَانَیُجَاوِرُ: مجاورت می کرد؛ مجاور می شد، یعنی برای تفکر و عبادت که همان اعتکاف است. 

ر و یؤنث.
ّ
ة فیه غار کان النّبیّ یعتزل إلیه و یتعبّد أیّاما یذک

ّ
 وزان کتاب جبل بمک

ّ
حِرَاءَ:کوهی نزدیک مکه؛ بالکسر و المد

رَاهُ: دیدم او را.
َ
أ

: استشمام می کنم. شُمُّ
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص501�

ةَ:ناله و صدای درماندگی؛ صدای غم انگیز و ناله است و گاه به فریاد شدید نیز گفته می شود؛ الصوت رنّ یرنّ  4�رَنَّ
رنینا صاح و رنّ إلیه أصغی. 

یِسَ:مأیوس شد؛ یأس ، نومیدی. 
َ
أ
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نکته
از این مطالب چنین استفاده می شود که امامA آمادگی داشت که صدای گریۀ شیطان 	 

برابر دستورهای  در  آنان  تسلیم  و  پیروی مردم  از  که  دیو حیله گر هنگامی  این  بشنود.  را 
گمراه کننده اش ناامید شد، فریادش به ناله بلند شد؛ زیرا متوجه شد که خلق حاضر نیستند 

در برابر او خضوع کنند و وی را بپرستند.1

مشابه
عِبادَکَمِنْهُمُالْمُخْلَصین﴾2 و همگی را گمراه خواهم ساخت؛  	 جْمَعینَ۞إِلاَّ

َ
هُمْأ غْوِیَنَّ

ُ
﴿وَلَ

مگر بندگان مخلصت.

18� 8� وزیر و یاور پیامبر
کَلَعَلَی یرٌوَإِنَّ کَلَوَزِ وَلَکِنَّ کَلَسْتَبِنَبِیٍّ نَّ

َ
أ رَیإِلاَّ

َ
سْمَعُوَتَرَیمَاأ

َ
کَتَسْمَعُمَاأ »إِنَّ

خَیْرٍ«3
تو می شنوی آنچه من می شنوم و می بینی آنچه من می بینم؛ جز آنکه پیامبر نیستی ولی وزیر و 

یاور من هستی و بر راه خیر می روی.

نکته ها
»وزیر« به معنای کسی است که بار را از دوش دولت برمی دارد و کمک کار دولت است 	 

و در تمام مراحل، حضرت علیA به همراه پیامبر[ بود. 

 شرّی در 	 
ً
»علی« برای استعلا و تسلط است؛ یعنی تو مسلط بر خوبی هستی و اصلا

وجود تو پیدا نمی شود. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص459�

2. حجر، 39 و40�

3� وَزِیرٌ: در اصل به معنای معاون و یاور است.

دُ یْشٍفَقَالُوالَهُیَامُحَمَّ مِنْقُرَ
ُ
تَاهُالْمَلَ

َ
اأ وَلَقَدْکُنْتُمَعَهُ)صلیاللهعلیهوآله(لَمَّ

مْراً
َ
لُکَأ

َ
حَدٌمِنْبَیْتِکَوَنَحْنُنَسْأ

َ
عِهِآبَاؤُکَوَلَاأ عَیْتَعَظِیماًلَمْیَدَّ کَقَدِادَّ إِنَّ

کَ نَّ
َ
وَرَسُولٌوَإِنْلَمْتَفْعَلْعَلِمْنَاأ کَنَبِیٌّ نَّ

َ
یْتَنَاهُعَلِمْنَاأ رَ

َ
جَبْتَنَاإِلَیْهِوَأ

َ
نْتَأ

َ
إِنْأ

جَرَةَ لُونَقَالُواتَدْعُولَنَاهَذِهِالشَّ
َ
ابٌفَقَالَ)صلیاللهعلیهوآله(وَمَاتَسْأ سَاحِرٌکَذَّ

هَعَلی اللَّ یَدَیْکَفَقَالَ)صلیاللهعلیهوآله(إِنَّ بَیْنَ بِعُرُوقِهَاوَتَقِفَ تَنْقَلِعَ ی حَتَّ
قَالُوانَعَمْقَالَ تُؤْمِنُونَوَتَشْهَدُونَبِالْحَقِّ

َ
هُلَکُمْذَلِکَأ شَیْءٍقَدِیرٌفَإِنْفَعَلَاللَّ کُلِّ

مَنْ فِیکُمْ  إِنَّ وَ خَیْرٍ إِلَی تَفِیئُونَ لَا کُمْ نَّ
َ
أ عْلَمُ

َ
لَ ی إِنِّ وَ تَطْلُبُونَ مَا یکُمْ رِ

ُ
سَأ ی فَإِنِّ

تُهَا یَّ
َ
أ یَا وآله(: علیه الله قَالَ)صلی  ثُمَّ حْزَابَ

َ
الْ بُ یُحَزِّ مَنْ وَ الْقَلِیبِ فِی یُطْرَحُ

فَانْقَلِعِی هِ اللَّ رَسُولُ ی نِّ
َ
أ تَعْلَمِینَ وَ الآخِرِ الْیَوْمِ وَ هِ بِاللَّ تُؤْمِنِینَ کُنْتِ إِنْ جَرَةُ الشَّ

وَ بِعُرُوقِهَا لَانْقَلَعَتْ  بِالْحَقِّ بَعَثَهُ ذِی فَوَالَّ هِ اللَّ بِإِذْنِ  یَدَیَّ بَیْنَ تَقِفِی ی حَتَّ بِعُرُوقِکِ
یوَقَفَتْبَیْنَیَدَیْرَسُولِ یْرِحَتَّ جْنِحَةِالطَّ

َ
شَدِیدٌوَقَصْفٌکَقَصْفِأ جَاءَتْوَلَهَادَوِیٌّ

هِ)صلی عْلَیعَلَیرَسُولِاللَّ
َ
لْقَتْبِغُصْنِهَاالْ

َ
هِ)صلیاللهعلیهوآله(مُرَفْرِفَةًوَأ اللَّ

غْصَانِهَاعَلَیمَنْکِبِیوَکُنْتُعَنْیَمِینِهِ)صلیاللهعلیه
َ
اللهعلیهوآله(وَبِبَعْضِأ

تِکَنِصْفُهَاوَیَبْقَی
ْ
انَظَرَالْقَوْمُإِلَیذَلِکَقَالُواعُلُوّاًوَاسْتِکْبَاراًفَمُرْهَافَلْیَأ وآله(فَلَمَّ

 یّاًفَکَادَتْتَلْتَفُّ هِدَوِ شَدِّ
َ
عْجَبِإِقْبَالٍوَأ

َ
قْبَلَإِلَیْهِنِصْفُهَاکَأ

َ
مَرَهَابِذَلِکَفَأ

َ
نِصْفُهَافَأ

فَلْیَرْجِعْ صْفَ النِّ هَذَا فَمُرْ عُتُوّاً وَ کُفْراً فَقَالُوا وآله( علیه الله )صلی هِ اللَّ بِرَسُولِ
هُ اللَّ  إِلاَّ إِلَهَ لَا نَا

َ
أ فَقُلْتُ فَرَجَعَ وآله( علیه الله مَرَهُ)صلی

َ
فَأ کَانَ کَمَا نِصْفِهِ إِلَی

مْرِ
َ
جَرَةَفَعَلَتْمَافَعَلَتْبِأ الشَّ نَّ

َ
بِأ قَرَّ

َ
لُمَنْأ وَّ

َ
هِوَأ لُمُؤْمِنٍبِکَیَارَسُولَاللَّ وَّ

َ
یأ إِنِّ

ابٌ هُمْبَلْساحِرٌکَذَّ تِکَوَإِجْلَلًالِکَلِمَتِکَفَقَالَالْقَوْمُکُلُّ هِتَعَالَیتَصْدِیقاًبِنُبُوَّ اللَّ
ی مِثْلُهَذَایَعْنُونَنِیوَإِنِّ مْرِکَإِلاَّ

َ
قُکَفِیأ حْرِخَفِیفٌفِیهِوَهَلْیُصَدِّ عَجِیبُالسِّ

کَلَمُ کَلَمُهُمْ وَ یقِینَ دِّ لَائِمٍسِیمَاهُمْسِیمَاالصِّ لَوْمَةُ هِ اللَّ خُذُهُمْفِی
ْ
تَأ لَا قَوْمٍ لَمِنْ

هِوَسُنَنَ کُونَبِحَبْلِالْقُرْآنِیُحْیُونَسُنَنَاللَّ هَارِمُتَمَسِّ یْلِوَمَنَارُالنَّ ارُاللَّ بْرَارِعُمَّ
َ
الْ

وَ الْجِنَانِ فِی قُلُوبُهُمْ یُفْسِدُونَ لَا وَ ونَ یَغُلُّ لَا وَ یَعْلُونَ لَا وَ یَسْتَکْبِرُونَ لَا رَسُولِهِ
جْسَادُهُمْفِیالْعَمَلِ.

َ
أ

19� دشمنی قریش با پیامبر
19� 1� دروغ گو و ساحر خواندن پیامبر

عَیْتَعَظِیماًلَمْ کَقَدِادَّ دُإِنَّ یْشٍفَقَالُوالَهُیَامُحَمَّ مِنْقُرَ
ُ
تَاهُالْمَلَ

َ
اأ »وَلَقَدْکُنْتُمَعَهُ[لَمَّ
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یْتَنَاهُعَلِمْنَا رَ
َ
جَبْتَنَاإِلَیْهِوَأ

َ
نْتَأ

َ
مْراًإِنْأ

َ
لُکَأ

َ
حَدٌمِنْبَیْتِکَوَنَحْنُنَسْأ

َ
عِهِآبَاؤُکَوَلَاأ یَدَّ

ابٌ«1 کَسَاحِرٌکَذَّ نَّ
َ
وَرَسُولٌوَإِنْلَمْتَفْعَلْعَلِمْنَاأ کَنَبِیٌّ نَّ

َ
أ

من در کنار پیامبر] بودم که دسته ای از بزرگان قریش نزد او آمدند و گفتند: ای محمد، تو چیزی 
را ادعا می کنی که بس عظیم است و پدرانت و احدی از خاندانت تاکنون آن را ادعا نکرده اند. ما 
از تو چیزی را می خواهیم که اگر آن را بپذیری و به ما نشان دهی می فهمیم که تو پیامبر و فرستادۀ 

خدایی و اگر چنان نکنی می فهمیم که جادوگر و دروغ گویی.

نکته
یْشٍ« نشان می دهد که این معجزه در مکه واقع شده و در زمانی 	  مِنْقُرَ

ُ
تعبیر به»الْمَلَ

وگرنه  نداشتند  قدرت  مسلمانان  هنوز  ولی  بود  شده  آشکار  پیامبر[  دعوت  که  است 
مخالفان با چنین لحن جسورانه ای با حضرت سخن نمی گفتند.2

19� 2� خواستۀ عجیب قریش از پیامبر
بَیْنَ تَقِفَ وَ بِعُرُوقِهَا تَنْقَلِعَ ی حَتَّ جَرَةَ الشَّ هَذِهِ لَنَا تَدْعُو قَالُوا لُونَ

َ
تَسْأ مَا وَ »فَقَال[

یَدَیْکَ«3
پیامبر[ فرمود: خواستۀ شما چیست؟ گفتند: این درخت را )اشاره به درختی کردند که در 

نده شود و پیش روی تو بایستد.
َ
آنجا بود( برای ما صدا بزن تا با همۀ ریشه هایش ک

19� 3� ایمان آوردن به شرط دیدن معجزه
 تُؤْمِنُونَوَتَشْهَدُونَبِالْحَقِّ

َ
هُلَکُمْذَلِکَأ شَیْءٍقَدِیرٌفَإِنْفَعَلَاللَّ هَعَلیکُلِّ اللَّ »فَقَالَإِنَّ

قَالُوانَعَمْ«
پیامبر] فرمود: خداوند بر هر کاری تواناست، اما آیا اگر خداوند برای شما چنین کرد، ایمان 

می آورید و به حق شهادت می دهید؟ گفتند: آری.

: اشراف؛ در لغت به چیزی گفته می شود که چشم را پر  می کند و شگفتی بیننده را برمی انگیزد؛ به همین جهت 
ُ
1� الْمَلَ

به سران و بزرگان هر جمعیتی »ملأء« می گویند.

عَیْتَ: ادعا کردی. ادَّ
عِهِ: هرگز آن را ادعا نکرد.  لَمْیَدَّ
یْتَنَاهُ: آن را به ما نشان دادی. رَ

َ
أ

: خبرآور؛ صفت مشبهه از مادۀ »نبأ« به معنای خبر است.  نَبِیٌّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص512�

نده شود.
َ
لع« به معنای قلع شود، ک

َ
3� تَنْقَلِعَ: در می آید؛ باب انفعال از مادۀ »ق

عُرُوقِهَا: ریشه هایش.

نکته ها
»فان	  هُ« اگر خدا این کار را انجام دهد و نمی گوید:  فَعَلَاللَّ »فَإِنْ حضرت می فرماید: 

اینکه معجزه در حقیقت کار خداست؛  به  اشاره  انجام دهم.  را من  این کار  اگر  فعلت« 
هرچند بر دست پیامبر[ ظاهر می شود.1

 ایمان بیاورید و هم در ظاهر 	 
ً
تُؤْمِنُونَ« وَ»تَشْهَدُونَ« اشاره به این است که هم قلبا

َ
تعبیر»أ

شهادت به حق بدهید.2

19� 4� خبر از غیب دادن پیامبر 
فِیکُمْمَنْیُطْرَحُ کُمْلَاتَفِیئُونَإِلَیخَیْرٍوَإِنَّ نَّ

َ
عْلَمُأ

َ
یلَ یکُمْمَاتَطْلُبُونَوَإِنِّ رِ

ُ
یسَأ »قَالَفَإِنِّ

حْزَابَ«3
َ
بُالْ فِیالْقَلِیبِوَمَنْیُحَزِّ

فرمود: پس من آنچه می خواهید به شما می نمایانم ولی می دانم که شما به راه خیر بازنمی گردید. در 
میان شما کسانی هستند که به چاه افکنده می شوند و نیز کسی است که احزاب را فراهم می آورد.

نکته 
فِیکُمْ...« اشاره به ابوجهل و عتبه و شیبه و امیة بن خلف است که در میدان 	  جملۀ »وإِنَّ

بُ جنگ بدر کشته شدند و بدن آن ها را در چاهی که آنجا بود، افکندند و جملۀ »مَنْیُحَزِّ
حْزَابَ« اشاره به ابوسفیان است.4

َ
الْ

19� 5� خطاب پیامبر به درخت
هِ یرَسُولُاللَّ نِّ

َ
هِوَالْیَوْمِالآخِرِوَتَعْلَمِینَأ جَرَةُإِنْکُنْتِتُؤْمِنِینَبِاللَّ تُهَاالشَّ یَّ

َ
قَالَ[یَاأ »ثُمَّ

هِ«5 بِإِذْنِاللَّ یتَقِفِیبَیْنَیَدَیَّ فَانْقَلِعِیبِعُرُوقِکِحَتَّ
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص513�

2. همان.

یکُمْ: به زودی شما را نشان می دهم.  رِ
ُ
3� سَأ

یء« به معنای رجوع و برگشت است به سایۀ بعدازظهر هم به این جهت »فیء« 
َ
لَاتَفِیئُونَ: برنمی گردید؛ از مادۀ »ف

می گویند که سایه برمی گردد. 

یُطْرَحُ: انداخته می شود.
را  آن  اینکه خاک های  به جهت  به معنای چاه است  واژه  این  به معنای دگرگون ساختن،  از ریشۀ »قلب«  قَلِیبِ: چاه؛ 

ر و یؤنّث أو العادیّة القدیمة منها.
ّ
برمی گردانند؛ البئر یذک

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص514�

5� انْقَلِعِی: از ریشۀ بیرون آی؛ فعل امر از مادۀ انفعال از مادۀ قلع به معنای قلع و کنده شود.
بِعُرُوقِکِ: با ریشه هایت. 

یتَقِفِی: تا اینکه بایستی؛ وقف : حبس شدن و حبس کردن؛ متوقف شدن و متوقف کردن . حَتَّ
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آنگاه پیامبر] فرمود: ای درخت، اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و می دانی که من رسول 
نده شو ]و به پیش آی[ و در برابر من بایست.

َ
خدا هستم، به اذن خداوند با ریشه از زمین ک

نکته
نوعی 	  از  نیز  نباتات و جمادات  که  نشان می دهد  آن درخت  به  اکرم[  پیامبر  خطاب 

شعور خداداد برخوردارند و جملۀ بعد از آن، نشان می دهد که آن ها هم به خدا و روز 
جزا ایمان دارند.1

19� 6� حرکت درخت به سمت پیامبر
کَقَصْفِ قَصْفٌ وَ شَدِیدٌ  دَوِیٌّ لَهَا وَ جَاءَتْ وَ بِعُرُوقِهَا لَانْقَلَعَت  بِالْحَقِّ بَعَثَهُ ذِی »فَوَالَّ
عْلَیعَلَی

َ
لْقَتْبِغُصْنِهَاالْ

َ
هِ]مُرَفْرِفَةًوَأ یوَقَفَتْبَیْنَیَدَیْرَسُولِاللَّ یْرِحَتَّ جْنِحَةِالطَّ

َ
أ

غْصَانِهَاعَلَیمَنْکِبِیوَکُنْتُعَنْیَمِینِهِ[«2
َ
هِ[وَبِبَعْضِأ رَسُولِاللَّ

نده شد و 
َ
سوگند به خدایی که پیامبر را به حق برانگیخت، درخت با ریشه هایش از زمین ک

در حالی که آوازی شدید و صدایی چون صدای بال پرندگان داشت، پیش آمد تا آنکه مانند 
پرنده ای بال گشوده نزد پیامبر] ایستاد و شاخه های بلند خویش را بر سر پیامبر] و برخی 

از شاخه هایش را بر روی شانه های من گستراند و من در سمت راست پیامبر] قرار داشتم.

19� 7� لجاجت قوم هنگام مشاهدۀ معجزه
نِصْفُهَا یَبْقَی وَ نِصْفُهَا تِکَ

ْ
فَلْیَأ فَمُرْهَا اسْتِکْبَاراً وَ عُلُوّاً قَالُوا ذَلِکَ إِلَی الْقَوْمُ نَظَرَ ا »فَلَمَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص514�

: صدا؛ به معنای صدا و طنین و انعکاس صوت استعمال می شود. 2� دَوِیٌّ
قَصْفٌ: صدای شدید؛ در اصل به معنای شکستن است و لذا به بادهای شکننده »قاصف« گفته می شود و چون هنگام 
شکستن چیزی یا وزیدن طوفان ها صدای شدیدی به گوش می رسد، این واژه به معنای صدای شدید نیز آمده است؛ 

الصوت، و فی بعض النسخ قصف کقصف أجنحة الطیر، و الجمیع بمعنی واحد.

یْرِ:بال های پرنده. جْنِحَةِالطَّ
َ
أ

پارچه های زیبا  به  به معنای برگ های گستردۀ درختان است و  از ریشۀ »رفرف« در اصل  بال گشوده؛  باز و  مُرَفْرِفَةً: 
و رنگارنگ نیز »رفرف« اطلاق می شود و »مرفرفه« پرنده ای است که بال و پر  می زند، گویی در عبارت بالا هدف 

امام این است که بگویند: هنگامی که درخت نزد پیامبر اکرم[ آمد، شاخه هایش همچنان تکان می خورد، مانند بال 

پرندگان؛ الطائر بجناحیه إذا بسطهما عند السقوط علی شی ء یحوم علیه لیقع فوقه

غُصن: شاخه.
مَنْکِب: شانۀ من؛ ناحیۀ هرچیز؛ جمع آن »مناکب« است .

هِ[«1 بِرَسُولِاللَّ یّاًفَکَادَتْتَلْتَفُّ هِدَوِ شَدِّ
َ
عْجَبِإِقْبَالٍوَأ

َ
قْبَلَإِلَیْهِنِصْفُهَاکَأ

َ
مَرَهَابِذَلِکَفَأ

َ
فَأ

قوم قریش چون این حادثه را مشاهده کردند از روی برتری خواهی و گردن فرازی گفتند: حال 
بگو نصف درخت به سوی تو آید و نصف دیگر باقی بماند. پیامبر به درخت فرمود که چنان 
کند، پس نیمی از درخت با حالتی عجیب تر و صدایی سخت تر به سوی او آمد، تا آنجا که 

نزدیک بود به رسول خدا] بپیچد.

نکته ها
 له است؛ یعنی گفتۀ آن ها نه از روی خوشحالی و ایمان بود که 	 

ٌ
»عُلُوّاًوَاسْتِکْبَاراً« مفعول

بخواهند ایمانشان بیشتر شود بلکه از روی عناد و استکبار بود. 

از تعبیر بالا استفاده می شود که پیامبر اکرم] در اینجا دو معجزۀ دیگر به آن ها نشان 	 
داد: نخست امر فرمود که درخت به جای خود برگردد سپس دستور داد تا نیمی از آن به 

ه نزد او آید.2
ّ
اذن الل

19� 8� امام، اولین تصدیق کنندۀ نبوت
نَا
َ
مَرَهُ]فَرَجَعَفَقُلْتُأ

َ
صْفَفَلْیَرْجِعْإِلَینِصْفِهِکَمَاکَانَفَأ »فَقَالُواکُفْراًوَعُتُوّاًفَمُرْهَذَاالنِّ

جَرَةَفَعَلَتْمَافَعَلَتْ الشَّ نَّ
َ
بِأ قَرَّ

َ
لُمَنْأ وَّ

َ
هِوَأ لُمُؤْمِنٍبِکَیَارَسُولَاللَّ وَّ

َ
یأ هُإِنِّ اللَّ لَاإِلَهَإِلاَّ

تِکَوَإِجْلَلًالِکَلِمَتِکَ«3 هِتَعَالَیتَصْدِیقاًبِنُبُوَّ مْرِاللَّ
َ
بِأ

باز از سرِ کفر و گردن کشی گفتند: حال این نیم تنه را فرمان بده تا نزد نیم تنۀ دیگرش بازگردد. 
ه، ای رسول 

ّ
پیامبر] نیم تنۀ درخت را فرمود که بازگردد و او بازگشت. من گفتم: لااله الاالل

خدا من نخستین کسی هستم که به تو ایمان آوردم و نخستین کسی هستم که اقرار کرد که 
درخت به فرمان خدای متعال و برای تصدیق پیامبری تو و بزرگ شمردن سخنت چنان کرد 

که شاهد بودیم.

19� 9� ساحر خواندن پیامبر بعد از دیدن معجزه 
مْرِکَ

َ
قُکَفِیأ حْرِخَفِیفٌفِیهِوَهَلْیُصَدِّ ابٌعَجِیبُالسِّ هُمْبَلْساحِرٌکَذَّ »فَقَالَالْقَوْمُکُلُّ

، یلف«.
ّ

:می پیچد؛ باب افتعال از مادۀ »لف 1� تَلْتَفُّ
یّاً: با صدای شدید. هِدَوِ شَدِّ

َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص516�

3� عُتُوّاً: گردن کشی، تمرد. 

ومُر« نیز گفته می شود.
ُ
مُرْ: امر کن؛ »ا
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مِثْلُهَذَایَعْنُونَنِی«1 إِلاَّ
اما دیگران جملگی گفتند: بلکه ساحری دروغ گوست که جادویش شگفت و ماهرانه است! و آیا 

رسالت تو را جز امثال این شخص، مقصودشان من بودم، تصدیق می کند؟

نکته
اشاره به اینکه ما که در عمر خود ساحران بسیار دیده ایم و می دانیم که کار تو همانند کار 	 

آن ها بلکه از نوع برتر آن است و تنها امثال این کودکِ خوش باور تو را تصدیق می کنند!2

20� الگوی ایمان
20� 1� نترس 

هِلَوْمَةُلَائِمٍ«3 خُذُهُمْفِیاللَّ
ْ
یلَمِنْقَوْمٍلَاتَأ »وَإِنِّ

من از کسانی هستم که در راه خدا از سرزنش کنندگان نمی ترسد.

نکته
این عبارت کنایه از آن است که حضرت در اطاعت و بندگی حق تعالی مراحل نهایی را 	 

می پیماید و هیچ گونه توقف و کوتاهی از او در این مقام رخ نداده که به دلیل ایجاد نقص 
در آن، مستوجب ملامت و سرزنش واقع شود.4

مشابه
هِیُؤْتیهِمَنْیَشاء﴾5 در راه  	 هِوَلایَخافُونَلَوْمَةَلائِمٍذلِکَفَضْلُاللَّ ﴿یُجاهِدُونَفیسَبیلِاللَّ

به  خدا جهاد می کنند و از ملامت هیچ ملامتگری نمی هراسند. این فضل خداست که 
هرکس که خواهد ارزانی دارد.

20� 2� سیمای صدیقان
یقِینَ«6 دِّ »سِیمَاهُمْسِیمَاالصِّ

از کسانی که سیمایشان سیمای صدیقان است.

نیز  می دهند  انجام  مهارت  با  تردستی  به هنگام  که  سریعی  حرکات  به  و  است  سبُک  به معنای  اصل  در  خَفِیفٌ:  1�
»خفیف« گفته می شود.

یَعْنُونَنِی: مرا قصد می کنند؛ کلمۀ »هذا« در کلام آن ها اشاره به من بود.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص522�

 در مقابل چیزی است که به ملامت کننده ناگوار و به ملامت شده نامناسب باشد.
ً
3�لَوْمَةُ: سرزنش، آن نوعا

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص470�

5. مائده، 54�

 العلامة.
ّ

6� سِیمَا: سیما، چهره؛ بالقصر و المد

20� 3� گفتار نیک 
بْرَارِ«

َ
»وَکَلَمُهُمْکَلَمُالْ

و گفتارشان گفتار نیکان است.

نکته
سخنان ایشان، سخنان ابرار و نیکان است که عبارت از امر به معروف و نهی از منکر و 	 

ذکر همیشگی برای معبود بر حقشان می باشد.1

20� 4� آبادکنندۀ شب با عبادت
یْلِ«2 ارُاللَّ »عُمَّ

از کسانی که شب ها را با عبادت آباد می کنند.

نکته
آبادگر به جهت آن است که شب زنده داری و عبادت 	  تعبیر به »عُمّار« جمع عامر یعنی 

شبانه به جان انسان صفا و روحانیت می بخشد.3

20� 5� روشنی بخش روز
هَارِ«4 »وَمَنَارُالنَّ

]و در طریق هدایت مردم[ روشنی بخش روزها هستند.

نکته
 در مسیر راه های بیابانی قرار می دادند و 	 

ً
»منار« اشاره به برج های بلندی است که سابقا

بر فراز آن ها چراغی روشن می کردند تا مسافران گمراه نشوند.5 

تشبیه
مشبه: متقیان 

مشبهٌ به: برج دیده بان در روز 
برج  که  همچنان  زیرا  است  آورده  شمار  به  روز،  در  دیده بان  برج  را  آنان  بَه: 

َ
ش وجه 

دیده بان یا جایگاه بلندی که آتش روی آن روشن می کنند، راه مادی و محسوس را برای 
1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج6، ص471�

ارُ: آبادکنندگان، جمع »عامر« یعنی آبادکننده؛ کنایه از عبادت کنندگانی که شب را با عبادت آباد می کنند. 2� عُمَّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص523�

را  مردم  و  راهنمایی هستند  نشانه های  روز  در  است،  »مناره«  »مَنار« جمع  روز؛  روشنی بخشان  هَارِ: النَّ مَنَارُ  �4

هدایت می کنند.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص523�
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مردم می نمایاند، متقیان هم مردم را به راه خدا، راهنمایی می کنند.

20� 6� چنگ زننده به ریسمان قرآن
کُونَبِحَبْلِالْقُرْآنِ« »مُتَمَسِّ

از کسانی که دست به ریسمان قرآن زده اند.

نکته
منظور از تمسک به حبل قرآن یا این است که به آن توسل جسته شود تا انسان از چاه هوای 	 

نفس بیرون آید؛ یا اینکه به وسیلۀ آن آب حیات از درون وجود انسانی بیرون کشیده شود؛ یا 
در گذرگاه های خطرناک با تمسک به حبل قرآن از سقوط نجات پیدا کند.1

استعاره
مستعار: حبل

مستعارله: سیراب شدن به آب حیات و یا رشد و ترقی
مستعارمنه: قرآن

که  همان طور  اول:  احتمال  الف.  دارد:  وجود  احتمال  دو  تشبیه  مناسبت  در  جامع: 
ریسمان وسیلۀ آب کشیدن از چاه و سیراب شدن است، قرآن هم نوآموزان و کسانی را 
که در آن می اندیشند در نوشیدن آب حیات جاوید که علوم و اخلاق پسندیده و معارف 
پایین  از  با ریسمان می توان  حقه است، کمک می کند؛ ب. احتمال دوم: همچنان که 
به بالا رفت، قرآن نیز هرکس را که به آن چنگ بزند تا از پرتگاه های جهل و نادانی به 

بالاترین قله های عقل و سعادتمندی برسد، کمک می کند�

20� 7� احیاگر سنت های الهی 
هِوَسُنَنَرَسُولِهِ«2 »یُحْیُونَسُنَنَاللَّ

و سنت های خدا و رسولش را احیا می کنند.

مشابه
تیقَدْخَلَتْفیعِبادِهِوَخَسِرَهُنالِکَالْکافِرُون﴾3 این سنت خداست در  	 هِالَّ تَاللَّ ﴿سُنَّ

رفتار با بندگانش و کافران در آن روز زیان کردند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص523�

2�یُحْیُون: زنده می کنند. 
3. غافر، 85�

20� 8� دوری از تکبر 
»لَایَسْتَکْبِرُونَ«

از کسانی که تکبر نمی ورزند.

مشابه
زمین  	 در  به ناحق  که  را  کسانی  آن  رْض﴾1 

َ
الْ فِی رُونَ یَتَکَبَّ ذینَ الَّ آیاتِیَ عَنْ صْرِفُ

َ
﴿سَأ

سرکشی می کنند.

و  	 شمردند  بزرگ  را  خود  که  به راستی  کَبیراً﴾2  ا عُتُوًّ عَتَوْا وَ نْفُسِهِمْ
َ
أ فی اسْتَکْبَرُوا ﴿لَقَدِ

طغیان کردند، طغیانی بزرگ. 

20� 9� دوری از برتری جویی
»وَلَایَعْلُونَ«3 

و برتری نمی جویند.

20� 10� دوری از خیانت 
ونَ«4  »وَلَایَغُلُّ

و خیانت نمی کنند.

20� 11� دوری از فساد 
»وَلَایُفْسِدُونَ«

و فساد به راه نمی اندازند.

مشابه
بُوا 	 یُصَلَّ وْ

َ
أ لُوا یُقَتَّ نْ

َ
أ رْضِفَساداً

َ
الْ یَسْعَوْنَفِی وَ وَرَسُولَهُ هَ اللَّ ذینَیُحارِبُونَ الَّ ماجَزاءُ ﴿إِنَّ

نْیاوَلَهُمْفِیالآخِْرَةِعَذابٌ لَهُمْخِزْیٌفِیالدُّ رْضِذلِکَ
َ
یُنْفَوْامِنَالْ وْ

َ
رْجُلُهُمْمِنْخِلفٍأ

َ
وَأ

عَظیمٌ﴾5 سزای کسانی که با ]دوستداران[ خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد 
پایشان در  یا دست و  بر دار آویخته گردند  یا  این نیست که کشته شوند  می کوشند، جز 
در  آنان  رسوایی  این  گردند.  تبعید  سرزمین  آن  از  یا  شود  بریده  یکدیگر  جهت  خلاف 

1. اعراف، 146�

2. فرقان، 21�

3� لَایَعْلُونَ: برتری نمی جویند، طالب برتری نیستند. 

ل« یا »غلول« به معنای خیانت گرفته شده؛ یعنی آن ها خیانت نمی کنند؛ 
َ
ل

ُ
ونَ: خیانت نمی کنند؛ از مادۀ »غ 4�لَایَغُلُّ

 من باب ضرب أی حقد حقدا.
ّ

 غلا
ّ

 أو مطلق الخیانة و غل
ّ

 من باب قعد غلولا إذا خان فی الغنیمة کأغل
ّ

یغل

5. مائده، 33�
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پیشگفتار خطبه 
از خطبه های امامA است که در آن صفات و روحیات پرهیزکاران را شرح می دهد. 
که  نام »همّام«  به   Aامیرالمؤمنین یاران  از  یکی  که  است  قرار  این  از  ورود خطبه  شأن 
مرد عابد و پرهیزکاری بود به آن حضرت عرض کرد: ای امیرالمؤمنین! پرهیزکاران را برایم 
آن چنان وصف کن که گویی آن ها را با چشم می نگرم. امام در پاسخش ابتدا درنگ کردند 
و سپس فرمود: ای همّام، تقوای الهی پیشه ساز و نیکی کن که خداوند با کسانی است که 
تقوا پیشه کنند و کسانی که نیکوکارند ولی همّام قانع نشد و امام تصمیم گرفت که صفات 
متقین را برای اوبازگو کند. امام در حدود یکصد و ده صفت در این خطبه برای پرهیزکاران 

بیان فرموده است.
همّام  سؤال  به  مشروح  پاسخ  و  بیان  از  آغاز  در  امام  چرا  که  می شود  مطرح  سؤال  این 

خودداری کرد؟
بیم  او  برای  و  و موعظه پذیر است  بسیار حساس  او مردی  که  امامA می دانستند   .1

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین سال های 37 تا40 

هجری 
مخاطب:مردم

موضوع:اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی
ویژگی:وصف متقین1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص113�

دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. 

رْضِوَلافَساداً﴾1 این سرای آخرت  	
َ
افِیالْ ذینَلایُریدُونَعُلُوًّ ارُالآخِرَةُنَجْعَلُهالِلَّ ﴿تِلْکَالدَّ

را از آن کسانی ساخته ایم که در این جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد.

20� 12� دل های بهشتی
»قُلُوبُهُمْفِیالْجِنَانِ«2

ما از کسانی هستیم که دل هایشان در بهشت است.

20� 13� جسم ها در میدان عمل
جْسَادُهُمْفِیالْعَمَل«

َ
»وَأ

و بدن هایشان در میدان عمل است.

نکته
حضرت می فرمایند: من از آدم هایی هستم که وقتی حق را دیدم دنبال آن می روم و چیزی 	 

که وظیفه ام باشد را انجام می دهم و سعی می کنم که مردم از وجودم استفاده کنند.

مشابه
ة﴾3 و هرکس از مرد  	 ولئِکَیَدْخُلُونَالْجَنَّ

ُ
نْثیوَهُوَمُؤْمِنٌفَأ

ُ
وْأ
َ
﴿وَمَنْعَمِلَصالِحاًمِنْذَکَرٍأ

و زن که مؤمن باشد و عمل صالحی به جای آورد به بهشت داخل شود. 

ورِثْتُمُوهابِماکُنْتُمْتَعْمَلُون﴾4 این بهشتی است که به پاداش کارهایی  	
ُ
تیأ ةُالَّ ﴿وَتِلْکَالْجَنَّ

که کرده اید به میراثش می برید.

1. قصص، 83�

2�الْجِنَانِ: بهشت. 
3. غافر، 40�

4. زخرف، 72�
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مرگ داشت.
2. در آن مجلس، افراد بیگانه و اغیاری بودند که امامA مصلحت نمی دید در حضور 

آنان خطبه بخواند.

3. امامA با این تأمل و سکوت، شوق همّام را برای شنیدن پاسخ سؤال بیشتر کرد.

4. ادب در مقام سؤال و جواب، ایجاب می کند که پاسخ دهنده عجولانه به جواب نپردازد.

میرالمُؤمنِینَ)علیهالسلم(یُقالَلَهُهَمّامُکانَرَجُلًعابِداً،فَقالَ
َ
رُویأنّصاحِباًل

نظُرُإِلَیْهِمْ.فَتَثاقَلَعلیهالسلم
َ
نیأ

َ
قینَحَتّیکَأ میرالمُؤمنینَ،صِفْلِیالْمُتَّ

َ
لَهُ:یاأ

ذینَ الَّ قَوْاوَّ ذِینَاتَّ هَمَعَالَّ اللَّ حْسِنْ:فَ﴿إِنَّ
َ
هَوَأ قِاللَّ ام!اتَّ قالَ:یاهمَّ عَنْجَوابِهِثُمَّ

ثنیعَلَیهِ،
َ
هَوأ امُبِهذَاالْقَولُحَتّیعَزَمَعَلَیْه،فَحَمِداللَّ حْسِنُونَ﴾.فَلَمْیَقْنَعْهَمَّ هُمْمُّ

هَ اللَّ ابَعْدُفَإِنَّ مَّ
َ
قالَ)علیهالسلم(:أ صلیاللهعلیهوآلهثُمَّ بِیِّ وَصلّیعَلَیالنَّ

هُ نَّ
َ
سُبْحَانَهُوَتَعَالَیخَلَقَالْخَلْقَحِینَخَلَقَهُمْغَنِیّاًعَنْطَاعَتِهِمْآمِناًمِنْمَعْصِیَتِهِمْلِ

بَیْنَهُمْمَعَایِشَهُمْوَ طَاعَهُفَقَسَمَ
َ
تَنْفَعُهُطَاعَةُمَنْأ هُمَعْصِیَةُمَنْعَصَاهُوَلَا لَاتَضُرُّ

وَابُوَ هْلُالْفَضَائِلِمَنْطِقُهُمُالصَّ
َ
قُونَفِیهَاهُمْأ نْیَامَوَاضِعَهُمْفَالْمُتَّ وَضَعَهُمْمِنَالدُّ

هُعَلَیْهِمْوَوَقَفُوا مَاللَّ احَرَّ بْصَارَهُمْعَمَّ
َ
واأ وَاضُعُغَضُّ مَلْبَسُهُمُالِاقْتِصَادُوَمَشْیُهُمُالتَّ

فِی لَتْ نُزِّ تِی کَالَّ الْبَلَءِ فِی مِنْهُمْ نْفُسُهُمْ
َ
أ لَتْ نُزِّ لَهُمْ افِعِ النَّ الْعِلْمِ عَلَی سْمَاعَهُمْ

َ
أ

جْسَادِهِمْطَرْفَةَ
َ
رْوَاحُهُمْفِیأ

َ
أ هُعَلَیْهِمْلَمْتَسْتَقِرَّ ذِیکَتَبَاللَّ جَلُالَّ

َ
خَاءِوَلَوْلَاالْ الرَّ

نْفُسِهِمْفَصَغُرَمَادُونَهُ
َ
وَابِوَخَوْفاًمِنَالْعِقَابِعَظُمَالْخَالِقُفِیأ عَیْنٍشَوْقاًإِلَیالثَّ

ارُکَمَنْقَدْرَآهَا مُونَوَهُمْوَالنَّ ةُکَمَنْقَدْرَآهَافَهُمْفِیهَامُنَعَّ عْیُنِهِمْفَهُمْوَالْجَنَّ
َ
فِیأ

جْسَادُهُمْنَحِیفَةٌوَحَاجَاتُهُمْ
َ
مُونَةٌوَأ

ْ
بُونَقُلُوبُهُمْمَحْزُونَةٌوَشُرُورُهُمْمَأ فَهُمْفِیهَامُعَذَّ

مُرْبِحَةٌ تِجَارَةٌ طَوِیلَةً رَاحَةً عْقَبَتْهُمْ
َ
أ قَصِیرَةً اماً یَّ

َ
أ صَبَرُوا عَفِیفَةٌ نْفُسُهُمْ

َ
أ وَ خَفِیفَةٌ

نْفُسَهُمْمِنْهَا.
َ
سَرَتْهُمْفَفَدَوْاأ

َ
یدُوهَاوَأ نْیَافَلَمْیُرِ رَادَتْهُمُالدُّ

َ
هُمْأ رَهَالَهُمْرَبُّ یَسَّ

یا لَهُ: فَقالَ عابِداً، رَجُلً کانَ هَمّامُ لَهُ یُقالَ میرالمُؤمنِینAَ
َ
ل صاحِباً أنّ رُوی

نظُرُإِلَیْهِمْ.فَتَثاقَلَعلیهالسلمعَنْجَوابِهِ
َ
نیأ

َ
قینَحَتّیکَأ میرالمُؤمنینَ،صِفْلِیالْمُتَّ

َ
أ

حْسِنُونَ﴾1.فَلَمْ ذینَهُمْمُّ الَّ قَوْاوَّ ذِینَاتَّ هَمَعَالَّ اللَّ حْسِنْ:فَ﴿إِنَّ
َ
هَوَأ قِاللَّ ام!اتَّ قالَ:یاهمَّ ثُمَّ

صلی بِیِّ ثنیعَلَیهِ،وَصلّیعَلَیالنَّ
َ
هَوأ امُبِهذَاالْقَولُحَتّیعَزَمَعَلَیْه،فَحَمِداللَّ یَقْنَعْهَمَّ

:Aَقال اللهعلیهوآلهثُمَّ
روایت شده یکی از یاران امیر مؤمنانA به نام همّام که مردی عابد بود به امام گفت: اهل 
تقوا را به گونه ای برایم وصف کن که گویا آنان را می بینم. آن حضرت در پاسخ او درنگی نمود، 
آنگاه فرمود: ای همّام، از خدا بترس و کار نیک کن، »که خداوند با کسانی است که تقوا پیشه 
کردند و اهل کار نیک اند.« ولی همّام به این مقدار قانع نشد و امام را قسم داد که خواسته اش 
را اجابت کند. آنگاه امیر مؤمنانA خدا را سپاس و ستایش گفت و بر پیامبر که درود خدا 

1. نحل، 128�
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بر او و آلش باد، درود فرستاد و سپس فرمود:

1� جواب کوتاه امام به همّام 
هَسُبْحَانَهُوَتَعَالَیخَلَقَالْخَلْقَحِینَخَلَقَهُمْغَنِیّاًعَنْطَاعَتِهِمْآمِناًمِنْ اللَّ ابَعْدُفَإِنَّ مَّ

َ
»أ

طَاعَهُ«1
َ
هُمَعْصِیَةُمَنْعَصَاهُوَلَاتَنْفَعُهُطَاعَةُمَنْأ هُلَاتَضُرُّ نَّ

َ
مَعْصِیَتِهِمْلِ

اما بعد، خداوند سبحان و برتر از همگان، هنگام آفرینش که خلایق را آفرید از بهرۀ طاعتشان 
بی نیاز و از آسیب گناهشان در امان بود؛ زیرا معصیت گناهکاران او را آسیبی نرساند و طاعت 

بندگانِ فرمان بردار به حال او سودی نبخشد.

نکته
خلقت ما و تکلیفی که خدا برای ما آورده است برای این است که ما به تکامل و به حد 	 

کمال برسیم وگرنه هرچه انسان معصیت کند برای خدا نفع یا ضرری ندارد.

مشابه 
خدا  	 به  شما  مردم،  ای  الْحَمیدُ﴾2   الْغَنِیُّ هُوَ هُ اللَّ وَ هِ اللَّ إِلَی الْفُقَراءُ نْتُمُ

َ
أ اسُ النَّ هَا یُّ

َ
أ ﴿یا

نیازمندید و خداست که بی نیازِ ستوده است.

عَلَیْها﴾3 پس هرکه هدایت یابد به  	 مایَضِلُّ فَإِنَّ مایَهْتَدیلِنَفْسِهِوَمَنْضَلَّ ﴿فَمَنِاهْتَدیفَإِنَّ
سود خویش هدایت می یابد و هرکه گمراه گردد به زیان خود گمراه می شود.

2� تقسیم رزق بر اساس حکمت
نْیَامَوَاضِعَهُمْ«4 »فَقَسَمَبَیْنَهُمْمَعَایِشَهُمْوَوَضَعَهُمْمِنَالدُّ

سپس روزی آنان را میانشان تقسیم کرد و هرکدام را در جایگاه مناسب خویش در دنیا نهاد.

1� آمِناً: ایمنی دارنده.
هُ: ضرر نمی زند.  لَاتَضُرُّ

عَصَاهُ:معصیت کرد. 
لَاتَنْفَعُهُ: سود نمی بخشد. 

2. فاطر، 15�

3. یونس، 108�

4� قَسَمَ: تقسیم نمود.
مَعَایِشَ: روزی ها؛ جمع »معاش« به معنای وسیله و راه زندگی. 

وَضَعَ: قرار داد.
مَوَاضِع: جایگاه ها.

نکته
اشاره به اینکه خداوند تمام نیازهای مادی انسان را در اختیار او قرار داد و هرکدام را بر 	 

حسب لیاقت جایگاهی بخشید.1
مشابه

نْیاوَرَفَعْنابَعْضَهُمْفَوْقَبَعْضٍدَرَجاتٍ﴾2 حال  	 ﴿نَحْنُقَسَمْنابَیْنَهُمْمَعیشَتَهُمْفِیالْحَیاةِالدُّ
آنکه ما روزی آن ها را در زندگی دنیا میانشان تقسیم می کنیم و بعضی را به مرتبت، بالاتر 

از بعضی دیگر قرار داده ایم. 

﴿وَجَعَلْنالَکُمْفیهامَعایِشَوَمَنْلَسْتُمْلَهُبِرازِقین﴾3 و معیشت شما و کسانی را که شما  	
روزی دهشان نیستید، در آنجا قرار دادیم. 

هِرِزْقُها﴾4 هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست، جز  	 عَلَیاللَّ رْضِإِلاَّ
َ
ةٍفِیالْ ﴿وَمامِنْدَابَّ

آنکه روزی او برعهدۀ خداست.
امام علیA: »مَاعَالَمَنِاقْتَصَد«5 رزق و روزی به اندازۀ نیاز و خرج نازل می شود. 	

3� صفات متقین
3� 1� اهل فضیلت 

هْلُالْفَضَائِلِ«6
َ
قُونَفِیهَاهُمْأ »فَالْمُتَّ

پرهیزکاران در این دنیا صاحب فضایلی هستند.

نکته
هر درجه که به خدا نزدیک تر باشی برایت یک فضیلت است و همام از خدا خواست که 	 

صفات اهل تقوا را ذکر کند و حضرت ویژگی ها را ذکر کرد.

3� 2� گفتار درست
وَابُ«7 »مَنْطِقُهُمُالصَّ

گفتارشان راست.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص534�

2. زخرف، 32�

3. حجر، 20�

4. هود، 6�

5. نهج البلاغه، کلمات قصار 140�

6� الْفَضَائِلِ: فضیلت ها و خوبی ها.
7�مَنْطِقُ: سخن گفتن.

وَابُ: راست. الصَّ
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نکته ها
اشاره به نخستین گام در خودسازی و تربیت انسان هاست که اصلاح زبان است؛ چراکه 	 

به وسیلۀ زبان هم بیشترین گناهان کبیره و هم بهترین عبادات انجام می شود و اگر اصلاح 
گردد، همۀ وجود انسان رو به صلاح می رود.1

واژۀ »صواب« در اینجا مفهومی گسترده دارد و هر سخن مفیدی را شامل می شود.2	 

مشابه
نْیَخْتِمَ 	

َ
فَیَنْبَغِیلِلْمُؤْمِنِأ سَانَمِفْتَاحُکُلِخَیْرٍوَشَرٍّ حدیثی از امام باقرA: »إِنَهَذَااللِّ

تِه«3 به درستی این زبان کلید هر نیک و بد است؛  یَخْتِمُعَلَیذَهَبِهِوَفِضَّ عَلَیلِسَانِهِکَمَا
پس مؤمن را سزاست که همان طور که بر سیم و زرش قفل می زند بر زبانش نیز قفل زند.

هَوَقُولُواقَوْلًاسَدیدا﴾4 ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا  	 قُوااللَّ ذینَآمَنُوااتَّ هَاالَّ یُّ
َ
﴿یاأ

بترسید و سخن درست بگویید.

هِوَعَمِلَصالِحاً﴾5 چه کسی را سخن نیکوتر از سخن  	 نْدَعاإِلَیاللَّ حْسَنُقَوْلًامِمَّ
َ
﴿وَمَنْأ

آن که به سوی خدا دعوت می کند و کارهای شایسته می کند؟!

3� 3� لباس معتدل
»وَمَلْبَسُهُمُالِاقْتِصَادُ«6

لباسشان میانه روی.

نکته
نباید 	  تعبیر »ملبس« اگر به معنای حقیقی به کار رود، اشاره به لباس ظاهری است که 

در آن نه اسراف و نه تبذیر باشد و نه سخت گیری و خساست7 و اگر به معنای کنایی باشد 
اشاره به سبک زندگی است که اهل تقوا سبک زندگی معتدل دارند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص535�

2. همان.

3. تحف العقول، ص218�

4. احزاب، 70�

5. فصلت، 33�

6�مَلْبَس:پوشیدنی؛ به معنی لباس پوشیدن. 
 

ّ
الِاقْتِصَاد: میانه روی و اعتدال؛ از مادۀ »قصد« به معنی متوسط و معتدل به کار رفته ؛ مقتصد: معتدل و متوسط؛ ضد

الافراط.

7. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص535�

3� 4� رفتار متواضعانه
وَاضُعُ«1 »وَمَشْیُهُمُالتَّ

و راه رفتنشان تواضع و فروتنی است.

نکته
آن ها 	  رفتارهای  همۀ  که  است  این  معنایش  بلکه  نیست  ظاهری  رفتن  راه  به  اشاره  تنها 

آمیخته با تواضع است.2

مشابه
به  	 طُولًا﴾3  الْجِبالَ تَبْلُغَ لَنْ وَ رْضَ

َ
الْ تَخْرِقَ لَنْ کَ إِنَّ مَرَحاً رْضِ

َ
الْ فِی تَمْشِ لا ﴿وَ

خودپسندی بر زمین راه مرو که زمین را نخواهی شکافت و به بلندی کوه ها نخواهی رسید. 

رْضِمَرَحا﴾4 به تکبر از مردم روی مگردان و به  	
َ
اسِوَلاتَمْشِفِیالْ کَلِلنَّ رْخَدَّ ﴿وَلاتُصَعِّ

خودپسندی بر زمین راه مرو.

رْضِهَوْنا﴾5 بندگان خدای رحمان کسانی هستند  	
َ
ذینَیَمْشُونَعَلَیالْ حْمنِالَّ ﴿وَعِبادُالرَّ

که در روی زمین به فروتنی راه می روند. 

إِلیدَاوُدَعلیهالسلم: 	 وَجَلَّ هُعَزَّ وْحَیاللَّ
َ
در حدیثی از امام صادقA می خوانیم: »فِیمَاأ

رُونَ«6  هِالْمُتَکَبِّ اسِمِنَاللَّ بْعَدُالنَّ
َ
هِالْمُتَوَاضِعُونَ،کَذلِکَأ اسِمِنَاللَّ قْرَبَالنَّ

َ
أ نَّ
َ
یَادَاوُدُ،کَمَاأ

 به داوودA این بود: ای داوود! همچنان که نزدیک ترین 
ّ

از وحی های خداوند عزّوجل
مردم به خدا فروتنان اند، دورترین مردم از خدا گردن فرازان اند. 

3� 5� کنترل چشم
هُعَلَیْهِمْ«7 مَاللَّ ا حَرَّ بْصَارَهُمْعَمَّ

َ
واأ »غَضُّ

آن ها چشمان خویش را از آنچه خداوند بر آنان حرام کرده، فرو نهاده اند.

1�مَشْیُ: راه رفتن.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص536�

3. اسراء، 37�

4. لقمان، 18�

5. فرقان، 63�

6. اصول کافی، ج3، ص188�

کوتاه کردن است؛ هنگامی که  یا  به معنای کم  در اصل  آمد  بالا  در  مادۀ »غض« چنان که  از  پوشاندند؛  وا:  غَضُّ  �7

درمورد چشم به کار می رود به معنای فروافکندن چشم است؛ یعنی سر به زیر انداختن و نگاه نکردن است و »غمض« 

به معنای فروبستن و چشم را بر هم گذاردن است.
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نکته
کنایه از حیا و عفت نفس پرهیزکاران.1	 
« در اصل به معنای کم کردن است و هنگامی که درمورد چشم 	  ضَّ

َ
وا« از ریشۀ »غ »غَضُّ

به کار می رود، معنای فرو افکندن می دهد.2
مشابه

بْصارِهِم﴾3 به مردان مؤمن بگو که چشمان خویش فروگیرند  	
َ
وامِنْأ ﴿قُلْلِلْمُؤْمِنینَیَغُضُّ

و شرمگاه خود نگه دارند.

در حدیثی از امام باقرA می خوانیم: »کُلُعَیْنٍبَاکِیَةٌیَوْمَالْقِیَامَةِغَیْرَثَلَثٍعَیْنٍسَهِرَتْ 	
هِ«4 هر چشمی روز  تْعَنْمَحَارِمِاللَّ هِوَعَیْنٍغُضَّ هِوَعَیْنٍفَاضَتْمِنْخَشْیَةِاللَّ فِیسَبِیلِاللَّ
قیامت گریان است، جز سه چشم: چشمی که در راه خدا شب  را بیدار باشد و چشمی که 

از ترس خدا گریان شود و چشمی که از محرمات خدا بسته شود.

الْخَیْرِ 	 فِی نَفَذَ مَا بْصَارِ
َ
الْ بْصَرَ

َ
أ »إِنَ می خوانیم:   Aمجتبی حسن  امام  از  حدیثی  در 

ذْکِیرَوَانْتَفَعَبِه«5 به راستی، بیناترین دیده ها آن است  سْمَاعِمَاوَعَیالتَّ
َ
سْمَعَالْ

َ
مَذْهَبُهُوَأ

در خیر نفوذ نماید و شنواترین گوش ها آن است که تذکرها را بشنود و از آن بهره مند شود.

3� 6� کنترل گوش
افِعِلَهُمْ« سْمَاعَهُمْعَلَیالْعِلْمِالنَّ

َ
»وَوَقَفُواأ

و گوش های خود را وقف شنیدن علم و دانشی که برای آنان سودمند است، ساخته اند.

نکته ها
به معنای 	  گاه  ولی  است  ساختن  متوقف  به معنای  لغت  در  »وقف«  ریشۀ  از  »وَقَفُوا« 

را  چیزی  گسترده تر،  آن  از  یا  کردن  وقف  چیزی  برای  را  چیزی  یعنی  فقهی  اصطلاحی 
اختصاص به چیزی دادن، به کار می رود.6

مقصود از »علمنافع« در درجۀ اول، علومی است که برای دین و ارزش های معنوی و 	 
زندگی سعادت بخش در جهان دیگر، سودمند است و در درجۀ بعد، همۀ علوم و دانش هایی 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج4، ص262�

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص537�

3. نور، 30�

4. کافی، ج2، ص80�

5. بحار الانوار، ج78، ص109�

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص537�

را که برای عزت و عظمت و استقلال و سربلندی انسان ها در این دنیا لازم است، اعم از 
علوم مربوط به سلامت انسان یا صنایع و کشاورزی یا علوم سیاسی و مانند آن.1

مشابه
﴾2 چون  	 اعَرَفُوامِنَالْحَقِّ مْعِمِمَّ عْیُنَهُمْتَفیضُمِنَالدَّ

َ
سُولِتَریأ نْزِلَإِلَیالرَّ

ُ
﴿وَإِذاسَمِعُواماأ

آنچه بر پیامبر نازل شده، بشنوند و حقیقت را دریابند، چشمانشان پر  از اشک می شود.

ولئِکَکانَعَنْهُمَسْؤُلًا﴾3 زیرا گوش و چشم و دل، همه  	
ُ
أ مْعَوَالْبَصَرَوَالْفُؤادَکُلُّ السَّ ﴿إِنَّ

را بدان بازخواست کنند.

3� 7� راضی و تسلیم خداوند
خَاءِ«4 لَتْفِیالرَّ تِینُزِّ نْفُسُهُمْمِنْهُمْفِیالْبَلَءِکَالَّ

َ
لَتْأ »نُزِّ

حال آن ها در بلا همچون حالشان در آسایش و رفاه است.

نکته
اشاره به اینکه در حال نعمت، مست و مغرور نمی شوند و در بلا و مشکلات، بی تابی و 	 

جزع ندارند.5

مشابه
هُالْخَیْرُمَنُوعاً﴾6 هر آینه آدمی  	 جَزُوعاً۞وَإِذامَسَّ رُّ هُالشَّ نْسانَخُلِقَهَلُوعاً۞إِذامَسَّ الِْ

﴿إِنَّ
را حریص و ناشکیبا آفریده اند. چون شری بدو رسد بی قراری کند و چون مالی به دستش 

افتد بخل می ورزد.

به  	 یَؤُساً﴾7 چون  کانَ  رُّ الشَّ هُ مَسَّ إِذا وَ بِجانِبِهِ نَأی وَ عْرَضَ
َ
أ نْسانِ الِْ عَلَی نْعَمْنا

َ
أ إِذا ﴿وَ

انسان نعمت دادیم، اعراض کرد و خویشتن به یک سو کشید و چون گزندی به او رسید، 
نومید گردید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص538�

2. مائده، 83�

3. اسراء، 36�

نْفُسُهُمْ:جان هایشان چنین حالتی را یافت. 
َ
لَتْأ 4� نُزِّ

خَاءِ: گشایش و راحتی؛ در اصل به معنای سستی و نرمی است و هنگامی که درمورد زندگی به کار می رود به معنای  الرَّ
زندگی توأم با آرامش و آسایش و وسعت است.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص539�

6. معارج، 19 تا 21�

7. اسراء، 83�
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 	 حَبَّ
َ
هِفِیمَاأ ضَاعَنِاللَّ بْرُوَالرِّ هِالصَّ سُطَاعَةِاللَّ

ْ
حدیثی از امام صادقA می خوانیم: »رَأ

وْکَرِهَ«1 
َ
أ حَبَّ

َ
کَانَخَیْراًلَهُفِیمَاأ وْکَرِهَإِلاَّ

َ
أ حَبَّ

َ
هِفِیمَاأ وْکَرِهَوَلَایَرْضَیعَبْدٌعَنِاللَّ

َ
الْعَبْدُأ

امام صادقA فرمود: سر طاعت خدا، صبر است و راضی بودن از خدا نسبت به آنچه 
بنده دوست داشته یا ناپسند داشته باشد و هیچ بنده ای از خدا نسبت به آنچه دوست یا 

ناپسند دارد، راضی نباشد، جز آنکه خیرش باشد در آنچه دوست یا ناپسند داشته است.

3� 8� ایمان قوی تر به وعده های خدا
جْسَادِهِمْطَرْفَةَعَیْنٍشَوْقاً

َ
رْوَاحُهُمْفِیأ

َ
أ هُعَلَیْهِمْلَمْتَسْتَقِرَّ ذِیکَتَبَاللَّ جَلُالَّ

َ
»وَلَوْلَاالْ

وَابِوَخَوْفاًمِنَالْعِقَابِ«2 إِلَیالثَّ
چنان مشتاق پاداش و بیمناک از عذاب اند که اگر نبود زمان معینی که خداوند برای ماندنشان 
در دنیا مقرر فرموده، لحظه ای روحشان در پیکرشان قرار نمی گرفت ]و مرغ جانشان به سوی 

ابدیت به پرواز می آمد.[

نکته
مؤمن همواره بین خوف و رجاست هم می ترسد و هم امیدوار است و این باعث می شود 	 

که از خدا بخواهد که در تمام مراحل او را حفظ کند. 

مشابه
هِ 	 نْهارُخالِدینَفیهانُزُلًامِنْعِنْدِاللَّ

َ
اتٌتَجْریمِنْتَحْتِهَاالْ هُمْلَهُمْجَنَّ بَّ قَوْارَ ذینَاتَّ ﴿لکِنِالَّ

بْرار﴾3 اما برای آنان که از پروردگارشان می ترسند، بهشت هایی است 
َ
هِخَیْرٌلِلْ وَماعِنْدَاللَّ

که در آن نهرها جاری است. همواره در آنجا مهمان خدا هستند و آنچه نزد خداست برای 
نیکان بهتر است. 

و  	 آورده  ایمان  اگر  یَعْلَمُون﴾4  لَوْکانُوا خَیْرٌ هِ اللَّ عِنْدِ مِنْ لَمَثُوبَةٌ قَوْا اتَّ وَ آمَنُوا هُمْ نَّ
َ
أ لَوْ ﴿وَ

دیگری  هرچیز  از  می شد  داده  آن ها  به  خدا  جانب  از  که  پاداشی  بودند،  شده  پرهیزکار 
نیکوتر می بود، اگر می دانستند. 

1. کافی، ج2، ص60�

: قرار نیافت. 2�لَمْتَسْتَقِرَّ
طَرْفَةَعَیْنٍ: یک بار به هم زدن پلک چشم.

3. آل عمران، 198�

4. بقره، 103�

هُشَدیدُالْعِقاب﴾1 من از خدا می ترسم که او به سختی عقوبت می کند.  	 هَوَاللَّ خافُاللَّ
َ
یأ ﴿إِنِّ

عَذابَهاکانَغَراماً﴾2 و آنان که می گویند:  	 مَإِنَّ اعَذابَجَهَنَّ نَااصْرِفْعَنَّ بَّ ذینَیَقُولُونَرَ ﴿وَالَّ
ای پروردگار ما، عذاب جهنم را از ما بگردان، زیرا عذاب جهنم عذابی است دائم .

هَ 	 خَفِاللَّ در حدیثی از لقمان حکیم می خوانیم که خطاب به فرزندش می گفت: »یَابُنَیَّ
هَرَجَاءًلَوْوَافَیْتَالْقِیَامَةَبِإِثْمِ بَکَوَارْجُاللَّ نْیُعَذِّ

َ
قَلَیْنِخِفْتَأ الثَّ تَیْتَیَوْمَالْقِیَامَةِبِبِرِّ

َ
خَوْفاًلَوْأ

هُلَک«3 فرزندم، آن گونه از خداوند بترس که اگر در روز قیامت  نْیَغْفِرَاللَّ
َ
قَلَیْنِرَجَوْتَأ الثَّ

در صحنۀ قیامت وارد شوی در حالی که اعمال نیک انس و جن را با خود داشته باشی، 
باز از عذاب خدا بترسی و آن قدر امیدوار به لطف او باش که اگر روز قیامت با گناه جن و 

انس وارد محشر شوی، باز امید به عفو او داشته باشی.

3� 9� بزرگی خداوند در چشم پرهیزکار
عْیُنِهِمْ«4

َ
نْفُسِهِمْفَصَغُرَمَادُونَهُفِیأ

َ
»عَظُمَالْخَالِقُفِیأ

آفریدگار در روح و جانشان بزرگ جلوه کرده، به همین دلیل غیر او در چشمانشان کوچک است.

نکته
و 	  انگیزه ها  بر حسب  است. درک عظمت حق تعالی  بزرگ  پرهیزکاران  نظر  در  خداوند 

جاذبه هایی است الهی که انسان را به سوی معرفت و محبت او سوق می دهد و تفاوتی که 
در ادراک عظمت بی پایان او میان انسان ها وجود دارد به سبب تفاوتی است که در میزان 
معرفت و محبت خلایق نسبت به او موجود است و به نسبت درجۀ درک عظمت اوست 

که کوچکی و زبونی هرچه جز خداست تصور و در برابر چشم باطن جلوه گر می شود.5
مشابه

نْ 	
َ
فْلَکِهَاعَلَیأ

َ
بْعَةَبِمَاتَحْتَأ قَالِیمَالسَّ

َ
عْطِیتُالْ

ُ
هِلَوْأ امام علیA می فرماید: »وَاللَّ

سْلُبُهَاجُلْبَشَعِیرَةٍمَافَعَلْتُهُ«6 به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه 
َ
هَفِینَمْلَةٍأ عْصِیَاللَّ

َ
أ

1. انفال، 48�

2. فرقان، 65�

3. بحار الانوار، ج13، ص412�

4� عَظُمَ: باعظمت شد.

 قدره فهو صغیر کحقیر 
ّ

فَصَغُرَ: کوچک شد؛ من باب شرف و فرح صغارة و صغرا و صغرا و صغرانا أی حقر و انحط
لفظا و معنا.

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص304�

6. نهج البلاغه، خطبۀ 224�
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در زیر آسمانش قرار دارد به من دهند برای اینکه خدا را درمورد مورچه ای نافرمانی کنم و 
پوست جوی را از دهانش برگیرم، هرگز چنین کاری را نخواهم کرد. 

هْوَنُمِنْوَرَقَةٍفِیفَمِجَرَادَةٍتَقْضَمُهَا«1 به یقین دنیای شما نزد من از  	
َ
»وَإِنَدُنْیَاکُمْعِنْدِیلَ

برگی که در دهان ملخی است و آن را می جَوَد، پست تر است.

3� 10� یقین شهودی
فِیهَا فَهُمْ رَآهَا قَدْ کَمَنْ ارُ النَّ وَ هُمْ وَ مُونَ مُنَعَّ فِیهَا فَهُمْ رَآهَا قَدْ کَمَنْ ةُ الْجَنَّ وَ »فَهُمْ

بُونَ«2 مُعَذَّ
آن ها به کسانی می مانند که بهشت را با چشم خود دیده و در آن متنعم اند و همچون کسانی 

هستند که آتش دوزخ را مشاهده کرده و در آن معذب اند.

نکته ها
ایمان و یقین مراحلی دارد: گروهی ایمانشان برخاسته از ادلۀ عقلی است. مرحلۀ والاتر، 	 

مرحلۀ شهود است. در این مرحله انسان، استدلال عقلی را پشت سر می گذارد و به مقام 
شهود می رسد. مرحلۀ سوم که مخصوص خاصان و مقربان است، مرحلۀ حق الیقین است 

و آن این است که انسان به جایی می رسد که خویشتن خویش را فراموش می کند.3

این سخن اشاره به این است که مرد خدا اگرچه با جسم خود در این جهان است لیکن با 	 
چشم دل، احوال بهشت و خوشبختی های آن را می بیند و چگونگی دوزخ و بدبختی های 
آن را مشاهده می کند؛ آن چنان که گویا با چشم سر بهشت را دیده و در آن متنعم شده و 

دوزخ را با چشمان خود مشاهده کرده و در آن معذب گشته است .4

مشابه
یک روز پیامبر] بعد از نماز صبح، چشمش به جوانی افتاد که بسیار خواب آلود بود،  	

اندامش نحیف و لاغر به نظر می رسید، رسول خدا] او را با نام صدا زد و فرمود: »کَیْفَ
 هِ]مِنْقَوْلِهِوَقَالَإِنَّ هِمُوقِناًفَعَجِبَرَسُولُاللَّ صْبَحْتُیَارَسُولَاللَّ

َ
صْبَحْتَیَافُلَنُقَالَأ

َ
أ

سْهَرَ
َ
أ وَ حْزَنَنِی

َ
أ ذِی الَّ هِهُوَ یَارَسُولَاللَّ یَقِینِی  فَقَالَإِنَّ یَقِینِکَ فَمَاحَقِیقَةُ یَقِینٍحَقِیقَةً  لِکُلِّ

یوَقَدْ نْظُرُإِلَیعَرْشِرَبِّ
َ
یأ نِّ

َ
یکَأ نْیَاوَمَافِیهَاحَتَّ هَوَاجِرِیفَعَزَفَتْنَفْسِیعَنِالدُّ

َ
ظْمَأ

َ
لَیْلِیوَأ

1.  نهج البلاغه، خطبۀ 224�

2�رَآهَا: دید آن را.
مُونَ: نعمت داده شده ها. مُنَعَّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص542�

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص304�

مُونَفِی ةِیَتَنَعَّ هْلِالْجَنَّ
َ
نْظُرُإِلَیأ

َ
یأ نِّ

َ
نَافِیهِمْوَکَأ

َ
نُصِبَلِلْحِسَابِوَحُشِرَالْخَلَئِقُلِذَلِکَوَأ

بُونَ ارِوَهُمْفِیهَامُعَذَّ هْلِالنَّ
َ
نْظُرُإِلَیأ

َ
یأ نِّ

َ
کِئُونَوَکَأ رَائِکِمُتَّ

َ
ةِوَیَتَعَارَفُونَوَعَلَیالْ الْجَنَّ

صْحَابِهِ
َ
هِصلِ ارِیَدُورُفِیمَسَامِعِیفَقَالَرَسُولُاللَّ سْمَعُزَفِیرَالنَّ

َ
یالآنَأ نِّ

َ
مُصْطَرِخُونَوَکَأ

یقین گشته ام،  با  یمَانِ«1 حالت چگونه است؟ عرض کرد: من  بِالِْ قَلْبَهُ هُ
اللَّ رَ نَوَّ عَبْدٌ هَذَا

رسول خدا] از گفتۀ او در شگفت شد ]خوشش آمد[ و فرمود: همانا هر یقینی را حقیقتی 
ه، همین یقین من است که مرا 

ّ
است. حقیقت یقین تو چیست؟ عرض کرد: یا رسول الل

اندوهگین ساخته و بیداری شب و تشنگی روزهای گرمم بخشیده و از دنیا و آنچه در دنیا 
هست بی رغبت گشته ام تا آنجا که گویا عرش پروردگارم را می بینم که برای رسیدگی به 
حساب خلق برپا شده و مردم برای حساب گرد آمده اند و گویا اهل بهشت را می نگرم که 
در نعمت می خرامند و بر کرسی ها تکیه زده، یکدیگر را معرفی می کنند و گویا اهل دوزخ 
زبانه  آهنگ  اکنون  گویا  و  ناله می کنند  فریادرسی  به  و  آنجا معذب اند  در  که  می بینم  را 
کشیدن آتش دوزخ در گوشم طنین انداز است. رسول خدا] به اصحاب فرمود: این جوان 

بنده ای است که خدا دلش را به نور ایمان روشن ساخته.

3� 11� دل های محزون
»قُلُوبُهُمْمَحْزُونَةٌ«

قلب های پرهیزکاران اندوهگین است.

مشابه 
حزن ]همچون  	 الْعَارِفِین« »الْحُزْنُمِنْشِعَارِ در حدیثی از امام صادقA می خوانیم: 

جامه زیرین[ همواره با عارفان است؛ در ادامۀ این سخن می فرماید: »وَلَوْحُجِبَالْحُزْنُ
رود،  کنار  عارفان  دل های  از  اندوه  لحظه ای  اگر  لَاسْتَغَاثُوا«2  سَاعَةً الْعَارِفِینَ قُلُوبِ عَنْ

دست به استغاثه برمی دارند. 

3� 12� دور از شرّ
مُونَةٌ«3

ْ
»وَشُرُورُهُمْمَأ

و مردم از شرشان در امان اند.

نکته
اینکه مردم از شرّ متقین در امان اند، به این سبب است که منشأ همۀ شرارت ها و بدی ها 	 

1. بحار الانوار، ج67، ص174�

2. بحار الانوار، ج69، ص70�

مُونَةٌ: بازداشته شده.
ْ
3� مَأ
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دوستی دنیا و زخارف آن است و مردان خدا از این برکنارند.1 

مشابه
مَن 	 الْقِیَامَةِ یَوْمَ هِ اللَّ عِنْدَ مَنْزِلَةً اسِ النَّ  شَرَّ  »إِنَّ اکرم] می خوانیم:  پیامبر  از  در حدیثی 

هُ«2 بدتر از همۀ مردم پیش خدا در روز قیامت کسی است که مردم از  اسِالشَرَّ یَخافُالنَّ
شرّ او بترسند.

3� 13� اجسام لاغر
جْسَادُهُمْنَحِیفَةٌ«3

َ
»وَأ

اندامشان لاغر است.

نکته
علت لاغری و نزاری اجساد مؤمنان، بسیاری روزه داشتن و بیداری و خشونت خوراک و 	 

پوشاک و دوری جستن از خوشی های دنیاست.4

3� 14� اندک بودن نیاز 
»وَحَاجَاتُهُمخَفِیفَةٌ«5

و نیازهایشان اندک است. 

مشابه
اجازه  	 کرد:  عرض  حضرت  آن  به  حمام  صاحب  شد.  حمام  وارد   Aصادق امام 

می دهید برای شما حمام را قرق کنیم. فرمود: »لَاإِنَالْمُؤْمِنَخَفِیفُالْمَئُونَة«6 نه، مؤمن 
خفیف المئونه است )و زندگی ساده و بی تکلفی دارد(.

3� 15� نفس عفیف 
نْفُسُهُمْعَفِیفَةٌ«

َ
»وَأ

و نفوسشان عفیف و پاک است.

نکته
عفت نفس، فضیلت نیروی شهوانی است و عبارت است از حد وسط میان خاموشی 	 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص304�

2. کنزالعمال، ج3، ص502�

3� نَحِیفَةٌ: لاغر.
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص305�

5� خَفِیفَةٌ: اندک.

6. بحار الانوار، ج64، ص362�

شعلۀ شهوت و برافروختگی آن که »فجور« گفته می شود و هر دو زشت و از رذایل است.1

مشابه
استطاعت  	 که  آنان  فَضْلِهِ﴾2  مِنْ هُ اللَّ یُغْنِیَهُمُ ی حَتَّ نِکاحاً یَجِدُونَ لا ذینَ الَّ لْیَسْتَعْفِفِ ﴿وَ

زناشویی ندارند، باید پاک دامنی پیشه کنند تا خدا از کرم خویش توانگرشان گرداند.

الْجاهِلُ 	 یَحْسَبُهُمُ رْضِ
َ
الْ فِی ضَرْباً یَسْتَطیعُونَ هِلا اللَّ سَبیلِ فی حْصِرُوا

ُ
أ ذینَ الَّ ﴿لِلْفُقَراءِ

اسَإِلْحافا﴾3 این صدقات از آنِ بینوایانی  فِتَعْرِفُهُمْبِسیماهُمْلایَسْئَلُونَالنَّ عَفُّ غْنِیاءَمِنَالتَّ
َ
أ

است که خود را در طاعت حق محصور کرده اند و در طلب قوت ناتوان اند و آن چنان در 
پردۀ عفاف اند که هرکه حال ایشان نداند، پندارد که از توانگران اند. آنان را از سیمایشان 

می شناسی که به اصرار از کسی چیزی نخواهند.

لَکَادَالْعَفِیفُ 	 نْقَدَرَفَعَفَّ جْراًمِمَّ
َ
عْظَمَأ

َ
هِبِأ هِیدُفِیسَبِیلِاللَّ امام علیA:»مَاالْمُجَاهِدُالشَّ

و شهید شوند،  کنند  راه خدا جهاد  در  که  پاداش کسانی  الْمَلَئِکَة«4  مِنَ مَلَکاً یَکُونَ نْ
َ
أ

بیشتر از کسی نیست که قادر )بر گناه و حرام و اعمال ناشایست( شود و عفت و پاک دامنی 
پیشه کند. نزدیک است که فرد پاک دامن و عفیف فرشته ای از فرشتگان الهی شود. 

3� 16� اهل صبر در دنیا
هُمْ«5 بُّ رَهَالَهُمْرَ عْقَبَتْهُمْرَاحَةًطَوِیلَةًتِجَارَةٌمُرْبِحَةٌیَسَّ

َ
اماًقَصِیرَةًأ یَّ

َ
»صَبَرُواأ

روزهایی اندک را شکیبایی کردند که برایشان آسایشی بلندمدت به ارمغان آورد و این معامله ای 
سودبخش است که خداوند برایشان فراهم ساخت.

نکته ها
شکیبایی عبارت از ایستادگی انسان در برابر نفس امّاره است تا اینکه به لذات زشت و 	 

ناروا کشانده و آلوده نشود و اینکه فرموده است مدتی کوتاه شکیبایی کردند و در پس آن 
به آسایشی طولانی رسیدند، برای این است که رغبت شنوندگان را به صبر در مشکلات 
برانگیزد. منظور از راحت طولانی، سعادتی است که در بهشت حاصل می شود؛ چنان که 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص305�

2. نور، 33�

3. بقره، 273�

4. نهج البلاغه، کلمات قصار 482�

عْقَبَتْهُمْ: در پی آورد آن ها را، نتیجه داد، فاعل آن ضمیری است که به »ایام« برمی گردد.
َ
5�أ

مُرْبِحَةٌ:سود آورد.
رَ: آسان نمود. یَسَّ
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یراً﴾1� 2  ةًوَحَرِ خداوند متعال فرموده است: ﴿وَجَزاهُمْبِماصَبَرُواجَنَّ

نیز 	  ما  به »ربّ« شده است. خداوند همانگونه که خالق ماست مربّی  تعبیر  اینجا  در 
هست و ما را از نقص به طرف کمال می برد؛ اینکه در اینجا بخصوص صفت »ربّ« را 
به کار برده است برای این جهت است که خدا ما را خلق کرده و از نقص به کمال ببرد. 
جنبه تربیت حق اقتضا کرده است که وسایل تکامل را برای انسان فراهم کند پس استعمال 
بودن  این خصوصیت است که خود تکامل معلول »ربّ«  به علت  اینجا  کلمه ربّ در 

خداوند است.

مشابه
سِمِنَالْجَسَد«3 صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت  	

ْ
أ یمَانِکَالرَّ بْرَمِنَالِْ الصَّ

»فَإِنَّ
به تن.

عَلَی 	 صَبَرَ فَمَنْ بْرِ، الصَّ وَ بِالْمَکَارِهِ مَحْفُوفَةٌ ةُ »الْجَنَّ می فرماید:   Aمحمدباقر امام 
تَهَا عْطینَفْسَهُلَذَّ

َ
هَوَاتِ،فَمَنْأ اتِوَالشَّ ذَّ مُمَحْفُوفَةٌبِاللَّ ةَوَجَهَنَّ نْیَا،دَخَلَالْجَنَّ الْمَکَارِهِفِیالدُّ

ارَ«4 بهشت در میان ناگواری ها و شکیبایی است؛ پس هرکه در دنیا بر  وَشَهْوَتَهَا،دَخَلَالنَّ
ناگواری ها صبر کند به بهشت رود و دوزخ در میان لذت ها و شهوت هاست؛ پس هرکه هر 

لذت و شهوتی را که دلش خواهد به خود رساند به دوزخ در آید.

ذینَلایُوقِنُون﴾5 پس صبر کن که وعدۀ خدا  	 کَالَّ نَّ وَلایَسْتَخِفَّ هِحَقٌّ وَعْدَاللَّ ﴿فَاصْبِرْإِنَّ
حق است  و زنهار تا کسانی که یقین ندارند تو را به سبک سری واندارند.

مُور﴾6 بر هرچه بر تو رسد، صبر کن که  	
ُ
ذلِکَمِنْعَزْمِالْ صابَکَإِنَّ

َ
﴿وَاصْبِرْعَلیماأ

این از کارهایی است که نباید سهلش انگاشت. 

نْهارُخالِدینَفیها﴾7 پاداششان در نزد  	
َ
اتُعَدْنٍتَجْریمِنْتَحْتِهَاالْ هِمْجَنَّ بِّ ﴿جَزاؤُهُمْعِنْدَرَ

پروردگارشان بهشت هایی است جاوید که در آن نهرها جاری است تا ابد در آنجایند.

هِوَرَسُولِهِ 	 لیمٍ۞تُؤْمِنُونَبِاللَّ
َ
کُمْعَلیتِجارَةٍتُنْجیکُمْمِنْعَذابٍأ دُلُّ

َ
ذینَآمَنُواهَلْأ هَاالَّ یُّ

َ
﴿یاأ

1. انسان، 12�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص304�

3. نهج البلاغه، کلمات قصار 82�

4. کافی، ج2، ص89�

5. روم، 60�

6. لقمان، 17�

7. بینه، 8�

لَکُمْ تَعْلَمُونَ۞یَغْفِرْ کُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَیْرٌ ذلِکُمْ نْفُسِکُمْ
َ
أ وَ مْوالِکُمْ

َ
بِأ هِ اللَّ تُجاهِدُونَفیسَبیلِ وَ

اتِعَدْنٍذلِکَالْفَوْزُ بَةًفیجَنَّ نْهارُوَمَساکِنَطَیِّ
َ
اتٍتَجْریمِنْتَحْتِهَاالْ ذُنُوبَکُمْوَیُدْخِلْکُمْجَنَّ

الْعَظیمُ﴾1 ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی که از عذاب دردآور رهایی تان 
دهد، راه بنمایم؟ به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد 
کنید و این برای شما بهتر است اگر دانا باشید. گناهان شما را می آمرزد و به بهشت هایی 
که درونش نهرها جاری است و نیز خانه هایی خوش و پاکیزه در بهشت های جاوید داخل 

می کند و این پیروزی بزرگی است. 

استعاره
مستعار: تجارت

مستعارمنه: معاوضه
مستعارله: اعمال شایسته و فرمان برداری متقین از اوامر الهی

الهی  اوامر  از  متقین  فرمان برداری  و  شایسته  اعمال  برای  را  »تجارت«  واژۀ  جامع: 
استعاره فرموده است. وجه مناسبت این است که پرهیزکاران با اعمال و عبادات خود 
را  استعاره  این  »ربح«  واژۀ  کرده اند.  معاوضه  آخرت  لذت های  با  را  دنیا  خوشی های 

تکمیل کرده است.

3� 17� رها از بند دنیا 
نْفُسَهُمْمِنْهَا«2

َ
سَرَتْهُمْفَفَدَوْاأ

َ
یدُوهَاوَأ نْیَافَلَمْیُرِ رَادَتْهُمُالدُّ

َ
»أ

دنیا آنان را خواست و در پی آن ها آمد ولی آنان دنیا را نخواستند ]و در پی آن نرفتند[، دنیا 
بند اسارت خویش را به آنان بست ولی آنان جانشان را فدیه دادند ]و خود را از این بند رها 

ساختند[.

نکته ها
اشاره به اینکه دنیا با زرق وبرق هایی که دارد به سراغ همه می رود و خود را چنان می آراید 	 

گاه هستند در دام دنیا گرفتار  که نفوس انسانی را به سوی خود جلب می کند. آن ها که ناآ

1. صف، 10 تا 12�

رَادَتْهُمُ: آن ها را خواست. 
َ
2� أ

یدُوهَا: نخواستند؛ اراده نکردند.  لَمْیُرِ
سَرَتْهُمْ: آن ها را اسیر نمود. 

َ
أ

فَفَدَوْا: گشودند و آزاد نمودند.
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می شوند ولی پرهیزکاران فریب دنیا را نمی خورند.1

رها 	  آن  قید  از  و  داده  فدیه  را  آنان جان خود  لیکن  درآورده  اسارت خود  به  را  آنان  دنیا 
شده اند، این گفتار گویای این معناست که هرکس دنیا را پس از آلودگی و بهره گیری از 
خوشی های آن ترک و از آن کناره گیری کند و راه فرمان برداری خدا را در پیش گیرد، خود را 
از آثار بد اعمال گذشتۀ خویش که همچون زنجیر به گردن او درآمده است، آزاد می سازد.2

تن 	  اسارت  و  ظاهری  اسارت  شدن،  اسیر  از  مقصود  مِنْهَا«:  نْفُسَهُمْ
َ
أ فَفَدَوْا سَرَتْهُمْ

َ
أ »وَ

نیست بلکه دل بستگی و وابستگی نیز نوعی اسارت است.

مشابه
آخرت جز  	 متاع  برابر  در  دنیا  این  متاع  قَلیل﴾3   إِلاَّ الآخِرَةِ فِی نْیا الدُّ الْحَیاةِ مَتاعُ ﴿فَما

اندکی نیست. 

وابِها﴾4 کسانی که به دیدار ما  	 نُّ
َ
نْیاوَاطْمَأ ذینَلایَرْجُونَلِقاءَناوَرَضُوابِالْحَیاةِالدُّ الَّ ﴿إِنَّ

امید ندارند و به زندگی دنیوی خشنود شده و بدان آرامش یافته اند.

عِوَجاً 	 یَبْغُونَها وَ هِ اللَّ سَبیلِ عَنْ ونَ یَصُدُّ وَ الآخِرَةِ عَلَی نْیا الدُّ الْحَیاةَ ونَ یَسْتَحِبُّ ذینَ ﴿الَّ
ولئِکَفیضَللٍبَعید﴾5 آنان که زندگی دنیا را از آخرت بیشتر دوست  دارند و دیگران را از 

ُ
أ

راه خدا باز می دارند و آن را منحرف می خواهند، سخت در گمراهی هستند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص547�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص306�

3. توبه، 38�

4. یونس، 7�

5. ابراهیم، 3�

نْفُسَهُمْ
َ
نُونَبِهِأ لُونَهَاتَرْتِیلًیُحَزِّ جْزَاءِالْقُرْآنِیُرَتِّ

َ
قْدَامَهُمْتَالِینَلِ

َ
ونَأ یْلَفَصَافُّ االلَّ مَّ

َ
أ

عَتْ تَطَلَّ وَ طَمَعاً إِلَیْهَا رَکَنُوا تَشْوِیقٌ فِیهَا بِآیَةٍ وا مَرُّ فَإِذَا دَائِهِمْ دَوَاءَ بِهِ یَسْتَثِیرُونَ وَ
صْغَوْا

َ
بِآیَةٍفِیهَاتَخْوِیفٌأ وا إِذَامَرُّ عْیُنِهِمْوَ

َ
أ هَانُصْبَ نَّ

َ
أ وا إِلَیْهَاشَوْقاًوَظَنُّ نُفُوسُهُمْ

صُولِآذَانِهِمْفَهُمْحَانُونَ
ُ
مَوَشَهِیقَهَافِیأ زَفِیرَجَهَنَّ نَّ

َ
واأ إِلَیْهَامَسَامِعَقُلُوبِهِمْوَظَنُّ

قْدَامِهِمْیَطْلُبُونَإِلَی
َ
طْرَافِأ

َ
هِمْوَرُکَبِهِمْوَأ کُفِّ

َ
وْسَاطِهِمْمُفْتَرِشُونَلِجِبَاهِهِمْوَأ

َ
عَلَیأ

تْقِیَاءُقَدْبَرَاهُمُالْخَوْفُ
َ
بْرَارٌأ

َ
هَارَفَحُلَمَاءُعُلَمَاءُأ االنَّ مَّ

َ
هِتَعَالَیفِیفَکَاکِرِقَابِهِمْوَأ اللَّ

اظِرُفَیَحْسَبُهُمْمَرْضَیوَمَابِالْقَوْمِمِنْمَرَضٍوَیَقُولُلَقَدْ بَرْیَالْقِدَاحِیَنْظُرُإِلَیْهِمُالنَّ
یَسْتَکْثِرُونَ لَا وَ الْقَلِیلَ عْمَالِهِمُ

َ
أ مِنْ یَرْضَوْنَ لَا عَظِیمٌ مْرٌ

َ
أ خَالَطَهُمْ لَقَدْ وَ خُولِطُوا

خَافَ مِنْهُمْ حَدٌ
َ
أ یَ زُکِّ إِذَا مُشْفِقُونَ عْمَالِهِمْ

َ
أ مِنْ وَ هِمُونَ مُتَّ نْفُسِهِمْ

َ
لِ فَهُمْ الْکَثِیرَ

لَا هُمَّ یبِنَفْسِیاللَّ عْلَمُبِیمِنِّ
َ
یأ عْلَمُبِنَفْسِیمِنْغَیْرِیوَرَبِّ

َ
نَاأ
َ
ایُقَالُلَهُفَیَقُولُأ مِمَّ

ونَوَاغْفِرْلِیمَالَایَعْلَمُونَ. ایَظُنُّ فْضَلَمِمَّ
َ
تُؤَاخِذْنِیبِمَایَقُولُونَوَاجْعَلْنِیأ

4� برنامۀ شبانه روز پرهیزکاران
4� 1� نماز شبانه

قْدَامَهُمْ«1
َ
ونَأ یْلَفَصَافُّ االلَّ مَّ

َ
»أ

اما در شب به پا ایستاده اند.

مشابه
کَمَقاماًمَحْمُوداً﴾2 پاره ای از شب  	 نْیَبْعَثَکَرَبُّ

َ
دْبِهِنافِلَةًلَکَعَسیأ یْلِفَتَهَجَّ ﴿وَمِنَاللَّ

را به نماز خواندن زنده بدار. این نافله خاص توست. باشد که پروردگارت تو را به مقامی 
پسندیده برساند.

کَتَرْضی﴾3 و در ساعات شب و اول و آخر  	 هارِلَعَلَّ طْرافَالنَّ
َ
حْوَأ یْلِفَسَبِّ ﴿وَمِنْآناءِاللَّ

روز تسبیح گوی. شاید خشنود گردی.

یْلِساجِداًوَقائِماًیَحْذَرُالآخِرَة﴾4 ]آیا چنین کسی بهتر است[ یا آن  	 نْهُوَقانِتٌآناءَاللَّ مَّ
َ
﴿أ

کسی که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت ]خدا[ می کند ]و[ از آخرت می ترسد؟  

قْدَامَهُمْ: بر پاهایشان ایستادند.
َ
ونَأ 1� فَصَافُّ

2. اسراء، 79�

3. طه، 130�

4. زمر، 9�
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4� 2� ترتیل قرآن
لُونَهَاتَرْتِیلً«1 جْزَاءِالْقُرْآنِیُرَتِّ

َ
»تَالِینَلِ

و آیات قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت می کنند.

نکته
امام روش قرآن خواندن پرهیزکاران را در عبارت کوتاه و پرمعنایی بیان کرده است؛ قرآن 	 

را به صورت »ترتیل« می خوانند و معنای »ترتیل« شمرده خواندن و تأمل در مفاهیم آیات 
بشارات  از  می دانند،  قرآن   مخاطب 

ً
کاملا را  آن ها خود  می فرماید:  این  بر  افزون  است. 

و  اخلاقی  دردهای  همۀ  داروی  و  فرومی روند  اندوه  در  قرآن  انذارهای  از  و  شاد  قرآن، 
معنوی خود را در جای جای آیات قرآن جست وجو می کنند.2

مشابه
یْلِوَهُمْیَسْجُدُونَ﴾3 آیات خدا را در دل شب تلاوت می کنند و  	 هِآناءَاللَّ ﴿یَتْلُونَآیاتِاللَّ

سجده به جای می آورند.

هُمُ 	 ولئِکَ
ُ
فَأ بِهِ یَکْفُرْ مَنْ وَ بِهِ یُؤْمِنُونَ ولئِکَ

ُ
أ تِلوَتِهِ یَتْلُونَهُحَقَّ الْکِتابَ آتَیْناهُمُ ذینَ ﴿الَّ

می خوانند،  را  آن  است  سزاوار  که  آن چنان  و  داده ایم  کتابشان  که  کسانی  الْخاسِرُون﴾4 
مؤمنان به آن هستند و آنان که به آن ایمان ندارند، زیان کاران هستند.

تَرْتیل﴾5 برای آن است که دل تو را بدان نیرومندی  	 لْناهُ رَتَّ وَ بِهِفُؤادَکَ تَ لِنُثَبِّ ﴿کَذلِکَ
دهیم و آن را به آهستگی و ترتیب فرو خوانیم. 

4� 3� اندوه شیرین با خواندن قرآن
نْفُسَهُمْ«6

َ
نُونَبِهِأ »یُحَزِّ

و با خواندن آن اندوهی معنوی ]و شیرین و نشاط بخش[ در خود پدید می آورند.

1�تَالِینَ:تلاوت کننده ها.
ل« به معنای آن را زیبا یعنی با ادای خوب کلمات و با صدای آهسته می خوانند. 

ّ
لُونَهَا: از مادۀ »رَت یُرَتِّ

تَرْتِیلً:ادای کامل و درست حروف.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص551�

3. آل عمران، 113�

4. بقره، 121�

5. فرقان، 32�

نُونَ: محزون می سازند؛ از باب افعال است و از باب تفعیل هم آمده و هر دو صحیح است. 6�یُحَزِّ

4� 4� دوای دردها با قرآن 
»وَیَسْتَثِیرُونَبِهِدَوَاءَدَائِهِمْ«1

و داروی درد خود را از آن می طلبند.

نکته
»درد« عبارت است از اخلاق بد و زشتی که در ما وجود دارد و داروی آن این است که 	 

انسان در اثر فکر و تأمل و ارتباط با خدا آن اخلاق را از خود دور کند. شخصی که قرآن 
را با توجه تلاوت می کند در اثر خواندن دقیق قرآن داروی دردش را تهیه می کند و مراد از 

درد، همان دردهای نفسانی است. 

مشابه
دُورِ﴾2 برای شما از جانب پروردگارتان  	 کُمْوَشِفاءٌلِمافِیالصُّ بِّ ﴿قَدْجاءَتْکُمْمَوْعِظَةٌمِنْرَ

موعظه ای آمد و شفایی برای آن مرضی که در دل دارید.

لُمِنَالْقُرْآنِماهُوَشِفاءٌوَرَحْمَةٌلِلْمُؤْمِنینَ﴾3 و این قرآن را که برای مؤمنان شفا و  	 ﴿وَنُنَزِّ
رحمت است، نازل می کنیم.

ذینَآمَنُواهُدیًوَشِفاء﴾4 بگو: این کتاب برای آن ها که ایمان آورده اند، هدایت  	 ﴿قُلْهُوَلِلَّ
و شفاست. 

4� 5� اشتیاق به آیات تشویق 
هَا نَّ

َ
واأ عَتْنُفُوسُهُمْإِلَیْهَاشَوْقاًوَظَنُّ وابِآیَةٍفِیهَاتَشْوِیقٌرَکَنُواإِلَیْهَاطَمَعاًوَتَطَلَّ »فَإِذَامَرُّ

1� یَسْتَثِیرُونَ: به حرکت در می آورند؛ بیرون می آورند؛ از ریشۀ »ثور« و »ثوران« در اصل به معنای به هیجان آمدن و 
»استثاره« به معنای به هیجان درآوردن است و در جملۀ بالا به معنای جست وجوگری در آیات قرآن برای یافتن داروی 

بیماری اخلاقی و معنوی است. باب استفعال فعل مضارع است، یعنی این گونه افراد طلب برانگیختن و طلب قیام 

می کنند؛ ثار: ثورا و ثورانا أی هاج و أثار الغبار و استثاره هیّجه.

دَائِهِمْ:دردهایشان.
2. یونس، 57�

3. اسراء، 82�

4. فصلت، 44�



خطبۀ

429 428

خطبۀ 193کلام امیر

429 428

کلام امیر

عْیُنِهِمْ«1
َ
نُصْبَأ

هرگاه از آیه ای می گذرند که در آن بشارتی است، به آن طمع کرده و می آرمند و روحشان از 
سر اشتیاق به آن خیره خیره می نگرد و گمان می کنند که آنچه بدان بشارت داده شده در برابر 

دیدگانشان قرار گرفته.

نکته
هَا« به »آیة« برمی گردد اما در اینجا مفاد و مفهوم آیۀ قرآن منظور است. در 	  نَّ

َ
ضمیر در »أ

این آیه وعدۀ بهشت داده، مثل اینکه این ها بهشت را یقین دارند. 

مشابه
عیمِ۞عَلیسُرُرٍمُتَقابِلینَ۞ 	 اتِالنَّ ولئِکَلَهُمْرِزْقٌمَعْلُومٌ۞فَواکِهُوَهُمْمُکْرَمُونَ۞فیجَنَّ

ُ
﴿أ

ارِبینَ۞لافیهاغَوْلٌوَلاهُمْعَنْهایُنْزَفُونَ۞وَ ةٍلِلشَّ سٍمِنْمَعین۞بَیْضاءَلَذَّ
ْ
یُطافُعَلَیْهِمْبِکَأ

قْبَلَبَعْضُهُمْعَلیبَعْضٍیَتَساءَلُون﴾2 
َ
بَیْضٌمَکْنُونٌ۞فَأ هُنَّ نَّ

َ
رْفِعینٌ۞کَأ عِنْدَهُمْقاصِراتُالطَّ

آنان روزیِ معین خواهند داشت. ]انواع[ میوه ها و آنان مورد احترام خواهند بود در باغ های 
پر نعمت. بر سریرها در برابر همدیگر ]می نشینند[. با جامی از بادۀ ناب پیرامونشان به 
گردش درمی آیند ]باده ای[ سخت سپید که نوشندگان را لذتی ]خاص[ می دهد نه در آن 
فساد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستی ]و فرسودگی[ می افتند و نزدشان ]دلبرانی[ 
فروهشته نگاه و فراخ دیده باشند. ]از شدت سپیدی[ گویی تخم شترمرغ ]زیر پَر[ند. پس 

برخی شان به برخی روی نموده و از همدیگر پرس وجو می کنند.

کِئینَفیهایَدْعُونَفیها 	 بْوابُ۞مُتَّ
َ
حَةًلَهُمُالْ اتِعَدْنٍمُفَتَّ قینَلَحُسْنَمَآبٍ۞جَنَّ لِلْمُتَّ ﴿وَإِنَّ

لِیَوْمِالْحِساب۞  تْرابٌ۞هذاماتُوعَدُونَ
َ
أ رْفِ عِنْدَهُمْقاصِراتُالطَّ وَشَرابٍ۞وَ بِفاکِهَةٍکَثیرَةٍ

مِنْ لَهُ ما لَرِزْقُنا هذا الْحِسابِ۞إِنَّ لِیَوْمِ تُوعَدُونَ تْرابٌ۞هذاما
َ
أ رْفِ الطَّ قاصِراتُ عِنْدَهُمْ وَ

نَفاد﴾3 این قرآن پندی است و پرهیزکاران را بازگشتی نیکوست. بهشت های جاویدان که 

وا: گذر کردند. 1�مَرُّ
رَکَنُوا:متمایل می شوند، تکیه می کنند، چون جواب شرطیه است معنای آینده را می رساند. 

عَتْ: خیره شد؛ از طلوع گرفته شده و »تطلع« به معنای سرکشیدن برای یافتن چیزی است. طلوع معنایش این است  تَطَلَّ
ف است یعنی یک چیزی را 

ّ
لع از باب تفعل است و از معانی باب تفعل تکل

ّ
که انسان از بالا چیزی را تماشا کند؛ تط

که انسان ندارد پیدا کند؛ الی وروده استشرف .

وا: گمان کردند؛ این واژه گاهی به معنای یقین هم استعمال می شود. ظَنُّ
نُصْبَ:نصب شده.

2. صافات، 41 تا 50�

3. ص، 49تا53�

درِ آن به رویشان گشاده است. در آنجا تکیه زده اند و هرگونه میوه و نوشیدنی که بخواهند 
می طلبند. زنانی هم سال از آن گونه که جز به شوی خویش نظر ندارند، نزد آن هایند. این 

است آن چیزهایی که برای روز حساب به شما وعده داده اند.

ایمان  	 نُزُلا﴾1 کسانی که  الْفِرْدَوْسِ اتُ جَنَّ لَهُمْ الِحاتِکانَتْ الصَّ عَمِلُوا وَ آمَنُوا ذینَ الَّ  ﴿إِنَّ
آوردند و کارهای شایسته کردند، مهمانسرایشان باغ های فردوس است.

4� 6� انذار با آیات انذار 
مَوَشَهِیقَهَا زَفِیرَجَهَنَّ نَّ

َ
واأ صْغَوْاإِلَیْهَامَسَامِعَقُلُوبِهِمْوَظَنُّ

َ
وابِآیَةٍفِیهَاتَخْوِیفٌأ »وَإِذَامَرُّ

صُولِآذَانِهِمْ«2
ُ
فِیأ

و هرگاه به آیه ای می رسند که در آن بیمی داده شده، گوش دل به آن می سپارند و پندارند که 
صدای شعله های فروزان آتش بیخ گوش ایشان است.

مشابه
لَکَ 	 یَنْبَغِی خِزَانَةٌ، فُتِحَتْ مَا فَکُلَّ »خَزَائِنُ، است:  آمده   Aسجاد امام  از  حدیثی  در 

فِیهَا«3 آیه های قرآن گنجینه هایی است پس هرگاه درِ یک گنجینه را گشودی  مَا تَنْظُرَ نْ
َ
أ

شایسته است که بدان چه در آن است، نظری بیفکنی!

از  	 که  برای کسانی  آن سرزمین  در  و  لیم﴾4 
َ
الْ الْعَذابَ یَخافُونَ ذینَ لِلَّ آیَةً فیها تَرَکْنا ﴿وَ

عذاب دردآور می ترسند، نشانی باقی گذاشتیم. 

مَخالِدُون﴾5 گناهکاران در عذاب جهنم جاویدان اند. 	 الْمُجْرِمینَفیعَذابِجَهَنَّ ﴿إِنَّ

1. کهف، 107�

انسان است که گوشش را متوجه چیزی  باز کردند؛ متمایل می کنند، خم می کنند؛ اصغاء: تمایل دادن  صْغَوْا: 
َ
أ  �2

می کند و این خودش روشی برای توجه دادن است؛ إلی الشی ء کرضی مال إلیه و أصغی الیه سمعه أی أماله نحوه .

مَسَامِعَ: گوش ها؛ جمع »مَسمع« است؛ اسم مکان است مثل اینکه انسان محل شنیدنی دارد؛ منظور این است که 
 توجه می کنند و با گوش و دل می شنوند و متنبه 

ً
آیه را تندتند می خوانند و رد می شوند، وقتی که آیۀ جهنم باشد، واقعا

می شوند. این قدر گوش و دلشان را متوجه این آیه می کنند مثل اینکه صدای جهنم توی گوششان است. 

زَفِیرَ: صدای ناله؛ »زفیر« در اصل به معنای بازدم )بیرون فرستادن نفس(.
)فروبردن نفس( است؛ ولی بعضی گفته اند: »زفیر«  به معنای دم  شَهِیقَ: صدای شدید شعله های جهنم؛ »شهیق« 

بیرون فرستادن نفس توأم با فریاد کشیدن و »شهیق« فروبردن نفس توأم با ناله است.

3. کافی، ج2، ص609 �

4. ذاریات، 37�

5. زخرف، 74�
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رْض﴾1 امروز به عذاب خواری  	
َ
﴿فَالْیَوْمَتُجْزَوْنَعَذابَالْهُونِبِماکُنْتُمْتَسْتَکْبِرُونَفِیالْ

پاداشتان می دهند و این بدان سبب است که در زمین بی هیچ حقی گردن کشی می کردید. 

بِئْسَالْمِهاد﴾2 این برخورداری اندکی است. پس از آن  	 مُوَ واهُمْجَهَنَّ
ْ
مَأ ثُمَّ ﴿مَتاعٌقَلیلٌ

جایگاهشان جهنم است و جهنم بد آرامگاهی است.

ارِلَهُمْفیهازَفیرٌوَشَهیق﴾3 اما بدبختان در آتش اند و مردمان را  	 ذینَشَقُوافَفِیالنَّ االَّ مَّ
َ
﴿فَأ

در آنجا ناله ای زار و خروشی سخت بود.

لَا 	
َ
رٌ،أ لَالَاخَیْرَفِیقِرَاءَةٍلَیْسَفِیهَاتَدَبُّ

َ
در یکی از سخنان امیرالمؤمنینA آمده است: »أ

گاه باشید تلاوتی که در آن تدبر نیست، منشأ خیر و  رٌ«4 آ لَاخَیْرَفِیعِبَادَةٍلَیْسَفِیهَاتَفَکُّ
برکتی نیست و عبادتی که در آن تفکر نباشد، خیری ندارد.

4� 7� رکوع و سجود عاشقانه 
قْدَامِهِمْ

َ
أ طْرَافِ

َ
أ وَ رُکَبِهِمْ وَ هِمْ کُفِّ

َ
أ وَ لِجِبَاهِهِمْ مُفْتَرِشُونَ وْسَاطِهِمْ

َ
أ عَلَی حَانُونَ »فَهُمْ

هِتَعَالَیفِیفَکَاکِرِقَابِهِمْ«5 یَطْلُبُونَإِلَیاللَّ
با رکوع پشت خود را خم کرده اند و با سجود پیشانی و دست و زانو و انگشتان پا را بر زمین 

گسترده اند و از خداوند می خواهند که طوق عذاب از گردن هایشان بگشاید.

1. احقاف، 20�

2. آل عمران، 197�

3. هود، 106�

4. الکافی، ج1، ص36�

5� حَانُونَ: خم کنندگان؛ در حال رکوع؛ از ریشۀ »حنو« به معنای پیچیدن و تا کردن چیزی است؛ بنابراین »حانون« 

جمع »حانی« به معنای کسی است که کمر خود را خم می کند. »انحنا« از همین ریشه گرفته شده است؛ العود حنوا و 

حی 
ّ
 ما فیه اعوجاج من البدن کعظم الل

ّ
حناء عطفته فانحنی و تحنّی، و حنت الناقة علی ولدها حنوا عطفت و یقال لکل

و الضلع و نحوهما الحنو بالکسر و الفتح. 

وْسَاطِ: جمع »وسط« در اینجا به معنای کمر است.
َ
أ

مُفْتَرِشُونَ: به خاک سایندگان؛ اسم فاعل در باب افتعال از مادۀ »فرش« به معنای فرش کنندگان به روی زمین. 
جِبَاهِ: پیشانی ها؛ جمع »جبهه« یعنی پیشانی.

: کف دست ها. کُفِّ
َ
أ

رُکَبِهِمْ:زانوها؛ جمع »رکبه« به معنای زانو. 
طْرَافِ: جمع »طرف« به معنای کرانه و نوک هرچیزی را می گویند و در اینجا، یعنی نوک انگشتان که در موقع سجده 

َ
أ

بر زمین می گذارند.

فَکَاکِرِقَابِهِمْ: آزاد کردن گردن هایشان؛ به معنای رها ساختن و آزاد نمودن و جدا کردن است.

نکته ها
عبارت »فهمحانونعلیأوساطهم« دربارۀ چگونگی رکوع پرهیزکاران است. 	 

عبارت »مفترشونلجباههم...تاأقدامهم« این گفتار اشاره به کیفیت سجود آنان دارد و 	 
اعضای هفت گانه سجده را ذکر می کند. 

عبارت »یطّلبون...تارقابهم«اشاره به درخواستی است که پرهیزکاران در این عبادت ها 	 
از خدا دارند.1

مشابه
 	 إِنَّ مَ جَهَنَّ اعَذابَ عَنَّ اصْرِفْ نَا بَّ رَ یَقُولُونَ ذینَ الَّ قِیاماً۞وَ وَ داً هِمْسُجَّ لِرَبِّ یَبیتُونَ ذینَ الَّ ﴿وَ

به صبح  پروردگارشان  برای  قیام  در  یا  در سجده  را  که شب  آنان  و  غَراما﴾2  کانَ عَذابَها
می آورند و آنان که می گویند: ای پروردگار ما، عذاب جهنم را از ما بگردان، زیرا عذاب 

جهنم عذابی است دائم. 

5� برنامۀ روزانۀ پرهیزکاران
5� 1� دانشمندان بردبار

هَارَفَحُلَمَاءُعُلَمَاءُ«3 االنَّ مَّ
َ
»وَأ

پرهیزکاران به هنگام روز، دانشمندانی بردبار هستند. 

نکته
بلکه شامل 	  به عالمانی نیست که علوم رسمی را خوانده اند  »علماء« منحصر  به  تعبیر 

گاهی می شود که دارای معرفت بالا و قدرت درک حقایق اند.4 افراد آ

5� 2� نیکوکاران باتقوا
تْقِیَاءُ«5

َ
بْرَارٌأ

َ
»أ

و نیکوکارانی باتقوا هستند.

5� 3� خوف در برابر مسئولیت ها
مِنْ بِالْقَوْمِ مَا وَ مَرْضَی فَیَحْسَبُهُمْ اظِرُ النَّ إِلَیْهِمُ یَنْظُرُ الْقِدَاحِ بَرْیَ الْخَوْفُ بَرَاهُمُ »قَدْ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص530�

2. فرقان، 64 و 65�

3� حُلَمَاءُ: بردباران؛ از مادۀ »حلم« به معنای خویشتن داری به هنگام غضب است و از آنجا که این واژه به معنای عقل و 

خرد نیز به کار می رود، لذا »حلیم« هم به افراد بردبار و خویشتن دار می گویند و هم به افراد عالم و دانشمند.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص530�

بْرَارٌ: نیکوکاران.
َ
5� أ
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مَرَضٍ«1
خوف از خداوند پیکرشان را همچون تیر تراشیده و باریک ساخته، هرگاه کسی نگاهش به 

ایشان افتد، پندارد که بیمارند در حالی که بیمار نیستند.

نکته
اظِرُفَیَحْسَبُهُمْمَرْضَی« اشاره به این دارد که همواره عالمان بردبار و پرهیزکاران 	  تعبیر »النَّ

نیکوکار در چشم افراد ساده لوح انسان هایی غیرقاطع با مدیریت ضعیف محسوب می شوند؛ 
به همین دلیل غالب پیامبران از سوی امت های نادان به جهل متهم شدند.2

تشبیه
مشبه: لاغری و نزاری متقین 

مشبهٌ به: تیر تراشیده شده 
بَه: لاغری و نزاری متقین را بر اثر ترس از خدا به تیری که تراشیده شده باشد 

َ
وجه ش

تشبیه فرموده است و وجه مشابهت شدت لاغری و کاهیدگی آنان است و این وضع، 
دگرگونی رنگ و رخسار و پوست و قیافه و ضعف انفعالات نفسانی را بر اثر ترس و 
اندوه به دنبال دارد، لذا بیننده گمان می کند آنان بیمارند در صورتی که هیچ گونه بیماری 

در آن ها نیست .

5� 4� ظاهری همچون دیوانگان
مْرٌعَظِیمٌ«3 

َ
»وَیَقُولُلَقَدْخُولِطُواوَلَقَدْخَالَطَهُمْأ

مردم می گویند: اینان دیوانه اند، حال آنکه امری عظیم آنان را چنان آشفته ساخته است.

1�بَرَاهُمُ: آن ها را لاغر نمود؛ از ریشۀ »بری« بر وزن »سعی« به معنای تراشیدن قلم یا تیر یا هر چوبی است و در محل 
کلام به معنای لاغر ساختن است؛ السّهم و العود و القلم یبریها بریا نحتها.

بَرْیَالْقِدَاحِ: تراشیدن تیر نتراشیده؛ جمع »قدح« بر وزن »قشر« به معنای چوبۀ تیر است. پیش از آنکه آن را بتراشند و 
به پیکان نهند؛ جمع القدح بالکسر فیهما و هو السّهم قبل أن یراش و ینصل. 

یَحْسَبُهُمْ: آن ها را می پندارد.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص559�

3� خُولِطُوا: دیوانه شده اند؛ از »خلط« به معنای مخلوط کردن گرفته شده و در اینجا به معنای درهم ریخته شدن فکر 

 
ّ

است که در تعبیرات عوامانه می گویند: فلان شخص قاطی کرده است؛ فلان و خولط فی عقله أی فسد عقله و اختل

اء خامره.
ّ

فهو خلط بیّن الخلاطة أی أحمق، و خالطه مخالطة مازجه و خالطه الد

خَالَطَهُمْ: آن ها را مشغول کرده است.

نکته
یعنی پرهیزکاران را امری بزرگ به خود مشغول کرده است و مراد این است که تمامی دل و 	 

نهان آن ها متوجه تماشای شکوه و جلال پروردگار و مطالعۀ انوار فرشتگان عالم بالاست.1

مشابه
ذینَیُؤْتُونَماآتَوْاوَقُلُوبُهُمْوَجِلَةٌ 	 قرآن مجید دربارۀ پیش گامان در خیرات می گوید: ﴿وَالَّ

هم  باز  و  می کنند  ادا  کنند،  ادا  باید  آنچه  همۀ  که  آن هایی  و  راجِعُون﴾2  هِمْ بِّ رَ إِلی هُمْ نَّ
َ
أ

دل هایشان ترسان است که باید نزد پروردگارشان بازگردند.

5� 5� دل نبستن به اعمال اندک خود 
عْمَالِهِمُالْقَلِیلَ«3 

َ
»لَایَرْضَوْنَمِنْأ

از اعمال اندکشان خشنود نمی شوند.

نکته
نیستند و جزء عمل حساب 	  به جا می آورند، راضی  اعمال کمی که  این  به  متقی  افراد 

نمی کنند و عمل بیشتری انجام می دهند. 

5� 6� زیاد نشمردن اعمال کثیر
»وَلَایَسْتَکْثِرُونَالْکَثِیرَ«4

و اعمال فراوان خود را زیاد نمی شمارند.

مشابه 
عْمَالِنَافِیجَنْبِنِعَمِکَوَکَیْفَ 	

َ
امام سجادA در دعای ابوحمزه می فرماید: »وَمَاقَدْرُأ

عْمَالٌ[یُقَابَلُبِهَاکَرَمُکَ«5 اعمال ما در برابر نعمت های عظیم تو 
َ
عْمَالًا]تُسْتَکْثَرُأ

َ
نَسْتَکْثِرُأ

چه ارزشی دارد و چگونه در برابر کرم تو اعمال خود را زیاد بشمریم. 

از امیرالمؤمنین علیA نقل شده که به او عرض کرد: چقدر در راه خدا صدقه می دهی  	
یفَرْضاًوَاحِداً هَقَبِلَمِنِّ نَاللَّ

َ
عْلَمُأ

َ
و انفاق می کنی؟! آیا دست نگه نمی داری؟ فرمود: »لَوْأ

مْلَا«6 اگر می دانستم خداوند یک 
َ
یشَیْئاًأ هُمِنِّ قَبِلَاللَّ

َ
دْرِیأ

َ
هِمَاأ یوَاللَّ مْسَکْتُوَلَکِنِّ

َ
لَ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص531�

2. مؤمنون، 60�

3�لَایَرْضَوْنَ: راضی نمی شوند.
4�لَایَسْتَکْثِرُونَ: زیاد نمی شمارند. 

5. اقبال الاعمال، ج1، ص69�

6. الغارات، ج1، ص90�
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عمل واجب و یکی از فرایض را از من قبول فرموده، امساک می نمودم ولی قسم به خدا 
نمی دانم آیا تا کنون چیزی از من قبول نموده یا ننموده است؟

رَجُلٌ 	 هْرِ الظَّ قَاصِمَاتُ »ثَلَثٌ فرمود:  باقرA می خوانیم که  امام  از  در حدیث دیگری 
یِهِ«1 سه چیز کمرشکن است: 1. مردی که عمل 

ْ
بِرَأ عْجِبَ

ُ
اسْتَکْثَرَعَمَلَهُوَنَسِیَذُنُوبَهُوَأ

خود را زیاد پندارد؛ 2. گناهان خود را فراموش کند؛ 3. خودپسند باشد.

5� 7� متهم کردن نفس خویش
هِمُونَ«2 نْفُسِهِمْمُتَّ

َ
»فَهُمْلِ

خود را به کوتاهی در بندگی متهم می سازند.

5� 8� نگران اعمال خویش 
عْمَالِهِمْمُشْفِقُونَ«3 

َ
»وَمِنْأ

و از اعمال خویش بیمناک اند.

5� 9� نگران از مدح دیگران 
عْلَمُبِی

َ
یأ نَاعْلَمُبِنَفْسِیمِنْغَیْرِیوَرَبِّ

َ
ایُقَالُلَهُفَیَقُولُأ حَدٌمِنْهُمْخَافَمِمَّ

َ
یَأ »إِذَازُکِّ

ونَوَاغْفِرْلِیمَالَا ایَظُنُّ فْضَلَمِمَّ
َ
لَاتُؤَاخِذْنِیبِمَایَقُولُونَوَاجْعَلْنِیأ هُمَّ یبِنَفْسِیاللَّ مِنِّ

یَعْلَمُونَ«4 
هرگاه یکی از ایشان را به پاکی و وارستگی توصیف کنند از آنچه دربارۀ او می گویند بترسد 
از خودم می شناسد.  بهتر  پروردگارم مرا  از دیگران می شناسم و  بهتر  را  و گوید: »من خود 
از آنچه در حقم گمان  به سبب آنچه درباره ام می گویند، مؤاخذه مکن و بهتر  پروردگارا مرا 

می برند، قرارم ده و بر من ببخشای آن گناهانم را که مردم از آن بی خبرند.«

نکته ها
یکی از خصوصیات مردان باتقوا این است که اگر مردم تعریف آن ها را بکنند، امر بر ایشان 	 

1. وسائل الشیعه، ج1، ص73�

هِمُونَ: اسم فاعل است به معنای اتهام زنندگان، بدگمان ها. 2�مُتَّ
3�مُشْفِقُونَ: ترسندگان؛ از مادۀ »اشفاق« به معنای علاقۀ آمیخته با ترس است؛ یعنی کسی به دیگری علاقه دارد و 

دربارۀ بروز حوادثی نسبت به او بیمناک است.

یَ: ستوده شد؛ از اخلاق و اعمال بد مبرا شود؛ تزکیه از باب تفعیل و به معنای طهارت و پاکی است. یکی از  4� زُکِّ

معانی باب تفعیل نسبت دادن است مثل اینکه صفت پاکی و طهارت را به فردی یا چیزی نسبت  دهی. 

لَاتُؤَاخِذْنِی: مرا مؤاخذه نکن. 
ونَ: گمان می کنند. یَظُنُّ

مشتبه نمی شود. گاهی اوقات چون مردم از باطن ما خبر ندارند و از ما تعریف می کنند امر 
بر ما مشتبه می شود ولی متقین با تعریف مردم دچار غرور و خودخواهی نمی گردند. 

نقطه های سیاهی 	  و  تاریکی ها  انسان  دل  در شیارهای  بِنَفْسِی«: ی مِنِّ بِی عْلَمُ
َ
أ ی رَبِّ »وَ

ممکن است وجود داشته باشد که بر خود انسان هم مجهول است اما خداوند به باطن و 
عمق دل ما احاطه دارد. 

لَاتُؤَاخِذْنِیبِمَایَقُولُونَ«: مؤاخذه همیشه بایستی با اعمال خود انسان باشد نه اعمال 	  هُمَّ »اللَّ
دیگران و این از باب این است که عمل آن ها مقداری هم مربوط به من است؛ چون وقتی که 
از من تعریف می کند معلوم می شود که اظهار من از باطنم بهتر است و فریبنده است و همین 

که ظاهر و باطن من با هم فرق می کند، این خودش یکی از نشانه های نفاق است.
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ةًفِیدِینٍوَحَزْماًفِیلِینٍوَإِیمَاناًفِییَقِینٍوَ کَتَرَیلَهُقُوَّ نَّ
َ
حَدِهِمْأ

َ
فَمِنْعَلَمَةِأ

لًفِی حِرْصاًفِیعِلْمٍوَعِلْماًفِیحِلْمٍوَقَصْداًفِیغِنًیوَخُشُوعاًفِیعِبَادَةٍوَتَجَمُّ
جاًعَنْطَمَعٍیَعْمَلُ ةٍوَطَلَباًفِیحَلَلٍوَنَشَاطاًفِیهُدًیوَتَحَرُّ فَاقَةٍوَصَبْراًفِیشِدَّ
کْرُیَبِیتُ هُالذِّ کْرُوَیُصْبِحُوَهَمُّ هُالشُّ الِحَةَوَهُوَعَلَیوَجَلٍیُمْسِیوَهَمُّ عْمَالَالصَّ

َ
الْ

حْمَةِ صَابَمِنَالْفَضْلِوَالرَّ
َ
رَمِنَالْغَفْلَةِوَفَرِحاًبِمَاأ حَذِراًوَیُصْبِحُفَرِحاًحَذِراًلِمَاحُذِّ

فِیمَا عَیْنِهِ ةُ قُرَّ  تُحِبُّ فِیمَا سُؤْلَهَا یُعْطِهَا لَمْ تَکْرَهُ فِیمَا نَفْسُهُ عَلَیْهِ اسْتَصْعَبَتْ إِنِ
مَلُهُ

َ
أ یباً قَرِ تَرَاهُ بِالْعَمَلِ الْقَوْلَ وَ بِالْعِلْمِ الْحِلْمَ یَمْزُجُ یَبْقَی زَهَادَتُهُفِیمَالَا وَ یَزُولُ لَا

تَةًشَهْوَتُهُ یزاًدِینُهُمَیِّ مْرُهُحَرِ
َ
کْلُهُسَهْلًأ

َ
قَلِیلًزَلَلُهُخَاشِعاًقَلْبُهُقَانِعَةًنَفْسُهُمَنْزُوراًأ

مُونٌإِنْکَانَفِیالْغَافِلِینَکُتِبَفِی
ْ
مِنْهُمَأ رُّ مُولٌوَالشَّ

ْ
مَکْظُوماًغَیْظُهُالْخَیْرُمِنْهُمَأ

ینَلَمْیُکْتَبْمِنَالْغَافِلِینَ. اکِرِ ینَوَإِنْکَانَفِیالذَّ اکِرِ الذَّ
5� 10� قوت در دین

ةًفِیدِینٍ«1 کَتَرَیلَهُقُوَّ نَّ
َ
حَدِهِمْأ

َ
»فَمِنْعَلَمَةِأ

از نشانه های هر یک از آن ها این است که آن ها را در دین خود نیرومند می بینی.

نکته
تعبیر »قوة« در دین اشاره به اینکه وسوسه گران و شبهه افکنان نمی توانند در آن ها نفوذ 	 

کنند و حوادث سخت زندگی، ایمان آن ها را متزلزل نمی سازد.2

5� 11� دوراندیشی
»وَحَزْماًفِیلِینٍ«3 

و در عین محکم کاری و قاطعیت، نرم خو هستند. 

نکته
اشاره به این است که آن ها در عین دوراندیشی، نرم خویی را فراموش نمی کنند و با کسانی 	 

که در انجام یک هدف اجتماعی با آن ها همراهی می کنند، رفتاری با محبت دارند.4

1� تَرَی: می بینی.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص567�

3� حَزْماً: احتیاط؛ به معنای محکم کردن و متقن ساختن است و ریشۀ اصلی آن »حزام« به معنی تنگ حیوان است؛ 

نوار محکمی که زین یا پالان را به وسیلۀ آن زیر شکم حیوان، محکم می بندند و به معنای هرگونه کمربند نیز آمده است.

لِینٍ: نرم خویی.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص567�

ندارد، 	  قاطعیت  اینکه  باب  از  گاهی  الف.  نوع اند:  دو  هستند،  آرام  و  نرم  که  آدم هایی 
نرم خوست؛ ب. گاهی آدم قاطع و محکمی است و در عین حالی که در انجام وظایف 

قاطع است ولی با بندگان خدا با محبت و نرمی رفتار می کند. 

5� 12� ایمان همراه با یقین
»وَإِیمَاناًفِییَقِینٍ«

دارای ایمانی توأم با یقین. 

نکته
بالاترین درجۀ آن علم الیقین و حق الیقین است که 	  ایمان مراتبی دارد و  اینکه  به  اشاره 

گاهی از طریق استدلال های قوی و گاهی از طریق شهود به دست می آید.1

مشابه
بْشِرُوا 	

َ
تَخافُواوَلاتَحْزَنُواوَأ لاَّ

َ
لُعَلَیْهِمُالْمَلئِکَةُأ اسْتَقامُواتَتَنَزَّ هُثُمَّ نَااللَّ بُّ ذینَقالُوارَ الَّ ﴿إِنَّ

ه است و پایداری ورزیدند، 
ّ
تیکُنْتُمْتُوعَدُون﴾2 بر آنان که گفتند: پروردگار ما الل ةِالَّ بِالْجَنَّ

فرشتگان فرود می آیند که مترسید و غمگین مباشید، شما را به بهشتی که به شما وعده داده 
شده، بشارت است. 

یمَانِ،وَ 	 فْضَلُمِنَالِْ
َ
الْیَقِینَأ سْلَمِ،وَإِنَّ فْضَلُمِنَالِْ

َ
یمَانَأ الِْ

امام صادقA فرمود: »إِنَّ
مِنَالْیَقِین«3 همانا ایمان برتر از اسلام و یقین برتر از ایمان است و چیزی  عَزَّ

َ
مَامِنْشَیْءٍأ

گرامی تر ]کمیاب تر[ از یقین نیست.

5� 13� حریص در علم
»وَحِرْصاًفِیعِلْمٍ«

و حرص در کسب دانش. 

نکته
 به دنبال فراگیری علم اند در حالی که دنیاپرستان حریص 	 

ً
اشاره به این دارد که آن ها شدیدا

در جمع اموال اند.4

5� 14� حلیم در علم
»وَعِلْماًفِیحِلْمٍ«

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص567�

2. فصلت، 30�

3. الکافی، ج3، ص133�

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص567�
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گاهی در عین بردباری است. و آ

نکته ها
منظور از آمیختن علم با حلم این است که عالِم در برابر جهل جاهلان نباید خشمگین 	 

شود و تندخویی کند بلکه با بردباری و به تدریج در آن ها نفوذ نماید و جهلشان را بزداید.1

یکی از کمالات عالم این است که علمش سبب غرور نشود تا غرورش سبب بی اعتنایی او 	 
به مردم شود. حلم داشتن تا جایی که کجی های مردم را بتواند تحمل کند، خیلی مهم است. 

5� 15� میانه روی
»وَقَصْداًفِیغِنًی«

و میانه روی در حال غنا و ثروت.

نکته
فراموش 	  را  میانه روی  و  اعتدال  ثروتمند شوند،  و  قوی  اگر  آن ها  که  است  این  به  اشاره 

نمی کنند و از اسراف پرهیز دارند.2
مشابه

الْبَسْطِفَتَقْعُدَمَلُوماًمَحْسُوراً﴾3  	 ﴿وَلاتَجْعَلْیَدَکَمَغْلُولَةًإِلیعُنُقِکَوَلاتَبْسُطْهاکُلَّ
و  ملامت شده  تا  منما  گشاده دستی  ]هم [  بسیار  و  مکن  زنجیر  گردنت  به  را  دستت  و 

حسرت زده بر جای مانی.

ینَکانُواإِخْوانَ 	 ر الْمُبَذِّ رْتَبْذیراً۞إِنَّ بیلِوَلاتُبَذِّ هُوَالْمِسْکینَوَابْنَالسَّ ﴿وآتِذَاالْقُرْبیحَقَّ
هِکَفُوراً﴾4 حق خویشاوند و مسکین و درراه مانده را ادا کن  یْطانُلِرَبِّ یاطینِوَکانَالشَّ الشَّ
و هیچ اسراف کاری مکن. اسراف کاران با شیاطین برادرند و شیطان نسبت به پروردگارش 

ناسپاس بود.

5� 16� خشوع
»وَخُشُوعاًفِیعِبَادَةٍ«

و خاشع در عبادت.

نکته
و 	  و خشوع  بلکه حالت خضوع  نیست  بی روح  و  آن ها سرسری  عبادت  اینکه  به  اشاره 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص568�

2. همان.

3.اسراء، 29�

4. اسراء، 26و27�

حضور قلب در آن موج می زند.1 
مشابه

هِثَمَناًقَلیلً﴾2 تابع فرمان خدایند. آیات خدا را به بهای  	 هِلایَشْتَرُونَبِآیاتِاللَّ ﴿خاشِعینَلِلَّ
اندک نمی فروشند.

﴿وَیَدْعُونَنارَغَباًوَرَهَباًوَکانُوالَناخاشِعینَ﴾3 و با بیم و امید ما را می خواندند و در برابر  	
ما خاشع بودند.

ذینَهُمْفیصَلتِهِمْخاشِعُونَ﴾4 آنان که در نمازشان خشوع می ورزند. 	 ﴿الَّ
5� 17� آراستگی

لًفِیفَاقَةٍ«5  »وَتَجَمُّ
و آراستگی در عین تهی دستی. 

نکته
تعبیر به »تجمل« مفهومش این است که آن ها هرچند که فقیر و نادار باشند، ظاهر خود 	 

را حفظ می کنند.6

5� 18� صبر در سختی ها 
ةٍ« »وَصَبْراًفِیشِدَّ

در سختی، شکیبا.

نکته ها
اشاره به استقامت و شکیبایی آن ها در برابر شداید روزگار و حوادث ناگوار است.7	 

فرد متقی اگر سختی و مشقت داشته باشد، باز هم بردبار است؛ هرچه مصیبت و گرفتاری 	 
متوجه آن ها بشود در دل بزرگ آن ها اثر نمی گذارد و می توانند خودشان را کنترل کنند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص568�

2. آل عمران، 199�

3. انبیاء، 90�

4. مؤمنون، 2�

لً: از مادۀ »جمال« گرفته شده و به معنای اظهار زیبایی و جمال است و »تجمل« در حال فقر به این معناست  5� تَجَمُّ
ف الجمیل. 

ّ
 خود را بی نیاز نشان دهد؛ فلان تزیّن و تکل

ً
که شخص فقیر ظاهرا

فَاقَةٍ: ناداری.
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص569�

7. همان.
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مشابه
الصبرَنِصفُالیمان«1 همانا صبر نصف ایمان است.  	 نَّ

َ
پیامبر اکرم]: »أ

کْرِ«2 ایمان دو نیمه است:  	 بْرِوَنِصْفٌفِیالشُّ یمَانُنِصْفَانِنِصْفٌفِیالصَّ پیامبر اکرم]: »الِْ
نیمه ای در شکیبایی و نیمۀ دیگر در سپاسگزاری است.

5� 19� طلب روزی حلال
»وَطَلَباًفِیحَلَلٍ«
و طلب روزی حلال. 

نکته
نشان می دهد که پرهیزکاران افرادی گوشه گیر و بیگانه از فعالیت های زندگی نیستند بلکه 	 

تلاش و کوشش برای پیشرفت اسلام جزء برنامه های آن هاست؛ با این قید که دنیاپرستان 
در فکر حلال و حرام نیستند و آن ها پیوسته طالب حلال اند.3

مشابه
 	 هُلَکُمْعَدُوٌّ یْطانِإِنَّ بِعُواخُطُواتِالشَّ باًوَلاتَتَّ رْضِحَللًاطَیِّ

َ
افِیالْ اسُکُلُوامِمَّ هَاالنَّ یُّ

َ
﴿یاأ

مُبینٌ﴾4 ای مردم، از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید و از گام های شیطان 
پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست.

نْتُمْبِهِمُؤْمِنُون﴾5 از چیزهای حلال  	
َ
ذیأ هَالَّ قُوااللَّ باًوَاتَّ هُحَللًاطَیِّ ارَزَقَکُمُاللَّ ﴿وَکُلُوامِمَّ

و پاکیزه ای که خدا به شما روزی داده است، بخورید و از خدایی که به او ایمان آورده اید 
بترسید.

فْضَلُهَاطَلَبُالْحَلَلِ«6 عبادت هفت جزء دارد،  	
َ
پیامبر اسلام]:»الْعِبَادَةُسَبْعُونَجُزْءاًأ

برترینش طلب روزی حلال است.

5� 20� نشاط در مسیر طلب 
»وَنَشَاطاًفِیهُدًی«7 
1. مجموعۀ ورّام، ج1، ص40�

2. تحف العقول، ص48�

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص569�

4. بقره، 168�

5. مائده، 88�

6. الکافی، ج 5، ص77�

7� نَشَاطاً: فعالیت صادقانه است و »نشاطات« علمی به معنای فعالیت های علمی است.

و نشاط در راه هدایت. 

نکته
اشاره به این است که پیمودن راه هدایت برای آن ها برخلاف افراد کوتاه فکر و کم معرفت 	 

مایۀ نشاط است و هرگز از پیمودن این راه خسته نمی شوند.1

5� 21� گریزان از طمع
جاًعَنْطَمَعٍ«2  »وَتَحَرُّ

از طمع دوری می کنند.

نکته
پرهیزکاران از طمع به دورند؛ زیرا طمع نتیجۀ وابستگی شدید به دنیاست و موجب مفاسد 	 

زیادی از جمله عداوت و حسد می شود.3

مشابه
د«4 طمع، بردگی جاویدان است. 	 مَعُرِقٌمُؤَبَّ امام علیA: »الطَّ

کْثَرُمَصَارِعِالْعُقُولِتَحْتَبُرُوقِالْمَطَامِع«5 بیشترین قربانگاه عقل ها در  	
َ
امام علیA: »أ

پرتو طمع هاست. 

5� 22� اهل عمل صالح
الِحَةَوَهُوَعَلَیوَجَلٍ«6  عْمَالَالصَّ

َ
»یَعْمَلُالْ

پیوسته عمل صالح انجام می دهد با این حال ترسان است. 

نکته
دربارۀ اعمال شایسته ای که به جا می آورد، بیمناک است؛ بدین سبب که مبادا به گونه ای 	 

که مطلوب و سزاوار است انجام نگردیده و مقبول حضرت حق واقع نشده باشد.7

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص570�

جاً: دوری؛ از ریشۀ »حرج« به معنای مشقت گرفته شده است. این واژه هنگامی که با »عن« متعدی شود به معنای  2� تَحَرُّ
دوری کردن و خود را گرفتار نمودن است.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص570�

4. نهج البلاغه، کلمات قصار180�

5. نهج البلاغه، کلمات قصار 219�

6� وَجَلٍ: خوف؛ به معنای خوف و ترس است و »وَجِل« به معنای شخص ترسان است.

7. شرح نهج البلاغه ابن  میثم، ج7، ص531�
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مشابه
هِمْراجِعُونَ﴾1 کسانی که آنچه دادند  	 بِّ رَ هُمْإِلی نَّ

َ
أ یُؤْتُونَماآتَوْاوَقُلُوبُهُمْوَجِلَةٌ ذینَ ﴿وَالَّ

به سوی  که  می دانند[  ]و  است  ترسان  دل هایشان  که  حالی  در  می دهند،  خدا[  راه  ]در 
پروردگارشان بازخواهند گشت . 

5� 23� شکر دائم
کْرُ«2 هُالشُّ »یُمْسِیوَهَمُّ

روز را با اندیشۀ سپاس از حق به شب می رساند. 

نکته
در 	  که  است  مناسبت  این  به  کْرُ«  الشُّ هُ هَمُّ »وَ می فرماید  شب  درمورد  حضرت  اینکه 

روز خدا به شما توفیق داده و تلاش کرده ای و کارهای مثبتی را انجام داده ای پس جای 
شکر است اما صبح چون می خواهی شروع به فعالیت کنی و زمینۀ غفلت وجود دارد، 

می فرماید که خدا را یاد کن. 
مشابه

قِمَةِ«3 شکر نعمت، ایمنی است از فرود آمدن عقوبت  	 مَانٌمِنْحُلُولِالنَّ
َ
عْمَةِأ »شُکْرُالنِّ

و انتقام.

عَذابیلَشَدیدٌ﴾4 اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت  	 کُمْوَلَئِنْکَفَرْتُمْإِنَّ زیدَنَّ
َ
﴿لَئِنْشَکَرْتُمْلَ

شما می افزایم و اگر کفران کنید، بدانید که عذاب من سخت است.

5� 24� همت ذکر دائم
کْرُ«5 هُالذِّ »وَیُصْبِحُوَهَمُّ

و شب را با اندیشۀ ذکر و یاد خدا به روز می آورد.

نکته
این عبارت به این مناسبت است که صبح که می شود انسان در اجتماع به تلاش می افتد 	 

و ممکن است که این مسائل سبب غفلت گردد؛ ازاین رو فرد متقی تصمیم دارد در حین 
فعالیت خدا را فراموش نکند. 

1. مؤمنون، 60�

2� یُمْسِی:در شب وارد می شود.
: خواسته. هَمَّ

3. عیون الحکم و المواعظ، ص291�

4. ابراهیم، 7�

5�یُصْبِحُ: صبح می کند.

مشابه
هَذِکْراًکَثیرا﴾1 ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را فراوان  	 ذینَآمَنُوااذْکُرُوااللَّ هَاالَّ یُّ

َ
﴿یاأ

یاد کنید.

اکِرینَ﴾2 زیرا نیکی ها، بدی ها را از میان  	 ئاتِذلِکَذِکْریلِلذَّ یِّ الْحَسَناتِیُذْهِبْنَالسَّ ﴿إِنَّ
می برند. این تذکری است برای کسانی که اهل تذکرند.

هِ 	 اکِرُونَلِلَّ در حدیثی از پیامبر اکرم] می فرماید: »ثَلَثَةٌمَعْصُومُونَمِنْإِبْلِیسَوَجُنُودِهِالذَّ
سْحَار«3 سه نفرند که از شرّ شیطان و لشکرش در 

َ
هِوَالْمُسْتَغْفِرُونَبِالْ وَالْبَاکُونَمِنْخَشْیَةِاللَّ

امان اند: ذکرگویندگان  برای خدا؛ گریه کنندگان از ترس خدا؛ استغفارکنندگان در سحرها.

تْذُنُوبُهُ 	 ةٍتَحَاتَّ وِیإِلَیفِرَاشِهِمِائَةَمَرَّ
ْ
هَحِینَیَأ امام صادقAمی فرماید: »مَنِاسْتَغْفَرَاللَّ

هُ«  گوید 
ّ
جَرَةِ«4 هرکه هنگام آرمیدن در بسترش صد بار »لا إِلهَ إِلا الل کَمَایَسْقُطُوَرَقُالشَّ

خدا در بهشت خانه ای برایش بسازد و هرکه در آن وقت صد بار استغفار کند، گناهانش 
بریزد چنان که برگ از درخت بریزد.

5� 25� سپری کردن شب همراه ترس
»یَبِیتُحَذِراً«5 

شب را با بیم سپری می کند.

نکته
این گفتار هرچه را پرهیزکار از آن بیمناک و بر حذر است و همچنین آنچه بدان خرسند 	 

است، توضیح می دهد و مقصود حضرت این نیست که شب او به بیم از غفلت و روز او 
به خشنود بودن اختصاص دارد، بلکه این سخن شبیه این است که می گوییم: فلانی شب 
را با بیم و روز را با شادی آغاز کرد، همچنین در آنجا که به شکر پرهیزکاران در شب، و 

ذکر آن ها در روز اشاره فرموده منظور آن بزرگوار اختصاص آن ها در این اوقات نیست.6

1. احزاب، 41�

2. هود، 114�

3. مستدرک الوسائل، ج12، ص146�

4. وسائل الشیعه، ج4، ص1028�

5�یَبِیتُ: می خوابد. 
حَذِراً: در حال ترس؛ صفت مشبهه، ترسناک، با احتیاط.

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص313�
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5� 26� هم زمان، بیمناک و شادمان 
حْمَةِ«1  صَابَمِنَالْفَضْلِوَالرَّ

َ
رَمِنَالْغَفْلَةِوَفَرِحاًبِمَاأ »وَیُصْبِحُفَرِحاًحَذِراًلِمَاحُذِّ

و روز را شادمان آغاز می نماید: بیمناک از غفلتی که او را از آن برحذر داشته اند و شادمان از 
فضل و رحمتی که نصیبش گشته است.

نکته
صبح خوشحالی اش از این است که خداوند تفضل کرده و دوباره او را زنده کرده و به او 	 

توفیق داده است و او می تواند تلاش کند و گذشته ها را جبران کند؛ چون او آدمی است که 
می خواهد از عمرش به نفع سعادت خود استفاده کند. 

5� 27� توجه نکردن به خواسته های نفس 
 2» »إِنِاسْتَصْعَبَتْعَلَیْهِنَفْسُهُفِیمَاتَکْرَهُلَمْیُعْطِهَاسُؤْلَهَافِیمَاتُحِبُّ

اگر نفسش از او در آنچه بر وی سنگین است پیروی نکند، آنچه نفسش دوست می دارد در 
اختیارش نمی گذارد.

نکته
پرهیزکار نیز مانند دیگران گرایش های نفسانی دارد که بر او فشار آورده و او نمی تواند آن ها 	 

را به کلی ریشه کن کند اما همواره به خواسته هایشان پاسخ مثبت نمی دهد و نمی گذارد او 
را از راه راست بگردانند.3

مشابه 
بی گناه  	 را  ی﴾4 من خویشتن  رَبِّ رَحِمَ ما إِلاَّ وءِ بِالسُّ ارَةٌ مَّ

َ
لَ فْسَ النَّ  إِنَّ نَفْسی ئُ بَرِّ

ُ
أ ﴿وَما

نمی دانم؛ زیرا نفس، آدمی را به بدی فرمان می دهد. مگر پروردگار من ببخشاید.

5� 28� چشم روشنی به آخرت
ةُعَیْنِهِفِیمَالَایَزُولُ«5  »قُرَّ

1� فَرِحاً: درحال خوشحالی.
رَ:ترسانده شد. حُذِّ

2� اسْتَصْعَبَتْ: سرکشی کرد؛ از »صعوبت« گرفته شده و »استصعاب« به معنای مشکل شدن و زیر بار نرفتن است.
سُؤْلَ: خواسته. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص272�

4. یوسف، 53�

ةُعَیْنِهِ: روشنی چشمش؛ اصل »قرّه« به معنای خنکی و سردی شیء است. خنک شدن چشم کنایه از سرور و  5� قُرَّ
شادمانی است.

لَایَزُولُ: از بین نمی رود.

روشنایی چشمش در لذتی است که جاودان است.

نکته
با 	  عَیْنِه« کنایه از خوشی و شادمانی اوست؛ زیرا مستلزم این است که  ةُ اصطلاح »قُرَّ

دیدن آنچه مطلوب اوست، چشمش بدان قرار و آرام گیرد و از آنچه رفتنی و ناپایدار است 
چشم پوشد و زهد اختیار کند.1

مشابه
لُون﴾2 و آنچه پیش خداست برای  	 هِمْیَتَوَکَّ بِّ ذینَآمَنُواوَعَلیرَ بْقیلِلَّ

َ
هِخَیْرٌوَأ ﴿وَماعِنْدَاللَّ

کسانی که گرویده اند و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است.

مَلً﴾3 و نیکی های ماندگار از نظر  	
َ
أ وَخَیْرٌ کَثَواباً رَبِّ الِحاتُخَیْرٌعِنْدَ الْباقِیاتُالصَّ ﴿وَ

پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید ]نیز[ بهتر است.

عْیُنٍجَزاءًبِماکانُوایَعْمَلُونَ﴾4 هیچ کس نمی داند چه  	
َ
ةِأ خْفِیَلَهُمْمِنْقُرَّ

ُ
﴿فَلتَعْلَمُنَفْسٌماأ

چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است به ]پاداش [ آنچه انجام می دادند برای آنان پنهان 
شده است.

5� 29� زهد در دنیا
»وَزَهَادَتُهُفِیمَالَایَبْقَی«5

و زهد و بی اعتنایی اش نسبت به چیزی است که بقا و دوامی در آن نیست.

5� 30� درآمیختن حلم و علم 
»یَمْزُجُالْحِلْمَبِالْعِلْمِ«6
علم را با حلم می آمیزد.

نکته
شخص متقی در عین حالی که تحصیل »علم« می کند، »حلم« هم دارد. اگر عالِم حلیم 	 

نباشد، جامعه از علمش استفاده نمی کند و عالِمی منشأ اثر است که بتواند با مردم برخورد 
صحیح داشته باشد. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص313�

2. شوری، 36�

3. کهف، 46�

4. سجده، 17�

5� زَهَادَتُهُ: بی علاقگی او؛ از مادۀ »زهد« به معنای بی رغبتی است.

6�یَمْزُجُ: مخلوط می کند. 
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و 	  سستی  از  و  اوست  خردورزی  و  دانش  روی  از  پرهیزکار  خودنگهداری  و  بردباری 
ناتوانی اش ناشی نمی شود.1

5� 31� قرین ساختن گفتار و کردار 
»وَالْقَوْلَبِالْعَمَلِ«

و گفتار را با کردار قرین می کند. 

نکته
شاید منظور این باشد که در عین حالی که علم دارد و علمش را به مردم می گوید، برای 	 

اینکه این علم عملی شود، خودش هم فعالانه آن را دنبال می کند و فقط اهل حرف نیست 
بلکه با عمل با مردم صحبت می کند. 

5� 32� آرزوی کوتاه
مَلُهُ«2 

َ
یباًأ »تَرَاهُقَرِ

او را می بینی که آرزویش نزدیک است.

مشابه
مَلُفَسَوْفَیَعْلَمُون﴾3 بگذارشان تا بخورند و برخوردار  	

َ
عُواوَیُلْهِهِمُالْ کُلُواوَیَتَمَتَّ

ْ
﴿ذَرْهُمْیَأ

شوند و آرزو]ها[ سرگرمشان کند، پس به زودی خواهند دانست.

5� 33� کم لغزش
»قَلِیلًزَلَلُهُ«4

لغزشش کم است.

5� 34� خشوع قلب
»خَاشِعاًقَلْبُهُ«

قلبش خاشع است.

مشابه
﴿وَیَدْعُونَنارَغَباًوَرَهَباًوَکانُوالَناخاشِعینَ﴾5 و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و  	

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص273�

مَلُهُ: آرزویش کم است. 
َ
یباًأ 2� قَرِ

3. حجر، 3�

4� زَلَل: خطا.

5. انبیاء، 90�

در برابر ما فروتن بودند.

5� 35� نفس قانع
»قَانِعَةًنَفْسُهُ«1 

نفسش قانع.

نکته
اثر توجه به حکمت و قدرت خداوند است و اینکه 	  نفس او قانع است. این صفت بر 

اوست که روزی مردم را تقسیم می کند، تصوّر سودی که قناعت در دنیا و نتایجی که در 
آخرت دارد، این صفت را در او راسخ تر و نیرومندتر می گرداند.2

5� 36� خوراک اندک
کْلُهُ«3 

َ
»مَنْزُوراًأ

خوراک اندک.

نکته
انجام 	  سراغ  و  می گیرد  خوابش  و  می شود  سیر شد، سنگین  زیاد شکمش  وقتی  انسان 

وظایف نمی رود و ارتباطش با خدا کم شده و خدا را فراموش می کند.

5� 37� آسان گرفتن امور
مْرُهُ«

َ
»سَهْلًأ

زندگی اش سهل.

نکته
مردم 	  برابر  در  هم  و  می گیرد  آسان  خود  شخصی  کارهای  درمورد  هم  اینکه  به  اشاره 

آسان گیر است.4 

1�قَانِع: به این معناست که انسان به آنچه خداوند برایش مقدر کرده سازگار و خرسند باشد و طمع به مال دیگران 
نداشته باشد. قناعت در مقابل طمع است. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص314�

 فهو نزر و نزیر و منزور 
ّ

3� مَنْزُوراً: کم؛ از ریشۀ »نزر« به معنای کم و اندک است؛ الشی ء ککرم نزرا و نزارة و نزورا قل

أی قلیل.

کْلُهُ: خوراک او؛ فی بعض النسخ بفتح الهمزة و سکون الکاف فیکون مصدرا و فی بعضها بضمّهما و هو الرّزق و 
َ
أ

نیا فیکون اسما.
ّ

 من الد
ّ

الحظ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص580�
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5� 38� حفظ دین
یزاًدِینُهُ«1  »حَرِ

دینش محفوظ.

نکته
اشاره به اینکه او بیش از هرچیز به حفظ ایمان و عقیدۀ خود اهمیت می دهد و آن را در 	 

مقابل مال و شهوت قربانی نمی کند.2

5� 39� کنترل شهوت 
تَةًشَهْوَتُهُ« »مَیِّ

شهوت سرکشش مرده است.

نکته
شهوت آن ها در کنترل عقل و ایمانشان است.3	 

در انسان غریزه ها و تمایلات مختلف وجود دارد، گویا انسان به تنهایی هم یک مَلِک 	 
است و هم یک شیطان و هر یک از ملکات را که انسان تقویت کند، شیطانی در وجودش 
تضعیف می شود پس منظور این نیست که او شهوت ندارد بلکه چون جنبۀ الهی در او قوی 

است، شهوت در او نمی تواند اثر کند و او را به حرام بیندازد. 

5� 40� کظم غیظ
»مَکْظُوماًغَیْظُهُ«4 

و خشمش فروخورده است.

نکته
اشاره به این است که حفظ دین و انجام مسئولیت ها، گاه سبب عکس العمل های ناروایی 	 

از سوی جاهلان می شود که آتش خشم را در دل پرهیزکاران برمی افروزد ولی آن ها بر نفس 
خویش مسلط اند و خشم خود را فرومی برند.5

یزاً:محفوظ؛ از ریشۀ »حرز« به معنای حفظ کردن گرفته شده و »حریز« به چیزی می گویند که محفوظ است؛  1� حَرِ

تی لا تباع نفاسة.
ّ
الحصین یقال هذا حرز حریز أی حصن حصین و الحریزة من الابل ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص580�

3. همان.

بسیار  که  می شود  گفته  کسی  به  »مکظوم«  و  است  گلوگاه  به معنای  »کظم«  ریشۀ  از  شده؛  برده  فرو  مکْظُوماً:   �4

خشمگین یا غضبناک باشد و در عین حال خویشتن داری می کند، گویی گلویش دارد فشرده می شود.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص580�

مشابه
در  	 مردم  از  و  فرومی برند  را  اس﴾1 و خشم خود  النَّ عَنِ الْعافینَ وَ الْغَیْظَ الْکاظِمینَ ﴿وَ

می گذرند.

5� 41� امیدواری مردم به خیرشان
مُولٌ«2

ْ
»الْخَیْرُمِنْهُمَأ

به خیرش امید است.

مشابه
ئُکُمْبِماکُنْتُمْفیهِتَخْتَلِفُون﴾3 پس در  	 هِمَرْجِعُکُمْجَمیعاًفَیُنَبِّ ﴿فَاسْتَبِقُواالْخَیْراتِإِلَیاللَّ

کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید. بازگشت ]همۀ[ شما به سوی خداست؛ آنگاه دربارۀ 
گاهتان خواهد کرد. آنچه در آن اختلاف می کردید آ

آنان در کارهای نیک  	 رَهَباً﴾4 زیرا  وَ رَغَباً یَدْعُونَنا وَ الْخَیْراتِ هُمْکانُوایُسارِعُونَفِی ﴿إِنَّ
شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند. 

5� 42� در امان بودن از شرشان
مُونٌ«5

ْ
مِنْهُمَأ رُّ »وَالشَّ

و از شرش در امان اند.

نکته
او بر پایۀ تلاش و دسترنج خود زندگی می کند و تنها درندگان بیابان هستند که به دیگران 	 

تجاوز می کنند.6

مشابه
اسِ 	 یَالْمُؤْمِنُمُؤْمِناًلِائْتِمَانِالنَّ ئُکُمْلِمَسُمِّ نَبِّ

ُ
لَاأ
َ
در حدیثی از پیامبر اکرم] می خوانیم: »أ

اسُمِنْیَدِهِوَلِسَانِه«7  ئُکُمْمَنِالْمُسْلِمُالْمُسْلِمُمَنْسَلِمَالنَّ نَبِّ
ُ
لَاأ

َ
مْوَالِهِمْأ

َ
نْفُسِهِمْوَأ

َ
اهُعَلَیأ إِیَّ

و  اعتماد  به خاطر  نامیده شده است؟  برایتان بگویم که چرا مؤمن، مؤمن  آیا می خواهید 

1. آل عمران، 134�

مُولٌ: آرزو شده؛ امید داشته شده. 
ْ
2�مَأ

3. مائده، 48�

4. انبیاء، 90�

مُونٌ: ایمن شده.
ْ
5� مَأ

6. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص193�

7. بحار الانوار، ج64، ص60�
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برایتان بگویم که  آیا می خواهید  دارند.  او  به  بر جان ها و مال هایشان  اطمینانی که مردم 
مسلمان کیست؟ مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او در امان باشند. 

5� 43� ذاکر در میان غافلان
ینَ« اکِرِ »إِنْکَانَفِیالْغَافِلِینَکُتِبَفِیالذَّ

اگر در میان غافلان باشد جزء ذاکران محسوب می شود.

نکته
و 	  نمی شود  جماعت  هم رنگ  بی خبر،  و  غافل  افراد  میان  در  او  که  است  این  به  اشاره 

همچنان به یاد خدا و روز قیامت مشغول است.1

5� 44� غافل نبودن
ینَلَمْیُکْتَبْمِنَالْغَافِلِینَ«2 اکِرِ »وَإِنْکَانَفِیالذَّ

و اگر در میان ذاکران باشد در زمرۀ غافلان نوشته نمی شود.

نکته ها
اگر در میان ذاکران باشد از جمع آن ها عقب نمی ماند و غفلت دامن او را نخواهد گرفت.3	 

گاهی یک جمعیت اهل ذکر هستند اما ذکرشان زبانی است و دل آن ها با خدا نیست و 	 
ه« ولی فرد متقی دلش هم با خداست. 

ّ
دائم می گویند »لا اله الا الل

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص582�

2�لَمْیُکْتَبْ: نوشته نشد.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص582�

ناًقَوْلُهُغَائِباً نْظَلَمَهُوَیُعْطِیمَنْحَرَمَهُوَیَصِلُمَنْقَطَعَهُبَعِیداًفُحْشُهُلَیِّ یَعْفُوعَمَّ
لَازِلِوَقُورٌوَفِیالْمَکَارِهِصَبُورٌ هُفِیالزَّ مُنْکَرُهُحَاضِراًمَعْرُوفُهُمُقْبِلًخَیْرُهُمُدْبِراًشَرُّ
 یَعْتَرِفُبِالْحَقِّ ثَمُفِیمَنْیُحِبُّ

ْ
خَاءِشَکُورٌلَایَحِیفُعَلَیمَنْیُبْغِضُوَلَایَأ وَفِیالرَّ

لْقَابِوَلَا
َ
رَوَلَایُنَابِزُبِالْ نْیُشْهَدَعَلَیْهِلَایُضِیعُمَااسْتُحْفِظَوَلَایَنْسَیمَاذُکِّ

َ
قَبْلَأ

إِنْ بِالْجَارِوَلَایَشْمَتُبِالْمَصَائِبِوَلَایَدْخُلُفِیالْبَاطِلِوَلَایَخْرُجُمِنَالْحَقِّ یُضَارُّ
ییَکُونَ هُصَمْتُهُوَإِنْضَحِکَلَمْیَعْلُصَوْتُهُوَإِنْبُغِیَعَلَیْهِصَبَرَحَتَّ صَمَتَلَمْیَغُمَّ
تْعَبَنَفْسَهُلآخِِرَتِهِ

َ
اسُمِنْهُفِیرَاحَةٍأ ذِییَنْتَقِمُلَهُنَفْسُهُمِنْهُفِیعَنَاءٍوَالنَّ هُهُوَالَّ اللَّ

نْدَنَامِنْهُلِینٌ هُمِمَّ نْتَبَاعَدَعَنْهُزُهْدٌوَنَزَاهَةٌوَدُنُوُّ اسَمِنْنَفْسِهِبُعْدُهُعَمَّ رَاحَالنَّ
َ
وَأ

هُبِمَکْرٍوَخَدِیعَةٍ. وَرَحْمَةٌلَیْسَتَبَاعُدُهُبِکِبْرٍوَعَظَمَةٍوَلَادُنُوُّ

5� 45� بخشش به جای انتقام
نْظَلَمَهُ«1 »یَعْفُوعَمَّ

آن کس را که بر وی ستم کرده، می بخشاید.

نکته
اختصاص عفو به کسی که بر وی ظلم روا داشته، برای بیان این معناست که با وجود 	 

انگیزۀ انتقام جویی که در نهاد وی وجود دارد، از او می گذرد.2 

مشابه
کُمْتَشْکُرُونَ﴾3 پس از آن بر شما بخشودیم، باشد که  	 عَفَوْناعَنْکُمْمِنْبَعْدِذلِکَلَعَلَّ ﴿ثُمَّ

شکرگزاری کنید.

ئات﴾4 و اوست کسی که توبه را از  	 یِّ وْبَةَعَنْعِبادِهِوَیَعْفُواعَنِالسَّ ذییَقْبَلُالتَّ ﴿وَهُوَالَّ
بندگان خود می پذیرد و از گناهان درمی گذرد و آنچه می کنید، می داند.

اقَدیراً﴾5 اگر خیری را آشکار  	 هَکانَعَفُوًّ اللَّ وْتَعْفُواعَنْسُوءٍفَإِنَّ
َ
وْتُخْفُوهُأ

َ
﴿إِنْتُبْدُواخَیْراًأ

کنید یا پنهانش دارید یا از بدی درگذرید، پس خدا درگذرندۀ تواناست.

1� یَعْفُو: می بخشد.
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص315�

3. بقره، 52�

4. شوری، 25�

5. نساء، 149�
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5� 46� اهل عطا
»وَیُعْطِیمَنْحَرَمَهُ«1 

و به آن کس که محرومش ساخته، عطا می کند.

5� 47� حفظ ریسمان خویشاوندی
»وَیَصِلُمَنْقَطَعَهُ«2 

و به کسی که پیوندش را با وی قطع کرده است، می پیوندد.

مشابه
هُمْوَیَخافُونَسُوءَالْحِساب﴾3 و آنان  	 بَّ نْیُوصَلَوَیَخْشَوْنَرَ

َ
هُبِهِأ مَرَاللَّ

َ
ذینَیَصِلُونَماأ ﴿وَالَّ

که آنچه خدا به پیوستنش فرمان داده، می پیوندند و از پروردگارشان می ترسند و از سختی 
حساب بیم دارند.

5� 48� دوری از سخن زشت
»بَعِیداًفُحْشُهُ«4 

سخن زشت و خشونت آمیز از او دور است.

نکته
زشتی مراتبی دارد: بعضی از زشتی هاست که به حد معصیت می رسد اما بعضی بیشتر 	 

برسد، حرام است. »فحش« مطلق حرف  به حد معصیت  اما وقتی  لغو است  یک چیز 
زشت را می گویند حتی بعضی از لغو ها را که می گویند زشت است، »فحش« است. 

مشابه
الْفَواحِشَماظَهَرَمِنْهاوَمابَطَن﴾5 و به کارهای زشت چه علنی آن و چه  	 تَقْرَبُوا ﴿وَلا

پوشیده ]اش [ نزدیک مشوید.

1� یُعْطِی: عطا می کند. 
2� یَصِلُ: صله رحم می کند؛ وصل می شود؛ صله می دهد: یعنی بخشش می کند. اصل صله رحم به معنای بخشش به 

فامیل و ارتباط با آن هاست و قطع آن یعنی قطع مساعدت و ارتباط.

3. رعد، 21�

4�فُحْشُهُ: »فحش« به هر کاری گفته می شود که از حد اعتدال خارج شود و به اصطلاح در حد فاحش قرار گیرد؛ 
کلمۀ  می گویند.  است، »فحش«  آشکار  آن ها  زشتی  و  قبح  که  را  منکر  و  قبیح  اعمال  و  بدین جهت سخنان زشت 

»فاحشه« و »فحشا« نیز از همین معنا گرفته شده است.

5. انعام، 151�

 خدا به کار زشت  	
ً
هِمالاتَعْلَمُونَ﴾1 بگو: قطعا تَقُولُونَعَلَیاللَّ

َ
مُرُبِالْفَحْشاءِأ

ْ
هَلایَأ اللَّ ﴿إِنَّ

فرمان نمی دهد، آیا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟

5� 49� نرم گفتار 
ناًقَوْلُهُ« »لَیِّ

گفتارش نرم و ملایم.

نکته ها
نرم گفتار است؛ یعنی در هنگام گفت وگو و دادوستد با مردم و وعظ و ارشاد آن ها با نرمی 	 

و ملایمت که نشانۀ فروتنی است، رفتار می کند.2

و 	  است  محبت آمیز  تعبیرات  و  خوب  زبان  با  مردم  همۀ  با  آنان  برخورد  اینکه  به  اشاره 
خشونت در گفتار آنان زشت است.3 

مشابه
وْیَخْشی﴾4 و با او سخنی نرم گویید، شاید که پند پذیرد  	

َ
رُأ هُیَتَذَکَّ ناًلَعَلَّ ﴿فَقُولالَهُقَوْلًالَیِّ

یا بترسد.

5� 50� منکر از او دور
»غَائِباًمُنْکَرُهُ«

کار زشت از وی پنهان.

نکته
»غایب بودن منکر« اشاره به معدوم بودن آن است؛ یعنی منکری از آن ها سر نمی زند که 	 

در برابر مردم خود را نشان دهد.5

5� 51� شناخته شده به معروف 
»حَاضِراًمَعْرُوفُهُ«

و کار نیک از او آشکار است.

1. اعراف، 28�

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص316�

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص583�

4. طه، 44�

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص584�



خطبۀ

455 454

خطبۀ 193کلام امیر

455 454

کلام امیر

نکته
»معروف« اشاره به همۀ خوبی هاست که عقل و وجدان و شرع آن را می شناسد و با آن 	 

بیگانه نیست.1

5� 52� روی  آورنده به خیر 
»مُقْبِلًخَیْرُهُ«

خوبی اش به افراد روی آورده.

مشابه
کاةِ 	 لةِوَإیتاءَالزَّ وْحَیْناإِلَیْهِمْفِعْلَالْخَیْراتِوَإِقامَالصَّ

َ
مْرِناوَأ

َ
ةًیَهْدُونَبِأ ئِمَّ

َ
﴿وَجَعَلْناهُمْأ

و  ما هدایت می کردند  فرمان  به  که  دادیم  قرار  پیشوایانی  را  آنان  و  عابِدین﴾2  لَنا کانُوا وَ
به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان 

پرستندۀ ما بودند.

5� 53� دور از شر
هُ« »مُدْبِراًشَرُّ

و شرش پشت کرده است.

نکته
منظور از »اقبال خیر« و »ادبار شر« این است که آن ها در انجام نیکی ها پیوسته رو به 	 

پیش می روند و اگر بدی هایی در گذشته داشته اند، همواره از آن فاصله می گیرند.3

5� 54� در سختی ها، باوقار
لَازِلِوَقُورٌ«4 »فِیالزَّ

در برابر حوادث سخت، استوار.

نکته
»زلازل« در اصل به معنی زلزله هاست ولی در اینجا رویدادهای سخت و فتنه های بزرگی 	 

مراد است که دل ها را تکان می دهد.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص584� 

2. انبیاء، 73�

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص584�

لَازِلِ: شداید و مشکلات؛ جمع »زلزله« و »زلزال« به معنای حرکت سخت و شدید است. به حوادث تکان دهنده  4� الزَّ
و مشقت بار اجتماعی »زلزال« گفته می شود.

وَقُورٌ: باوقار و خون سرد؛ از »وقر« در اصل به معنای سنگینی است و به اشخاص متین و سنگین »وقور« گرفته می شود.
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص585�

مشابه 
صْلَبُمِنَالْجَبَلِ«1 مؤمن از کوه محکم تر است. 	

َ
امام باقرA: »الْمُؤْمِنُأ

5� 55� شکیبایی در برابر ناخوشی ها
»وَفِیالْمَکَارِهِصَبُورٌ«2

و در برابر ناگواری ها، شکیبا.

نکته
»صبر« در »مکاره« یکی از شاخه های صبر است که شامل هرگونه مصیبت و حادثۀ 	 

ناگوار می شود و پرهیزکاران در این میدان پر استقامت هستند.3

5� 56� شکرگزار در وفور نعمت 
خَاءِشَکُورٌ« »وَفِیالرَّ

و در خوشی ها سپاسگزار است.

نکته
هم 	  و  هست  مشکلات  هم  نیست،  شما  مراد  طبق  امور  همیشه  که  است  این  منظور 

خوشی و آسایش. شخص مؤمن در خوشی ها شاکر است و طغیان نمی کند، در مشکلات 
هم صابر و بردبار است و از میدان در نمی رود.

5� 57� ستم نکردن به دشمن
»لَایَحِیفُعَلَیمَنْیُبْغِضُ«4 

بر آن که دشمن می دارد، ستم نمی کند.

مشابه
تَعْدِلُوا﴾5 و البته نباید دشمنیِ گروهی شما را بر آن  	  لاَّ

َ
کُمْشَنَآنُقَوْمٍعَلیأ ﴿وَلایَجْرِمَنَّ

دارد که عدالت نورزید.

1. الکافی، ج3، ص611�

2� الْمَکَارِهِ: مشکلات.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص585�

این  به  یحیف«  »لا  بنابراین  است؛  ستم  و  جور  به معنای  اصل  در  »حیف«  ریشۀ  از  نمی کند؛  ظلم  یَحِیفُ:  لَا  �4

معناست که ستم نمی کند.

یُبْغِضُ: دشمن می پندارد.
5. مائده، 8�
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گویید  	 سخن  شهادت [  یا  داوری  ]به  چون  و  قُرْبی﴾1  ذا کانَ لَوْ وَ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ إِذا ﴿وَ
دادگری کنید، هرچند ]دربارۀ [ خویشاوند ]شما[ باشد.

5� 58� گناه نکردن در دوستی 
2» ثَمُفِیمَنْیُحِبُّ

ْ
»وَلَایَأ

و به سبب دوستی با کسی مرتکب گناه نمی شود.

5� 59� حق مدار
نْیُشْهَدَعَلَیْهِ«3

َ
قَبْلَأ »یَعْتَرِفُبِالْحَقِّ

و پیش از آنکه شاهدی بر ضدش اقامه شود، اعتراف به حق می کند.

نکته
متقین، حقوق مردم را پایمال نمی کنند و راه مغالطه و فریب در پیش نمی گیرند و با خود 	 

و دیگران راست منش هستند.4

مشابه
فِیمَالَهُوَعَلَیْهِ«5 پرهیزکارترین مردم  	 اسِمَنْقَالَالْحَقَّ تْقَیالنَّ

َ
پیامبر اکرم] می فرماید: »أ

کسی است که حق گوید، به سودش باشد یا زیانش.

5� 60� امانت دار
»لَایُضِیعُمَااسْتُحْفِظَ«6 

آنچه حفظش را به او سپرده اند، تباه نمی سازد.

نکته
همۀ امانت های مردمی و الهی را شامل می شود.7	 

1. انعام، 152�

ثَمُ: گناه نمی کند. 
ْ
2�لَایَأ

3� یَعْتَرِفُ: اقرار می کند. 
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص274�

5. بحار الانوار، ج74، ص112�

6� لَایُضِیعُ: ضایع نمی کند. 

مااسْتُحْفِظَ: از او طلب حفظ شده است؛ »استحفاظ« از باب استفعال است و باب استفعال برای طلب است. 
7. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص587�

مشابه
اسَوَاخْشَوْنِوَلاتَشْتَرُوا 	 هِوَکانُواعَلَیْهِشُهَداءَفَلتَخْشَوُاالنَّ ﴿اسْتُحْفِظُوامِنْکِتابِاللَّ

بودند؛  گواه  آن  بر  و  شده  سپرده  آنان  به  خدا  کتاب  از  آنچه  به سبب  قَلیل﴾1  ثَمَناً بِآیاتی
بنابراین از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی مفروشید.

5� 61� فراموش نکردن تذکر
رَ«2 »وَلَایَنْسَیمَاذُکِّ

و آنچه به او تذکر داده اند، فراموش نمی کند.

نکته
و 	  ه 

ّ
اولیاءالل و  خداوند  سوی  از  که  است  مفیدی  یادآوری های  و  تذکرها  همۀ  به  اشاره 

دوستان نسبت به آن ها شده است.3

مشابه
اکِرین﴾4 زیرا خوبی ها، بدی ها را از میان  	 ئاتِذلِکَذِکْریلِلذَّ یِّ الْحَسَناتِیُذْهِبْنَالسَّ ﴿إِنَّ

می برد. این برای پندگیرندگان، پندی است.

5� 62� ندادن لقب زشت به مردم 
لْقَابِ«5 

َ
»وَلَایُنَابِزُبِالْ

مردم را با نام های زشت نمی خواند.

مشابه
لْقابِبِئْسَالِاسْمُالْفُسُوقُبَعْدَالْیمانِوَمَنْلَمْیَتُبْ 	

َ
نْفُسَکُمْوَلاتَنابَزُوابِالْ

َ
تَلْمِزُواأ ﴿وَلا

الِمُون﴾6 و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقب های زشت مدهید؛  ولئِکَهُمُالظَّ
ُ
فَأ

چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان و هرکه توبه نکرد، آنان خود ستمکارند.

1. مائده، 44�

2� لَایَنْسَی: فراموش نمی کند.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص587�

4. هود، 114�

5� لایُنَابِزُ: نسبت نمی دهد؛ از ریشۀ »نبز« به معنای لقب بد نهادن بر کسی است و »تنابز بالالقاب« این است که دو 

یا چند نفر یکدیگر را با لقب های زشت یاد کنند؛ و التنابز التّعایر و التداعی بالألقاب. 

6. حجرات، 11�
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5� 63� ضرر نزدن به همسایه 
بِالْجَارِ«1 »وَلَایُضَارُّ

و به همسایگان زیان نمی رساند.

مشابه
هَوَلاتُشْرِکُوابِهِشَیْئاًوَبِالْوالِدَیْنِإِحْساناًوَبِذِیالْقُرْبیوَالْیَتامیوَالْمَساکینِ 	 ﴿وَاعْبُدُوااللَّ

بیل﴾2 و خدا را بپرستید و  احِبِبِالْجَنْبِوَابْنِالسَّ وَالْجارِذِیالْقُرْبیوَالْجارِالْجُنُبِوَالصَّ
چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و دربارۀ خویشاوندان و یتیمان 

و مستمندان و همسایۀ خویش و همسایۀ بیگانه و هم نشین و درراه مانده. 

هَفِیجِیرَانِکُمْ 	 اللَّ هَ اللَّ »وَ از امیرمؤمنان علیA می خوانیم که فرمود:  سخنی دیگری 
ثُهُمْ«3 خدا را! خدا را! در رابطه  هُمسَیُوَرِّ نَّ

َ
اأ یظَنَنَّ کُمْمَازَالَیُوصِیبِهِمْحَتَّ ةُنَبِیِّ هُمْوَصِیَّ فَإِنَّ

با همسایگان که مورد سفارش پیامبر شمایند. پیوسته به آنان سفارش می کرد تا جایی که 
گمان بردیم میراث برشان خواهد ساخت! 

5� 64� شماتت نکردن
»وَلَایَشْمَتُبِالْمَصَائِبِ«4

مصیبت زده را شماتت نمی کند.

نکته
به هنگام دشواری ها و مصائب دیگران، آن ها را شماتت نمی کند. شماتت از احساس پستی 	 

و کوچکی سرچشمه می گیرد و انسان عاقبت سنج هرگز شماتت نمی کند؛ زیرا ممکن است 
روزی خود به همین بلا گرفتار شود.5 

مشابه
الْقَوْمَاسْتَضْعَفُونیوَکادُوایَقْتُلُونَنیفَلتُشْمِتْ 	 إِنَّ مَّ

ُ
هُإِلَیْهِقالَابْنَأ خیهِیَجُرُّ

َ
سِأ

ْ
خَذَبِرَأ

َ
﴿أ

: ضرر نمی زند. 1� لَایُضَارُّ

جَارِ: همسایه.
2. نساء، 36�

3. نهج البلاغه، نامۀ 47�

به معنای سرزنش کردن و در غم دیگری شادی نمودن  لایَشْمَتُ: شماتت نمی کند؛ از »شماتت« گرفته شده که   �4

است.

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص274�

الِمین﴾1 و ]موی [ سر برادرش را گرفت و او را به طرف  عْداءَوَلاتَجْعَلْنیمَعَالْقَوْمِالظَّ
َ
بِیَالْ

خود کشید. ]هارون[ گفت: »ای فرزند مادرم، این قوم، مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده 
بود که مرا بکشند؛ پس مرا دشمن شاد مکن و مرا در شمار گروه ستمکاران قرار مده.«

نْیَاحَتّییُفْتَتَنَ«2 کسی  	 خِیهِ،لَمْیَخْرُجْمِنَالدُّ
َ
امام صادقA: »مَنْشَمِتَبِمُصِیبَةٍنَزَلَتْبِأ

بیرون  دنیا  از  کند،  وارد شده، شماتت  او  به  که  برابر مصیبتی  در  را  مسلمانش  برادر  که 
نمی رود مگر اینکه خود به همان مصیبت گرفتار می شود.

5� 65� وارد نشدن در باطل
»وَلَایَدْخُلُفِیالْبَاطِلِ«

در امور باطل وارد نمی شود.

نکته
متقین قدم در راه باطل نمی گذارند و پا از مرز حق بیرون نمی نهد؛ یعنی در امور باطل 	 

و پوچ دنیا که او را از خداوند دور می گرداند، وارد نمی شود و از خواست ها و آرمان های 
حقی که او را به خداوند نزدیک می گرداند، دست برنمی دارد؛ زیرا به برتری هدف متعالی 

گاه است.3 خود آ

5� 66� خارج نشدن از حق 
» »وَلَایَخْرُجُمِنَالْحَقِّ

و از دایرۀ حق بیرون نمی رود.

مشابه
الْباطِلَکانَزَهُوقاً﴾4 و بگو: »حق آمد و باطل نابود  	 وَزَهَقَالْباطِلُإِنَّ ﴿وَقُلْجاءَالْحَقُّ

شد. آری، باطل همواره نابودشدنی است.«

مایَدْعُونَمِنْدُونِهِالْباطِل﴾5 این ]ها همه [ دلیل آن است  	 نَّ
َ
وَأ هَهُوَالْحَقُّ اللَّ نَّ

َ
﴿ذلِکَبِأ

که خدا خود حق است و غیر از او هرچه را که می خوانند، باطل است .

1. اعراف، 150�

2. کافی، ج2، ص359�

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص318�

4. اسراء، 81�

5. لقمان، 30�
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5� 67� غمگین نشدن در سکوت
هُصَمْتُهُ«1 »إِنْصَمَتَلَمْیَغُمَّ

اگر خاموش باشد، سکوتش او را اندوهگین نمی سازد.

5� 68� خندیدن بدون قهقهه
»وَإِنْضَحِکَلَمْیَعْلُصَوْتُهُ«2 

و اگر بخندد، صدایش به قهقهه بلند نمی شود.

نکته
صدا به خنده بلند نمی کند، برای اینکه دل او بیشتر در یاد مرگ و سختی های پس از آن 	 

است. آنچه از صفات پیامبر خدا ] در این باره نقل شده این است که بیشترین خندۀ آن 
حضرت، تبسم و کمی از اوقات خندۀ آهسته بود و هرگز قهقهه و کرکره که دو نوع خندۀ 

صدادار است از آن بزرگوار دیده نشده است.3

مشابه
صْواتِلَصَوْتُالْحَمیرِ﴾4 و در راه  	

َ
نْکَرَالْ

َ
أ ﴿وَاقْصِدْفیمَشْیِکَوَاغْضُضْمِنْصَوْتِکَإِنَّ

 رفتنِ خود میانه رو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ خران است.

قْوی﴾5  	 هُقُلُوبَهُمْلِلتَّ ذینَامْتَحَنَاللَّ ولئِکَالَّ
ُ
هِأ صْواتَهُمْعِنْدَرَسُولِاللَّ

َ
ونَأ ذینَیَغُضُّ الَّ ﴿إِنَّ

کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو می کشند، همان کسان اند که خدا دل هایشان 
را برای پرهیزکاری امتحان کرده است. 

5� 69� دوری از انتقام جویی 
ذِییَنْتَقِمُلَهُ«6 هُهُوَالَّ ییَکُونَاللَّ »وَإِنْبُغِیَعَلَیْهِصَبَرَحَتَّ

و هرگاه به او ستمی شود، صبر می کند تا خدا انتقامش را بگیرد.

نکته
اشاره به این است که گاهی دوستان و بستگان ممکن است ستمی بر انسان وارد کنند که 	 

1� صَمَتَ: سکوت کرد. 

: غمگین نکرد.  لَمْیَغُمَّ
2� لَمْیَعْلُ: بلند نشد؛ بالا نمی رود، »لم یعلو« بوده که واو آن به دلیل جزم، حذف شده است. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص319�

4. لقمان، 19�

5. حجرات، 3�

6� بُغِیَ: ستم شد.

اگر بخواهد به انتقام جویی بپردازد، درگیری ها ادامه می یابد و به جای خطرناک می رسد.1

5� 70� به زحمت انداختن خود برای راحتی مردم
اسُمِنْهُفِیرَاحَةٍ«2  »نَفْسُهُمِنْهُفِیعَنَاءٍوَالنَّ

نفس خود را به زحمت می افکند و مردم را از ناحیۀ خود آسوده می سازد.

نکته ها
اشاره به این است که مشکلات را برای ناراحتی دیگران پذیرا می شود.3	 

شخص متقی نفسش از دست او در عذاب است؛ چون همیشه بر خود فشار وارد می کند 	 
تا بر دیگران وارد نشود و مردم از ناحیۀ این شخص در راحتی و آرامش هستند و کار و 

کوشش و فعالیت می کند و خودش را به زحمت می اندازد تا دیگران راحت باشند. 

5� 71� رنج برای آخرت 
اسَمِنْنَفْسِهِ«4  رَاحَالنَّ

َ
تْعَبَنَفْسَهُلآخِِرَتِهِوَأ

َ
»أ

در امر آخرت خود را به زحمت اندازد و مردم را از جانب خود قرین آسایش کن.

5� 72� زهد، دلیل دوری از مردم 
نْتَبَاعَدَعَنْهُزُهْدٌوَنَزَاهَةٌ«5  »بُعْدُهُعَمَّ

دوری اش از کسانی که دوری می کند به سبب زهد و حفظ پاکی است.

نکته
گاهی انسان از باب اینکه می خواهد به مال دنیا بی رغبت باشد، پیش مردم نمی رود تا 	 

خیال نشود که به مال کسی طمع دارد و اگر از مردم دوری می کند از باب تکبر و نخوت 
نیست که بخواهد خودش را بزرگ بداند و به مردم بی اعتنایی کند بلکه دوری این شخص 

از هرکسی که دوری می کند از روی بی رغبتی به دنیاست. 

5� 73� نزدیکی به مردم از روی رحمت 
نْدَنَامِنْهُلِینٌوَرَحْمَةٌ« هُمِمَّ »وَدُنُوُّ

و اگر خود را به کسی نزدیک ساخته از روی ملایمت و رحمت است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص589�

2� عَنَاءٍ: مشقت.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص590�

تْعَبَ: به رنج انداخت؛ باب افعال از مادۀ »تعب« به معنای خسته کرده.
َ
4� أ

5� نَزَاهَةٌ: پاک ماندن؛ دوری از آلوده شدن.
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5� 74� دور نشدن از سرِ تکبر
»لَیْسَتَبَاعُدُهُبِکِبْرٍوَعَظَمَةٍ«1

نه دوری گزیدنش از سرِ تکبر و خودخواهی است.

نکته
من 	  بگوید  و  می بیند  بزرگ  را  خودش  که  نیست  این  برای  مردم  از  شخص  این  دوری 

به  بی رغبتی  باب  از  شدن  دور  این  و  بگیرم  تماس  مردم  این  با  نباید  و  دارم  شخصیت 
دنیاست. 

5� 75� نزدیک نشدن از روی مکر
هُبِمَکْرٍوَخَدِیعَةٍ« »وَلَادُنُوُّ

و نه نزدیکی کردنش از روی حیله و فریب است.

نکته
نزدیک شدن او به مردم به واسطۀ این است که می خواهد با نرمش و رحمت با آن ها رفتار 	 

کند و خیری از او به مردم برسد نه اینکه نزدیک شده تا مردم را بفریبد. 

1� بَاعُدُ: دوری کرد.

مَا
َ
مِیرُالْمُؤْمِنِینَ)علیهالسلم(:أ

َ
امٌصَعْقَةًکَانَتْنَفْسُهُفِیهَا،فَقَالَأ قَالَ:فَصَعِقَهَمَّ

هْلِهَا،فَقَالَلَهُ
َ
هَکَذَاتَصْنَعُالْمَوَاعِظُالْبَالِغَةُبِأ

َ
قَالَ:أ خَافُهَاعَلَیْهِ،ثُمَّ

َ
هِلَقَدْکُنْتُأ وَاللَّ

جَلٍوَقْتاً
َ
أ لِکُلِّ یْحَکَإِنَّ مِیرَالْمُؤْمِنِینَ،فَقَالَ)علیهالسلم(:وَ

َ
قَائِلٌ:فَمَابَالُکَیَاأ

یْطَانُعَلَیلِسَانِکَ. مَانَفَثَالشَّ لَایَعْدُوهُوَسَبَباًلَایَتَجَاوَزُهُفَمَهْلًلَاتَعُدْلِمِثْلِهَافَإِنَّ
6� سرنوشت همام پس از شنیدن این خطبۀ تکان دهنده

امٌصَعْقَةًکَانَتْنَفْسُهُفِیهَا«1  »قَالَ:فَصَعِقَهَمَّ
و  و مدهوش شد  فریادی کشید  اینجا رسید، همام  به   Aامیرمؤمنان که سخن  هنگامی 

جان داد.

7� اثرگذاری اندرزها بر افرادی که اهل موعظه اند 
هَکَذَاتَصْنَعُالْمَوَاعِظُ

َ
قَالَ:أ خَافُهَاعَلَیْهِثُمَّ

َ
هِلَقَدْکُنْتُأ مَاوَاللَّ

َ
مِیرُالْمُؤْمِنِینَ:أ

َ
»فَقَالَأ

هْلِهَا«
َ
الْبَالِغَةُبِأ

در این هنگام امیرمؤمنانA فرمود: به خدا سوگند من از این پیشامد برای او می ترسیدم. 
سپس فرمود: این گونه اندرزهای رسا به آن ها که اهل موعظه اند اثر می گذارد.

8� اعتراض معترض به حضرت
مِیرَالْمُؤْمِنِینَ؟«2 

َ
»فَقَالَلَهُقَائِلٌ:فَمَابَالُکَیَاأ

در اینجا کسی به امام عرض کرد: پس چرا این مواعظ با شما چنین نمی کند.

9� پاسخ امام
جَلٍوَقْتاًلَایَعْدُوهُوَسَبَباًلَایَتَجَاوَزُهُ«3

َ
أ لِکُلِّ یْحَکَإِنَّ »فَقَالَ:وَ

امام در پاسخ او فرمود: وای بر تو هر اجل و سرآمدی، وقت معینی دارد که از آن نمی گذرد و 
سبب خاصی دارد که از آن تجاوز نمی کند.

کیدی است؛ صعقا: کسمع و  1� فَصَعِقَ: فریاد زد؛ بیهوش شد، صیحه کشید، به قرینه »صعقة« که مفعول مطلق تأ
ة الصوت .

ّ
صعقا بالتحریک و صعقة غشی علیه و الصعق بالتحریک أیضا شد

صَعْقَةً: نالۀ بیهوش کننده. 
2� مابَالُکَ: تو چطور هستی؟

یْحَکَ: وای بر تو.  3� وَ

لَایَعْدُوهُ:نمی گذرد.
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10� توبیخ امام
یْطَانُعَلَیلِسَانِک«1  مَانَفَثَالشَّ »فَمَهْلًلَاتَعُدْلِمِثْلِهَافَإِنَّ

سپس افزود: آرام باش دیگر چنین سخنی مگو! این سخنی بود که شیطان بر زبان تو جاری 
ساخت.

1� مَهْلً: آرام باش.

نَفَثَ: دمید؛ ینفث من باب ضرب و نصر نفخ.

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ترجمه: محمودرضا افتخارزاده، تهران: انتشارات 
مدبر، 1393� 

4. ابن ابی یعقوب، احمد، تاریخ یعقوبی، ج2، قم: معارف، 1396�

 5� ابن بابویه، محمد بن علی ، الخصال ، ج1، قم: جامعه مدرسین ، 1362� 

6� ابن بابویه، محمد بن علی ، التوحید )للصدوق(، ج1، قم جامعه مدرسین،  1398ق . 

7� ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی )للصدوق(، تهران: کتابچی ، 1376� 

به جامعه  وابسته  اسلامی  انتشارات  قم:  الأخبار، ج1،  معانی  ابن بابویه، محمدبن علی ،   .8
مدرسین حوزه علمیه قم ، 1403ق .

9. ابن بابویه، محمد بن علی ، علل الشرائع ، ج2، قم: کتاب فروشی داوری ، 1385� 

10. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی ، تحف العقول ، ج1، قم: جامعه مدرسین ، 1404ق.

11. ابن شهرآشوب، مناقب آل أبیطالب علیهم السلام، ج4، بی جا: جمع احیاء الثقاه الاسلامیّه، 
1412ق.

دارالکتب  تهران:  ج3،  )ط-القدیمة(،  الأعمال  إقبال  علی بن موسی ،  ابن طاووس،   �12
الإسلامیه ، 1409ق .

13� اربلی، علی بن عیسی ، کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط-القدیمة(، ج1، تبریز: بنی هاشمی ، 
1381ق .

14. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم: مؤسسه مطبوعاتی 
اسماعیلیان ، 1367� 

15. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج1، بیروت: دارالتعارف، 1403ق.

16. انصاری، محمدعلی، فروغ حکمت، ج1-3، مشهد: بیان هدایت نور، 1397�

17. بحرانی، ابن میثم، شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج1، مترجم محمدصادق عارف، مشهد: 
بنیاد پژوهش های اسلامی، 1375�

18. برقی، احمدبن محمدبن خالد، المحاسن ، ج1، قم: دارالکتب الإسلامیة، 1371ق . 

دارالکتاب  قم:  ج1،  الکلم ،  درر  و  الحکم  غرر  عبدالواحدبن محمد،  آمدی،  تمیمی   .19

کتابنامه



الاسلامی، 1410ق.

20. جواهری، محمدرضا، شناسنامۀ نهج البلاغه، ج1، بی جا: میکائیل، 1393�

21. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج6، تهران: دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی، 1376�

22. حر عاملی، محمدبن حسن ، وسائل الشیعة، ج19، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 
1409ق .

23. شریف الرضی، محمدبن حسین، تنبیه الغافلین و تذکره العارفین، ج1، ترجمه فتح الله 
کاشانی، تهران: پیام حق، 1378�

24. شریف الرضی، محمدبن حسین ، ترجمه و شرح نهج البلاغة )فیض الإسلام(، ج1، 
فیض الاسلام اصفهانی، علی نقی ، تهران: فیض الإسلام .

ی الله علیهم ، ج1، 
ّ
25. صفار، محمدبن حسن ، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صل

قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ، 1404ق .

26. طوسی، محمدبن الحسن ، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج1، بیروت: مؤسسة 
فقه الشیعة، 1411ق .

27. طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، ج3، تهران: اساطیر، 1362�

لشیعه  المصطفی  بشاره  محمدبن أبی القاسم ،  أبی جعفر  عمادالدین  آملی،  طبری   .28
المرتضی، ج2، نجف: المکتبة الحیدریة، 1383ق .

29. طبرسی، احمدبن علی ، لإحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسی(، ج2، مشهد: نشر 
مرتضی ، 1403ق .

ج1،  السلام ،  علیه  الرضا  الإمام  صحیفة  السلام ،  علیه  هشتم  امام  علی بن موسی،   .30
مشهد: کنگره جهانی امام رضا علیه السلام ، 1406ق .

31. عسکری، حسن بن عبدالله ، الفروق فی اللغة، ج1، بیروت: دار الآفاق الجدیدة، 1400ق .

مؤسسة  قم:  ج1،  مستدرکاتها،  و  علی بن جعفر  مسائل  علی بن جعفر،  عریضی،   .32
آل البیت علیهم السلام ، 1409ق .

اسماعیلیان ،  قم:  ج3،  نورالثقلین ،  تفسیر  عبدعلی بن جمعة،  الحویزی،  عروسی   .33
1415ق. 

34. قمی، علی بن ابراهیم ، تفسیر القمی، ج2،  قم: دارالکتاب ، 1404ق .

35. کلینی، محمد بن یعقوب ، الکافی )ط-الإسلامیة(، ج2، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 

1407ق. 
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